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در یاب  فاطمه منو    

 حاتم آباد ی 

  

  

   

به نام خداوند نون و قلم  

خداوند آزادی و عشق و غم 

 همیشه که نباید حرف زد!  

 گاه باید سکوت کرد.... حرف دل گفت نی نیست!  

باید آدمش باشد تا با یک نگاه به چشمانت، تا ته بغضت را بخواند! 
♡

: ) نام رمان:منو  

 پار ت   240دریاب_ 

سنده:فاطمه حاتم آبادی نوی 

 )ftm.tbt.48  (    :خلاصه 

ای دیگه، عاشق میشه. اما تو    ۱۷رمان دربار هی دختر ی   ساله به نام طناز است. دختر قص هی ما هم مثل همهی دختر

! اما   سنی که همه بهش میگ ن: تو  خیلی سنت کمه و اصلا نمیدو نی عشق چیه، چه برسه به اینکه بخوای عاشق ب شی

 طناز عاشقه و حنر شاید، عشقش از همهی عشقهای این شهر واق عی تره!  
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سال از   ۱۶اما این عشق یه تفاوت بزرگ با بقیه عش قها داره و اون هم اینه که طناز عاشق پسر ی م یشه که 

ه!   خودش بزرگتر

 #مقدمه 

  

ر متفاوت بود که هرکه از راه رسید،  شاهزادهی سوار بر اسب سفید من با تمام شاهزادههای دنیا متفاوت بود! آنقد

پوزخندی زد و گفت: این بود آن شاهزادهای که آنقدر از او تعریف م یکردی؟! ا ین بود آن شاهزادهای که آنقدر  

 سنگش را به سینه  م یکوبیدی؟! 

 من از همان ابتدا هم با دیگران متفاوت بود! سهم من از اطرافیانم تنها طعنه و کنایه
ی
 بود و بس!   آر ی! زندگ

م تمام هستیام را به پا یت ب ریزم؛ به خاطر دار ی روزهانی را که این مردم پشت  اما عزیزتر از جانم، ای کسی که حاضی

ی د:  سرم چه حر فها که نم یزدند؟! در هر گوشه و کنار ی از زبانشان م یشنیدم که حرف از دیوانگیام م یزدند. میگفتر

 و سخت یهایش؟! میگفتند: به خاطر مال و ثروت است  ساله چه میفهمد از ع ۱۷دختر 
ی
اش ق ی؟! چه میفهمد از زند گ

 که دل به تو دادهام؛ آخر من چه نیاز داشتم به مال و ثروت تو؟!  

اما امروز شاهزاد هی من! امروز و در واقع ای ن روزها، دیگر برایم مهم نیست چه م یگویند! دیگر برایم مهم نیست چه  

نند  ی ی ی ش یری نتر از  اینکه لاف  مت  ! امروز تمام فکر و ذکرم، درست مانند همان روزهای اول، پ یش توست و چه چت 

  !  میدانم تو هم در فکر من هس نر

 آن تازیان ههانی را که چند سالی م یشود دلم 
من هرچه را که در کنار تو باشد و دربار هی تو باشد، دوست م یدارم! حنر

 برا یشان لک زدهاست!  

 تازه به من بخشیدی! م یدانم در حقت بد کردم و  
ی
اما تو ای عزیزترینم! ت ونی که به من امید دوباره دادی و زندگ

! بِدان که تا آخرین نفس، دوستت دارم!    نادیده گرفتمت! اما تو بزرگوارتر از این حر فها بو دی و هسنر

  

  1#پارت_ 

 لبخند مسخرهای به صورت داریوش پا شیدم، گفتم:  آخرین برگه رو هم امضا کردم و بعد از اینکه 
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 _اگه اوامرتون تموم شد، من برم ؟  

 نیمچه لبخندی زد و در حال ی که دستش رو به صورتم نزدیک م یکرد،  گفت:  

 _آره خانوم کوچولو، تموم شد!  

 دستش رو پس زدم و کولم رو از روی م یز چنگ زدم و از اونجا خارج شدم. 

سرد بود. دستام رو تو ج یب پالتوم فرو کردم و تو دلم صدبار به داریوش فحش دادم که منو تو این هوای  هوا خیلی 

ون و ح نر ی ک کلمه هم نگفت که م یرسونمت!    سرد آورد  بت 

 دستم رو واسهی یه تاکسی بلند کردم و ترج یح دادم بقر هی راه رو با اون برم.   

  

 ه تو ذوقم زد. صدام رو یه کم بلند کردم و گفتم:  وارد خونه که شدم، تا ریکی خون

 _مامان...مامان کجای ی؟  

م!    _بالام دختر

ک مامانم و دا ریوش زدم، در رو باز   ب های به در اتاق مشتر پله هارو دو تا ی گ پشت سر گذاشتم و بعد از اینکه ضی

 کردم.  

 _سلام به خوشگل تر ین مامان دنیا!   

 رو ب*و*س*ی*د*م. لبخندی به روم پا ش ید و گفت:  به سمتش رفتم و لپش 

 _سلام، طناز خانوم! چطور ی ؟  

 _اگه شوهر جنابعالی بزارن، من خوبم!  

 لبخندی زد و در حا لی که دستش رو نوازش گونه روی موهام م یکشید، گفت:  

 _راسنر چی شد؟   

 در حا لی که دکم ههای پالتوم رو باز م یکردم، گفتم:  
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بابا، چهارتا کاغذو امضا کردم، تموم شد و رفت! فقط این شوهر با معرفت جنابعالی یه کلمه نگفت طناز جون   _هی چی 

سونمت!     تو که به خاطر من تا اینجا اومدی، بیا من تا خونه مت 

 قهقه های زد و گفت:  

سه جلو همکاراش بتی ی بهش  !  _داریوش بدبخت جرعت ن م یکنه به تو حر ف ی بزنه! م یتر

 لبخند خ بینی زدم و گفتم: 

 _حقشه، چی لی ازش خوشم میاد، باهاشم مهربونم رفتار کنم!  

 درحا لی که چهرهی مادرم گرفته شده بود، گفت:  

 _واقعا متاسفم که. ..  

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

! پس انقدر نگو _مامان نی لِی  مهربونِ من! واسه من مهم اینه که تو کنار داریوش احساس  خوشبخنر م یک نی

 متاسفم دیگه!  

 در حا لی که اشک توی چشمای عسلی رنگش جمع شده بود، به سمتم اومد و گفت:  

_تو چرا انقدر مهربو نی دختر ؟  

 لبخندی زدم و گفتم:  

 _چون تو مامان می نی لی جون!  

 بعد از مکث کوتاهی گفتم:  

 میشه، بزار من برم!   _خب مامان جون، دیگه داره فیلم هندی

ی برداشتم و به سمت اتاق خودم راه افتادم. وارد اتاق که شدم، نگا   لبخند رو که روی لباش دیدم، پالتوم رو از ر وی زمت 

 هی به آینهی روبه روم انداختم. 
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ا فرق من با  من چی لی ش بیه مامانم هستم! موهای مشکی مایل به خرماییم لبای گوشنر و صور تیم، پوست سفیدم! تنه

! به گفتهی مامانم چشمام به بابام رفته! بابانی که هیچ   ی مامانم رنگ چشمامونه! چشمای مامانم عسلیه و چشمای من ست 

ش چی لی اختلاف داشته! اونقدر ی که بعضی وقتا   وقت ندیدمش! مامانم  زیاد ازش حرف ن م یزنه! میگه باها

ه اما چون سابقهی  دست روش بلند م یکرده! ولی میگه منو چی لی  دوست داشته! میگه میخواسته منو با خودش بت 

ی افتاده زندان! تنها چ یز ی که از  زندان داشته نتونسته! پدرم تو سالای آخر ی که ایران بوده ورشکست شده و واسه همت 

که چهر هی مهربونشو  بابام م یدونم همینه و ای کاش یه روز ب بینمش! من عاشق چشمامم چون منو یاد پدر ی میندازه  

 به خاطر ندارم! 

نفس کلاف های کشیدم و لباسام رو با یه بافت مشکی و شلوار اسلش عوض کردم. موهای خرمانی رنگم رو دورم  

 ریختم و دوباره به چهرم زل زدم. خوش به حال اون پسر خوشبخنر که قراره با من ازدواج کنه!  

ون کشیدم. بدبخنر از این بزرگتر که  از افکار خودم خندم گرفت. از جلوی آینه ک نار رفتم و کتاب ر یاضیم رو از کیفم بت 

؟!   فردا امتحان ریا ضی داشته باشی

ستان، رشتهی فنی بودم و عاشق رشتم!   پشت پنجره ایستادم و به آسمون زل زدم. سال اول دبت 

 دنیا پر بشه از اسم اون!   دوست دارم تو آینده  یه معمار بشم ،یه معمار بزرگ! معمار ی که همه جای

 نگاهم که دوباره به کتابم افتاد نفس کلاف های کشیدم و بازش کردم. نمیدونم چرا اما حوصلهی درس خوندن نداشتم! 

کتاب رو به گوش های پرتاب کردم و از اتاقم زدم ب یرون. صدای داریوش به گوشم خورد که تازه وارد خونه شده 

 گشت. منو که دید یکی از لبخند ای همیشگیش رو زد و گفت:  بود و دنبال مامانم م ی

 ! م کلفتم دارن میان اینجا! بد نیست تو هم اینجا با شی
ُ
 _به به طناز خانوم! برو آماده شو که یکی از دوستای د

 ن  حوصله گفتم:  

 _چی لی ببخشیدا و لی من حوصل هی دوستای شمارو ندارم! 

 گفت:    خندهی پر و سر و صد انی کرد و 

یک بشیم، یه عمر قراره چشمت تو چشماشون باز  _این دوست من فرق داره دختر خوب! قراره ما با هم سری

 !  بشه! در ضمن قراره با خانواده بیان، زشته تو نبا شی
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 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _خب اگه حوصله داشتم میام! 

 ی ی؟" از کنارم رد شد. سر ی تکون داد و درحا لی که م یگفت "نی لی جون کجا 

  2#پارت_ 

خونه شد و در حا لی   ی خونه برم ب یرو ن که مامان نیلی وارد آشتی ی لیوان آب رو یه هوا سر کشیدم و م یخواستم از آشتی

 که انگار دست پاچه بود، گفت:  

 _فریبا رو ندیدی ؟  

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 ن دیگه! چهارشنبه ها زود م یره! _نه ندیدمش! الان ساعت  شیشه، رفته خونشو 

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 _ای بابا، برو زنگ بزن بهش بگو برگرده! نه نمیخواد خودم زنگ م یزنم!  

ون!   خونه رفت  بت  ی  و بدون اینکه منتظر بمونه تا جوابشو بدم از آشتی

که کار داریوش بهش لنگه ولی اینکه مامان انقدر  این مهمون کیه که انقدر واسه داریوش و مامان نیلی مهمه؟! حتما  یکیه  

 دست پاچس ع جیبه!!  

خونه رفتم ب یرون و رو به مامانم گفتم:   ی  از آشتی

_این مهمون کیه که انقدر واستون مهمه ؟ در حا لی که 

 دنبال تلفن میگشت، گفت:   

ومده بود خونمون! حالا بدبخنر اینه که میخواد با  _یکی از دوستای قدی میه داریوشه! یکی دوبار دیدمش ولی تا حالا  نی

ی ی واسه شام درست کنم!    خانواده بیاد! این داریوشم با من هماهنگ نکرد که یه چت 

 شونههامو بالا انداختم و گفتم:  
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ون غذا سفارش بده!    _خب از  بت 

 نگاه عاقل اندر سف یهی کرد و گفت:  

 طناز؟ نم یشه که! ای بابا ای
ی
ن تلفن کو؟ گوشی تلفن رو از  _چی میکی

ی برداشتم و به سمتش گرفتم.   روی مت 

_بیا مامان جان. حالا چرا انقدر حرص م یخور ی؟ درحا لی که 

 شمار هی فریبا رو م یگرفت، گفت:  

ون!    _برو یه لباس مناسب بپوش که تو هم باید شب از اون اتاقت بیای  بت 

ی "باشه" به سمت پل هها رفتم و وارد  من که خودم هم کنجکاو شده بودم این مهم ونای ع جیب غر یبو ببینم، با گفتر

 اتاقم شدم.  

ی   کمد لبا سهامو باز کردم و تصمیم گرفتم تا زودتر حاضی بشم. اینجو ر که مامان نیلی و داریوش ازشون تعریف م یکتی

ر بیارم و تو این مهمو ن ی حاضی نشم پس حتما باید آدمای خاض باشن! با اینکه  خیلی دلم میخواد، حرص داریوشو د

 اما کنجکا وی این اجازه رو بهم ن میداد! 

ختم رو روی شون ههام  
َ
 هم پو شیدم و موهای خرمانی رنگ و ل

ی
ی رنگ جذب تنم کردم. شلوار مشکی و تنکی یه بافت ست 

صد توی  خیابون هم ریختم. همیشه از این بدم میومد که روسر ی بپوشم و اگه کسی بهم کار ی نداشت، صد در 

 روسر ی نم یپو شیدم!  

 تر جیح  م یدادم که آرایش نکنم چون صورتم بدون آرایش هم ز یبای ی و معصومیت خودش رو داشت!  

م همخوا ن ی زیبانی با چشمام داشت و ز یب اییم رو چند برابر کرده بود. 
ی  نگاهی تو آینه انداختم. لباس ست 

بودم که صدای موبایلم بلند شد. به صفحهی موبایلم نگاه کردم و وقنر اسم آتوسا رو  در حال برانداز کردن خودم 

 روش دیدم ن  وقفه جواب دادم:   

 _سلام آتوسا خانوم!   

 _سلام طنازم چطور ی ؟  
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ی این میم مال ک یت فقط واسه. ...    _باز به من گفت طنازم! ببت 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

 مالک یت رو فقط شوهرتون باید بچسبونن به اسمتون!  _بله بله این میم  

 لبخندی زدم و گفتم:  

؟    _آفرین، حالا کار ی داشنر

 _فردا هسنر بعد مدرسه بریم ب یرون ؟ 

 _ن  هیچ چون و چرانی قبوله!  

 خندید و گفت:  

 _پس حله، تا فردا بای!  

 _بای گلی!  

ی لحظه صدا ی زنگ در به گوشم رس ید و منو  وادار کرد که از اتاقم خارج بشم و ای ن مهمونای عجیب   در همت 

 داریوش خان رو ملاقات کنم.  

   3#پار ت

 سری    ع پل هها رو پشت سر گذاشتم و کنار مامان نیلی، جلوی در وایسادم. نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت:   

_لباس رس می تر از ای ن نداشنر ؟ 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

رَم!  _با ا
َ
 ین راحت ت

 چشماشو ر یز کرد و گفت:  

 _آخر شب پش یمونیتم مین  نیم!  
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با ورود مهمون ها حرف مامان نصفه موند. اول از همه یه آقای میانسال که میخورد هم سن داریوش باشه، وارد شد و  

ش با   پشت سرش یه خانم با چهرهای مهربون و دوس تداشتنی که احتمال میدم همسر همون آقا باشه.  مشغول احوالتی

ه ن مشکی به   اونا بودیم که یه پسر که حدودا میخورد  بیست سالش ب اشه وارد شد. تو نگاه اول پسر جذا ن  بود.  پت 

ی مش گ پوشیده بود و ته ریشش عجیب صورتش رو به رخ م یکشید. مژههای بلندش و ن  نی قلم یش   همراه شلوار جت 

 بگم خوشگل و تو دل برو بود اما من هیچ وقت از پسرای خوشگل خوشم نمیومد!  عجیب به صورتش میومد و میتونم 

من همیشه پسرانی رو دوست داشتم که جذاب بودن و خوشگل بودن واسم اهمینر نداشت که البته این پسر جذاب هم  

ی رو خراب کرده بود!    بود اما صورت ز یباش همه چت 

ه روم وایساد و من بهش دست دادم! خدا به داد روز ی برسه که من برم انقدر تو فکر بودم که متوجه نشدم گ رو ب

که من متوجه نمیشم!!    تو فکر! اون موقع اگه کنار گوشم بمب هم بتر

سرم رو که بالا گرفتم چشمم تو یک جفت چشم قهوه ای و نافذ خ یره موند. کت و شلوار خاکستر ی رنگش عجیب به  

 رو با پ یرهن سفیدش درست کرده بود.  هیکل چهارشونش میومد و تضاد قشن
ی
 کی

 دور گردنش انداخته بود و با غرور و جذبه با پدرم خوش و بش  م یکرد. نمیدونم چرا اما هر کار ی م  
ی
شال قهو های رنکی

یکردم نم یتونستم چشم ازش بردارم! آقامنشانه با مادرم سلام و احوال پرش کرد و وقنر درست روبه ر وی من قرار 

 زد و درحا لی که م یگفت "سلام خانم جوان" دستش رو به سمتم دراز کرد. حس م یکردم  گرفت،
ی
لبخند بسیار کمرنکی

زبونم قفل شده و نم یتونم جوابش رو بدم. به سخنر دستم رو به سمتش دراز کردم و اونم به آورمی دست ظریفم رو تو 

د.    دستش فسری

بودم و لمس دستشو واسه خودم تجزیه و تحلیل میکردم که دقایق طولانی بعد از رفتنش همونجا وایساد ه 

 صدای فریبا منو به خودم آورد:   

_خانم چرا اینجا وایسادین؟ به 

 سمتش چرخیدم و گفتم:  

 _فریبا به نظرت من خوبم؟ 

 فریبا که انگار از حرفم تعجب کرده بود، گفت:  

 _یعنی چی خانوم ؟ 
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 باس بد نیست؟ نباید لباس رسمی تر ی  م یپوشیدم ؟! _منظورم ا ینه سر و وضعم خوبه؟ این ل

 یکی از لبخندای همیشگیش رو زد و گفت:  

 _خانوم جان شما هر چی بپوشی بهت میاد،  یه تیکه ماه شدی!  

 دستم رو روی موهام گذاشتم و گفتم:  

؟ موهام به هم ریخته نیست ؟  _موهام چی

دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:  _نه  

 خانوم جان، همه چی مرتبه! 

نفس آسود های کشیدم و به سمت پذیرانی خونه رفتم. وارد پذیرای ی که شدم، ناخودآگاه چشمم سمت اون پسر  

 کشید ه شد. درحالی که یک ت ای ابروش رو بالا انداخته بود، با دقت به حرف ای داریوش گوش  م یداد.   

ی انداختم و رو ی یکی از مبل های تک نفر هی کنار مامان نشستم. از ترس اینکه متوج هی نگاه خ یرم بشه، سر   م رو پایت 

نه؟ آخه یهو چه مرگم شده؟   ی  دلیل این حال تهای من چیه؟ چرا قلبم انقدر تند مت 

   4#پار ت

ی خانومه، از اول با مامان نیلی گرم گرفته بود. فکر کنم از قبل هم دی گرو خانم میانسال که الان فهمیدم اسمش م هت 

  ! ی  میشناختر

ی افکار بودم که لبخندی زد گفت:    تو همت 

م ؟   _شما درس م یخونی دختر

 لبخند خانومان های زدم و گفتم:  

 _بله من سال اول دب یرستانم!  

 ابروهاش رو بالا انداخت و با لبخند مهربونش، گفت:  
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 _رشتت چیه عزیزم ؟ 

 _فنی حرف های! میخوام معمار بشم!  

 ا لحن آرومی گفت:  لبخندی زد و ب

 هانی م  
_کار خو ن  کردی که رفنر دنبال علاقت! امی ن منم رشتش ف نی بود! الان داره گرافیک میخونه! یه نقاشی

! من که غش م یکنم برای کاراش!    یکشه نگفتنی

 کنجکاوی داشت تموم وجودم رو به فنا م یداد. یعنی اون امینه ؟ 

 پرسید و من هم دو تا گوش قرض کردم و به حرفاشون گوش دادم:  خوشبختانه مامان سوال من رو 

؟  ی ی آقا پسر بزرگتون هستر  _امت 

ی پسر کوچ یکمه! خیلی خوش ذوق و مهربونه، چی لی هم به من وابستست! اما ام یر اینجور ی نیست! ام یر از   _نه امت 

کت پیش باباش. الانم ک ه شده دست راست باباش و  یک دقیقه هم اولش هم بابانی بود. حسابدار ی خوند و رفت سری

 خونه نیست! 

 _ماشالا! خوبه که خیالت از بابتش راحته! م یدونی که کارش و آیندش تام ینه! 

کته اصلا نم یرسه واسه موسیقر کار ی   _آره و لی امت  عاشق موسیقیه. الان انقدر سرش شلوغه و درگ یر کار ای سری

الان ولش کرده! البته بگم که پیانو عالی م یزنه که اونم اگه وقت داشته باشه! کاش اونم مثل کنه! قبلا کلاس م یرفت اما 

کت،  میخواد دلش  فت دنبال علاقش! ولی میدونم که واسه باباشه که م یره سری د و مت  ی کت رو  مت  ی  قر د این سری امت 

 نشکنه!  

 ه رو چجور ی رو زبونم آوردم:   انقدر غرق صحبتاش درمورد ام یر شده بودم که نفه میدم این جمل

_چند سالشونه ؟ 

 با لبخند گفت:  

ی ؟   _امت 

 من که هنوزم ن میفهم یدم چی میگم، گفتم:  
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   !  _نه، آقا امت 

 سالشه!  ۳۲_امت  

 مامانم پر سید:  

 _ازدواج نکرده هنوز ؟ 

ی خانوم که انگار دلش پر بود، گفت:    مهت 

ی یه دوست    _زیر بار نم یره! میگه هنوز کسی رو  که م یخوام پیدا نکردم! اصلا ن میدونم این پسر چرا اینجو ریه؟! امت 

 داره و من از این قضیه خت  دارم! قبلا هم داشته و همیشه میگه بالاخره از  یکیشون خوشم میاد و باهاش ازدواج 
دختر

 میکنم، منم مشکلی ندارم! اما این پسر حنر یه بار هم با ک ش نبوده!  

 گ میخواد دست از این لج و لجباز ی برداره!    نمیدونم

نمیدونم چرا اما ناخوآگاه از حر قی که زد لبخن دی روی لبام نشست. سرم رو بالا گرفتم و ناگهان متوجه شدم امت  داشت 

 بهم نگاه میکرد! قلبم دیوانه وار به سینم م یکو بید! این نگاه چقدر جذاب و خواستنیه.  

  

   5#پار ت

نگاهش رو از چشمام م یگرفت و نه من! دستم رو گذاشتم رو گونم. نکنه صورتم جور ی شده که اینجور ی  نه اون 

ی   نگام  میکنه! سرم رو آوردم پانی ن و به لباسم نگاه کروم. کاش یه لباس رسمی و شیک میپوشیدم! آخه این بافت ست 

 چی بود که من پوشیدم؟!  

 م ن میکرد. لعنت بهت طناز که یه ذره عقل تو کلت ندار  ی!  سرم رو آوردم بالا اما امت  دیگه نگا

خونه. فریب ا که منو دید،   ی یهو یه فکر ی به ذهنم رسید. با یه "ببخشید" آروم جمع رو ترک کردم و رفتم تو آشتی

 گفت:  

ی ی شده خانوم ؟   _چت 

بتا که م یخواسنر ب یار ی چی شد پس ؟    _فریبا اون سری
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ی الان می  خواستم بیارم خانوم!  _همت 

 لبخند خ بیثان های زدم و گفتم:  

بتا بر یزه رو لباسم!   ، یه کار ی کن سری بتا رو که آوردی، جلوی من که گرفنر ی فر یبا سری  _ب بت 

 فریبا چشماش رو گرد کرد و گفت:  

؟ آخه برای چی خانوم جان ؟   _چی

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: 

ی که ش نیدی فر  !   _همت  ! دو روزه اخرا چ   یبا! وای به حالت اینکار ی که گفتم و نک نی

 بعد با لبخند رفتم طرفش و لپش رو ب*و*س*ی*د*م و گفتم:  

 _ضایع باز ی در  نیار ی ها! حواستو جمع کن!  

 در حا لی که قیافش نگران بود، گفت:  

 _یه موقع نفهمن ساختگیه!  

   یه تای ابرومو بالا انداختم و گفتم: 

 داره به تو! خوب حواستو جمع کن!  
ی
 _این دیگه بستکی

خونه اومدم ب یرون دوباره پ یش مهمونا برگشتم .یه لبخند زدم و جای قب لیم  ی و بدون اینکه بزارم جوابمو بده از آشتی

ی خانم گفت:    نشستم. مهت 

ت یه ت یکه ماهه!   _ماشالا  نیلی جون. دختر

  لبخندم رو عمی قتر کردم و گفتم: 

 _لطف دارین شما!   

بتا وارد پذ یرانی شد. لبخند پ لیدانهای زدم و منتظر موندم تا فر یبا نزدیکم بشه.  
 همون موقع فریبا با  سینی سری
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بتا رو برداشتم. همش منتظر بودم تا کار ی انجام بده اما هیچ کار ی نکرد!   فریبا که روبه روم قرار گرفت ، یکی از سری

بت  یکی شد!   داشتم تو دلم بد و ب  یراه بارش میکردم که یهو پاش لغزی د و تو یه حرکت کل  ه یکلم با سری

از این حرکتش واقعا جا خوردم! انقدر توی نقشش فرو رفته بود که روی زم ین افتاده بود و دورش هم پر شده بود از 

 شیشه خورده!  

 مامان نیلی با نگرانی به سمتم اومد و گفت:  

 _طناز تو خون  ؟  

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:  

 _من خوبم ولی فکر کنم فریبا خوب نیست!  

 با این حرفم مامان رفت پ یش فر یبا و دستش رو گرفت و گفت:  

 _چرا مراقب  نیسنر آخه؟ 

  . ی خونه رفتر ی  فریبا زیر لب "ببخسیی دی" گفت و دو تاشون به سمت آشتی

ی اونا، م هی ن خانم که انگار ترسی   ده بود اومد کنارم و با نگاه نگرانش، گفت:  بعد از رفتر

م ؟   _خو ن  دختر

 لبخند کج و معو چ  زدم و گفتم:  

 _آره خوبم! 

 داریوش گفت:  

 _باید فریبا رو عوض کنم! معلوم نیست حواسش کجاست!  

 از حرف داریوش عصبا نی شدم و گفتم:  

 
ی
ی خورده! شما هم الکی  ش اشتباه م یکنه! این ب یچاره که تقص   _هر کسی تو زندگ ت  ی نداشت! حتما پاش  لت 

 !  شلوغش م یک نی
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 یک تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

م!    _من واسه خودت میگم دختر

حالم بهم میخورد از این میم مال کینر که ته دختر م یچسبوند! صدبار بهش گفته بودم من دختر تو نیستم اما اون بازم ا  

ی ین جمل هی کذانی رو تک    بت 
ی که خودم هم دلم نمیخواد جلوشون دعوا و بح نی رار م یکنه! حیف که اینجا کسانی هستر

م گفتناش میدادم!    من و دا ریوش دیده بشه و گرنه جواب دندون شکنی به دختر

ده شدم گفتم:    از لابه لای دندونای بهم فسری

 نکرده که اخراج بشه!  _نمیخواد اینجور ی به فکر من با شید، فر یبا اشتباهی  

ل میکنه   دستاش رو توی ج ی بهای شلوار خوش دوختش فرو برد و در حال ی که معلوم بود عصبانیتش رو کنتر

 گفت:  

 _بسیار خب، کار ی بهش ندارم! تو هم برو لباساتو عوض کن که مثل موش آب کشیده شدی!  

  6#پارت_ 

اهن سفید طرح مردونه که را پلهها رو دو تا ی گ پشت سر گذاشتم و وارد اتاق م شدم و نفس آسودهای کشیدم. یه پت 

ههای مشکی روش داشت، تنم کردم. شلوارم رو هم با یه شلوا  کتون و دودی عوض کردم. رژ کمرنگ ی به لبهام زدم  

به این  یه دسته از موهام رو جلوم ر یختم و بق یش رو پشت سرم انداختم. اگه از اول یه لباس مناسب پوشیده بودم 

 روز ن م یافتادم!  

مشغول برانداز کردن خودم بودم که صدای مامان نیلی که من رو بر ای شام صدا م یزد، مانع از بیشتر موندنم تو اتاق  

 شد.  

ی آخرین پله ایستاده. قدمهام رو آرو متر کردم.  به پلههای آخر رسیده بودم که امت  رو دیدم که پشت به من پ ایت 

 ه شنید به سمتم برگشت و گفت:  صدای پام رو ک

؟ چ یزیت که نشد؟ آب  _شما خو ن 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  

 _آااا... بله خوبم!  
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 لبخند محوی زد و گفت:  

 _خدا رو شکر!  

 نگاهی به اطراف انداختم و گفتم:  

ی شام آمادست!    _فکر کنم مت 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 ته آمادست! _بله، چی لی وق

ی غذاخور ی. یع نی چ ی که خیلی وقته آمادست؟!   و بعد به سمت مخالفم چرخید و رفت طرف  مت 

ی   ی مامان نیلی و م هت  درحا لی که از حرفاش و رفتارش گیج بودم، به سمت م یز غذاخور ی رفتم. تنها یه جای خا لی بت 

 رو به روی امت  بودم! خانوم بود. اونجا نشستم و وقنر سرم رو بالا گرفتم درست 

 که روی پیشو نیش بود، مشغول خوردن سالاد بود.  
ی
 نگاهم نم یکرد و  خیل ی آروم و با اخم کمرنکی

من هم کمی سالاد بر ای خودم کشیدم و در حالی که محو صورتش بودم، از سالاد م یخوردم. فکر کنم سنگینی نگام رو  

 ناگهان با هم چشم تو چشم شدیم!  روی خودش حس کرد که سرش رو بالا آورد و 

ی انداختم و یه لیوان آب برای خودم ریختم و یه هوا سَر کشیدم.    سری    ع و به طور ضای ع ی سرم رو پا یت 

 انقدر این حرکت رو ناگها نی انجام دادم که آب توی گلوم پرید و باعث سرفههای نی در  پیام شد!   

ی شام تو سکوت فرو رفت و همهی نگاهها   روی من ثابت موند. از این حرکت متنفر بودم! مت 

 سری    ع خودم رو جمع و جور کردم و یه لبخند کج و معوج زدم گفتم:  

 _من خوبم!  

ی خانوم که انگار از همه نگرانتر بود، گفت:    مهت 

بت که نزدیک بود کار دستت بده و ا ینم از این!  م فکر کنم چشم خوردی! اون از اون لیوانای سری  _دختر

 ! ت دود کنی ه یه اسفند واسه دختر  نیلی جون بهتر

 مامان نیلی سرش رو تکون داد و گفت:  
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 _فریبا....فر یبا کجانی ؟ 

 فریبا وارد داینینگ روم شد و گفت:  

 _جانم خانوم جان ؟ 

 _یه اسفند دود کن واسه طناز! 

 فریبا که انگار تعجب کرده بود، گفت:  

 _چشم خانوم!  

ی   فریبا، گفتم:  بعد از رفتر

 _لازم به اسفند نبود!  

 امت  خندید و گفت:  

_منم موافقم، ایشون ی ه ذره هواسشون به دور و بر پرته که آب پرید تو گلوشون و گرنه ک ش چشمشون 

 نزده! 

ه نگاش  م یکردم! اما برای اینکه  جلوش کم  از این حرفش مثل لبو سرخ شدم. چقدر بد شد که فهمید اونجور ی خت 

 ن یارم، گفتم:  

 _مثل اینکه شما هم حواستون به غذاتون نبوده که میدونید من چهکار م یکردم! 

 پوزخند پلیدان های زد و گفت:  

ی و وحسیی به آدم خ یره باشه معلومه که نم یتونه حواسشو به غذا بده!    _وقنر دو تا تیل هی ست 

 دم که مامان نی لی گفت:  داشتم حرفش رو تو ذهنم تجزیه و تحل یل م یکر 

 _خب خدارو شکر که بخت  گذشت! حالا غذاتون رو میل کنید که سرد نشه!   

  7#پارت_ 
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چشمامو باز کردم و با عصبا نیت گوشیم رو یه گوشه پرت کردم. لعنت به این مدرسه که ما مجبوریم صبح به این زودی  

عد از اینکه یه آ ن  به دست و ص ورتم زدم از اتاقم اومدم ب  از خواب بلند بشیم! رفتم تو سرویس بهداش نر اتاقم و ب

خونه.   یرون. پله هارو دو تا ی گ پشت سر گذاشتم و رفتم تو آشتی

ی کردن کابینتا بود.    ی صبحونه آماده بود و فر یبا هم مشغول تمت   مثل همیشه مت 

 پشت م یز نشستم و گفتم: 

 _صبح بخ یر فر یبا جون! 

 وجه حضور من شده بود، سمت من برگشت و گفت:  فریبا که تازه مت 

 _عه! شما گ بیدا ر ش دین؟  

 در حا لی که لقم هی خامه و عسل رو تو دهنم میذاشتم، گفتم:  

 _یه پنج دقیقهای میشه!  

یش رو فهمیده بودم، گفتم:    خیلی آروم آها نی گفت و مشغول کارش شد. من که دلیل این گوشه گت 

وا کرده و تهدیدت کرده که اگه یه باره دیگه اشتباهی ازت سر بزنه اخراچ  و این بارم واسه منه که بخ  _داریوش باهات دع

 شیدت، آره ؟ با تعجب سمتم برگشت و گفت:  

 _شما...شما از. .. 

 وست حرفش پریدم و گفتم:   

ی باش _من میدونم چون دار یوشو میشناسم! واقعا متاسفم که باعث شدم داریوش اینجور ی باه ات رفتار کنه اما مطمت 

ونت کنه!    هر اتفاقر هم ب یفته نم یزارم داریوش از اینجا بت 

خونه خارج شدم.    ی  و بعد درحال ی که آخر ین لقمم رو توی دهنم میذاشتم از آشتی

 وارد اتاقم که شدم، س ری    ع شونه رو برداشتم و بعد شونه کردن موهام اونارو با کش بالای سرم بستم . 

لباسام رو با لباسای سُرمهای رنگ مدرسه عوض کردم و بعد از اینکه برنامم رو حاضی کردم  خواستم از اتاقم برم ب 

ون!   یرون که یادم افتاد امروز قراره بعد از مدرسه با بچ هها برم بت 
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ای غرق در خوابشون رو بعد از کمی چرخ زدن تو اتاق گوشیم رو  پیدا کردم و رفتم دم اتاق مامانم و داریوش. چهر هه

خونه.    ی  که دیدم راهمو کج کردم و رفتم تو آشتی

م ب یرون، باشه ؟   _فریبا! مامان نیلی که بیدار شد بهش بگو من بعد از مدرسه با بچ هها مت 

 سرش رو تکون داد و گفت:  

 _چشم خانوم!  

 س*ی*د*م و گفتم:  به سمتش رفتم و گون هاش رو که کمی چی ن و چروک روش نشسته بود رو ب*و*

 _ناراحت نباش دیگه! قول میدم داریوش کار ی بهت نداشته باشه! من خودم این گندو زدم خودمم جمعش م یکنم!  

 لبخند محوی زد و درحالی که اشک تو چشماش جمع شده بود به آرومی سرش رو تکون داد. 

 شدم که داریوش د 
ی
ون و سوار آزرای مش گ رنکی ستور فرموده بود با اون باید برم مدرسه! اینم شده  از خونه اومدم  بت 

دایهی مهربو نتر از مادر واسه من! آخه یکی ن یست بهش بگه من هر روز صبح نخوام قیاف هی این شازده ابولهول رو  

 ب بینم با ید چه کار کنم؟!  

 مثل همیشه یک ی از اون لبخندای چندشش رو زد و گفت:  

 _سلام بانو جان!  

گفت بانوجان دلم میخواست تموم محتویات معدم رو بالا  بیارم! پسر هی ایکب یر ی! پشت چشمی نازک  وقنر م ی

 کردم و گفتم:  

 _علیک سلام! اگه لطف کنی راه  بیف نر ممنون میشم چون دیرم شده!  

 ابرونی بالا انداخت و گفت:   

 _چشم بانوجان! 

ون چشم دوختم. یهو   کردم و از پنجره به بت 
 ته دلم یه جور ی شد. انگار ی گ ته دلم رو چنگ زد! پوقی

 ض شدم؟!   دستم رو روی دلم گذاشتم! این چه حسیه؟! چرا حس  میکنم حالت تهو دارم؟! نکنه مر ی

 یه نفس ع میق کشید م و زمزم هوار گفتم:  
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 _نه طناز! الان وقت م ریض شدن نیست!  

 کرده بود، گفت:  سروش،  رانند های که داریوش برام اج یر  

ی فرمودید بانوجان؟نفس کلاف  ی _چت 

 های کشیدم و گفتم:  

 _نخ یر چ یز ی نفرمودم!  

 و آر و متر گفتم:  

 _پسر هی پروئه فضول!  

ی پ یاده شدم و وارد مدرسه شدم. چشم چرخوندم و هدیه رو روی ی گ از     از ما شت 
ی ه یچ حرقی و بعد بدون گفتر

 ش رفتم و کولم رو پرت کردم رو سرش. اون که خمار خواب بود، دو متر پرید بالا و گفت:  نیمکتا پیدا کردم. به سمت 

 _اه چته تو؟  

 روی نیمکت دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم رو پاش و گفتم:  

 _حرف نزن که خوابم  میاد! 

 سرش رو به  نیمکت ت کیه داد و چشماش رو بست. با چشمای بسته گفت:  

 صف شب بیدار موندی ؟ _باز برای چی تا ن

یدم! نمیتونستم درست بخوابم!  ۱۲_اتفاقا شب ساعت   خوابیدم اما  هی از خواب میتی

 سرش رو از روی ن یمکت برداشت و گفت:  

 _وا! چرا؟ 

ن ه!  ی  _نمیدونم! امروزم دلم  یه جوریه! انگار ی گ تهش رو داره چنگ  مت 

 به طور ناگهانی از جام بلند شدم و گفتم:  



   منو دریا ب

 22 
  

_نکنه دارم مر یض میشم؟ یه پس 

گردنی بهم زد و گفت:  _باز ما 

ون که تو  یادت  خواستیم بریم  بت 

 !  افتاد مریض ب شی

 نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  

 _اما حال عج یبیه! نمیدونم چمه!  

ی ی بگه که با اومدن مهسا حرف تو دهنش موند.    میخواست  چت 

 رو به زور روی نیمکت جا داد. با لحن پسرونهای که همیشه داشت گفت:  مهسا منو به اون سمت هل داد و خودش 

_احوال طناز خانوم ما چطوره ؟  

ب های به بازوش زدم و گفتم:    ضی

 _سلامتم که خوردی خدا بخواد! 

 اخماشو کرد تو هم و گفت:   

 _اه ولم کن طناز، حوصله ندارم! 

 هدیه گفت:  

 _تو دیگه چته؟  

نیما هم معلوم نیست چه مرگشه! نه به اون اولاش که م یگفت من از تو خوشم میاد چون رو پای  _هی چی بابا! این 

خودت وایسادی و اخلاقت سخت و مردونس نه به الانش که میگه دختر باید رمانتیک باشه! میگه ای ن لحن 

 پسرونت رو بزار کنار خوشم نم یاد!  

  8#پارت_ 
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 :  یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم

 _خب راست میگه بدبخت! بزار کنار این اخلاقت رو! 

 با اخم به سمتم برگشت و گفت:  

_ینی چی راست  میگه؟ اگه با اخلاق من مشکل داشت از اول میتونست ن یاد طرفم نه اینکه الان یهو بزنه ز یر همه 

 چی و بگه یا اخلاقت رو م یزار ی کنار  یا دیگه نه من نه تو!  

 اخماش رو تو هم کرد و گفت:  هدیه 

؟ الان م یخواین کات کنید یع نی ؟   _یعنی چی

وع کرد به گریه کردن!   ی کلمه بود، سری  مهسا که انگار منتظر همت 

 تو همون لحظه آتوسا از راه رسید و وقنر مهسا رو دید، گفت:  

ره پسر هی عتیغه!  
َ
م د

َ
 _چته تو باز؟ اگه واس نیما دار ی گریه میک نی د

 مهسا با تعجب سرش رو آورد بالا گفت:  

 _جان مهسا ؟  

 _آره بابا! گفت بگو مهسا ب یاد بریم دور دور!  

 مهسا از جاش پرید و دسنر به صورتش ک ش ید و گفت:  

 _پس من رفتم!  

 اخمام رو تو هم کردم و گفتم:  

 _کجا؟ این دفعه دیگه بهم نی اخراجت م یکنه!  

 گارد گرفت و گفت:  



   منو دریا ب

 24 
  

ه یا اینکه نیما کات کنه ؟ سرم رو  _  الان بهم نی اخراجم کنه بهتر

 به نشون هی تاسف تکون دادم و گفتم:  

 _این پسره رو ولش کن! این معلوم نیست با خودش چند چنده! من از روز اول بهت گفتم این به دردت ن م یخوره! 

 اخماشو تو هم کشید و گفت:  

  !  _تو سره حسام هم ه مینو میگف نر

 منم مثل اون اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم:  

 _هنوزم میگم! حسام ل یاقت آتوسا رو نداره و لی کو گوش شنوا!  

 صداش رو یه کم بالا برد و گفت:  

_با هم ین کاراته که نزاشنر هدیه هم با اون پسره کام یاب اوگ بشه! تو خودت وسواس دار ی به بقیه چه کار دار ی  

 ؟  

 مانتوش رو گرفتم و گفتم:  یقهی 

ی بشم کامیاب واقعا هدیه رو میخواد و پاش میمونه یا نه   _اگه به هدیه گفتم جواب کامیاب رو نده فقط میخواستم مطمت 

 و این موضوع اصلا به تو ربطی نداره! تو هم هر غلطی دلت میخواد بکن! 

 چی میگفتم!    بدبخت من واسه خودت میگم با  نیما بهم بزن! بعدا میفه می من

 دستم رو از یقش جدا کرد و گفت:  

ت میاد!  خیلی دلم م یخواد این شازد های که مخ  _من فقط دلم میخواد بب ینم تو با این همه اعتماد به نفس گ  گت 

نه رو ببینم! فقط خدا اون روزو بیاره تا من انقدر ازش عی ب و ا یراد در ب یارم تا حالت جا بیاد!    ی  تو رو مت 

 و بعد با عصبان یت پشتش رو به ما کرد و به سمت در مدرسه حرکت کرد.  

 داد زدم:   
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ی باش انقدر مرد هست که همیشه پشتم باشه! نه مثل این آقا نیمای شما که هر  _اون کسی که من عاشقش میشم مطمت 

ای سوسو لی که عرضه ندارن  روز یه بهونهی جدید م یاره! کسی که من عاشقش میشم یه مرد همه چی تمومه نه این پسر 

 شلوارشون رو بکشن بالا!  

و بعد با عصبان یت به سمت ساختمون مدرسه حرکت کردم و هدیه هم پشت سرم راه  افتاد و در حالی که از تند 

ی به نفس نفس افتاده بود، گفت:     راه رفتر

 _وای طناز! چقدر تند  مت  ی! خب یه دقیقه وا یسا! 

 و منو عقب کشوند.    کولم رو تو دستش گرفت

 سر جام وایسادم و گفتم:  

 _دختر هی احمق نم یفهمه من واسه خودش  میگم! انگار من به اون پسرهی سوسول حسود یم میشه!  

 نمیفهمه واسه آیند هی خودشه و گرنه به جهنم! با هر خر ی که میخواد بگرده!  

 دو تا دستش رو جلو ی صورتم گرفت و گفت:  

 لان تو آروم باش!  _باشه...باشه ا

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

ن سر کلاس.   ا مت   _بیا بریم بالا! الان دبت 

 نگاهی به دور و بر انداخت و گفت:  

 _آتوسا کو پس ؟ 

 ن  حوصله دستش رو گرفتم و درحالی که اونو به سمت پل هها م یکشوندم، گفتم:  

 برخورده که به آقا حسامشون بد گفتم!  _من چمیدونم کجاست! حتما اونم بهش 

 نیمچه لبخندی زد و گفت:  

  ! شی  _حس م یکنم تو تا آخر عمرت با پسرا سر لج دار ی! فکر کنم قراره تو خونه بتر
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ب های به کتفش وارد کردم و گفتم:    با آرنجم ضی

 ! ارم تو هم دست این عتیغهها بیف نر ی  _خب تو هم از من جدا نیسنر چون من ن مت 

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _پس قراره دوتانی ترشی بندازیم! 

 منم خندیدم و گفتم:  

 _بله پس چی فکر کر دی؟ 

این حرف من همزمان شد با ورودمون به کلاس .یاد روز او لی افتادم که چهارتانی دو تا  ن یمکت آخر کلاس رو برای 

ی انتخاب کرده بودیم. من و هدیه که از دوران اب تدانی با هم دوست بودیم کنار هم پشت یه نیمکت و آتوسا و نشستر

 مهسا هم که تو راهنمانی باهاشون آشنا شده بودیم نیمک ت پشنر ما.  

سر جامون نشس تیم و بعد از چند دقیقه آتوسا که مشغول صحبت کردن با عسل بود، به جمعمون پیوست. عسل 

 شد و گفت:   سر ج ای خودش نشست و آتوسا هم پشت سر ما جاگت  

 _قرارِ بعد مدرسه که پ ایداره؟  

 هدیه به سمت آتوسا برگشت و گفت:  

 _ولی مهسا که رفت!  

 با این حرف منم به سمت آتوسا برگشتم و آتوسا گفت:   

 واسه مهسا خوشایند ن یست!  
ً
 _همون بهتر که رفت. میخوام یه حرفانی رو بزنم که مطمئنا

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 _من که با مامان هماهنگ کردم!  

 هدیه گفت:  

 _منم هستم!  
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 برای ورود موسوی، دب یر زبان از جا بلند شده بودیم، آتوسا گفت:   
ی
 آتوسا سر ی تکون داد و در حالی که همکی

ی نیم!   _فعلا که این گوگولی اومد، حالا بعدا درموردش حرف  مت 

 ، خندم گرفت! این د بت  واقعا هم گوگو لی و لوسه!   از صفت گوگو لی که به موسوی نسبت داده بود 

  9#پارت_ 

ون. نفس کلافهای کشیدم و گفتم:    بالاخره چهار زنگ خسته کننده تموم شد و همراه  آتوسا و هدیه از مدرسه زدیم بت 

ه ب یرون؟ آتوسا  _بچ هها آخه گ با لباس مدرسه مت 

 دستش رو به پ یشونیش کوبید و گفت:  

ی حرفو م _  یم  ب یرون تو همت  طناز جان خسته نشدی انقدر این جمله رو تکرار کردی؟ هر دفعه که ما از مدرسه مت 

  !  یزنی

 هدیه با خنده گفت:  

 _و تو هم بعدش ه م ین ر ی اکشنو نشون م یدی!   

 درحا لی که رو لبای منم خنده اومده بود، گفتم:  

 یه هم بعدش این جمله رو میگه!" و این چرخه ادامه دارد .... _اگه مهسا هم اینجا بود، میگفت" و هد

سید، وارد ساندو یچی که پاتوق ما شده بود، شد و  ن  حوصله پشت ی گ از صند ل یها   آتوسا که به نظر کلافه مت 

 نشست و گفت:  

 _حالا که مهسا نیست تا این چرخهی مسخره ادامه پیدا کنه!  

 م و گفتم:  یه تای ابرومو بالا انداخت 

 _آتوسا تو حالت خوبه؟ از صبه انگار دوست دار ی یکیو گ یر  بیار ی بزنیش!  

ی گذاشت و سرش رو به اون تکیه داد و گفت:    آرنجش رو روی مت 

 _هرچی م یکشم از دست این مهساست!  
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 هدیه اخماش رو تو هم کشید و گفت:  

_چی شده مگه؟ سر ی 

تکون داد و گفت:  _دیروز  

با  نیما قرار گذاشته مهسا 

بود و به منم پیشنهاد داد 

که همراهشون برم! اون 

اوایل هم خیلی اضار   

میکرد وقتانی که با ن یما م 

یرن ب یرون منم باهاشون 

برم و منم چون میخواستم 

فتم با    مهسا ناراحت نشه مت 

وجود ا ینکه از نگا ههای   

نیما ب یزار بودم! تا اینکه د 

گفتم تو و ن یرو ز به مهسا  

یما میخواین با هم برین  

ون خب برید آخه منو   بت 

برای چی دنبال خودت م  

؟! اونم هزار جور  یکشونی

بهونه آورد و بالاخره من  
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راضی شدم که باهاشون برم 

ب یرون! اما تصمیم گرفتم  

م  حسام رو هم با خودم بت 

 که اونجا حوصلم سر نره!  

 گفت:    هدیه با کنجکاوی سرش رو تکون داد و 

 _خب چی شد ؟ 

 در حا لی که پسر قد بلند با پیشبند س فید قرمزش ساندوی چهامون رو آورد، آتوسا گفت:  

ون و ن یما وق نر حسام رو دید ک لی جا خورد. فکر کنم اصلا ن میدونست که من با ک  _هی چی دیگه ما رفتیم بت 

 مهسا بهم زد و مهسا هم ناراحت شد و رفت . ش رابطه دارم. اما به هر حال اون روز نیما با 

من موندم و ن یما و حسام. نیما با پرونی تمام زل زد تو چشمام و گفت که از من خوشش میاد و اون بوده که از مهسا م  

ه! این وسط حسام  یهو قاطی کرد و با  نیما درگت  شد!   یخواسته تا منو با خودش  بت 

 و کات کنه! حالا حسام م یخواد این رابطه ر 

ی پرت کردم و گفتم:    عصبا نی ساندویچم رو که تنها یه گاز کوچیک ازش خورده بودم روی مت 

ه دختر هی احمق!  تِش ن مت 
َ
 _من هزار بار به مهسا گفتم این پسره به دردت ن م یخوره! اما حرف تو ک

 هدیه که قیافهی پرسشگر ی به خودش گرفته بود، گفت:  

ا دوباره اومد دنبال مهسا؟ آتوسا  _پس چرا امروز  نیم

 دستش رو به سرش گرفت و گفت:  

 _من از کجا بدونم، پسره دوقطبیه! فقط م یخواست رابط هی منو حسام رو بهم بزنه!  

 ن  حوصله گفتم:  

 _همون بهتر که بهم زد! آتوسا حسام اون آد می که تو فکر م یک نی ن یست!  
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 ت: آتوسا چشماشو تو حدقه چرخوند و گف 

_تو هم فقط بلدی از ا ینو اون ایراد بگت  ی! فقط دلم میخواد بدونم اونی که تو به قول خودت عاشقش  

 میسیی چه شکلیه!  

 اخمی کردم و گفتم:  

م! دیدی که آخر عاقبت  نیما  چی شد؟ این تو نبودی که هر روز تو گوش مهسا    _من الکی از کسی ا یراد نمیگت 

 سر لار جیه؟ _دلیل ن میشه اگه نیما بده حسام هم بد باشه!  میخوندی که نیما  خیلی پ

 از جام بلند شدم و گفتم:  

، خدافظ بچه ها!  ی ی بهت میگم ناراحت میسیی  _من هرچی بهت بگم نمیفهمی! من برم، الان یه چت 

 هدیه ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _هی چی نخوردی که! وایسا منم باهات  بیام.  

فتم، گفتم:  نوچی    گفتم و در حا لی که به سمت در خرو ج ی مت 

 _شما بمونید،  من مت  م.  

و بعد بدون اینکه منتظر جوان  از سمتشون باشم، به سمت خونمون که فاصلهی زیادی با اونجا نداشت حرکت 

 کردم. واقعا نم یدونم چرا اینا حرف منو نم یفهمن!  

و درو باز کردم. وارد سالن خونه شدم و م یخواستم از پلهها بالا برم که صدانی منو  به خونمون که ر سیدم کلیدمو درآوروم

 به خودش جلب کرد. عقب گرد کردم و به سمت صدا حرکت کردم. صدا از سالن پذیرانی میوم د:  

بابتش راحت  _نه دیگه مزاحمتون ن میشم، فقط اومده بودم این بسته رو خودم شخصا بهتون بدم که  خ یالم از 

 بشه!  

 این صدا...این صدای امت  نبود؟! 

ی محکم برخورد کردم. سرمو که بالا گرفتم چهر هی متعجب امت  رو دیدم. آب دهنمو قورت دادم و با   یهو به یه چت 

 مِن و مِن گفتم : 
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 _س..سلام! 

 ه قهقهه شد.  لبخند محوی روی ل بهاش نشست که هر لحظه بزرگ و بزرگتر م یشد و ناگهان تبد یل ب

بدون اینکه دل یل این قهقهه رو بدونم مات و مبهوت به چهر هی مردونش چشم دوختم. داریوش که تا این لحظه 

 ساکت بود گفت:  

_به چی میخندی امت  جان ؟  

، لپم رو کشید و گفت:    امت 

 _به این جوجه کوچولو که تو این لباس مدرسههای سرمهای و گشاد انقدر با مزه شده!  

ی بار یه که دستاش رو لمس میکنم!    قلبم به تکاپو افتاد! اون...اون به صورتم دست زد! این دومت 

   10#پارت_ 

ب های به پیشونیم وارد کرد و گفت:    لپام گل انداخته بود که با انگشتش ضی
ً
ی ا  مطمت 

مو ؟ متعجب به  _نگاش کن! مثه یه جوجهی تخس و ماما نی لپاش از خجالت سرخ شده! مدرسه خوش گذشت ع

ه شدم و ه یچی نگفتم. اون که سکوت منو دید با خنده به سمت داریوش برگشت و گفت:    صورتش  خت 

 _این جوجه که انگار هنوز حرف زدن یاد نگرفته! من با اجازتون برم! 

ه شدم.    دیگه حرفاشون رو ن م یشنیدم و فقط به خارج شدن امت  از خونمون خت 

 گذاشتم و گفتم:  دستمو روی سینم  

 _شنیدی که جوجه کوچولو صدات زد! پس چه مرگته؟ برای چی انقدر تند م یز نی ؟  

نفسم رو کلافه ب یرون فرستادم و به سمت اتاقم حرکت کردم. بدون اینکه لباسام رو عوض کنم، روی مبلی که گوش 

کردم دلم بیشتر  پیچ م یخورد و قلبم تندتر  هی اتاقم قرار داشت، نشستم و بهش فکر کردم. هر چی بیشتر بهش فکر م ی

 به سینم م یکوبید! حالا د لیل دل پ یچهای که از صبح به جونم افتاده بود، رو  م یفهمیدم!   

سید! تو همون روزا بود که با خنده و مسخره باز ی من و هدیه عهد   هم نمت 
ی
یاد روزانی افتادم که سنم به دوازده سالکی

ین چ ه ا رو هم از هم مخ قی نک نیم. همون روزا بود که از هم قول گرفتیم تو خواستگار ی و عروش  بست یم کوچی کتر ی ت 
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کت ک نیم! همون روزا بود که به هم قول دادی م حنر اگه از یه نفر یه کوچولو خوشمون اومد به هم بگ   و عقد هم سری

 یم و مطمئنم حسم به امت  کوچولو نبود!   

ی  با عصبان یت از جام بلند ش ون ک شیدم. اصلا معلوم هست چی دارم میگم؟ مگه مهت  دم و مقنع هام رو از سرم  بت 

 سالشه؟! پس این مزخرفات چیه که داره تو ذهن من میچرخه؟!   ۳۳خانم نگفت که امت  

 مگه اون منو جوجه خطاب نکرد؟! مگه با طعنه و کنایه نگفت مدرسه بهت خوش گذشت عمو؟!  

 ار کوبیدم و خودم چهارزانو روی سرامیک سرد اتاق نشستم. نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  با حرص مانتوم رو به دیو 

؟   ساعتم نگذشته از وقنر که این پسره رو  دیدی! پس انقدر شلوغش نکن!   ۲۴_چرا شلوغش  میکنی

بُهتش خوشم اومده! دو روز که بگذره یادم  
ُ
ندش و اون ا

ُ
ه! تنها کار ی  الان من فقط از چهر هی مردونش و  هیکل گ مت 

ای مختلف گرم کنم تا فکرم دور و بر اون دوتا چشم قهوه ایش نچرخه!   ی  که بای د بکنم اینه سرم رو به چت 

نفس کلاف های کشیدم و به این فکر کردم که این حرفا همش دلدار یه! من این حرفا رو به خودم زدم تا به عمق  

م! آخه من  گ تا حالا توی عمرم  این حال و احوال خراب رو داشتم؟!  فاجعه نی نت 

ونش کشیدم و بعد از  وع به زنگ خوردن کرد. از اعماق کولم  بت  ی غرق بودم که موبا یلم سری ی افکار نفر تانگت  تو همت 

اینکه اسم مهسا رو روی صفحش دیدم،  ن  حوصله یه گوشه پرتش کردم. دلم میخواد از هرچی که منو عصب یتر  

 ور باشم!  از حال الانم میکنه د

د. با اعصان  داغون گوشیمو برداشتم و خواستم با عصبان یت بگم "چه مرگته"  
ی اما ول کن نبود! پشت سر هم زنگ مت 

 که اون زودتر از من فر یاد زد:   

 _به اون آتوسای عو ضی بگو یه روز تاوان کارشو پس میده! بهش بگو آه من همیشه پشتشه!  

 بودم ساکت بودم و اون بعد از یه مکث کوتاه، دوباره با داد و فریاد، گفت:  من که از حرفاش شوک شده 

ی بود که الان جواب تلفنای منو  _چرا ساکنر طناز خانوم؟ تو هم باهاش همدست بودی؟ آره  میدونم! واسه همت 

 ه خاک س یاه بشونید!  نمیدادی! تو و اون آتوسای  ن  چشم و رو و اون  نیمای آشغال با هم دست کرده بودین تا منو ب 

 و بعد هم گوشی رو قطع کرد! صدای زج ههاش ُمُدام تو گوشم م ی پیچید و حالم رو آشفت هتر م یکرد! 

 نیما امروز با این دختر چه کرد که انقدر آشفته و حر ض بود؟!  
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 اهاش صحبت کنم!  با فکر به اینکه حال مهسا چی لی داغونتر از منه، تصمیم گرفتم برم خونشون و از نزدیک ب

   11#پارت_ 

 دودی تنم کردم. موهام رو که پ ایینشون  
ی
یه بافت  نیلی رنگ که بلندیش تا زانوم بود رو به همراه یه شلوار لوله تنفن گ

فر شده بود، دورم ریختم و  کیف نارن چ  رنگم رو هم روی شونم انداختم. با حسرت به خودم توی آیینه نگاه کردم. کاش  

 یه شال همرنگ شلوارم روی سرم انداختم و بو تهای همرنگ کیفم رو م یشد هم ی
ی
نجور ی، بدون روسر ی برم! با کلافکی

 هم که بلند یش تا روی زانوم  مت  س ید پام کردم.  

ی پل هها که رسیدم، وارد حال شدم و روبه مامان نیل ی که با داریوش مشغول تلویزیون دیدن بود ،گفتم:    پایت 

م  پیش مهسا! کار ی ندار ی؟   _مامان جون،  من دارم مت 

 مامان نیلی لبخندی زد و م یخواست چ یز ی بگه که داریوش زودتر از اون گفت:  

! مگه مدرسهی شما ساعت دو تعطیل نمیشه؟ پس چرا   ی الان برگشنر _میذاشنر از راه بر س ی بعد بر ی! خوبه همت 

 بهون هی خونهی مهسا دار ی کجا مت  ی!   ساعت چهار اومدی خونه؟ الانم که معلوم نیست به 

حرفاش اعصابم رو بهم ریخت! با قد مهای محکم و دس تهانی مشت شده به سمتش رفتم و گفتم:  _اول اینکه من 

 اینکه شما این 
ً
اگه ساعت چهار اومدم خونه با مامان  نیلی هماهنگ کرده بودم و ایشو ن میدونست من کجام! دوما

ب المثل رو شنیدی  ن که میگه کافر همه را به ک یش خود پندارد؟! ضی

من اگه میگم میخوام برم خونهی مهسا یع نی میخوام برم خون هی مهسا و دلی لی نداره اگه بخوام برم جای دیگه خونهی 

نداشته  اونا یا هرکدوم از دوستام رو بهونه کنم! من و مامان نیلی اونقدر رابطمون با هم خوب هست که از این حرفا با هم 

با شیم! پس حتما تو یه ج ای کارت لنگ م یزنه و به بهون هی خونهی دوستات جای دیگه مت  ی که الان فکر میک نی 

منم مثل خودتم! سوم اینکه من با مامانم داشتم صحبت  میکردم نه شما! پس تو مسائلی که به شما مربوط نیست  

 دخالت نکن!  

ی خداحافظ از کنارش رد شدم. لحظ هی آخر به سمت داریو  و بعد لپ مامان نی لی رو ب*و*س*ی*د*م و با گفتر

 شی که از عصبان یت به سر چی م یزد، چرخید م و گفتم:  

م! خیلی بهت لطف کردم که جلوی مهمونات  چ یز ی بهت نگفتم!    دختر
ی
 _درضمن بار آخرت باشه به من میکی
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وزمندان های زدم. بالاخره باید جواب این پروی یهاشو  و بعد به سمت در خروچ  حرکت کردم. لبخند پت  

 میدادم! 

از خونه خارج شدم و تازه یادم افتاد که به آژانس زنگ نزدم و گوش یم هم شارژ نداره! نفس کلافهای کشیدم و به 

ب های به شیشه وارد کردم که سه  ی نشسته بود و با گو شیش کار م یکرد، رفتم. ضی متر پرید  سمت سروشی که تو ماشت 

ل کردم و تو جلد همون دختر مغرور و اخمو باقر موندم!  شیشه رو پا   بالا. از دیدن قیافش خندم گرفت اما خودمو کنتر

ی داد و گفت:    یت 

؟  ی  _سلام بانوجان! کار ی داشتت 

 درحا لی که سعی م یکردم به بانوجان اول جملش توجهی نکنم، لحنم رو مهربون کردم و گفتم: 

 منو تا یه جای ی بت  ی؟  _میشه 

 سری    ع سرجاش صاف نشست و گفت:  

 با آقای فرهمن.. 
ی
 _بله بله! فقط بزارید ی ه هماهنکی

 وسط حرفش پریدمو گفتم:   

 بدون اطلاع دادن به اون منو بت  ی ؟ انگار میتر 
! نمیتونی _اصلا... به داریوش ن میخواد زنگ بز نی

 :  سید اما تو رودروایسی قرار گرفت و گفت

 _چرا که نه بانوجان! بفرمایید سوار شید!  

ی آدرس تو دلم واسه داریوش دهن ک چ  کردم و با خودم ریز ری   لبخندی زدم و سر یع سوار ماش ین شدم. بعد از گفتر

 ز خندیدم که از نگاه سروش هم دور نموند!  

   12#پارت_ 

 جلوی خونه مهسا ایستاد و گفت:  

انوجان؟  _برگشت هم  بیام دنبالتون ب

 لبخند مسخر های زدم و گفتم:  
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 _نه خودم برم یگردم! بابت اینکه اومدی هم ممنون! 

 درحا لی که برقو تو چشماش  م یشد دید، لبخند پت و په نی زد و گفت:  

 _قابلی نداشت بانوجان، اصلا شما هر وقت خواس. ..  

دم.   واینستادم که به ب قیه حرفاش گوش کنم و به سمت خونهی مهسا ا   ینا رفتم و زنگشون رو فسری

 طولی نکشید که صد ای مامانش تو فضا پ یچید و گفت:  

 _خوب شد اومدی طناز جون! بیا بالا! 

یعنی انقدر اوضاع مهسا به هم ریختس؟! همینطور که سوار آسانسور م یشدم، فکرم سخت مشغول مهسا بود! پدر و 

ی و وقت ی که مهسا میخواسته به دنیا بیاد، همش منتظر بودن تا پسر بشه اما  مادر مهسا دو تا دختر بزرگتر از مهسا  داشتر

این اتفاق  نیفتاده و پدر مهسا در حدی عصن  و ناراحت بوده که به مادر مهسا اضار م یکنه تا بچه رو بندازه! اما مادرش  

 اونو به ی ه پسر تبدیل 
ی
م یکنه! مهسا هم همهی اخلاقیاتش ش بیه  قبول نم یکنه! این وسط پدر مهسا از دوران بچ گ

پسرا میشه  یا به گفت هی خودش میشه اون پسری که باباش  میخواد اما بعضی وقتا از رفتارا و حرکاتش م یفهمم که دلش 

 از صدتا دختر دیگه نازک تره و خودش هم از ا ین وضع یت راض ی نیست! 

 م به طبق هی پنجم و زنگ درشون رو فشار دادم. انقدر تو افکارم غرق بودم که نفه میدم  گ ر سید

 چند ثانیه بیشتر طول نکشید که مامانِ مهسا درو باز کرد و گفت : 

م!    _سلام دختر

منده شده بودم از نگاه خ یرم، گفتم:    من که سری

 _آخ ببخ شید! سلام. 

 هول و دستپاچه گفت:  

م! زنگ زدم به دوستتون آتوسا اما   گفت ن میتونه بیاد. هر چی گشتم شمارهی تو یا هدیه رو پیدا _اشکال نداره دختر

 نکردم! از صبح ساعت یازده که رسیده خونه رفته تو اون اتاق کوفتیش و ب یرون نیومده!  

ی ی به گوشم ر سید! هرکار ی م یکنم درو ب از نمیکنه!  ی ی ه چت 
ی چند لحظه پ یش صدای شکستر  تا همت 

سم یه بلانی سر خودش ب یا
 ره!  میتر
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سش رو تو دستم گرفتم و گفتم:    پایان حرفاش مساوی شد با رسیدنمون به اتاقش. دستای یخ زده از استر

یدش به من و ب رید به کاراتون برسید!     _بستی

 چشمای نگرانش رو به چشمام دوخت و گفت:  

م! تو هم یشه به مهسا کمک کر دی، نمیدونم چجور ی.. .    _باشه دختر

 م و گفتم:   وسط حرفش پرید

 _من هرکار ی کردم واسه دوستم بوده! نیاز ی به تشکر  نیست!  

 لبخند قدرشناسان های زد و رفت.  

ب هی آرومی به در وارد کردم و گفتم:    ضی

 _مهسا...طنازم، درو باز کن! 

 جوان  نشنیدم. یه کم مکث کردم و گفتم:  

 برگردم پس درو باز کن تا باهات حرف بزنم!  _تا اینجا نکو بیدم  بیام که بدون نتیجه 

 _من با تو حرقی ندارم!  

 لبخند محوی زدم و گفتم:  

 رو ن  جواب م یزارم؟ درو باز کن تا جواب حرفانی که پشت تلفن بهم 
_ولی من باهات حرف دارم! فکر کردی من حرقی

 ز دی رو بگ یر ی، بعد هرکار ی دلت میخواد بکن!   

وزمندان های زدم و وارد اتاقش شدم. باورم نم یشد! با دقت جلوتر رفتم و به شیشه خورد   در که باز شد لبخند  پت 

 ههای ریخته شدهی جلوی دراور چشم دوختم! با ناباور ی گفتم:  

 _چه کار کردی دیوونه؟  

ه شده بود، گفت:    درحا لی که به یه گوشه خت 

 ینه! _عطر ی که کادو تولد بهم داده بود رو کو بیدم تو آ
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سرم رو به معنی تاسف تکون دادم و به سمت مهسا رفتم. کنارش رو تخت نشستم و دستم رو دور شونههاش 

 انداختم و گفتم:  

 _بگو! 

 اخم و سکوتش رو که دیدم، به زور سرش رو روی شونم گذاشتم و گفتم:  

خفه نکن، گ ریه کن ،فریاد بکش،  _از خودت بُت نساز! مهسا تو یه دختر ی! احساس دار ی! احساست رو تو گلو  

ش رو بکن!   واسم تعر یف کن چی شده! بگو و سری

وع شدن گر یههای مهسا هم همانا!    ی این جمله من همانا و سری  گفتر

وع به حرف زدن کرد و منم تر جیح دادم فعلا فقط شنونده باشم!   کمی که گذشت سری

تم و تمام احساساتم رو زیر پا گذاشتم! و حالا امروز به _همیشه به خواستهی پدرم پسر شدم، اخلاق ای پسرونه گرف

م   خاطر همون اخلاقا کنار گذاشته شدم! نیما امروز بهم گفت همهی اون روزانی که میگفته آتوسا رو همراه با خودمون بت 

اینجور ی ب یرون واسه این نبوده که من احساس تنهانی نکنم بلکه به این خاطر بوده که نیما ازش خوشش میومده و 

میخواسته بهش نز دیک بشه! اون نیمای عوضی امروز بهم گفت از اولشم منو دوست نداشته و هر بار که باهام قرار   

میذاشته که بریم ب یرون فقط به این خاطر بوده که آتوسا رو بب ینه و بهش نزدیک بشه! طناز دلم پُره! دلم گرفته! چرا 

مادرم و اینم از نیما و اینم از بهتر ین دوستم آتوسا! هیچ وقت فکر نمیکردم آتوسا هیچکس منو نم یخواد؟! اون از پدر و 

 اینجور ی از پشت بهم خنجر بزنه!  

 سرش رو از روی شونم برداشتم و دستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم:  

نیما واقعی نیست !   _آتوسا از پشت به تو خنجر نزده! این حس فقط از طرف  نیماست که صد در صد مطمئنم حس

! من  مهسا شاید خوشت  نیاد که توی این موقعیت این حرفو بهت بزنم اما ای ن یه واقعیته و تو باید قبولش کنی

! اما اون   ی چندین بار بهت گفتم نیما به درد تو نم یخوره اما تو گوش ندادی! اما اشکال نداره! هم هی آدما اشتباه م یکتی

! آدم ارزش اینو نداره که   آیندت رو به خاطرش خراب کنی

   13#پارت_ 

 با لبخند محوی ادامه دادم: 



   منو دریا ب

 38 
  

ی باش آدم بهتر ی میاد تو زندگ یت که  لیاقتت رو داره! پس من بهت اجازه نمیدم ب یشتر از این خودتو به  _مطمت 

! حالا هم پاشو با هم دیگه این جهن می که ساخنر رو تم یز کنیم!   خاطر اون نابود کنی

ی    لحظه گوشی م سری وع کرد به زنگ خوردن. اسم مامان نیلی رو که روش دیدم، بدون مکث جواب دادم:   تو همت 

 _جانم مامان جان ؟ 

 _طناز، داش نر م یرفت ی انقدر اعصابم بهم ر یخت یادم رفت بهت بگم امشب شام مهمونیم!  

 گفت
ی
 م:  مثل اینکه بازم قراره ب ریم خونهی خواهر داریوش! با  ن  حوصلکی

 _من نمیام!  

 _یعنی چی نمیای؟ شب میخوای تنها بمون ی تو خونه ؟  

 تنها انگار بار اولمه! فعلا که خونهی مهسا اینام ساعت هفت و هشت میام خونه! بعدشم شما 
ی
_وای یه جور ی میکی

 !  چی لی دیر  بیاین ساعت دوازدهه! من میشینم مووی میب ینم! نگران نباش ماما نی

 گفت:    با لحن آرو می

  !  _باشه هرجور راح نر

لبخندی زدم و بعد از خداحافطیی با مامان نی لی آهنگ شادی پ لی کردم و دست مهسانی رو که یه گوشه مچاله  

 شده بود رو گرفتم و بلندش کردم. دست به کمر شدم و گفتم:  

یشه خورده هارو جمع کنیم! یالا دیگه!  _نچ نچ... نگاه کن چه کردی با این اتاق! پاشو برو یه جارو  بیار که اول این ش

ون تا جارو  بیاره.   چرا وایسادی منو نگاه میکن ی؟ با قیاف هی آویزو نی از اتاق رفت  بت 

ی موقع دیدم که صدای گوشیش بلند شد. کلی گشتم تا بالاخره گوش یش رو پیدا کردم. اسم نیما رو که روش  تو همت 

ِ  مهسا 
ی   دیدم رد تماس کردم. رمز گوشی دم تاری خ تولد خودش باشه رو زدم و وارد مخاطبت  ی ش شدم.   که حدس  مت 

نیما رو تو ل یست سیاه گذاشتم و شمارش رو هم پاک کردم. میدونم بالاخره یه روز  میفهمه اما فعلا چی لی کمکش  

 میکنه تا فراموشش کنه! 
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یما مربوط میش د رو پاک کردم. مطمئنم سراغ عکساش رفتم و تمام عکسای  نیما و خودش و خلاصه هرچی که به ن

ین کار ی بود که میتونست م واسش  ی کار ی کردم تا حد مرگ از دستم ناراحت میشه اما این ب یشتر اگه بفهمه همچت 

 انجام بدم!   

ه در که به چرخش درومد، سری    ع گوش یش رو روی م یز گذاشتم. وارد اتاق که شد نگاه مشکوگ به من انداخت و  دستگت 

وع به جارو کردن شیشه خورد هها شد. منم دست به کار شدم و آروم تیک ههای بزرگتر شیش ه رو برداشتم  ب عد هم سری

 و یه گوشه گذاشتم تا آخر کارمون بندازمشون دور!  

  

  

 بعد از اینکه حسا ن  اتاقش رو تم یز کردیم، سراغ گوشیش رفت و با  قیافهی گرفتهای گفت:  

آدمی نبود! همیشه بعد هر دعوانی صدبار زنگ م یزد بهم یا حداقل یه اس ام اس خشک و خالی   _نیما همچ ین 

 میفرستاد! هیچی نگفته!!  

لش دادم و بعد  
ُ
ل کرده بودم تا سو نر ندم، دستم رو گذاشتم پشت کمرش و به سمت حموم ه من که به زور خودمو کنتر

   از اینکه گوش یش رو به یه گوشه پرت کردم، گفتم: 

 ر واست خوبه! منم لباسات رو م  
ی
_قرار شد دیگه بهش فکر نک نی دختر خوب! برو حموم یه دوش آب سرد بکی

 یارم.  

 درحا لی که با ن   میلی وارد حموم میشد، گفت:  

 _مرش که اومدی! 

 خندیدم و گفتم:  

هم قول بده تا میتو نی سرتو گرم کنی و _فدات، فقط تو از حموم بیای ب یرون من دیگه نیستم، میخوام برم خونمون! تو 

 !  بهش فکر نک نی

ون. بعد از  سرش رو آروم تکون داد و وارد حموم شد. منم لباساش رو تو رخ تآویز گذاشتم و از اتاقش رفتم بت 

خداحافطیی از مامانش یه تاکسی گرفتم و برگشتم خونمون. ساعت هفت و نیم بود که وارد کوچمون شدم .پول تاکسی 

 حساب کردم و میخواستم وارد خونمون بشم که صدای ی متوقفم کرد:  رو 
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 _طناز!  

   14#پارت_ 

 سرم رو به سمت صدا چرخوندم و محو دوتا چشم قهوه ای شدم که تو نور مهتاب عجیب میدرخشید!  

ِ  من؟!   ِ  من نیست! و ای دیوونه شدم! امت   اون امت 

 رنگ تنش بود به همراه یه شلوار اسلش خاکستر ی.  به سر تا پاش نگاهی انداختم .یه هودی سفید 

کلاه گپ ترکیب سفید و خاکستر ی هم سرش گذاشته بود و تو یه دستش موبایلش بود و دست دیگش رو تو جیب  

ی چشماش رو ر یز کرده بود و با یه لبخند محو نگام م یکرد. به چشماش که ر  ی  حت  شلوارش فرو کرده بود. در همت 

ه تو  م!   سیدم،  خت   چشماش موندم. نمیتونستم نگامو از تو چشماش بگت 

 کمی نزدیکتر اومد و گفت:  

ی نی بهم، زبونم بند میاد! نمیدونم  چی بگم جوجه کوچولو! تو چی قایم کردی پشت اون  ل مت 
ُ
_وقنر با اون چشمات ز

ی رنگ ؟    دوتا  تیلهی ست 

 خودم نبود، گفتم: آب دهنمو بزور قورت دادمو درحالی که حرفام دست  

ی رنگ من نداره!    _تیل ههای قهوه ای تو کم از این تیلههای ست 

انگار از حرفم متعجب شده بود. حقم داشت! من خودمم نم یفه مید م چی رو زبونم م یارم! چند قدم دیگه هم 

ی ی بگه اما اخم ی کرد و  بعد یه مکث طولانی  برداشت و وقنر تو یه قدمیم قرار گرفت، دهنش رو باز کرد تا چت 

 گفت:  

 _اشتباهه!  

سم چی اشتباهه که اون زودتر از من گفت:    و بعد پشتشو به من کرد و خواستم ازش بتی

 _بیا سوارشو بریم!  

 با تعجب پر سید م:  

 _کجا ؟ 
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 همونطور که پشتش بهم بود، گفت:  

 _فکر م یکردم مامانت بهت گفته باشه که شب مهمون مایید!  

 نی خون هی اونا بوده و من فکر م یکردم خون هی فامیلای داریوش ایناست!  پس مهمو 

 با صدای آروم و بر خلاف میل باط نیم گفتم:  

 _من به مامان نی لی هم گفتم که خونه م یمونم!  

 به سمتم برگشت و یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

شده! خودش گفت بیام دنبالت! در ضمن من وقتمو از سر   _مث که بدجور مخ مامانمو زدی که اینجور  ی عاشقت

 من نمیام! 
ی
 راه نیاورد م که تا اینجا ب یام دنبالت و تو بکی

من که نسبت به همه چی خن نی بودم، از ش ن یدن جمله آخرش به شدت ناراحت شدم. هر کار ی کردم نتونستم تو  

 گفتم:  جلد اون دختر مغرور و پرو برم و فقط با صدای آرو می  

م لباسام رو عوض میکنم و بر م یگردم!    _مت 

م میداد، گفت:  
َ
ل
ُ
ی ه  دستش رو پشتم گذاشت و در حا لی که به سمت ماشت 

یف آوردید!   _گفتم که وقتمو از سر راه نیاوردم! از ساعت هفته اینجا منتظرم و شما تازه ساعت هشت و نیم تسری

! معلوم نیست دوباره باید چقدر منتظر بمونم ت  ا تو حاضی ب شی

ی لوکسش نشستم و در حا لی که  چی لی از حرفاش بهم برخورده بود و صدام آم یخته به بغض شده بود، گفتم:    تو ماشت 

_اگه انقدر وقتتون واستون اهمیت داره به داداشتون میگفتید ب یاد دنبالم که انقدر وقت با ارزشتون رو تو سر من 

 نکو بید!  

لبخند کچ  زد و با دوتا انگشتش دماغم رو تو دستش گرفت و فشار  ی بهش وارد کرد. با همون به سمتم ب رگشت و 

 لبخند کج، گفت:  

 _آچی جوجه کوچولو! چرا بغض کردی ؟ 



   منو دریا ب

 42 
  

ه تو چشمام  دستش رو از دماغم جدا کردم و ه یچی نگفتم. دستش رو ز یر چونم گذاشت و سرم رو بالا آورد.  خت 

 گفت:  

بود ام ین بیاد دنبالت اما من خودم خواستم ب یام دنبالت چون دلم واسه اون جوجه کوچولوی _از اولش قرار 

ستانی تنگ شده بود!    دبت 

 شهای قلبم صدبرابر شده بود نم یدونستم باید چه کار کنم!    تپ 

ی رو روشن  میکرد، گفت:    دستش رو از زیر چونم برداشت و درحا لی که ماشت 

 شتاق دیدار امی نی از این به بعد به اون میگم بیاد دنبالت! اصلا میخو ای شمارشو. ..  _اما حالا که انقدر م 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

 _نه، خودت بیا دنبالم!  

ب  های به پیشونیم وارد کرد و گفت:    نگاه مشکوگ بهم انداخت و با انگشتش ضی

 _چی لی بانم گ تو جوجه!   

 ست به سینه شدم و گفتم:  و ماشی ن رو به حرکت درآورد. د

 جوجه؟ 
ی
_میشه به من نکی

 قهقه های سر داد و گفت:  

_جوج های دیگه! ببینم چند سالته؟ 

 ابروها م رو بالا انداختم و گفتم:  

 سالمه!    ۱۷_ 

 سرش رو تکون داد و گفت ؛ 

 
ً
آخه تو الان هم سن بچهی سال از من کوچیک تر ی! اوگ از این به بعد بهت میگم جوج هی من!  ۱۶_خب...حدودا

  !  من حساب میسیی
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ب های به بازوی سفتش وارد کردم و گفتم:   وع کرد به خندیدن. با مشتم ضی  و سری

 _خودتو مسخره کن، خرس گنده!  

وع به ماساژ دادن دستم کردم. اون که خندش شدیدتر شده بود، گفت:      و بعد سری

 ! _جوجه کوچولوی من، دستت درد اومد؟ ببینمش عمونی 

 کلاهش رو از سرش برداشتم و موهای ژل خوردش رو به هم ریخت م و گفتم:  

 _عمتو مسخره ک           ن!  

ی رو یه گوشه نگه داشت و گفت:    ماشت 

ی موهای نازنینمو چه کار کردی!!!    _ب بت 

وزمندان های زدم و گفتم:    لبخند  پت 

 د دستم!  _رو موهات  خیلی حساش عمونی ؟ دیگه نقطه ضعفت اوم

 چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

 _باشه طنازخانم! بچرخ تا بچرخیم! 

وع به حرکت کرد. لبخند محوی زدم و از پنجره به ب یرون چشم دوختم.    بعد لبخند پلیدی زد و سری

   15#پارت_ 

 واردش شد. جلوی یه خونه یا ن میدونم کاخ رو یانی وایساد و بعد از اینکه در رو با ریموت باز کرد 

ی پیاده شدم و   خیلی ع جیب بود که خونشون دقیقا دو تا کوچه با ما فاصله داشت! از ماشت 

ی و  حیاطشون رو از نظر گذروندم. پر بود از درختای کاج! کمی اون طر فتر یه درخت  بید مجنون بود، که زیرش مت 

ی بود   هم فضای رویانی اونجا رو تک میل کرده بود.  صندل یهانی با طرح چوب قرار داشت. شطرنج چوب ی که روی مت 

 میتونم بگم خونشون تقریبا هم اندازهی خونهی ما بود اما میشد گفت که کمی از خون هی ما دلبازتره!  
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شونه به شون هی امت  وارد خونشون شدم و همون اول محو آکواریو می شدم که تو سالن ابتدانی خونشون قرار  

های ریز و درشت با رن گها و شک لهای مختلف! امت  که متوجهی نگاه خت  هی من به  داشت. پُر بود از ما ه ی

 آکواریوم شده بود، گفت:  

یه! بع ضی وقتا حس م یکنم اون باید دختر  م یشد!   _اینا کار امینه! کلا این بچه  خیلی هتی

 اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم:  

 ه دختر یا پسر بودنش نداره جناب مهندس!  _هرکس باید  بره دنبال سلیقش و این ربطی ب 

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _یادم نم یاد مدرک مهندش گرفته باشم!  

ب های به بازوش زدم و از قصد پوزخندی برای حرص درآوردنش ر وی لبام نشوندم و گفتم:    ضی

! این کنایهای بیش نبود!    _اصلا به ت یپتم نم یاد که مهندس باشی

 رخلاف تصوراتم خند ید و گفت:  ب

! چیه همه دارن خودشونو م یکش که دکتر و مهندس بشن! والا شغلای دیگهای هم وجود داره! راسنر  _همون بهتر

 جوجه فنچ تو رشتت چیه ؟  

 همونطور که داشتیم وارد سالن اص لی خونشون میشدیم، اخمی کردم و گفتم:  

_جوجه کم بود، فنچم بهش اضافه شد ؟ 

 ب های به پیشونیش زد و گفت:  ضی 

 _آخ یادم رفته بودا! قرار شد بهت بگم جوج هی من!  

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

 _حواست بیشتر به موهات باشه!  

 چشمکی زد و گفت:  
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 _نگران نباش، حواسم جمعه! 

ی  ش با مهت  ی این جمله به جمع رسیدیم و من مشغول احوالتی
 خانوم و بقیه شدم.  همزمان با گفتر

امت  با یه عذرخواه ی جمع رو ترک کرد و پل ههای مارپ یچی که وسط خونه دیده میشد رو پشت سر گذاشت و 

 رفت. خیل ی دلم میخواست دنبالش برم و ببینم کجا م یره!  

ی خانم امت  رو صدا زد و گفت:    همون موقع مهت 

جان مادر، تو که دار ی تا بالا م یر ی، ط  ناز رو هم با خودت بت  تو اتاق مهمان لباساشو عوض کنه!  _امت 

 امت  ی گ از همون لبخندای کجش رو زد و گفت:  

 _بیا جوجه فنچ! بدو که دیره!  

 کرد و گفت:  
ی
ی خانم اخم ساختکی  مهت 

 _وا! جوجه فنچ دیگه چیه؟  

 من از فرصت استفاده کردم و گفتم:  

 جون می ن  نی چقدر پسرت منو اذ
ی  یت  میکنه! همش صدام م یکنه جوجه!  _مهت 

 داریوش مثل خروس  ن  محل، زودتر از م هی ن خانم جواب داد:   

 !  _والا تو کنار ام یرم وای میسی شبیه جوجه هم میسیی

ی خانم گفت:    تو این لحظه دلم میخواست گردن داریوشو بشکنم که مهت 

م نزار!    _امت  مادر، سر به سر دختر

 گفت:    امت  لبخندی زد و 

یف میارین طناز خانم ؟   _چشم مامان جان! حالا تسری

ی خانم خندم گرفته بود، خند یدم و گفتم:    من که از صم یم یت  ب ین خودم و مهت 

 _با کمال میل خرس گنده!  
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وع به خندیدن کرد و مامان نی لی هم اخمی روانم کرد و گفت:    با این حرفم مه ین خانم سری

حرف زدنه؟ امت  زودتر _طناز! چه وضع 

 از من گفت:  

 _این یه بازیه ب ین من و این جوجه فنچ! شما خودتونو اذ یت نکنید از این به بعد از این چ یزا زیاد میشنوین! 

   16#پارت_ 

م.    لبخند دندان نمانی زدم و سری    ع پشت سر امت  حرکت کردم تا  بیشتر از این مورد مواخذ هی مامان قرار نگت 

طبق هی دوم خونشون که رسیدیم محو تابلوهای معروقی شدم که سراسر اونجا دیده م یشد. ترکیب طلانی و کرمی  به 

 خونه هم عجیب خودنمانی  میکرد و واقعا اونجا رو به کاخ تبدیل کرده بود! 

 سراسر این طبقه پر بود از اتاق و البته یه سالن که توش تلو یزیون و مبل راحنر دیده میشد. 

 مت  در  یکی از اتاقا رو باز کرد و گفت:  ا

 _بیا جوج هی من! برو  این تو لباساتو عوض کن!  

 دست به کمر شدم و درحا لی که چشمام رو ر یز کرده بودم، گفتم:  

_ببخشید که اجازه ندادی برم از خونه لباس  بردارم! حالا برم لباس  چیمو عوض کنم ؟ قیافهی 

 داخت و گفت:  عاقل اندر سف یهی بهم ان 

ی میگفنر لباس نیاوردم دیگه این همه راهم تا اینجا نمیومدی!    _پس چرا تا اینجا اومدی؟ همون پایت 

 یه لبخند پت و پهن زدم و گفتم:  

 _میخواستم بیام اتاقتو بب ینم! کنجکاوم!  

د، گفت:   ی  قهقه های سر داد و درحالی که هنوز ته موندهی خنده تو صداش موج مت 

 دختر تو چی لی بامزهای!  _وای 
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 از بغلش رد شدم و درحالی که داشتم تو این راهروی عجیب و روی انی سرک م یکشیدم، گفتم: 

 _خب، حالا کدوم اتاق توئه؟

 کیفم رو گرفت و منو به سمت خودش کشید و در حالی که یه لبخند رو لباش بود که به سخنر میشد بب ینیش، گفت:  

س لباس مناسب تو داره یا نه!  _اون اتاقه که آخر   سالنه اتاق امینه! برو هم ی ه سلامی بهش بکن و هم ازش بتی

 با تعجب گفتم:  

ی تو اتاقش لباس فروشی داره که من برم ازش لباس بگ یرم واسه خودم ؟ اون که دیگه  _مگه امت 

ل کنه، گفت:    نمیتونست خندش رو کنتر

ی کنار دانشگ ون ههانی که میارن، خوشش بیاد  _تو اتاقش که نه! اما امت 
اش تو یه بوتیک کار م یکنه که اگه از لباس دختر

اش! حالا برو شاید یه چ یز ی داشته باشه!   میاره خونه تا هدیه بده به دوست دختر

 دست به بغل  شدم و گفتم:   

 _اما من میخواستم اتاق تو رو ب بینم!  

 ندی که رو لباش بود، گفت:  سرش رو به چپ و راست تکون داد و با همون لبخ

 _تو برو لباستو عوض کن، با این بافت گرمت میشه، بعدش  بیا اتاقمو بب ین فوضول خانوم!   

ای تخس رو به خودم گرفتم و گفتم:    قیافهی دختر

 _عمت فوضوله!  

ی راه افتادم و دیگه عک  ب  های به در اتاق وارد کردم  و به سمت اتاق امت  و با شنیدن "بفرم   سالعملش رو ندیدم. ضی

 ایید"، وارد اتاقش شدم.  

ی صحنهای رو نداشتم! ام ین پشت یه بوم نقا ش ی نشسته بود و مشغول  با ورود به اتاقش اصلا انتظار دیدن چنت 

زن از روی موبایلش بود!   کشیدن چهرهی یه پت 

 منو که دید لبخند ش یرینی زد و گفت:  
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 _سلام، طنازخانوم!  

زن بود، گفتم:  من که نگاهم به   چهر هی پت 

 _سلام!  

 یه تای ابروش رو بالا آورد و گفت:  

 _چطوره ؟  

 درحا لی که لبخندم عم یقتر میشد، گفتم:  

 _فو قالعاده است! حرف نداره!  

 لبخند اونم عمی قتر شد و گفت:  

م و نقاشیش رو بکشم!   اون بنده خدا هم قبول کرد!  _تو خ یابون دیدمش و ازش اجازه خواستم تا ازش عکس بگت 

 من که به شدت از نقاشی خوشم اومده بود، گفتم:  

 _کارت حرف نداره!  

 کش و قوض به خودش وارد کرد و گفت:  

 _کامل بشه قشنگ ترم میشه!  

ی شده بودم که با یه کاپشن  لی و شلوار لی پشت بوم بود، گفتم:    من که تازه متوج هی خود امت 

 سا  چ یه تو خونه پو شیدی؟  _قضیهی این لبا

نگاهی به خودش انداخت و سرش و به چپ و راست تکون داد. با لبخندی که باعث شد کمی چشماش ریز بشه، 

 گفت:  

 _انقدر علاقه و عجله داشتم که زودتر این طرحو بکشم یادم رفت لباسامو عوض کنم! 

 17#پارت_ 
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 نیمچه لبخندی زدم و گفتم:   

 _عجب!  

 خندید و کاپشنش رو در آورد در حال ی که قیافهی متفکر ی به خودش گرفته بود، گفت:  اونم 

 _نگو چرا انقدر گرمم بود!   

 خندیدم و گفتم:  

 _بابا تو دیگه گ هس نر ؟ 

 لحن مسخر های به خودش گرفت و گفت:  

ی شمس هستم، بیست و یک ساله از شهر تهران بزرگ. با تشکر ارسال کنن !  _بنده امت   د هی نقاشی

ب های به شونش وارد کردم و گفتم:    ضی

_مسخره! میگم بقیه کارات کو؟ قصد ندار ی گالر ی بزنی ؟ روی می ز  

 تحریرش نشست و گفت:  

 _هنوز تعداد کارام اونقدر زیاد نشده که بخوام گالر ی بزنم!  

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 _م یتونم بقیه کاراتو ب بینم؟ 

ینش رو زد و گفت:  یکی دی   گه از اون لبخندای شت 

 _چرا که نه!  

و بعد از اتاقش خارج شد و در  یکی از اتاقای توی راهرو رو باز کرد و با هم واردش شدیم. سر تا سر اتاق پر بود از تابلو! 

 محو تابلوها شده بودم که گفت:  

حرفهای آموزش ندیده بودم و فقط از روی علاقه م  _اگه بعضیاشون چی ل ی ضایعن واسه اینه که اون دوران به صورت

 یکشیدمشون!  
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  ! ی  _اما اینا عا ل یان امت 

 صداش رو ک می آروم کرد و گفت:  

نه!   ی  _یکی نیست این چ یزا رو به ام یرخان بگه! همش منو دخمل بابا صدا مت 

 قهقه های سر دادم و گفتم: 

 _اونو ولش کن، اون به منم میگه جوجه فنچ! 

ی بعد از ک لی خنده گفت:  ام  ت 

 _این بسری کلا مریضه! به همه یه تیکهای میچسبونه! 

 تو همون لحظه صدا ی امت  باعث شد به سمت اون برگردیم:  

  ! ی  _هی هی! کلاغا برام خت  آوردن دو تا آدم از خدا ب یخت  دارن غ یبتمو میکتی

ی خندید و گفت:    امت 

 ؟ ساقیت خراب هها!  _کدوم کلاغا؟ داداش چی مصرف م یکنی 

 من با ش نیدن این جمله خنده رو سر دادم و گفتم:  

 _اوم، منم با ام ین موافقم! به نظرم سا قیت رو عوض کن!  

 کرد و گفت:  
ی
 امت  اخم ساخت گ

 _همینم مونده که به حرف شما دو تا جوجه فنچا گوش کنم!  

ی قیاف هی آدمای خنگ رو به خودش گرفت و گفت:    امت 

 تا دیروز که دخمل بابا بودم، حالا شدم جوجه فنچ؟!   _ 

 امت  شون های بالا انداخت و گفت:  

اضی وارد ن یست!   _چی لی هم خوب! خودت خواسنر که دخمل بابا صدات کنما! پس د یگه اعتر
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ی فقط خندید و سرش رو به چپ و راست تکون داد.   امت 

ی انداخت و   امت  نگاه سرزن   گفت:    شگران ها ی به امت 

یف م یت  ین؟   _جای ی تسری

ب های به پیشونیش زد و گفت:   ی ضی  امت 

 _پاک یادم رفت! م یخواستم لباسامو عوض کنم!   

 و میخواست از اتاق خارج بشه که امت  رو به من گفت:   

ی ی داشت ؟ با  _چت 

 تعجب گفتم:  

 _ها؟  

که حسان   گیج شده بودم دنبالشون رفتم و در اتاق رو  امت  سر ی تکون داد و پشت سر ام ین از اتاق رفت ب یرون. من  

ی با تعجب به سمت ما برگشت و گفت:   ی شد و منم به پ یروی از اون، وارد اتاق شدم. ا مت   بستم. امت  وارد اتاق امت 

 _ببخشید که م یخواستم لباس عوض کنم!  

م داد و گفت : 
َ
 امت  روی کاناپهی گوشهی اتاق ل

 _خب عوض کن!  

ی    خندید و درحالی که شونش رو بالا مینداخت، گفت:  امت 

 _باشه، من که مشکلی ندارم! 

ون، که امت  گفت:    من که چشمام از تعجب چهارتا شده بود، سرم رو انداختم ز یر و  م یخواستم از اتاق برم  بت 

ی لباس ب گت  ی ؟ پشت  _کجا  مت  ی جوجه فنچ؟ مگه نمیخواسنر از امت 

 سادم و گفتم: در وای



   منو دریا ب

 52 
  

 _خودت ازش بگت  واسم بیار!   

 لحظا نر بعد دستمو کشید و منو آورد تو اتاق. 

ی جور ی که ام یر متوجه نشه، چشمکی زد و گفت:     امت 

ون!   _بعضیا که شعور ندارن وقنر دار ی لباس عوض میکنی از اتاق برن بت 

 زدم و گفتم: من که گرفته بودم قصدش اذیت کردنِ ام یرِ  لبخند پ لیدی 

 _خب اینجور آدما نم یفهمن دیگه انتظار ی ن میشه ازشون داشت!  

 امت  اخ می کرد و گفت:  

ید!     _دوتاتون بعدا جواب این بلبل زبون یهاتون رو میگت 

وع به خندیدن کردیم. اما امت  دیگه تو صورتش خنده یا شوچی دیده نمیشد. با لحن جدی گفت:    ماهم سری

؟  _کو لباسات پس ی  امت 

ی در کمدش رو باز کرد و نگاه ی به سر تا سرش انداخت و گفت:    امت 

ی چند روز  پیش که ر یحانه اومده بود، لباس صورتیه رو دادم بهش!    _حدس م یزدم چ یز ی نباشه! همت 

 امت   که یه ذره از لحن جدیش کم نشده بود، گفت:   

؟ تا آخرشب که از گرم !  _خب حالا میخوای چکار ک نی  ا تلف  میسیی

 شونهای بالا انداختم و درحا لی که از اتاق ام ین خارج  م یشدم، گفتم:  

 _تقص یر توئه دیگه! میخواست دو دقیقه دم خونمون وای ش تا من لباسام رو از اونجا بردارم!  

ی گفتم:    ون و من روبه امت  ی از اتاق اومدن بت   همراه امت 

 _اتاق ام یر کدوم  یکیه ؟ 

  از اتاقا اشاره کرد و گفت:  به یکی
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 _اونه! 

 لبخندی زدم و درحا لی که واردش میشدم، گفتم: 

! ا ین داداشت که درجریا نی کلا همه رو اذ یت م یکنه!    _لطف کردی گفنر

ی ریخت! چرا یهو این شک لی شد؟!    چشمکی زد و خندید. چشمام به قیاف هی برزچی ام یر که افتاد دلم هر ی پایت 

   18_ #پارت

ی گفت:    رو به امت 

ی ما هم  میایم!    _تو برو پ ایت 

ی قیاف هی مشکوک ی به خودش گرفت و گفت:    امت 

 _باشه!  

رخیده بودم، جرعت ن میکردم وارد اتاقش 
ُ
و بعد پل هها رو پشت سر گذاشت و رفت. من که از قیاف هی برز چی امت  گ

 بشم. کم ی اخماشو باز کرد و گفت:  

 اتاق منو ب ن  نی ؟   _خب چرا نم یر 
 ی داخل؟ مگه نمیخواسنر

 نمیدونم چرا اما یه بغض گنده تو گلوم جاخوش کرده بود! دلیلش  دیدن امت  عص ن  که نبود؟!  

 سعی کردم به خودم مسلط باشم. نفس عم ی قر کشیدم و گفتم:  

  ! ی م پایت   _مت 

 و م یخواستم برم که دستمو گرفت و خ یره تو چشمام، گفت: 

،  چی شد پس ؟  _ا  ین همه اضار داش نر اتاقمو ب بینی

نفساش که به صورتم میخورد، حالمو بد م یکرد. داشتم از حالت عادی خارج میشدم، پس باید زودتر از این وضع یت  

 خلاص میشدم!   

 دستمو از دستش ب یرون کشیدم و گفتم:  
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 _باشه واس هی بعد!  

ی رفتم. انگ ار از بدنم آتیش ب یرون میومد!  دلم میخواست سرم رو تو یه سطل یخ فرو و با سرعت از پل هها پایت 

 کنم! 

ی گفت:   ی پل هها که رسیدم، امت   پایت 

 _چه زود اومدی! 

 به سخنر یه لبخند کج زدم و گفتم:  

 _سرویس بهداش تیتو ن کجاست ؟ 

کردم و به سرعت وارد سرویس بهداش  دستش رو به سمت ی ه در سفید رنگ دراز کرد و من ک یفم رو یه گوشه پرت  

نر شدم. آب رو باز کردم و سرم رو ز یر آب بردم. خنکی آب هم ن میتونس ت حالم رو جا بیاره! آب رو بستم و به خودم 

به زدم و گفتم:     تو آینه نگاه کردم. با دست به صورتم ضی

؟   ۱۶سالشه!  ۳۳_طناز اون  ه! چه مرگته آخه لعننر  مگه نمیب ینی بهت میگه جوجه؟!  سال ازت بزرگتر

 چرا نم یفهمی؟!   

 نگاهی به لباسم انداختم که خیس آب شده بود! وای حالا چه کار کنم؟  

ی خانم که منو دید، گفت:    خارج شدم و به سالن پذیرانی رفتم. م هت 
 از سرویس بهداش نر

 _وا طناز، چرا این شک لی شدی ؟ 

خو  ی  نه خارج شد و با دیدن ق یافهی من، نگران گفت:  مامان نیلی هم به دنبالش از آشتی

؟ چرا خیس شدی؟    _طناز مادر خون 

ی مامان  نیلی و م ه ین خانم میچرخوندم که امت    من واقعا مونده بودم که چه جوان  بدم! داشتم سر گردون نگاهم رو بت 

ی گفت:    که اومده بود پایت 

 ده! _این که دیگه پرسیدن نداره! معلومه چرا خ یس ش 

 نگاه وحشت زدم رو به چشمای امت  دوختم. نکنه فهمیده از نزدی گ اون  به این حال و روز افتادم!  
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 با همون لبخند ریز ی که چهرش رو خ بیث  م یکرد به سمتم اومد و گفت:  

خنک بشه و _این جوجه کوچولو به خاطر این بافت گر م ی که پوشیده گرمش شده و یه کم آب پاشید ه به صورتش تا 

 از قضا حواسش نبوده و آبا به لباسش رسیده!  

ی خانم گفت:    کشیدم که مهت 
 با ش نیدن حرفای امت  نفس عمی قر

_مگه تو نرفنر بالا لباساتو عوض کنی دختر ؟ لبخند مسخر 

 های زدم و گفتم:  

 _لباس ن یاوردم که عوض کنم! من تا ر سیدم دم خونه ایشون منو آوردن اینجا!  

ی چرخید و گفت:   ی خانم رو به امت   مهت 

ی تو لباس نداش نر ؟    _امت 

 _نه مامان جان، اون صور تیه رو که  یادته دادم به ریحانه!  

 ! ی پنی هستر
ُ
 بابا اینا دیگه چه خانوادهی ا

ی لحظه امت  گفت:    تو همت 

 _بیا بریم اتاق من جوجه، من لباس دارم، بهت میدم!  

هم.. .   با ش نیدن این حرف چشمام  چهارتا شد!! یعنی امت 

ی خانم رشتهی افکارم رو پاره کرد:     صدای مهت 

خان رو نکرده بو دی!    _امت 

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _زیاد امیدوار نشو مادر! 

و بعد دست منو گرفت و به سمت پلهها برد. دلم میخواست دستم رو از دستش ب یرون بکشم. لعننر تو نم یدونی هر 

 ه دستات رو لمس  م یکنم چه بلانی سرم م یاد!  بار ک
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   19#پارت_ 

به اتاقش که ر سیدیم در رو باز کرد و من پشت سرش وارد اتاق شدم. اتاق تر گ ن  بود از رنگهای سفید و مشکی! یه 

ی پنجره تخت  خواب دو پنجر هی نسبتا بزرگ گوشهی اتاق بود که با پرده مشکی حر یر پوشونده شده بود و درست پ ایت 

ی مطالع های که روی اون چند تا کتاب و یه لپ تاب   نفر هی ترکیب س فید و مش گ قرار داشت. رو به روی اون مت 

گذاشته شده بود، به چشم میخورد. این سمت اتاق یه عکس بزرگ از برج ایفل سیاه سفید نصب شده بود و پ انی ن 

وی اون یه تلویزیون ال ای دی مشکی قرار داشت. کم ی اون طر فتر اون یه کاناپ هی چرمی مشکی قرار داشت که رو به ر 

دم جایگاه لباساش باشه و کنار اون هم یه کتابخونه جمع   ی هم یه کمد سفید چو ن  و البته بزرگ قرار داشت که حدس مت 

 و جور بود. این اتاق همه چی تموم بود!   

 محو اتاق بودم که امی ر گفت:  

 شد، بیا که بهت لباس بدم!   _اگه حس فوضو لیت ارضا 

 من که تازه یاد قضی هی لباس افتاده بودم، با خشمی که دست خودم نبود، گفتم:   

ات لباس هدیه میگت  ی!   _اول اینکه فوضولی نه و کنجکاوی و دوم هم اینکه نم یدونستم تو هم برای دوست دختر

ه تو چشمای ن  افذ و براقش، گفتم:   و جلوتر رفتم و وقنر به یه قدمیش رسیدم، خت 

ات خریدی رو تنم ن م یکنم!   _من لبا ش رو که واسهی اون دوست دختر

ات" رو با غ یض و تنفر گفتم و این اصلا دست خودم نبود!    کلمهی "دوست دختر

 تو همون حالت چشماش رو ر یز کرد و ی گ از همون لبخندای کجش رو روی صورتش نشوند و گفت:  

ی رو بپو شی اما به ما افتخار نم یدی؟  _چطور  می  امت 
 خواسنر لباس دوست دختر

حالا چه جوا ن  بهش بدم؟ آره من عصن  و ناراحت بودم از اینکه ام یر دوست دختر داره و دلیل این حالی که بدتر 

ی بود! اما به اون چی میگفتم؟! میگفتم من دوست دارم و جونم به لبم رسید وقنر ف همید م با کسی شده بود هم همت 

 !!  رابطه داشنر

ی افکار بودم که پشت به من برگشت و درحالی که به سمت کمد لباساش  م یرفت، گفت:    تو همت 
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ا رو باباشون تعصب دارن، مگه نه جوج هی   _فکر کنم دلیل ش رو بدونم! تو رو من تعصب دار ی! آخه همهی دختر

 من؟!  

یافهی جن زدهی من رو نمیدید! نکنه احساس من نسبت به خودش رو خداروشکر م یکنم که پشتش به من بود و ق 

 فهمیده؟! اگه فهمیده باشه که بدبخت  میشم!! باید یه جور ی بهش بفهمونم که اشتباه میکنه!  

 قورت دادم و با صدانی که سعی میکردم نلرزه گفتم:  
 آب دهنمو به سخنر

انی 
؟ من...من از اون دختر

ی
... یعنی تا حالا اصلا با ک ش   _چرا چرت و پرت می گ نیستم که هر روز با  ی گ باشم .یعنی

ی هم متنفرم! واسه هم ین هم خوشم نم   ا هم متنفرم  و البته از پسرانی که هر روز با  یکی هستر نبودم و از این دسته دختر

 یاد لب اش که واسه اونا گرف نر رو بپوشم!  

ت و یه پ  و درحالی که یه تیسری
ی
 یرهن تو دستش بود به سمتم برگشت و گفت:   با کلافکی

ا نیتون تموم شد؟    _سختی

سکوتم رو که دید، لباسها رو به سمتم پرتاب کرد که من مجبور شدم بگ یرمش. بعد دست به بغل  شد و با اخم 

 گفت:  
ی
 کمرنکی

م جوجه فنچ! میدونم بچ های و نم یدونی چه حر قی رو  ! درسته من تو _حر فهای امشبت رو نادیده میگت  باید کجا بز نی

ا واسشون عادیه اما تا حالا حنر با یه نفرم رابطه نداشتم! نه اینک ه نتونم ها  نه!  ی یه خانواد های بزرگ شدم که این چت 

م اینکه قبلا با صد نفر بودم تو چشماش نگاه کنم! این   نخواستم! چون دلم نمیخواست وقنر ازدواج کردم نتونم از سری

ت هم ت ت و پ یرهن خودمه! یه کم بهت بزرگه اما میشه پو شیدش و  خیلی بهتر از اون بافت خفه کنندست!  تیسری یسری

! درسته تو این مدت کم آشنانی باهات  سَرِ  شوچی  
در ضمن از این به بعد حواست باشه با من چجور ی صحبت م یکنی

    رو باز کردم اما دیگه اجازه ندار ی هر حر قی رو به زبون بیار ی! 

 و بعد از کنارم رد شد و درحا لی که از اتاق خارج میشد، گفت:  

 _ب یرون اتاق منتظرتم تا لباستو عوض کنی و  بیای! 

و بعد از اتاق خارج شد و در رو بست. بغض خفه کنند های تو گلوم جا خوش کرده بود و قصد خفه کردنم رو داشت.  

ر یه گردو رو فرو کرده تو گلوم تا منو خفه بکنه! اون چطور ی انقدر بغضم بزرگ بود که حس میکردم  یکی به زو 

 تونست با من اینجور ی صحبت کنه و من، منِ احمق چرا جواب حرفاشو ندادم؟! 
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گرمی اشکی که روی گونم نشست رو حس کردم و دستم رو روی صورتم کشیدم. من دارم برای اون گریه میکنم؟! اصلا 

؟! منی که یه عمر با گوشه و کنای ههای داریوش بزرگ شدم و جواب همشونو دادم حالا  من از کِ ی انقدر دل نازک شدم

 چرا با این چند تا جملهی امت  انقدر به هم ریختم؟! 

   20#پارت_ 

همونطور که لباساش رو تو دستم فشار میدادم از چشمام اشک سرا زیر میشد و این اصلا دست من نبود! نم یدونم 

حالت بودم که صدای در به گوشم ر س ید. و بدون اینکه ذر های  تغیت  تو حالتم ایجاد کنم، منتظر بودم چقدر تو اون 

تا شخ ض که درو باز کرده وارد اتاق بشه. صدای قدمهاش  رو پشت سرم حس کردم و با چهر هی اخمو و متعجب امت  

 س زدم. با همون چهر هی عصن  گفت:  رو به رو شدم. دستش رو به صورتم نزد یک کرد که سری    ع دستش رو پ

 _برای چی گریه میکن ی؟ 

 سکوتم رو که دید، صداش رو بالا برد و با فریاد گفت:  

_مگه لالی؟ میگم دلی ل این اشکات چیه ؟ زج 

 هوار گفتم:  

ش د ل یل اشکات ؟ هرچ ی از دهنت در اومد بهم گفنر تازه میتی  چیه؟!  _دلیل اشکام  چیه؟ یع نی تو ن میدو نی

 نگاه امت  این بار بهت زده شد. ابروهاش رو بالا فرستاد و با نابا ور ی و صدانی که انگار از ته چاه درمیومد، گفت:  

 _یعنی تو واسه اون حرفا... 

حرفش رو خورد و کلافه دسنر توی موهاش کشید. بار دیگه نگاهی تو صورتم انداخت و وقنر به چشمای به اشک 

 شون خ یره موند. نگاش مات و غمزده بود.  نشستم رسید، به

د. از این  ناگهان دستم رو کشید و من ناخواسته تو بغلش افتادم. من رو تو آ*غ*و*ش*ش ک شید و به خودش فسری

ون که منو محکمتر به   حرکت ناگهان یش مو به تنم س یخ شد. باز هم صورتم قرمز شد .  میخواستم از بغلش  بیام بت 

د و گفت  :  خودش فسری

؟ چرا میخوا ی نشون بدی چی لی  _تو که انقدر دلنازگ برای چی جلوی اون زبونِ تند و ت یز ت رو نمیگ یر ی دختر

 قوی هست ی؟ 
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ش توی ری  ههام پ یچیده بود و حالم رو    تو بغلش لال شده بودم و هی چی ن م یفهمید م. فقط عطر  ن  ن ظت  

 دگرگون کرده بود و بس! 

 ادامه داد:  سکوتم رو که دید، 

_به هرکس دیگهای هم اون حرفا رو م یزدی بهش بَر م یخورد! تو اول باید حرقی رو که م یخوای به زبون ب یار ی مزش  

کنی و ب بینی آیا درسته من  این حرفو بزنم؟! آیا درسته من به راحنر به بقیه تهمت بزنم؟! تو اگه یه کم صت  م یکردی 

 سای خودم رو بهت بدم!  متوجه میشدی که من میخوام لبا

د و آروم دستش رو روی کمرم میکشید. اون قطعا نم یدونست داره چه ب لانی سَرِ قلب ن  جنبم م   ی این حرفا رو  مت 

 یاره! کاش تمومش م یکرد! اون هیچ منظور ی از ای ن کارش نداشت اما ای ن من بودم که از حرکتاش حالم بد  میشد!  

ی آورد و    گفت:  سرش رو ک می پ ایت 

 _دیگه نبینم اون چشم ای زمردیت رو که به اشک نشستهها! 

 منو از خودش جدا کرد و با لبخند زیبانی گفت:  

 _باشه ؟ 

 من که مثه یه بچهی معصوم تو بغلش آروم گرفته بودم، سرم رو به تاکیید حرفش تکون دادم. 

 گفت:  دستش رو بالا آورد و رو صورتم کشید و اشکام رو پاک کرد و  

 _آفرین جوج هی دلنازک من! 

انگار دستاش برق سه فاز داشت که با هر بار لمس کردنشون بدنم نسبت بهشون آلارم م یداد. لبخند خواستنیش رو 

 عمی قت ر کرد و گفت:  

 _من مت  م ب یرون تو هم این دفعه لباسانی که بهت دادم رو بپوش و بیا بریم که الان شام هم حاضی میشه!  

بعد از کنارم گذشت و از اتاق خارج شد. قلبم یه لحظه هم آروم ن میگرفت. دیگه امکان نداره بتونم فکر ام یر رو از   و 

ون کنم!!    سرم  بت 

   21#پارت_ 
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تش رو که تنم کردم نگاهی به خودم تو آینه اتاقش انداختم. نزدیک بود از خنده منفجر بشم .   تیسری

م  
ُ
ت، تنم کردم. وای خدا! انقدر بهم بزرگ بود که توش گ هنش رو روی  تیسری لی خندید م پت 

ُ
شده بودم! بعد از اینکه ک

 اینا چقدر به من بزرگن! 

تش رو توی شلوارم گذاشتم و آستینای پ یرهنش رو هم تا نزد یک ای آرنجم بالا دادم و  یه فکر ی به سرم زد. ت یسری

م اسن  بالای سرم
ُ
کمش رو اونجا بستم. موهام رو هم د

ُ
بستم. چر چی زدم و به خودم تو آینه نگاهی انداختم. عالی بود!  د

ش خیلی بهم میاد! اصلا من گونی هم بپوشم بهم میاد! از افکارم  
َ
رَم!  لباس ل

َ
باید یه دست لباس این مُُد لی واسه خودم بِخ

و شد! آ*غ*و*ش ام یر مثل خندم گرفت. خودم رو که ن م یتونم گول بزنم! با حرفای ام یر حالم از ا ین رو به اون ر 

ی بود و هم هی حال بدِ چند دقیقه پیشم رو نابود کرد!    مورفت 

ی حال تق های به در خورد و پشت بندش صدای ام یر اومد که گفت:    تو همت 

؟ کارِت تموم نشد ؟   _چه کار م یک نی دختر

 گفتم:  با خوشحالی به سمت در رفتم و بعد از باز کردنش، با یه لبخند دندون نما  

 _تموم شد!   

ی بود و این از لبخندش به خون  مشخص بود!   ی بران گت  کمی عقب رفت و سر تا پام رو از نظر گذروند. نگاهش تح ست 

 دودیم عچ  ب سِت شده 
ی
یش با شلوار لوله تفنکی ت خاکستر هن سفید مش گ و تیسری حقم داشت که خوشش بیاد. پت 

 بودم، واقعا عالی شده بود. همون طور که لبخندش ع می قتر م یشد، گفت:   بود و با طرحهانی که من به لباساش داده

. اما واقعا   _داشتم تصور م یکردم که الان با قیافهی آشفته و لباس گشاد از اتاق میای ب یرون و مثل هپل یها میسیی

   !  عالی شدی دختر

 چشمام رو ری ز کردم و با همون لبخندم گفتم:  

بپوشم بهم  میاد، در جر یانی که ؟  _اصولا من گونی هم 

 خندهی پر سر و صدانی کرد و گفت:  

 _اوه، بله بله! 

ی که ما رو دید، گفت:    همی نطور که میخند یدیم، پلهها رو پشت سر گذاشتیم و وارد داین ینگ روم شدیم. امت 
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یف آوردن!    _صلوات محمدی پسند رو بفرس تید که بالاخره عروس خانم تسری

ی و ا م یر گفت:    ارسلان، پدر امت 

 _والا صد رحمت به عروس! اگه عروس رفته بود آرایشگاه تا الان صدبار رفته بود و برگشته بود! 

ی خانم که تازه متوج هی لباسای من شده بود، گفت:    همه با این حرف خند یدیم و مهت 

م!    _ماشاءلله مثه ماه ش دی دختر

 گفتم:  لبخند قدرشناسان های زدم و  

 _لطف دارین!   

ی یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:    امت 

 _امت  این پ یرهن تو ن یست ؟ 

غذاخور ی  م ینشست، گفت:   ی  امت  درحا لی که پشت مت 

ت منه!    _چرا خودشه! اون ی ک ی هم تیسری

ی سرش رو کج کرد و گفت:    امت 

 _شلوار هم؟! 

 امت  قهقههای سر داد و گفت:  

 لوار دیگه مالِ خودشه!  _نه؛ ش

 به سمت تنها جای خا لی که کنار امت  بود رفتم و نشستم. مامان نی لی لبخندی زد و گفت:  

؟ ه یکل تو کجا، ه یکل ام یر جان کجا ؟ درحا  _چطور ی اندازت شد دختر

 لی که واسه خودم برنج  م یکشیدم، گفتم:  

 خلاقه مادرِ من!  _بیخود  نیست که من میخوام معمار بشم!  ذهنم 
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 همه خندیدن و مشغول خوردن غذا شدن. امت  آروم و طور ی که ب ق یه متوجه نشن، سرش رو نزدیک  آورد و گفت:  

 _پس رشتت معماریه جوجه فنچ!  

 لیوان آب رو جلوی دهنم گرفتم که کسی متوجه نشه صحبت م یکنم. با صدای آرومی گفتم:  

 بله  رشتم معمار ی خواهد شد!   _الان که رشتم فنیه اما درآینده

ش فهمیدم که لبخند زده. سرم رو انداختم   به نیمرخش چشم دوختم و از چشمای ر یز شدش و لبای ُمُنهن ی 

ی و مشغول خوردن غذام شدم. نم یخواستم هیچکس از احساس من نسبت به امت  با خت  بشه، ح نر خودش!   پایت 

سال از خودش  ۱۶مه مسخرم م یکنه! آخه گ عاشق کسی میشه که حس م یکردم اگه ک ش این موضوع رو بفه

ه؟!    بزرگتر

   22#پارت_ 

ی خانوم اونقدر غرق صحبت بودن که انگار  بعد از خوردن شام همه تو پذیرانی خونه جمع شده بودیم. مامان  نیلی و مهت 

کت و کارای اون  صد ساله همدیگه رو  میشناسن. داریوش و ارسلان و امت  هم سخت مشغول صحبت درب ار هی سری

ی روبه روی من و با فاصلهی زیادی  ل زده بودیم. متاسفانه امت 
ُ
ی بودیم که بیکار به در و دیوار ز بودن. تنها من و امت 

انی گفت که من 
ی ی با چشم و ابروش  یه چت  ی حالت ا مت  نشسته بود و من نم یتونستم حر قی باهاش بزنم! درهمت 

ی ی لب زد. بازم نتونستم لبخونی بکنم و با تاسف لب زدم "نم نفهمیدم. سرم رو به معنی "چی  " تکون دادم که یه چت 

  "!
ی
 یفهمم چی میکی

ی خانوم گفت:    دستش رو به  پیشون یش کوبید و از جاش بلند شد. به سمت پلهها حرکت کرد که م هت 

ی جان؟   _کجا  مت  ی امت 

م بالا نقاشیم رو تکم یل کنم!    _مت 

 از جا پریدم و گفتم:   با این حرفش منم

 _منم میام!  

ی خانم دوباره مشغول صحبت با مامان  نیلی شده بود و اصلا نفهمید من  چی گفتم!    مهت 

 پشت سر ام ین راه افتادم و گفتم:  
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 _کاش ام یرم  میگفنر  بیاد! 

 همینطور که از اون پل ههای مارپ یچی و رویانی بالا  م یرفت، گفت:  

کت و کارخونه و اینا بود. فکر نکنم اصلا متوجه شد که ما اومدیم بالا! _اون که سخت مش غول صحبت دربار هی سری

مردای  ه!   ۸۰بعدشم اون بیاد مثل این  پت   ساله میخواد از کار من ایراد بگت 

ی که از ب خندیدم و تا ر سیدن به اتاقش چ یز ی نگفتم. دلم میخواست کنار ا مت  باشم. کاش اونم م یومد بالا!  اما همت 

 یکار ی دراومدم خودش چی لیه! 

ی پشت بوم نشست. منم کنارش نشستم.   ی شدیم و امت   وارد اتاق امت 

 یه تای ابروشو بالا انداخت و گفت:  

ه؟ اگه میخوای با هم یه کار ی بکنیم ؟ دستام  _حوصلت سر ن مت 

 رو ز یر چونم گذاشتم و گفتم:  

 ! بکش!  _نه من چی لی نقاشی دوست دارم

 سرش رو آروم تکون داد و بعد از پ لی کردن  یه آهنگ لایت و  ب یکلام مشغول درست کردن رنگ شد.  

 آروم آروم رنگارو روی بوم میک شید. معلوم بود خیلی تو کارش مهارت داره! 

ی شده بودم که صدای در و بعد صدای قدمهای کسی رو پشت سرم شنیدم.  قبل از   محو نقا شی و حرکات دست امت 

ی با لبخند گفت:    اینکه سرم رو بر گردونم تا ببینم گ تو اتاقه، امت 

م  میگفنر  بیاد!   _بیا این غول چراغ جادو هم اومد! حالا هی بگو به امت 

 با خوشحالی سرم رو به سمتش چرخوندم و گفتم:  

 _اومدی؟ 

 قیافهی عاقل اندر سف یهی به خودش گرفت و گفت:  

 راهم! _نه، هنوز تو 
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 قیافهی پوکر ی به خودم گرفتم و گفتم:  

 _مسخره!  

م داد و گفت :  
َ
 روی کاناپه، درست رو به روی ما ل

روبه رو میشم و لی شما دوتا بچه مثبتا نشستید نقا  ۱۸_من گفتم الان که بیا م تو اتاق با یه صحنهی عاشقون هی مثبت 

 شی میکشید ؟ 

ی یکی از قلموهاشو به سمت ام ی  ر پرت کرد و گفت:   امت 

  !  _یه بارم من دارم مثه بچه آدم نقاشیمو  میکشما اگه تو گذاشنر

 امت  درحا لی که با موه ای قلمو باز ی م یکرد، گفت:  

ی ی زدی تو سر این پسره ؟ خندیدم و گفتم:    _همون به تو شک کردم! ببینم طناز تو چت 

در حال نقا شی ک شیدن تعجب کردی ؟ یه تای ابروشو بالا  _یعنی انقدر اوضاش داغونه که الان از دیدنش 

 انداخت و گفت:  

 _نه! نقاشی رو که هم یشه میکشه اما اینکه با یه دختر تو یه اتاق باشه و نقا شی بکشه ع جیبه!  

ی یه قلموی بزرگتر برداشت به سمت ام یر پرت کرد که درست خورد تو شکمش! بعد گفت:    با این حرف امت 

سه بیاد سمت من!  _حالا   یه کار ی کن دیگه بتر

 هر سه خندیدیم و امی ر گفت:  

ی شده یا نه؟!     _بالاخره باید روشنش میکردم که با چه ک س ی همنشت 

 برای اینکه این بحثو ببندم رو به امت  گفتم:  

ی نی ؟    _امت  تو  پیانو  مت 

ی و ام یر چرخوندم و گفتم:  با این حرف برای چند ثانیه اتاق تو سکوت فرو رفت. نگاه گ ی امت   یجم رو  بت 



   منو دریا ب

 65 
  

 _حرف بدی زدم؟! 

ی سری    ع یه لبخند کج معوج زد و گفت:     امت 

د،  خیلی وقته نم یزنه!  ی  _مت 

 _چرا ؟ 

ون که سری    ع جلوش رفتم و گفتم:    با این سوال اخمای ام یر بیشتر تو هم رفت. بلند شد تا از اتاق بره  بت 

ن باز یا چیه؟ چرا انقدر بهت بَر خورد ؟ بدون _بگو نم یزنم دیگه! ای 

 اینکه نگام کنه گفت:  

نم!    ی ، واست  مت  ی  _یه رب  ع دیگه بیا ین پ ایت 

 درحا لی که از خوشحا لی نزدیک بود سکته کنم، گفتم: 

 ؟ 
ی
 _جدی میکی

 د. باز هم بدون اینکه نگام کنه فقط سرش رو تکون داد و بعد از کنارم رد شد و از اتاق خارج ش

   23#پارت_ 

ی چر خیدم و گفتم:    رو به امت 

 _ناراحت شد ؟ 

ی شون های بالا انداخت و گفت:    امت 

 _فکر کنم! اما اینکه قبول کرد بزنه واقعا عجیب ه! 

 با گ یچ  گفتم:  

 _من که حرف بدی نزدم که بخواد ناراحت بشه!   

 و گفت:  درحا لی که خودش رو مشغول تابلوش کرده بود، سر ی تکون داد 
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 _تو حرف بدی نزدی! امت  فقط. ..  

 من که کنجکاوی داشت مغز استخونم رو سوراخ میکرد، جای قبلی م نشستم و گفتم:  

 _فقط چی ؟ 

ی رنگم دوخت و گفت:    چشمای مشکیش رو به زمردهای ست 

ی ی بگم، ناراحت بشه!!   _از خودش ب پرس! شا ید اگه من چت 

؟! چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که امت  رو به خاطر پیانو زدن حسا ن  ذهنم درگ یر شده بود  .یعنی چی

 ناراحت کنه؟!  

ی فکر بودم که صدای دلنشینی گوشم رو نوازش کرد. انقدر ا ین ملودی زیبا بود که ناخودآگاه من رو از جا بلند کرد  تو همت 

ی تر م  ی رفتم و هرچی پایت   میشد. وارد  سالن پذیرانی شدم  و به سمت خودش کشوند. از پلهها پایت 
یرفتم، صدا نزدی کتر

 رفتم که امت  رو دیدم که پشت پ یانو نشسته بود و ماهرانه  پیانو م یزد. بقیه  
اما هیچکس اونجا نبود. کمی اون سم تتر

هم در سکوت مشغول تماش ای اون بودن. ملودی انقدر زیب ا بود که منو تو جای خودم میخکوب کرده بود! 

 نطور سرپا ایستاده بودم و محو حرکات دست ام ی ر شدم! همو 

وع کرد به خوندن چشمام رو بستم و سرتا پا گوش شدم:    امت  که سری

، محاله هیچک ش ب یاد تو قلب تو بشینه    برای من هیچ حرف تازهای نداشت، وقنر عاشقر
ی
"_قبل اون، این زندگ

پاش، ما رازمون هی چوقت نم یشه فاش، تا تهش بمونی کاش"  جاش! اون حرف زدناش، طرز نگاش، پشتِ در صدای 

 ... 

 به اینجای آهنگ که رسید، اش کهای من رو گونههام، راه خودشون رو پیدا کردن:   

 "_ای وای دارم عاشق  میشم انگار، چشات چه کار ی دستم داد، که بُردم همه رو از یاد... " 

ی چه کار کارش که تموم شد، به سمت ما برگشت.  همه اونقدر محو آهنگ و ملودی زیباش شده بودن که نم یدونستر

وع به  وع به دست زدن کردم. ب قیه هم کم کم سری ! زودتر از بقیه به خودم اومدم و با همون چشمای اشکیم سری ی کتی

 دست زدن کردن. این آهنگ چقدر به احوال من نزدیک بود! 

ی نبود اما به خاطر ح ش که بهم یختم! ای کاش هیچ وقت تموم  درسته غمگت   داده بود، اشک مت 
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ی خانم با لبخند عج ین  سمت ام یر   نگام م یکرد. مهت 
ی
نمیشد! خ یره تو چشم ای امت  بودم و اونم با لبخند کمرن گ

 رفت و گفت:  

 _چی لی وقت بود دست به این پیانو نزده بو دی! درست بعد اون اتفاق! نمیدو نی چقدر خوشحالم کردی!  

امت  لبخند تلچی زد. انقدر لبخندش تلخ بود که دلم رو آشوب کرد. با چشمانی که از زور غم کِدِر شده بود، نگاه کوتا هی 

 به من انداخت و گفت:  

 _این جوجه فنچ ازم خواست بزنم!  

ی خانوم نگاه قدرشناسان های به من انداخت که من جوابش رو با یه لبخند دادم.    مهت 

  

ی داریوش شدیم. سرم رو به شیش هی سرد ماش ین تکیه دادم و  از خانواد   کردیم و سوار ماشت 
هی شمس خداحافطیی

 خانم توی ذهنم جولان م یداد و حسا ن  ذهنم رو مشغول کرده بود. "چی لی وقت بود 
ی چشمامو بستم. حرفای م هت 

حالم کردی!" کدوم اتفاق؟! یعنی دل یل  دست به این پ یان و نزده بودی! درست بعد اون اتفاق! ن میدو نی چقدر خوش 

د هم به خاطر همون اتفاق بوده؟!    ی  امت  و اون غ می که توی چشماش موج مت 
 ناراح نر

ای دیگهای به جز اون اتفاق اسرارآم یز  ی  گ یج میشدم. سعی کردم به چت 
هر چی  بیشتر فکر  م یکردم،  بیشتر و بیشتر

 فکر کنم.  

چقدر ماهرانه پیانو م یزد! دوست داشتم تا صبح همونجا وا یسم و اون پیانو بزنه و  چقدر صدای امی ر قشنگ بود! 

 همراهش بخونه و من محوش بشم!   

 که امت  خوند رو زمزمه کردم:  
ی
 چشمام رو باز کردم و به هوای بارونی ب یرون چشم دوختم و ادامهی  آهنکی

حساسم! اگه باعث شدی که هیچکسو به غت  چشمای تو که تموم "_ تقصت  من نیست، اگه یه وقتانی زیادی روت 

اره برم، ن  خیال غم همیشه پُشتتم! تو هم جانی نرو بینمون دور ی بیاد، دلو  
ی د نیای منه نشناسم! بیماره دلم، نمت 

 دادم دستِ باد ای داد بیداد..."  
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نی امت  هم به من حس داره ،یا همینجور ی اون بعد از تعویض لباسام رو تختم دراز کشیدم و به سقف چشم دوختم. یع

 آهنگ رو خوند؟! 

 به پهلو چرخیدم و گفتم:  

ه؟ اما اون رفتارای   ۱۶_معلومه که به من هیچ حسی نداره! اصلا  گ عاشق دختر ی میش ه که  سال از خودش کوچیکتر

ی گفت ع جیبه که قبول کرده پیانو بزنه! اینکه خودش گ ؟! اینکه امت  فت به خاطر من پ یانو زده! اون امشبش چی

؟!   ؟ اون نوازش هاش چی  آ*غ*و*ش گرمش چی

  

ی و خواب چشمام رو ربود!    نزدیکای صبح بود که بالاخره این فکرای پوچ دست از سرم برداشتر

   24#پارت_ 

 .  با فر یاد مامان نی لی سراسیمه از جام پریدم و چشمام رو به اون که بالای سرم ایستاده بود، دوختم

 قلبم اونقدر تند م یزد که نزدیک بود سکته کنم. با حالت زار ی به مامان نیلی که اخمو با لای سرم وایساده بود، گفتم:  

_چی شده ؟ با 

 عصبان یت گفت:  

؟ دِ بلند شو از جات دیگه ساعت   شد!   ۸_صدبار صدات کردم، آخه مگه تو خرس قط ن  هسنر

 گفتم:  با حالت کلافهای از جا پریدم و  

_پس گو شیم چرا زنگ نزد ؟ مامان 

 دست به کمر شد و گفت:  

 _این بدبخت انقدر زنگ خورد که خاموش شد.  

 درحا لیکه داشتم برنامم رو حاضی  م یکردم، گفتم:  

ی اینجور ی شدم!   د، واسه همت   _تا صبح خوابم نت 
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 چشمای عسلی رنگش رو ر یز کرد و گفت:  

 وندی؟ باز داشنر تا صبح با  گ... _واسه چی تا صبح  بیدار م 

 وسط حرفش پریدم و در حا لی که یه ت یکه از موهای خرمانی رنگم رو از مقنعم ب یرون م یکشیدم، گفتم:  

 _به خدا نیم نگاهم به گوشیم ننداختم! همش تو جام غلت م یخوردم! 

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _وا چرا؟ مگه عاش قر ؟ 

 ف مامان که به تمسخر گفته بود، رنگم پرید. خند هی مسخرهای کردم و گفتم:  از این حر 

 _عاشق چیه مادر من! فکر کنم دیرو ز ظهر زیا د خوابیدم!  

 نگاه مامان اینبار مشکوک شد. با لحنی مرموز گفت:  

 _تو که دیروز ظهر رفته بودی خونه مهسا ا ینا! 

نه. آب دهنم رو به سخنر قورت دادم و گفتم:   اینبار دیگه احساس م یکردم رنگم به س ی  فیدی گچ مت 

   !
ی
 _عا، راست میکی

 بعد سری    ع گفتم:  

 _من دیرم شده، خدافظ! 

 بود که من پیشش دادم؟! 
ی
 و از ز یر نگاه جستجو گر مامان فرار کردم. ای ن چه سونر بزر گ

ی شدم. از توی آین ه   نگاهی بهم انداخت و با یه لبخند گنده گفت:  سری    ع خودمو به سروش رسوندم و سوار ماشت 

 _سلام بانو جان!  

 با لحن مضطر ن  گفتم:  

؟ دیرم شده!   _سلام. میشه راه ب یف نر
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 لبخند چندشش رو عم یقتر کرد و گفت:  

 _چشم بانو جان!  

ی چشم دوختم. حاضی بودم بم یرم ولی این پسره بهم  نگه بانو جان!   نفس کلاف های کشیدم و به ب یرون از ماشت 

جلوی مدرسه که ایستاد، با یه خداحافطیی سرسر ی از ماش ین پ یاده شدم و با دو خودم رو به در مدرسه  

 ۵و  ۸رسوندم. خوشبختانه هنوز در رو نبسته بودن. وارد ح یاط مدرسه شدم و به ساعتم نگاهی انداختم که 

وع شد  ۲۰دقیقه رو نشون میداد. وای!   ه!  دقیقست که کلاس سری

ستان حرکت کردم و اون بعد از کلی سوال پیچ کردن به خونمون زنگ زد و بعد از   ، ناظم هتی با دو به سمت دفتر بهمنی

اینکه از زبون خود مامان ن ی لی شنید که من خواب موندم، برگ های به دستم داد و من به سمت کلاسمون حرکت  

 کردم.  

. آخه ما چه گناهی داش تیم که باید سه طبقه رو بدون آسانسور بالا پشت در که ر سیدم د یگه نفسم بالا ن میومد 

 بریم؟!  

ب های به در وارد کردم و دب یر ادب یات بفرم اییدی گفت و من وارد کلاس شدم. دستاش رو تو هم گره زد و گفت:    ضی

 _ساعت خواب!  

 نیمچه لبخندی زدم و درحا لی که برگه رو به دستش میدادم، گفتم:  

 اجازه.   _با 

و بعد سر جام نشستم. عجیب بود که مهسا کنار هدیه نشسته بود و آتوسا هم نیمک ت پشنر تنها بود. با ابرو اشار  

 های به هدیه کردم، که با سر گفت:  

 _بعدا توض یح میدم.  

 منم آروم سرم رو تکون دادم و کنار آتوسا جاگت  شدم.  

 :  دبت  اد بیات از جاش بلند شد و گفت



   منو دریا ب

 71 
  

احت کردی یه شعر زیبا هم بخون که دوستات  _خب طناز خانوم! شما که تا الان خواب بودی و قشنگ استر

 خستگیشون در بیاد!   

خدای من! حالا شعر از کدوم گور ی  بیارم!  ه میشه به شعر و شاعر ی علاقه داشتم و دارم اما الان هیچی به 

 مغزم نم یرسید.  

 فتم:  با یه لبخند نصف و  نیمه گ 

احت   _من تا صبح  بیدار بودم و شاید تازه دو ساعت بود که خوابم برده بود، پس هم چینم که شما میگید خوب استر

 نکردم! و راستش ه یچی به ذهنم نم یرسه!   

 شکور ی، دب یر ادبیات،  تکی هاش رو به دیوار انتهای کلاس داد و از اونجانی که چی لی گ یر بود، گفت:  

 کن، شاید یادت اومد!    _یه کم فکر 

ی چند روز پیش   من که میدونستم تا شعر نخونم دست بردار  نیست، به مغزم فشار آوردم و ناگهان شعر ی رو که همت 

 خونده بودم رو یادم اومد. از جام بلند شدم و گفتم:  

 _یادم اومد! 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

!  _یادت بود، منتها تنب ل یت میوم  د که بخونی

وع به خوندن اشعار  تر جیح دادم حرفش رو ن  جواب بزارم. فقط سر ی تکون دادم و وق نر گفت "بفرم ایید"، سری

 قیصر ا م ین پور، کردم:  

 _گاهی گمان ن م یکنی ولی خوب م یشود، گاهی نم یشود که نم یشود که نم یشود... 

 یه به دستور میشود.. .  گاهی بساط  عیش خودش جور م یشود، گاهی دگر ته

 گه جور م یشود خود آن ن  مقدمه، گه با دو صد مقدمه ناجور م یشود...  

 گاهی هزار دوره دعا  ن  اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو  میشود.. .  

 گاهی گدای گدانی و بخت با تو یار  نیست، گاهی تمام شهر گدای تو میشود.. .  
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 تنگ م یشود، گاهی دلم تراش های از سنگ میشود... گاهی برای خنده دلم 

 گونی به خواب بود جوانیمان گذشت، گاهی چه زود فرصتمان دیر  میشود.. .  

   25#پارت_ 

 زد و گفت:  
ی
وع به دست زدن کردن. شکور ی لبخند بزرگ  با اتمام شعر، کلاس لحظانر در سکوت فرو رفت و بعد همه سری

 یشود! مرش خانم راد، بفرمایید بش ینید!  _گاهی چه زود فرصتمان دیر م

لبخندی زدم و سر جام نشستم. تمام مدت شکور ی درس میداد و من بدون اینکه ذر های از حرفاشو بفهمم، فقط از 

 روشون جزوه بردار ی م یکردم.  

ی نشستم. هدیه هم به سمتم برگشت  اما مهسا داشت  بالاخره زنگ ادب یات تموم شد. از جام بلند شدم و روی  مت 

 وسایلش رو میذاشت تو  کیفش. و گفتم:  

 _میشنوم!   

 آتوسا نفس کلاف های کشید و درحالی که از جاش بلند میشد، گفت:  

ه از زبون مهسا خانوم بشنوی!    _بهتر

و بعد به سمت عسل حرکت کرد و هر دو از کلاس خارج شدن. مهسا هنوز مشغول جابه جا کردن وسایلش بود. از 

ی بلند شدم و رفتم جلوی مهسا. دست به کمر شدم و گفتم:    روی  مت 

سم قضیه چیه؟    _م یتونم بتی

 همون طور که تغذیهاش رو از ک یفش ب یرون میکشید، گفت:  

_یعنی انقدر قضیه واست نا  مفهومه ؟ 

 اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم:  

موشه تعریف م یکردم؟! مگه بهت نگفتم آتوسا از این  _من دیروز سه ساعت واسه عمم قصهی خاله سوسکه و آقا 

قضیه خت  نداشته؟ این بچه بازی ا چیه؟ آخه اون نیما ارزششو داره که به خاطرش رابطت رو با دوست چندین و چند  

؟ اون اگه یه ذره، فقط یه   سالت خراب ک نی ؟ مهسا چرا نم یخوای قبول کنی  نیما اون پسر ی نیست که تو فکر  میکنی
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ی کار ی ن میکرد! حنر اگه آتوسا بهش نخ میداد هم بهش جواب منقی میداد! اما اون   ذره تو رو دوست داشت، همچت 

خودش رفته سراغ آتوسا! که اگه تو رو یه درصدم دوست داشت این کارو نم یکرد! به حرفام فکر کن مهسا، دوسنر 

 ا نیت خراب نکن!  قشنگ خودت و آتوسا رو با این رفتارای بچگونه و از سر عصب

 و بعد به هدیه اشاره کردم که دنبالم بیاد.  

 به همراه هدیه از کلاس خارج شدیم. دستامو تو جیب مانتوم فرو کرده بودم و ه ی چی ن میگفتم.  

ه، گفت:   ب های به بازوم وارد  کرد و در حا لی که سعی م یکرد ادای منو بگت   هدیه با آرنجش ضی

 _م یشنوم! 

 نکه نگاش کنم، گفتم:  بدون ای

 _چیو م یشنوی ؟ 

ستان که شدیم، روی ی گ از  نیمکتا نشست و گفت:    وارد ح یاط هتی

_دلیل حال خراب دیروزت و شب زنده دار ی دیشب و حال گرفت هی امروز صبحت! نگو به خاطر آتوسا و مهساست  

 که اصلا باور ن م یکنم!  

 ی مش گ رنگم چشم دوخته بودم، گفتم:  کنارش نشستم و درحا لی که به آلستارا

 _دلیل خا ض نداره!  

ی نشست و گفت:    از روی ن یمکت بلند شد و جلوی پام رو زمت 

 _حالا ما انقدر غر یبه شدیم طناز خانوم ؟ 

 نگامو به چشمای قهو های رنگ هدیه دوختم و در حا لی که لبخند تل چی کنج لبم نشسته بود،گفتم:  

؟ خری ت محض مگه تعریف کردنم داره؟!   _آخه چی رو و   است تعریف کنم دختر

 اخماشو ک شید تو هم و گفت:  

 _دار ی نگرانم میکنی طناز، دِ بگو  چی شده ؟ 
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ون بود دوختم و بعداز یه مکث طولا نی گفتم:    نگاهمو به موهای فرخوردش که از مقنعه بت 

 _من...من... 

 کلافه گفت:  

 من میکنه!  _دِ بگو دیگه! هی من  

 نفسمو ب یرون فرستادم و گفتم:  

 _فکر کنم، من...عاشق شدم! 

 به محض خروج این جمله از دهن من، سوت ی کشید و درحال ی لبخند عمی قر زده بود، گفت:  

 _نه بابا! طناز و عاشق ی؟! محاله محاله!!  

ب های به زانوش زدم و کوفنر نثارش کر   دم.  از لحنش خندم گرفت و با پام ضی

 با خنده و ذوق زده از جاش پرید و گفت:  

_وای طناز دارم از فوضولی دق م یکنم! وای خدا! این کیه که دلِ تو رو برده! فکر کنم شاهزادهی انگلیسی، جانی باشه!  

 وای طناز چه شکلیه؟ چند سالشه؟ اصلا از کجا میشناسیش ؟ کلک نکنه با هم دوست بودین ؟ 

 کردم و درحا لی از روی ن یمکت بلند م یشدم، گفتم:  چشمام رو گرد  

  ! ی حرفات خفه نسیی  _یه نفس بگت  بت 

 دستمو تو دستاش گرفت و گفت:  

م! این پسره کیه که تونسته مُخِ تو رو بزنه؟!    _جون هدیه بگو دیگه! بابا دارم از فوضو لی  میمت 

ی لحظه زنگ خورد و من درحا لی که هدیه رو به سم ستان م یکشیدم، گفتم:  تو همت   ت ساختمون هتی

 _فعلا که زنگ خورد، بزار زنگ تفر یح بعدی واست تعریف  میکنم! 

، گفت:   ی  اخم کرد و در حا لی که پاهاشو م یکوبید رو ز مت 
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ی ن ی  ن که فقط بلدی آدمو حرص بدی! خو اون زبون  ن  صاحابتو که  عت  ش مار میمونه    _مرده شورتو بت 

 این کیه! بابا من تا زنگ دیگه از فوضولی تلف میشم!   تکون بده بگو 

 قهقه های سر دادم و گفتم: 

 _فقط میتونم بهت بگم که پسر ی گ از دوست ای داریوشه!  

 لبخند پت و په نی زد و گفت:  

ه با مز ههاس ؟ سمتش  ی _وای چه شکلیه؟ قدش بلنده؟ ه یکلیه؟  یا از این ریزه  مت 

 چر خیدم و گفتم: 

 رو خدا آرامشتو حفظ کن، سکته میکنی میوفنر رو دستما! _تو 

 یه پس گردنی بهم زد و گفت:  

 _اههه! طناز بگو دیگه! اسمش چیه؟  

 آب دهنمو قورت دادم و درحالی که یه لبخند محو رو لبم نشسته بود، گفتم:  

  !  _امت 

 دستاش رو جلوی دهنش گرفت و گفت:  

 خواد ببینمش! ای تو روحت! بگو بب ینم چه شکلیه ؟ _وااااای! وای طناز چقدر دلم می

ی حال وارد کلاس شدیم و متوجه ش دیم که مهسا به جای خودش برگشته. بدون توجه به بال بال زدن هدیه به  در همت 

 سمت مهسا و آتوسا که مشغول صحبت بودن، رفتم و گفتم:  

 _م یبینم که اوگ شد ین! 

   26#پارت_ 

 لپم رو محکم ب*و*س*ی*د و گفت:   مهسا بلند شد و 
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_من تو رو نداشتم چه کار م یکردم ؟ 

 دستم رو رو لپم کشید م و گفتم:  

 _اه! چندش! حالمو بهم زدی! 

 مشنر به بازوم کو بید و گفت:  

 _لیاقت ندار ی!  

وع به خندیدن کردیم.    و بعد هر دو سری

د، دستم رو   ی  کشید و من رو رو صندلی کنار خودش نشوند و گفت:  در همون حال هدیه که رنگش به قرمز ی مت 

 _بگو ب بینم چه شکلیه!  

 با صدای آرومی گفتم:  

ی ی بفهمه! پس بزار برای بعد!   _اینجا جاش نیست هدیه! فعلا نمیخوام ک ش چت 

ون اخمی کرد و روشو برگردوند اون طرف. ر یز ر ی ز به حرص خوردنش خندیدم و کتاب جغرافیا م رو از کیف م  بت 

 کشیدم. چقدر از این درسای عمومی بدم م یاد! اصلا حال و حوصلشون رو ندارم! 

داوودی، دبت  جغراف یا وارد کلاس شد و ما هم از جامون بلند شدیم. نرسیده دیتا رو روشن کرد و مشغول درس 

 دادن شد. این بسری این همه انرژ ی از کجا  میاره رو خدا میدونه! 

م رو باز کردم و اتودم رو برداشتم و مشغول کشیدن نقاش ی تو کتابم شدم. هیچ وقت حوصل مثل همیشه کتاب 

 هی گوش دادن به حرفای این داوودی رو نداشتم!  

ون و با ابروهانی بالا رفته و صدانی آروم،   همینطور که مشغول کشیدن بودم، هدیه کتابم رو از زیر دستم کش ید بت 

 گفت:  

 ون طناز ی! کتابشو نگاه کن! خدای من، باورم نمیشه! _باورم ن میشه تو هم

نگاه گیچ  به کتابم که دستش بود انداختم و تازه متوجه منظورش شدم! کل کتاب پر بود از اسم امت  با لوگوهای  

 متفاوت! من گ این کارو کردم که خودم متوجه نشدم؟! 
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 کتاب رو از دستش گرفتم و گفتم:  

ون. منم آدمم به خدا! _بپا چشمات از کاسه   پرت نشه بت 

 زد و گفت:   
ی
 در حا لی که سعی م یکرد اون قیافهی متعجب رو از خودش دور کنه لبخند من گ

 _اصلا تو مغزم ن م یگنجه طناز! تو همیشه نسبت به پسرا...  

ی با صد ای داوودی هر دو ساکت شدیم:    ی  حت   در همت 

 خ یلی حرفاتون زیاده! ببخش ید که با درس دادنم مزاحمتون میشم!  _خانم راد و خانم توانمند! مثل اینکه 

ای درس   ه ولی جو نگ یره! آخه این دبت  وع کردن به خندیدن. خدایا آدمو برق بگت  با این حرف یه تعداد از بچ هها سری

 عمو می چرا انقدر جوگ یرن؟! 

 من که نم یتونستم جلوی دهنم رو بگ یرم، گفتم: 

کننده باشه، راهی جز حرف زدن باقر ن م یمونه! اگه کلاس شما فقط  یه کم جذاب یت    _وقنر کلاس خسته

 داشت حتما بهش گوش میدادیم! 

ه به چشمای داوودی ادامه  هدیه برای اینکه جلو ی حرفام رو بگ یره، دستمو فشار داد که من توجهی نکردم و  خت 

 دادم: 

ا نر تو شیو هی تدریستون داش ه یه تغیت 
 ته باشید تا ما هم ش یفتهی درستون بشیم!  _بهتر

 به داوودی کارد م یزدی، خونش در نم یومد! بالای سرم ایستاد و گفت:  

  ! ی  _بلند شو از کلاس من برو ب یرون! زنگ تفر یح خانم بهم نی مشکل ما رو حل م یکتی

دی که انتظار داشت من التماسشو پوزخندی زدم و کولم رو از روی  نیمکت برداشتم و از جلوی چشمای متعجب داوو 

ب   ونم نکنه، رد شدم و بعد هم از کلاس خارج شدم. عقد های تر از این معلم تو عمرم ندیدم. با کتونیم ضی بکنم که بت 

ون میاد و بعدش   ی زدم و تکیم رو به دیوار دادم. همیشه وقنر عصبان ی میشم نم یفهمم چی از دهنم بت  های به زمت 

ید با داوودی اینطور ی صحبت میکردم! فقط خداروشکر که رابطم با بهم نی خوبه و قبولم داره و  پشیمون میشم! نبا

 گرنه اخراج رو شاخم بود!  
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   27#پارت_ 

ون اومد و با اخم گفت:    زنگ که خورد، داوودی از کلاس  بت 

 _دنبالم  بیا!  

ه رو براش تعریف کرد. بهم نی عینک گردش رو جوان  ندادم و فقط دنبالش راه افتادم. وارد دفتر بهمنی شد و قض ی

 با انگشتش عقب داد  به م یزش تکیه داد. بعد از صاف کردن صداش گفت:  

 _خب طناز خانم، منتظریم! 

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _منتظر  چی ؟ 

 چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

 _منتظر معذرت خواهی!  

 نشست. منو معذرت خواهی؟! امکان نداره!!  پوزخندی گوش هی لبم 

 سرم رو بالا گرفتم و گفتم:  

  ! ی  _من فقط از کلاس ایشون انتقاد کردم، دیگه ایشون خیلی دارن قضیه رو بزرگش  میکتی

ی گرفت و در حالی که به سمت من میومد،   بهم نی که معلوم بود خودش هم با حرفای من موافقه تک یش رو از مت 

 گفت:  

ت بد صحبت کردی!  _ولی   باید اینو قبول ک نی که با معلم و بزرگتر

 حرفاش درست بود اما من اهل معذرت خواهی نبودم!  

ی انداختم و در حالی که چشم از آلستارام بر ن م یداشتم، گفتم:     سرم رو پا یت 

که اگر ایشون ناراحت  _معذرت خواهی برای کسیه که حرف اشتبا هی زده باشه! اما من فقط و فقط انتقاد کردم!  

 شدن فقط م یتونم بگم، متاسفم!  
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 بهم نی که متوجه شده بود من مرغم یه پا داره، رو به داوودی گفت:  

  ! ا جوونن شما به دل نگت 
 _خانم داوودی این دختر

 داوودی سر ی به نشونهی تاسف تکون داد و گفت:  

 بینم!  _بسیار خب اما من د یگه نمیخوام ایشون رو سر کلاسم ب

شه؟! 
ُ
 چشمام از تعجب گرد شد. واسهی اون دو تا جملهی کوچیک انقدر داره خودشو م یک

 بهم نی رو به من گفت:  

 _تحویل بگت  طناز خانم! من نمیتونم مخالف نر بکنم! 

م، از خوندن خودمه پس چه فرقر داره سر  من که هیچ وقت به حرفای اون گوش نم یدم! هرچی نمره هم میگت 

 سش باشم یا نه؟!  کلا 

 شونهای بالا انداختم و رو به بهم نی گفتم:  

 _مهم نیست!  

ی رو سرم و منم قضیه  و بعد با یه "با اجازه" از دفتر خارج شدم. به محض خروجم از دفتر آتوسا و هدیه و مهسا ر یختر

 رو براشون تعریف کردم.  

 هدیه پس گردنی بهم زد و گفت:  

ت کار دستت میده!   _آخرش اون زبون تند و  ی  تت 

 مهسا با ب یخ یالی گفت: 

 _خوب کار ی کردی طنازجون! زن یک هی عقدهای ! حقش بود!   

 آتوسا خندید و گفت:  

 _انقدر نسبت به داوو دی کینه داشنر و ما ن میدونستیم ؟ 

ستان م یکشون  د، رو به بچ هها گفت:  به دنبال این حرف هدیه دست منو گرفت و در حا لی که منو به سمت  حیاط هتی
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 _بچ هها شما برید  بالا، ما هم میایم! 

. هدیه هم منو کشون کشون تو حیاط برد و گفت:   ی  مهسا سر ی تکون داد و به همراه آتوسا از پلهها بالا رفتر

 _بگو! 

 زدم و گفتم:  
ی
 من که متظورشو فهم یده بودم، خودمو به خنکی

 _چی بگم ؟ 

 و گفت:  هدیه حالت تهاجمی گرفت 

 یا کتونیم رو فرو م یکنم تو حلقت!  
ی
 _یا میکی

د، گفتم:   ی  قهقه های سر دادم و دستام رو بالای سرم بردم. با صدانی که ته موندهی خنده توش موج مت 

؟ باشه بهت میگم!   ی نی  _حالا چرا مت 

ی نشست و منم وادار کرد بش ینم. چشماش رو ریز کرد و گفت:    رو ز مت 

_چه شکلیه ؟ 

 ندیدم و گفتم:  خ

 _بابا تو اینقدر فوضول نبودی قبلا!  

 باز خواست به سمتم هجوم  بیاره که سری    ع جلوشو گرفتم و با همون خنده قب لی گفتم:  

 _باشه باشه میگم، تو به اعصاب خودت مسلط باش! 

 اون که خودش هم خندش گرفته بود سَرِ جاش برگشت و گفت : 

 چه شکلیه ؟ _حالا شدی دختر خوب! بگو 

 تصویر ام یر جلوی چشمام نمایان شد. در حا لی که ذهنم پر شده بود از تصویر ام یر، گفتم:  
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_قد بلند و ه یک لی! موهای مشکی و چشمای قهوهای! ابروهای پهن و مشک یش صورتش رو فوقالعاده جذاب و 

انقدر چهرش رو مردونه و خاص کرده  خواستنی کرده! مژههای مشکی و بلندش آدمو مسخ خودش م یکنه! ته ریشش 

 !  که دلت میخواد تا صبح بش ین ی و فقط نگاش ک نی

ب های به پام زد و گفت:    وت  ست   م یکردم که هدیه با پاش ضی  همی نطور میگفتم و تو عالم هتی

 _ای کوفت! اینجور ی که تو ازش صحبت  میک نی منم عاشقش شدم! 

 لبخند محوی زدم و گفتم:  

!  _امت  و   اقعا خواستنیه! امکان نداره بب ینیش و عاشقش نسیی

 دستاشو زیر چونش گذاشت و گفت:  

 _چه کارست؟ درس  میخونه ؟  

د، گفتم:   ی  درحا لی که افکارم هنوزم دور و بر ام یر چرخ  مت 

کت باباش کار میکنه! یه جورانی دست راست باباشه!    _حسابدار ی خونده! تو سری

 زد و گفت:  لبخند دندوننمانی 

 _پس بچه مایه داره! خونشون کجاست ؟ 

 نفس عمی قر کشیدم و درحا لی که سعی م یکردم چشمای ام یر رو تو ذهنم تداعی کنم، گفتم: 

 _دو تا کوچه با ما فاصله دارن!  

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _جدی؟ چه خوب! ب بینم اونم تو رو دوست داره؟ 

ن هوا کم شده بود یا من  با این سوالش انگار  ی د .احساس م یکردم نفس کم آوردم! اک ست  قلبم رو توی مشتش فسری

 گلوم تنگ شده؟!  

 هدیه که متوجهی تغیت  حالت من شده بود، گفت:  
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 _خو ن  ؟  

 به سخنر سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 _آره! 

انی فه مید که اون سوالو فراموش کرد و به جاش گفت: 
ی    فکر کنم یه چت 

 _چند وقته میشناس یش ؟ 

ی و گفتم:    آه از نهادم بلند شد! سرم رو انداختم پا یت 

 _دو روزه!  

 با صدای بلندی گفت:  

 _چ        ی؟! طناز تو عقلتو از دست دادی؟ دو روزه میشناس یش و اینجور ی از آوردن اسمش رنگ عوض م یک نی ؟  

ی وضعی نر ب یفتم!  باورش برای خودم هم سخت بود که یه روز به   چنت 

   28#پارت_ 

 با صدانی که از ته چاه در میومد، گفتم:  

_تو به عشق در یک نگاه اعتقاد دار ی؟ با  

 ش گفت:    همون حالت قبل ی

 _تا امروز نداشتم! اما با دیدن حال و روز تو، آره اعتقاد پیدا کردم!  

ی انداختم که با سوال بعدی ب هی دیگهای بهم وارد کرد. انگار هدیه امروز فرشت هی زهرخندی زدم و سرم رو پایت  ش ضی

سه به من بفهمونه ر سیدن به امت  چقدر سخت و دور از تصوره!   عذاب من شده بود تا با هر سوالی که م یتی

 سکوت من رو که دید دوباره گفت:  

 _با توام طناز،  میگم چند سالشه؟ 
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 داشتم. برای اینکه دست از سرم برداره، آروم گفتم:  دیگه توان جواب دادن به سوالای هدیه رو ن

 سالشه! ۳۳_ 

چشماش از تعجب گرد شد. انقدر گرد شد که احساس  م یکردم هر لحظه ممکنه از کاسه در بیاد و روی زم ین ب 

 یفته! با ناباور ی گفت:  

 _شو چی م یکنی دیگه؟ 

ستان ح  رکت میکردم، گفتم:   از جام بلند شدم و درحالی که به سمت ساختمون هتی

 _شو چی نی ست!   

 از جاش پرید و خودش رو به من رسوند. با صدای بلندی گفت:  

ه! جای باباته م یفه می چی میگم ؟ دستم   ۱۶_طناز  سال ازت بزرگتر

 رو جلوی صورتش گرفتم و گفتم:  

 زهرمار نکن!  _خودم هم هی اینا رو  میدونم پس تمومش کن! بیشتر از این امروزو به من 

 داد زد:  

_طناز فراموشش کن! این عشق نیست، این خر یت محضه! معلوم  نیست اون پسره چه کار کرده که توی ساده رو 

 خام خودش کرده!  

ل سِر هدیه فریاد کشیدم:    طاقت نداشتم ک ش پشت سر ام یر من اینطور ی حرف بزنه. با خشمی غ یر قابل کنتر

!  _خفه شو! دربار هی امت     من درست حرف بزن! درست حرف بزن تا از چشمام ن یفنر

 و بعد از جلوی چشما ی متعجب و دلخورش رد شدم و با دو خودمو به کلاس رسوندم.  

 وارد کلاس که شدم، مهسا با لبخند به سمتم اومد و گفت:  

 _طناز این طرح گل . ..  

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   
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 _بزار واسه بعد! 

 از حالت من تعجب کرده بود، گفت:  اون که 

 _خو ن  ؟  

ی گذاشتم. باز هم عصن  شدم و  حرفش رو ن  جواب گذاشتم و ن  حوصله ر وی نیمکت نشستم و سرم رو روی مت 

 بیشتر از حد عکس العمل نشون دادم! نباید با هدیه اونجور ی صحبت م یکردم!  

 ی صحبت کنه!  اما...اما اونم حق نداشت دربار هی امت  من اونجور 

ی صدای هدیه رو شنیدم که م یگف ت:   ی  حت   در همت 

 _من چمیدونم چشه مهسا! ولم کن!  

ین!    _تو دیگه چته هدیه؟ دوتانی مثه سگ پاچه میگت 

 _برو بابا!  

 و بعد هم عطر ملایمش تو دماغم پ یچید و حس کردم که کنارم نشست. انتظ ار داشتم دست  

ی ی نگفت! من چه انتظارانر داشتم! اونقدر تند باهاش شگرش رو پشتم بزار   نواز  ه و بگه درکت م یکنم! اما چت 

برخورد کردم اونوقت انتظار چن ین رفتار ی هم ازش داشتم! اما من مثل همیشه فقط عص ن  بودم و ن م یفهمیدم  چی  

 میگم! اون حرفا اصلا از ته دلم نبود!  

. از یه طرف فکر ام یر و از طر قی هم هدیه! من طاقت قهرش رو افکارم مثل مور یانه قصد سوراخ کردن  ی مغزم رو داشتر

م نم یرفت که ازش عذرخواهی کنم! من حرف بدی نزدم! 
َ
ت
َ
 نداشتم اما اصلا هم تو ک

 من فقط جواب بد گفتنش پشت سر ام یر رو دادم!  

  

  

دم. اگه بگم یه کلمه از حرفای دبت  ریا ضی رو  زنگ که به صدا در اومد از جام بلند شدم و تموم وسایلم رو جمع کر 

 فه میدم، دروغ گفتم!  

ی بود. آروم  گفت:     میخواستم برم که هد یه دستم رو گرفت و مانع رفتنم شد. نگاهش نم یکردم و سرم پا یت 
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ی  ز ی! میدونم _من تا حالا عاشق نشدم که بتونم حال و احوالت رو درک کنم! ن م یدونستم با اون حرف انقدر بهم مت 

م و انتظار عذرخواهی ازت ندارم!  ی ی به دل نم یگت  ا چت  ی ! پس واسه همهی این چت 
ی
عص ب ی میسیی ن م یفهمی چی میکی

ار م! اگه تو همون طناز ی که نسبت به   ی ام مت 
ا یطه که باید کنار هم باش یم! من به انتخابت احتر ما دوستیم، تو این سری

شق ام یر شدی حتما یه چ یز ی توش دیدی! فقط میخوام بدونی من تا تهش پشتتم!  همهی پسرا آلرژ ی داشت و حالا عا

 حنر اگه بفهمم امت  یه دزدِ قاتلِ جانیه هم پشتتم چون انتخاب توئه و من به تو ایمان دارم!  

   29#پارت_ 

د و من که آروم  شده بودم، با تموم شدن حرفش دستم رو کشید و من تو بغلش افتادم. محکم منو به خودش فسری

 گفتم:  

 _ببخشید اگه سرت داد زدم! 

 منو از خودش جدا کرد و با خنده گفت:  

 !  _نه بابا! مثل اینکه عاشق شدن یه مذیتانی هم داره! نکنه از امت  آقا یاد گرفنر که معذرت خواهی کنی

ب های به بازوش زدم و "مسخر های" نثارش کردم. تو همون لحظه مهسا گفت:    ضی

؟ چتونه شما دو تا ؟  _فیلم ه ی  ندی راه انداخ تت 

ب های وارد میکرد، گفت:    هدیه در حالی که به سرم ضی

س!    _از این دیوونه بتی

 اومدم جوابش رو بدم که آتوسا گفت:  

؟ سرویسامون م یرنا!   ی  _بچ هها میخواید راه ب یفتت 

 مهسا در حا لی که به سمت در کلاس م یرفت،  گفت:  

 خانم که پشتش به اون پسره، سروش گرمه! ما بدبختا باید زودتر بریم تا سرویسمو ن نرفته! _طناز 

ی ی به خودش گرفت و گفت:    آتوسا قیاف هی تمسخرآمت 
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! روز ی یه گوشی عوض م یکنی اون وقت منه بدبخت دو ساله اون گوشی داغونو   _بم یرم برات! تو که چقدرم بدبخنر

 دارم تحمل م یکنم!  

 گفت:    مهسا 

ه!  ابتم ب یشتر ی  _تو ی گ حرف نزن که اگه دو ساله اون گوش یتو عوض نکردی اما لباسات از ملک ه الت 

 هدیه وسط حرفاشون پرید و گفت:  

 _بابا اصلا من بدبختم حله؟  

ی    با این حرف خندیدیم و بحث رو تموم کردیم. از بچ هها خداحاف طیی کردم و به سمت سروش که به ماشت 
ی
همکی

ی گرفت و  ت کیه داده بود و سرش تو گو ش یش بود حرکت کردم. سرفهی مصلحنر کردم که اونم تک یش رو از ما شت 

ل و  
َ
عینک آفتاب یش رو از چشماش برداشت. نگاه چندشش رو به چشمام دوخت و با  ی گ از همون لبخندای گ

 گشادش گفت : 

  !  _سلام بانوجان، خسته نبا شی

 وندم و گفتم:  چشمام رو تو حدقه چرخ

 _علیک سلام! صد بار بهت نگفتم بهم نگو بانوجان! 

 _آخه برازنده تر از شما هم هست؟ کمتر از بانوجان سر زبونم نمیاد که بهتون بگم! 

ی شدم. بحث کردن با این بسری هیچ فاید  من که اصلا حوصلهی ورا ج یهاش رو نداشتم در عقب رو باز کردم و سوار ماشت 

 های نداره! 

ی شد و آ ینه رو روی صورتم تن ظیم کرد و گفت:    سوار ماشت 

 _مدرسه خوش گذشت بانوجان ؟ 

 دلم میخواست خفش کنم! چرا نم یفهمه از  این کلمه بدم م یاد؟! 

 سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و کوتاه گفتم: 

 _بد نبود!   
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ی ی نگفت.     خداروشکر دیگه تا رس یدن به خونه چت 

  

  

وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض لباسام از فریبا سراغ مامان نی لی رو گرفتم که گفت رفته خونه یکی از دوستاش. ناهارمو  

 خوردم و رو  یکی از مبلا وِلو شدم. کانالای تلویزیونو زیر و رو کردم اما  ه یچی  پیدا نکردم! 

 تم نداشتم تو این وقت از روز بخوابم.  حوصلم به شدت سر رفته بود و نم یدونستم چه کار کنم. عاد 

فت و سوز  ی رو به سردی مت  وارد ح یاطمون شدم و رو تاب دو نفر های که وسط حیاط قرار داشت نشستم. هوای پایت 

تمو تا خِرخِرَم بالا کشیدم و خودمو رو تاب به حرکت در آوردم.     بدی میومد. زیپ سوی یسری

جمع کردم. سرم رو روی پاهام گذاشتم و همونطور که تاب حرکت م یکرد به   پاهام رو روی تاب گذاشتم و تو شکمم

د. به  ی فکر فرو رفتم. به فکر امت  ی که چه ماهرانه انگشتای  بلند و کشیدش رو ر وی پیانو میکشید و  پیانو  مت 

 صدای گرم و مردونش که چه زیبا و با احساس م یخوند!  

 که تموم گوشیم رو از ج یبم ب یرون کشیدم و د
ی
وع به زمزم هی آهنکی وباره اون آهنگ رو پ لی کردم. ز یر لب سری

 روح و جسمم پر شده بود از صدای اون، کردم:   

_قبل اون، این زندگ ی برای من هیچ حرف تازهای نداشت! وقنر عاشقر محاله هیچک س ی بیاد تو قلب تو بشینه  

 ا رازمون هیچ وقت نم یشه فاش، تا تهش بمونی کاش!  جاش! اون حرف زدناش، طرز نگاش، پشت در صدای پاش! م

در حا لی که سرما تمام وجودم رو فرا گرفته بود از جام بلند شدم تا برم تو خونه. همینطور که از پلهها بالا م یرفتم ادامه 

 دادم:   

 _ای وای، دارم عاشق  میشم انگار، چشمات چه کار ی دستم داد، که بردم همه رو از یاد!  

ی کم ی نیست؟ من  ۱۶ت  چشمای تو با من چه کار کرد؟ چه کار کرد که این همه تفاوت رو نادیده گرفتم؟ ام سال چت 

 نم یدونه و تو  یه پسر پخته 
ی
چطور ی تو رو  شیفت هی خودم بکنم؟ من یه دختر بچهی کم سن و سالم که هیچی از زندگ

نه؟ چه کار کنم با این قلب  و جا افتاده! ما دو تا دنیای متفاوت از هم داریم! ام ی ا من چه کار کنم با دلی که برای تو پر پر مت 

 نفهم که وقنر تو رو م یبینه تپشهاش صد برابر میشه؟! 
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 وارد اتاقم شدم و چشمام رو روهم گذاشتم. بازم چشمای نافذ قهو ها ی رنگش تو ذهنم نما یان شد . 

 این چه دردی بود که به جون من افتاد؟! 

   30#پارت_ 

 یک هفته از روز ی که رفته بودیم خونهی امت  اینا م یگذشت و من تو این یه هفته مردم و زنده شدم.  

قلبم مثه یه بچ هی زبون نفهم هی ن  قرار ام یر م یشد و شبا خواب رو از چشمام گرفته بود. مامان نیلی چند بار ی بهم  

چه کار م یکردم؟! انقدر ن  حوصله و ن  قرار ام یر بودم که  گفته بود که دیگه مثل گذشته شاد و شنگول  ن یستم اما 

حال و حوصل هی هیچ کار ی رو نداشتم! روزهای بیشتر ی که میگذشت من به این فکر  م یکردم که اگه یه کم دیگه 

شور و نش   بگذره میتونم به کلی امت  رو فراموش کنم چون الان یادش یه کم کمتر شده بود اما روزام همش تکرار ی بود و 

 اط قبلی رو نداشتم!  

ستان زدم   اون روز هم مثل هم هی روزای کسل کنند هی دیگه بعد از تموم شدن کلاسا از بچهها خداحافطیی کردم و از هتی

ی گند هی داریوش سوزن بود که نشه بب ی نیش؟! هر  ب یرون. هرچی با چشم دنبال سروش گشتم نبود! اصلا مگه ماشت 

ی ی  د سِر جام  میخکو ب شدم:  چی سرک کشیدم چت  ی  ندیدم که ناگهان با صدانی که اسمم رو صدا مت 

 _طناز!  

 جرعت نداشتم سرم رو برگردونم تا ببینم حدسم درسته و صاحب صدا همون محبوب منه ی ا نه! 

سیدم این یه توهم پوچ و تو خا لی باشه! همونطور ی سِرجام و ایساده بودم که اون صدای  خواستنی دوباره میتر

 گفت:  

 _هی جوجه فنچ با توام! 

 من مطمئنم این توهم نبود! این صدای ناب و دوست داشتنی ام یر من بود! 

ی یش جلوی چشمام نما یان شد. تو مازارانر زرد رنگش   به سرعت به پشت سرم چر خیدم و چهر هی خندون و خواستر

 بلند مشکی و جذ ن  هم 
ی ت آس تت  تنش بود که عضلههای قدر تمندش رو به خو ن  نما یش میداد.  نشسته بود و تیسری

عینک آفتان  قهو های رنگ که دستههاش طلانی بود رو هم به چشماش زده بود و یه ساعت طلای ی همرنگ  

 ز یبانی با تیپش داشت و در آخر شال مشکی که دور 
دستههای عینکش دستش بود. شلوار کتون مشکی هم، همخوانی

ش کرده بود! گردنش  نی چی   ده بود محسری
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 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _تو هنوز بلد نیس نر سلام بدی دختر خوب ؟ 

 آب دهنمو قورت دادم و با صدانی که از ته چاه در میومد گفتم:  

 _سلام!  

 لبخند ک چ  گوش هی لبش نشوند و گفت:  

ا با نگاهاشون منو   قورت ندادن!  _علیک سلام! بتی بالا تا اون دختر

من که تا اون لحظه حواسم به اطرافم نبود، سری    ع سوار ماشینش شدم تا از دست نگاه مواخذهگرانه همکلاسیام و ب  

وع به حرکت کرد و از اونجا دور شدیم.    قیهی بچههای مدرسه نجات پیدا کنم. امت  هم به سرعت سری

 ت:  بدون اینکه سرش رو به سمتم بچرخونه، خ یره به جلو، گف 

 _مدرسه چطور بود جوجه فنچ؟ 

 من که هنوز تو شوکِ حضور ام یر بودم، کوتاه گفتم:  

 _خوب بود!  

 بعد از یه سکوت مسخره به حرف در اومدم و گفتم:  

_تو چرا اومدی دنبال من؟ 

 خندید و گفت:  

ی بدون ح رف اومدی سوار شدی و تا اینجا هم سکوت کردی که  انگار ا ین اتفاق خیلی طن  عیه _چه عجب! هم چت 

 و من رانندهی شمام و هر روز  میام دنبالت! 

 نیمچه لبخندی زدم و گفتم:   

 _یادم نبود!  

 با همون خندش ادامه داد: 
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؟ معلوم ن یست حواست کجاها هست که یادت نبود موضوع به  این مهمی رو بتی ش!   _بابا تو دیگه گ هس نر

! آره برای تو معلوم نیست! اما من  میدونم حواسم کجاست! حواسم دنبال توئه! معلوم نیست حواسم کجاست؟

ه! تونی که تا امروز فکر  م یکردم یادت داره برای همیشه از فکر و ذهنم پاک  و یاد م مت 
ی تونی که با دیدنت همه چت 

رنر شدم! اما قبلا اینطوری میشه اما با دید ن دوبارت هم هی تلاشام دود شد و به هوا رفت! آره من دختر حواس پ

نبودم! از همون شب لعن نر که چشمام به چشمات خورد حواس پرت شدم! از همون شب دل باختم بهت! به تونی 

 که فاصله سنیت با من  بیداد میکنه!  

 با صدای ام یر به خودم اومدم:  

! کجای ی بابا؟ مث که ناراحت ش دی اومدم دنبالت!     _هی دختر

 به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سری    ع سرم رو 

_نه...برای چی باید ناراحت بشم؟ 

 خندید و گفت:  

 _فکر نم یکردم انقدر اوضاعت و خیم باشه جوجه فنچ! 

 با حالنر گیج پرسیدم:  

 _چی ؟ 

 یه تای ابروش رو بالا برد و گفت:  

صحبتاشون فهمیدم که حال و احوال شما خوب نیست! _دیروز مامانم داشت با مامانت صحبت  م یکرد. از لا به لای 

مت ب یرون یه آب و هوانی به اون  ! این شد که تصمیم گرفتم بیام بت 
یعنی مامانت  م یگفت که یه چند وقتیه تو خود نر

 مغزت بخوره شاید خوب ب ش ی! 

م بغل امت  و گا زش بگ یرم! انقدر از شنیدن حرفش  نم یدونستم باید از خوشحا لی بال در ب یارم و پرواز کنم یا بتی

 خوشحال شدم که حد و اندازه نداشت! یعنی واس هی امت  مهم بود که من حالم خوش نیست؟!  

 با لبخندی که خود به خود روی صورتم نشسته بود، گفتم:  
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 _یعنی تو اومدی که من... 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

و بگ ی غلط کردم حالم بد شد! خدایا این چه بلانی بود که به جونم _اومدم یه کم اذیتت کنم که از دستم آش بسیی 

 !  انداخ نر

د و منو وادار  میکرد که با صدای بلند قهقهه بزنم. با یه حرکت دستم رو لا به لای  ی این حرفارو با لحن زنونهای مت 

 سر دادم و گفتم:  موهاش فرو کردم و اونا رو به هم ریختم. قیاف هی برز خ یش رو که دیدم قهقه های 

 _تا تو با شی که قصد اذیت کردن من به سرت نزنه!  

   31#پارت_ 

 در حا لیکه تو آینه نگاه میکرد و سعی داشت موهاش رو مرتب کنه، گفت:  

ی طناز خانم من انقدر رو موهام   _خدای من! چه نقطه ضعقی دست تو دادم! میفهمی میگم رو موهام حساسم! ب بت 

همشون بر یزه فرق نداره کیه چشمامو م یبندم و هر چه که نباید رو به زبون میارم! پس بار آخرت حساسم که هر کس ب

 باشه این کارو کردی!  

من که با دیدن امت  شارژ شده بودم تو جلد همون دختر مغرور و لجباز که یه هفتهای بود ازش فاصله گرفته بودم، فرو 

 رفتم و با لبخند حرص درار ی گفتم:  

ام یر آقا! من هر کسی نیستم! من طنازم! درضمن خوشم نم یاد یکی بهم بگه این کارو بکن این کارو نکن! من _خب 

 هرکار ی که فکر کنم درسته رو انجام  میدم! 

 و بعد دوباره دستم رو لا به لای موهاش که تازه یه سرو سامو نی بهشون داده بود، فرو کردم و بهمشون ر یختم.  

ی با صدای بدی متوقف شد. وسط یه خیابون شلوغ بود یم و پشت سرمون ماش ینا  یهو پاشو رو ت رمز فشار داد و ماشت 

وع کردن به بوق زدن. چشمم به قیافهی ترسناک امت  افتاد .یه لحظه از  قیافش ترسیدم. به سمتم خ یز برداشت که  سری

ی پیاده شد. انقدر قیافش  ی پ یاده شدم. اونم از ماشت  ترسناک شده بود که فاتحم رو خوندم .یه  تیکه از سری    ع از ماشت 

موهای مشکیسیی تو صورتش ریخته بود و قیافش رو  خیلی خواستنی کرده بود. به سمتم قدم برداشت و من یه قدم  

وع به دویدن کردم و ام یر هم پشت سرم میدوی د!   عقب رفتم. این وضع ی ت ادامه پیدا کرد تا اینکه من سری
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 سرم میشنیدم که م یگفت:  صداش رو از پشت 

 یه جوجه فنچ چه بلانی سر موهای نازن ینم آورد! 
ی  _فقط دعا کن دستم بهت نرسه! عه عه! ببت 

ر زدناش خندیدم و به دویدنم ادامه دادم . 
ُ
 ریز ریز به غ

ی ام یر هم بودم که وسط خ یابون رها شده بود!   نگران ماشت 
 دیگه داشتم نفس کم میاوردم. از طر قی

ی میشد گذاشتم. تازه داشت نفسم سِر  به ی خاطر سِر جام وایسادم و دستم رو روی قفس هی سینم که بالا پایت  همت 

 جاش میومد که امت  با یه حرکت دستاش رو دورم نی چید و با صدای خن  نی گفت:   

ت آوردم جوجه کوچولو!   _گت 

ون بک  شم که محکم تر گرفتم و زیر گوشم گفت:   آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم خودمو از زیر دستش  بت 

 _یادمه یه بار بهم لقب خرس گنده داده بودی! خرس جوجه رو چه کار میکنه؟  

من که از این همه نزدیکی قلبم به تکاپو افتاده بود، حنر یه کلمه هم به زبونم نم یومد. نفسهای داغش از مقنعم عبور  

 خود  میشدم. لعنت به من که انقدر ن  جنبه شدم!  میکرد و بهم میخورد. داشتم از خود ب ی 

 سکوت منو که دید گفت:  

 _مث که  خیلی ترش دی جوجه کوچولو! خرس جوجه رو یه لقمه  میکنه و درسته قورتش میده! 

 دیگه توان موندن تو بغل امت  رو نداشتم .یه کم دیگه میگذشت معلوم نبود چه رفتار ی ازم سر بزنه! 

 ن  قرار ی  میکرد. با صدای لرزون زمزمه کردم:  قلبم بدجور  

 _امت  ماشینت وسط  خیابونه!   

 سرش رو بهم  نزدی کت ر کرد و گفت:  

سم!    _فکر نکن م یتونی از دستم در بر ی جوجه کوچولو! به وقتش به حسابت مت 

 و بعد منو ول کرد و گفت:  

 _بیا بریم! 
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ون میومد و نفس آسود های کشیدم و دستم رو صورتم گذ  شده بود! حرارت از کل بدنم بت 
 لپام صور نر

ً
اشتم. مطمئنا

پاهام میلرزید. امت  ب یچاره چه میدونست با این رفتارانی که هیچ منظور ی ازشون نداشت چه بلانی سر من میاره؟! 

این حالتارو نداشتم!  اصلا اون چه تقصت  ی داره؟ مگه همه مثل من انقدر  ن  جنب هان؟ اما من در برابر هیچ پسر ی

حنر شده با پسرخاله هام نزد یکتر از این هم بودم اما هیچ کدوم از این حالتارو نداشتم! من دیوونه شدم! منِ ب یچاره 

 دیوونهی امت  شدم! 

ده بود  یهو به دور و برم نگاه کردم و فهمیدم تو  خیابونم. نگاهم به قیافهی متعجب امت  افتاد که کمی جلوتر از من وایسا

 و به من نگاه میکرد. جلوتر رفتم و با یه لبخند محو پر سیدم:  

 _چرا اینجور ی نگاه م یکنی ؟  

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

ه شدی!    _فکر کردم دار ی پشت سرم میای اما برگشتم دیدم همونجای قبل ی ت وایسادی و به زم ین  خت 

 املا جدی گفت:  یهو لحنش جدی شد و با قیاف هی ک

ی باش در حد توانم بهت کمک  م یکنم!    _اگه مشکلی دار ی به من بگو! هر چی باشه مطمت 

ی انداختم. چی بهش م یگفتم؟! میگفتم من عاشق شدم؟! عاشق تونی که  سال از من بزرگتر ی! عاشق  ۱۶سرم رو پا یت 

 داره اما منِ ن  جنبه ب
ا هر بار لمس کردن دستات حالی به حا لی میشم! چی  تونی که همه رفتارات رنگ و بوی دوسنر

  !  داشتم بگم از این حس لعننر

 دستش رو ز یر چونم گذاشت و سرم رو بالا آورد. خ یره تو چشمام گفت:   

ی باش مثل یه برادر بزرگتر کمکت م یکنم!    _به من بگو! مطمت 

؟! تو حست به من اینه؟! و من چقدر بدم که این  با ش نیدن این حرفش اشک توی چشمام حلقه بست! برادر  بزرگتر

حس پاک تو رو به لجن میکشم! با عشق اشتباهم! با علاقهای که هیچ سر و ت هی جز نابودی خودم و حس پاک تو  

 نداره!  

 صورتش رو نزد یک صورتم کرد و همونطور که دستش زیر چونم بود، گفت:  

ر ی ؟  _دلیل این اشکای خوشگل که تو چشمات ج
َ
 مع شده چیه طناز ی؟ چرا انقدر پَک
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م و زنده میشم؟! چرا  ؟ چرا ن م یفهمی من با هر کلم هی تو میمت  طناز ی؟! تو دار ی با قلب بدبخت من چه م یکنی

نم؟!   ی  درک نم یکنی من دارم برات پر پر مت 

   32#پارت_ 

 دوباره صداش رو شنیدم که با لحن آرومی گفت:  

ی ی که تو دل ! تا این بغض دست از سرت برداره!  _اون چت   ته رو به زبون ب یار! به زبون بیار تا راحت شی

 بگو و خودت رو راحت کن! 

ه شدم. دریای آرامش تو نگاش موج م یزد. و من چقدر تشن هی این آرامش بودم! آیا باید از  به چشمای قهو هایش خت 

 ر تبدیل حسم براش  م یگفتم؟! باید میگفتم که عشق به تو اون طن
ی
از سری و ش یطون رو به این طناز آروم و گوشه گ

 کرده؟!  

ه دیوانست؟! پس  نه!! امکان نداره من از حسم واسش بگم! اون وقت  پیش خودش  چی فکر م یکنه؟! میگه دختر

 غرورم چی میشه؟! اگه دست رد به س ینم بزنه من خورد میشم، کوچ یک میشم!!  

   دوباره صداش رو شنیدم که گفت: 

 _به من اعتماد کن خانوم کوچولو! بگو! 

 آب دهنمو قورت دادم و آروم گفتم:  

 _من...من فقط...  

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _از گ تا حالا انقدر خجالنر شدی؟ خب بگو دیگه!  

ی ی بفهمه! نفس عمی قر کشیدم و گفتم:    نه اون نباید از احساس من چت 

نهام! تو خونه ه یچکس رو ندارم که باهاش صحبت کنم! مامان نی لی که همش سرگرم کارای  _من فقط  خیلی ت

 خودشه و من ب یچاره هم تنهام!  

 نگاهش مهربون شد. با یه لبخند محو گفت:  
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ی ی ندار ی؟ به  _خب دوسنر  چت 

 کفشام خ یره شدم و گفتم:   

 دارن!   _دارم! ولی اونا که ن م یتونن هر روز بیان خون هی 
ی
 ما! خودشون کار و زندگ

یاد با بام افتادم! بابای ی که هیچ وقت ندیده بودمش و تنها چ یز ی که ازش میدونستم این بود که رنگ چشمام متعلق 

 به اونه!  

 با بغض کهنهای که تو گلوم جا خوش کرده بود گفتم:  

بود همیشه پشتم بود! شبا موهامو نوازش  م یکرد و _دلم واسه بابام تنگ شده! بابانی که هیچ وقت ندیدمش! اگه اون 

؟! ب اید تا صبح بیدار بمونم و به در و  دیوار زل بزنم!   من با لمس دستای گرم و مهربونش  م یخوابیدم! اما حالا  چی

 ۱۶که   اینا واقعا حرفای دلم بود! شاید اگه بابام بود انقدر کم بود محبت نداشتم که بخوام به یه پسر ی دل ببندم

ه! اگه بابام بود من یه تکیه گاه قو ی داشتم و دیگه دنبال کسی نم یگشتم تا بخوام بهش ت کیه   سال از خ ودم بزرگتر

 کنم و از تنهانی در  بیام! آره من ت کیه گاه نداشتم که به امت  رو آورده بودم!  

الا آورد. دوباره اون چشمای نافذ و قهو های  تو افکار خودم غرق بودم که امت  دستش رو ز یر چونم گذاشت و سرم رو ب

ی رنگم دوخت و گفت:    رنگش رو به زمردهای ست 

 _مگه داریوش پدرت ن یست ؟ 

 پوزخندی گوش هی لبم نشست و سرم رو به معنی "نه" به چپ و راست تکون دادم. 

ند دقیقهای تو سکوت ستی ش رو تو هم کش ید و دستش رو از زی ر چونم برداشت و توی ج یبش فرو کرد. چ  اخما

! امت  به نظر کلافه میومد. مدام یکی از دستاش رو تو موهاش فرو م یکرد و هر  ی ی م یگفتم و نه امت  ی شد. نه من چت 

 لحظه اخماش  ب یشتر تو هم م یرفت.  

 بالاخره سرش رو بالا آورد و چشماش رو قفل چشمام کرد. اخماش رو باز کرد و گفت:  

! بتونی _قول میدم، به ت قول میدم یه رفیق و همراه واست بمونم! یه برادر یا یه دوست که بتو نی بهش ت کیه کنی

 !  باهاش دردو دل کنی

 ش ب یرون کشید و درحالی که اونو به سمتم م یگرفت ادامه داد:    یه کارت از ج یب 



   منو دریا ب

 96 
  

خواست با ی گ بر ی ب یرون  یا _هر وقت احساس تنه انی کردی، احساس کر دی حالت خوب  نیست،  یا اصلا دلت 

هر چ یز  دیگهای بهم زنگ بزن! هر کجا باشم، هر چقدرم که کار داشته باشم، مهم نیست، خودمو م یرسونم! بهت قول 

ی نباش! م یدونم نم یتونم جای پدرت رو واست پر کنم اما مثل یه برادر که م یتونم واست   میدم! پس دیگه انقدر غمگت 

! قول بده که خوب با شی چون از امروز به باشم! رفیقت که م ی نباشی یتونم باشم! پس بهم قول بده دیگه انقدر غمگت 

 بعد یه مرد پشتته! 

   33#پارت_ 

  ! د که هرچی بهش نزدی کتر بسیی وابسته تر میسیی ی د که قبول نکن! بهم ن هی ب مت  ی  مغزم بهم نه یب مت 

د اون عاشق من  نیست و حسش فرق داره! اما قلبم  نهیب م یزد تو جنبه ندار ی بیشتر از این با اون  ی ! نهیب  مت  با شی

 سرش ف ریاد کشید خفه شو! تو نم یفهمی من  چی م یکشم! باید بهش نزدی ک بشم تا حالم بدتر از این نشه!  

وز شد! میدونستم این اشتباه محضه! میدونستم هر چی ببشتر  پیشش  ی عقل و دلم، دلم پت  باشم بالاخره تو جنگ بت 

 بعدا که بخوام دل بکنم سخ تتر و سخ تتر م یشه اما نم یتونستم ازش بگذرم! 

اصلا خدا رو چه دیدی؟! شاید اونم از من خوشش اومد و ما با هم ازدواج کردیم! حنر از فکرش هم خندم گرفت!  

حس نان  که با بودنش بهم  اصلا غ یر ممکنه اما به هیچ وجه نم یخواهم خودم رو از امت  محروم کنم! نم یخوام این 

 دست میده رو از دست بدم!  

ل زدم تو چشمای قهوهای رنگش. آرامش رو تو چشماش حس کردم. کاش من یه روز صاحب این چشما بشم!  
ُ
 ز

 یه لبخند محو زدم و گفتم:  

 _قول میدی همیشه باشی ؟  

ی بشم که امت  همیشه میمونه و تنهام ن میذاره! 
دلم میخواست ای ن اطمینان خاطر رو داشته انگار میخواستم مطمت 

 باشم تا نگرانی از دست دادنش رو نداشته باشم!  

 چشماش رو یه بار باز و بسته کرد و بعد با لحن آرامش بخش ی گفت:  

ین داداش دنیا!    _نامردم اگه به حرفای ی که گفتم عمل نکنم! واست میشم بهتر

 من چقدر پستم که از احساس پاک امت  سوء استفاده میکنم! با ش نیدن جمل هی آخرش تنم لرزید! 
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اما...اما من فقط میخوام کنار ام یر باشم! برام مهم نیست مثل برادر، دوست یا همسر! من دلم میخواد فقط باشه! من 

وان یه  عاشقشم و اگه اون مثلِ یه خواهر منو دوست داشته باشه واسم خیلیه! شاید اون هیچ وقت نتونه منو به عن 

 همسر دوست داشته باشه و قبول کنه! اما واسم مهم نیست! 

ی که هست واسم کافیه!   همت 

 زیبا ترین لبخند عمرم رو بهش تحو یل دادم و گفتم:  

   !  _مرش که هسنر

 لپم رو محکم کشید و گفت:   

اف کن که من داداش جذا ن  هستم!   _نیششو نگاه! تا بنا گوشش باز شد! اعتر

 روی گونم ک شیدم و گفتم:  دستم رو 

 _دردم اومد! 

 خندید و گفت:  

 _نمیخوای اینو بگت  ی ؟ دستم خشک شد! 

 به دستش نگاه کردم که کارتش توش بود. دستم رو دراز کردم و کارت رو ازش گرفتم .یهو مثه برق گرفتهها گفتم:   

 _امت  ماشینت! ولش کردی به امون خدا! 

ب های به پیشونیش زد و ب ی ضی ا دو به سمت ماشینش حرکت کرد. منم دنبالش راه افتادم. بعد از اینکه به ماشت 

 کشید یم و امت  گفت:  
 رسیدیم هر دو نفس راح نر

! حواس واسه آدم نم یزار ی که!    _از دست تو دختر

؟   _وای اگه میدزدیدنش چی

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و با لحن با مز های گفت:  

شو میخریدم! الان فقط مهم اینه که حال و احوال جوجه فنچمون خوب و خوش و خندون _فدا سرت!   یکی خوشگلتر

 باشه!  
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ه شدم. کفشای ورن ی و    حس کردم از تعریفا  ی  خت  ی انداختم و به زمت  ش صورتم گل انداخت. سرم رو پ ایت 

 براقش رو دید م که بهم نزدیک شد. و گفت:  

!   _خجالت که میک شی خیلی بامز   ه میسیی

ستیدم! چقدر دیوانه و عاشقش بودم!    ی یش زل زدم. چقدر این مرد رو  م یتی  آروم سرم رو بالا آوردم و به صورت خواستر

 سرش رو کج کرد و در حالی که در ما شینش رو باز  م یکرد، گفت:  

_افتخار همراهی مید ین ملکه ؟ 

ل و گشادی زدم و گفتم:  
َ
 لبخند گ

 دارم!   _چار هی دیگهای ن

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

_جدی؟ اما خوب فکر کن! چارهی دیگهای هم دار ی! میتونی با ای ن لباس مدرس های های گشادت پیاده تا  

 خونتون بر ی تا مورد تمسخر خاص و عام قرار بگ یر ی! 

 مشنر به بازوی ورزیدش زدم و گفتم:  

 _بدجنس!  

فت، گفت:  قهقه های سر داد و در   حالی که به جایگاه راننده مت 

  !  _انقدر سر به سر این پسر بدجنس نذار و گرنه بد میب ینی

 سوار ماش ینش شدم و رو بهش گفتم:  

_مثلا میخوای چه کار کنی ؟  

 لبخند خ بیثان های زد و گفت:  

ه! باید یهونی انجام بدم که  بهت شوک وارد بشه جوجه کوچولو!   _اگه بگم میخوام چه کار کنم که دیگه کِ یفش مت 

 به سمتش چرخیدم و با قیاف هی جدی گفتم: 
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 جوجه؟ 
ی
 _میشه دیگه به من نکی

ی رو به حرکت در  میاورد، گفت:     یه تای ابروش رو بالا انداخت و در حالی که ماشت 

 _خب جوج های دیگه !  

 لحنمو مظلوم کردم و گفتم:   

 _خواهش م یکنم!  

 رد و گفت:  چشماش رو ر یز ک

 _چشم دیگه بهت ن م یگم!  

لبخند عمی قر زدم و  ب ی اراده دستم رو دور گردنش پ یچیدم و گونش رو ب*و*س*ی*د*م! این کارو هر وقت 

ه نه مامان  مامان نی لی  خیلی خوشحالم میکرد انجام  میدادم و اینبار هم دست خودم نبود! یهو یادم افتاد این امت 

ی انداختم. قیافش رو نم یدیدم اما صدای شوخش رو ش نیدم که  نیلی! سری    ع خودمو  ازش جدا کردم و سرم رو پایت 

 گفت:  

_من اینجا ام نیت جا نی ندارم! بابا  میخوای منو بغل ک نی خب بکن دیگه این بهانه ها چ یه که به من جوجه نگو و 

 فلان؟!  

 بعد با لحن زنونهای ادامه داد:  

؟ همه   رو من چشم دارن! خودت مواظبم باش! _ای خدا میب ینی

 ریز ریز به لحن با مزش خندیدم اما هنوزم روم نم یشد سرم رو بالا ب یارم.  

   34#پارت_ 

 یه دستش به فرمون بود و با دست دیگش  یه بشکن جلوی صورتم زد و گفت:  

؟!  ؟ فازت چیه دختر خجالنر لپاشو نگاه چه سرخم شده! یعنی انقدر از _هی هی! منو ماچ م یکنی بعد خجالتم م یکسیی

؟!   اینکه بهت بگم جوجه بدت میومد که از خوشحالی متوجه نشدی چه کار م یک نی

 سرم رو بالا آوردم و بدون اینکه بهش نگاه کنم آروم به مع نی "آره" سرمو تکون دادم.  
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ط داره! من دیگه بهت نم یگم جوجه تو هم دیگه دست به مو  !  _خب پس یه سری ی نی  های من ن مت 

 به سمتش چرخیدم و گفتم:   

 _ولی.. . 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

 _ولی و اما نداره! من رو موهام حساسم! مثل بچ هی حسان  بگو چشم و خلاص! 

 قیافهی اخمونی به خودم گرفتم و با غ یض گفتم: 

 _چش             م!   

ی رو متوقف   میکرد، گفت:  قهقه های سر داد و در حالی که ماشت 

 !
ی
 _آفرین! حالا شدی دختر خوب! پ یاده شو بر یم یه ناهار با هم بزنیم که مردم از گرسن گ

ی پیاده شدم و گفتم:     از ماشت 

 _موبایلتو میدی ؟  

 چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

 _میخوای چه کار ؟  

 دستامو تو جیب مانت وی سورمهای رنگم فرو کردم و گفتم: 

 تا الانم خیلی نگرانم شده!   _مامانم حتما 

ل زد تو چشمام و گفت : 
ُ
 یه تای ابروشو بالا انداخت و تو یه قدمیم وا یساد. ز

  ! ؟ گفتم که به مامانت گفتم که امروز با منی  _چرا انقدر حواس پر نر دختر

 وای! من چقدر خنگم! لبخند کج و معو چ  زدم و گفتم:   

 _یادم نبود!  
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تکون داد و بعد وارد رستوران شیک و روی انی رو به رومون شد. منم پشت سرش راه افتادم و سرش رو به چپ و راست 

وارد رستوران شدم. در بدو ورود یه  حیاط رویانی و پر از گل و درخت ه ای بید مجنون رو به روت بود .یه جادهی 

 که از باریک بود که ختم میشد به سالن رستوران و اطراف اون جاده پوشیده بود از د
ی
رخت کاج و چرا غهای رنگارن گ

کف زمی ن سر درآورده بودن! سر درِ رستوران با خط خوش به سه زبان فارش انگل یسی و فرانسوی نوشته شده بود " 

ی المللی شمس. " به همراه امت  وارد رستوران شدیم. انقدر رستوران شیک و مجلل بود که زیبا ییش آدم رو  رستوران بت 

های بزرگ و پر زرق و برق! فضای کر می و ط لانی روشنش هم ز یبای ی اونجا رو صد  میخکوب میکر 
د! پر بود از لوستر

 برابر کرده بود! ام یر پشت  یک ی از م یزها نشست و منم به تبع یت از اون کنارش نشستم . 

 رستورا نهای بزرگ و مجلل ز یادی رفته بودم اما این با همشون فرق میکرد!  

 لباسام افتادم و با حالت زار ی رو به ا مت  گفتم:   یهو یاد 

 _وای خدای من! 

 ش رو تو هم کش ید و گفت:    اخما

 _چی شد ؟ 

 _لباسام! 

 اینبار نگاهش پر از علامت سوال بود .یه تای ابروش رو با حالت خاصِ مخصوص به خودش بالا انداخت و گفت:  

 _لباسات  چی ؟ 

!  _منو با این لباسای داغون   ی  آوردی تو این رستوران! نگاه کن بقیه چه جور ی نگام  میکتی

وع کرد به خندیدن. انقدر بلند  م یخندید که توجه همه به ما جلب شد.   دقایقر سکوت کرد و بعد با صدای بلند سری

 نیشگون ی از دستش گرفتم و آروم گفتم:  

  ! ی ی ب قیه چجور ی نگامون م یکتی  _چته بابا؟ ب بت 

اف م یکنم که حالت چشماش دلم که چه عرض کنم کلِ وجودم رو  با چشمای غر  ق در خندش بهم نگاه کرد. اعتر

 لرزوند!  

د، گفت:   ی  با صدانی که ته موندهی خنده توش موج  مت 
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_انقدر با لحن غمناک و سوزدار ی گفنر وای خدای من که من گفتم نکنه خت  سرطان من به گوشت رسیده که اینجور 

 ی ش دی!   

ی ابروهام انداختم و گفتم:  گرهی    بت 

 _زبونتو گاز بگ یر!  

 لحن شوچی به خودش گرفت و گفت:  

 _وای خدای من! یعنی تو الان نگران من ش دی؟ 

 ریز ریز خندیدم و خواستم حرقی بزنم که با اومدن گارسون سکوت کردم.  

ام خاض به امت  گذاشت و با لحن رسمی گفت:    گارسون احتر

ی قربان؟ جای ه میشگیتون...  _چرا ای  نجا نشستت 

 وسط حرفش پرید و گفت:  

 _این بار دلم هوای اینجا رو کرده! مشکلیه؟ 

 گارسون به تته پته افتاد و سری    ع خودش رو جمع و جور کرد و گفت:  

 رو بیارم ؟امت  منوی پر و 
ی
_پوزش میخوام! برای ناهارتون همون ه میشکی

 گرفت و گفت:  پ یمون رستوران رو به سمتم  

 _انتخاب کن!  

نگاهی به منو انداختم. پر بود از غذاهای رنگ و وارنگ. چشمم به منوی غذاهای فرانسوی که افتاد خیلی خوشحال  

 شدم! همیشه عاشقشون بودم! 

 _راتاتوی  )Ratatouille( لطفا!  

 اونو تش خیص میدادم رو به گارسون گفت:  برق تحسی ن رو تو چشمای امت  دیدم. با لبخند محوی که مطمئنا من فقط 

 _دو تا راتاتوی با مخلفات!  



   منو دریا ب

 103 
  

 گارسون تعضی می کرد و رفت. با تعجب گفتم:  

 _این چرا اینجور ی رفتار میکرد ؟ 

 در حا لی که سرش تو گوشیش بود، گفت:  

 _چطور ی ؟  

 درحا لی که سعی م یکردم بفهمم تو گو شیش چه کار م یکنه، گفتم:  

!  _یه  ی هانی
 جور ی با تو صحبت م یکرد که انگار نه انگار تو  یکی از مشتر

 باز هم بدون اینکه نگاهم کنه، گفت:  

 _خب من  یکی از مشتر ی ها نیستم!  

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و با حالت گ یچ  پرسید م:   

 _اگه مشتر ی نیسنر پس چی هسنر ؟  

 ه تو چشمام گفت:  این بار سرش رو بالا آورد و  خت  

 _صاحبشم! 

   35#پارت_ 

 هر چی سعی کردم چشمامو از این حد از گشادی حفظ کنم، متاسفانه موفق نشدم!  

 امت  که قیاف هی منو دید خندید و گفت:  

 _وای خدا اون چشمات همینجوریش آدمو مسخ میکنه تو رو خدا اون شکلیشون نکن!  

 کنه. با ذوق گفتم:  حنر تعریفشم نتونست از شدت تعجبم کم  

 اینجا مال خودِ خودته؟ 
ً
 _جدا

 خندید و سرش رو کج کرد و بعد گفت:  
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 _مالِ  خودِ خودمه!  

 دستم رو جلوی صورتم گرفتم و گفتم:  

 _وای امت  اینجا معرکس!  

 لبخند جذان  زد و گفت:  

 _به صاحبش رفته!  

 منم خندیدم و گفتم:  

 _رو تو برم! 

 د و درحا لی که گوش یش رو میذاشت تو  جیبش، گفت:  لبخندش ع می قتر ش

 _ب بینم مگه تو اسم رستورانو ندیدی ؟ 

 یه کم به مغزم فشار آوردم و تابلوی خاص سر در رستوران رو به خاطر آوردم! "رستوران ب ی ن المللی شمس"   

 اوه! من چرا نفهمیدم شمس همون فا میلیه امت  ایناست؟!  

 برو دار ی کنم تا به مغز مع یوبم شک نکنه گفتم:  برای اینکه یه کم آ

ی و کلی آدم دیگه   ! بابات و ا مت 
ی که فامی لیش شمس باشه تو نیس نر _چرا چرا دیدم! و لی خب تنها آدم روی کر هی زمت 

ی که فامیلیشون شمسه! بعدم شمس ممکنه به معنی خورشید و باشه و اصلا...   هم هستر

 دستاش رو به معنای تسل یم بالای سرش برد. و با لحن با نمکی گفت:  وسط حرفم پرید و 

 _باشه باشه، من تس ل یم!   

وع به خندیدن کردم.    از لحنش خندم گرفت و با صدای نسبتا بلن دی سری

ی از کنار م یز ما رد میشدن. یک یشون که قدش از ب قیه  در همون لحظه سه تا پسر خوشت یپ با نر پهای خفن داشتر

ک شی گفت:    بلندتر بود و چی لی هم جذاب بود، با یه لبخند دختر

 _جون تو فقط بخند!   
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یکی دیگشون که صورتشو شیش  تیغ کرده بود و موهای آلما نی و قهوهای رنگش ع جیب جذابش کرده بود  

ب  های به شونهی اون زد و گفت:    ضی

ای   دختر
ی
 ساده و ن  آرایش دوست داشتم!  _وای لباس مدرس های هاشو نگاه! من از بچکی

 سومی که قد نسبتا متوسطی داشت و ته ر یش مرتبش تو صورتش خودنمانی م یکرد، گفت:  

! خوشگله افتخار همراهی میدی ؟    _چشماشو نگاه کن دا نی

حرفا   من که تا اون لحظه نگاه خشک و  ن  روحم رو به اونا دوخته بودم و سعی میکردم بهشون بفهمونم که مال این

نیستم، ناگهان چشمم به امت  افتاد. صورتش به شدت سرخ شده بود و ر گهای گردنش متورم شده بود. دستش رو 

مشت کرده بود و انقدر به هم فشارش  میداد که هر لحظه حس میکردم الانه که استخوناش متلا شی بشه! اون پسرا 

ترس در حال سکته کردن بودم! با حر قی که یکیشون زد با چشم ای انگار اصلا امت  رو ن م یدیدن اما من به جای اونا از 

ه موندم:    گرد شدم به دهنش خت 

 _امشبو چند میگ یر ی جیگر ؟ 

به ثاتیه نک شید که مشت گره خورد هی امت  تو دهن پسره فرود اومد .یه جور ی عربده میکشید سر پسره که از صداش 

ا میلرزیدن. توجه همه به ما جلب شده بود و اون پسرا هم به غلط کردن افتاده بودن. من که داشتم از ترس پس م  لوستر

 به بازوی امت  زدم و با عجز گفتم:  
ی
ونی که تو بدنم باقر مونده بود چنکی  یفتادم، سمت ام یر رفتم و با ته موند هی نت 

 _ولشون کن، الان میکشیشون!  

ون کشید و دور گردن   یکی از اونا حلقه کرد. فریاد زد:    دستش رو به شدت از دستم بت 

 که چند دقیقه نی 
 ش به زبون آوردی رو تکرار کن تا تموم استخوناتو خورد کنم!   _یه بار دیگه اون کثاف نر

 هیکل ام یر انقدر بزرگ و ورزیده بود که اون سه تا پسر که هیچ اگه سه تا دیگه هم میومدن زورشون بهش نم یرسید.   

، اما ام یر دست بردار نبود .ی گ از  چندتا از گارسون ی ی امت  رو از اونا جدا کتی
ها به طرفمون اومدن و س عی داشتر

 گارسونا گفت:  

 _جناب شمس اینا خا می کردن شما ببخشید! در شان شما ن یست دهن به دهن شدن با این ا! 

 قدرتمندش رو تو دستم گرفتم . اما امت  انگار کور و کر شده بود. بار دیگه به سمتش رفتم و دست 
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 سعی کردم صدام نلرزه و با اشکانی که رو گونه هام جار ی بود، گفتم:  

 _امت  تو رو خدا! التماست م یکنم! ولشون کن! جون من ولشون کن!  

 با خشم به سمتم چرخ ید و با اخم وحشتناکی گفت:  

 _آخر ین بارت باشه که به جونت قسم میخور ی!  

   36#پارت_ 

و بعد مچ دستم رو گرفت و با سرعت به سمت در خروچ  حرکت کرد. انقدر مچ دستم رو محکم گرفته بود که هر 

لحظه حس م یکردم الانه که مچ دستم بشکنه! اشک ای مزخرفم نم یدونم چرا بند نمیومدن و مثه سیل رو 

ون بره، خودشو به دیوار گونههام جار ی میشدن. قلبم هم مثل گنجشکی که سعی داره بر ای آزادی از  قفس  بت 

ت ی شد و از طر قی  فت از حما یت امی ر و اینکه اینجور ی به خاطر من غت   دلم غنج مت 
سینم م یکوبید. از طرقی

هم ترسیده بودم. ترس یده بودم امت  بلانی سر اون پسرا بیاره و برای خودش دردسر درست کنه. اونم به خاطر  

 اگه اتفاق ی واسه امت  میفتاد من هیچ وقت خودمو نم یبخشیدم!    گ؟! به خاطر من! وای که

انقدر غرق در افکار  ن  سر و تهم بودم که نفه میدم گ وارد  حیاط رستوران شدیم. امت  به جای اینکه به سمت در خرو 

 شد.   چ  بره به سمت راست  حیاط حرکت کرد. از لا به لای درختای کاج رد شد و وارد یه محوطهی دیگه

ی ی که میدیدم رو تا به حال ح نر تو خواب هم ندیده بودم! پشت اون درختای کاج و بلند یه جادهی رویانی بود که   چت 

دور و برش پر بود از درختای بید مجنون و لا به لای اونها پر بود از بوتههای یاس که دور بیدهای مجنون پ یچیده  

سید این بود " یاس عاشق  بید شد و به دور او نی چید. بید تاب ا ین همه بودن! تنها چ یز ی که اون لحظه به ذهنم ر 

عاش قر را نداشت و از عشق یاس مجنون شد!" واقعا صحنهی ع چ  ن  بود! انتهای جاده یه تخت دو نفره دیده میشد  

عچ  بتر از همه این که پشت اون پر بود از بوتههای گل رز! بوی یاس و رز مخلوط شده بود و عح یب به دلم مینشست. 

، نارنچ  و ح ت ی مشکی!    بود که توی اون بوتهها پر بود از گلهای رز با رنگای مختلف! قرمز، س فید، زرد، صور نر

وت ب یرون کشید!    محو زیبانی اونجا شده بودم که امت  دستما ل ی رو جلوی صورتم تکون داد و منو از عالم هتی

 بدون اینکه ذرهای از اخم روی صودتش کم کنه گفت:   علامت سوالا رو که تو چشمام دید 

 _بگت  اشکاتو پاک کن!  
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دستمال رو گرفتم و ر وی صورتم کشیدم. امی ر روی تخت دو نفره نشست و به منم اشاره کرد که بشینم. کنارش 

 روی تخت نشستم و گفتم:   

 _چرا از اول نیومدی اینجا؟ اینطور ی اون اتفاقا هم نم یافتاد!  

ی به سمتم چرخید و گفت:  خ  شمگت 

 _من علم غیب نداشتم که طرفدارای جناب عا لی اونجا صف ک شیدن که بیان پیشنهاد.. .  

 به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد و نفس کلافهای کشید. بعد از دقایق طولانی سکوت، گفت:  

ی اون مشتر  یها با تو بشینم و فا  رغ از دنیا از ته دل بخندم!  _خ یر سرم  میخواستم  یه روز  بت 

با این حرفش سرم رو به سمتش چرخوندم. به من نگاه نمیکرد و من نیمرخش رو  م یدیدم. ناخوآگاه دستم رو به سمت  

م خ یره شد .یه   ی صورتش بردم و دستم رو روی ته ریشش کشیدم. با این حرکت من به سمتم چرخید و تو چشمای ست 

 دم که نم یتونستم معنیشو بفهمم. دستم رو پا نی ن آوردم و با صدای آرو می گفتم:  برقر رو توی چشماش  م یدی

 _تقص یر من بود!  

ی مهم  نیست!   دن و میگفتر ی لبخند محوی زد که باعث شد چشماش ریز بشه. انگار به جای خودش چشماش حرف  مت 

 زده بودم؟!  مهم اینه که ما الان کنار همیم! واقعا نگاهش اینو م یگفت یا من توهم

ی گذاشت و در  ین بودیم که با صدای گارسون به خودمون اومدیم. سفارشات رو روی مت  هر دو غرق در اون خلسهی شت 

ی ام یر گفت:    همون حت 

 _اون طرف اوضاع چطوره؟  

 گارسون نگاه اطمینان بخسیی به امی ر کرد و گفت:  

ی مرتبه جناب شمس نگران نباشید!    _همه چت 

 تکون داد و گارسون رو مرخص کرد.  امت  سر ی 

کفشاش رو درآورد و چهارزانو رو تخت جاگ یر شد. به منم اشاره کرد که راحت بشینم و بعد خودش مشغول خوردن 

شد. غرور رو تو تموم حرکاتش حس  میکردم. اینکه با اشاره به من م یفهموند باید چه کار کنم و رفتارش با گارسونها و از  
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امش همراه با غرور خاصش به اعضای خانو ادش و مامان نیلی و داریوش! به موقعش شوخ میشد و میخندید  طر قی احتر

 و به موقش جدی و خشن! و من چقدر این رفتاراش رو دوست داشتم!  

   37#پارت_ 

رز  بعد از اتمام غذامون ت کیهام رو به پشت یهای راحنر که روی تخت گذاشته بودن دادم و چشمام رو بستم. عطر 

 و یاس رو که ترکیب فو قالعادها ی شده بود وارد ری ههام کردم. اینجا فو قالعاده بود!  

 وجود امت  هم باعث شده بود زیبانی هاش تکمیل بشه! 

! تازه یادش افتادم! چشمام رو باز کردم و در کمال تعجب دیدم که با ژست مخصوص به خودش سرش رو کج کرده و   امت 

ه شده به من! تکی  هام رو از پشنر گرفتم و خودم رو جمع و جور کردم، اما اون هنوزم با لبخندی که به سخنر میشد  خت 

ه شده بود.    اونو تشخیص داد، به من  خت 

 پوست لبمو کندم و بعد یه مکث کوتاه گفتم:  

 _چرا اینجور ی نگام م یکنی ؟  

 انداخته بود، گفت:  تکی هاش رو به پشنر داد و درحا لی که یه تا ی ابروش رو بالا 

 _چند ساعته ؟ 

 چ  پرسیدم:  
ی
 با حالت  گ

 _چی چند ساعته ؟ 

 حالا لبخندش ع می قتر شد و گفت:  

 _چند ساعته این لباسارو در ن یاوردی ؟  

 نگاهی به ساعت مچی م انداختم که ساعت چهار بعد از ظهر رو نشون میداد.  

 _یه ده ساعنر میشه! 

 شهای براق و ورنیش رو پاش میکرد گفت:    درحالی که کف از جاش بلند شد و 

 _پاشو، پاشو که من به جای تو، تو اون لباسا خفه شدم!  
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 با ناراحنر خودم رو به لبهی تخت رسوندم و گفتم:  

_میخوای بر ی ؟ 

 خندید و گفت:  

  .  _نکنه م یخوای تا آخر عمرت اینحا بسیی نی

 و ادامه داد:  بعد با ابروش به پشت ی اشاره کرد 

 _به اون پشنر تکیه ب دی و چشماتو ببندی!  

 لبخند محوی روی ل بهام نشست. گفتم:  

س خیلی خوب شده بود! کلا اینجا چی لی معرکس! تو چی لی خودخواهی که اینجارو    _ترکیب عطر رز و یا

 پشت اون همه درخت کاج واسه خودت مخ قی کردی!  

 شونهای بالا انداخت و گفت:  

 فعلا که این آدم خودخواه یکی دیگه رو هم به محل تنها ییاش راه داده! بازم میارمت اینجا نگران نباش!  _ 

فتم، گفتم:    آخرین بند کتو نیای مشکی و آلستارم رو هم بستم و در حالی که به سمتش مت 

_یعنی تا حالا هی چکس جز خودت اینجا ن یومده؟  

 گفت:    دستاش رو تو  جیب شلوارش فرو کرد و 

 _هیچکس از وجود اینجا خت  نداره! فقط خودم و عرفان و البته تو!  

ه با ی ه لحن کنجکاو گفتم:    برای اینکه  نیِ به حال خوشم نت 
 قلبم به تکاپو افتاد! از  این اعتماد امت  نسبت به من!

 _عرفان  کیه ؟ 

شد. منم پشت سرش رفتم و اون گفت:  _عرفان همونیه که  از لا به لای درختای کاج رد شد و وارد جاده اصلی رستوران  

سفارشارو ازمون گرفت. از اون اول که اینجارو راه انداختم کنارمه و هرچ ی ازش میخوام که انقدر رسم ی با من صحبت  

 نکنه و راحت باشه خودش قبول نمیکنه! 
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 ش  تکیه دادم و گفتم:  سرمو تکون دادم و با هم سوار ماشینش ش دیم. سرم رو به صند لی راحت

 _امت  ماشینت  خیلی  جیگره!  

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _به صاحبش برده! 

 به سمتش چرخیدم و گفتم:   

 به من برده!  
ی
 _باو نکش یمون با این همه اعتماد به فضا! هر چی میگم میچسبو ن یش به خودت میکی

 نکنه منم به تو بروم که انقدر خوشگل و جذابم!  

 هش شدت گرفت و گفت:  قهق

_نه بابا! من اگه اعتماد به فضا دارم تو اعتماد به کجا دار ی ؟ قیافهی  

 متفکر ی به خودم گرفتم و گفتم:  

 _اعتماد به.... 

 حرفم رو کامل کرد و گفت:  

 _کهکشان! 

وع به حرکت کرد.    هر دو با صدای بلند خندیدیم و امت  سری

  

  

  

 ره که جلوی خونه خودشون نگه داشت! منتظر بودم سمت خونمون ب

   38#پارت_ 
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 با تعجب به سمتش چرخیدم و گفتم:  

مِ خونمون دیگه! 
َ
 _خب منو میذاش نر د

 با ریموت در کاخ رویا ییشون رو باز کرد و همونطور که وار  خونه م یشد، گفت:  

 !  _نخ یر خانوم کوچولو! امشبو مهمون مانی

 با حالت کلافهای گفتم:  

 نکنه من تا آخر شب باید با این لباسا باشم؟! حداقل میذاشنر از خونه لباس بردارم!   _ 

 خندید و گفت:  

 _زیر مانتوت لباس ندار ی؟ 

 !  _فقط یه تاپ ن چی

ی پیاده شد و گفت:     از ماشت 

 ! هن میدم بپوش روش! شلوارتم که گشاده توش راح نر  _خب همون خوبه دیگه یه پت 

ی ابروها  م انداختم و گفتم:  چینی  بت 

 _نم یخوام! این شلواره مثلِ شلوار کردی م یمونه! 

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _خب شلوارای منم واسه تو دست کمی از شلوار کردی نداره!  

میخواست به طرف سالن خونه حرکت کنه که سری    ع خودمو بهش رسوندم و دستشو گرفتم و مانع رفتنش شدم. سوالی  

 گفتم:    نگام کرد که

_خونه ما که دو تا کوچه با اینج ا فاصله داره، خب ب یا بریم من لباس بردارم! یه پ یاده روی هم میکنیم! یه تای ابروش 

 رو بالا انداخت و گفت:  

 _خب خودت برو، منو دیگه برای چی میخو ای دنبالت بکشونی ؟  
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ی درخواسنر رو از اون داشتم؟!   چی باید بهش  م یگفتم؟! چرا انقدر باهاش احساس ص میم یت ک  ردم که چنت 

 دست خودم نبود اما بغض راه گلوم رو بسته بود.  

 آروم سرم رو تکون دادم و درحالی که سعی  میکردم صدام نلرزه گفتم: 

 _باشه خودم م یرم! 

بهونه بگم که نم یتونم بیام! نم  و به سمت در حرکت کردم. با خودم عهد بستم که اگه رفتم خونه دیگه برنگردم و به یه 

 یدونم از گ انقدر زودرنج شده بودم اما به هر حال دلم نمیخواست غرورم بشکنه! 

ون آورد.   از حیاط خارج شدم و خواستم درو ببندم که سری    ع خودش رو رسوند و سرش رو از لای در بت 

 ب یتوجه به اون به سمت مخالفش چرخیدم و خواستم برم که گفت:  

! کجا سرتو انداخنر ز یر و دار ی م یر ی؟  _   هی دختر

احساس کردم دود از سرم بلند  میشه. داشت مسخرم م یکرد؟! حقم داره مسخره کنه! منِ احمق باز یچه دستش 

 شدم تا بهم بخنده! و من چقدر ساده بودم که دوست یش رو باور کردم! 

 ه حرفش به راهم ادامه دادم . درحا لی که اشکام روی صورتم نشسته بود، ب ی توجه ب

صدای قدمهاش رو پشت سرم شنیدم اما با سرعت بیشتر ی قدم برداشتم. چند بار گفت "وایسا" اما بدون توجه به  

حرفش به راهم ادامه دادم. نم یدونم چرا اما از همون یه جملهی کوچیک انقدر ناراحت شده بودم و احساس بدی 

 داشتم که حد نداشت! 

تش رو رو ی شونم گذاشت و منو به شدت به عقب کسیی د. انقدر محکم به عقب کشیدم که پرت شدم تو ناگهان دس

بغلش. عطر گس و خاصش تو ری  ههام پ یچید و منو از خود ب یخود کرد. دلم نم یخواست دوباده مسخش بشم، به  

ون کشیدم.    هم ی نخاط ر خودمو از بغلش بت 

 مت خودش چرخوند. با لحن به شدت عصبا نی گفت:  بازوم رو تو دستش گرفت و منو به س

 . .. نم! برای چی ی  _مگه من تو رو صدا ن مت 

 نگاهش به اشکای روی صورتم افتاد و ادامهی حرفش رو خورد. با بهت گفت:  
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؟!    _دار ی گریه میک نی

ی چشم دوختم. دستش رو ز یر چونم گذاشت و سرم رو بالا  ی و به زمت  ه تو آسمون بارو نی  سرم رو انداختم پا یت  آورد.  خت 

 چشمام گفت:  

؟! دلیل این اشکات چیه آخه؟!   _چِت شد  یهو دختر

 لب گزیدم و ه ی چی نگفتم. دست دیگم رو گرفت و روی قلبش گذاشت. با لح نی که دلِ سنگ رو آب میکرد، گفت:  

گریه میک نی ؟ چشمام رو  _این قلب با باتر ی کار میکنه! تو رو خدا اذیتش نکن! بگو چرا دار  ی  

 به لباش دوختم و آروم گفتم:  

_من فکر م یکردم رقی ق یم که ازت خواستم باهام تا خونه بیای. اما مثل اینکه اشتباه میکرد م! من این رابطه رو   

 خیلی جدی گرفته بودم!  

 با لحن محکمی گفت:  

 _به چشمای من نگاه کن!  

انی چشمام رو قفل چشماش کنم. هی چی ازشون نم یفهمیدم! با تحکم صداش باعث شد ن  هیچ چون و چر 

 صدای خش دار ی گفت:  

، خودتو نابود  میک نی دختر خوب! یعنی   ی کوچی گ انقدر به هم بریز ی و خودت رو ناراحت ک نی _اگه بخوای با هرچت 

ت رو آوردم اینجا و اون با خودش  متوجه نشدی من باهات شو چی میکردم؟! من ظهر قبل از اینکه ب یام دنبال تو، مادر 

واست لباس آورده! من فقط داشتم سر به سرت  میذاشتم اما تو بازم زود قضاوت کردی! به جا ی اینکه اینجور ی گازشو 

 ما دوستیم چرا همراهم نمیای! نه اینکه قض یه رو انقدر بزرگ 
ی
! بکی

ی
بگت  ی و بر ی  خیلی راحت میتونس نر به خودم بکی

 اون یه درد واسه خودت بساز ی و به خاطرش این همه اشک بر یز ی! ک نی و از 

حرفاش به طور عج یب ی آرومم کرد. حق با ام ی ر بود! من خیل ی قضیه رو بزرگ کرده بودم اما دست خودم 

 نبود! هر کلم هی امت  اونقدر رو من تاث ی ر گذار بود که میتونس ت منو به جنون بکشونه!  

 ام رو پاک کرد و گفت:  با پشت دستش اشک
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، فهمیدی ؟ سکوتم  _طناز بار آخرت باشه اینجور ی سر هیچ و پوچ گریه میک نی

 رو که دید، بلندتر گفت:  

 _فهمیدی؟ ؟  

آروم سرم رو تکون دادم و اونم سرش رو به چپ و راست تکون داد و به سمت خونه حرکت کرد. از امت  مغرور انتظار  

 که دنبالش برم، به هم ین خاطر خودم پشت سرش راه افتادم.  نداشتم ازم درخواست کنه  

   39#پارت_ 

 وارد ح یاط که شدیم به سمتم برگشت و گفت:  

ی کوچیک انقدر  _من دوست گری  های و ضعیف دوست ندارم!  لطف کن یه کم رو اخلاقات کار کن! تو نباید سر یه چت 

! حالا هم ی گ از اون لب  خندای خوشگل موشگلتو بزن که بریم داخل!  اعصاب خودت و منو خراب ک نی

 خواه ناخواه لبخند رو ی لبام نشست. اصلا مگه میشد کنار ام یر بود و لبخند نزد؟!! 

  

به همراه هم وارد سالن خونشون شدیم. مامان نیلی و مه ین خانم تو سالن پذ یرانی گرم صحبت بودن. امت  صداش  

امی که تو صداش موج م یزد، گفت:  رو صاف کرد و با همون غرور و    احتر

 _سلام بر اهل خانه!  

ی خانم لبخند خا ض که نم یشد معن یش رو فهمید، روی ل بهاش نشوند و گفت:    مهت 

 _سلام پسرم!  

 مامان نیلی هم با لبخند گفت:  

  ! جان! خسته نبا شی  _سلام امت 

 امت  رو ی گ از مبلای کرم رنگشون نشست و گفت:  

مر د رو از پا درآورد!  _خس  کرد که منِ  پت 
ت انقدر ش یطونی  تهام نی لی خانم، این دختر
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 با این حرف همه زدن زیر خنده و من که تا اون لحظه سکوت کرده بودم، پرانرژ ی گفتم:  

 _سلام عل یکم! بابا منم اینجاما! ما رو دیگه تحویل نمیگ یرین!  

نو اینجور ی سرحال م یبینه، بر ق ی توی چشماش به وجود اومد و با لبخندی که ع  مامان نیلی که معلوم بود از اینکه م 

 می قتر م یشد، گفت:  

 _سلام عز یز من! خو ب ی مامان جان ؟ 

 قبل از اینکه من بخوام جواب بدم، ام یر که به خواستهی مامان اونو خاله صدا م یزد، گفت:  

! م ه رو لوسش  میکنی ی من یه بارم به من نگفت عزیزم! آخه این چه وضعیتیه؟! _خاله دار ی این دختر  امان مهت 

ی خانم اخم مصلحنر کرد و گفت:    مهت 

به! خرس گنده شده توقع عز یزم و ملوسم هم داره! برو زن بگت  زنت عز یزم صدات کنه!  
ُ
به خ

ُ
 _خ

ه ام یر رو کنار  یکی بب ینم سکته  همه به این حرف خند یدن اما تو دلِ من غوغا به پا شد. مطمئنم اگه حنر یه لحظ

 میکنم! 

ی خانم به خودم اومد:    با صدای م هت 

ی طناز جون! چرا سرپا وایسادی ؟ امت  از   _بیا بشت 

 جاش بلند شد و زودتر از من گفت:  

مامان نیلی به  _نه مامان جان! بزار بره لباساشو عوض کنه از صبحه اون لباسا تنشه! والا من به جای اون خفه شدم!  

 دنبال این حرف گفت:  

 _لباسات تو پاکت کنار کیفم گذاشتم. طبق هی بالا تو اتاق مهمون!   

 سرم رو تکون دادم و امت  گفت:  

ی   ی کجاست ؟ مهت  _با اجازتون منم برم لباس عوض کنم ب یام! راسنر مامان امت 

 خانم درحا لی که واسه خودش پرتقال پوست م یکند، گفت:  
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 مهلا رفته ب یرون!  _با 

 امت  پوقی کشید و سرش رو به چپ و راست تکون داد. با تاسف گفت:  

 خجالت ن م یکشه؟ چرا شما و بابا انقدر بهش رو میدین آخه؟ اگه پس 
ً
_مامان جان مهلا دیگه کیه؟ این پسر جدا

گذشتشو براش تعریف   فردا بخواد یه درصدم ازدواج کنه روش میشه تو چشمای همسرش نگاه کنه؟ روش میشه

 کنه؟ روش  میشه بگه من قبل تو هر روز طرح دوسنر با یه نفرو داشتم؟!  

 خانم پرتقال رو پرت کرد تو  نی 
ی  شدستیش و گفت:    مهت 

 وقتانی که میارشون اینجا م یان نی 
ا یه دوسنر سادست! حنر ی با ا ین دختر ش   _خودتم خوب میدون ی که دوسنر امت 

 آ یندش م یگرده و   خودم و م یشینیم
ی
ی نیم! اون فقط داره دنبال یه شخص مناسب واسه زندگ سه نفر ی گپ مت 

ا ج دی نیست!    رابطش با ه یچکدوم از اون دختر

 امت  نصفه راهی رو که رفته بود، برگشت و گفت:  

ی باش هیچ دختر ی خو  شش نم یاد _مادرِ من! من داداشمو میشناسم! میدونم رابطشون در چه حده! اما مطمت 

همسرش قبل از ازدواج با صد نفر دیگه هم کلام شده باشه! حالا م یخواد رابطشون جدی باشه یا نباشه! اصلا اگه ی  

ی هم خوشگله، هم جذابه، خو  ؟ امت  ی بشه چی ا وابست هی امت  شتیپه و البته پولدار! اگه یکی از ا ین    گ از این دختر

ه و وابست ا این رابطه رو جدی بگت 
 چه بلانی سِر دختر

؟ میدونی ی هیچ ح ش بهش نداشته باشه  چی ی بشه و امت  ه امت 

ی مثلِ من بشه! مگه یادتون نیست اون مِلودیِ  بیچاره به خاطر من...    م یاد؟! من ن میخوام امت 
 اون دختر

ملودی! چه  یهو نگاهش به من افتاد و حرفش رو خورد. احساس کردم دست و پام سِر شد و خون به مغزم نم یرسید! 

! حتما خودش هم مثل اسمش آرامش بخش بوده! پس امت  یه نفر رو دوست داره! یه نفر به اسم   اسم آرامش بخ شی

 ملودی! آخ که چقدر دوست دارم بب ینمش! چقدر دوست دارم با دستای خودم این ملودی رو خفه کنم! 

بسته میشد! غم تمام وجودمو فرا گرفته بود! دلم دیگه حرفاشون رو ن م یشنیدم! فقط دهنشون رو میدیدم که باز و 

ده و  ی ده! واسه اون پیانو مت  ی ی بره! اصلا شاید ام یر واسه ملودی پیانو مت   از  بت 
ی
میخواست فر یاد بزنم تا این حس خفکی

ه! حتما  حالا با  یاد اون دیگه نمیتونه دست به پیانو بزنه! حتما ملو دی خیلی خاص و نابه که امت  رو جذب خودش کرد

 چی لی از من سَر تره!  

   40#پارت_ 
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احساس کردم سقف دور سرم م یچرخه. دستم رو به دیوار تکیه دادم و چشمام رو بستم. صدای نگران مامان نیلی اومد 

 که گفت:  

 _یا ابلفضل! چی شد ی طناز ؟  

ی خانم که به سمتم اومد و گفت "امت  نکنه فشارش افتاده" تو سرم اکو شد  !  صدای مهت   . ام یر! امت 

ستان یام! چه خیالات باط لی داشتم که فکر  میکردم امت  ممکنه عاشق  ! من از نظر اون یه بچه کوچولوی د بت  امت 

 من بشه! من اصلا به چشمش نمیام!  

! آه  ِ  ملو دی! ملودیِ  امت   م یشد! امت 
ی و سنگ ینتر دیگه صداهای اطرافم رو ن م یشنیدم. سرم هر لحظه سنگت 

دای من! این چه مصیبنر بود؟! صدای گری  هی مامان نیلی که بلند شد به خودم اومدم و چشمام رو باز کردم. سعی  خ

کردم تعادل خودم رو حفظ کنم. لبخند مصنوعی زدم و دستم رو رو دست مامان نیلی گذاشتم و با صدانی که سعی  

 میکردم نلرزه، گفتم:  

! _چرا انقدر شلوغش م یکنی مامان جان؟  ی  یه لحظه سرم گیج رفت، همت 

 مامان نیلی اخم ی کرد و گفت:  

؟ الان که دیدم با   چته طناز؟ دار ی با خودت چه کار میکنی
ی
_سرت  گیج رفت؟ پس دستات چرا انقدر یخه؟ چرا نمی گ

 چی شده؟!  
ی
 امت  سر حال اومدی ک لی خوشحال شدم اما چرا یهو رنگت مثل گچ شد؟ چرا نم یخوای بکی

ین مبل نشستم تا لرزش پاهام معلوم نشه. درحا لی که سعی م یکردم چشمم به کهشان ب ی نظ کلاف ه رو نزدی کتر

 یر چشم ای امت  ن یفته، گفتم:  

 _یه خورده نمرههام افت کرده فکرم مشغول اوناست. من نمیدونم چرا... 

ی خانم گفت:    وسط حرفم پرید و رو به مهت 

فت کرده؟ تو که عاشق رشتت بودی! _میب ین یش؟ هر روز یه بهون
ُ
ه م یاره! آخه مادر بگو چته که نمرههات ا

ی جون!   دارم دق میکنم مهت 

 امت  جلوی پای مامان زانو زد و با لحن آقامنشانهای گفت:  

ینش به من!    _مگه من با شما صحبت نکردم؟ به من اعتماد ندارین؟! بستی
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 ،  مامان آروم شد. تلخندی زدم و به رو به روم چشم دوختم . انگار با همون چندتا جملهی امت 

؟ واقعا فکر کردی از زور تنهانی به ا ین روز افتادم؟! لعننر من قبل توام تنها بودم! اما گ  
چهجور ی میخوای درستش کنی

عز یزم شادی کنم!   حال و روزم اینطور ی بود؟! نکنه باید پس فردا با کارت عرو سیت رو به رو بشم و برای عروش برادر 

 من چجور ی فکر م یکردم میتونم اونو به عنوان برادرم قبول کنم؟!  

 من مطئنم اگه کسی رو کنار اون ب بینم جونم درمیاد!  

 غرق در افکارم بودم که سمفو نی ز یبا و مردونش منو به خودم آورد:   

 _نم یخواین لباساتون رو عوض کنید پرنسس ؟ 

! میدو نی هر بار که با من صحبت  میکنی قلبم صدبرابر تندتر میکوبه؟! میدو نی  با من اینجور ی صحبت نکن لعننر

اگه یه روز این صدات رو بشنوم که با کس دیگهای اینجور ی صحبت م یکنی باید درجا خودم رو زنده به گور کنم؟! با  

 قلب ن  نوای من اینجور ی باز ی نکن! 

 رو که  دید، گفت:  سکوت و نگاه  خت  هی من به خودش 

 _انقدر جذابم که ن م یتونی ازم چشم بردار ی ؟  

 لبخند ب یجونی زدم و از جام بلند شدم. درست نبود جلوی ب قیه انقدر خودمو ضعیف نشون بدم!  

 پشت سرش راه افتادم و به طبق هی بالا رفنر م. در یکی از اتا قها رو باز کرد و گفت:   

 ن  ا کارت دارم!  _برو لباساتو عوض کن بعد 

بدون اینکه حرف ی بزنم وارد اتاق شدم و در رو بستم. پشت در زانو زدم و مقنعهام رو از سرم ب یرون کشیدم و گوش 

 های پرتش کردم. دستم رو لا به لای موهام فرو بردم و به اشکام اجاز هی بار یدن دادم . 

ی ی ب  غمانگت 
ه وجود آورده بود. صدای گرفته و خش دارش رو ش صدای هق هقم تو فضا پ یچیده بود و سمفو نی

 نیدم که گفت:  

 _تو به من قول دادی دیگه اشک مهمون چشمای نازت نشه! تو به داداش امت  ت قول دادی!  

 شد. اینکه امت  برادرم باشه رو دوست داشتم اما اونو فقط و فقط برای خودم 
با ش نیدن این جملش سوزش قلبم بیشتر

ن نمیخواستم حنر یه نفر یه نگاه کوچیک بهش بندازه! دلم میخواست ام یر تمام و کمال مالِ خودِ خودم  میخواستم! م

 باشه! 
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 دوباره صداش رو شنیدم که گفت:  

ِ  ب دی نیست! گریه بع ضی وقتا لازمه! لازمه گریه کرد و سبک شد! کار ی که من هیچ وقت موفق به 
ی _گریه همیشه چت 

ساله که یه بغض عمیق تو گلوم جا خوش کرده و قصد رها کردنم رو نداره اما هی چ وقت به   انجامش نشدم. سالهای

 تو گوشم خونده بودن مرد که گریه نمیکنه! تو مرد این خونهای گریه واسه 
ی
اشکام اجازهی باریدن ندادم چون از بچکی

نه! و هزارتا دیگه از این جملهها! اما کسی که ی گریه نکنه و خا لی نشه دلش میشه یه مرداب!    چیه؟! مرد با بغض لبخند مت 

 یه مرداب که پر از بغض و درده!  

ی مردی که پشتِ در نشسته و داره باهات حرف م یزنه، درسته نذاشته هیچ وقت اشکاش روون هی گونههاش  اما همت 

ب بینم! پس تو رو   بشن، اما این دلیل بر ای ن نیست که ن  احساس و ن  عاطفهاس! واسم خیلی سخته اشک عز یزامو 

 تنهانی  
ت دیگه اینجور ی گریه نکن! بهت قول میدم انقدر پشتت بهم گرم بشه که اصلا یادت بره معنی جون داداش امت 

 رو به روته! پس تو باید 
ی
! هنوز جاده پر  پیچ و خم زندگ ! چی لی زوده که بخوای از الان نا امید بسیی چیه! طناز تو جوو نی

 انع رو پشت سر بذار ی! به من اعتماد کن! باشه ؟ قوی باشی و تمام مو 

   

   41#پارت_ 

صداش انگار آب بود روی آتیش قلبم! فراموش کردم چند دقیق هی پیش از زبون اون در مورد معشوقش چی ش 

اونو به نیدم! فراموش کردم فاصله سنیمون بیداد م یکنه! بازم همه چ یزو فراموش کردم و تصمیم گرفتم کار ی کنم تا 

ین و  ک لی فراموش کنه و منو جایگز ی ن اون کنه! میدونم این احمقانه ترین افکار د نیاست اما من م یخوام احم قتر

 شخیال ترین آدم این شهر باشم!   خو 

آروم درو باز کردم و در کمال تعجب دید م اونم پشت در نشسته! با  دیدن چهر هی مردونش که غبار غم روش جا خوش  

بود، دلم ریش شد! خودمو کنارش کشیدم و به چهارچوب در ت کیه زدم. دست بزرگش که دو برابر دستای ظریفم  کرده 

 میشد رو تو دستام گرفتم و گفتم:  

 _گریه کن!  

 چشماش لت  یز از اشک بود اما معلوم بود داره با خودش کلنجار م یره تا اشک نریزه! دوباره گفتم:  

! من ن مید  چند ساله دلت خواسته اشک بر _گریه کن امت 
ی
! ن م یدونم دلیل اینکه میکی ونم چرا انقدر گرفته و ناراحنر

ی ی رو خوب میدونم!  میدونم اگه بیشت ر از ای ن غم و غصههات رو تو دلت چال  یز ی و نریخنر  چیه! اما یه چت 
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! درسته سنم کمه اما میفهمم بعضی وق  ، دووم ن میار ی! من خر  نیستم امت   تو چشمات موج م  کنی
ی
تا چه غم بزرگ

  !  یزنه! گر یه کن! بزار خالی بسیی

ی آخرین جملم  یه قطره اشک رو دیدم که لجوجانه از گوش هی چشمش سُر خورد و راهی تهریشای ابریش میش  با گفتر

این وضع یت   شد! و حالا دیگه اشکاش  ن  مهابا روی صورتش جار ی میشد. ن م یتونستم اون مرد پرجذبه و غرور رو تو 

ب بینم. انگار برای خودش هم سخت بود! سرش رو بغل کردم و روی شونم گذاشتم. دستم رو نوازش گونه ر وی ابریشم 

 موهای مش کیش م یکشیدم و از  خیسی مانتوم میفهمیدم که هنوز داره گریه میکنه! 

، این پسر مغرور و مقتدر یه غمی داشته باشه که به خاطرش انقدر اشک بریزه! و چقدر  حنر فکرشم نم یکردم امت 

 برای من سخت بود دیدن این حال و روزش! 

کمی که گذشت خودشو از من جدا کرد و با پشت دستش اشکاش رو پاک کرد. نگاهش رو روون هی چشمام کرد. ه 

 یر و رو میکرد! یچی ازشون نم یفهمیدم! از اون نگاهانی بود که تا ته مایهی وجودت رو  میکاوید و قلب و روحتو ز 

 با صدای گرفته اما با لحن شوچی گفت:  

 _ما اومدیم دستگاه آبغوره گت  ی تو رو تعم یر کنیم، دستگاه آبغوره گ یر ی خودمون چَپِه شد!  

با این حرفش هر دو خندیدیم و یهو سکوت کردیم. خ یره تو چشما ی هم! نمیدونم چرا مع نی نگاهش رو ن م یفهمیدم!  

م، اون نگاهش بیشتر و  بیشتر تو دلم نفوذ م یکرد و منو دیوونهتر و هر چی بیشتر   سعی  میکردم به راز چشماش نی بت 

 عاش قتر م یکرد!  

انگار یهو به خودش اومد و از جاش بلند شد. صداش رو صاف کرد و در حا لی که پشتش رو بهم میکرد که به  

 سمت اتاقش بره، گفت:  

 _چی لی سبک شدم!  

 ر بود؟! از امی ر مغرور  غت  از این هم انتظار ن م یرفت!  این تشک

 صدای محبوبش منو از افکار ب یرون کسیی د:  

 _بلند شو خاله سوسکه لباساتو عوض کن که الان بهمون شک  میکن ن!  

 لبخند محوی زدم و گفتم:  
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_خاله سوسکه هم به  لیست اسمام اضافه  شد؟ 

 شونه بالا انداخت و گفت:  

 اگه ازش بدت م یاد بگو که حتما به اون ل یست اضافش کنم! _ 

 و وارد اتاقش شد. چرا منتظر نموند جوابش رو بدم؟!  

ب های به پیشونیم زدم و گفتم:    ضی

  !  _اه طناز بسه! اونکه عاشقت  نیست! چه انتظارانر دار ی ازش! باید کم کم به خودت جذبش کنی

بافت سورم های ساده که فقط یه گل قرمز روی شون هی سمت چپش داشت عوض  وارد اتاق شدم و لباسم رو با یه 

کردم. ساپورت مشکی هم پام کردم و روفرش یهانی که خداروشکر مامان  نیل ی با خودش آورده بود رو هم پام کردم.  

 درسته بافت چی ل ی ساده بود اما شیک و زیبا بود! 

تو دلش داره درگت  شده بود! هرچی بیشتر فکر م یکردم بیشتر و بیشت ر ذهنم از اینکه چرا ام یر انقدر غصه و درد 

 گیج  میشدم!  

ی هی  نکنه به خاطر ملودیه! نکنه امت  عاشقشه و اون دست رد به سینش زده! آه که چقدر احمقه اگه دست رد به ست 

ِ  من زده!     امت 

 که تا حالا حنر اونو یه بارم ندیده بودم!   واقعا واسم عحیب بود این حس تنفر ی که نسبت به یه شخض داشتم

ب  های به اتاق زدم و منتظر موندم تا به داخل دعوتم کنه. اما صدانی 
از اتاق اومدم ب یرون و به سمت اتاق امت  رفتم. ضی

ب های به در زدم و گفتم:    نش نیدم! دوباره ضی

، لباساتو عوض کردی؟    _امت 

ب های به در زدم و وقنر دیدم جواب ن میده در رو باز کردم و در  بازم صدانی  نیومد! داشتم  نگران میشدم. دوباره ضی

 کمال تعجب دیدم که تو اتاقش نیست!  

کلافه از اتاق خارج شدم و همهی اتاقای اونجارو گشتم اما نبود! به  یکی از اتاقا که ر سیدم درش قفل بود! هر کار ی  

 کردم درش باز ن م یشد! 
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ب های   به در زدم و گفتم: ضی

! امت  اینجانی ؟   _امت 

ی رفتم تا به بقیه خت  بدم   اما بازم صدانی نشنیدم. نگرانی هم هی وجودم رو تسخ یر کرده بود! با سرعت به طبق هی پایت 

 که ام یر غیب شده که با صد ای خندش سِر جام م یخکوب شدم!  

   42#پارت_ 

مونده رو هم طی کردم و خودمو به پذیرانی رسوندم. ام یر مشغول گپ و گفت با با قد مهای لرزونم چندتا پلهی باق ی

! اشکای مزاحمم دوباره تو چشمام جمع شدن! اون  ی ی خانم بود. حنر واینستاد تا باهم بیایم پ ایت  مامان  ن یلی و م هت 

 حنر مثل یه دوستم با من رفتار نم یکنه!   

ی ناخونام تو دستام ایجاد شده بود،   دستم رو مشت کردم و انقدر فشار دادم که آخر سر با سوزشی که در اثر فرو رفتر

ی خانم متوجهی حضورم شد و گفت:    مشتمو باز کردم. م هت 

 ! ی م؟ بیا اینجا ب شت 
 _اومدی دختر

ی فرستادم و گفتم:    قلبم هزار تکه شده بود و بدتر از اون غرورم بود! بغض مسخر هی مهمون گلوم رو پایت 

ی خانم! من چی لی خستم! مامان جان نم یخواید بریم؟! _نه دیگ  ه مهت 

ی خانم زودتر از مامانم جواب داد:    مهت 

م!    _کجا برید؟ شام ه مینجایید دختر

 دلم میخواست سرم رو به دیوار بکوبم! با عجز به مامان  نیلی نگاه کردم و گفتم:  

 _ولی من چی لی خست هام مامان!  

 ساکت بود، گفت:  امت  که تا اون لحظه 

احت کن تا شب!    _خب برو تو ی گ از اتاقای بالا استر

دیگه حنر دلم نم یخواست تو چشماش نگاه کنم که مبادا دوباره قلب احمقم واسش بلرزه! بدون اینکه نیم نگاهی  

 بهش بندازم گفتم:  
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ی الانشم به زحمت افتادین،  دیگه با اجازتون. ..    _تا همت 

ی خانم اخ می   کرد و وسط حرفم پری د:   مهت 

؟ دیگه نشنوم از این حرفا بز نیا!    _وا زحمت  چیه دختر

 امت  از جاش بلند شد و مچ دستمو گرفت و گفت:  

احت کنه، شما هم به گفتگوتون برسید!   مش تو ی گ از اتاقا استر  _من میت 

ی خانم خندیدن و امی ر دست منو کشید و به سمت پل   هها برد.  مامان نیلی و م هت 

 از اونا که دور شدیم مچ دستمو کشیدم و با حرص گفتم: 

 _ولم کن! خودم بلدم راه بیام!   

ب های به   انگار اصلا صدامو نشن ید چون محک متر مچ دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند. با اون یکی دستم ضی

 بازوش زدم و گفتم:  

 _میگم ولم کن! 

 حرکتش ناگهانی بود که محکم خوردم بهش.  یهو وایساد. انقدر این 

داشتم با دستم سرمو میمالیدم که اون ی گ دستمم گرفت تو دستشو خ یره به چشمام نگاه کرد. اخم محوی تو 

 صورتش دیده میشد و چشماشم ترسناک شده بود.   

 سعی کردم دستامو از دستاش ب یرون بکشم که ن  فایده بود!  

 کلافه گفتم: 

 ستامو! دردم میاد! _ول کن د

 با اخم گفت:  

 _به من نگاه کن!  

 گوش نکردم! دوباره و با صدای بلندتر تکرار کرد: 
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 _گفتم به من نگاه کن!  

ی رنگم رو به  تیلههای قهوهای رنگش دوختم.    سرم رو بالا گرفتم و زمردهای ست 

 با صدانی که رگههای خشم توش موج م یزد گفت:  

انقدر زود درمورد هر چ یز ی قضاوت نکن ؟  _قبلا بهت نگفته بودم

 سکوتم رو که دید بلند گفت:  

 _گفته بودم یا نه!  

ی ابروهام به وجود آوردم و گفتم:    گرهِ  ریز ی بت 

؟ الان بقیه میشنون!  نی ی  _چته چرا داد مت 

 منو به زور به طبق هی بالا کشوند و وارد اتاقش شد و در رو محکم بست.  

و به جاش دستاش رو روی شقیقههاش گذاشت و در حالی که چشماش رو روهم فشار میداد،  دستامو ول کرد 

 گفت:  

 _میشنوم!   

 انقدر بلند داد زد که لرز به جونم افتاد! با صد ای لرزو نی گفتم:  

..چیو می...میشنوی؟   _چی

 رو تختش نشست و همونطور که ش قیقههاش رو فشار میداد گفت:  

 بودم زود قضاوت نکن  یا نه؟!  _بهت گفته 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

؟  ! که چی  _خب گفته باشی

  !  با خشم از جاش بلند شد و به سمتم اومد. انقدر بد و ناگها نی بلند شد که از ترس رفتم عقبتر
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صورتم میخورد و حالمو رو به روم وایساد و صورتش رو نزدیک صورتم آورد. انقدر نزدیک که نفسای داغش به 

 دگرگون میکرد.  

ده شدش گفت:    لش داشت، از لای دندونای به هم فسری  با خش می که سعی در کنتر

ارم! از اینکه به جای سوال کردن و پرسیدن دلیل کارام از   ی ی بچه جون من از اینکه ی گ ب یجا قضاوتم کنه بت  _ب بت 

 خودم یه طرفه به قاضی بره متنفرم!  

ه تو چشمام گفت:  چونم رو   تو دستش گرفت و سرم رو بالا آورد. خت 

 که آره امت  واینستاد تا من بیام و  
ی به جای اینکه ازم سوال بتی ش خودت بریدی و دوخ نر _چرا وقنر دیدی تنها رفتم پایت 

 ؟ من ن  ارزشم و اِله و بِله! بلد نیسنر از اون زبون تند و ت یزت تو جا ی مناسبش استفاده کنی 

 چشمام از تعجب گرد شد! نکنه علم غیب داره که اینجور ی فکر و ذهن منو خوند!  

   43#پارت_ 

 با بهت و تعج ن  که تو صدام موج م یزد، گفتم: 

 _تو..تو از کجا. ..  

 وسط حرفم پرید و گفت:  

 ف من تا فرحزاد مت   ۳۳_من 
ی
 کردم! تو بکی

ی
! سه دهه تو این دنیای کوفنر زندگ م و برم یگردم! شاید مدت سالمه دختر

ی الان  کوتاهی باشه که میشناسمت اما تمام رفتارا و حرکاتت رو از حفظم! نه فقط تو، بلکه هم هی اطرافیام! پس از همت 

که روز اولیه که قراره با هم دوست و رفیق با شیم اینارو به خاطر بسپار! از اینکه کسی ب یجا و بدون پر سیدن ماجرا از 

ی بهجای اشتباهات و اصلاحشونم ب یزارم! پس دیگه  خودم، قضاو  ارم! از گ ریه و التماس الکی به جای پذ یرفتر ی تم کنه  بت 

ا با هم تفاوت  ی  تو چی لی از چت 
ً
دلم نمیخواد از این رفتارای بچ هگونه ازت ب بینم! م یدونم تفاوت سنی ما ز یاده و مصلم ا

یز میشه! چون نه اعصاب درست حساب ی دارم و نه   دا ریم، اما اگه این تفاو تها بخواد  ب یداد  م لت  کنه منم کاسه صت 

 میکنم، آبم تو یه جوب نم 
ی
ی هم که برادرمه و  ب یست و چند ساله زیر  یه سقف باهاش زند گ  با ا مت 

حوصله! من ح نر

ن و اینجور  ی  یره و س ری    ع جوش  میارم! پس خواهش م یکنم به ج ای صدبرابر ماجرای اص لی واکنش نشون داد

 دلخور ی ب یجا و غ یره اصل موضوع رو چی لی راحت بهم بگو و بزار با هم دیگه حلش ک نیم، اوگ ؟ 
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 بود و من بازم ز یادهرو ی کرده بودم! با این رفتارای به قول امت  بچ هگونهی من ،معلومه که روز 
حرفاش کاملا منط قر

ی رفتار کنم  به روز باعث میشم ام یر از من بدش ب یاد! ب اید حتما خودمو اصلاح کنم! باید یه جور ی خانومانه و متت 

 سالمه!   ۱۷که فکر و ذکر ملو دی کاملا از ذهنش ب یرون بره! اما من فقط 

ون گ  چطور ی مثل یه آدمِ ب یست و خورد های ساله رفتار کنم؟! اینجور ی با ید تمام تفریحات و د نی ای دختر

نی واقعا از پسش بر میام؟ باید بر بیا م! مهم نیست که دیگه تفر یحات آن چنانی ی ا هرچ یز د یهام رو کنار بزارم! یع

ونگ یهام فاصله بگ یرم! امت  ارزشش رو داره!    یگهای نداشته باشم و با دنیای دختر

 مطمئنم! 

 دستش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت:  

 _کجانی خاله سوسکه ؟ 

سری    ع اوگ  میشد و به روش نم یاورد چند دقیقه قبل چی شده واقعا واسم دوس تداشتنی   اینکه بعد از هر ق ضیهای

 بود!  

 زدم و گفتم:   
ی
 لبخند کمرن گ

! از این به بعد هر اتفاقر افتاد اولِ اول به خودت میگم!   
ی
 _داشتم به حرفات فکر میکردم! تو راست می گ

 دوتا انگشتاش فشار میداد، گفت:   لبخند دندوننمانی زد و درحالی که دماغمو ب ین 

 _آفرین دخملِ خوب!  

 منم به تبع یت از اون خندیدم و بعد ام یر به تختش اشاره کرد و گفت:  

احت کن!    _همینجا رو تخت من استر

ی و گفتم:    لپام گل انداخت. سرم رو انداختم پ ایت 

 _من خسته نبودم، فقط میخواستم...  

 وسط حرفم پرید و گفت:  

ه!  _مید ه ،یا نت  ! حالا میخواد خوا بت بت   اما اینجا بخوان 
 ونم اما جریمت ا ینه که هرچند خسته ن یسنر
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 آروم سرم رو تکون دادم و اونم بعد از اینکه  یه چشمک زد از اتاقش خارج شد.   

روی تختش نشستم و آروم دستم رو نوازش گونه روی ملحفه تختش کشیدم. هر چی  ب یشتر میگذشت   

 شتر و بیشتر و  بیشتر عاشق و د یوونهی امت  میشدم!  بی

 سرم رو تو بالشتش فرو کردم و حریصانه عطرش رو بلعیدم! ن  شک این عطر برای من خوشبوترین عطر دنیا بود! 

   44#پارت_ 

شدت بالا پا   با احساس اینکه مغز سرم یخ زده از جام پر یدم. چی لی طول کشید تا یادم  بیاد من کجام! قفسهی سینم به

ی م یشد و این در اثر شوگ بود که بهم وارد شده بود. از موهام آب میچکید و سرم ی خ زده بود. سرم رو که بالا گرفتم  یت 

د!  ی  موج مت 
 با ا مت  ی چشم تو چشم شدم که تو چشماش بر ق ش یطونی

 با دیدن بطر ی آب تو دستش فهمیدم کار خودش بوده.  

 و که دید خندهای سر داد و گفت:  قیافهی وحشت زد هی من

_بابا به خرس قطن  گفنر ز گ! حالا خوبه خوابت ن میومد! اگه خوابت میومد که تا فردا صبح میخوابیدی!  

 پاشو ساعت دهِ شبه ! 

 سکوتمو که دید خندش کِش اومد و گفت : 

  !  _وای وای دلم خنک شد! اینم جزءی از تنب یهت بود دختر

ی بودم، جوابشو ندادم و به فکر فرو رفتم. باید یه جور ی تلا ف ی میکردم!  من که شدید اهل   انتقام گرفتر

ش بود. لبخند خن  نی زدم و همونطور که از جام بلند   ناگهان چشمم به قر چی افتاد که روی م یز

 میشدم، با لحن مظلو می گفتم:  

_چندبار منو تنبیه م یک نی آخه ؟ یه تای 

 داخت و گفت:  ابروش رو بالا ان

 _هر چند بار که دلم بخواد!  

ی رسوندم و درحالی که با همون لحن مظلوم  میگفتم "باشه" قیچی رو طور ی که متوجه نشه برداشتم.    خودمو به مت 
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 خندید و گفت:  

ی هست بعد م یان...   _مثه این گربه مظلوما شدی که چشماشون ست 

م بهش برسه و با  قر چی یه تیکه از موهاش رو ق یچی نذاشتم حرفش کامل بشه و با یه حرکت با لا
َّ
د
َ
ی تختش پریدم که ق

 کردم!  

ی ی نگفت.   حرف تو دهنش ماش د و مثل آدمانی که جن دیدن چشماش رو گرد کرد. چند دقیقه  ن  حرکت موند و چت 

آینه رفت و با همون آروم آروم دستش رو بالا آورد رو جانی که موهاشو  قیچ ی کردم گذاشت. همونطور ی جلوی 

ه شد.    چشمای گردش به آینه خت 

 درست موهای بالای گوش چپش رو یه  تیکه قیچی کرده بودم و حالا پوست سرش مشخص بود!  

سالعملی نشون بده اما هر لحظه اخماش بیشتر و بیشتر تو   از رفتاراش ن م یتونستم بفهمم که میخواد چه عک

 سوند.  هم فرو م یرفت و این منو  م یتر 

مِ ش یر گذاشته بود!  
ُ
 گفته بود نباید با موهاش شوچی کنم اما اونم پا روی د

 نی گفت:  
ی
 یهو سمتم برگشت و با صدای خشمکی

 _زندت نم یزارم طناز!  

وع به دویدن کرد.    سری    ع در اتاقش رو باز کردم و به سمت پل هها فرار کردم. پشت سرم سری

خونه رسوندم و  ی ی خانم سنگر  گرفتم.   سری    ع خودمو به آشتی  پشت مهت 

 اون که منو با اون ر یخت و ق یافه دید، گفت:  

؟ از موهات آب داره م یچکه!    _چی شده دختر

 نفس زنون و بریده بر یده گفتم:  

..امی ر میخواد منو بکشه!    _امت 

خونه شده بود برگشت و با دیدن  ی موهاش زد زیر خنده. حالا نخند  با این حرف من به سمت امت  که تازه وارد آشتی

 گ بخند! 
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وع به خندیدن کرد.  ل کرده بود سری  مامان نیلی هم که تا اون موقع به زور خودشو کنتر

 امت  که حالا دیگه خنده جای اخم تو صورتش رو گرفته بود گفت:  

 _دختر هی چموش! فاتحه خودتو بخون! 

 زبونمو واسش درآوردم و گفتم:  

 جواب های هویه؟  _در جریا نی که

   45#پارت_ 

ی شام ام یر که رو به روم نشسته بود با چشماش برام خط و نشون میکشید و منم لبخند حرص درارم رو کش   سِر  مت 

 میدادم. 

ی خانم فاصله نم یگرفتم که مبادا امت  قصد تلاقی داشته باشه! بدجور از تلاقی کارم  م    هم از کنار مهت 
حنر یه میل یمتر

سید  م! یتر

ی دو دقیقهای یه بار به جای خا لی مو روی سِر امت  نگاه میکرد و میخندید و با این کارش امت  رو جر ی تر م یکرد!    امت 

ون.   خونه زدم  بت  ی  بالاخره شام با نگاهای  ترسناک ام یر تموم شد و بعد جمع کردن م یز از آشتی

 شم دوختم.  جلوی پنجره تو حال ا یستادم و به ویوی محسری ب یرون چ

حضور ام یر رو که پشت سرم احساس کردم مثه جن زدهها طرفش برگشتم. اون که از دیدن قیافهی وحشت زدهی من 

ل کرد و با  یه اخم مصلحنر گفت:    خندش گرفته بود، به زور خودشو کنتر

ارم! امشب کار ی به کارت ندارم، اما منتظر تلا قی باش خان ی  م راد!  _فکر نکن کارتو  ن  جواب مت 

 من که ترسم ریخته بود، چشمکی زدم و گفتم:  

انه منتظرم!    _چشم جناب شمس!  بیصت 

ون چشم دوخت.    لبخند ش یطا نی زد که باعث شد چشماش ریز بشه. جلو اومد کنارم رو به پنجره وایساد و به بت 

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:  



   منو دریا ب

 130 
  

 ها و ش یطو ن یهات خندیدم و البته برای اول ین بار از ته دل گریه کردم!  _امشب بعد از مد تها از تهِ دلم به گستاخ ی

 به سمتم برگشت و گفت:  

 _مرش!  

 احساس کردم یه کام یون هیجده چرخ قند تو دلم آب کردن! 

 آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم:  

 _دوستیم و من بلد  ن یستم رفیق نصف و  نیمه واسه کسی باشم!  

 زد و گفت:  لبخند  
ی
 ک مرنکی

 _بازم مر ش رفیق کوچولو! 

د، بالا پ   ی ی افتاده پرپر مت  و بعد از کنارم رد شد و رفت و من موندم با  یه قلب بدبخت که مثه ماهی که از تنگ روی زمت 

ی چند دقیقه  ، نجاتش بدن! اما افسوس که داروی آرا مبخشش همت  ی ید و التماس م یکرد تا آرومش کتی ی  میتی پیش به  ایت 

 جمع داریوش و ارسلان پیوست و مشغول گفت و گو با اونا شد! 

ی بود و الان به ج  ی افتاد که سرش تو گوشیش بود و یه لبخند رو لبش نقش بسته بود. کاش امت  همسن امت  نگاهم به امت 

فتم کنارش و گوش یش رو از دستش میکشیدم و مجبو  ی اون سرش تو گوشی بود! اینجور ی  مت  رش  میکردم به ج ای امت 

ای کار کردن با گو ش یش با من صحبت کنه! اما صد  حیف که دنیای من و ام یر صد و هشتاد درجه با هم متفاوت بود!  

ستا نی  کت و کارش بود و جانی برای فکر کردن به سرگر میهای یه دختر بچ هی دبت  اون تمام فکر و ذکرش درگ یر سری

 نداشت!   

ی که متوجهی نگاه خت    هی من به خودش شده بود، از جاش بلند شد و به سمتم اومد.    امت 

گوشیش رو تو جیب شلوار اسلش خاکستر ی رنگش گذاشت و در حا لی که رو به روم وایساده بود ،چشمکی زد و  

 گفت:  

_تو گلوت  گت  کردم اینجور ی نگام م یکنی ؟ اخم 

 کردم و گفتم:  
ی
 ساختکی
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 گت  کردی!  _آره، نیست تحف های! تو گلومم  

 خندید و گفت:  

 _آها پس عمهی من بود سه ساعت زل زده بود به من! 

 اطرافمو نگاه کرد و با ابروهای بالا رفته گفتم:  

ی ی مصرف م یک نی ؟ سرش  ؟ من که عمت رو نم یبینم! چت 
ی
_جدی میکی

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _باشه بپ یچون!  

مشغول صحبت با گوش یش شد. صدای پر ناز  دختر ی که پشت خط بود رو که شنیدم، حالم بعد رفت توی تراس 

 بهم خورد و از اونجا فاصله گرفتم.  

کت و   ی خانم مشغول گپ و گفت بودن و داریوش و ارسلان و امت  هم مشغول گفتگو دربارهی سری مامان نیلی و م هت 

ینس!   ی  بت 

 خ یدم. امت  با سر اشاره کرد به طبقهی بالا برم. منم لب زدم  منم این وسط مثل اسکلا دور خودم م یچر 

"تو هم میای؟" چشماش رو به معنی آره رو هم فشار داد و منم با خوشحالی پلهها رو پشت سر گذاشتم و رفتم طبقهی 

رای فوضولیم فعال بالا. م یخواستم وارد اتاق ام یر بشم که متوجه شدم در اون اتاقر که قبلا قفل بود الان بازه! رادا

 شدن و منو به سمت اون اتاق کشوندن.  

 در اتاق که درزش باز بود رو هل دادم و واردش شدم. اتاق تاریکِ  تاریک بود و ه یچی معلوم نبود.  

دستمو رو دیوار حرکت دادم تا کلید برق رو پ یدا کنم .یه کم که جلو رفتم کلید رو  پیدا کردم و لوستر طرح گل رز  

 روشن شد. اونجا 

ی ی که م یدیدم رو حنر تو خواب هم تصور ن م یکردم!   با روشن شدن اتاق کم مونده بود سکته کنم! چت 

ه کنندش  گ بود که تو لباس عروس کنار امت  من ایستاده بود و   ی  خت   با موهای قهوهای و چشمای ست 
این دختر

 دستش رو دور گردنش انداخته بود. 
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ا دیگه اون تصویر که مثل سوهان روحم بود رو نبینم اما با یه عکس دیگه مواجه شدم! اون سرم رو به چپ چرخوندم ت 

ه شده   ش با یه لباس دکلت هی قرمز رو پاهای امت  نشسته بود و با خنده خت  ی دختر با اون چشمای خاص و نفرت ان گت 

 بود به ام یر!  

رو شدم. اون دختر از پشت امت  من رو بغل کرده بود و  سرم رو به راست چرخوندم و بازم با یه عکس دیگه ازشون روبه

 سرش رو روی شونههای امت  گذاشته بود و ام یر هم چشماش رو بسته بود و چونش رو روی سر اون دختر گذاشته بود! 

 هر طرف اتاق که م یچرخیدم یه عکس دیگه خنجر میشد و تو قلبم فرو م یرفت!  

 یه صدای موذی تو ذهنم میگفت:  

 خودشه! اون ملودیه! دیدی اسمش چقدر برازندشه! دیدی تو هیچ جانی تو قلب امی ر ندار ی!   _ 

   46#پارت_ 

دستم رو به سرم گرفتم و فشار دادم! قطعا ا ین افکار مغزمو متلا ش ی میکرد. همینطور مثل دیوونهها دور اتاق  میچر  

 خیدم و اشک م یریختم!  

ی  زودی به ملود ی زیبا و فر یبا باختم! اصلا باز ی در کار نبوده که من بخوام ببازم! من فقط  من باختم! باز ی رو به همت 

 یه باز یچه بودم! یه بدبخت که عاشق ی گ شده که زن داره!  

 حنر از فکرشم تنم لرز گرفت! امی ر من زن داره!!   

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم و هق زدم. قلبم داشت منفجر میشد.  

کسای اون دختر روی دیوار بهم دهن کچ  م یکرد و م یخواست بهم بفهمونه که من هیچ وقت جانی تو دل امت   انگار ع

 نداشتم و نخواهم داشت! 

یهو یادم افتاد که هر لحظه ممکنه ام یر  بیاد بالا. دستم رو به دیوار گرفتم و بعد از خاموش کردن لامپ از اتاق خارج 

 و حالت تهو شدیدی گرفته بودم! شدم. سرم بدجور گیج م یرفت 

صدای پانی رو میش نیدم که داره پلهها رو بالا میاد. سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا سرگیجم کمتر بشه اما هیچ 

 فر قر که نکرد هیچ، بدترم شد!  

ی جلوی چشمام ت یره و تار شد.    قدمی برداشتم تا سمت اتاق ام یر برم که ناگهان همه چت 
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 باز کردم و بوی تند الکل زیر دماغم پ ی چید. دور و برم رو که نگاه کردم متوجه شدم اینجا بیمارستانه!  چشم

 چشمم به مامان نیلی افتاد که سرش رو روی دستهی تخت گذاشته بود و خوابش برده بود!  

 اما من اینجا چه کار م یکردم؟! ما که خون هی امت  اینا بودیم و... 

ی م ، لبخندش، لباس عروسش یهو همه چت  ثلِ فیل م از جلوی چشمام رد شد. دستای حلقه شدهی ملودی دور کمر ا مت 

   !  و کت و شلوار دامادی امت 

وع کردم به سرفه کردن!    احساس کردم نفس کم آوردم. به قلبم چنگ زدم و سری

 پرستار برگشت.  مامان نیلی با ترس از جاش پرید و از اتاق خارج شد و چند ثانیه بعد با یه 

ن رو وارد ری  ههام کنم.   ی  پرستار ماسک تنفس مصنوعی رو جلوی دهنم گذاشت و من بعد چند ثانیه تونستم اکست 

ه شده بود.   اشکام بدون اجازه روی گونههام روون  میشدن و میدیدم که مامانم با غم به رد اشک روی صورتم خت 

ل میکرد  م!  باید به خاطر اونم که شده خودمو کنتر

بعد از چند دقیقه دکتر بالای سرم اومد و اجازه داد ماسک رو از صورتم بردارم. دکتر که مرد چهل و خورد های ساله 

 بود، با لبخند گفت:  

 _دختر جون این مادرت دیشب تا خود صبح بالای سرت مثل ابر بهار اشک ر یخت!  

 بعد چشمک ی زد و ادامه داد:  

!  _یه لبخند بهش بزن که از   این نگرانی در بیا د و بفهمه که حالت خوبه دختر

لبخند ن  جون و تلخ ی روی صورتم نشوندم. دکتر هم بعد از چک کردن حال عمومیم گفت که تا بعد از ظهر مرخص 

 میشم. 

اریم  آرا مبخسیی که بهم تزریق کرده بودن، کم کم داشت اثر  میکرد و منو به عالم خواب می برد. تو لحظات آخر هو شی

 شنیدم که دکتر به مامان  م یگف ت:  
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_بیشتر مواظبش باش ین! بهش شوک عص ن  وارد شده بوده! احتمالا این چند مدت یه سر ی اتفاقات افتاده که  

س وارد بشه!   باعث رنجشش شده! نذارید بهش استر

گنگ گری  ههای    خواب مانع شد تا ادامهی حرفاشون رو بشنوم و آخرین چ یز ی که به گوشم خورد صدای

 مادرم بود!  

  

  

ستان شدم. سروش که متوجهی وخامت حالم شده بود، تا  بعد از دو روز مرخض که دکتر برام نوشته بود، راهی هتی

ی ی نگفت.    ستان، چت 
 ر سیدن به هتی

ی پیاده شدم و کولم رو روی دوشم انداختم و وارد  حیاط دب یرستان شدم. تو این دو روز   گوشیم رو خاموش  از ماشت 

کرده بودم و به مامان  نی لی هم گفته بودم که هرکس به دیدنم میاد رو رد کنه تا بره! تو این دو روز ح نر حوصلهی 

یختم! این وسط مامان نیلی رو میدیدم که ذره ذره در   ه  میشدم و اشک مت  خودمم نداشتم و ساع تها به یه گوشه خت 

 و آدماش بهم میخورد!   حال آب شدنه اما چه کنم که حالم
ی
 از زندگ

ون کشید.  به سمتم اومد و منو به آ*غ*و*ش*ش کشید و با گریه گفت:  _ن  معرفت سه   صدای هدیه منو از افکارم بت 

؟ مامانت داره از غصه دق میکنه!   بار اومدم دیدنت اما نذاش ت ی بیام تو اتاقت! چت شده تو آخه دختر

 *ش ب یرون کشیدم و گفتم:  ن  حوصله خودم رو از آ*غ*و*ش

 _این حرفا رو بزار برای بعد هدیه، حوصله ندارم! 

 دنبالم راه افتاد و گفت:  

_طناز، منم هدیه! رقی ق چندین و چند سالت! حالا دیگه حوصل هی منو ندار ی؟ طناز اون پسره که دو روز  پیش  

! من منتظر بودم ب سم کجا رفتید، چه کار کرد ین! اومد دنبالت امت  بود؟ چقدر جذاب بود دختر ستان تا ازت بتی
یای هتی

ی شده! این امت  آقا بدجور دلتو   ی م نکنه از خوشحالی فشارت بالا پایت  ! ب بت 
اما از مامانت ش نیدم که بیمارستا نی

 بردهها! 

 با خشم به سمتش برگشتم و با صدای بلند گفتم:  
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 _امت  ُمُرد! انقدر جلوی من امت  ام یر نکن!  

 با بهت و ناراحنر گفت:  

 _یعنی چی ام یر ُمُرد؟ 

 چشمام رو روی هم فشار دادم و بعد از اینکه نفس کلاف های کشیدم، گفتم:   

 _هدیه اصلا حوصل هی سوال پیچ شدن ندارم! لطف کن این بحثو تمومش کن!  

ستان حرکت کردم   . و بعد بدون اینکه منتظر جوان  از سمتش بشم، به سمت ساختمون هتی

 دادم و در جواب سوالای ن  سر و تهشون فقط به یه جملهی "مریض 
ی
جواب سلام مهسا و آتوسا رو با  ب یحوصلکی

 بودم" بسنده کردم!   

ا رو متوجه ن م یشدم و تمام مدت زل زده بودم به تخته و فکرم ح والی امت  چرخ م یخورد!   هیچکدوم از حرفای د بت 

   47#پارت_ 

مت  چندین بار به دیدنم اومده اما هربار بهونهای آوردم و ردش کردم. ردش کردم تا خدانی  مامان نیلی م یگفت ا 

مشون بر نخوره که چرا اومدن دیدن من! با یادآور ی چهر هی فریبای ملودی، دوباره اشک تو  نکرده به همسر محتر

 چشمام حلقه بست. متنفر بودم از اینکه جلوی ک ش اشک بریزم! 

، از کلاس زدم ب یرون. به محض خروجم از کلاس دستم رو جلوی دهنم  سری    ع از   جام بلند شدم و بعد از اجاز هی دبت 

 گرفتم و به اشکام اجاز هی باریدن دادم. گناه منِ بیچاره چی بود که عاشق مر دی شدم که زن داشت؟!   

ردم . یکم صت  کردم تا سرچی چشمام چندین بار آب یخ رو به صورتم پاشیدم و بعد صورتم رو با مقنع هام خشک ک

ی بره و بعد به سمت کلاس راه افتادم.     از بت 

ی شده بود! تو خلوت خودم مد تها اشک م یریختم و بعد یه جور ی اثراتش رو پاک م یکردم که   این روزا کارم ه مت 

کس هم نم یفهمید تو   خودم هم شک م یکردم که یعنی واقعا من تا چند دقیقهی پیش داشتم گ ریه میکردم؟! هیچ

 دلِ این طناز بدبخت چی  م یگذره! 

ه شدم. چه کس ی میتونست متوجه بشه که من چه حالی دارم؟!   وارد کلاس شدم و دوباره ن  هدف به یه گوشه خت 

 وقنر  اینجور ی توی نقشِ گوش دادن به حرفای صد من یه غازِ این دب یرا فرو م یرفتم! 
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 برام شده صد من یه غاز؟! من که یه روزگار ی عاشق این رشته و درس خوندن بودم!! از گ حرفای این د بت  ا 

  

  

زنگ که خورد وسایلم رو جمع کردم و با یه خداحافطیی کوتاه از کلاس خارج شدم. معلوم بود هدیه از دستم دلخوره اما 

ون زدم و هرچی گشتم سروش رو  من چه کار کنم؟! بازم عصبانی بودم و نفه میدم  چی بهش میگم! از ح یا ط هتی  ستان بت 

پیدا نکردم. کلافه سنگ جلو ی پام رو پرتاب کردم. ب غض مهمون گلوم شده بود و دوست داشتم هر چه سری عتر 

 خودمو به خونه برسونم، خودمو تو اتاقم حبس کنم و زار بزنم! کلافه باز هم اطرافمو گشتم اما سروش رو پیدا نکردم!  

ی و بعد ی ه صدای مردونه که  تصمیم گرفتم ا ین یه رب راه تا خونه رو  پیاده برم که صدای بوق ممتد یه ماشت 

د، منو سر جام متوقف کرد.   ی  اسمم رو صدا مت 

م و زنده     از صد ای خودم میشناسم! من با هر بار با شنیدن  این صدا میمت 
ا رو  بیشتر من این صدای مردونه و گت 

 میشم! 

بچرخونم و باهاش رو به رو بشم. از اون شب که خونشون بودیم نخواسته بودم که ببینمش، چرا که قدرت نداشتم سرمو 

 میخواستم برای همیشه از قلب و ذهنم پاکش کنم! اون ازدواج کرده و زن داره!  

 پس دوست داشتنش گناهه! اما نم یدونم چرا قلب زبون نفهمم ن م یخواد این واقعیت رو قبول کنه!  

ین جانی تو قلب ام یر ندارم؟! چرا نم 
 یخواد باور کنه که من کوچی کتر

 کشیدم. من باید قوی باشم! باید امت  رو فراموش 
بار دیگه که اسمم رو صدا زد، دستام رو مشت کردم و نفس عمی قر

 کنم! 

س قلبم رو بالا بیارم. انقدر تند تند میکو  بید که هر لحظه به سمتش چرخیدم و از دیدنش نزدیک بود از زور استر

ون!   ه  بت   احساس میکردم، الانه که از دهنم بتی

ه شدم به موهاش که مدل آلمانی کوتاهشون کرده بود. تا با لای گوشاش کوتاهِ کوتاه بود و فقط قسمنر از بالای  خت 

 ز 
ی
یبانی با    سرش مهمون موهای بلندش بود. کاپشن قرمز چرمش ع جیب تو بدن ور زیدش خودنمانی م یکرد و هماهنکی

ت مش کیش داشت.    تیسری

ی رو تکم یل کرده بود!    دو دی رنگ لیش هم همه چت 
ی
 شلوار لوله تفنکی
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 یکی از اون لبخندانی که قلب طناز  بیچاره رو  زیر و رو م یکرد، زد و گفت:  

 _مدل موهام چطوره؟! با اون خرابکار ی که شما به بار آوردی مجبور شدم کوتاهشون کنم!   

 رو که دید، ادامه داد:  سکوتم 

؟ سه بار اومدم ملاقاتِ توعه کله خر، هر دفعه منو رد کردی! فکر کردی من بیکار ن  آرم هر روز پاشم 
_بچه تو مریضی

 بیام دیدنی شما بعد شمام نپذیرید!  

 بازم سکوت کردم و ا ین بار ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _خدا بخواد زبونتم مشکل دار شده؟!  

 بغضم رو با هزار بدبخنر فرو بردم در حالی که سعی میکردم صدام نلرزه، با لحن خن نی گفتم:  

 _لطفا دیگه به دیدن من نیا!  

 اخمی روی چهرهی جذاب و خواستنیش نشوند و گفت:   

سم چرا ؟   _م یتونم بتی

ی انداختم و در حالی که با دکم هی مانتوم کلنجار  م یرفتم، گفت   م: سرم رو پا یت 

 _هی چی فقط حوصل هی هیچ کس از جمله شما رو ندارم!  

کفشای چرم مشک یش رو دیدم که نزد یکم شد. دستش رو ز یر چونم گذاشت و سرم رو بالا آورد. خ یره تو مخملای 

قهو های رنگش شدم. دلم از شدت این همه نزدیکی پیچ میخورد و این اصلا بر ای قلب ن  جنبه و زبون نفهمم خوب  

 بود.   ن

 سری    ع دستش رو پس زدم و خودمو عقب کش یدم. اون که از عک سالعمل من تعجب کرده بود، با لحن آرومی گفت:  

ی ی گفتم که بخواد اذیتت کرده باشه؟!    _کار ی کردم که ناراحتت کرده باشه؟! اون شب من چت 

 بود؟! خدای من! این لحن مظلوم و دلخور متعلق به امت  غد و مغرور من 

 در حا لی که سعی م یکردم باهاش چشم تو چشم نشم، گفتم: 



   منو دریا ب

 138 
  

 _فقط برو، دیگه هیچ وقت ن م یخوام ب بینم ت!  

 و بعد راهمو کج کردم و به سمت خونه راه افتادم.  

   48#پارت_ 

گاه نم  صدای دویدنش پشت سرم رو ش نیدم. خودش رو به من رسوند و رو به روم وایساد. این بار اون دیگه به من ن

 یکرد. با همون سر به ز یریش گفت:  

، باشه  _من به سروش گفتم امروز  نیاد د نبالت! با اینکه نم یدونم دلیلش  چیه اما حالا که دیگه ن میخوای منو بب ینی

 اضار ی  ن یست! ولی و ظیفه خودم میدونم تا خونه برسونمت!  

که دنبال مامانش راه میوفته، پشت امت  حرکت کردم و  و بعد به سمت ما شینش رفت. منم مثل یه جوجه اردک  

سوار ماشینش شدم. این حقم بود که برای آخرین بار یه دل ست  عطرش رو وارد ری  ههام کنم! انقدر که برای روزای  

 تنهانی و بدبختیم ذخ یرشو داشته باشم! 

ی ی که این سکوت رو م یشک ست موسیق ی ن  کلام بود. سرم رو به هر دو تو سکوت مطلق فرو رفته بودیم و تنها چت 

ی چ کید. نه! الان وقتش نبود! امت  نباید حالمو بفهمه!     پنجره تکیه دادم یه قطره اشک مزاحم از گوش هی چشمم پایت 

 امت  چرا اینجور ی سکوت کرده! چرا ازم دلجونی نم یکنه؟! چرا سر به سرم نم یزاره تا بخندم؟!  
 راسنر

 رو صورتش خودنمانی میکنه؟!   چرا گر هی کور اخماش

وای طناز! تو خودت خواسنر نب ینیش! خودت خواسنر نباشه! چند ین و چندبار واسه دیدنت اومد و پسش زدی، 

 حالا هم اینجور ی باهاش حرف زدی، اون وقت انتظار دلجونی هم ازش دار ی ؟! 

؟! مگر نه اینکه این نزدی گ ما فقط و فقط باعث د  لعنت بهت طناز، لعنت بهت! اما...اما مگر نه اینکه امت  زن داره

 خودم میشه!  
ی
مُردگ

ُ
 ل

ی نشستم!     به خودم اومدم و دیدم امت  مد تهاست جلوی خونمون وایساده و من مثل احمقا همی نطور ی تو ماشت 

 نفس بهم دست داده بود. آخه من چجور ی
ی
م   بغض نامرد قصد داشت همونجا خفم کنه! دوباره احساس تنکی

 یتونستم آرام جانمو واسه همیشه بزارم و برم؟!   

 با جنگ ل یهای به اشک نشستم بهش نگاه کردم و با یه تلخند گفتم:  
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 _خداحافظ، برای هم یشه!  

 اونم تو این لحظات  ن  رحم شده بود! تو چه  
با حالت ن  روچ بهم نیم نگاه انداخت و فقط سرش رو تکون داد. حنر

حال و احوال دل این طناز ب یچاره! تو که پس فردا م یر ی پ یش عشقت و دوباره بغلش م یک نی و یادت م  میدو نی از 

 به ته دنیا رسیدم!  ۱۷یره اصلا طناز  ی تو دنیا وجود داره! اما این منم که تو سن 
ی
 سالکی

ی رو با زحمت بستم. نم یدونم ی ب یرون گذاشتم و در ماشت  دستای  من ن  جون شده بود   پاهای لرزونم رو از ما شت 

ی بود!   یا این در زیادی سنگت 

 میخواستم قدمی به سمت خونه بردارم که چشمام سیاه ی رفت و نزدیک بود پخش زم ین بشم.  

ی ی   سرم رو به چپ و راست تکون دادم و دوباره خواستم حرکت کنم که دیگه هیچی ندیدم و روی زم ین افتادم. تنها  چت 

د!   که از اون دقایق  ی  تو ذهنم واسم باقر موند صدای ناب و خواست نیش بود که با دلهره و ترس اسمم رو صدا  مت 

  

  

ی چ یز ی که دیدم، سرمی بود که بالای سرم آویخته شده بود.    چشمام رو باز کردم و اولت 

ی چشمام رد شد. چهر هی ن   من این بوی الکل تند رو خوب  میشناسم! اینجا  بیمارستانه! باز هم اون دقایق تلخ از جلو 

 رحم امت  که به جای خداحافطیی فقط سر تکون داد! چقدر ن  رحم شده بود با این قلب ب یچار هی من!  

 دوباره چشمام رو بستم. کاش این چشما بسته میشد و دیگه هیچ وقت به این دن یا برن میگشت! 

  

 _بالاخره بیدار شدی جوجه فنچ؟ 

نم!  خدای من! حتما وقنر کف ی ی ی به سرم برخورد کرده! حالا توهم صداشم مت   خیابون افتادم یه چت 

 اشکام از یادآور ی صد ای ناب و مردونش دوباره راهی چشمام شد.  

 این بار صداش رو نزد یکتر حس م یکردم:  
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؟! خب حداقل اگه ن م یخوای دلیل گ
ی
ری  هها و حال  _آخه دلیل این اشکای خوشگلت چیه دختر خوب؟! چرا بهم نمی گ

، چرا نمیذار ی مثل یه برادر ی ا یه رفیق کنارت باشم! بخندونمت تا فراموش ک نی اون غم ی رو که 
ی
خرابت رو بکی

  !  باعث  میشه اینجور ی مثل ابر بهار گر یه کنی

به سخنر چشمام رو باز کردم و صورت غم زدش رو درست رو به روم دیدم. دستم رو روی قلبم گذاشتم و هق  

 اوج گرفت. بریده بریده گفتم:   هقم

_مامان...مامانم...کج...کجاست ؟ 

ی انداخت و گفت:    سرش رو پایت 

احت کنه!  ! مادرت خسته بود، من موندم ، به زور رفت یه کم استر  _دو روزه حالت وخ یمه! دو روزه  بیهوشی

 ملحف هی سفید بیمارستان رو روی سرم ک شیدم و میون هق هقام گفتم:  

 اینجا برو! _از 

 با صدای دلخور ی گفت:  

؟!   ، بهم بگو چی شده که انقدر از من فرار ی هسنر  _برای یه بارم که شده بدون اینکه زود قضاوت ک نی

اریت از منو بدونم   ی ؟! چرا بدون اینکه حنر به من حق بدی دلیل این بت 
ی
مگه قرار نبود هر  چی شد اول از همه به من بکی

 یر ی؟! طناز صد بار بهت گفتم زود قضاوت نکن! تو رو جان امت  بگو چی شده؟! یه طرفه تصمیم میگ 

 ملحفه رو از سرم پا نی ن کشیدم و درحا لی که گریم بند اومده بود، گفتم:  

 _من...من از تو...ب یزار نیستم! من...من... 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

! بهم بگو! _پس چی شده؟! بهم بگو! حداقل بزار بدونم برای چی م  یخوای دیگه منو نب ینی

 آب دهنمو قورت دادم و درحالی که سعی  میکردم صدام نلرزه، که خ یلی هم موفق نبودم، گفتم:  

 _من فقط ن م یخوام همسرت از دستت ناراحت بشه! 

   49#پارت_ 
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 چشماش رو گرد کرد و گفت:  

؟!   _چی

 د رو رو ی سرم کشیدم و گفتم:  پوزخندی زدم و پشت بهش چر خیدم. دوباره ملحف هی سفی

 !  _هیچ زنی خوشش ن میاد همسرش با دختر دیگهای هم صحبت بشه! اینو خودت اون شب گفنر

 پس برو!  

 صدای قدمهاش رو ش نیدم که در حال دور زدن تخت بود. سایش رو حس کردم که مقابلم وایساده.  

ی ی ش با بوی الکل  بیمارستان  مخلوط شده بود و حال و هوای ع چ  ن  رو واسم به وجود آورده عطر ناب و خواستر

 بود.  

 سهاش رو نزدیکم میش نیدم! ملحفه رو کنار زد و گفت:    صدای نف 

؟ همسرم دیگه کیه؟!   _چی واسه خودت بلغور میکنی

 لبخندی به تلچی زهر روی لبام نشوندم و گفتم:  

 _ملودی! خودم دیدمش!  

 اش به طور وحشتناک ی تو هم رفت. هه! حتما خیلی رو خانومش غ یرت داره!  به ثانیه نک شید که اخم

ِ  ملودی!!    ِ  من نه! امت   خانومش! خانومش! خانومِ ام یرِ  من! نه! امت 

 چشمام رو بستم تا اشکام روی گون ههام جار ی نشه!   

ی آ میخته به غمش تو گوشم  پیچی د:    صدای خشمگت 

 یدی؟!  _اون وقت ملودی رو کجا د

چقدر برام ش نیدن اسم ملودی از زبون امت  سخت بود! شنیدن اسم عشقش! اون باید فقط منو صدا بزنه! خدایا چرا  

؟!    مرگ منو نم یرسونی

 دوباره صداش تو گوشم پیچی د:   

 _با توام! میگم ملودی رو کجا دیدی؟!  
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 انقدر سوهان روح و روان و  قلبم نشو!  میخواستم دهنمو باز کنم بگم لعننر انقدر جلوی من اسمشو نیار! 

 اما بغضمو قورت دادم و گفتم:  

 _در اتاق باز بود، عکساتون اونجا بود منم... 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

 کر دی کارآگاه!  
ی
 _آها پس عکسامونو  دیدی! بهت تت  یک میگم! چه کشف بزرگ

چرا ن م یفه مه با هر کلم های که به زبون میاره، قلب ب  گوشه و کنای ههاش خنجر  میشد و تو قلبم فرو م یرفت! 

 یچار هی منو نابود میکنه!  

ی امروز، از ه   ! همت  _حالا که تا اینجاش اومدی، از اینجا به بعدشم باید ب یای طناز خانم! امروز عصر مرخص  م یسیی

! چطوره؟!    مت تا ملودی رو از نز دیک ب بینی  مینجا م یت 

گرد کردم! اون چی  م یگفت؟! داشت منو دعوت م یکرد تا عشق  عشقم رو از نزدیک ببینم؟!  با وحشت چشمام رو  

د پیش اون تا از نزدیک شاهد  داشت منو دعوت م یکرد تا با چشمای خودم ببینم که چقدر بدبختم؟! داشت منو م یت 

 قربون صدق ههاشون باشم؟!  

 فتم:  سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با صدای لرزون گ

 _نه...من نم یخوام ببینمش! 

 پوزخندی زد و گفت:  

_صد بار، هزار بار، ده هزار بار بهت گفتم زود قضاوت نکن! بهت گفتم یه طرفه به قاضی نرو! اما تو گوشات فرو 

م و تو هم حق  نرفت! حالا که تا اینجاشو خودت یه طرفه تصمیم گرفت ی، از اینجا به بعدشو من تصمیم میگت 

 لفت ندار ی! مخا

و بعد به سمت در راه افتاد. میخواست از اتاق خارج بشه اما لحظ هی آخر وایساد و بدون اینکه برگرده و نگام کنه،  

 گفت:  

_الاناست که مامانت  بیاد! باهاش صحبت م یکنم که عصر همراه من میای، پس دیگه هیچ عذر و بهان های 

 نیست!  
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 یبا در رو به هم کوبید که با برخورد پرستار بخش مواجه شد.  و بعد از اتاق خارج و شد و تقر 

ملحف هی سفید چندش آور، که این روزا شاهد دردا و زجرهای من بود رو تو دستام فشار دادم و به اشکام اجاز هی  

م!     باریدن دادم. ن  شک من توان مواجهه با ملودی رو ندارم! من کم میارم! میدونم این بار دیگه م یمت 

  

  

تمام مدت تو مس یر چشمام رو بسته بودم و ناخونام رو توی مشتم فشار میدادم. افکار مزاحمم قطعا قصد کشتنم رو 

. فکر اینکه ملودی با  دیدن امت  دستش رو دور گردنش بندازه و با ناز بهش سلام کنه، و برای رفع خستگیش   ی
داشتر

 جنون  میکشوند.  ب*و*س*ه*ا*ی روی پیشونیش بکاره منو تا مرز 

ی به سخنر بغضمو فرو   هزار جور افکار رنگ و وارنگ تو ذهنم جولان میداد و قصد نابود کردنم رو داشت. با توقف ماشت 

 بردم و چشمام رو باز کردم و در کمال تعجب متوجه شدم که ما تو بهشت زهراییم! 

گلاب خرید و بدون اینکه نیم نگاهی به من بندازه وارد  امت  از پسرک دست فروش یه دسته گل رز قرمز به همراه یه شیشه  

یک ی از قطع هها شد. منم به تبع یت از اون، پشت سرش راه افتادم. میدونم خیلی تو اون دقایق پست شده بودم اما ن 

 میدونم چرا از اینکه اسم ملودی رو روی قطعه سنگ مشکی میدیدم، خوشحال بودم! 

رد چون اینو بهم  یادآور میشد که ام یر قبلا یه بار عاشق ک ش شده که الان تو این دنیا   اما گوشهای از قلبم درد میک

 نیست و تا ابد هم پای عشقش  میمونه! 

   50#پارت_ 

امت  با دقت و حوصله، کنار مزار ملودی نشسته بود و مزارش رو با گلاب شستشو میداد. چهرش دیگه اخم نداشت اما  

 ه بود. کاملا سرد و  ن  روح شد

 به سکوت ستی ی شد تا اینکه امت  که در حال  
وع به خوندن فاتحه براش شدم. دقایقر منم کنار مزار ملودی نشستم و سری

 پر پر کردن گ لهای رز ر وی مزار ملودی بود، لب باز کرد و بدون اینکه به من نگاه کنه، خ یره به مزار ملو دی گفت:  

 با هم بز 
ی
رگ شدیم. اون یک ماه از من بزرگتر بود اما همیشه منو تکیه گاه خودش م یدونست. _دختر عموم بود! از بچکی

ی ی که میشد به من م یگفت و ازم م یخواست پشتش باشم! اون به من یاد داد مرد بودن    هر چت 
ی
از همون دوران بچ گ

ودی طرفدار ی میکردم و رو! منم مثل یه کوه پشتش بودم! ح نر وقتای ی که با خوانوادش بحثش  م یشد من از مل
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ستیدم اما اون جور دیگهای منو دوست داشت! وقنر  عموم رو متقاعد  م یکردم! من عاشقانه تک خواهرم رو  م یتی

سنمون بالاتر رفت متوجهی حساس ی تهاش و ت غیت  رفتاراش شده بودم! ملودی هی چی کم نداشت! ثروت، قیافه،  

به همهی خواستگاراش به امید من جواب رد داد! من چی لی دوسش داشتم تحصیلات، خانواده با اصل و نصب، ول ی 

 اما نه اون جور ی که اون م یخواست!   

هر چی ازش خواستم از خ یر این عشق بگذره گوش نکرد! التماسش کردم این رابط هی قشنگ رو خرابش نکنه اما  

 یکنم! اون حرفش یه کلام بود و  میگفت منم عاشقشم و فقط دارم انکار  م

آره من عاشقش بودم اما نه اونجور ی که اون فکر  م یکرد! من به ملودی فقط به چشم خواهرم نگاه میکردم نه چ یز 

 دیگهای!  

ه! اما اون  بهش گفتم تا این افکار از سرت ب یفته باید از هم دور ی کنیم! یه مدت که منو نن  نی این حس از ب ین مت 

پام افتاد! اما منِ احمق پامو کردم تو یه کفش و گفتم باید دور باشیم. به هم ین خاطر   قبول نکرد، التماسم کرد، به

درس و دانشگاه رو بهونه کردم و رفتم خارج از کشور! تمام ارتباطم رو با ملودی قطع کرده بودم که مبادا تو این مدت 

 هوانی بشه! 

 مه داد: با حسرت دسنر روی مزار ملودی کشید و با صدای خش دارش ادا

 شدید گرفته. دیگه از اون دختر زیبا و با کمالات گذشته  
ی
_بعد از دو سال وق نر برگشتم متوجه شدم ملودی افسردگ

وی و گوشه گ یر که غذاش رو هم با زور و دعوا میخورد!   ی  خت  ی نبود! شده بود یه دختر متی

ا بارم کرد و منو مقصر این اتفاق دونست!  وقنر به دیدنش رفتم زن عموم گریه و شیو ن راه انداخت و هزار ج ور فوش و ناسری

 حقم داشت! من با خودخواهی رفتم و ملودی ب یچاره رو به اون حال و روز انداختم!  

وقنر وارد اتاقش شدم ،یه گوشه زانوهاش رو تو بغلش جمع کرده بود و سرش رو روی اونا گذاشته بود. انقدر تو این 

 لحظه از خودم و خودخواهیم متنفر شدم!  مدت لاغر شده بود که یه 

صدای در رو که شنید فریاد زد و گفت "مگه نگفتم کسی  نیاد تو؟!" اما وقنر سرش رو بلند کرد و منو دید، مثل مادر ی 

که یه عمر منتظر بچ هی شه یدشه به سمتم اومد و منو تو بغلش گرفت. حرکاتش  غت  ارادی بود! عطر تنم رو حریصانه  

د! با زجههانی که دل سنگ رو آب م یکر د بهم گفت "من دیوون ه م یبوی
ید و خودش رو بیشت ر و  بیشتر به من م یفسری

 تا هر روز ای ن  
ی
 تا این آدما دست از سرم بردارن! من خودمو زدم به دیوونکی

ی
! من فقط خودمو زدم به دیوون گ نشدم امت 

 ز تو هیچکس رو تو این دنیا قبول ندارم!"  خواستگارای لعننر رو تو خونه نبینم! امت  من به ج
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ده میشد! اون واقعا عاشقم بود اما من اونجور ی که اون   با هر کدوم از حرفاش قلبم بیشتر و  بیشتر به هم فسری

م یخواست بهش حس نداشتم! عذاب وجدان داشت نابودم  م یکرد و تو اون وضعیت فقط تونستم یه تصمیم 

م و اونم ازدواج با م  لودی بود!  بگت 

بهش گفتم باید خودشو جمع و جور کنه! بای د به روال عادی زندگ یش برگرده، باید همون ملودی شاد و سرزند هی 

 گذشته بشه و در اون صورته که من باهاش ازدواج م یکنم!  

 لبخند تلچی زد و همونطور که بقیه گ لها رو پرپر م یکرد ادامه داد: 

! اون _باورت نمیشه! تو طول یه  ی ماه شد همون ملودی سابق! همونی که همه آرزوی یه نیم نگاهش رو داشتر

 دیوانه وار عاشق من بود و برای رسیدن به من هر کار ی میکرد، اما منِ ن   لیاقت... 

به اینجای حرفش که رسید گریه سر داد. برا ی بار دوم بود که ام یر گ ریه میکرد و چقدر دیدن گری  ههاش 

 درد میاورد.  قلبم رو به 

 از جام بلند شدم و کنارش نشستم. دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم:  

  !  _ببخشید که ناراحتت کردم! اگه اذیت می ش ی نم یخواد بقر هاش رو تعریف کنی

 به آسمون خ یره شد و اشکاش رو پاک کرد. سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 عمره تو دلم مونده و تبدیل شده به یه مرداب! باید به یه نفر بگم تا آروم بشم!  _باید بگم این حرفانی که یه 

   51#پارت_ 

دست مردونه و ک شیدش رو تو دستای ظر یفم گرفتم و با تکون دادن سرم بهش فهموندم که منتظر شنیدنم. سرش  

ی انداخت و گفت:     رو پ ا یت 

سالم بود و فقط به فکر این بودم که   ۲۶فرا ر سید. اون موقع من _چی لی زودتر از اونی که فکر م یکردم روز عروش 

 کنم که اونجور ی که باید بهش 
ی
ملودی ب یشتر از این داغون نشه. واسم مهم نبود یه عمر قراره با دختر ی زند گ

 حس ندارم! 

م! با ذوق منو برد آت صبح روز عرو سیمون، ملودی خیلی سرحال بود. اصلا توی عمرم ملودی رو اونجور ی ندیده بود

لیه و ک لی عکسای مختلف گرفتیم! چندین و چند بار متوجهی سردی من شده بود اما بهش گفته بودم که با ید با 
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همهی اینا کنار  بیاد! بهش گفته بودم که من اونجور ی که تو من و دوست دار ی، دوست ندارم و فقط مثل خواهرمی! 

 ک نیم بازم همون ملودی سابقر واسم و من هیچ بهش گفته بودم اگه بری م زیر یه 
ی
سقف و صد سال هم با هم زندگ

 وقت به عنوان همسرم بهت نگاه نمیکنم! 

 اما اون میگفت یکم که بگذره درست میشه و با این امید هر روز اخلاق سرد من رو تحمل میکرد. 

خشک و جدی که با یه من عسل هم نمیشد من حنر دیگه واسش اون امت  سابق هم نبودم! شده بودم یه آدم 

خوردش! اون هر کار ی  میکرد تا من یه لبخند بزنم اما من لبخند که چه عرض کنم ،یک دقیقه اخمام از صورتم کنار نم  

یرفت! عذاب کشیدنش رو دوست نداشتم، واسم مثل خواهر نداشتم بود، اما م یخواستم از رفتارام زده بشه و بتونه 

ون کنه!   منو از فکر و   ذهنش بت 

دستش که توی دستام بود رو مشت کرد و در حال ی که ر گهای گردنش برجسته شده بود و از چشماش خون 

 م یبار ید، گفت:  

 _شب عروش، وقنر از سالن خارج شدیم و  میخواستیم بریم خونه، تو چشمام نگاه کرد و گفت:  

 ه با شی ؟  _هنوزم ن م یتونی منو به عنوان عروست دوست داشت 

من که هنوزم متقاعد بودم باید ازم زده بشه تا بتونه دل بکنه با  ن  رحمی تمام بهش گفتم که تا ابد هیچ جانی به عنوان 

 عروس و عشقم تو قلبم نداره! 

لبخند زد. لبخندی که تلخیش رو تا آ خر عمرم فراموش ن م یکنم! با صدای لرزونش گفت، آرزوش بوده خودشو تو  

قصیده خوشبخت ترین دختر دن یا بوده! گفت دیگه از دن یا  لباس ع روس کنار من ببینه! گفت امشب که تو بغلم مت 

ی ی ن م یخواد! این جملهها رو م یگفت و قدم به قدم عقب م یرفت! گفت درد اینکه من پسش زدم واسش خ یلی  چت 

و عق بتر رفت تا به اتوبان رس ید و منِ احمق ن  سنگ ینه اما با این حال امروز خوشبخنر رو تو مشتش حس کرده! عقبتر 

 م یفه میدم میخواد چه کار کنه!   

دیگه شونههاش از زور گریه میلرزید! این مرد مثل یه بچه پنج ساله گریه سر داده بود و من هم با دیدن اشکاش، 

 اجازهی باریدن چشمام رو صادر کردم!  

 از میون هق هقای مردونش گفت:  

ی بهش خورد و. ...    _خودشو پرت  کرد وسط جاده و یه ما شت 
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دیگه گریه امونش رو برید و نذاشت حرفش رو کامل کنه! حالا منم پا به پای اون برای ملو دی ب یچاره و عاشق گریه سر 

 میدادم! درد عاش قر رو حس کرده بودم و  م یفهمیدم چه زجر ی رو تحمل کرده بود!  

 اشت! انگار اشکامون قصد تموم شدن ند

دستم رو روی سنگ مزار ملودی گذاشتم و ازش طلب بخشش کردم! به خاطر حس تنفر ی که ناخواسته نسبت بهش  

 تو دلم نشسته بود! اون پاک و معصوم از د نیا رفته بود! تنها جرم اون عاش قر بود! عشق یک طرفه!  

ون کش ید:    صدای گرفتهی امت  منو از افکارم  بت 

! باور کن من فقط به خاطر خودش باهاش سرد برخورد کردم! من فقط  میخواستم زندگ یش رو _طناز تو باورم کن

 کنه که از اعماق وجودش دوستش داشته باشه نه پسر ی مثل من!  نه منی که  
ی
حروم من نکنه! م یخواستم با کسی زندگ

سال میتونستم به عنوان   ۲۶ی بعد سال خواهرم  بود و من چجور   ۲۶هیچ ح ش بهش نداشتم! طناز اون خواهرم بود! 

ت داشتم اما مثل یه برادر! من نم یخواستم عمر و جوو نیش رو فدای  همسرم بهش نگاه کنم؟! روش حساس بودم، غت 

! بخدا ن میخواستم اینجور ی بشه! فقط  میخواستم از من ناامی د بشه و بره دنبال خوشبخت یش! اما   ی من کنه! همت 

 قراره این اتفاق ب یفته؟! چه میدونستم 

سیدم. سرش رو بغل کردم و دستم رو نوازش گونه رو موهاش کشیدم و   حالش واقعا وخیم بود و من باید به دادش مت 

 گفتم: 

ی باش  _تو مقصر  نیسنر ام یر! سرنوشت اون دختر اینجور ی بوده! سرنوشتش این بوده تو جوو نی از این دنیا بره! مطمت 

  راحته! باور کن تو مقصر  نیسنر پس انقدر خودتو اذ یت نکن! الان جاش چی لی

ه و شاد بشه!    خوشبخت شو تا ملودی هم با دیدن خوشبختیت روحش آروم ب گت 

با ش نیدن حرفام آروم شده بود و این از نلرز یدن شونههاش مشخص بود. سرش رو از ر وی شونم  برداشت و  

ه تو جنگلیهای مواج چشمام گفت:    خت 

 که بدجور آرومم میکنه! رفیقم بمون! بزار دوتانی حالمون خوب باشه!   ۱۷_تو 
نی ی  سالته اما حرفانی مت 

ه و هزار بار عشقم نسبت به ام یر رو فریاد بزنه!    قلبم از شدت هیجان قصد داشت ب یرون بتی

 نمیدونستم گریه کنم ی ا بخندم! سبک شده بودم، آروم شده بودم! عاشقتر شده بودم! 
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با همون چهر هی اشک یم لبخند زدم و سرم رو به نشونهی مثبت تکون دادم و حالا امت  هم با اینکه چهر هی 

د! و این چهره چقدر برای من ناب و خواست نی بود.  ی  مردونش غرق اشک بود، لبخند  مت 

   52#پارت_ 

  امت  از جاش بلند شد و در حا لی که خاک رو ی شلوارش رو  م یتکوند،  گفت: 

ه ب ریم!    _فکر کنم دیگه بهتر

 سرم رو آروم تکون دادم و گفتم:  

 _تا تو بر ی منم میام!  

 سر ی تکون داد و به سمت ماشینش حرکت کرد. سرم رو روی سنگ سرد مزار ملودی گذاشتم و زمزمهوار گفتم:  

جر داره! تو عاشق ام یر _ملودی، تو درد عاش قر کشیدی! میدون ی عشق یک طرفه سخته! میدونی چقدر درد و ز 

 بودی و میدونم حس من به امت  از حسی که تو داش نر اگه بیشتر نباشه کمتر ن یست!  

کمکم کن! تو پا گ، دعا کن امت  عاشقم بشه! دعا کن یه جور ی عاشقم بشه که بدون من نتونه! منم قول میدم جونمو  

!  واسش بزارم! قول میدم ی ه جور ی خوشبختش کنم که پی  شت سربلند بشم! پس قول بده کمکم ک نی

 برای آخرین بار اسم خاصش رو لمس کردم و اونجا رو ترک کردم.  

وع به حرکت کرد. تو اون کاپشن قرمز رنگ چرم که معلوم بود از اون روز   وارد ماش ین که شدم، امت  لبخندی زد و سری

 عوضش نکرده، واقعا محسری شده بود!  

ی افتاد  نه. با تعجب گفتم:  دور چشمش که چت  ی  ، فهمیدم که لبخند مت 

 _به من میخندی ؟ 

 سرش رو تکون داد و گفت:  

ی هست که بخوام به اون بخندم؟!   _غت  از من و تو  گ تو ماشت 

 دست به بغل شدم و گفتم:   
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_من کجام خنده داره که بهم میخندی ؟ 

 لبخندش ع می قتر شد و گفت:  

 ! معذب شدم خب بچه!  _آخه سه ساعته زل ز دی به من 

. با صدای آرو می گفتم:   ی  لپام گل انداخت و سرم رو انداختم پ ایت 

 _فقط داشتم به این فکر م یکردم که چرا لباسات همونانی که دو روز پیش پوشیده بودی!  

 دستش رو توی موهاش فرو برد و گفت:  

 عوض کنم!   _چون از اون روز ب یمارستان بودم، نرفتم خونه که بخوام لباس

 این بار با چشمای گرد، به سمتش برگشتم و گفتم:  

 _چرا نرف نر خونه ؟ 

. از یه ماش ین سبقت گرفت و بعد گفت:    لبخند محوی زد که به سخنر میشد اونو بب ی نی

 _چون نگران جوجه فنچمون بودم!  

 قلبم به تکاپو افتاد! ام یر نگرانم بود؟! وای خد ای من! 

ی خاطر گفتم:  نباید متوج هی   حال خوشم میشد، به همت 

 جوجه فنچ؟  
ی
_مگه قرار نشد دیگه به من نکی

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _بم یرم برات! نیست تو که قول دادی دیگه به موهای من دست نز ن ی به قولت عمل کردی!  

 یه تای ابرومو بالا انداختم و گفتم:  

 سه متر پریدم بالا! داشتم سکته م یکردم!  _خب تو آب ریخنر رو سرم! من 

ب های به پیشونیم وارد کرد و گفت:    همونطور که حواسش جمع رانندگ یش بود، بدون اینکه نگام کنه، با دست ضی
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 _میتونسنر راه دیگها ی رو واسه تلاقی کردن انتخاب کنی ج.وج.ه.فن.چ! 

 موفق هم شد. با حرص گفتم:  جوجه فنچ رو از قصد بخش بخش گفت تا منو حرص بده و 

 _چرا دیگه موهات بلند نیست تا بهمشون بر یزم یکم از حرص خوردنت دلم خنک بشه! 

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _دسته گلیه که خودت آب دادی!   

 _من فقط یه ت یکش رو قیچی کردم! تو کل سرتو مثل باغچه با چمن زن ترا شیدی! 

د، گفت:  از حرفم قهقه هی پر سر و  ی  صدانی راه انداخت و با صدانی که هنوز ته موندهی خنده توش موج مت 

_دست شما درد نکنه! کله ما باغچه نبود که شد! نکنه میخواسنر همونجوری بیام تو  خیابون! همه بگن طرف 

 اسکله!   

 خندیدم و گفتم:  

 !  _نه ولی اون بالاهاش رو یه کم بلندتر میذاش نر

 لابه لای موهاش فرو برد و بعد گفت:  دوباره دستش رو 

 _غصه نخور بلند میشه!  

   53#پارت_ 

 جلوی خونمون که ایستاد بیخودی دلم گرفت. دلم نم یخواست امی ر از پیشم بره!  

 سر به ز یر م یخواستم از ماش ینش خارج بشم که دستم رو گرفت و مانعم شد. خ یره تو چشمام گفت:  

 ی من ازدواج کردم انقدر بهم ریخت ی ؟ _چرا از اینکه فکر میکرد

سه! حالا چه جوا ن  بهش بدم؟! بگم منم مثل ملودی راه و رسم دوسنر   ی سوا لی بتی حنر فکرشم نم یکردم بخواد همچت 

 بلد  نیستم و عاشقشم؟!  

 سکوتم رو که دید، گفت:  
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 _چرا انقدر بهم ر یخنر که کارِت به ب یمارستان کشید؟! 

 ته مای هی وجودم رو م یکاوید. انگار م یخواست از چشمام دلیلشو بفهمه! اما نباید میفهمید!  نگاه نافذش تا 

ی و زیر لب دروغم رو به زبون آوردم:     سرم رو انداختم پا یت 

 ! ی  _فکر کردم وقنر ازدواج کرده با شی همسرت دلش نم یخواد با من دوست باشی و من دوباره تنها میشم، همت 

ار بودم! و چقدر از درو  ی ی به تنها عشق زندگیم  بت 
 غ گفتر

 دستش رو از روی دستم برداشت و نفس عم یقر کشید که دلیلش رو نفهمیدم!  

ی  پیاده شدم.    زیر لب خداحافطیی سرسر ی کردم و سری    ع از ماشت 

 در کمال تعجب ام یر هم پیاده شد و گفت:  

 _کجا ؟ 

 با تعجب گفتم:  

 _خونمون دیگه!  

 و قفل کرد و در حالی که سمت در خونمون م یرفت، گفت:  در ماش ین ر 

 _منم دعوتم خونتون!  

 لبخند دندون نمانی زدم و گفتم:  

 ؟ چشمکی 
ی
_جدی میکی

 زد و گفت:  

 _چیه ناراحت شدی ؟  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _نه بابا!  
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ی خانم  سلام دادم و اونام از ا ینکه منو اونجور ی مید یدن خیلی خوشحال بودن. با شور و انرژ ی به مامان نیلی و مهت 

نگاه آمیخته به تشکر مامان نیلی که طرف حسابش امت  بود رو دیدم. ام ی ر هم آقامنشانه لبخندی تح ویل مامان  

 داد و من چقدر خوشحال بودم از حضور ام یر!  

ی کجاست؟! "متوجه شدم سرسر ی سلام و احوال پرش با داریوش و ارسلان ه م کردم و وقنر امت  پرسید "امت 

ی بودم عصن  شده باشه!  
 همراه مهلا رفته دربند! چهر هی امت  رو ن میدیدم اما مطمت 

 پلهها رو با ذوق و خوشحا لی پشت سر گذاشتم و وارد اتاقم شدم.  

ریختم. ساپورت مشکی هم تنم کردم و روفر شی  یه بافت سرمهای با را ههای توش تنم کردم و موهام رو باز روی شونههام 

ی شدم همه چ ی ز مرتبه از اتاق    ه ای سرمهای رنگم رو هم پام کردم. نگاهی تو آ ینه به خودم انداختم و وقنر مطمت 

ون زدم.    بت 

سرخوش تو چیدن م ی ز به فریبا کمک  میکردم و میخندیدم. مامان نی لی هم که تو اون مدت کلی ضعیف شده 

 د، حالا با دیدن این روچ هی من حسا ن  سر شوق اومده بود!  بو 

این خوشحالی و سرخوشیم از چشم امت  دور نموند و با لبخند واسم  یه چشمک فرستاد که منم لبخند دندون نمانی 

 بهش تحویل دادم. 

  

ی ناهار مامان ن ی لی رو به امت  گفت:    سر مت 

 صلا حواسم به موهات نبود! _این مدل مو هم بهت میادا! این مدت ا

 امت  لیوانش رو از دوغ پر کرد و با خنده گفت:  

 _دیگه آشیه که طناز خانم واسم پخته!  

 داریوش مثل قاشق نشسته خودش رو وسط انداخت و گفت:  
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ه یه خرابکار ی به بار  بیاره.   _کلا این بچه آروم نمیتونه بشینه! باید هر جا که مت 

تا جلوی دهنم برده بودم رو تو بشقابم برگردوندم. اشتهام به کل از  ن  ن رفت! اگه بابای خودم قاشق غذانی رو که 

ش اینجور ی صحبت کنه؟!  ی آدمی درمورد دختر  اینجا بود، هیچ وقت میذاشت چنت 

 حالم شده بود، با لحن خاض گفت:  
ی
 امت  که متوج هی گرفتکی

 جناب فرهمند؟! خرابکار ی اون اختلاصها، دو روی یها و  _شما به این کارا می گ ین خرابکار ی 

رباخوار  یهانی که همه انجامش  میدن و ککشونم نمیگزه! این فقط یه شوچی بود ب ین من و طناز که من اصلا هم از  

 این قضیه ناراحت  نیستم و اونو خرابکار ی نمیدونم!  

امت  تحویل دادم. اون از من حما ی ت کرد! مثل یه پدر! پدر ی که  چشم از بشقابم گرفتم و تموم عشقم رو با یه لبخند به  

 هیچ وقت نبود و سهم من از این به ظاهر پدر ی که اینجا حضور داشت فقط طعنه و کنایه بود!  

 امت  چشماش رو روهم فشار داد و اشاره کرد که غذام رو بخورم.  

 غذا شدم.    با لبخند و اشتهانی که ده برابر شده بود مشغول خوردن

   54#پارت_ 

تا دم در ام یر و بقیه رو بدرقه کردم و امت  با لبخند چشم گ زد و سوار ما شینش شد. انقدر با چشمم ماشینش رو دنبال 

 کردم که آخر سر به یه نقطه کوچیک تبد یل شد و چند لحظه بعد اون نقطه هم محو شد!  

 د! وارد اتاقم شدم و ناخوآگاه لبام به لبخند باز ش

  

ان کنم!  ستان برم و این مدت کم کاریم رو جت 
 شب زودتر از ه میشه به تخت خوابم رفتم تا صبح سرحال به هتی

 پتوم رو سرم کشیدم اما یه جفت چشم قهو های رنگ تو سرم جولان میداد و خواب رو از چشمام گرفته بود. 

 ب یرون کشیدم و شمارش رو س یو کردم.  کار نر رو که روز اول دوستیمون بهم داده بود از کشوی تختم 

دم دست دلم رو میشد! پس گوشیم رو روی پا تختیم گذاشتم و   ی ی زنگ زدن یا نزدن! اما اگه زنگ مت  دودل بودم بت 

د؟!    دوباره چشمام رو بستم. اما مگه خوابم میت 
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 دست آخر تصمیم گرفتم بهش  پیام بدم! کوتاه نوشتم "بیدار ی؟"  

 گذشت اما جوان  واسم نیومد. حتما خوا بیده! پنج دقیقه  

ی ی از خورش گذاشته  وارد تلگرام شدم و تو مخاط بینم دنبالش گشتم و وقنر پیداش کردم دعا دعا  میکردم یه عکسی  چت 

 باشه و دعاهام هم  ن  نت یجه نبود!  

ت خاکستر ی رن گ ی تنش بود و ع ینک آفتان  مش گ ر   نگش واقعا تو یکی از عکس اش س ویسری

فوقالعاده بوده! عکس از نیمرخش بود و مشخص بود تو ماش ین نشسته! با دیدن موهای پرپشت و خاصش که با ظرافت  

 خا ض ژل زده بود، دلم واسش ضعف رفت. من چجور ی دلم اومد اون موهارو قیچی کنم؟!  

ه شدم و بالاخره ازش دل کندم و به عکس بعدی خ یره  شدم.   ساع تها به عکسش خت 

ت مشکیش هارمو نی ز یب  هن سورمهای با چهارخونههای آن  تنش بود که دکمههاش تا وست سینش باز بود و  تیسری پت 

انی با لباسش درست کرده بود.دستبند چرم مشکیش و گوشی مش گ به همراه عینک آفتان  مشکی قهوهایش هم عج یب  

  حرف م یزد. به هم میومدن. این عکسش سه رخ بود و انگار با گوشی 

 اخمش ح نر از پشت عینک آفتاب یش هم بهش یه جذبه و ابهت خاض  میداد! 

 آستینش رو تا آرنجش بالا زده بود و ع جیب خواستنی شده بود.  

موهاش تا بالای گوشش کوتاه تر از موهای بالای سرش بود و موهای بالای سرش با حالت خا ض بالا زده بود. ام یر 

 لی ن  رحم بودم که این موها رو قیچی زدم!  حق داره انقد
 ر رو موهاش حساس باشه! من چی

 آخ که برای ته ریشش جون میدادم! چقدر چهرش رو مردونه و خاص کرده بود! 

 محو عکساش بودم که ناگهان پیامش بالای گوشیم چشمک زد.   

ون. با دست ای لرزونم از تلگرام  ه  بت   خارج شدم و وارد پیا مهام شدم.  قلبم نزدیک بود از ده نم بتی

پیامش چی لی کوتاه بود اما همونم باعث شد به وجد  بیام "به جا  نیاوردم!" ریز ریز 

 خندیدم و نوشتم "افسونگرم!" 

 معنی اسمم افسونگر  میشد و م یخواستم یه کم اذیتش کنم! اما در کمال تعجب دید م که نوشت:  
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 "چطور ی جوجه فنچ؟" 

؟ "  از کجا   فهمید منم؟! تا یپ کردم "چجور ی منو شناخ نر

 تا پیامش  بیاد صد بار مردم و زنده شدم "تا اونجانی که من میدونم معنی اسم زیبات میشه افسونگر!"  

دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا از زور خوشحا لی ج یغ نکشم! اون معنی اسم منو میدونست!! پیام دیگهای اومد 

ستان!"  که باعث شد ن  هیچ  حر قی م طیعش باشم "برو بخواب جوجه فنچ، فردا با ید بر ی هتی

ی "شبخ یر" گوشیم رو به خودم  چسبوندم. اون پیاما با دستای امت  تا یپ شده بود و رنگ و  
لبخندی زدم و با گفتر

دم از بغل کردنشون.    بوی اونو میداد و من چقدر لذت میت 

 "شب خوش" چشمام رو بستم و بعد از مد تها عمیق خوابدیم!  موبایل که تو بغلم لرز ید، با دیدن

   55#پارت_ 

صبح با اشتها تمام صبحانم رو خوردم و برق خوشحالی رو تو چشم ای مامان نیلی دیدم. لپ سرخش رو 

 ب*و*س*ی*د*م و بعد از خداحافطیی باهاش از خونه ب یرون زدم.  

 گفت:    با روی خوش به سروش سلام دادم و اونم در جوابم

 _سلام بانوجان!  

ی شدیم.    زدم و با هم سوار ماشت 
 دیگه از بانوجان گفتنش اعصابم بهم ن م یریخت. لبخند پت و په نی

ی پخش شد:    فلشم رو بهش دادم تا آهنگ بزاره و طولی نکشید که آهنگ محبوبم تو فضای ما شت 

 برای من هیچ حرف تازهای نداشت، وقنر 
ی
عاشقر محاله هی چکسی بیاد تو قلب تو بشینه "_قبل اون این زندگ

 جاش!"   

د و تصویر جال  ی ی ک شید م و دستم رو ب یرون بردم. باد ز یر یه تیکه موهام که از مقنعه ب یرون بود مت  پنجره رو پایت 

 ن  به وجود آورده بود. سروش هم از دیدن حال و هوای من، م یخندید و سع ی میکرد با آهنگ همخونی کنه! این

ین دختر این دنیام!    روزها فکر م یکردم من خوشبخ تتر
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ستان شدم. هدیه رو که رو  یکی از نیمکتا نشسته بود، دیدم   با خوشحالی از سروش خداحاف طیی کردم و وارد حیاط هتی

 و به سمتش رفتم. بغلش پریدم و با صدای بلند سلام دادم که باعث شد چشماش از تعجب گرد بشه!  

 ادم و گفتم: قهقه های سر د

_چیه بابا؟ آدم ندیدی تا حالا ؟ یه تای  

 ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _دو روز گورتو گم کر دی رفنر هرچی هم بهت زنگ م یزنم جواب نمیدی! معلوم هست کدوم گور ی بودی؟! 

 پای چپم رو رو پای راستم انداختم و گفتم:  

 _بیمارستان بودم! 

 با صدای بلند گفت:  

 دوباره؟ _ 

 خندیدم و سرم رو به نشونهی مثبت تکون دادم. 

 _پس چرا  میخندی د یوونه؟ واسه چی رفته بودی بیمارستان؟! 

چهار زانو رو نیمکت نشستم و کولم رو روی پام گذاشتم .دستم رو  زیر چونم زدم و با لبخند تمام ماجرای ام یر 

 یدم،  با تعجب گفت:  رو از اول براش تعریف کردم. به قضیه ملودی که رس

 _یعنی ام یر زن داره؟! 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و قضی هی ملودی بیچاره رو کامل براش تعریف کردم.   

 هدیه در حالی که تو فکر فرو رفته بود، گفت:  

 _پس این ام یر آقای شما کلی ماجرا داره! 

 سرم رو به نشون هی مثبت تکون دادم و گفتم:  
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فتم  ب یمارستان هیچ وقت _دیدی  میگن خدا یه شَ ر ی بده که  خت  ما توش باشه؟! منم اینجور ی شدم! اگه نمت 

ی ملودی و ام یر چ ی بوده!   ن م یفهمید م بت 

ستان بشم، گفت:    در حا لی که از جاش بلند میشد و منم وادار م یکرد که دنبالش وارد ساختمون هتی

 تا تو با شی از همون اول قضیه رو از امت  بتی ش!  _تو که هر چی سرت ب یاد حقته! 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

  
ی
ی ی میکی  کیه؟ آخه یه چت 

_نکنه انتظار دار ی غرورمو بزارم ز یر پام و بگم امت  جان من عاشقتم ، بگو که اون دختر

 توام! 

ب های به سرم زد و گفت:    ضی

 ده!   _آخرش اون غرور خر ک یت کار دستت می

   56#پارت_ 

روزها و ش بها م یگذشت و من هر روز بیشتر و  بیشتر عاشق و دلبستهی امت  م یشدم. محبتای زیرپوست یش، اخماش،  

ستان دنبالم و م یرفتیم دوتانی رستورانش و 
 روزا که ن  خت  میومد جلوی هتی

ت و تعصبش رو من! بعضی خندههاش،  غت 

اس ام اس های وقت و ن  وقتمون تا دم دمای صبح و غرغرهای امت  که صبح خواب  اون جای رویانی ناهار م یخوردیم.  

فتیم خونشون و اون به جای بحث کار ی با داریوش و ارسلان، تمام   مدتمون، روزانی که  مت 
میمونم، تلف نهای طولانی

یتونم آرومش کنم! روزانی   وقتشو با من میگذروند، وقتانی که دلش م یگرفت به من م یگفت و اعتقاد داشت فقط من م

که میومد خونمون و دوتانی مامان نیلی رو از داد و  بیداد و تو سر هم دیگه زدنمون ،آسیش م یکردیم. روزانی که تو درسام 

 گت  داشتم و شب امتحان م یومد خونمون و تا صبح واسم اشکال گ یر ی م یکرد!  

 هر دقیقش رو با یاد و فکر ام یر گذروندم!  گذشت و گذشت تا به یه سال رسید! یک سا لی که من

روزای ی که اگه اون کنارم نبود، ن م یدونم چجور ی م یگذشت! شاید خیلی کند، شاید چی لی ب یروح، شاید  خیلی   

 ن  روح من داده بود! 
ی
 یکنواخت! اما اون کنارم بود و با بودنش یه رنگ و بوی خا ض به زندگ

ی تولدی که کنارش هستم  ۳۴ساله و امروز هم تولد  ۱۸حالا من شده بودم طناز   امت  من بود و م یخواستم اولت 
ی
سال گ

اف  م که هیچ وقت فراموشش نکنه! و البته  میخواستم تو این روز مهم، بهش اعتر رو ی ه جور ی واسش جشن بگت 
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! پس چرا این حس  کنم که این مدت عاشقش بودم! این مدت حس م یکردم امت  هم نسبت به من  ن  حس نیست

 خوب با هم بودن ابدی و همیشگیمون رو از هم دری    غ ک نیم؟!  

  

سوار پورش هی مشکی رنگم که کادوی تولد مامان نیلی و داریوش برای تولدم بود، شدم و به سمت خونهی امت  اینا حرکت  

 بود!  کردم. دلم م یخواس ت تولدش رو تو یه کافه، دو نفر ی جشن بگ یری م اما فعلا زود 

  

ی کردن خونه  ی خانم، همون طور که از قبل قرار گذاشته بودیم، چند نفر رو برای تمت  بعد از سلام و احوال پرش با مهت 

ی بشه رو باید خودم طرا چ میکردم!    و تزئ یناتش استخدام کرده بودن ولی اینکه چطور تزئت 

 _وای طناز! فکر کنم ام یرم شک کرد به نقشمون!  

 سمت مه ین خانم برگشتم و گفتم:  با تعجب به

 _برای چی ؟ 

_آخه هی اضار کردم زود باش برو و ک لی خر ید بیخودی هم بهش دادم که دیرتر برسه! بعد یه جور مشکوگ نگام م  

 یکرد!   

ب های به سرم زدم و گفتم:    ضی

 
ً
 بهم میگه!  _خدا نکنه فهمیده باشه! بزارید بهش زنگ بزنم! اگه بونی برده باشه مطمئنا

 سر ی تکون داد و منم با لبخند ازش فاصله گرفتم و اسم امت  رو لمس کردم.   

سوند، تو گوشم پ یچی د:     طولی نکشید که صد ای گرم و مردونش که تو این روزا منو به اوج مت 

 _سلام عل یکم، طناز خانوم! 

 بهم امید میداد!    لبخندی روی لبم نشست. تو طول این یه سال همیشه پر انرژ ی بود و 
ی
 کلی تو زند گ

خان! احوال شما ؟    _سلام امت 
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ستان ؟   _چطور مطور ی؟ چرا نرفنر هتی

! چرا الان بهش زنگ زدم؟!  
ی
 وای! چه سونر بزرگ

 به خاطر آوردم که امت  از دروغ به شدت ب یزار ه و حالا نم یدونستم چی باید بهش بگم!  

ستان نرم که واسه تولد اون حاضی بشم!  _راستش تولد  یکی از دوستام بود، دیگ  ه گفتم هتی

 حس کردم ک می صداش گرفته شد.  

 _تولدش امشبه ؟ 

 _اوهوم!  

 صداش رو ش نیدم که  زیر لب زمزمه کرد:  

 _اینم شانس مایه! 

ی ی گف نر   _چت 

 ؟ سری    ع گفت:  

 بفهمم ر سیدی خونه!  _نه با خودم بودم! برو به کارات برس! شب رسیدی خونه بهم تک بزن 

 لبخندم کِش اومد از نگرانیاش! با ذوق گفتم:  

 _چشم قربان! مواظب خودت باش، ب*و*س، بای! 

 خداحاف طیی کوتاهی کرد و بعد صدای بوق ممتد تو گوشم نی چید.   

ی خانم گفتم:    نم یدونم یهو چش شد؟! شونهای بالا انداختم و رو به مهت 

 نفه میده!  _خیالتون راحت، چ یز ی 

 نفس آسود های کشید و مشغول دستور دادن به یکی از مستخدما شد.  
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ی هم مشغول لباس  ی از غذا و تزئ ین خونه تا کادوها آماده بود. مامان نی لی و داریوش هم اومده بودن و امت  همه چت 

 پوشید ن بود. 

اتاقش بوی عطر ناب و مردونش تو ری ههام   منم وارد اتاق ام یر شدم تا لباسام رو عوض کنم. به محض ورودم به

 پیچید.  

ی م یخورد و پارچش ضچی متر از آستیناش بود. اما طرح آست یناش  هن مشکی حر یرم رو به تن کردم که جلوش چت  پت 

 طور ی بود که دستام رو به نم ایش میذاشت و همی ن طرحش رو جذاب کرده بود! 

سالگیم از امت  بود انداختم.   ۱۸پابند ظریف و ز یبای طلانی رو که هدیه تولد شلوار قد نود دودی رنگم هم پا کردم و 

 روفرش یهای ور نی و مش کیم رو هم پام کردم و موهام رو روی شون ههام ریختم. 

ی مرتبه با عطرم دوش گرفتم.   ی شدم همه چت 
 جلوی آیینه چرچی زدم و وقنر مطمت 

   57#پارت_ 

ی ام یر که وارد ح یاط شد سر یع برقارو خاموش کردیم و پلهها رو پشت سر هم گذاشتم و ب ه جمع ب قیه پیوستم. ماشت 

پشت در منتظرش موند یم. برف شادی گرفته بودم دستم تا وقنر وارد شد هیکلشو با برف شادی ی گ کنم. از تصورش 

 هم خندم گرفت!  

ی خانم خودش رو کمی به من نزدیک کرد و گفت:    مهت 

! اما با _مد تها بود ما  ی تو ای ن خونه از این کارا نم یکردیم! واسه تولدا یه کیک ساده م یگرفتیم و کادو میدادیم، همت 

 اومدن تو هم کلی حال و هوای امت  من عوض شده و هم حال و هوای این خونه! 

ی خانم ن م یتونست ببینش! با صدای آرومی گفتم:     تو تار ی گ لبخندی زدم که مهت 

  
ی
 منم عوض کرد! _امت  زندگ

ی خانم به من با قر نموند!     و با ورود ام یر دیگه مهلنر برای جواب دادن مهت 

 _گرفتید خوابدین به ا ین زودی؟ ساعت تازه هشت غروبه!  
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با اتمام این جملش، لوستر رو روشن کرد و من کل برف شادی رو ر وی سرش خالی کردم. بقیه هم دست م یزدن و 

ی هم با سرخوشی سوت میک شید! شعر تولدت   مبارک  م یخوندن و امت 

د. راستش از وقنر که دیدمش ازش خوشم اومد! دختر   ی ی مهلا رو هم با خودش آورده بود و اونم با خنده دست  مت  امت 

 خو ن  بود اما  یکم نازش ز یاد بود! 

 ت و سمتم پرتاب کرد و گفت:  امت  برف شاد یهارو از رو صورتش پاک کرد و یکی از کوسنای مبل رو برداش 

  !  _که تولد ی گ از دوستات دعو نر

 قهقه های سر دادم و گفتم: 

 _مگه دروغ گفتم ؟ 

 خندیدن و با هم به سالن پذیرانی رف تیم. امت  با دیدن بادکنکها و ب قیهی تز ئینا ت خونه سونر کشید و  
ی
همکی

 گفت:  

 _چه کردین!  

ی خانم خندید و گفت:    مهت 

 هی طناز جونه! _سلیق

ی آم یز نگاهم کرد و گفت:    امت  تح ست 

ی ی میشیا!    _تر شی نخور ی یه چت 

 لبخند دندوننمانی زدم و گفتم:  

 _نا سلامنر م یخوام معمار بشما!  

 چشمکی زد و گفت:  

 _بر منکرش لعنت!  
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ی خانم هم ما رو به داینینگ روم دعوت کرد تا شام بخوریم. همه   امت  به اتاقش رفت تا لباساشو عوض کنه و م هت 

ه تو بغل امی ر!   که امت  وارد داینینگ روم شد ،کم مونده بود قلبم با یه جهش بتی
 منتظر بودیم تا امت   بیاد و وق نر

ی دودی! زنج یر ی که گردنش انداخته بود، با ساعتش همخوا نی   تنش کرده بود به همراه شلوار  جت 
ی
ت سرخا ن  رنکی تیسری

و تکم یل کرده بود!  داشت و دس ی  تبند چرمش همه چت 

 لبخند زنان وارد شد و تو تنها جای خا لی که کنار من بود، نشست و عطر نابش تو ن  نیم پ یچید!   

 _چرا همه زل زدین به من؟ خب بفرمایید شام!  

 ارسلان لبخند مغرورانهای زد و گفت:  

 _آخه پسرم ماشالا هزار ماشالا یه پارچه آقاست! 

  دستش رو جلوی صورتش گرفت و گفت:  امت  

منده م یکنید جناب شمس!    _سری

 با این حرف همه خند یدیم و مشغول خوردن غذا شدیم.  

  

ی خانم کیک رو آورد و منم یه کلاه تولد بچگونه که عکس باب اسفنچ  روش داشت، روی سر  بعد از خوردن شام، م هت 

با مزه شده بود! انقدر بهش خندیدیم که آخر چشم غر های بهم رفت و ام یر گذاشتم و خدا میدونه که چقدر قیافش 

 گفت:  

 _منو مسخر هی عام و خاص کردی دختر هی گستاخ! آخه من با این هیکل و  قیافه این کلاه چی میگه رو سر من!  

 قهقه های سر دادم و گفتم: 

 یکنم تو اینستا!  _چی فکر کردی؟ تازه الان یه سلقی هم باهات میگ یرم، عکستو پخش م

 گفت:  
ی
 با اخم ساختکی

؟ همینم مونده!    _دیگه چی

 سری    ع کنارش رفتم و دستم رو دور گردنش انداختم و به زور باهاش عکس گرفتم.  
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ه و عکس رو پاک کنه اما من از ز یر دستش فرار کردم.    میخواست بزور گو شیمو بگت 

   بالاخره نوبت به فوت کردن شمع رسید و من گفتم: 

 _آرزو کن! یه دونه تو دلت ، یکی هم بلند!  

لبخندی زد و چشماش رو بست. بعد از چند ثانیه چشماش رو باز کرد و مهلا با همون ناز ی که تو صداش موج م  

 یزد، گفت:  

 _خب حالا آرزوی بلندتو بگو امت  جان!  

 امت  چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

 م رو بازم تاکید میکنم که برآوردش کن!   _خدایا همون آرزونی که تو دلم گفت 

ب های به شونش زد و گفت:   ی ضی  امت 

 !  _قبول نیست برادر من! دار ی کنجکاومون م یکنی

 امت  قهق های زد و بدون اینکه جواب بده شمعارو فوت کرد و صدای دست و سوت ما تو فض ای خونه نی چید. 

   58#پارت_ 

، آروم به امت  
نزد یک شدم و یه برش کیک برداشتم و تو صورتش کوبیدم! ا مت  چند ثانیه ن  حرکت وایسا د تو اون شلوعیی

 و بعد به سمتم برگشت و گفت:  

 _طناز خانم امشب مث که تنت م یخاره نه؟ 

 من که از دیدن صورت آغشته به خامش از خنده در حال انفجار بودم، با صدای آم یخته به خنده گفتم:  

 لسه خب! اصا می بینمت یه حسی میگه اذیتش کن!  _اذیت خورت م

 سر ی به چپ و راست تکون داد و گفت:  

! من یهونی تلاقی م یکنما!  
 _فکر کردی اون حس سراغ من ن میاد؟ دِ دختر دار ی کار رو واسه خودت سخت م یکنی

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  
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 _هرچه از دوست رسد نیکوست!  

ی ی گفت و مشغول پاک کردن صورتش شد. کنارش نشستم و انگشتم رو به لپش که کیکی بود  "باش هی" تهدید  آمت 

 کشیدم و بعد خوردمش. با سرخوشی گفتم:  

 _این چی لی خوش مزه بود! 

 مهلا با لحن مخصوص به خودش گفت:  

 _وا طناز جون! شور نبود اونی که خوردی؟ 

وع به خندیدن کردن و من  گفتم:     با این حرفش همه سری

ین ک یک ی بود که تا حالا خوردم! چون امت  ی بود!    _خوش مز هتر

 امت  قهقههای سر داد و گفت: 

 !  _تو دیوون های دختر

 با صدانی که فقط ام ی ر بشنوه، گفتم:  

 _آره، دیوون هی توام!  

ههانی از ترس رو توش تیلههای قهو هایش رو به جنگل یهای چشمام دوخت. تو نگاهش ن میفه میدم چیه اما رگ 

 احساس میکردم! انگار نگران بود!  

ا ی منقی فکر نکنم! من امشب باید قدرت اینو داشته باشم که عشقمو به امت   ی ی انداختم و سعی کردم به چت  سرم رو پا یت 

اف کنم! همیشه که مردا نباید قدم جلو بزارن! گاهی وقتا هم زنا باید برای به دست آوردن عشقشون ب  جنگن! باید به اعتر

ش دارن! تا اگه اون مرد مغرور بود و اول جلو نیومد، با ابراز علاقهی ما   مرد مورد علاقشون بفهمونن میخوانش تا نگه 

  ! ی  زنا غرورشون رو کنار بزارن و اونا هم بتونن عشق و علاقشون رو ابراز کتی

م که امت  هم منو دوست داره و از امشب به بعد زند  البته این عشق باید دو طرفه باشه تا غرور زن له نشه و من مطمئن

ه!    جدیدی رو به روی ما قرار م یگت 
ی
 گ

ی که م یگف ت:    با صدای امت 
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 _حالا نوبت کادوهاست!  

ی برای امت  یه کاپشن چرم مش گ رنگ گرفته بود که امت  با لبخند دست برادرش رو   از فکر ب یرون اومدم! ا مت 

د و گفت:    فسری

 زحمت افتادی دخمل بابا!  _به 

ی صداش رو نازک کرد و گفت:    امت 

 _باباجون بب ین منو مسخره م یکنه این خرس گنده!  

 ارسلان خندید و گفت:  

 _دخمل بابانی دیگه!  

ی خانم اخم مصلحنر کرد و گفت:    مهت 

 _اذیت نکنی د بچمو!  

 مهلا هم که تا اون موقع ساکت بود، گفت:  

ِ  من فقط  
ی  یکم روحیش ل طیفه!   _امت 

ی هم لبخند خاص ی تحویل مهلا داد!   امت 

 نوبت به کادوی ارسلان رسید که یه کلید بود. امت  با تعحب ک لید رو گرفت و گفت:  

 _این دیگه چیه پدرجان؟ 

 ارسلان ژست از خود مچکرشو گرفت و گفت:   

زعفرانیه دیدیم و چی لی ازش خوشت اومد! از امروز به _این کلید آپارتمان یا نمیدونم بگم کاخیه که چند روز پیش تو 

 بعد تمام و کمال به نام خودته باباجون! انشاءالله زودتر عروستو  بیار ی توش!  

ی انداخت و تشکر کرد. معلوم بود با ش نیدن اون جمله حال و هواش گرفته  با جملهی آخر ام یر سرش رو پا یت 

 ونهی امت  باشم، قند تو دلم آب شد!  شد! اما من از اینکه یه روز خانم خ
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 خانم هم یه پیانوی جدید واسه امت  گرفته بود که امت  حسا ن  ازش خوشش اومد!  
ی  مهت 

مامان نیلی و داریوش هم یه تابلو فرش دستبافت که طرح یه ط بیعت  خیلی زیبا داشت واسه امت  آورده بودن که  

 ومده!  امت  ک لی تشکر کرد و معلوم بود ازش خوشش ا

مهلا هم یه ست انگشتر و دستبند واسش آورده بود و امت  آقامنشانه تشکر کرد. نوبت به من رسید و من پاکت هدیههام 

 رو به امت  دادم. امت  مشغول درآوردن هدیهها شد. با دیدین ادکلن فرانسوی لبخند عمی قر زد و گفت:  

 _از کجا میدونس نر عاشق عود ابسلوام؟!  

 دون نمانی زدم و گفتم:  لبخند دن 

 ؟ 
ی
 _جدی میکی

 درحا لی که گردنبند مروارید مشکی که اسمش رو به لات ین تو خودش جای داده بود ب یرون  میکشید، گفت:  

 _آره واقعا خیل ی دوسش دارم!   

ی به گردنبند چشم دوخت. سمتش رفتم و گردنبند رو گرفتم. در حالی که اونو گردنش مین  داختم، گفتم:  و بعد با تح ست 

 _میدونم ی گ از اینا داشنر اما وقنر اینو دیدم انقدر ازش خوشم اومد که نتونستم نخرمش! 

 سرش رو بالا آورد و  خ یره به صورت من که پشتش بودم گفت:  

 _چی لی قشنگه، زیبا!  

د!  ی  هزار بار واسش جون  میدادم وقنر ز یبا صدام مت 

  

  

ا تو سالن پذ یرانی 
مشغول خوردن چ ای و کیک بودن و ا م ین هم تو اتاق نشیمن یه آهنگ فول شاد گذاشته بود و بزرگتر

ش بود. کمی نزدیکش شدم که دستش رو دور    با مهلا  مشغول رقصیدن بود! امت  هم در آرامش مشغول خوردن ک یک 

 گردنم انداخت و گفت:  
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 _کم حرف شدی  یهو ؟  

 دم و گفتم:  از جام بلند شدم و دستش رو ک شی

 _پاشو برقصیم!  

 چشماش رو گرد کرد و گفت:  

ی یه قلم مونده فقط! امشب هر بلانی سرم آوردی این یکی و  بیخیال شو جون عمت!    _همت 

 خندیدم و بیشتر دستشو کشیدم و دوباره گفتم:  

 _پاشو برقصیم!  

 چشماشو ر یز کرد و گفت:  

 دی که هیچ کس جرعت نداشت اسمشو جلوی من  بیاره!  _تو این یه سال تو بلا یانی سر من آور 

   59#پارت_ 

 خندیدم و درحالی که آهنگ رو با یه آهنگ لایت عوض م یکردم گفتم: 

 _مگه بده؟ 

ابروهاشو به معنی نه بالا فرستاد و یه دستم رو تو دستش گرفت و دست دیگش رو پشت کمرم گذاشت. منم  

 وم مشغول همراهی با آهنگ شدیم.  دست آزادم رو روی شونش گذاشتم و آر 

انقدر قشنگ با آهنگ هماهنگ شده بود و منم با خودش همراه کرده بود که دوست داشتم ساع تها تو بغلش بمونم و 

 عطر نابش بیشتر و  بیشتر وارد ری  ههام بشه! 

 سرم رو تو شونش فرو کردم و با لحن آرومی گفتم:  

  !  _امت 

ی طور که   ماهرانه با آهنگ همرا هی م یکرد، مثل من آروم گفت:  همت 

 _جانم ؟ 
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 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:  

ا قی کنم!    _میخوام یه اعتر

چهرش رو نمیدیدم چون سرم رو توی شونش  فرو کرده بودم اما حرکت نوازش گرش پشت کمرم و صداش نشون 

 فظ بودم!   میداد لبخند زده! تو این مدت دیگه تمام حرکاتش رو ح 

 _باز چه کار کردی ش یطونک؟! 

ش کردم. آروم  زمزمه کردم:     دستم رو پشت گردنش گذاشتم و به خودم نزدی کتر

 _عاشقتم!  

ه شد به چشمام و نم یدونم چی توشون دید که دوباره اون موج  از حرکت وایساد و منو یه کم از خودش دور کرد. خت 

 نگران ی رو تو  تیل ههاش دیدم!  

 دستاش رو تو دستام گرفتم و گفتم:  

_من از همون شب اول که دیدمت عاشقت شدم! نم یدونم به عشق تو یه نگاه اعتقاد دار ی یا نه! اما من تو همون نگاه 

اول، همون روز تو خونمون، وقنر باهات چشم تو چشم شدم، وقنر دستم دستت رو لمس کرد ،یه دل نه صد دل 

ه حال خرابم فقط و فقط واسه تو بود! اگه تو بیمارستان بستر ی شدم از غم تو بود چون  عاشقت شدم! امت  اون هم

ین روزا، ساعتا، دقیقهها و ثانی   فکر  م یکردم از دستت دادم و تو ازدواج کر دی! امت  من تو این یه سال که با تو بودم بهتر

 م
ی
 من ههای زندگیم رو گذروندم! امت  تو یه رنگ و بوی دیگه به زندگ

ی
ن دادی! قبل از اینکه تو وارد زند گیم  بسیی زند گ

آروم و معمولی بود اما از وقنر تو وارد زندگیم شدیم من معنی عشق رو با تمام وجودم حس کردم! بودن کنار تو انقدر 

! واسم رویانی و خاص بود که وقنر م یخواسنر از پیشم بر ی حاضی بودم جونمو بدم تا فقط دو ثانیه بیشتر  پ   یشم با شی

 خودم رو بهش نزدی کتر کردم و ادامه دادم:  

ک داشته باش یم مردم پشت سرمون    مشتر
ی
_میدونم فاصله سنیمون بیداد میکنه! میدونم اگه بخوایم با هم زندگ

 هزار جور حرف و حد یث در  میارن! اما مهم نیست وق نر به هم علاقهمندیم مگه نه؟! 

 دوست دار ی! بگو که این حس متقابله! بگو که عاشق می! امت  بگو! بگو که تو هم منو 
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سکوت کرده بود و خ یره نگاهم میکرد و این سکوتش چقدر مرگ بار بود! تا هم ین چند ثا نیه پیش از عمق وجودم  

ی بودم که امت  هم منو دوست داره! اما حالا ح ش مثل خوره داشت تمام وجودمو میخورد! حس نخواسته شدن!  
مطمت 

 حس پس زده شدن!  

 دستاش رو از دستام  ب یرون کشید و قد می به سمت عقب برداشت. سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

سیدم!   ی میتر  _از همت 

 زمزمه وار و جور ی که انگار با خودش حرف  م یزد، چندین بار تکرار کرد: 

 _اشتباهه! اشتباهه! اشتباهه! 

رو یه بار دیگه هم به کار برده بود! همون شن  که خون هی مهسا بودم و اون اومده بود   این جملهی کذانی "اشتباهه"

م کرده بود و ای کاش  میفه میدم   ه شده بود! همون شن  که با اومدنش غاف لگت  دنبالم! همون شب که تو چشمام  خت 

 چی اشتباهه؟!  

   قدمی به سمتش برداشتم که ازم دورتر شد و یهو اخم کرد و گفت: 

ی ما فقط و فقط یه دوسنر ساده  ی خونه دفن کن! رابطهی بت  _احساساتت و اون عشق مسخرت رو ه مینجا، تو ه مت 

ی من و تو بوده واسه همیشه تموم میشه!    بود اما تو نخواسنر پس امشب هر چی  بت 

   60#پارت_ 

وع به لرزیدن کرد! م یخواست از سالن خارج بشه که با سرعت ب  ی دستش  دست و پاهام سری ه سمتش رفتم و با گرفتر

 گفتم:  

 دوسم ندار ی؟ پس  این رفتارات، این همه نزدیک یت با من، این هم 
ی
_امت  با من اینجور ی نکن! یعنی م یخوای ب گ

 صمی میت، اگه نشونهی عشق نیست نشون هی چیه؟!   

ون کشید و گفت:    با خشم دستش رو از دستم بت 

 خر یت؟! منو تو با هم رفیق بودیم! دو تا رفیق به هم نزد یکن، صمی م یان!  _تو خر ی یا خودتو ز دی به 

؟! این احساست از ریشه اشتباهه محضه! تو یه بچه دب یرستانی هسنر و توقع ندار ی از مردی مثل من که  ی نیستر

وع م یکنه به گ ریه زار ی؟!   ی ی م یشه سری ستان ی بشم که تا یه چت   عاشق یه دختر بچ هی دبت 
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ی تو اشک ر یختم! مگه نه اینکه من قبل تو چ حم شده بود! من فقط روی تو حساس بودم! من فقط از غم نداشتر ه بت 

 یه دختر غد و مغرور بودم!  

 نزدیکم شد و با لحن آرومی گفت:  

ا تو سن و سال تو صد بار عاشقمیشن و بعدش فا رغ!  _عشقتو چال کن! هرچند فکر نم یکنم عشقر در کار باشه! دختر

دو روز دیگه یادت م یره بچه جون! و اما در مورد دوستیمون هم باید بگم دیگه ادامش نمیدیم چون من دیگه حوصلهی 

 رفتارای بچه گونهی یه جوجه فنچ رو ندارم!  

میگفت و م یگف ت و نم یفهمید چجور ی خنجر به قلبم م یزنه! به عشق پاک من م یگفت عشق  زودگذر؟! م  

 یتونم عاشق بشم؟! ولی بخدا قسم که عاشقم که اگه نیستم چرا حال و هوام اینجوریه؟!   یگفت بچم و نم

_از این به بعد تو  میسیی واسه من طناز دختر خوند هی داریوش فرهمند و منم میشم واسه تو امت  شمس پسر 

ی و بس! خوش گذشت!     ارسلان شمس! همت 

 رفت.. . 

 رفت... .  

 رفت... .  

ی و  قصیدن!   نگاهم به امت   مهلا افتاد که بر اثر نوشید ن ی که میخوردن، اصلا حواسشون به ما نبود و سرخوش مت 

ی ی بفهمه!   کاش ما جای اونا بود یم! دستم رو به دیوار گرفتم تا مانع از افتادنم بشه! امشب نباید کس ی چت 

ی  قدمهای لرزونم رو تا سالن پذیرانی کشوندم و با دیدن امت  که مشغول بحث با ارسلان و داریوش بود دلم هر ی پایت 

ی  خیالشم نبود! اصلا انگار طناز ی وجود نداشت!    ر یخت.  عت 

 چرا ازش متنفر نم یشدم؟! چرا احساس میکردم بیشتر عاشقش شدم؟! چرا انقدر احمقم؟!   

ی خانم بود و چقدر با هزار بدبخ نر خودم رو به مبل کنار ی مامان نیلی رسوندم و اونجا نشستم.  مشغول صحبت با مهت 

 خوب بود که به من نگاه ن میکرد تا حالم رو بفهمه.  

دوباره چشمام کشیده شد سمت ام یر. گردنبندی که براش گرفته بودم هنوز گردنش بود! صداش تو گوشم نی چید  

 "چی لی قشنگه زیبا!"  



   منو دریا ب

 171 
  

 زیبا... . 

 زیبا... . 

 زیبا... . 

؟! یعنی دیگه هیچ وقت قرار نیست با هم بریم پارک یا رستوران؟! یعنی  یعنی دیگه هیچ وقت نم  یخوای زیبا صدام ک نی

؟! یعنی دیگه   ستان دنبالم؟! یعنی دیگه شبا نمیای تو اتاقم تا تو درسام کمکم ک نی دیگه هیچ وقت  ن  خت  ن میای هتی

ی تموم شد؟!  وقت و ن  وقت قرار ن یست یواشکی اسم ام اس باز ی  کنیم؟! یعنی همه  چت 

اشک تو چشمام جمع شد و انگار سن گینی نگام رو حس کرد که به سمتم چرخید و تا باهام چشم تو چشم شد، سری    ع  

 به سمت مخالف چرخید!  

 نگاهش دیگه نگاه سابق نبود و ای کاش امشب لال میشدم!  

   61#پارت_ 

ی ی روی  قلبم سنگینی  میکرد. انگار یه ت یکه سنگ روی  وارد اتاقم شدم و پشت در روی زم ین سر خوردم .یه چت 

 قلبم  گذاشته بودن تا خفم کنه!  

با مشت به دهنم میکوبیدم و گریه م یکردم. چرا امشب اون حرفا رو زدم؟! چرا انقدر احمقم که فکر میکردم ام یر  

 عاشقمه؟! چرا غرورمو ز یر پا گذاشتم؟!  

ن شور ی خونی که بر اثر پاره شدن لبم، تو دهنم ریخته بود، از این کار  انقدر به دهنم مشت کوبیدم که آخر با حس کرد 

 دست کشیدم. چرا یه درصدم به این فکر نکردم که امت  پسم بزنه؟! چرا به این فکر نکردم که اون منو نم یخواد؟! 

؟! دیدی بهت گفت بچه؟! دیدی  به عشق  دیدی طناز! دیدی آخرش بهت گفت که تو  یه بچه دب یرستانی هس نر

 پاکت گفت عشق  زودگذر؟!   

 سرم رو روی پاهام گذاشتم و هق زدم. من حنر حق بلند گریه کردن رو هم نداشتم! 

 وقتا فکر  م یکنم آهنگا واسم جایآدمانی که باید 
موبایلم رو از ک یفم ب یرون کشیدم و یه آهنگ پلی کردم. بعضی

  !! ی ی رو پر  م یکتی  کنارم باشن و ن یستر

 وباره روی زانوهام گذاشتم و با پخش شدن آهنگ، اشکام دوباره روی صورتم جار ی شد:  سرم رو د
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"_رفت و تنها شدم تو شبا با خودم، دلهره دارم و از خودم ب یخودم، اون که دیر اومد و زود به قلبم نشست، رفت 

ول نکن دستمو، نذار باور کنم  و با رفتنش قلب من رو شکست! انگار ی قسمته فاصله از همو ،هر جا مت   ی برو 

 رفتنت حقمه، نذار دور شم از خودم از خدا از همه...  

، باید با من بمو نی به  م، تو خودت خوب میدونی که آرامسیی دستمو ول نکن که ز م ین میخورم، تو بر ی از همه آدما میت ُ

، انگار ی قسمته فاصله از همو، هرجا م یر ی برو ول نکن دستمو، نذار باور کنم رفتنت حقمه، نذار دور شم  هر خواهسیی

 از خدا از خودم از همه.... 

 تو که دل بُردی و رف ت ی، من که افسرده و خستم، من که واسه کنارت بودن رو همه چشما ی خیسمو بستم...  

شست، رفت رفت و تنها شدم تو شبا با خودم، دلهره دارم و از خودم  ب یخودم، اون که دیر اومد و زود به قلبم ن

 و با رفتنش قلب من رو شکست"... 

ی بودم از این بابت که پسم ن م  جلوی آینه ایستادم و به خودم زل زدم. با چه ذوقر این لباسارو پو شیدم! چقدر مطمت 

 یزنه! چقدر احمق بودم، احمق! 

 آهنگ دوباره تو گوشم نی چید و چقدر با حال امشبم همخوانی داشت:  

ی بار از ته دل خندید و با خودم گفتم دیگه تنها ییا تمومه، با خودم گفتم آره "_تو رو دیدم انگا ر دلم لرزید و واسه اولت 

خدای من همونه! همون دیوونه که حالمو عوض کنه، همون که واسه من وجود اون تولده، نم یدونم چرا وقنر فهمید 

 دوسش دارم عوض شده...  

است مهم ن یست  میشن چشمام به یادت خ یس، دیگه انگار ی واقعا  دیگه حنر امروز اسم منم یادت ن یست، و 

 به حال و روز من حواست نیست، حواست نیست.. . 

، باید با من بمو نی  م، تو خودت خوب میدونی که آرامسیی دستمو ول نکن که ز م ین م یخورم، تو بر ی از همه آدما میت ُ

  . ...  به هر خواهسیی

هرجا  مت  ی برو ول نکن دستمو، نذار باور کنم رفتنت حقمه، نذار دور شم از خدا از   انگار ی قسمته فاصله از همو 

 خودم از همه...  

 تو که دل بُردی و رف ت ی، من که افسرده و خستم، من که واسه کنارت بودن رو همه چشما ی خیسمو بستم"...  
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 با دستای لرزونم براش تایپ کردم:  

 فقط مثل قبل باهام دوست باش، خواهش  میکنم!"   "_من غلط کردم گفتم دوست دارم،

یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت و چهار ساعت منتظر موندم اما جواب نداد! ساعت پنج صبح بود و انقدر گریه کرده  

بودم که زیر چشمام گود افتاده بود و نوک دماغم قرمز شده بود! گوش هی لبم پاره شده بود در اثر مشتانی که خودم به  

م کوبیده بودم و مثل مردهی متحرک شده بودم! خود م از دیدن خودم وحشت کردم! خدایا گناه من چی بود که  دهن

ه و من به چشمش یه بچم؟!    ۱۶عاشق ی گ شدم که   سال از خودم بزرگتر

 نم یدونم چقدر به گو شیم زل زدم تا شاید جواب بده که خوابم برد.  

   62#پارت_ 

 _طناز ی!   

 _جونم ؟ 

 ببخشید ناراحتت کردم! منم تو رو دوست دارم اما فقط  م یخواستم سر به سرت بزارم!  _ 

 _عاشقتم ام یر!  

 _من بیشتر طن...  

  ! ی  با صدای  جیغ خودم از جا پریدم! امت  من رفت ز یر ما شت 

ی میشد. من خواب دیدم! وای خدای من!  امت  تو خواب به من  دستم رو روی قفسه م  گذاشتم که از زور ترس بالا پا یت 

ین اما کوتا هی بود! نکنه اتفاق بدی واسش افتاده که این خواب وحشتناک رو دیدم!    گفت دوسم داره! چه رویای شت 

سری    ع موبایلم رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. دقایق طولانی گذشت اما جواب نداد! یهو چشمم به ساعت افتاد که  

لان خوابیده! غافل از طناز ب یچارهای که به نیم ساعت نکشیده که خوابیده،  پنج و نیم رو نشون میداد! حتما ا

 دوباره با رو یاش از خواب پریده!  

، چه کار کنم؟!  دم. چه کار کنم که از ذهنم ب یرون بر ی لعننر  دست سردم رو لابه  لای موهام فرو کردم و سرم رو فسری
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کردم. روزانی که م یرفتیم رستورانش و مجبورش م یکردم هزار جور ژست موبایلم رو برداشتم و عکسامون رو ز یر و رو  

ه تا ازش عکس بگ یرم! روز ی که مجبورش کردم تو خ یابون قدم بز نیم و با هم پشمک بخوریم! چقدر از این   بگت 

سید که  یه و یه نفر جانش ین جناب شمس رو تو خیابون در حال پشمک خوردن ب بینه! به عکسای دو  نفرمون  میتر

 که رسیدم اشک مهمون چشمام شد. چقدر به هم میومدیم! ولی حیف که منو نخواست!  

  !  لبخند روی لبم و اشکام روی گون ههام عجب پارادوکس تلچی

گوشیم رو یه گوشه پرتاب کردم. هر چ ی بیشتر بهش فکر  م یکردم اعصابم بیشت ر بهم  م یریخت! اما ای کاش م 

 ! یتونستم فراموشش کنم 

 با روشن شدن گوشیم مثل جن زد هها از جام پریدم و به سمت گو شیم پرواز کردم. مطمئنم امت  جوابمو داده! 

با دیدن "مشت رک گرا می" که اول پیام خودنم انی میکرد، دلم پیچ خورد و حالت تهو گرفتم! ساعت شیش صبح 

 این  پیام تبلیغانر اینجا چ ی میگه؟!   

 کوبیدم. این چه حالیه که من دارم؟! دستم رو به پیشونیم  

 با باز شدن در اتاقم سرم رو بالا آوردم و به مامان نیلی چشم دوختم. متعجب گفت:  

 _این چه سر و وضعیه؟ چرا لباساتو عوض نکردی؟ اصلا چه عجب تو بیدار ی!   

 تلخندی زدم و گفتم:  

 گوش یمو گذاشته بودم رو زنگ که خواب نمونم! _دیشب انقدر خسته بودم با هم ین لباسا خوابم برد!  

 ابروهاش  رو بالا انداخت و گفت:  

 _والا هر روز گو شیت خودشو خفه م یکرد تو  ب یدار نمیشدی! خب حالا که بیدار ی ب یا صبحانت رو بخور!  

 ریز کرد و گفت:  آروم سرم رو به مع نی تاکیید تکون دادم و م یخواست از اتاق خارج بشه که یهو چشماش رو 

 _لبت چی شده ؟ 

 پوزخند گوشهی لبم نشست. چی بهش میگفتم؟! میگفتم کارم به ج انی رسیده که خودزنی کردم؟!  

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:  
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 _یکم لبام خشک شده بود، بعد دیگه ترک خوردن  و بعد این شکلی شدن!  

 نگاه عاقل اندر سف یهی بهم انداخت و گفت:  

 باور کردم! _منم 

 و از اتاق خارج شد! اینو دیگه کجای دلم بزارم؟! 

  

  

  

 _سلام بانوجان!  

نگاه خ یرهای بهش انداختم و بدون اینکه جوابشو بدم سوار شدم . یک سالی میشد که به بانوجان گفتنش حساس  

 نبودم اما امروز همه چ یز واسم آزار دهنده شده بود!  

 کرد و گفت:  آینه رو روی صورتم تنظیم  

 _لبتون چی شده بانوجان؟ 

 با عصبانی نر که دست خودم نبود، گفتم:  

؟!   ی جیم میک نی ی ی! بعدشم مگه تو داروغهای که منو اول صبح ی ست   بانوجان بد  می بت 
ی
 _یک بار دیگه به من بکی

ستان رو   در پیش گرفت.   سروش که انتظار چ ن ین برخوردی از من نداشت آروم "ببخ شیدی" گفت و راه هتی

   63#پارت_ 

 _طناز! طناز باتوام!  

سرم رو به سمت هدیه چرخوندم که به سپهر ی، دبت  عر ن  اشاره  میکرد. با حرکت ابروهام بهش گفتم چیه که با صدای 

 سپهر ی به اون چشم دوختم:  

وت ست  م یک نی ؟    _خانم راد، تو هتی



   منو دریا ب

 176 
  

 ن میارم!  اعصاب درسنر نداشتم و نم یفهمیدم چی به زبو 

 _ببخشید از شما اجازه نگرفتم که کجا س یر کنم! 

 لبخند ک چ  زد و  عینکش رو با انگشتش بالا داد و گفت:  

 _اگه زحمتتون نیست بفرمایید برگهی امتحانتون رو بگ یرید!  

اعد مشکل داشتم  از جام بلند شدم و برگهی امتحانی که هفت هی قبل داده بودیم رو از دستش گرفتم. چقدر سر این قو 

 که بالای برگم خودنمانی  میکرد فقط به  
و امت  چقدر با حوصله واسم توضیحشون داد تا متوجه شدم! نمر هی ب یسنر

 خاطر حضور امت  بود که میدونم دیگه باید دور این  نمره رو خط بکشم!  

 اشک دوباره مهمون چشمای ب یچاره و البته خستم شد!  

ی من روی  نیمکت هم زمان شد با نواخته شدت آخرین زنگ تفر یح! زنگ تفر ی حهای ی که از اول تا آخرش  نشستر

ستان زندانی م یکردم و کل یک ساعت و نی می که خودم رو سر کلاس نگه میداشتم رو  خودم رو تو سرویس بهداش نر هتی

 اونجا تلا قی م یکردم و زار  م یزدم! 

یدم! حنر فکر اینکه دیگه امت  ی نیست تا وقنر رسیدم خونه بهم زنگ بزنه  سالم بود اما حس میکردم به آخر دنیا رس ۱۸

و بگه، "طناز ی امروز درس و مشق چطور بود؟!" روانیم م یکرد! اما هم یشه یه جملهای هست که میگه خود کرده را تد  

ند! اما من امت  رو تمام و کمال  بت  ن یست! شاید اگه از حسم براش نم یگفتم تا آخر عمر واسم یه رفیق و همراه باقر میمو 

؟!    واسه خودم م یخواستم! مگه گناه من چی بود جز عاش قر

از جام بلند شدم تا دوباره راهی سرو یس بهداشنر بشم اما هدیه با عصبا نیت دستم رو ک شید و وادارم کرد که 

 دوباره رو نیمکت بشینم. با اخم گفت:   

 چه مرگته یا خودم خفت  
ی
! میگم _میکی سم تولد ام یر خوش گذشت، مثل اسکلا بغض میک نی کنم؟! ازت  میتی

ی نی ز یر گریه! خو بگو چه مرگته، دیوانم کردی!    بهش گفنر دوسش دار ی، مثل دیوونهها مت 

ی و مهسا گفت:    مهسا و آتوسا هم که پشت ما بودن با ش نیدن صدای هدیه به جمعمون پیوستر

 حتت کرده ؟ _امت  چ یز ی گفته که نارا
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ای کاش هی چوقت ق ضیهی امت  رو با مهسا و آتوسا در میون نم یذاشتم! منی که این همه پیششون ادعا داشتم که  

نباید به هر کسی اعتماد کرد و بهش دلبسته و وابسته شد، حالا چی داشتم بهشون بگم؟! بگم امت  منو ن میخواد و 

و این مدت انقدر وابستش شدم که الان دارم از غمش نابود م   حس من یه طرفس؟! بگم براش ی ه سرگرمی بودم

 یشم؟! اون وقت اونا ن میگن اون همه ادعات کجا رفت طناز خانم؟!  

 آب دهنمو قورت دادم و با مِنُّ و مِن گفتم : 

...امت  بهم گفت که...گفت که اونم عاشقمه! فقط یه سفر کار ی داره! میخواد بره خارج از کشور!    _امت 

 منم دلم براش تنگ م یشه!   

و جونم به لبم رسید از دروغ ن  شاخ و دمی که بهشون گفتم! و چقدر ب یزار بودم از آدمای دروغگو و چه بسا از  

 خودم! !  

 آتوسا قهقههای زد و درحالی که دست مهسا رو م یکشید که از کلاس خارج بشن، گفت:  

ش که  بره اون طرف  س بابا! اون امت  ی که من دیدم، یجور ی  شیفتت _فکر کنم تو از این میتر
یکی مخشو بزنه! نتر

 شده به هیچ دختر ی نیم نگاهم نمیندازه!  

 تلچی لبخندم رو هی چکس درک ن م یکرد! امت  هیچ حسی به من نداشت و چه ک ش اینو به جز خودم میدونست؟!  

م که هدیه  مهسا و آتوسا که از کلاس خارج شدن، منم  میخواستم از  جام بلند بشم و به سرویس بهداشنر پناه بت 

 دوباره دستم رو گرفت و مانع خروجم از کلاس شد. کلافه گفتم: 

 _دیگه چیه؟!   

 پوزخندی زد و گفت:  

_تو گفنر و منم باور کردم! من به چشمات نگاه میکنم که م یفهمم یه درد گنده توشه! یعنی فقط واسه دور ی از امت   

؟!   اینجور ی  بهم ری    خ نر

 دلم میخواست با  یک ی صحبت کنم و سبک بشم و چه کسی بهتر از هدیه که رفاقتش بهم ثابت شده بود؟! 

ی گذاشتم و درحا لی که اشکام روی صورتم روون  میشد، گفتم:    سرم رو روی  مت 

ستا نی بودم؟! _پسم زد، نخواستم! دیدی هدیه! دیدی حسم یه طرفه بود؟! دیدی از نظرش فقط یه   بچه دبت 
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دستش رو روی کمرم، نوازش گونه کشید و اونم به تبع یت از من سرش رو روی م یز گذاشت و حالا رخ به رخ شدیم. با  

 لحن آرومی گفت:  

_پس اون رفتاراش، حرفای قشنگش، پشتت در اومدنا، اس ام اس بازیا، پارک و رستوران رفتنا ،همش کشک بوده  

 ؟  

 نم گفتم:  با صدای لرزو 

_گفتش همش از روی دوسنر بوده! گفت همهی دوستا باهم صم ی میان! گفت من نتونستم دوست خون  باشم!  

د و گفت:    امت   من انقدر  ن  رحم شده باشه؟! منو به خودش فسری
 هدیه به حس من گفت  زودگذره.  باور م یک نی

   _دار ی خودتو داغون میک نی دختر انقدر فکر و خیال نکن! 

 با صدانی که از ته چاه در میومد گفتم:  

 _داغون شدم هدیه، داغون شدم! 

   64#پارت_ 

ی گوش هی عکس   یکه هفته از اون روز کذانی م یگذشت و من هیچ خت  ی از امت  نداشتم! تنها دلخوشیم ازش، چراغ ست 

دم به اون چرا  ی غ تا خاموش بشه و بفهمم خوابیده تا منم  پروفایلش وقتانی که آنلا ین م یشد، بود و من مثل احمقا زل مت 

د و چه دیوانهای شده بودم این روزا!     بخوابم! اما خوابم نم یت 

 ب یحوصله کانالای تلو یزیون رو عوض  م یکردم که مامان نی لی گفت:  

؟!   ه یا سالاد ماکارو نی ی جون اینا میان اینجا! به نظرت مرغ با سالاد الویه بهتر  _امشب مهت 

رو مشت کردم و سعی کردم بغضم رو فرو بدم .یعنی بعد از  یک هفتهای که هر لحظش با نبودن امت  جونم دستم 

 به لبم رسید، حالا قراره ب بینمش؟!  

 دستش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت:  

ه یا سالاد ماکارو ن ی؟   ؟ میگم الویه بهتر  _کجانی

 لبخند محوی زدم و گفتم:  امت  عاشق سالاد ماکارونی بود! از  یادآور یش 
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ه!    _سالاد ماکارو نی بهتر

 و زمزم هوار ادامه دادم: 

ه! چون امت  دوسش داره!  
 _چی لی بهتر

  

قلب سرکشم که خیلی وقت بود دیگه از من اطاعت نم یکرد و هر کاری دلش میخواست،  میکرد، مثل یه بچهی زبون 

ی کوتاه خاکی رنگ با گلهای مشکی تنم کنم و شلوار  لی  نفهم خودش رو به سینم م یکوبید! منو  هن آستت  وادار کرد تا  یه پت 

مشک ی و دمپا گشادی هم پوش یدم و پ یرهن رو داخلش گذاشتم و کمربند چرم و مش ک یم رو هم بستم. موهام رو  

 به ل بهام که این روزا 
ی
به جز سلام و خداحافظ کمتر  همونطور که امت  دوست داشت رو شون ههام ریختم و رژ کمرن گ

ی ی ازشون ب یرون میومد، زدم.    چت 

  

س ش دید بود!    برای استقبال که جلوی در رفتم، حالت تهو شدید گرفته بودم و فکر کنم این از استر

میخواستم مثل همیشه از سر و کلش آویزو ن بشم و بگم نم یتونه دوستیمون رو بهم بزنه! و این وسط تنها چ یز ی  

 اسم مهم نبود، غرورم بود و اصلا در حضور عشق، غرور ن  مع نیه!  که و 

ی خانم فرو رفتم. چشمم به در  چشمم به در بود و با ارسلان سلام و احوال پرش کردم. چشمم به در بود و تو بغل مهت 

ی دست ی بعد از وارد شدن ازش اون رو بست! چشمم به در بست هی خونمون بود و با ا مت  م یدادم.   ی بود که امت 

 چشمم به در بود، درحا لی که همه به سالن پذیرانی رفته بود ن!  

ده شد و اشکام دیدم رو تار  هنوزم چشمم به در ی بود که امت  از اون وارد نشد! امت  نیومده بود! قلبم بهم فسری

ه کسی قرار نیست  کردن. بغض راه گلوم رو بسته بود و اون در لعننر بهم دهن کچ  م یکرد و  میگفت، امشب دیگ 

 ازش وارد این خونه بشه! 

دستم رو مشت کردم و با قد مهای لرزونم وارد پذیرانی شدم. دلم م یخواست ظرف میو های که فریبا مشغول تعارفش 

بود رو تو سر تک تکشون بکوبم و بگم که چرا امی ر منو نیاوردن؟! اما مگه امت  بچه بود؟! خودش نخواسته بود بیاد! 

 بود، چون میخواست منو نبینه!   ن یومده

 صدای اشوان تو گوشم نی چید:  
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 "_نم یدونم چرا وقنر فهمید دوسش دارم عوض شده؟!" 

جان؟! چرا وق نر فه میدی دوست دارم، عوض شدی؟! چرا؟!!!     چرا امت 

   65#پارت_ 

ی خانم بود که بگه  تمام شب چشمم به در بود تا شاید باز بشه و امت  وارد بشه! گوشم منتظر جملهای ا ز دهن مهت 

ی ی گفت!   ی خانم چت   ام یر کاراش طول  میکشه و  دیرتر  میاد، اما نه در ی باز شد و نه م هت 

 آخر سر غرور مسخرم رو کنار گذاشتم و گفتم:  

ی خانم ام یر چرا  نیومده پس ؟ یه تای   _مهت 

 ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

م تو که از ما به   ی! چطور ازش خت  ندار ی ؟ کمی مِنُّ _والا دختر
امت  نزدی کتر

 مِن کردم و بعد گفتم : 

 ...  _آخه یکم دعوامون شد، بعد دیگه...یعنی

 لبخندی زد و گفت:  

 _آها دوتاتون کله گنده، هیچکدوم اول سراغ اون یکی نم یره!  

ار لبخند نصف و ن یمهای زدم و سرم رو به معنی تاکید تکون دادم و چقدر از  ی دروغانی که تحو یل این و اون میدادم، بت 

 بودم!  

 لبخندش ع می قتر شد و گفت:  

 ن  م یدم آشنر کنید! 
 _یه کم سر درد داشت، گفت نمیام! حالا فردا شب شما ب یاین اونجا، من خودم یه ترنر

 شدید نداشت و با  لبخند روی لبم نشوندم اما دلم رو انگار  یک ی چنگ زد! مگه زمستون پارسال  
ی
سرماخوردگ

 اون حالش بازم اومد خونمون؟! سر درد بهونش بود برای ندیدن من!  
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وع به هق زدن   "ببخشید" آرومی گفتم و وارد سرویس بهداشنر شدم. در رو بستم و همونجا پشت در نشستم و سری

 ؟! کردم .یعنی من انقدر بدم که اون اینجور ی از من فراریه؟! مگه من چی کم دارم

 زشتم؟! اخلاقم بده؟! ت یپم خوب نیست؟! نه! من بچم! من از نظر اون بچم! 

ن   ی خانم این ا که نشون میداد دارن مت  دوست داشتم تا صبح همونجا بشینم و گریه کنم اما با شنیدن سر  و صدای مهت 

ی ش دم همه چ ی ز مرتبه از سر یع چند مشت آب یخ به صورتم پاشیدم و با حوله صورتم رو خشک کردم. وقنر مطمت 

ی که جلوم اومد، همونطور که دستم تو    کردم. امت 
ی خانم و ارسلان خداحافطیی سرو یس بهداشنر خارج شدم و با مهت 

 دستش بود، آروم گفت:  

، امت  هم اونجا مثه  
_نم یدونم چی ب ین تو و امت   پیش اومده که تو اینجور ی اینجا  مت  ی تو دستشونی گریه میک نی

کتم نم یره! چ ف که اون شب حالم خوب نبود و یادم نم  سگ ه و خودشو تو اتاقش حبس کرده و حنر سری پاچه میگت 

 شده که 
ی
ی شما پ یش اومد و لی مطمئنم هرچی شد همون شب تولد امت  شد! چون امت  از اون روز یه سکی یاد چی  بت 

ی فردا شب مشخص میشه! درضمن ش  ما دو تا هم فکر نکنید من نم یفهمم! دومی نداره! به هر حال همه چت 

و بعد چشم گ زد و رفت و منو با یه عالمه علامت سوال تو ذهنم تنها گذاشت! یع نی امی ر به من فکر میکنه؟! یعنی  

 میشه اونم به خاطر عشق به من حالش اینجور ی شده باشه؟! 

داشت اونجور ی سرد و ب یرحم باهام رفتار کنه؟!   اما اگه اون منو دوست داره چه دلیلی داشت پسم بزنه؟! چه دلیلی

 چه دلیلی داره جواب  پیامام رو نده؟! حالا ام ین رو کجای دلم بزارم؟! نکنه از احساس من به امت  بونی برده؟! 

_طناز! چرا وسط خونه وایسادی؟! حالت خوبه؟ سری    ع 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 _آره آره! خوبم! 

 ها حرکت کردم که گفت:  و به سمت پله

 _نگفته بودی با ام یر دعوات شده! شما اونقدر با هم خوب بودین که اصلا باورم نمیشه!  

 لبخند ک چ  زدم و خ یره تو عسلی  ب ینظت  چشماش گفتم:  

 _باورتون هم نشه! یه بحث کوچولو بود که فردا شب حل میشه! 
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 و ای کاش واقعا یه بحث کوچی ک بود!  

 زد و چشماش رو به هم فشار داد.  لبخندی 

 و من موندم و عکسای امت  و شب زنده دار  ی... 

   66#پارت_ 

، پنج بار "شنبه" است، حنر ک می  ب یحوصله تر!"   "پنجشنب ههای ن  دلت 

م فرستادم! دلت  ی که دل برده بود و رفته بود! اما  دم و این  پیا م رو برای دلت  یادش رفته دستم رو روی دکمهی سند فسری

ه!   ه! مهربونیاش رو هم بت  ه! یادش رو هم بت  ه خاطراتش رو هم بت   بود حالا که داره مت 

  

دم شهرباز ی و مجبورش م یکرد م باهام ف ریزن  و رنجر و ترن   یاد اون پنجشنب ههانی بخ یر که امت  رو به زور میت 

 هوانی سوار بشه!  

با دلت   م یرفتیم سینما و من سرم رو روی بازوه ای عریضش  میذاشتم و تا  یاد اون پنجشنب ههانی بخ یر که غروباش رو 

سید "  فیلم چطور بود؟!" میگفتم، "فیلم    آخرش ازم میتی
آخر  فیلم خ یال م یبافتم و هیچی از فیلم ن م یفهمیدم! وق نر

هقهه سر  میداد و من تا حالا گفته  رو ن م یدونم ولی بازوهات جون میده واسه خوابیدن!" و با هربار شنیدن این جمله ق

 بودم که چقدر دیوانهوار عاشق قهقهه زدناش بودم؟!   

  

 _طناز! تو که هنوز آماده نشدی! ساعت ش یش غروبه خب برو لباساتو بپوش دیگه! 

پوشیدم! تو دلم غوغا افکارم رو به انتهای مغزم پرتاب کردم و آروم سرم رو تکون دادم و وارد اتاقم شدم. ح نر نفهمیدم  چی  

 به پا بود و ن م یدونستم امشب قراره چی بشه؟! امشب یا دوباره باهم دوست میشیم یا...  

ون تا منو ن   ؟! بهم  ن  مح لی میکنه؟! دعوا م یکنه؟! سرده؟! اصلا نکنه دوباره به یه بهونهای از خونه بزنه بت  یا چی

 بینه؟!  
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ی شدیم چشم باز کردم و دیدم پشت در خونشون  ایستادیم و من انقدر غرق تو افکارم بودم که نفه میدم گ سوار ماشت 

 و تا اینجا اومدیم!!  

  

وارد ح یاطشون شدم و قدمهام سست شده بود و یاریم ن م یکرد! نکنه نباشه! هشت روز م یشه که ندیدمش! چرا 

 نم یفهمه دلم واسش تنگ شده؟!  

  

قهو هی تلخ چشماش رو میشناسم! تهریش همیشه مرتبش رو میشناسم! موهای  در باز شد و دیدمش! آره خودشه! من

 حال تدارش رو  میشناسم!  

ش رو میشناسم ولی  نوع نگاهش رو نه! هی چی ازش نم یشه فهمید!!   ی  همه چت 

ت آ ن  بهش میومد!  
 صمیمانه با مامان نی ل ی و داریوش سلام و احوال پرش کرد و چقدر اون تیسری

ی م یشد از تپ روبه روش  شهای نامنظم قلبم، و اون انگار ب    ایستادم و رو به روم ایستاد. قفس هی سینم بالا پ ایت 

ی بود!   ین آدم روی کر هی زمت   یخیا لتر

د که مصنو عیه! امت  من خوب نبود! م یفه  ی دستش رو به سمتم دراز کرد و لبخندی روی لبش نشوند. اما این لبخند داد مت 

د؟!  میدم که حالش  ه و نکنه از وجود من رنج م یت  ی ی رنج  م یت   خوب ن یست! م یفهمیدم که از چت 

ش   دست لرزونم رو تو دستش گذاشتم و انگار برق سه فاز از تنم گذشت! دستاش داغ داغ بود! انگار  یه کورهی آنر 

 رو لمس کردم! 

 با لحن آرو می گفت:  

 _سلام طناز خانم! 

طناز خانم" از زبون امت  برام غریبه بود! شده بود همون امت  ی که روز اول خونمون دیدمش!  و چقدر ش نیدن " 

 همونقدر غ ریبه، همونقدر دور! با  این تفاوت که معلوم بود امت  حالت طن  عی نداره! حالش خوب نبود! مطمئنم!  

 م و احوال پر ش کردم. با صداش که منو داخل خونه دعوت  میکرد به خودم اومدم و با بقیه هم سلا 

، اما اجاز هی با ریدن نداشت!    قهوهای چشماش امروز عجیب مظلوم شده بود وجنگلی چشمای منم بارونی
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حالا یادم اومد! ام یر اون شب گفت، من میشم طناز دختر خوند هی داریوش و اون میشه امت  شمس پسر ارسلان! آره! 

ی ما نیست! و کاش قلب نف  همم اینو میفه مید! دیگه هیچی بت 

   67#پارت_ 

سرم رو تو گو شیم فرو کرده بودم و الکی کانالهای تلگرامم رو ز یر و رو م یکردم تا کم ی ذهنم از امت  دور بشه، اما  ب  

 یفایده بود! 

اما از گوشهی چشمم حواسم بهش بود که چقدر جدی مشغول بحث با ارسلان و داریوش بود! احمقانه به نظر  م یرسید 

 اون لحظه دلم م یخواست پسر بودم و به راح نر با ام یر ر فیق میشدم، تا آخر عمر! 

ونم کشید!   ی که من رو به اتاقش دعوت میکرد، از افکار مزاحم بت   اینجور ی همیشه کنارم بود! صدای امت 

ی دوختم. دورس خاکستر ی رن گ ی تنش بود و حالت موهای خرم اییش عچ  ب به  دل مینشست.مژ  چشم به امت 

ی همه چی تموم بود، اما چی شد که   ی رو کامل کرده بود! امت  ه کننده بود و ته ریشش هم همه چت  ههای بلندش واقعا خت 

ی ه یچی کم نداشت و آرزوی هر دختر ی    ۱۶من عاشقش نشدم؟! چرا عاشق برادرش شدم که  ه؟! امت 
سال از من بزرگتر

هم میخورد، کارامون بیشتر بهم ش بیه بود، چون سنمون نزدیک هم بود! من  سالش بود و سنش ب ۲۱بود، با اون بودن! 

 از نظر اون بچه نبودم اما چرا عاشقش نشدم؟! چی تو امت  دیدم که تو ام ین وجود نداشت؟!  

 دستاش رو جلوی صورتم تکون داد و با خند ههای مخصوص به خودش گفت:  

 ب یا ب ریم تو اتاق یه طرح ج دید زدم میخوام نظر ب دی!   _بابا قورتم دادی! اگه آنال یزت تموم شد، 

، امت  بود!  ی  کاش نظر من واسه امت  هم مهم بود! کاش ا مت 

ی راه افتادم. لحظ  سرم رو تکون دادم و افکار ن  سر و تهم که خودم هم نم یفهمیدم  چیه رو دور ریختم و پشت سر امت 

ی ی ن م یشد ازش فه مید! قهو هی آخر با ام یر چشم تو چشم شدم.  نگاهش! ای وای از نگاههای امشبش که هیچ چت 

ی شده بود؟! امی ر چِش شده بود؟!   هی چشماش چرا انقدر تلخ و غمگت 

ی متوقف شدیم.   ی خانم، هم من و هم امت  ی پله که بالا رفت یم، با صدای م هت   از اولت 

جان مادر، پاشو تو هم با بچ کت و کارخونه! خودتو _صت  ک نید بچهها! امت  هها برو بالا، بسه دیگه بحث کار و سری

  ! کت هس نر به اندازه کاقی  خفه کردی انقدر درگ یر کار ی! از صبح تا شب تو اون سری
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 پاشو با بچهها برو بالا!  

ی و با حاشیهی لباسم باز ی م یکردم.    جرعت نداشتم به ام یر نگاه کنم! سرم رو انداخته بودم پایت 

 ف هی مصلحنر کرد و گفت:  امت  سر 

 با بچ هها برو بالا! من که دیگه بچه نیستم! فعلا هم داریم در مورد یه پروژه مهم بحث م 
ی
_مامان جان خوبه می گ

 یکنیم!   

ی سقوط نکنم! چه ب یرحم شدی  کلمهی بچه نیشتر ی شد و تو قلبم فرو رفت! دستم رو به دیوار گرفتم تا روی زمت 

؟!  شاهزادهی سوار بر  ؟! چرا انقدر گوشه و کنایه م یزنی  اسب سفید من! چرا مثل بقر هی شاهزادهها نیسنر

وت ب یرون  بیام.   ی باعث شد از عالم هتی  صدای امت 

 
ی
م هست! هر روز با هم سن و سالات می گ مت آسایشگاه، اونجا واست بهتر _آچی پدربزرگ سالخورده! یادم باشه بت 

 خر هفتهها یه سر ی بهت م یزنیم، خوبه؟!  میخن دی! ما بچههاتم میایم آ

وع به خندیدن کردن اما من حنر لبام به یه لبخند کوچیک هم باز ن میشد!    با این حرف همه سری

ی خانم نگاه کوتاهی به من انداخت و بعد رو به ام یر گفت:    مهت 

ید! پاشو مادر، به قول خودت  _طناز گفت یه کم بحثتون شده! منم متوجه شده بودم یه هفتهای هست با هم  نیست

 !  بچه ن یسنر که بخوای قهر ک نی

 بالاخره خندید و کم کم خندش تبدیل به قهقهه شد و این خند هها طبیعی نبود! مطمئنم ط بیعی نبود!  

 صداش رو صاف کرد و گفت:  

م بالا! فکر   کنم طنازجان هنوز تو رو  _قهر  چیه مادر من! واسه خودت م یت  ی و  م یدوز ی! چشم من پا م یشم مت 

 حیهی دوران ابتداییش مونده که به شما گفته ما با هم قهریم!  

ی  همه خندیدن و خندیدن. منم خندیدم! خند یدم و خندید م و خندیدم! بلندتر خندیدم تا کسی نشنوه صدای شکستر

 قلبمو! بلندتر و بلندتر خندید م تا کسی نفهمه خورد شدن قلبمو!  
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ی که وارد اتاقش شد، هر سه در  ی حرکت کردیم. امت  سکوت پل هها رو پشت سر گذاشتیم و به سمت اتاق امت 

ی گفت:    خواستم پشت سرش وارد بشم که امت  مچ دستم رو گرفت و رو به امت 

 _تو برو ما هم الان می ایم!  

ی چشمکی زد و با لبخند  ش یطا نی در اتاق رو بست و حالا من و شاهزادهی ن  ر   حم قلبم تنها موندیم!  امت 

 پوزخندی به روم پا شی د و گفت:  

_جدا به مامانم گفنر من باهات قهرم؟! وای یادش بچی ر بچه بودیم با ر فیقامون دعوامون میشد به هم میگفتیم قهر  

تو هنوز   قهر تا روز قیامت! اما الان بزرگ شدم! دیگه کلمهی قهر خیلی وقته از  فرهنگ لغاتم حذف شده! اما تو نه! 

بچهای! بچهای و با افکار مسخرت فکر کردی منم هم سن و سال توام که امروز قهر کنم بعد فردا بیام منت کسیی که  

؟ ببخشید ناراحتت کردم عزیزم! نه طناز! افکار بچ هگانت رو بزار کنار! بهت گفتم تو واسه من یه آدم معمولی   چی

خوند هی داریوش فرهمند!    هست ی! دختر

 من نم یدونم این مزخرفات چیه تحویل مامان من دادی! اوگ؟! 

 خندهای سر داد و گفت:  

_همهی رفتارات بچهگونست! یادمه ماهم بچه بودیم با رفیقامون دعوامون میشد، م یرفتیم پیشمامانش چغو لیشو 

 م یکردیم، بعد مامانه میومد آشتیمون میداد! 

 تم م یخورد و امان از نیش حرفاش. ..  صورتش رو نزد یک صورتم آورد و نفساش به صور 

 _طنازخانم! من  خیلی وقته اون دوران رو گذروندم! پس خواهشا منو با خودت  یکی نکن!  

  68#پارت_ 

 رفت.. . 

 زهرش رو به قلبم ر یخت و وارد اتاقش شد و آن چنان در رو به هم کوبید که ستونهای خونه به لرزیدن در اومدن!   

چرا اجازه دادم هرچی دلش میخواد بارم کنه؟! چرا پیشش انقدر ضع یفم؟! چرا بهش نگفتم که من من چرا لال شدم؟! 

ی خانم گفتم ما با هم قهریم؟! من...من فقط م یخواستم  ی خانم نخواستم این حرفارو بزنه! اصلا من گ به م هت  از مهت 

م کنه؟! چرا گذا  شتم غرورم رو زیر پاهاش لگد مال کنه؟!  نفهمه من عاشق پسرش شدم! چرا گذاشتم این همه تحقت 
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 چرا هنوز عاشقشم؟!!!!   

  

ی شدم. پشتم رو نگاه کرد و گفت:    قدمهای لرزونم رو برداشتم و وارد اتاق ا مت 

 _کو امت  ؟ 

! حنر اسمش هم قلبمو آ تیش م یزد!   امت 

 _رفت اتاقش!   

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 ؟ _چرا نیومد پس 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

ش!   _میتونی از خودش بتی

 مشکوک نگاهم کرد و "بیخ یالی" گفت و به سمت بوم نقاش یش رفت و گفت:  

 _چطوره؟!  

 عاشق بوم و رنگ و نقاشی بودم اما الان حت ی حوصل هی خودمم نداشتم!  

 ب یحوصله گفتم:  

 _قشنگه!  

سال اونجا  ۳۴تم و به ح یاط فوق العاده زیباشون چشم دوختم. جانی که امت  من و بعد به سمت پنجر هی اتاقش رف

 کرده بود!  
ی
 زندگ

ه شدم. رنگ چشماش چقدر ش  دستش رو که روی شونههام گذاشت که به سمتش برگشتم و تو چشمای قهو هایش خت 

 !   بیه چشمای امت  من بود و چرا جدیدا هرچی که میدیدم رو به امت  نسبت میدادم؟
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 با لحن آرو می گفت:  

_طناز نم یخوام فوضو لی کنم اما من با دختر ای زیادی رابطه داشتم! دیگه حنر از نگاهشون هم میتونم بفهمم وقنر به 

ی چه حسی نسبت بهش دارن! طناز من از همون او یل حست نسبت به امت  رو فهم یده بودم! طرز نگاه  یکی نگاه  میکتی

ی  تو به امت  مثل  طرز نگاه مهلا به منه! من با دختر ای زیادی بودم اما هیچکدومشون منو به خاطر خودم دوست نداشتر

ی دیگه بودن! اما مهلا نه! منو مهلا واقعا عاشق همیم و چند سال که بگذره با  و میدونم که دنبال پول و هزار جور  چت 

؟! حلق هی  هم ازدواج میکنیم! و اگه تا الان ازدواج نکردیم فقط به خاط ر درس و مشق مهلاست! این حلقه رو می ن  نی

ین حلقهی  ی شک لی هم دست اونه! سادست،  خیلی سادست و لی واسه من قشنگتر من و مهلاست! ی گ همت 

 دنیاست!  

اینا رو بهت گفتم تا بدونی م یفهمم حست نسبت به امت  رو! من اصلا ن م یخوام مثل بق یه نصیحتت کنم یا دخالت! 

خودم از این کارا ب یزارم! چون حست رو درک میکنم! اما الان که میفهمم حالت بده نمیدونم باید چه کار کنم؟!  چون 

م یخواستم کمی حواستو پرت کنم که متاسفانه موفق نشدم! ولی اینو بدون شنوند هی خون  هستم! اگه دلت گرفت،  

، باشه؟!    اگه هر مشکلی  نی ش اومد، میتونی مثل یه دوست رو من حساب  ک نی

! شاید این تل خت رین پارادوکس دن یاس ت!  نی ی  بغض کردهای و لبخند مت 

آروم سرم رو تکون دادم و اون روی صند لی نشست و من روی تختش. آهنگ ب یکلامی پ لی کرد و مشغول کشیدن  

م یزد تا اذ یت بشم!  نقا شی شد و چقدر خوب بود که درک میکرد طناز  بیچاره رو! و چقدر خوب بود که حر قی ن 

 برعکس برادر  ب یرحمش!  

ی ر وی بوم نقاشی شدم و چقدر تماشای این حرکات   دستام رو ز یر چونم گذاشتم و محو حرکات دست ماهران هی امت 

! چرا یه لحظه، فقط یه لحظه ذهنم ازش  به من آرامش میداد! درست مثل حرکات دست امت  روی پیانو! باز هم امت 

 ؟!  خالی ن میشه

 یاد یه جمله افتادم که میگفت:  

  "! "_چه احمقانه زند هام، چه وحشیانه ن یسنر

 . ..  نیسنر

! ای کاش بودی و میدیدی حال خراب طناز رو! ای کاش. ..    نیسنر و نیسنر
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 پ یام یک هفته گذشته بود و دیگه حالم از خودم بهم م یخورد! کارم شده بود هرشب بهش پ یام دادن و اون حنر 

ی نم یزد! هر روز به خودم م یگفتم دیگه حق ندار ی بهش  پ یام بدی! حق ندار ی خودتو  بیشتر از این   هام رو ست 

و یادم م یرفت!   ی  کوچیک ک نی اما دوباره شب که م یشد همه چت 

حنر دلم نم یخواست    شب بود!  ۹فردا امتحان ریا ضی م یان ترم داشتم و حنر لای کتابم باز نکرده بودم و الان ساعت 

 !  به کتابم دست بزنم! وقنر هم که بازش  میکردم ش روع م یکردم به نقاشی کشیدن توش که تهش ختم م یشد به امت 

 نقاشی که دیروز کشیده بودم رو جلوم گذاشتم.  

ی چهر های  بود که طرا چ کردم!   ! مد تها بود طراچ چهره  م یرفتم و این اولت   چهر هی امت 

 عکس گرفتم و ت وی اینستا پستش کردم و کپشنش نوشتم:  ازش 

 "_تو نیسنر اما خاطراتت، مهربان یهایت، محب تهایت، از ذهن من پاک شدنی نیست!"  

سید   ی طراح یام، یکی قلب و گل کامنت م یکرد و دیگر ی م یتی پست محبوبم کامنت باران شد! ی گ تعریف میکرد از او لت 

 "او" کیست؟!  

 حنر پستم را لا یک هم نکرد!    و "او"

ی صفحه اینستاگرامم نشان از لایک "او" را به من داد! و من  ه شدم که ناگهان قلب قرمز پایت  با غم به طرا ح یام خت 

 دست از پا نم یشناختم! بعد از دو هفته بالاخره یه ر  یاکشنی به کارهای من نشون داد!   

رو برداشتم و شمارهای که تو گوشیم سیو بود رو از حفظ گرفتم! تو این دو  دیگه کارهام دست خودم نبود! موبایلم 

 هفته هزاران بار باهاش تماس گرفته بودم و جواب نداده بود اما الان ی ه حسی بهم میگفت، این بار جواب میده!  

 یک بوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق و.... 

ی ی سهاش رو از پشت تلفن میشنیدم و من   نم یگفت اما صدای نف  باورم ن میشد! تماس رو وصل کرد! خدای من! چت 

 چقدر دلتنگ این سمفونی دم و بازدمش بودم!  

 زبونم بند اومده بود و نم یدونستم چی باید بگم! با تته پته گفتم:  
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! قطع نکن! تو رو خدا حالا که بعد از دو هفته جواب دادی قطع نکن! هی چی نگو فقط قطع نک ن! بزار _ا..ام..امت 

 صدای نفساتو بشنوم و لی قطع نکن!  

 و نفهمید م گ زجه و هق هق قاطی حرفام شد!  

! هر شب مردم و زنده شدم اما تو حنر به روی  ! من مردم و زنده شدم لعن نر
ی
_چی لی  ب یرحمی ام یر! نامردی! دلسنکی

اتاقت خوابیده بودی! هر روز رفتم   خودتم نیاوردی! هر شب با عکسات تا خود صبح حرف زدم و تو  خیلی راحت تو 

فتیم و زار زدم اما تو بدون اینکه به من فکر کنی مشغول کارای خودت بودی! جلوی همه گفتم،  جاهانی که با هم مت 

سالمه ولی خوب حرفاتو  میفهمم، درکت م یکنم!   ۱۸خندیدم اما از درون نابود شدم و ک ش نفهمید! مگه نمیگفنر 

ی ن دوستتم؟!  مگه نگفنر با اینک   ه سنم کمه امابهتر

 زجه زدم:  

 _پس چرا التماسامو ن دیدی؟! چرا وقنر گفتم غلط کردم و ازت دوس نر سابقمونو خواستم ندیدی؟! 

پس چرا  پ یامای وقت و ن  وقتمو ندیدی؟! پس چرا تماسای  ن  پاسخمو ندیدی؟! تو اصلا قلب دار ی؟! تو 

 اصلا آدمی؟! 

داشتم! گلوم به شدت  میسوخت و اشکام به سیلاب تبدیل شده بود! امت  اما صدای نفساش  دیگه نای حرف زدن ن

 نامنظم شده بود! انگار گلوش خس خس م یکرد! انگار به سخ نر نفس م یکشید!  

 صدام رو آروم کردم و گفتم:   

! امت  بگو کجای زندگیتم که  _فقط بهم بگو کجای زندگیتم؟! بگو کجام که انقدر  ن  ارزشم! از اول بازیچت بودم نه؟

ون؟!    مثل آشغال منو از دنیات پرت کر دی بت 

  

 _دوست دارم!  

  

وع به لرز یدن کرد!    اشکام خشک شد! قلبم ثانیهای تپیدن رو فراموش کرد! دستام سِر شد! پاهام سری

 موهای تنم مور مور شد! سر تا سر وجودم  ی خ زد!  

 مُردم؟! تو بهشتم یا برزخ؟! وای خدای من! امت  گفت دوست دارم؟! خوابم یا  بیدارم؟! زندم یا ُ
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_طنازم، ز یبای من، دیگه گریه نکن، من دروغ گفتم! دوسِت ندارم! عاشقتم! روانیتم، دیوونتم، میخوامت! به 

 مولا م یخوامت!  

  

ی خوردم که باعث شد گو شی ا ی وزنم رو نداشت! به زانو زمت  ز دستم بیوفته و ز یر تختم بره! اشکام پاهام توان نگه داشتر

، فقط جلوی دیدم رو تار کرده بود!   اینبار نم یدونم از سر شوق بود یا چی

 با بدبخنر گو شیم رو از زیر تخت ب یرون کشیدم و این واقعا صدای امت  من بود؟!   

  

 شدم! خو ن  ؟ _طنازم؟ طناز!!! چی شد؟! صدای چی بود؟! دِ لعننر حرف بزن! طناز جون به لب 

  

 تئور ی سکته زدن اونقدر ها هم نی چیده نیست چون حال من دست ک می از یه آدم سکته زده نداره! 

 با صدای لرزونم گفتم:  

 _امت  دارم خواب م یب ینم؟! 

 _نه عزی ز دلِ من! نه زیبای من! تو بیدار ی! ب یا دم پنجر هی اتاقت دلم برات تنگ شده!  

 پنجر هی اتاق من بود؟!  امت  من پشت 

 با دو خودم رو به پنجره رسوندم و ام یرم رو  دیدم! شاهزادهی ن  وفامو دیدم! 

؟!   _امت  تو اینجا چه کار میک نی

 _من هر شب تا صبح میومدم اینجا!  

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم و گفتم:  

 _پس چرا من  هیچ وقت ندیدمت؟! 
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 م!   _چون با این ی گ ما شینم میومد

  ! ی  اشکهای سرتقم قصد تمومی نداشتر

 _بیا بالا ام یر! بیا که من هنوزم فکر  میکنم دارم خواب م یبینم!  

 70#پارت_ 

تا امت  برسه به اتاقم معنی مردن و زنده شدن رو با پوست و گوشت و استخونم حس کردم! صدای سلام و احوال پر 

 لرزش پاهام ن م یتونستم سرپا وایسم.    ش رو با مامان  نیلی شنیدم و دیگه از زور   ش

هن سورمهای   خودم رو به تختم رسوندم و نشستم. در باز شد و قامت ام یرم تو چهارچوب در نمایان شد! همون پت 

 چهارخونه آن  رو پوشیده بود که عکس پروفایلش بود و من چه شبانی رو که با اون عکس به صبح رسوندم! 

 کای مزاحمم این بار از روی خوشحا لی ر وی صورتم روون م یش د! از جام بلند شدم و حالا اش 

تو یک قدمیم وایساد و با پشت انگشتش رد اشک روی صورتم رو گرفت و خ یسی دستش رو ب*و*س*ی*د! 

 لبخندی زد که تا به حال ش ب یه اون رو ندیده بودم! با لح نی ناب و خاص، با صدای مردونه و جذابش گفت:  

 وقت اینجور ی گریه نکن طناز ی! _دیگه هیچ 

قلبم اتقدر محکم به س ینم میکوبید که حس  میکردم الان قفس هی سینم پاره میشه و این ی ه تیکه ماهیچه به  

 شده بود! با صدانی که از 
ون پرتاب میشه! پارادوکس اشک روی صورتم و لبخند روی لبم ع جیب ناب و دیدنی بت 

 زور شوق  م یلرزید، گفتم:  

 _یکی بزن تو گوشم تا بفهمم خواب نیستم!   

ه شد و به طور ناگها ن ی منو تو آ*غ*و*ش*ش کشید و همونطور که    های تو سکوت به جنگلی چشمام  خت 
چند ثانی

 دستاش رو لا به لای موهام م یکشید، گفت:  

 _منو ببخش طنازم! خ یلی اذیتت کردم ز یبا!  

  

 با صدام  میکنه جونم رو براش  م یدم؟!  و من گفته بودم هر که بار زی
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؟! چرا پسم زدی؟! چرا با قلب ب یمار من این کارو کردی؟!   _چرا امت 

! بیا!  بیا اینجا بش ین. تمام تنت داره میلرزه!     _میگم بهت نفسم، م یگم بهت عزی ز دل امت 

 ا ترس گفتم:  روی تختم نشوندم و خودش به سمت در رفت. سری    ع خودمو بهش رسوندم و ب

 _کجا؟! م یخوای بر ی؟! دوباره م یخوای تنهام بزار ی؟! 

 دست بزرگ و مردونش رو روی حریر صورتم کشید و سرش رو نزد یک صورتم آورد. سرش رو کج کرد و گفت:    

 _منو ببخش که انقدر عذابت دادم طنازم!  

! با صدای لرزونم گفتم:   چقدر لذت داشت شن یدن این "میم" مالک یت آخر اسمم، اون هم از   زبون امت 

 _تو رو خدا نرو! 

 دستای سردم رو که نصف دستای خودش هم نمیشد، آروم فشار داد و گفت:  

ی ی بگ یرم بخور ی!   _نم یرم جان دلم! من بدون تو هیچ جا ن م یرم! میخوام واست از مامانت یه چت 

 رنگت پریده!  

نشوندمش. دستم رو دور بازوش پ یچوندم و سرم رو روی بازوی  دستش رو کشیدم و به زور روی تختم 

 عریضش گذاشتم. 

 _تو اینجا باش! کنار من باش! قول میدم خوب باشم! 

د و گفت:    دستم رو از بازوش جدا کرد و به جاش اونو گرد شونم انداخت. منو به خودش فسری

ستان م یدیدمت! تو همون تایم  _خدا لعنتم کنه! چقدر لاغر شدی! هر روز که از خونه در میوم  دی تا بر ی هتی

کوتاه یک دقیقهای میفهمیدم که چقدر ز یر چشمات گود رفته! میفهمیدم که چقدر لباسات بهت گشاد شده! اما  

 هیچ غلطی ن م یتونستم بکنم! خدا لعنتم کنه!  

 گرهی میون ابروهاموانداختم و گفتم:  
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ی
  ناراحت میشم!  _این حرفا رو نزن ام یر! اینجور ی می گ

 دستش رو روی ابریش م موهام کشید و گفت:  

 _آخه تو چرا انقدر ساده و مهربونی عروسک من؟! 

 سرم رو بالا آوردم و  خ یره تو قهو هی خواستنی چشماش گفتم:  

 _این واقعا تونی ام یر؟!   

 چشماش رو به هم فشار داد و گفت:  

 _خوده عوضیمم!  

ب های به شونش زدم و   گفتم:    ضی

 _عهههه! عوضی عمته! با امت  من درست صحبت کن! 

 با صدای بلند خندید و گفت:  

؟!   _به عم هی بیچار هی من چه کار دار ی دختر

 دستم رو روی ته ریشش گذاشتم و گفتم:  

! چرا اون روز پسم زد ی؟ چرا دو هفته جونمو به لبم رسوندی؟! چرا عزیز دل طنا  ز؟ چرا؟! _باورم ن میشه اینجانی

   71#پارت_ 

ی و گفت:    سرش رو انداخت پا یت 

  ! ، واسه من چ قی  _طناز ی تو ح یقی

ه تو تیل ههای قهوهای و براقش گفتم:    دستم رو زیر چونش گذاشتم و سرش رو به سمت خودم چرخوندم. خت 

؟!    _یعنی چی
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وند و ب*و*س*ه*ا*ی کوتاه روش لبخند محوی زد و دستم رو از ز یر چونش برداشت و به ل*ب*ا*ی داغش چسب 

 نشوند که باعث شد کل وجودم بسوزه!  

 با همون لبخند محو گفت:  

!  ۱۶سالمه!  ۳۴سالته! تازه اول جوونیته! و لی من  ۱۸_تو فقط  م ازت! ولی تو هنوز جوو نی  سال بزرگتر

؟! به نظرت رض   ۱۶ایت میدن با منی که بعدشم مردم پشت سرت هزار جور حرف و حدیث در م یارن! خانوادت چی

  ! ! تو اگه بخوای با من ازدواج کنی حیف میسیی به م یب ینی ؟! طناز ی این وسط تو فقط ضی م ازدواج ک نی سال ازت بزرگتر

ی   من...من نفهم یدم چی شد اما یه روز، همون روزای اول، برق شیطنت رو که تو چشمات دیدم، همون شب که تو ماشت 

م دادی، با خودم عهد بستم تلاقی کنم! از حرص در آوردنت خوشم میومد! رقابت باهات  موهامو به هم ر یخنر و حرص

واسم لذت بخش بود! اما از یه روز ی به بعد دید م دیگه دلم نمیاد اذیتت کنم! دیدم اگه خم به ابروت ب یاد جونم به 

سه!    لبم  مت 

یتونستم گول بزنم، من واقعا کنارت آروم بودم! باورش واسم سخت بود طنازم، اما من عاشقت شده بودم! خودمو نم 

سالم انجام نداده بودم رو انجام دادم! من  ۳۴کنارت اشک ریختم، از ته دل خندیدم، و هزارتا کار که حنر تو  عمر 

کنارت خوش بودم، چی لی خوش بودم! وقنر فهمیدم عاشقت شدم، به هیچ وجه نم یخواستم ازت دور باشم اما تو 

نش ینی  م یکردی و من م یخواستم هر جور شده نگهت دارم! و خدا میدونه وقنر تو بیمارستان قضیه  داشنر عقب 

ملودی رو از زبو نت شنیدم چقدر برام عجیب بود! ولی خوشحال شدم چون م یتونستم برت گردونم و برگشنر و شدیم  

زنم اما وقنر میدیدم تو از بودن با من لذت میت   دو تا دوست! من اون روزا م یدونستم ازدواج با تو رو باید از سرم خط ب

ی حسی دار ی!    ی به خودم این اجازه رو دادم که کنار تنها عشق زندگیم باشم! اما نم یدونستم تو هم به من همچت 

میخواستم تا روز ازدواجت کنارت باشم و وقت ی با کسی که دوسش دار ی ازدواج کردی از ته قلبم واست خوشحال 

 باشم! وا
ی
م، چون زندگ سه عشق زندگیم خوشحال باشم که کنار محبوبش خوشبخته! و بعد هم تو تنهانی خودم ب مت 

ن  تو واسم ن  معنی بود ز یبا! اما وقنر شب تولدم از حست واسم گفنر نگرانت شدم! تو نباید عاشق من  میشدی!  

جوره بهت ب یاد، نه من! میفه می حرفامو عزیز دل  هنوزم م یگم تو ح یقی طناز! تو باید با  ی گ ازدواج کنی که همه 

؟! من باهات بد رفتار ی کردم تا از من زده ب شی و عشق منو فراموش ک نی اما هر روز وق نر پیامات و میدیدم،  امت 

 سهات رو م یدیدم اعصابم به هم م یریخت! نم یدونی چه زجر ی میکشیدم تا جوابت رو ندم!    تما

 م یخواستمت، اما به خاطر خودت جوابتو نم یدادم! من با تموم وجودم 

ه، روی پاهاش نشستم   اشکای لج بازم دوباره رو گونههام سراز یر شدن! مثل یه بچه که به آ*غ*و*ش مادرش پناه میت 

ش گذاشتم. با هق هق گفتم:    و دستم رو دور کمرش پ یچیدم و سرم رو روی شونه ی ستت 
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ن ن  تو ح یف میشم! فکر کردی اگه با کس دیگهای ازدواج کنم خوشبخت میشم؟! به  _امت  من با تو حیف نم یشم، م

خدا که نم یشم چون من فقط تو این دن یای لعننر عاشق توام! امت   این چند روز به قول خودت نبو دی تا من 

بزار هرچی     خوشبخت باشم! اما تو بگو آدم بدون عشقش خوشبخته؟! امت  واسه من مهم نیست ب قیه چی میگن! 

 میخوان بگن! الان فقط مهم من و توییم که کنار هم آرومیم! من با تو تا ته جهنمم م یام ام یرم!   

   72#پارت_ 

ی شدن قفسهی سینهی اون هم به  دستش رو لا به لای موهام فرو کرد و سرم رو بیشتر به خودش چسبوند. بالا و پایت 

 شهای نامنظم قلبش بود؟!   خاطر تپ 

ی یش   رو تو موهام فرو کرد و گفت:  بت 

 _طناز بودن کنارت آرزومه، اما مطمئنی که م یخوای با من باش ی؟! 

 آروم زمزمه کردم:  

ش بیاد تا تهش هستم!    _دیگه حنر خودتم ن میتونی خودتو ازم بگ یر ی! اون که دیگه مشکلاتن! هر مشکلی نی 

 یفته واسم مهم ن یست! من فقط میخوام کنارت باشم! دیگه هر اتفاقر بخواد ب

ی بود  ب*و*س*ه*ی نرمی که روی موهام کاشت، به سراسر تنم گرما بخ شید! آ*غ*و*ش ام یر آلوده به مورفت 

 که انقدر آرومم میکرد؟!   

 _قول میدم هرکار ی بکنم تا خوشبختت کنم طناز من!   

هنش باز ی م ی ش برداشتم و در حا لی که با دکم هی پت   یکردم، بدون اینکه نگاهش کنم، گفتم:  سرم رو از روی ست 

_هیچ وقت واسه اینکه من راحت باشم  یا خوشبخت، خودتو از من دری    غ نکن چون اونجور ی با دستای خودت 

 طناز گناه داره اونجا 
ی
! یه وقت نکی  اگه یه روز مجبور شدی بر ی جهنم منو هم با خودت بت 

! ح نر منو پر پر م یکنی

ی باش من نه تنها میسوزم، بلکه خاکستر ی هم برای یادگار ازم باقر نم یمونه!  م یسوز هها! اگه تو  تنها بر ی مطمت 

 من بدون تو ه یچم ام یر، هیچ! 

دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و سرم رو بالا آورد. خ یره تو کهکشان چشماش شدم و اون انگار غرق در جنگلی  

 چشمام بود!  
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 اندازهی این دو هفتهی جدانی نگاهم کنه تا س یراب بشه!  انگار م یخواست به 

ی آورد و گفت:    لحظا نر بعد دستاش رو پایت 

ه من برم!   _خب دیگه بهتر

 ابروها م رو بالا بردم و گفتم:   

 _کجا؟!  

 لبخند ک چ  زد و گفت:  

 _خونمون دیگه! نکنه  میخوای تا صبح بمونم اینجا؟!  

 نش و محکم بهش چسبیدم. با لحن سرت قر گفتم:  دستم رو انداختم دور گرد 

ان نبودنت   _تازه گ یرت آوردم، حالا به این زودی بزارم بر ی؟! تا صبح که سهله، تا دو هفته باید بمو ن ی تا جت 

 بشه!  

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _پاشو بچه جون، بزار برم! الان مامانت شک میکنه بهمون!  

 گفتم:  محک متر بهش چسبیدم و  

_بزار شک کنه! اصلا من فردا امتحان ریاضی دارم هی چ یام نخوندم! توام وض یفته مثل همهی شبانی که امتحان  

  !  داشتم تا صبح اشکال گ یر ی ک نی

 شدار ی زد و گفت:     منو کمی عقب برد تا بتونه صورتمو ببینه! لبخند ک 

ش د! بنده    خدا فکر کرده اومدم درس بکنم تو اون مغز عاشقت!  _پس نگو چرا مامانت دلیل اومدنم رو نتی

 خندیدم و گفتم:  

 _آچی مغز خودت مثلا عاشق  نیست؟!  

 شونهای بالا انداخت و گفت:  



   منو دریا ب

 198 
  

 !  _قدیما قلب عاشق بودا! منم یه چی گفتم توام تایید م یک نی

 قهقه های سر دادم و گفتم: 

 من ت اییدش م یکنم! 
ی
 _تو هرچی بکی

وع کرد دور اتاق چرخیدن! ج با یه حرکت  منو رو تخت انداخت و پتوم رو دورم پ یچی د و با یه دست بلندم کردم و سری

! اما اون میخندید و   ی دم، داد و فر یاد راه انداختم و بینش خواهش م یکردم که بزارم پایت  ی یغ و داد میکردم، قهقهه مت 

بت و  شت  ینی بود، با بیشت ر دور اتاق  م یچرخید! یهو در اتاق باز ش د و مام ان نیلی با یه سینی که توش دو تا سری

ی گذاشت و پتونی که دورم پ یچیده شده بود  ون زده بود، وارد اتاق شد. امت  سری    ع منو پ ایت  چشمانی که از حدقه  بت 

ی افتاد.   روی ز مت 

 کم کم لبخند، جای بهت و تعجب  روی صورت مامان  نیلی رو گرفت. با خنده گفت:  

 مثلا درس  م یخونید دیگه؟!  _ 

 امت  لبخندی زد و درحالی که سینی رو از دست مامان  نیلی  م یگرفت، گفت:  

یم سراغ درس!     _نه خاله جان! این تن ب یه طنازخانم بود! الان مت 

ی مطالعهام گذاش   ت و گفت:  مامان نیلی شون های بالا انداخت و با خنده از اتاق خارج شد. ام یر  سینی رو روی مت 

ون!    _چه مامان پایهای دار ی! گفتم الان از پنجره میندازم  بت 

 خندیدم و گفتم:  

 _من انقدر تو این دو هفته ساکت بودم که  بیچاره حقم داره منو اینجور ی بب ینه خوشحال بشه!  

 لبخند محوی زد و گفت:  

 _از امروز تا آخر عمرش هم تو رو همینجور ی میبینه!  

بتم رو سر  م یکشیدم، گفتم:  نیشم   تا بناگوشم باز شد و درحالی که  لیوان سری

 _ببخشید استاد، من چه کار خطانی انجام دادم که شما منو تن بیه کر دین؟!  
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 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _دل بردن از عاشق دلخستتون!  

وع به دویدن کرد . با صدای بلند خندیدم و موهاش رو به هم ر یختم که دوباره آ تی  سیی شد و دنبالم سری

 من میدویدم و اونم دنبالم و ن  شک اون شب صدای خند ههای ما تا آسمون هفتم م یرسید!  

   73#پارت_ 

  :  امت 

  

ی پرید و  ش یطونی   دستم رو روی ابریشم خرمانی رنگ موهاش کشیدم و آروم آروم نوازششون کردم. انقدر بالا و پایت 

و تغیت  داد! یه رنگ و ب وی دیگهای کرد که از  ی  روی پام خوابش برد! این دختر با اومدنش به زندگیم، همه چت 
ی
خستکی

وح و یک نواختم داد! حسی که بهش دارم رو تا به حال تجربه نکردم اما هر چی که هست چی لی قشنگه!     بت 
ی
 به زندگ

خاب کرده با من باشه ه یچی واسش کم نم یزارم! با پشت دستم رو نوازش گونه روی صورت نازش کشیدم. حالا که انت 

 ۱۸محبتام، پشتش دراومدنام، همرا هی کردنش تو ش یطو ن یهاش، انقدر سرش رو گرم م یکنم که اصلا فراموش کنه 

سال پش تیبا نی پدرش رو نداشته! واسش هم رفیق میشم، هم پدر، هم همسر! ه یچ ی واسش کم نم یزارم! طناز من 

 رو داشته باشه!  حقشه که 
ی
 بهتر ین زند گ

 آروم کنار گوشش زمزمه کردم:   

 _طناز خانوم، طناز ی! 

آروم چشمای ناز و خواستنیش رو باز کرد و زل زد به چشمام. وقنر اینجور ی نگام م یکرد، خدا میدونه که تو 

 دلم چه غوغانی به پا  م یشد! 

 لبخندی روی لبام نشوندم و گفتم:  

 رت  م یشه! _پاشو که دی

 دوباره چشماش رو بست و با لحن خواب آلودی گفت:   
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 _خوابم میاد!  

 لپش رو آروم کشیدم و گفتم:  

جون! ساعت نه و  نیمه! مگه ساعت ده نباید سر جلسهی امتحان با شی ؟    _پاشو دختر

ی آوردم و   اروم  زمزمه کردم:    به پهلو چرخید و ه ی چی نگفت. لبخند روی صورتم عمی قتر شد و سرم رو پا یت 

ی الان بلند  م یسیی یا انقدر قلقلکت  میدم که...    _یا همت 

 سری    ع از جاش بلند شد و نشست! چشمای خمارش رو مالید گفت:  

! پاشدم!   _نه تو رو خدا امت 

 قهقه های سر دادم و گفتم: 

 _عجب نقطه ضعقی  پ یدا کردم ازت طناز خانم! 

 لحن مظلو می گفت:  لب پایینش رو بالا داد و با 

 _باهات قهرم!   

 لبخند دندوننمانی زدم و گفتم:  

  !  _تا تو با شی موهای منو دس تکار ی نک نی

 با حالت قهر از جاش بلند شد و خواست به سمت سرویس بهداش ت ی بره که دستش رو گرفتم و گفتم:   

 _طناز تو چشمای من نگاه کن!  

قهرش رو حفظ کرد. دستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و به طرف خودم نگاهم نکرد و همونطور حالت 

چرخوندم. سرم رو اونقدر به صورتش نزدیک کردم که مژههام با مخمل صورتش برخورد میکرد. با یه لحن چی لی 

 آروم و نافذ گفتم:  

! حت ی اگه تو روز، با هم دعوا کرد یم، داد زدیم، فریاد زدیم، _هیچ وقت حنر به شوچی هم حق ندار ی با من قهر کنی

، فهمیدی؟!    ! حق ندار ی با من قهر کنی  شب حق ندار ی جانی جز تو بغل من بخوان 
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تپ شهای نامنظم قلبش رو حس  میکردم! صورتش سرخ شده بود و من چقدر از خجالت کشیدن این دختر لذت م 

دم!     یت 

ی و چ یز ی ن م یگفت که دوباره   سرش رو با دستم بالا آوردم و گفتم: سرش رو انداخته بود پایت 

 _هرچقدر هم دعوامون بالا گرفت، حق قهر با منو ندار ی، حالا چه شوچی چه جدی! باشه طناز ی؟! 

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:  

 _مگه ما قراره با هم دعوا کنیم؟!  

 لبخندی به این همه سادگیش زدم و گفتم:  

! دو روز بعدم یادشون  م یره دعوانی در کار بوده و دوباره اوگ میشن! و لی قول  _همهی زوجهای دنیا با هم دعوا میک 
ی تی

! آخه من  ! قول بده هرچی که شد، قهر نک نی بده با هر بحث کوچ ی گ سری    ع ناراحت ن شی و خودت رو اذ یت نک نی

 طاقت قهر شما رو که ندارم خانم کوچولو! 

ی بندازه که با دستم مانع شدم و گفتم:  این بار صورتش سرخ سرخ شد و م یخواس ت سر   ش رو پایت 

ی لبو سرخ ش دی خوشگل؟!    _چرا عت 

 به ل*ب*ا*م چشم دوخته بود و به چشمام نگاه نم یکرد. آروم ل*ب زد:   

،  اینجور  ی خجالت  م یکشم!    _بزار برم امت 

 خندیدم و گفتم:  

 _بگو قهر نم یکنی که بزارم بر ی! 
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 بسته کرد و گفت:   آروم چشماش رو باز

 _هیچ وقتِ  هیچ وقت باهات قهر ن م یکنم!  

 گفتم: لبخند عمی قر زدم و  

 _آفرین دختر خوب! حالام برو آماده شو که د یرته! 

انقدر خجالت کشیده بود که سری    ع ازم دور شد و وارد سرویس بهداشنر شد. لبخندی که رو لبم نشسته بود رو  

 براش  میسازم که 
ی
دوست داشتم! من واقعا این دختر رو م یخواستم! من اونو از خودمم  بیشتر دوست دارم! یه زندگ

 ل دنیا حسرتش رو بخورن! طناز من لایق بهتر یناس!  ک

   74#پارت_ 

 طنا ز:   

  

وارد سرو یس بهداشت ی شدم و در رو بستم. امت  قصد دیوونه کردن منو داشت؟! کم مونده بود اون وسط از ذوق  

 غش کنم بیفتم رو دستش! من از گ انقدر  ب یجنبه شدم؟!  

 ههانی که توشم یه رویای چندین مشت آب خنک به صورتم پا شی
دم تا حرارت بدنم رو کم کنه! یه روز ی واسم این ثانی

 س ازم بگ یرش!   دور و دستنیافت نی بود اما حالا که دس تیافتنی شده نم یذارم هیچک

ی  ی اما آسمونم به زمت 
بیاد من  از امروز سخت برای کنار امت  بودن م یجنگم! میدونم چی لیا با ازدواج ما مخالفت  م یکتی

 از ام یر دست نم یکشم!  

 خارج شدم و خداروشکر امت  تو اتاق نبود و من سری    ع لباسام رو عوض کردم.  
 از سرویس بهداش نر

ن میشه  ۲۰دیشب فقط دو ساعت ریاضی کار کردیم و ب قیش به شوچی و خنده گذشت. اما مطمئنم نمرم کمتر از 

یه رو حیه و یه فکر متمرکز داشتم که خداروشکر با اومدن امت  همه چ ی ز   چون درسارو از قبل بلد بودم و فقط نیاز به

 درست شد!  
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 از اتاقم خارج شدم و متوجهی صدای مامان  نیلی که در حال صحبت با امی ر بود، شدم.   

خونه شدم  ی  سعی کردم با ام یر چشم تو چشم نشم که مبادا از خجالت سرخ و سفید بشم!   وارد آشتی

ی صبحانه نشستم و باز هم بدون نگاه کردن   آروم به مامان نی لی سلام دادم و اونم با لبخند جوابم رو داد. پشت مت 

 به ام یر شکلات صبحانه رو ر وی نون تست ما لیدم و مشغول خوردن شدم.  

  

ی رو بخور! همینه _اون چیه م یخور ی دختر جون؟! به جای اون چرت و پرتا  بیا این لقمهی خامه و عسل با نون بربر 

 دیگه انقدر لاغر شدی! آخه به اونم میگن صبحونه!  

 مامان نیلی به جای من با خنده جواب داد:  

 شاید گوش کنه! من که زبونم مو در آورد انقدر بهش گفتم! 
ی
 _شما بکی

 لبام رو جمع کردم و گفتم: 

 _مگه اینا چشه؟!  

 م یداد، گفت:  امت  درحا لی که به زور لقمه رو تو دهنم جا 

ی مقوی بخور ی! این  _چشم نیست، ابروعه! آخه اونا قوت داره؟! الان میخوای بر ی امتحان بدی باید یه چت 

 سوسول بازیا دیگه چیه؟! شکلات صبحانه و نون تست! اصلا اینا از  گ اومد جزء صبحونه؟!  

 من که به کل خجالت کشیدن رو یادم رفته بود، خندیدم و گفتم:  

ه که از اینا ا یراد بگت  ی!   _تو   دیگه پت  شدی، افکارت واسه عهد بوقه! انتظار ی هم جز این ازت ن مت 

 ابروهاش رو بالا برد و گفت:   

 _عه! که من افکارم واسه عهد بوقه! باشه طناز خانوم! دارم واست!  

 لبخند دندون نمانی زدم و گفتم:  
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 _آخ آخ نگو! ترسیدم!  

 کرد سرش رو آروم تکون داد و فقط من م یدونستم تهدید امت  بسیار ب سیار جدیه و کارم ساختس!  چشماش رو ر یز  

  

 لقمههای بزرگ برام  میگرفت و به زور به خوردم م یداد! عسل و کره، خرما و ش یر و خامه و مربا! 

انی که سال تا سال ل*ب بهشون نم یزدم!  
ی  چت 

ین لقمههاشم که حنر تو دست من جا نم ی شد! اندازشون دو برابر دست من بود! اما به جرعت م یتونم بگم بهتر

 صبحانهی عمرم بود! 

  

 با سرخو شی از خونه ب یرون زدیم و سروش که سرحالی منو دید، دوباره جرعت پیدا کرد و گفت:  

 _سلام بانوجان!  

داد! چه برسه به ا ینکه بخواد بانوجانم بهش  خندم گرفت! دو هفته بود که حنر سلام معمولی رو هم با ترس و لرز م ی

 بچسبونه!  

 هردو بهش سلام کرد یم و امت  گفت که من رو م یرسونه! 

ستان حرکت کرد.   سوار ماش ینش شدیم و به سمت هتی

 نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:  

 _فقط ده دقیقه مونده! انقدر که لِفتِش دادی!  

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _به من چه خب! شب دیر خوا بیدم!  

 لبخند گشادی زد و گفت:  
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ی که میخوایم پرواز کنیم!    _کمربندتو ببند، سفت بشت 
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 با این حرفش یه  تیکه از آهنگ تتلو اومد تو ذهنم که میگف ت:  

 "_بیا با هم پرواز کنیم که من دوست دارم کفتر زیاد!"  

 از به یادآور یش خندیدم و این لبخندم از چشم امت  دور نموند!  

ی رو زیاد کرد که نزدیک بود قلبم رو بالا ب یارم! دستم رو گذاشتم روی دستیش که ی ی سرعت ماشت  هو هم چت 

 روی فرمون بود با ترس گفتم:  

 _تو رو خدا یواش برو!  

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _ترسیدی؟!  

 سرم رو به معنی تاکید تکون دادم و گفتم:  

 _آره بخدا!   

 فت:  خندش عمی قتر شد و گ

 _اگه میتر ش چشماتو ببند چون من و ظیفه دارم تو رو به موقع برسونم! 

همونطور که گفت چشمام رو بستم و اینبار امت  بود که دستم رو ر وی دنده گذاشت و دست خودش رو هم روی  

 دست من. فشار آرومی به دستم وارد کرد و گفت:  

س خانوم کوچو   لو! _تا وقنر من زند هام از هیچی نتر

 چشمام رو باز کردم و به نیمرخش که طرح لبخند روش جا خوش کرده بود چشم دوختم!  

  

 و ت رس چه معنی داشت وقنر ام یر کنارم بود؟! ...  

   75#پارت_ 
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ی پیاده شدم. خواستم قدمی بردارم که سمفو نی آرامش بخشم اسمم رو صدا   کردم و از ما شت 
از امت  خداحاف طیی

 تم و سرم رو از پنجره داخل ماش ین بروم و با لبخند گفتم: زد. به سمتش برگش

 _جونم؟! 

 لپم رو ک شید و با خنده گفت:  

 _جونت سلامت خوشگله!   

 نیشم تا بناگوشم باز شد و امت  گفت:  

کت. کم کار ی که چه عرض کنم،   کلا _من برگشت نم یتونم بیام دنبالت! این چند وقت  خیلی کم کار ی کردم تو سری

فتم فکرم مشغول بود کار ی نم یکردم! حالا برم یه کم به کارا ر   کت نم یرفتم اگه هم مت  دو هفتهای میشه که سری

 کنم، فردا شب میام دنبالت بریم دور دور! 
ی
 سیدگ

حوی  با اینکه ناراحت بودم که امت  نم یاد دنبالم، اما یه حس شادی اون ته تهای دلم به وجود اومده بود. با لبخند م

 گفتم:  

ه بگم چرا دو هفته ذهنت درگ یر بود؟ چشماش رو  کت؟ یا بهتر _چرا دو هفته نرفنر سری

 ر یز کرد و با همون لبخندش گفت:  

 _یه افسونگر ب یرحمی داره با روح و روانم باز ی میکنه، اون دو هفته هم ازش دور بودم، دلم تنگش بود!  

 از خوشحا لی پرواز م یکردم! این امت  برای من جدید بود!   بدون شک اگه کول هی سنگینم رو شونم نبود 

 خواستنی بود، ناب بود، دوست داشتنی بود!  

 _تا فردا شب ثانی هها رو میشمارم! 

 و لبخند چقدر به چهر هی مردونش م یومد! و اون چال گونه چقدر دوست داشتنی بود! 

ستان بشم که یهو یه نفر دستم ر  و کشید و من رو متوقف کرد. به سمتش برگشتم و هدیه خواستم وارد ح یاط هتی

 رو دیدم که کنارش آتوسا و مهسا ایستاده بودن.   
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ی ی بگه که آتوسا زودتر از اون گفت:    هدیه خواست چت 

؟!   ی  _بالاخره امت  آقا از خارج برگشتر

 لبخند کج و معو چ  زدم و آروم سرم رو تکون دادم.  

 مهسا خندید و گفت:  

 وشکر! بالاخره ما تو رو بعد دو هفته این طور ی شاد و شنگول میبینیم!  _خب خدار 

 بازم جوابم فقط لبخند بود. 

 گفته بودم چقدر از دروغ و دروغگو ب یزارم و حنر از خودم وقنر دروغ میگم؟! 

  

  

ستان شدم. هدیه از من زودتر ب یرون  اومده بود. کنارش رفتم و با لبخند امتحان رو با موفق یت دادم و وارد ح یاط هتی

 گفتم:  

 _چطور بود ؟  

؟  _بد نبود، فقط سوال آخر رو اشتباه محاسبا نر داشتم، نیم نمره نگرفتم! دیگه بقیه رو خدا میدونه چه کردم! تو چی

 خوب دادی؟ لبخند دندون نمانی زدم و گفتم:  

 _از بیست یک هزارمم کمتر ن میشم!  

 رو به یاد آورده باشه گفت:  یهو انگار که چ یز ی 

! امت  اینجا چه کار م یکرد؟!    _راسنر

 با یادآور ی دیشب لبخند رو لبم نشست و تمام ماجرا رو واسه هدیه تعریف کردم. 

 دستش رو جلوی دهنش گرفت و با خوشحا لی گفت:  



   منو دریا ب

      

 209 
  

 داشته؟!  _وای خدا باورم نمیش ه! یعنی امت  تو تمام ا ین مدت که بهش فکر میکردی دوست 

 سرم رو به معنی تاکید تکون دادم و هدیه محکم بغلم کرد و گفت:  

 _من ش یرینی  میخوااااام! 

 خندیدم و در حالی که خودمو ازش جدا م یکردم، گفتم:   

 _باشه بابا!  شت  ینی م یدم بت! تو فقط استخونای منو خورد نکن!  

 با خوشحالی گفت:  

 _حالا چی  میشه؟  

ب  های به سنگ جلوی پام وارد کردم و گفتم:   با کفشم ضی

 _خب من...یعنی ما...خب ما م یخوایم ازدواج کنیم! البته اینو امت  مستقیم نگفت اما از حرفاش اینو فهمیدم!   

 هدیه جدی شد و گفت:  

ه ازدواج ک نی ؟!  ۱۶_به خونوادت فکر کردی؟ مامانت اجازه مید ه با امت  ی که  بعدشم درست چی  سال ازت بزرگتر

! به اینا فکر کردی؟!    ستانی  میشه؟! تو هنوز دیپلم هم نگرفت ی! سال دوم دبت 

 سرم رو آروم تکون دادم و گفتم:  

_آره! تقر یبا هرشب، حنر قبل اینکه بفهمم ا مت  هم دوسم داره بهشون فکر  م یکردم! اما من پا پس نم یکشم! به 

 میسم! حالا هر ک ی هم میخواد مخالفت کنه واسم مهم نیست!  امت  قول دادم تا تهش وایسم و وای

 دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:  

 _هر تصم یمی بگت  ی تا تهش پشتتم! 

 ! ی دوس نر ی همچت 
 و چقدر ز یبا بود حس داشتر

   76#پارت_ 
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ه و آدم کِ    یف میکنه توش ب شینه! با  بچهها وارد کافه ویونا، پاتوق همیشگیمون شدیم. دیزاین این کافه واقعا محسری

 کنار  یکی از پنجر ههای بزرگش که ویوی عا لی داشت نشستیم.  

شتیپ و تو دل بروی اونجا که از قضا صاحب کافه بود و اسمش باربد بود، و دیگه کاملا با ما آشنای ی داشت،   پسر خو 

اش زده بود اول از همه با لبخند سلام داد و  با لبخند به سمتمون اومد تا سفارشامون رو بگ یره. هدیه که رو باربد کر 

 باربد هم آقامنشانه جواب داد. البته باربد انقدر جذاب بود که تقریبا هممون روش کراش زده بودیم!   

ی جوابم رو داد. اصلا از این پسر کمالات  م   از افکارم خندم گرفت و با همون لبخندم به باربد سلام دادم و اونم متت 

 یباره!  

ا و مردونش گفت:  بارب  د، با صدای گت 

؟! 
ی
 _همون همیشکی

 هدیه زودتر از بقیه گفت:  

 بده م یخوایم حسا ن  از خجالتش در بیایم!  
! امروز طنازجون میخواد به ما شت  ینی ی  _نه آقای معت 

از  ش نملیان بشه. با همون لبخند و ردههانی   باربد لبخند خاص و جذان  زد که باعث شد دندونهای ردیف

 خنده که تو صداش موج م یزد، گفت:  

 _خب طنازخانم! ش یری نی چی م یخوای بدی؟!  

 داشتم به این فکر م یکردم چی بگم که مهسا زودتر از من گفت:  

   ! ی  _هی چی باربد جون! آقاشون از خارج برگشتر

 با این حرف مهسا چشم غرهای بهش رفتم که اونم با صدای بلند خندید!  

 دیدن قیاف هی من قهقه هی کوتاهی زد و گفت:  باربد هم با 

 _مبارک باشه! نم یدونستم آقا دارید! 

 لبخند مسخر های زدم و گفتم:  
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 _ایشالا قسمت خودتون بشه!  

ی رو گاز بزنه! بچهها هم که دیگه کم مونده بود  با این حرف من، باربد همیشه خونسرد و ریلکس، نزدیک بود از خنده زمت 

 تلف بشن!  از خنده 

 چ  گفتم:   
ی
 با حالت  گ

 _وا! چتون شد شما؟!  

 باربد خودش رو جمع و جور کرد و گفت:  

 _دقیقا چی قسمت من بشه؟! این که آقا دار بشم؟!  

 دادم! خودم هم خندم گرفت اما با یه لبخند جمعش کردم و گفتم:   
ی
 چه سونر بزر گ

 ...که ازدواج..نه ..یعن ی! _نه منظورم این بود قسمت خودتون بشه که 

 باربد دستش رو بالا آورد و گفت:  

 _اوگ، نم یخواد توض یح بدی، گرفتم منظورتو!  

 لبخند دندون نمانی زدم که باربد گفت:  

یه؟!    _حالا جدی خت 

 آتوسا ابرونی بالا انداخت و گفت:  

یه؟! پس فردا عروس یشونه!    ش خت   _باع! تازه م یتی

 من رو به باربد گفتم:   همه خندیدن و 

 _اینا چرت و پرت زیاد میگن! شما توجه نکن!  

ی سفارشا رفت.    لبخند نصف و ن یمهای زد و بعد از  گرفتر

ب  های به شونم زد و گفت:   ی باربد آتوسا ضی  با رفتر
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ش  _هیچ وقت نفهمیدم  این پسره چرا خودش میاد سفارش میگ یره! صاحب کافه به این  ش یکی که هست من

ه؟!   نیدم چن دین جای دیگه هم کافه داره! چه معنی میده خودش  بیاد سفارش بگت 

 مهسا گفت:  

_آره بخدا واسه منم خیلی عج یبه! من یه روز با ن یما اومدم اینجا خودشو دیدم ولی سفارش نم یگرفت! و 

 لی هربار با هم اومدیم خودش سفارش میگ یره!  

 آتوسا ادامه داد: 

ی _  ش عج یبه! اون روز   اتفاقا منم با حسام اومدم با اینکه خودش بود اما سفارش ن م یگرفت! اصلا این بسری همه چت 

 انقدر خشک و سرد باهامون رفتار کرد که نگو! حالا ندیدی چه بگو بخند ی راه انداخته بود!  

 مهسا با تعجب گفت:  

 داد! انگار م یخواست جونش در  بیاد تا یه سلام بده!  _دقیقا! منم اون روز بهش سلام دادم به زور جوابمو 

 هدیه اخم مصلحنر کرد و گفت:  

 _غیبت بسه! خوشم ن میاد در باره کراشم اینجور ی حرف م یز نیدا!  

همه خندیدن و من به فکر فرو رفتم. همیشه وقنر باربد رو م یب ینم یه حس عج ین  بهش دارم! بعد از اینکه می بینمش  

شه و لی یه مدت که ن بینم  تا چند  ی که دوباره میبینمش تا چند روز فکرش    وقت فکرم درگت  ه! اما همت  ش یادم مت 

ه! این پسر فوق العاده مرموز و خواستنیه!  ون ن مت   از سرم  بت 

  

 و چه معنی میده وقت ی عاشق ام یرم فکرم در گ یر ی گ دیگه بشه؟!  

   77#پارت_ 

ن نی لی تشکر کردم و راهی اتاقم شدم. فردا پنجشنبه بود و خداروشکر امتحان نداشتم.  بعد از خوردن شام از ماما

ی طور غرق افکارم   شنبه هم که امتحان زبان بود و من زبانم عا لی بود. پس چندان نیاز ی به خوندن نداشتم. همت 

   بودم که صفحهی گوشیم خاموش و روشن شد. با دیدن اسم امت  لبخندی روی لبام نشست. 
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 دکمهی اتصال رو لمس کردم و با لبخندی که ناخودآگاه روی لبام اومده بود، گفتم:  

 _سلام امت  آقا! 

 با صدای پرانرژ ی و خواستنیش گفت:   

 _روماهت خوشگله!  

 لبخندم عمی قتر شد و اون ادامه داد:  

 _امتحان چطور بود ؟ 

 اد؟!  _مگه میشه با یه بنده خدانی درس خوند و امتحانم بد د

 _عه پس دست اون بنده خدا درد نکنه!  

 _از حال و احوال اون بنده خدا خت  ی دار ی شما؟! 

 _بله خوبه، سلام داره خدمتتون!  

 _بهش بگو دل من تنگشونه!  

 قهقه هی دلچسن  زد و گفت:  

 _دیگه داره به اون بنده خدا حسودیم میشهه ا! 

 یشه؟!  _امت  تو دیوونهای! به خودتم حسود یت م

اف کر دی که دلت برای من تنگ شده!   _عه! پس اعتر

 روی تختم نشستم و گفتم:   

 _من که تو این دو هفته خودمو کشتم بس که گفتم دلم برات تنگ شده اما شما جواب ندادی!  

 لحنش از حالت شو خ ی خارج شد و با جد یت گفت:   

 بحثش رو وسط نکش، باشه عز یزم؟!  _طناز اون دو هفتهی کذانی دیگه تموم شد، لطفا دیگه 
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 آروم گفتم:  

 _باشه!  

 لبخندش رو ح نر از پشت گوشی هم حس میکردم.  

   !  _برو بخواب ز یبا! ص بح زود پا شی

 _من فردا میخوام تا شب بخوابم!  

 با لحن متعج ن  گفت:  

 _چرا اون وقت؟! 

 لبخند بالا بلندی زدم و گفتم:  

م و زنده م یشم!  _چون اگه صبح پاشم   تا شب که تو  میخوای بیای دنبالم م یمت 

 _عههه! خدانکنه! دیگه از این حرفا نزنیا! حالام برو بخواب! 

 لحنمو مظلوم کردم و گفتم:   

 _چشم آقای زورگو! 

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _آفرین دخمل خوشگلم! شبت بخ یر!  

  !  _شب ب خت 

  

د. تازه ساعت یازده بود و من عادت نداشتم این موقع   تو تختم دراز کشیدم و سعی  کردم بخوابم اما خوابم نم یت 

 بخوابم!  
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موبایلم رو برداشتم و وارد اینستاگرام شدم. همینجور ی داشتم پست ای دوستام رو  میدیدم که کسی بهم ر یکوئست  

 داد. با دیدن اسم اون شخص نزدیک بود از تعجب شاخ در  بیارم!  

! پیج منو از کجا  پیدا کرده بود؟!! باربد م ی  عت 

ی ی باعث شد تا دکمهی   وع به لرزیدن کرد. مونده بودم  ب ین دوراهی و نم یدونم چه چت  رو بزنم! افکار    acceptدستام سری

 مزاحم سراغم اومدن و منو وادار کردن تا فالوش کنم. طولی نک شید که پیجش واسم باز شد!  

ه سراغم اومد! همون حسی که هر بار که م یدیدمش به سراغم میومد و من دقیقا  با دیدن عکسش حس عج ین  ب

 ن میدونستم این حس  چیه؟! 

ش عجیب  هنش باز بود و  س ینهی ستت  روی زم ین خوا بیده بود و پ یرهن جذب س قی دی تنش بود. دکمههای پت 

دنش گرفته بود. چشماش رو خمار کرده بود  به چشم میومد. یه دستش رو زیر سرش گذاشته بود و یه دستش رو به گر 

 دستش بود که ع جیب به استایلش میومد! مژههای  
ی
و عج یب آدم رو مبهوت خودش م یکرد. ساعت نقرهای رنکی

 بلندش واقعا زیب ا بود! ته ریشش چهرش رو مردونه و خاص کرده بود. باربد خدای جذا ب یت بود!  

ه بودم و این اصلا دست خودم نبود! نگاهم به کپشن پستش خورد که شاید یک رب  ع بود که به عکسش خ یره شد 

 نوشته بود:  

 اطرافش وجود دارد که او را به 
ی
"_میان سیارهها زحل را بیشتر از همه دوست میدارم، چرا که هال هی قشنکی

 آ*غ*و*ش ک شیده است! 

 !  میانِ  آد مها، آنهانی که در آ*غ*و*ش دیگر ی هستند، از همه زیباترند 

ی را زیباتر  م یکند، حنر سیارات را!   به آ*غ*و*ش کشیدن،  پدیدهایست که همه چت 

 و قسم میخورم روز ی تو در آ*غ*و*ش من ز یباترین فرشت هی این کرهی خاکی خواهی شد!" 

 قبلم به تکاپو افتاد! این کپشن  ن  شک مخاطب خاض داره، اما اون مخاطب کیه؟!  

 هر گ م یخواد باشه! به من چه رب طی داره؟!  خدای من! چه مرگم شده؟! 
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سری    ع موبایلم رو خاموش کردم و به گوش های پرتابش کردم! من چه مرگم شده؟! این افکار ن  سر و ته از کجای مغزم   

ون میومد؟! مگه نه اینکه من عاشق ام یر بودم و فکر کردن به شخص د یگهای خیانت به اون بود؟!    بت 

اسمش هم برام غر یبه بود! نه! من به امت   خیانت نکردم! من فقط کنجکاو بودم بدونم باربد برای گ خیانت! ح نر 

ی رو نوشته!    اون متر

خواستم باربد رو آنفالو کنم تا این افکار مزاحم دست از سرم بردارن اما یه حس عجیب و غری ن  مانع شد! سرم رو تو  

  بالشم فرو کردم و با خودم تکرار کردم: 

  ! م، فقط ا مت   _من عاشق ام یرم، عاشق امت 

   78#پارت_ 

برای آخرین بار تو آینه نگاهی به خودم انداختم. مانتوی مجلسی مشکی رنگم که بلندیش تا بالای زانوم م یرسید به همراه  

هن گلبهی و شلوار راستهی مشکی به همراه یه شال حریر گلبهی رنگ که مطمئنم تا آخر امروز رو  انیم م یکنه! آرایش  یه پت 

ون گذاشتم. کفشای چرم مشکیم رو هم پام کردم و به عنوان   مختصر ی هم کردم و موهام رو از گوش هی شالم بت 

ی خودش ب یاد دنبالم و به  آخرین حرکت عطرمو رو سرم خالی کردم و از خونه زدم ب یرون. قرار بود امت  با ما شت 

 و دم در دیدم. محض خروج از خونمون ماذارانر خوشگلش ر 

ی شدم و پرانرژ ی گفتم:    با لبخند وارد ما شت 

خان!    _سلام امت 

اض گفتم:    اونم پرانرژ ی جوابم رو داد و من چشمام به موهاش افتاد. با اعتر

ررر! چرا دوباره موهاتو کوتاه کردی؟!    _امت 

ی رو به حرکت در میاورد گفت:    درحا لی که ما شت 

 _زشت شده؟!  

 م و گفتم: لبخندی زد

 _نه اتفاقا چی لی بهت  میاد و لی... 
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 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

؟!   _ولی  چی

 _دیگه نمیتونم بهمشون بریزم! 

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _اینم از مزیتاشه!  

 لبخند خ بینی زدم و گفتم: 

 _همینجوریم م یتونم حالتشو به هم بر یزم!   

 گفت:  اخم مصلحنر کرد و  

 _امشب دستت بهشون بخوره زندت نم یزارم! سه ساعت ژل مالیدم بهشون تا اینجور ی حالت گرفته!  

 دستام رو به حالت تس لیم گرفتم بالای سرم و گفتم:  

؟!  ی نی  _باشه باشه! حالا چرا مت 

 درحا لی که جلوی رستوران خودش نگه م یداشت گفت:  

ی عروسک   ناز ی رو بزنم؟!  _مگه من دلم میاد همچت 

ی انداختم.   از تعر یفش لپام گل انداخت و سرم رو پایت 

به سمتم چرخید و سرم رو با دستش بالا آورد. با دقت موهام رو که از شالم ب یرون ریخته بود، پشت گوشم فرستاد و 

 شالم رو جلو کشید.   

 با لحن کوچه بازار ی، که به شدت خنده دارش میکرد، گفت:  

 ارم ک ش موهای طنازمو بب ینه!  _خوش ند

 یه دستمال برداشت و خودش روی رژم ک شی د و گفت:  
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 _این شیتان  پیتان کردنتم بزار واسه خونه شوهرت!  

ی باعث شد که امت  خندش بگ یره! منم خندیدم که شال حریرم که به شدت سُر بود   از صورتم حرارت م یبا رید و همت 

 ت : دوباره عقب رفت. با اخم گف

 _درضمن دیگه این شال رو نپوش! امشبم کلا نم یپوشیدیش سن گ ین تر بودی! 

ی پیاده م یشدیم، گفتم:    همینطور که از ماشت 

 ! ی نی ر مت 
ُ
 _اووو! چقدر امشب غ

 خندید و گفت:  

   !  _تا تو با شی انقدر خوشگل نکنی

 هر دو خندیدیم و یه کامیون قند تو دل من آب کردن! 

رویانی رفتیم و من روی تخت جاگت  شدم. خودم ازش خواسته بودم ه م یشه بیایم رستوران خودش! به همون محل 

 ش رو ببینم.    دوست امت  اومد تا سفارش بگ یره و ام یر بلند شد و پیش اون رفت. حالا میتونستم بهتر  تیپ 

ی دودیش ت جذب مشکی به تن داشت. شلوار  جت  با کفشای ورن ی مشک یش  کاپشن چر می مشکی به همراه تیسری

 زیبانی به وجود آورده بود و گردنبند مروا رید مشکیش با ساعت غول پیکر مشکیش ست بود. ب وی عطر 
ی
هماهنکی

ی یم پیچیده بود ع جیب خواست نی بود!  ی توی  بت   عود ابسلونی که خودمگرفته بودم هم از تو ما شت 

سمتم اومد و رو تخت نشست. شالم رو از ر وی سرم برداشتم و بعد از اینکه صحبتاش با عرفان تموم شد به 

 گفتم:  

 _آخ یش! روا نیم کرد! 

 با لحن بامزهای گفت:  

ی یش!  ! بم یرم برات! چقدرم که این شالت سن گینه اصلا اذ یت میسیی از سنگت   _آچی

 اخمی کردم و گفتم:  
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 _خودتو مسخره کن!  

 و گفت:   اون اما جدی، شالم رو دوباره سرم کرد 

 _بپوشون موهاتو الان عرفان م یاد سفارشارو  بیاره م یبینت!   

ب های به بازوش زدم و گفتم:    ضی

 _من امت  بداخلاق ندوست! 

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

ی اول راه بدونی  ی حالا بهت میگم که همت  ا حساسم! از همت  ی چی لی   _منم طناز لجباز دوست ندارم! طناز من رو  این چت 

 زود عصبا نی میشم! پس خودت رعایت کن!  

 شها رو گذاشت و رفت. کمی، فقط کمی از لحن ام یر ناراحت شدم!    همون لحظه عرفان اومد و سفار 

لحنش اصلا دوستانه نبود و  خیلی جدی و سرد اون حرفارو زد. قاشقم رو برداشتم و مشغول باز ی کردن با غذام شدم. ام 

 من غذاش رو م یخورد. ح نر متوجه نشد که اینجور ی حالمو گرفته!  یر هم ن  توجه به

بعد از اینکه عرفان ظرفارو برد ام یر خودش رو به من نزدیک کرد و شالم رو از روی موهام برداشت و ب*و*س*های  

 روی موهام کاشت. با لحن آرومی که صدو هشتاد درجه با لحن قب لیش فرق داشت، گفت:  

! دوست دارم خوشگل یات فقط واسه خودم باشه! _دلخور نشو زی  بای من! من حسودم و غ یر نر

! فقط مال من طناز!    نم یخوام نگاه ب قیه رو تو باشه! ح نر اگه اون نگاه رفیقم یا داداشم باشه! تو فقط مال منی

عشق امت  رو فریاد م یزد. سرم رو بالا آوردم و به تیلههای قهو هایش دوختم. قلبم ن  مهابا به سینم م یکوبید و 

 لبخند محوی زدم و آروم، مثل خودش، گفتم:  

 _یکم واسم سخته! از اولش هم ینجور ی بزرگ شدم! بهم زمان بده! هرطور ی که تو بخوای میشم!  

کسیی زد و گفت:     لبخند دختر

 _زمان که سهله، جونمم واست میدم!  

 و*ش امت   م یموندم! و کاش زمان توقف  م یکرد و من تا ابد تو آ*غ*
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ون کشید و گفت:    موبایلش رو از ج یبش بت 

 _الان یه سلقی میچسبه!  

 خندیدم و سرم رو به تاکید تکون دادم.  

 دستم رو زیر چونم گذاشتم و امت  لبخند زد و عکس گرفت. 

   79#پارت_ 

 گوشی رو مقابل صورتش گرفت و گفت:  

دی دل آدم خوش بشه! _اوه! چه جذبهای! با اون اخمات  ی  انگار م یخو ای آدمو بخور ی! یه لبخند مت 

 خندیدم و درحالی که موبایلش رو از دستش میگرفتم تا عکس رو واسه خودم سند کنم، گفتم: 

 _این عکسو دلم م یخواد تو اینستا شِ  یر کنم! با توجه به اینکه لبخندام فقط واسه شماس تر جیح دادم اخم کنم! 

ه که موفق نشد، گفت:  در حا لی    که سعی م یکرد موبایلش رو از دستم بگت 

 _یعنی چی  م یخوام پستش کنم؟! بده من ب بینم!  

 عکس رو سند کردم و گوشی رو به دستش دادم و گفتم:  

! غریبه ندارم تو پیجم!    ی  _نگران نباش! همه آشنا هستر

ی ابروهاش انداخت و گفت:   گرهی  بت 

! خوشم نمیاد   عکست دست ک ش  ب یفته! _هرچی

 لپش رو کشیدم و گفتم:  

سم ازت! بعدشم تو بغل دستمی کسی جرعت نداره با عکسم کار ی کنه! منم دلم میخواد همه   _اخم نکن،  م یتر

  ! ی ی منو کنار تو ب بیتی  بب یننت! از این به بعد باید عادت کتی

 جاش بلند شد و گفت:   یکم از اخماشو کم کرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد. از 



   منو دریا ب

      

 221 
  

 _پاشو بریم!   

 لبخندم وا رفت. با قیافهی گرفتهای گفتم:  

ی زودی؟!   _به همت 

 زد و گفت:  
ی
 لبخند کم رنکی

 _قرار شد امشب بریم دور دور دیگه!  

 لبخند دندون نمانی زدم و گفتم:  

 _من پشت فرمون بش ینم؟! 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

!  _اگه مقصد  ی  اون دنیا ن یست، تو بشت 

ی اومدم و گفتم:    با خوشحالی از تخت پایت 

 _اگه با تو باشه من اون دنیا هم میام!  

لبخند مردونه و گ یرای ی زد و در حالی که موهام رو پشت گوشم مینداخت و با وسواس شالم رو روی سرم مرتب م 

 یکرد، گفت:  

 یدم طناز خانوم!  _بعدا جواب این دلت   ی کردنات رو هم م

ی ی نگفتم و امت  به قیافهی خجالت زدم خندید.   ی انداختم و چت   سرم رو پا یت 

 با هم از رستوران خارج شدیم و من پشت فرمون نشستم. رو به ام یر گفتم:  

 _کجا برم؟! 

ی ک شید و گفت:    پنجره رو پایت 

 تهران!  _بریم یه کاف هی دنج، من دلم قهوه میخواد! بعدشم بریم بام 
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 خندیدم و گفتم:  

 _شکمو!  

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _من اعتیاد دارم به قهوه طناز ی! یادت باشه همیشه تو خونمون با ید قهوه داشته باش یما!  

کمون با ام یر باشم، خوشی ز یر پوسنر بهم دست داد!    حنر از فکر اینکه من  یه روز ی تو خون هی مشتر

وع به زمزمه  دستم رو   که عاشقش بودم و هر دو با ام یر سری
ی
 پلی کردم. آهنکی

ی
ی بردم و آهنکی سمت سیستم ماشت 

 کردن با اون آهنگ شدیم:  

_دلواپسم، جز تو به چشمم نمیاد اصلا، هر کسی رو که می بینم باز یاد تو م یافتم! همه کسم من دوست دارم به 

 م یافتم!  خدا قسم، هر کسی رو که م یبینم و  یاد تو 

به این قسمتش که ر سید، امت  دستم رو از ر وی فرمون برداشت و ر وی دنده گذاشت و دست خودش هم روی دستم.  

 فشار آرومی به دستم وار  کرد و با آهنگ زمزمه کرد:  

، وقنر با تو جفتم من، دن یا مال ما دوتاست، و   تو اینجانی
،  _هر گ اومد جاتو بگ یره من گفتم نه، وقنر  تو اینجانی

قنر

 اینا واقعیه رویا نیست!  

 حالا منم با آهنگ هم صدا شدم:  

_اون خند هی نازت وابستم کرد انگار ی، از نگات معلومه چه حسی  به من دار ی، دیگه مثه ما دو تا هیچ جای دنیا 

 نیست،  اینا واقعیه رو یا نیس ت!  

 یدم و با آهنگ زمزمه کردم:   جلوی کافه (ویونا!!!) توقف کردم و به سمت امت  چرخ

 _روا نی بهت مریضم!  

 _ن  هوا از رو قریضم!  

، یه تنه شهرو به هم می ریزم!   _اگه تو از من دورشی
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   !  _اسممو داد بزن، بگو هنوز با م نی

  !  _حنر اگه ازم دور شی از من دل نم یکنی

 !  لبخندی زدیم و من دعا کردم تا ابد هم ینطور کنار هم خوش باشیم 

ی بار ی بود که با امت  میومدم اینجا و حس عج ین  داشتم. ن  ی پیاده شدیم و وارد کافه ویونا شد یم. اولت  از ماشت 

 م یدونم چرا یهو پشیمون شدم از اومدن به اینجا! نکنه دوباره با دیدن باربد...  

 چقدرم حلال زادست! 

 نشستیم و باربد با دیدن من به سمت م
ی
یز اومد. اما نگاهش به امی ر عجیب بود و من معنی اون   پشت م یز همیشکی

 نگاه رو نم یفهمیدم!  

 با لبخند سلام دادم و اون هم مثل همیشه آقامنشانه جواب داد. رو به امت  گفتم:   

، صاحب این کافه و البته چندین کاف هی معروف دیگه تو تهران خودمون!  ی ی هستر  _ایشون جناب معت 

 ی زد و با باربد دست داد و سلام و احوال پرش کرد. رفتار باربد اما ع جیب بود! امت  لبخند مردون ها

 خشک و رسمی و بدون حنر ذر های لبخند با امت  رفتار م یکرد!  

   80#پارت_ 

 هر دو قهو های که سفارش داده بودیم رو خوردیم. ساعت نزد یک یازده شب بود و کافه خلوت بود.  

کمی با فاصله از ما رو به روی  یکی از پنجر ههای کافه ایستاده بود و به ب یرون زل زده بود. پ    چشمم به باربد افتاد که

یرهن س فید برندی به تن داشت و شلوار راستهی مشک یش ع جیب خوش د وخت و خاص بود. کفشای چرم مشک 

هنیش از نظرم عا لی بود و با ساعتش ست شده بود. به نظر کلافه و آشفته میومد و د اشت یکی  یکی دکم ههای پت 

 و درهمی از   
ی
ش رو باز م یکرد. دست از این کار کشید و کلافه دستیلابه لای موهای خوش فرمش کشید. کلاف گ

 سر و روش میبارید!  

 با صدای ام یر به خودم اومدم:  

؟!    _کجانی
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 لبخند کج و معو چ  زدم و گفتم:  

 _همینجام!  

 وش رو م یخورد، گفت:  در حا لی که جرع های از قه 

 _ فردا مادرت دعوتمون کرده که بیایم خونتون. میخوام فردا قضیه خواستگار ی رو مطرح کنم!  

ی چون من  م! ولی من کوتاه نم یا م! توام قول بده هر چی که شد   ۱۶خانوادت چی لی با من مخالفت م یکتی سال ازت بزرگتر

! بالاخره یه راهی واسه رس  یدن ما دو تا بهم پیدا م یشه طناز ی! خودتو اذیت نک نی

س تمام وجودم رو فرا گرفت. با نگرا نی گفتم:    استر

؟!   ؟! اگه هیچ وقت به ازدواج ما رضا یت ندن چی ی چی ! اگه مخالفت کتی سم امت 
 _من م یتر

 دست حمایت گرش رو روی دست  یخ زدم که روی م یز بود، گذاشت و گفت:  

س طناز ی! فقط به من اعتماد کن!   _تا من کنارتم از  هی چی   نتر

دلم گرم شد از بودنش! لبخند عمی قر زدم و  یهو چشمم به باربد افتاد که با چشمای فوق العاده غمگینش چشم از 

بان قلبم روی هزار رفت! این دیگه چه نگاهی بود؟!    پنجره برداشته بود و حالا به من زل زده بود! ضی

 از چهرش م یبارید! انگار داشت با چشماش التماس میکرد! اما من   حالا علاوه بر اینکه آشفته
ی
بود، غم و خستکی

ی انداختم.    معنی التماس رو ن م یفهمیدم! از نگاه خ یرش معذب شدم و سرم رو پا یت 

 _طناز ی گفتم که به من اعتماد کن!  

تم که الان نگران نگاه آشفته و غم آلود سرم رو بالا آوردم و چشم به امت  نازنینم دوختم. من چقدر پستم! چقدر پس

اره!  ی  باربدم و امت  من این حالم رو پای نگرانیم واسه مراسم فردا مت 

 با لحن لرزو نی گفتم:  

 _امت  میشه بریم؟! 

دم!    ی  باید از اینجا دور م یشدم! نباید به این حس لعننر دامن مت 
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د و از جاش بلند شد و من ه م درحالی که بلند م یشدم باربد رو دیدم که به سمتمون میومد. امت  چشماش رو به هم فسری

وع به لرزیدن کرد و پاهام سست شد. این مرد غم زده بر ای چی داره به سمت ما م یاد و چرا لحظهای نگاه از   دستام سری

 من بر ن میداره؟!  

  

 _طناز جان م یتونم چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟!   

به سمت باربدی چرخیدیم که حالا هی چ اثر ی از غم تو چهرش وجود نداشت و کاملا با  هم من و هم امت  با تعجب

خونسردی به ما نگاه م یکرد! نکنه من تا چند لحظهی پیش توهم زدم! نکنه اصلا غمی وجود نداشته و چشمای احمق  

! اصلا بزار خوب باشه!   من اشتباه دیده؟! بهتر

  

 م بود؟! !  و چرا خوب بودن باربد برای من مه

  

 نگاه کوتاهی به امت  متعجب انداختم و رو به باربد گفتم:  

 _بله بفرم ایید!  

 لبخند سردی زد و گفت:  

 _تنها! 

این بار گرهی ریزی  ن  ن ابروهای ام یر به وجود اومد. آب دهنم رو قورت دادم و در حا لی که همونحس سرکش درونم به 

 رو به ام یر گفتم:  مغز و قلبم حکمرا نی  میکرد، 

 _عز یزم تا ماش ین رو روشن کنی من اومدم! 

امت  چند ثا نیه با اخم نگاهم کرد و سرش رو به چپ راست تکون داد و خواست از کافه خارج بشه که باربد دستش رو 

 روی شونهی امت  گذاشت و گفت:  
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 _چی لی خوش اومدید جناب. .. 

 _شمس هستم!  

 تنم انداخت و ای کاش درخواست باربد رو قبول نم یکردم! صدای خشمگینش لرز به 

 _چی لی خوش اومدید جناب شمس! امیدوار م بازم ب بینمتون!  

ی بود، گفت:     امت  لبخند مصنو عی ر وی لبهاش نشوند و با لحنی که انگار تمسخرآمت 

 _البته که میام! طعم قهوتون فوق العاده بود! 

 زد و امت  رو به من گفت:  باربد لبخند آقامنشان ها ی 

ی منتظرتم!   _تو ما شت 

ی ندیده بودم و ای   و بدون اینکه منتظر جوان  از طرف من باشه از کافه خار ج شد. تا به حال امت  رو اینجور ی خشمگت 

 کاش درخواست باربد رو قبول نکرده بودم!  

   81#پارت_ 

 با صدای باربد به خودم اومدم.  

ی طنازجان!    _بشت 

 به روش نشستم و با لحن دست پاچ های گفتم:  رو 

؟!   ی ی کارم داش تت   _گفتت 

 لبخندی که به پوزخند  ن  شباهت نبود، زد و گفت:  

 _انقدر عجله دار ی بر  ی پیشش؟!  

 هول گفتم: 

...من!    _نه نه...یعنی
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 دستاش رو بالا آورد و گفت:   

ون رو نگاه  میکردم، ا ا رو ش نیدم!  _ن  خیال! مهم نیست! داشتم بت  ی  حرفاتون راجبه خواستگار ی و این چت 
تفا قر

ن! ن   ۱۶طنازجان من چی لی وقته میشناسمت و  میدونم رو حیه حساش دار ی! ش نیدم ایشون  سال ازت بزرگتر

 
ی
 رو تو زندگ

ی
به  میدونم بدو نی که من روانشناس هستم یا نه! و تجربه به من نشون داده تفاوت سنی بالا مشکلات بزر گ

ک    مشتر
ی
 که من عاشقشم و عشق معجزه م یکنه و از این حرفا! اما وق نر وارد زندگ

ی
وجود میاره! شاید الان تو دلت ب گ

 اونقدرام که فکر میکردی ساده نیست و مشکلات زیادی داره! این وسط اگه زن و مرد از هم  
ی
بسیی متوجه میسیی زندگ

 کارشون به جدانی برسه! درک نداشته باشن به دلیل اختلاف سنی زیادشون 
ی و شاید حنر ایط رو تحمل کتی  نم یتونن سری

ا رو به شما بگم! میدونم   ی  شخض شما رو ندارم اما به عنوان یه انسان صلاح دیدم که این چت 
ی
من قصد دخالت تو زندگ

 دختر عاقلی هسنر و تصمیم اشتبا هی نمی گت  ی! اما به حرفای منم خوب فکر کن! 

دیگهای جز باربد این حرفا رو زده بود، تمام خشمم رو با نگاهم به وجودش منتقل میکردم و م یگفتم   مطمئنا اگر هرکس

 به تو هیچ ربطی نداره، اما نم یدونم چرا اون حس سرکش درونم این اجازه رو به من نمیداد!  

 لبخند نصف و ن یمهای زدم و گفتم:  

ه مدت ازش دور بودم و حال و احوالم دست کمی از یه آدم ُمُرده _ممنون از راهنماییتو ن اما من عاشق ام یرم و ی

نداشت! حالام مطمئنم نبودنش بیشتر داغونم م یکنه تا بودنش و اختلاف و دعوا! به هر حال بازم ممنونم از حُسن 

 نیتتون! شبتون خوش! 

حال نر توی چهرش دیده نم یشد  تنها سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد و دستاش رو توی ج یبش فرو کرد. هیچ  

 و کاملا خن نی بود. حنر جواب شب خوشم رو هم نداد و این بسری زیاد از حد مغرور بود! 

لحظ هی آخر که م یخواستم از کافه خارج بشم، برگشتم و بهش نگاه کردم. ن میدونم این حس چی بود که به باربد 

 داشتم! 

اگه چند ثانیه دیگه اونجور ی بهش نگاه کنم حتما آبرو ریز ی میشه!  حس کردم دوباره چشماش کلافه و سر درگمه! 

سری    ع از کافه خارج شدم و نفس عمیق ی کشیدم. دلم گرفته بود و معنی این گرفتگیش رو ن م یفهمیدم! چه مرگته  

؟!   لعننر
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ی ام یر حرکت کردم و با چهر هی برزچی ام یر  رو به رو شدم. صورتش به سر چی م د و ر گهای گردن و به سمت ماشت  ی ت 

 شیقیقههاش ب یرون زده بود. دستاش رو مشت کرده بود و از چشماش خون میبارید! 

سم که با دادی که زد سر جام میخکوب   از دیدنش تو اون وض عیت تموم تنم به لرزه افتاد! دهن باز کردم تا حالش رو بتی

 شدم! 

ون ریخته بود چنگ انداخت و  ی موهام که از شالم بت   با لحن به شدت وحشتناکی گفت:   بت 

 _واسه اون پسر هی الدنگ این موهارو افشون کردی؟! 

 سکوتم رو که دید، فریاد کشید:  

 _دِ مگه لالی؟! جواب منو بده!  

 با ترس و لرزشی که ت وی صدام مشهود بود، گفتم:  

 _نه بخدا! اصلا...اصلا حواسم نبود!  

   پوزخند صدادار ی زد و فریاد کسیی د: 

_صدبار بهت گفتم به من دروغ نگو!!!! چرا تا وقنر من تو کافه بودم این موهای لامصبت زیر شالت بود؟! حالا واسه  

؟!    اون عوضی اینجور ی پریشونشون کردی؟! خجالت نم یکسیی

ج بودم  اشکام مثل سیلاب ر وی گونههام روون شدن! خدایا تو که خودت شاهدی من این کارو نکردم! من اصلا انقدر گی

م نمونه؟ !   که حواسم به موهام نباشه! اصلا چرا این شال لعننر رو پو شیدم که درست روی سَرَ

 بازوم رو تو دستش گرفت و فشار ی بهش وار د کرد و گفت:  

_اشک تمساح نریز طناز! چی کارت داشت اون پسره، هان؟! چی کارت داشت که اینجور  ی واسش دلت  ی م 

 یکردی؟!   

 ام یر انقدر به من  ن  اعتماده؟!  
 چشمام از بهت و تعجب گرد شد! دیگه اشکام بند اومد! یعنی

ون کشیدم و گفتم:    با بدبخنر بازوم رو از دستش بت 
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 _منو برسون خونه! 

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 _اول جواب منو بده!  

 جیغ ک شیدم:  

اعتمادی ؟! اگه به من اعتماد نداشنر میگف نر ن م یزارم تنها بمو نی پیشش نه  _منو برسون خونه! انقدر به من  ن  

! منو بت  خونه! دیگه نمیخوام اینجا باشم!  
 اینکه الان انقدر به من تهمت بچسبونی

 کلافه دسنر لا به لای موهاش کشید و گفت:  

 _آروم باش، باید با هم صحبت کنیم!  

 اد!! من اما ناراحت و دلخور بودم، زی

م خودمو میندازم  زیر ی گ از این ماشینا که دارن از اینجا رد  میشن!   _یا منو برسون خونه ی ا مت 

 اخمی کرد و گفت:  

! با من کل کل نکن طناز! گفتم باید با هم صحبت کنیم! سوار شو!   _تو غلط م یکنی

   82#پارت_ 

امکان نداشت باهاش همراه بشم! جلوی یه مغازه که به نظر    با  ن  میلی سوار ما ش ین شدم. ازش تر سیده بودم و گرنه

 میوم د بوتیک باشه نگه داشت و این عجیب بود! عجیب تر از اون این بود که بوتیک این موقع شب باز بود!  

 لحظا نر بعد ام یر با یه پاکت از بوتیک خارج شد. پاکت رو روی پام گذاشت و گفت:  

 _بازش کن!  

ی ی نگفتم! با حرص پاکت رو از روی پام چنگ زد و خودش بازش کرد و در کمال   سرم رو به سمت پنجره گردوندم و  چت 

تعجب یه شال مش گ رنگ نچی از توش ب یرون کشید. با عصبا نیت سرم رو به سمت خودش برگردوند و شال گلبهی 

ی کشید و شال مشکی رو سرم کرد و موهام رو کا  ملا داخل شال فرو کرد.   رنگم رو از روی موهام پا یت 
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ون انداخت. زیر لب با صدای خشمگینی گفت:    نفس عمی قر کشید و شال نحس امشبم رو از پنجره  بت 

انی واسه خرید نرو! 
ی  _دیگه هیچ وقت حت ی سمت چن ین چت 

ه و  ی رو به حرکت در آورد. لحظانر بعد متوجه شدم به سمت بام تهران مت  دیگه حنر سکوت کردم و اون هم ماشت 

 یه ذره از ذوق سر شب برام باقر نمونده بود!   

 حرفای باربد تو مغزم اکو میشد:  

 که من 
ی
 به وجود میاره! شاید الان تو دلت بکی

ی
 رو تو زندگ

ی
"_تجربه به من نشون داده تفاوت سنی بالا مشکلات بزر گ

 مش
ی
 اونقدرام که فکر  م عاشقشم و عشق معجزه م یکنه و از این حرفا! اما وقنر وارد زند گ

ی
ک بسیی متوجه میسیی زندگ تر

یکردی ساده نیست و مشکلات زیادی داره! این وسط اگه زن و مرد از هم درک نداشته باشن به دل یل اختلاف سنی 

 کارشون به جدانی برسه!" 
ی و شاید حنر ای ط رو تحمل کتی  زیادشون نم یتونن سری

کی که پیش بیاد اینجور ی با امت  بحث و دعوا داشته باشم؟! نکنه باید  نکنه اون راست بگه و من سر هر مسئل هی کوچی

 با اون ازدواج نکنم؟! نه!! حنر فکر دور ی ام یر هم منو به مرز جنون م یرسونه!  

غرق در افکار ضد و نق یضم بودم که امت  ماش ین رو متوقف کرد و بدون هیچ حرقی از ما ش ین خارج شد. اما من 

! م یدیدمش که با خودش درگ یره و دائم نفس کلافه م همونطور تو ما ی ی نشسته بودم و پاهام توان یاریم رو نداشتر شت 

 یکشه! دست آخر درِ سمت من رو باز کرد و جلوم زانو زد و گف ت:   

_طناز من باهات تند برخورد کردم، قبول دارم اما به من حق بده وق نر اون شکلی دیدمت عصبا نی بشم! بهت گفته  

ا حساسم! گفته بودم م یخوام خوشگلیات ف قط واسه من باشه، ب ی ی امروز بهت گفته بودم رو این  چت  ودم، همت 

فقط من! اما اول از اینکه پیشنهاد اون پسر رو قبول کرد ی اعصابم بهم ریخت و اون طناز جان گفتناش بدجور رو  

 اعصابم م یرفت! بعدم که با اون سر و شکل دیدمت!  

 ی طناز  ی؟! بهم حق نمید

 سکوتم رو که دید ادامه داد:  

نه و حرفانی که 
ی _وقنر عصبا نی میشم نم یفهمم چه کار م یکن م اما باور کن دست خودم نیست! چ یزانی که ازم سر مت 

 تا همیشه همون امت  مهربون  
ون  میاد دست خودم نیست! پس س عی کن هیچ وقت عصبانیم نک نی از دهنم بت 

 بمونم!  
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کوت کردم! یعنی توان صحبت کردن نداشتم. لحن امت  انقدر آرامش بخش بود که کم آوردم و فراموش  کردم  بازم س

چند لحظه پیش چقدر از دستش دلخور بودم! امت  از من معذرت خواهی نکرد و انتظار ی هم ازش نم یرفت چون اون 

ی که این حرفارو زد یعن ی واسم ارزش ز   یادی قائل بود!  مرد مغرور من بود! و لی همت 

دستش که روی دست سردم نشست جنگ لی چشمام رو به قهو هی تلخ نگاش دوختم. دلخور ی توی چشماش موج 

 م یزد و غم تو چشمای من! 

 آروم گفت:   

 _چه کارت داشت ؟ 

ی ی از واقعیت بهش  ن  شک اگه امت  چ یز ی از حرفای باربد م یفهمید خون به پا  م یکرد! پس تصمیم گرفتم چت 

 نگم و با اینکه م یدونستم امت  از دروغ ب یزاره اما لب به دروغ باز کردم!  

 _م یخواست بهم تت  یک بگه! از بچ هها شنیده بود قراره با هم ازدواج کنیم! 

ی انداخته بودم و چهرش رو نمی دیدم اما صداش خش دار بود.    سرم رو پا یت 

یک؟! اونو که با حضور منم م یتونست انجام بده!  _واسه این گفت م یخواد تنها باهات صحبت    کنه؟! واسه تت 

  ن  زارم و چقدر پستم که به عزیزترینم  
ی  می که به امت  گفته بودم! چقدر از دروغ گفتر

ُ
بغضم گرفت از دروغ  ن  شاخ و د

 دروغ میگم!  

 امت  که متوج هی بغض تو گلوم شد، گفت:  

 ! من به خانوم کوچولوم اعتماد دارم! _خیله خب! بغض نکن! باور  میکنم

د!   ی  ب یزار شدم از خودم! از پسنر خودم که انقدر راحت دروغ گفتم و امی ر هم حرف از اعتماد به من مت 

م رو بغل کرد و روی سینش گذاشت. با  ی افکار باعث شد اشکام روی صورتم روون بشن و امت  با دید ن اشکام سَرَ همت 

   لحن آرو می زمزمه کرد: 

 _گریه نکن طنازم، گری ه نکن عزیز دل ام یر! گفتم که حرفات رو باور کردم، پس گریه نکن!  
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 و من اگه از شدت عذاب وجدان م یُمُردم کا قی بود؟! 

   83#پارت_ 

  :  امت 

  

ود اما دلم دقایق طولانی سرش رو روی س ینم گذاشته بودم و آروم آروم سرش رو نوازش  م یکردم. گِر یَش بند اومده ب

ین حسا رو بهم منتقل م یکرد و این آرامش هیچ جای دیگهای   نم یخواست از آ*غ*و*ش*م جداش کنم چون بهتر

 وجود نداشت! 

 آروم نزدیک  گوشش زمزمه کردم:  

   ! ! نباید با هر چ یز کوچ ی گ انقدر عصن  بسیی
 _من خانم زودرنج و ضعیف نم یخوام! عز یزدلم تو باید قوی باشی

ی م برداشت و خ یره تو چشمام گفت:     سرش رو از روی ست 

 داشتم واسه اون 
ی
ل زد ی میکی

ُ
م م یکندی! تو چشمای من ز ی کوچیک؟! داشنر موهام رو از سَرَ   چت 

ی
_تو به این میکی

پسره دلت  ی م یکردم! حنر به من فرصت تو ضیح هم ندادی! فقط صدات رو انداخنر تو سرت و یه عالمه تهمت و 

ا از نظر تو کو چیکه؟! انگ  ی  بهم چسبوندی! واقعا این چت 

  

آره من اشتباه کردم اما طناز هم کم مقصر نبود! بهش گفته بودم حساسم و حرفم رو نادیده گرفته بود! دعوت یه مرد  

 غر یبه رو برای تنهانی قبول کرده بود، بدون اینکه حنر نظر من براش مهم باشه!  

سم نتونه با اخلاق من کنار  بیاد!  تند رفتم اما مقصر اص لی  خودش بود. هر روز ی که میگذره نگرانیم  بیشتر میشه! م یتر

ی عادی باشه اما  اون یه عمر آزاد بزرگ شده و براش سخته پایبند بودن! شاید از نظر اون صحبت کردن با اون مرد چت 

ی عذاب آوریه! من اونو فقط واسهی خودم میخوام و این اصلا چ یز زیادی نیست!   برای من ی که قراره همسرش باشم چت 

 اما از اختلافات بعدی نگرانم! اگه هیچ وقت نتونه اونجور که من میخوام باشه. .. 
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ون ک شید. دستم رو نواز  شگونه روی صورت مخم لیش کشیدم و گفتم:    نگاه مظلومش منو از افکارم  بت 

تو هم اشتباه کردی! من گفتم حنر رو برادرم یا رفیقم هم  _من تند رفتم طناز ی قبول دارم! اما قبول کن که

سیدی! حق نمیدی از   حساسم، د یگه چه برسه به این پسره که معلوم نیست  ک ی هست! تو حنر نظر من هم نتی

 دستت عصبا نی بشم؟!  

ی انداخت و با گوش هی شالش مشغول باز ی شد. دستم رو زیر چونش گذاشتم و گفتم:    سرش رو پایت 

ی باش اگه واقعیت رو بهم بهم  ! نریز تو خودت باشه؟! مطمت  _طناز حرفانی که تو دلته رو بزن! حرف بزن تا سبک بسیی

! م   که من مثلا ناراحت نشم یا عصن 
ی
 هرچند که ناخوشایند باشه من  بیشتر خوشحال میشم تا بخوا ی یه دروغ بکی

ی
بکی

ی ی رو ازم مخ قی م یک نی که دا  ره عذابت میده! بگو طنازم، بگو!  یفهمم دار ی یه چت 

ی   ش رو به چشمام دوخت. آروم گفت:     چشمای ناز و غمگت 

؟!    ؟! هنوزم فردا شب م یخوای قضیهی خواستگار ی رو مطرح کنی  _با اتفاقای امشب هنوزم رو حرفت هس نر

 گرفتم. آروم گفتم:  با اینکه یه جورانی منو پیچوند اما لبخند مح وی بهش زدم و دستای سردش رو تو دستام  

 _میگن مَرده و حرفش! چرا باید ز یر حرفم بزنم آخه عروسک من؟!  

ی تخس بودن و   بودن در عت 
لبخند نا ن  روی ل بهاش نشست و لپاش صورنر شد. چقدر  شیفت هی این خجال نر

 ش یطو ن بودنش، هستم! 

ی  پیاده شد. در ماشینو بستم و  همونطور دست در دست طناز، تو بام تهران قدم  م  دستش رو گرفتم و از ماشت 

 یزدیم.  

کمی به حرفای طناز شک داشتم و این تقض ر من نبود! مگه میشه اون پسر فقط خواسته باشه به طناز تت  یک 

 بگه؟! 

 واسم مجهول بود اما به طناز ایمان داشتم! مطمئنم تنها ک ش که تو قلب طناز جا داره منم، فقط من!!!!  

آروم شده بودم و از عصبان یت چند لحظه پ یشم خت  ی نبود. همی ن که طناز در سکوت و دست در دست  

 من قدم م یزد کاقی بود و تمام حسای خوب رو به من منتقل کرده بود! 
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 با به صدا در اومدن موبایلش، اون رو از  کیفش در آورد و آروم گفت:   

 _مامانمه! 

 " رو لبام نشوندم و اونم تلفنش رو جواب داد . لبخندی به مع نی "جواب بده

 توش بزرگ شدم! حنر فکرشم نم یکردم یه روز با عشق زندگیم به اینجا  
ی
ه شدم به تهران بزرگ! جانی که از بچکی خت 

 سال هم از من کوچ یکتر باشه!   ۱۶بیام! چه بسا که اون عشق 

 با صدای طناز به خودم اومدم:  

 م برگردیم خونه!  _مامانم گفت دیگه کم ک

 نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:  

 _یا خدا! اصلا حواسم به ساعت نبودا! ساعت دو نصفه شبه! من ج ای مامانت بودم دیگه تو خونه رات نم یدادم!   

 اونم انگار از حال خراب چند دقیقه پیشش خت  ی نبود که خندید و گفت:  

 _بده مامان به این پا یهای دارم؟!   

 ونههام  رو بالا انداختم و گفتم:  ش

 _اصلا و ابدا! اگه مامان شما انقدر پایه نبود که ما الان داشتیم تو دور ی شما م یسوختیم بانو!  

ب های به بازوم زد و گفت:     خندید و ضی

 _بانو دیگه چیه؟! بدم میاد! همون سروش بهم میگه بانوجان بسه!  

ی م یرفتیم، گفتم:  قهقه های سر دادم و در حالی که به    سمت ما شت 

ور ی ازش استفاده کنم!   _خب پس بدت میاد! یادم باشه در موارد ضی

 لب پانی نیشو بالا داد و گفت:  

 _بدجنس!  
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 و من چقدر از این حالتاش خوشم میومد!  

  

دم و به  ی شدم وارد خونه شد پام رو روی پدال گاز فسری سمت خونه  جلوی خونشون  پیادش کردم و وقنر مطمت 

 حرکت کردم. 

 از چراغای خاموش معلومه همه خوابن به جز امینی که میدونم هنوز بر نگشته! 

وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض لباسام روی تخت دراز کشیدم. چشمای ناز طناز لحظ های از فکرم محو نم یشد و  

ی رنگ رو دوست داشتم!   من چقدر اون چشمای خاص ست 

   84#پارت_ 

ی چ یز ی که به چشمم خورد  پست طناز تو اینستاگرام بود! همون عکس دو نفر های که با هم  موبایلم رو برداشتم و اولت 

 انداخته بودیم!   

 بازم به حرف من گوش نداده بود و این عکس رو پست کرده بود!  

نقی رو از سرم دور کنم اما سعی کردم خودم رو آروم کنم و با این فکر که شخص غریب های تو پیج طناز  نیست افکار م

با دیدن غریب های آشنا اخمام تو هم رفت! خودش بود! این مردک همون پسر ی بود که امروز تو کافه دیدیمش! باربد 

! پس اسم اون مردک باربده!!   ی  معت 

 زیر پست کامنت گذاشته بود:    

د!"   ط آنکه رنگ و بوی حماقت به خود نگت   "_عشق همیشه زیباست به سری

سهای نامنظمم نشون از فشار عصن  بود! این مردک گ بود؟! منظورش از حماقت چیه؟! اصلا مگه طناز    نف 

 نگفت غر یب ها ی تو پیجش نیست پس این مردک اینجا چه کار م یکنه؟! 

 عصن  موبایلم رو به گوشهای پرتاب کردم که به دیوار برخورد کرد و هزار تکه شد! 

 تو زندگ ی طناز چیه؟!  باید بفهمم نقش این پسر 
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  ****                                

طنا  

 ز:   

ش که امروز داشتم  ستان برگشته بودم. امروز انقدر در مورد خواستگار ی و ام یر و استر ساعت دو ظهر بود و تازه از هتی

خونمون تا من کمی از فکر و  خیا ل رهانی   واسه هدیه تعریف کرده بودم که هدیه گفته بود هر طور شده تا شب میاد 

پیدا کنم. کولم رو یه گوشه از اتاق انداختم و بدون اینکه لباسام رو عوض کنم، سری    ع سراغ گوشیم رفتم و شمار هی امت   

سم کم بشه اما صدای زن پشت گوش ی که خت  از خاموش  رو گرفتم. دلم میخواست خودش یه کم دلداریم بده تا از استر

 ن موبایل ام یر میداد تو ذوقم زد! بود

  

  

 ساعت هشت غروب بود و یک ساعنر  میشد که هدیه اومده بود خونمون اما از امت  خت  ی نبود! 

 موبایلش خاموش بود و تلفن خونشون رو هم کسی جواب ن میداد! 

خونه شدم و به مامان نیلی که مشغ ی ول دستور دادن به فریبا بود، از هدیه خواستم تو اتاق بمونه و خودم وارد آشتی

 گفتم:  

 _مامان جان!  

 به سمتم برگشت و با لبخند گفت:  

 _جونم عزیزم ؟ 

ی خانم اینا  م یخوان بیان اینجا ؟   _مهت 

 _آره چطور مگه؟!  
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 با تردید گفتم:  

 _امت  هم باهاشون هست؟! 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 خدا م یدونه امشب باشه یا نه! بب ینم باز دعواتون شده؟! _همیشه که بود، دیگه 

 سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _نه بابا! فقط گوش یش خاموش بود، نگران شدم! 

 متعجب سرش رو تکون داد و من به اتاقم برگشتم. هدیه با چشم و ابرو اشاره کرده که "چی شد؟!" و منم گفتم:  

 !  _هی چی

 لا انداخت و گفت:  شونهای با

 ش بره!    _حتما شارژش تموم شده و گرنه امت  بچه  ن یست که یه حر قی رو هوا بزنه و فرداش یاد

 در حا لی که لباس حر ی ر قرمزم رو به سمتم میگرفت، گفت:  

 _بیا اینو بپوش الان سر م یرسه تو رو با این وضعیت جنگل ی م یبینه!  

هن  م رو از دستش گرفتم و پوشیدم.  نیمچه لبخندی زدم و  پت 

 _هدیه به نظرت دامن بپوشم یا شلوار؟!  

 خندید و گفت:  

! مگه دهه شصته؟!    _دامن دیگه چیه دختر

 پس گرد نی نثارش کردم و گفتم:  

 _دامنای من کجاش به دهه شصت میخوره؟!  

 رسید انداخت و گفت:  نگاهی به دامنهانی که همشون بلندیش تا روی زانوم و یا حنر بالاتر م ی
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؟! با چ یز ی که تو از امت  تعریف کردی اینا رو بپوشی پاهاتو قلم میکنه!   _جدی م یخوای اینارو بپو شی

ب های به بازوش زدم و گرهی میون ابروهام انداختم و گفتم:    ضی

 _در مورد شوهر من درست صح بت کنا!  

 خندید و گفت:  

 نشده!  _تعصبو برم! حالا خو شوهرت 

 در حا لی که شلوار ن خ ی کرم رنگم رو از کمد ب یرون م یکشیدم، گفتم:  

 _این خوبه؟!   

تس او گ! 
َ
! د  _یس ب ین 

 روی لبام کشیدم و خط 
ی
خندیدم و بعد از تعو یض کامل لباسام، با توجه به حسا سیت ام یر رژ سرخ بسیار کمرنکی

عادت ه میشه روی شونههام ریختم و نگاهی تو آین ه به چشمی هم مهمون چشمام کردم. موهام رو هم طبق 

 خودم انداختم که هدیه جلو اومد و لپمو کشید و گفت:   

_این امت  آقای شما حقم داره اونجور ی بات برخورد کنه! این که منم دوست دارم درسته قورتت بدم، دیگه چه برسه  

 به اون امت  بدبخت که پسرم هست! 

ب های به بازوش زد  م و اومدم جوابش رو بدم که زنگ خونه به صدا در اومد.  ضی

ی رفتم. داریوش داشت داخل خونه دعوتشون  سرسر ی به هدیه گفتم تو اتاق ب شینه و خودم با سرعت از پلهها پا یت 

 م یکرد و مامان ک می عق بتر به انتظارشون ایستاده بود. 

 وضعم انداخت و با لبخند گفت:  کنار مامان نی لی ایستادم که نگاهی به سر و 

ه؟! چقدر شیتان پیتان کردی!    _چه خت 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _همینجور ی! 
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ی خانم، فرصنر برای حرف زدن مامان با قر نموند.    با ورود م هت 

 در که بسته شد تازه متوجه شدم که فقط مه ین خانم و ارسلان و ام ین وارد شدن! باورم ن میشد! 

 یعنی امت  زد ز یر حرفش؟! یعنی هم هی حرفاش دروغ بود؟! 

 تنها صدای مامان رو شنیدم که گفت:  

 _پس ام یر جان کجاست؟! 

 و دیگه نخواستم بقیهی حرفاشون رو بشنوم! حتما یه بهونه آورده بود و نیومده بود!  

  

امشب قضیه خواستگار ی رو مطرح میکنه! اون و من چقدر ساده بودم که فکر کردم ام یر حرفمو باور کرده و 

 حنر حاضی نشده بود اینجا حضور داشته باشه! 

   85#پارت_ 

  :  امت 

  

آدرسش رو به خون   یادم بود! همینجاست! اصلا مگه میشه همچ ین کافهای که آوازش تو شهر نی چیده رو از   

 یاد برد؟! 

ی ی که اون روز با ط ناز نشسته بود یم نشستم! امروز و قبل از خواستگار ی باید تک ل وارد کافه شدم و پشت همون مت 

ی سفارش  بیاد اما شخص دیگهای اومد.  ی مشخص بشه! منتظر بودم تا مثل اون شب خود باربد برای گرفتر یف همه چت 

 قهوهای سفارش دادم و لحظهی آخر که م یخواست بره، گفتم:  

؟!   ی  _جناب مع ین نیستر

  انداخت و گفت:  یک تای ابروش رو بالا 

 _مشکلی  پیش اومده؟! 
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 _نه! بهشون بگید آقا ی شمس باهاتون کار دارن، خودشون منو  میشناسن!  

سر ی تکون داد و لحظانر بعد باربد رو دیدم که با چهرهای کاملا خونسرد به سمتم میاد. سعی کردم آرامش خودمو 

 بخندی زدم و باهاش سلام و احوال پرش کردم.  حفظ کنم و با ر سیدنش از جام بلند شدم و به اجبار ل

ه شد و گفت:    رو به روم نشست و با خونسردی کامل تو چشمام  خت 

 _کار ی با من داشتید جناب شمس؟!  

ی گذاشتم و سرم رو جلوتر بردم و گفتم:    هر دو آرنجم رو روی مت 

ی تو و طناز چیه؟!    _بت 

، حداقل  فهمیدن اینکه داشت سعی میکرد جلوی  تعجبش رو بگ یره و تو جلد خونسرد یش با قر بمونه کار سخنر

 برای من، نبود!  

 دست به بغل شد و به صندل یش تکیه داد و گفت:  

 _منظورتون رو نم یفهمم!   

 پوزخندی زدم و گفتم:  

، من امشب قراره برم خواستگار ی طناز و قراره  یه مدت دیگه با هم ازد ی  واج کنیم!  _ب بینید آقای معت 

 اما یه جورانی جواب سر بالا بهم داد!  
ی  من از طناز پرسیدم که اون شب شما باهاش چه کار داشتت 

یاتون رو  ؟! یا شما صفحهی اینستاگرام همهی مشتر ی ، م یکنت  ی یاتون خصوض صحبت ن م یکنت  شما که با همهی مشتر

ی امشب تکلیف همه   دنبال م یکنید و حنر براشون کامنت هم م یزارید؟! من خر ن یس م پس لطفا همت  تم آق ای محتر

ی رو روشن کن!   چت 

ی ابروهاش   حالا تو چهر هی سرد و خونسردش ک می، فقط کمی رد خشم دیده میشد و این از گر هی افتاده بت 

 مشخص بود!  

 صاف نشست و گفت:  

 _طناز جان. .. 
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 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

 _خانم راد!  

 فشار ی که از روی خشم به دندوناش وارد م یکنه، همشون خورد بشن!  احساس کردم ممکنه با 

 نفس عمی قر کشید و گفت:   

ی و من کم و  بیش با ایشون آشنانی داشتم. اون شب به صورت اتفاقر    کافهی من هستر
ی
_خانم راد از مشت ری  های همیشکی

ی   ۱۶داشتم حرفاتون رو م یشنیدم و متوجه شدم شما  د و از اونجا که من روانشناس هستم فقط سال از ایشون بزرگتر

د کنم که اختلاف سنی تو رابطه  خیلی تاثت  گذاره و ممکنه باعث درگت  ی و هزار جور مشکل  ی خواستم به ایشون گوسری

ا رو بهشون بگم!   ی  بشه! من فقط به عنوان یه انسان خودم رو موظف دونستم تا این چت 

 پوزخندی زد و ادامه داد:  

 اول کار بهشون ن  اعتمادین؟!  _ دلیل این هم
ی  ه نگرا ن یتون رو ن م یفهمم جناب شمس! نکنه از همت 

 و بلند شد وخواست از کنارم رد بشه که مچ دستش رو گرفتم و اون هم متوقف شد.  زمزمه کردم:  

،  تنها کسی که تو قلب طناز جا داره منم، پس نص یح تهات رو  ی بت  واسه یکی _اینو همیشه یادت باشه جناب معت 

 دیگه رد یف کن که شاید خامت بشه! 

 با پوزخندی که گوش هی لبش جا خوش کرده بود، گفت:  

امی ببینم   م اما بهت قول نم یدم از این به بعد اگه ب یاحتر ام یهای امشبت رو چون مهمونم بودی نادیده میگت  _ن  احتر

خام خودم کنم، من فقط کار ی که درست بود رو انجام  همینجور ی ساکت بشینم! در ضمن من نخواستم کسی رو 

ی ک ارو میکردم! فقط از این خندم میگ یره که طناز جان...   دادم و اگر هر کسه دیگهای هم جای ایشون بود من همت 

 تک خندی زد و گفت:  

 رو  _آخ ببخ شید،  خانوم راد این موضوع رو از شما پنهان کردن! به عنوان یه روانشناس بهتون ت
ی
وصیه میکنم زندگ

وع بشه رو ه یچ وقت ادامه ندین!    که با دروغ سری

ون کشید و رفت!    و بعد دستش رو از دستم بت 
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پول قهوه رو روی م یز گذاشتم و از کافه خارج شدم. حرفای آخرش خونم رو به جوش آورده بود! خوب تونسته بود با  

یز به من زد، حالمو بگ یره! به هر حال اون روانشناس بود و  میدونست  اون حرفانی که با لح نی کاملا خونسرد و کنایه آم 

 با هرکس ب اید چجور ی رفتار کنه تا آرامش بهش منتقل کنه یا حرصش بده! 

بیشتر از هم هی اینا از طناز ی ناراحت بودم که به من دروغ گفته بود! مگه من صدبار بهش نگفته بودم که از دروغ  ب 

 من ناراحت یا عصن  بشم، بازم واقعیتو بگو!   یزارم؟! مگه نگف
ی
 تم حنر اگه فکر کردی اگه واقعیتو بکی

 با عصبان یت پشت فرمون نشستم و چشمم به ساعت افتاد که هشت رو نشون میداد! دیر شده بود!  

شی رفتم و از اونج  با سرعت به گل فرو شی رفتم و یه دسته گل نسبتا بزرگ و  شیک گرفتم و بعد از اون به ش یرینی فرو 

انی که این ش یرینی فروشی همیش هی خدا شلوغ بود ،یک رب عی طول کشید تا ناپلئون یها رو تحویل گرفتم و بعد به 

 سمت خونه حرکت کردم.  

 به محض ورود به خونه، تلفن خونه به صدا در اومد. شمار هی مامان رو که دیدم جواب دادم:   

 _جانم مامان جان ؟ 

 س پسرم؟ موبایلت چرا خاموشه؟! _کجانی پ

 _موبایلم؟! آها! دیشب از دستم افتاد خورد شد، وقت نکردم ی گ د یگه بخرم! الان حاضی  میشم میام!  

 _باشه، فقط زودتر  بیا!  

 "چشمی" گفتم و تلفن رو قطع کردم. خدا امشب رو به خ یر کنه! 

   86#پارت_ 

 طنا ز:   

 وارد اتاقم شدم. هدیه لبخند زنان گفت:  با ببخشیدی جمع رو ترک کردم و 

 _دیدی اومد، دیدی بیخودی نگران بودی؟! 

ی چنگ زدم و با صدانی که از روی بغض و عصبا نیت دو رگه شده بود ،گفتم:    کلافه موبایلم رو از رو ی مت 
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 _نیومد، هدیه نیومد!  

 اون انگار بیشتر از من جا خورد که با چش مهانی گرد شده گفت:  

غلط کرد که ن یومد! مگه الکیه تو رو اینجا منتظر بزاره و بعد نیاد! ؟ شمار  _ 

ی بار گرفتم اما بازم خاموش بود! گوشیم رو به   هی لعنتیش رو بر ای هزارمت 

 سمت آ ینه پرت گردم که هم آینه خورد شد و هم گو ش یم. 

ی بلندی کش ید و گفت:    هدیه هت 

؟! _چیکار م یکنی دختر هی احمق؟! به   درک که  نیومد! براچی اینجور ی میک نی

ی تو در نمایان شد. اول نگاهی به آین هی خورد شده و بعد نگا هی به من و هدیه انداخت و  یهو در باز شد و قامت امت 

 دوباره نگاهش رو به تکه خورده های آینه روی ز م ین دوخت! 

 هدیه سری    ع به خودش اومد و گفت:  

   _سلام، حال شما خوبه؟! 

ی با تعجب سرش رو تکون داد و با هدیه سلام و احوال پر ش کرد.    امت 

ی آب ی رنگ عج یب خواستنی شده بود! مخصوصا اینکه موه ای همیشه خو    با این بافت قرمز و شلوار جت 

 شحالتش رو رنگ زده بود و واقعا جذا بیتش حرف نداشت!  

ی با نگرانی رو به من پرش د:     امت 

ه اینج  ا؟!  _چه خت 

ی موهام کشیدم و گفتم:    کلافه دسنر بت 

! میب ینی که آینه خورد شده!    _هی چی

 خندید و گفت:  
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رخه! 
ُ
م بیاد اینجا رو بب ینه که میگ  _حتما اتفا قر هم خورد شده! الان داداش امت 

 متعجب بهش نگاه کردم که چشمکی زد و گفت:  

 !  _مراسم خواستگار ی بدون داماد که نمیشه، میشه؟

ی از همه چ یز خت  داشت! با مِنُّ مِن گفتم :   پس امت 

 _پس...پس چرا نیومده؟!  

 به در ت کیه داد و گفت: 

_من تو این ب یست و  یک سال خودمو کشتم تا سر از کارای ام یر در  بیار م اما نتونستم! خدا میدونه تا الان کجا بوده و 

سه!  لی الان که مامان بهش زنگ زد، خونه بود و    گفت تا یه رب  ع دیگه مت 

 با بهت و تعجب گفتم:  

ی خانم هم از ق ضیه خت  دارن؟!    _مهت 

 ابرونی بالا انداخت و گفت:   

_نه بابا! امشب واسه همه سوپرایزه! فقط دعا کن گیس و گیس کسیی این وسط رخ نده! من یکی که خیلی رو موهام 

 حساسم!  

 ن گفتم: با این حرف من و هد یه خندیدیم و  و م

 _چه خوش رنگ شده! 

 لبخند دندون نمانی زد و گفت:  

 _سلیقه مهلاست!  

ی گفت:    همون موقع زنگ در به صدا در اومد و امت 

 _بیا اینم جناب داماد بد قولتون!  
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 هدیه به سمت در هولم داد و گفت:  

 _تو برو منم اینا رو جمع میکنم!  

ی رفتیم.  لبخند قدرشناسان های به روش پاشیدم و  ی از پل هها پا یت   به همراه امت 

با دیدن امت  تو اون کت و شلوار نوک مدادی رنگ و پ یرهن س قی دی که چند تا از دکم ههاش  باز بود، قلبم به تکاپو 

افتاد! دسته گل بزرگ و خا ض تو دست چپش و جعبه شت  ینی هم تو دست راستش بود. همونطور که با دا ریوش سلام  

 ل پرش م یکرد، نگاهش رو من ثابت موند! و احوا

 با صدای مامان نیلی  به خودش اومد و به سمتش برگشت:  

 _چرا زحمت کشیدی امت  جان؟! مناسبتش چیه این گل و ش یری ن ی؟!  

 مامان ب یچارهی من ح نر یک درصدم فکر ن میکرد که این گل و ش ی رینی مجلس خواستگار ی دختر یکی یدونشه!  

 لبخندی زد و گفت:  امت  

 _حالا عجل های نیست! عرض  میکنم خدمتتون!  

آروم به سمتش رفتم و سلام کوتاهی دادم. اون اما خشک و سرد جوابم رو داد و همراه بق یه به سالن پذیرانی رفت. دل  

حالام که دیر اومده،  یل این رفتار دیگه چی بود؟! به جای اینکه من دلخور باشم از اینکه از صبحه گوشیش خاموشه و 

ه؟!     اون واسه من قیافه م یگت 

ی خانم در حالی که اشک گوشهی چشمش رو   لی و رو به روی مه ین خانم و ام یر جاگ یر شدم. مهت 
کنار مامان نی

 پاک م یکرد، گفت:  

 _چقدر خوش  تیپ ش دی مادر! ایشالا یه روز تو کت و شلوار دومادیت ببینمت!   

 ی دست مه ین خانم گذاشت و گفت:  امت  دستش رو  رو 

 _اون روز د یر ن یست مامان جان!  

ی خانم م یشد برق شا دی رو دید!   شد و از چشمای م هت 
 تو دل من چراغونی
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 ارسلان با لبخند گفت:  

_اتفاقا امت  جان من  میخواستم این قضیه رو باهات مطرح کنم! خوب شد که امشب بحثش رو وسط کشیدی! 

ی که...  الهه رو که  میشناش! دختر دکتر تابش! داریوش جانم در جر یان قضیه هستر

 امت  با خشم وسط حرف پدرش پرید و گفت:  

ی منم جوابم رو بهتون گفتم! پس  _یک بار دیگه این قضیه رو هم شما هم آقا داریوش با من در  میون گذاشتت 

 د یگه در موردش صحبت نکنیم!   
ً
 خواهشا

سلان، هر دو گرفته و مغموم شد و من اون روزا چه میدونستم الهه دختر دکتر تابش بعدها چه چهر هی داریوش و ار 

 منِ  بیچاره داره!!!  
ی
 تو زندگ

ی
 نقش بزرگ

   87#پارت_ 

خونه مشغول بودن. ارسلان و داریوش هم که   ی ی خانم هم تو آشتی  لی و م هت 
فریبا مشغول چیدن م یز شام بود و مامان نی

 ل حرف زدن در مورد کار! هم یشهی خدا مشغو 

منم یه گوشه ساکت و آروم نشسته بودم و مشغول کندن پوست کنار ناخنم بودم! اما زیر چشمی حواسم به امت  

ی گفت و بعد قدم هاش رو دیدم که به سمتم میومد. قلبم هنوزم با هر بار نزد  ی بود که آروم چ یز ی در گوش امت 

   یکی بهش صد برابر محک متر میکوب ه! 

 جلوم ایستاد و آروم گفت:  

 _پاشو چند لحظه بریم تو ح یاط کارِت دارم!  

آروم و بدون اینکه بهش نگاه کنم، بلند شدم و جلوتر از اون به سمت  حیاط حرکت کردم. دست خودم نبود اما از  

 دستش دلخور بودم!  

ای به سکوت گذشت که بازوم رو  جلوی بید مجنون ایستادم و صدای قد مهاش رو پشت سرم شنیدم. چند لحظ ه

 گرفت و منو به سمت خودش برگردوند.  

 کنار گوشم پچ زد:   
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؟!   _چرا نگف نر

 با تعجب و ناراح نر که تو صدام مشهود بود، گفتم:  

ی ی هم بهت بگم؟! نگفنر من اینجا مردم و زنده شدم؟!    _چی رو نگفتم؟! اصلا مگه میتونستم چت 

؟!   برای چی گو شیت رو خاموش    کردی؟! که عذابم بدی؟! خوشت  میاد منو اذیت ک نی

 با خشم بازوم رو که هنوز تو دستش بود فشار داد که آخم بلند شد. با اخم و تسری گفت:  

_دفعه آخرت باشه از این چرت و پرتا م یار ی رو اون زبون درازت! من گ تو رو اذ یت کردم که بار دومم باشه؟! 

ز این رفتارای بچه گانت بردار! گوشیم چرا خاموش بود؟! دیشب کوبیدمش به  دیوار! خجالت بکش طناز! دست ا

ی  میتی ش چرا؟! چون زر زرای یه مرت یک هی احمقتر از تو رو ز یر پستت دیدم! اتفاقا دل یل دیر کردنم هم همت 

و  بود! رفته بودم پیش اون مردک تا همه چ یزو از زبون خودش بشنوم! اونجور ی چشماتو گ ی رد نکن! آره همه چت 

 بهم گفت!  

 فریاد کسیی د:   
ً
 و رسما

 ! ! اون غریبه راستشو به من گفت اما تو طناز بازم به من دروغ گفنر  _اما توی احمق بازم دروغ گف نر

 که این پسره که عاشق و کور و  
ی
منو خر فرض  میکنی که هر دفعه یه مشت دروغ تحویلم میدی و با خودت می گ

 مه من بهش دروغ گفتم! واقعا در بار هی من چی فکر کردی طناز، هان؟! خره، نم یفه

خدارو شکر که از در ورودی دور بودیم و صدامون داخل نم یرفت. گند زدم! اما فقط م یخواستم امت  ناراحت نشه،  

! من گ گفتم که اونو خر فرض کردم؟!   ی  همت 

 با دستام برخورد کرد. آروم گفتم:   دستم رو جلوی دهنم گرفتم و خ یسی صورتم بر اثر اشک

  !  _م یخواستم...من فقط م یخواستم ناراحت و عص ن  نسیی

 شونههام رو تکون داد و گفت:  

ی میگم رفتارات بچه گانست! اگه از اول اصل قضیه رو به من میگفنر من فقط نسبت به اون مردک  _دِ واسه همت 

نیم، هم تیکه و کنایههاش خوردم کرد، هم دروغ تو! با این کارت منو  عصبانی میشدم! اما امروز هم از دست اون عصبا 

 واسه همیشه به خودت  ن  اعتماد کردی طناز! 
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هنش چنگ زدم و گفتم:    به پت 

،  چرا...چرا به این فکر نم   _تو چرا انقدر ن  رحم شدی؟! من اگه نگفتم نگران خودت بودم که ناراحت یا عص ن  نسیی

؟!    یکنی

با این فکر احمقانت گند زدی به غرور من! اون مرت یکه میدو نی چی بهم گفت؟! گفت اول زندگ یت انقدر _اما 

وع بشه رو هیچ وقت ادامه نده! تو اینو    که با دروغ سری
ی
بهش  ب ی اعتمادی؟! گفت بهت دروغ گفته؟! گفت زند گ

 میخوای طناز، آره؟!  

 با ناباور ی زل زدم تو چشماش و گفتم:  

...یعنی تو م یخوای منو بزار ی کنار؟!  _یع  نی

 یک بار چشماشو باز و بسته کرد و بعد گفت:  

_حیف... حیف که جونم واست در م یاد طناز! حیف که دوست دارم! وگرنه م یرفتم و دیگه پشت سرمم نگاه نم یکردم!  

ی بت  ی، هان؟!     چطور ی میخوای این حس  ن  اعتمادی رو تو من از بت 

 و دور کمرش حلقه کردم و سرم رو ر وی سینش گذاشتم. اما اون هیچ عکس العم لی نشون نداد. آروم گفتم:  دستم ر 

 کردم! ام یر درکم کن! من فقط 
ی
سالمه!  ۱۸_بخدا دیگه دروغ نم یگم! امت  من بدون تو نم یتونم! اصلا به قول تو بچکی

 نباید بگم! این بارو بهم فرصت بده!  مثل تو عاقل ن یستم، نم یدونم کِ ی باید  چیو بگم کِ ی

 گرمی دستاش رو روی کمرم حس کردم. سکوت طولانی بینمون به وجود اومد و آخر سر، آروم زمزمه کرد:  

 _گریه نکن طناز ی، گر یه نکن! من دختر ض ع یف دوست ندارم!  

 سری    ع خودمو ازش جدا کردم و اشکام رو پاک کردم.   

 _دیگه گریه نم یکنم!  

 شگونه روی صورتم کشید و گفت:    ز این حرکت من خندش گرفت و دستش رو نوازا

 _خوشگل شدی!  
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ی انداختم که سرش رو جلوتر آورد و گفت:    تو دلم غوغا به پا شد از تعریفش! سرم رو پا یت 

 _اما ترج یح میدم این خوشگلیات مختص به خودم باشه نه بقیه!  

 شدم و گفتم:  تو تیل ههای قهوهای رنگش خ یره 

 _امشب با ب قیه شبا فرق داره! 

 لپم رو ک شید و گفت:  

 _فقط امشب! از امشب به بعد بهونه قبول  نیست!  

 "چشمی" زیر لب گفتم که باعث لبخند ام یر شد و چال لپش فرو رفت! 

ی ی  به روی خودش ن میاورد و چقدر خوب بود که امت  بعد از هر دعوانی که به خون  و خوشی تموم م یشد دیگه چت 

 و چی لی عادی رفتار م یکرد! و من چقدر این ام یر مهربون رو دوس تتر م یداشتم!  

   88#پارت_ 

ی خانم که رو به روی من نشسته بود با لبخند به ا مت  ی که کنار من نشسته بود،   شام تقریبا به اتمام ر سیده بود که مهت 

 گفت:  

 نی چیه؟! من جای نی لی جون کنجکاو شدم!   _نگفنر مادر مناسبت گل و ش یری

 مامان نیلی هم خندید و گفت:  

ل کردم که دوباره نتی سیدم ق ضیه رو!   
 _آره بخدا، تا الانم چی لی خودمو کنتر

 امت  لبخند آقامنشان ها ی زد و گفت:  

 _من مناسبتش رو  میگم اما شما قول بدین آرامش خودتون رو حفظ کنید!  

 ز کسی در ن میومد و داینینگ روم در سکوت مطلق فرو رفته بود!  حالا صدا ا

س من شده بود، دستش رو از ز یر م یز روی دستم گذاشت و فشار آروم ی بهش وارد کرد.    امت  که متوجه استر
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 مامان نیلی با تردید گفت:  

 _خ یر باشه!  

 امت  لبخندش رو عمی ق تر کرد و گفت:  

 _خ یره!  

 بلند شد و گفت:  و بعد از جاش 

 _با اجاز هی داریوش خان من میخوام امشب طناز رو از شما خواستگار ی کنم!  

حالا سکوت جمع آزاردهنده شده بود! مامان نیلی با بهت و تعجب به امت  زل زده بود و از چشمای ارسلان و داریوش 

 خشم و عصبا ن یت م یبارید!  

ی خانم اما طرز نگاهش با بقیه  ی ی ازش نم یفهمیدم و این اذیتم میکرد!  مهت   فرق داشت! هرچی س عی م یکردم چت 

 دست آخر ارسلان با خشم از جاش بلند شد و گفت:  

؟! من این همه واست زحمت نکشیدم که حالا گند بزنی  
ی
_تو عقلتو از دست دادی پسر؟! هیچ میفه م ی چی دار ی میکی

  ! ی  به همه چت 

ی خانم تموم خشمش رو ریخ  ت تو چشماش و تقریبا داد زد:   مهت 

 _ارسلان! 

 ارسلان به سمت م هی ن خانم برگشت و گفت:  

ی ی نگفتم فقط...    _اگه تا الان چت 

ی خانم بلندتر فریاد زد:    مهت 

ی ی که تو فکرته به زبون ب یار ی دیگه نه من نه تو!    _به خداوندی خدا اگه یک کلمهی دیگه از اون چت 

ی ی که تو سر ارسلان با خشم  دوباره روی صندلی نشست و من و حنر ام یر چقدر ساده بودیم که فکر م یکردیم چت 

ی خانم میگذره فقط الهه دختر دکتر تابشه!    ارسلان و مهت 



   منو دریا ب

      

 251 
  

 لی با صدای لرزون و عصن  گفت:  
 این بار مامان نی

م! لطفا  دیگه هی ی ی در این باره نشنوم! _حر فای امشبت رو پ ای اینکه مهمونم بودی نشنیده میگت   چ وقت چت 

 با غم نگاهمو به مامان نیلی که عجیب امشب ب یرحم شده بود دوختم و لب زدم:   

 _مامان!  

 اخم غلیطیی روی صورتش نما یان شد و گفت:  

 تو و ا مت  مثل جنس دوس نر 
_خجالت بکش طناز! من به تو اعتماد داشتم! منه احمق فکر م یکرد م جنس دوس نر

ی انداختم و امت  گفت:  تو  ! ؟ سرم رو پا یت   و ه دیهاس! واقعا روت میشه تو چشمای من نگاه کنی

_نیلی خانم من د لیل ا ین همه عصبا نیتتون رو نم یفهمم! ما هم مثل هر پسر و دختر دیگ های عاشق هم شدیم و 

ی دیگ های !    قصدمون ازدواجه نه چت 

 و با صدانی که موچ  
 از خشم رو به آدم منتقل میکرد گفت:   مامان نیلی عصبانی

مو  دم! حالا با وقاحت زل زدی تو چشمای من و ازم دختر ! من طنازمو دست تو امانت ستی _از تو انتظار نداشتم امت 

؟!    خواستگار ی میک نی

ی انداخت و گفت:    امت  سرش رو پ ایت 

؟!   ی  _من فقط عاشق طناز شدم، شما اینو گناه م یدونت 

 مامان تو یک قدمی ا مت  ایستاد و چشم تو چشم با امت  گفت:  

سال ازش بزرگتر ی! ج ای باباشی نه شوهرش! چه وردی تو گوش دختر   ۱۶_تو به فاصلهی سنیت با طناز دقت کردی؟! 

نو  ساد هی من خوندی که خامت شده؟! چه کار کردی که اینجور ی  شیفتت شده، کور و کر شده؟ تو م یخوای دختر م

؟!     به پای خودت حروم کنی

 با عصبان یت از جام بلند شدم و گفتم:  
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نی مامان! چطور ی میتو نی با ام یر ی که تا د یرو ز انقدر از آقا بودنش صحبت میکردی  ی _این حرفا چیه مت 

؟!   اینجور ی حرف بز نی

 با خشم به چشمام خ یره شد و گفت:  

! _این پسره کورت کرده! کور شدی ن م یفه   می  میخوای چه غلطی بک نی

باور نم یکردم این همون مامان نیلی مهربون و دوس تداشتنی خودمه که امشب داره اینطور ب یرحمانه به  

اه میگه و با دختر  یکی یدونش اینجور ی صحبت  میکنه!    امت  بد و بت 

ی خانم که تا اون لحظه ساکت بود به حرف اومد:    مهت 

ام یهاتون _هیچ جای دن یا دو تا  ! اگر جواب ن  احتر
ی انسان رو به خاطر عشق پاکی که بینشونه توبیخ ی ا مجازات نم یکتی

ی این دوتا جوونه!   به پسرم رو ندادم و سکوت کردم فقط به حرمت عشق بت 

ید!   ی عشق پاک جلوش رو ن گت   عشقر که خودم به پاک بودنش ایمان دارم! پس خواهشا شما هم به حرمت همت 

 نیلی پوزخندی زد و گفت:  مامان 

 _این اسمش عشق ن یست، حماقت محضه!  

 و بعد جمع رو به مقصد اتاقش ترک کرد!  

ی خانم هم به ارسلانی که مثل آتش فشانِ در حال فوران بود اشاره کرد تا برن!     مهت 

ی ی در گوش داریوش گفت و داریوش هم گفت:    ارسلان چت 

 _فردا در موردش صحبت م یکنیم!  

و منم مثل مجسمه اون وسط وایساده بودم و نم یدونستم باید چه کار کنم! تمام غمهای عالم به دلم هجوم آورده بودن  

س زیاد حالت تهو گرفته بودم!    و از شدت استر

 گرمی دستای حمایت گرش که روی شونم نشست به سمتش برگشتم و اون با لبخند گفت:  
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ی به آسمون بره من هستم! من تا تهش هستم!  _یه وقت به دلت غم راه ندیا طناز  ی ب یاد، زمت  ی! آسمون به زمت 

پس اخماتو باز کن! بخند، از ته دلت بخند تا به من روحیه بدی که هر روز ق وی تر از دیروز واسه به دست 

 آوردنت با مشکلات بجنگم!  

 م بود و عشقم رو به امت  فریاد م یزد.  اصلا مگه میشد امت  ا ینجور ی صحبت کنه و من نخندم! لبخندم از ته قلب

   89#پارت_ 

 ارسلان از داریوش خداحاف طیی کرد و با خشم از کنار ما رد شد و از خونه خارج شد.  

ی خانم کنارمون ا یستاد و گفت:    مهت 

 _کار ی به بقیه ندارم ا ما من هر اتفاقر که ب یُفته بازم طرف شمام! 

 مادرش زد و من تا دم در بدرقشون کردم. امت  لبخند قدرشناسان ها ی به 

ی و لحظات کوتاه ی  ی با شوچی به من گفته بود که داستان عشق ما دو تا رو باید حتما تو  گینس ثبت کتی لحظ هی آخر امت 

 لبخند روی لبام نشسته بود. اما حالا یک رب عی م یشد که اونا رفته بودن و من همچنان تو ح یاط ایستاده بودم! 

دمهانی رو پشت سرم شنیدم و به سمت صدا برگشتم و دا ریوش رو دیدم. دست به بغل  رو به روم وایساد و  صدای ق

 گفت:  

! تو حق ندار ی زحمات ما رو به هدر بدی! امت  باید با دختر دکتر تابش 
_بهت اجازه ن م یدم با امت  ازدواج ک نی

ون کن! ازدواج کنه، پس فکرشو از اون مغز کوچیک و  ن  ارزشت   بت 

 می رو تو وجودم به وجود آورد. با صدانی که از زور خشم کمی  م یلرز ید، گفتم:  
 با حرفاش خشم ع طیی

ت نیستم که به من دستور بدی چه کار کنم چه کار  _مثل اینکه فراموش کردی من طناز رادم، نه طناز فرهمند! من دختر

ی  نکنم! من با هرکس که دلم بخواد ازدواج م یکنم و   من ندار ی که بخوای برای من تعیت 
ی
ین جای ی تو زند گ تو کوچی کتر

 تک لیف کنی داریوش خان!   

و بعد بدون توجه به عصبانیتش از کنارش رد شدم و وارد اتاقم شدم. ظرفیت امروزم دیگه تک میل بود! دیگه توان 

 بحث و جدال بیشتر با داریوش رو نداشتم!  
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ی افکار بودم که در ات اقم باز شد و مامان نیلی جلوم ظاهر شد. هیچ اثر ی از اون مامان نیلی مهربون تو چهرش تو همت 

 دیده نم یشد! عصبان ی بود! خیلی عصبا نی بود!   

 جلوتر اومد و من حالا، تو تار ی گ اتاقم، واضح تر چهرهی خشمگینش رو  میدیدم! 

 واقعا خجالت نم یکسیی طناز؟!  _حالا دل یل این شیتان پیتان کردنتو  م یفهمم! تو 

 کلافه وسط حرفاش پ ریدم و گفتم:  

_بس کن تو رو خدا مامان! از چی خجالت بکشم؟! مگه گناه کردم؟! من فقط عاشقشم! میخوام باهاش ازدواج 

 کنم! این جرمه؟!  

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _دختر هی احمق اون همسن باباته!   

 هوا تکون دادم و گفتم:  دستمو تو 

_تو رو خدا این افکار مسخرت رو بریز کنار مادر من! سن فقط یه عدده! مهم عشق و حس خوبیه که انسانها کنار هم 

 دیگه دارن! احساش که من از با ام یر بودن دارم، هیچ وقت تجربش نکرده بودم!  

ی کاقی ن یست؟!    مامان من کنار اون آرومم، خوشبختم، همت 

 شماش رو ر یز کرد و گفت:  چ

! تو  
ی
، چشمات کوره نم یفهمی  چی میکی ؟! درست چ ی میشه؟!   ۱۸_تو الان داعیی  سالته! درست چی

 _درسمو م یخونم! این همه آدم که هم ازدواج کردن هم درس خوندن به جانی بر خورده؟!  

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

، منم کوتاه نم یام! اگه م یخوای با اون پسره ازدواج ک نی باید از روی جناز هی  _تو به هیچ سرا طی مستقیم نی سنر

ی امید باش که من به این ازدواج رضا یت بدم!    مامانت رد بسیی طناز خانوم! به همت 
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ا و بعد در رو به هم کو ب ید و رفت. کلافه روی تخت نشستم و دستام رو توی موهام فرو کردم. همون لحظه هدیه ب

ون و گفت:    سر و ر ونی خ یس از سرویس بهداشنر اومد  بت 

 _خو ن  ؟  

 به کل یادم رفته بود هدیه اینجاست! سر ی تکون دادم و گفتم:  

 _آره بهتر از این نم یشم!  

 هدیه کنارم نشست و دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:  

 به سرم زد!  _از همون موقع که صدای داد و بیدادتون رو شنیدم یه فکر ی

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

؟!   _چی

 قیافهی متفکر ی به خودش گرفت و گفت:  

 _شنیدی که مامانت گفت به هیچ وجه راضی به این ازدواج نمیشه!  

 _خب؟!  

 چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

 _و حتما رضا یت والد ین برای ازدواج اجباریه! 

 _خب!  

 انجام شده بزاریش!  _باید تو عمل 

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

؟!    _یعنی چی

 همونطور که چشماش رو ر یز کرده بود، گفت:  
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 _پدرت!  

 پوزخندی زدم و گفتم:  

 _منظورتو نم یفهمم!  

 دست به بغل شد و گفت:  

کت ورشکست ب  وده و سابقهی زندان داره؟! _چند تا ک یان راد تو د نیا وجود داره که از قضا صاحب یه سری

 سکوتم رو که دید، ادامه داد:  

_پدرت رو پیدا م یک نی و ازش  م یخوای به ازای تمام این سالها که کنارت نبوده بیاد محصری و اجاز هی ازدواج رو صادر  

 قی بزنه!  کنه! وقنر هم که شما دو تا عقد کنید ب قیه رو تو عمل انجام شده قرار دادین و کسی نم یتونه حر  

 با لحن آرو می گفتم:  

 _اما اینجور ی مامان ن یلی نابود میشه! 

 دستش رو روی شونم گذاشت و همونطور که از جاش بلند  م یشد، گفت:  

ِ  شما دو تا رو ببینه او گ م یشه!  
ی باش مامانت وقنر خوشبخ نر  _مطمت 

اه هم نم یگفت! تن ها ک لید حل این مشکل پدرم بود! پدر ی که سالها حسرت حرفای هدیه منو به فکر فرو برد! کم بت 

 دیدنش به دلم مونده بود! 

   90#پارت_ 

 سکوت مطلق  بینمون با صدای پیامک موبایلم شکست.   

ی ت  "_به دوست داشتر

 متهمم !  
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به این جرم افتخار  م ی کنم و 

 به فراموش نکردنت...  

 و آرزویم 

 این است که مجازاتم  

 گردشِ خونِ تو باشد ...  حبسِ  ابد در  

  

بگت  بخواب جوجه فنچِ من، فردا عصر  میام دنبالت، پس انقدر فکر و خیال نکن، شنیدی که، من دوست دارم، 

 شب ب خ یر!"  

  

 تایپ کردم:  

ی تو و خوشبخ نر وجود ندار، تو خود خوشبخ نر هست ی...    بت 
 "_تفاونر

  

، زیبای من"    شب خت 

  

ب های به شونم زد و گفت:  طرح لبخند که روی ل  بام نمایان شد، هدیه ضی

 _شاهزاد هی سوار بر اسب سفیدتون بود؟!  

 خندیدم و گفتم:  

ش بود !    _آره خودِ دلت 

 قهقه های سر داد و گفت:  
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 _اوهوع! همه نه و امی ر! با اون هیکلش که مثل گودزیلا م یمونه چقدرم صفت دلت  بهش  میاد! 

 کردم و گفتم:   اخم مصلحنر  

 _هی هی هی! دربار هی... 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

 _ببخشید خانم متعصب!  

وع به زنگ خوردن کرد. نگاهی به موبایلش انداخت و گفت:    با این حرف هر دو خندیدیم و موبایل هدیه سری

 _مهساست! م یخواد ب بینه نتیجه خواستگاری چی شد! 

 تم:  رو تختم دراز کشیدم و با خنده گف 

، فقط نزدیک بود مراسم خواستگار ی به مراسم گیس و گ یس کسیی تبدیل بشه!    _هی چی

 خندید و همونطور که "دیوونه" ای نثارم م یکرد به تراس رفت و مشغول صحبت با مهسا شد.  

وع به زنگ خوردن کرد. شماره ناشناس بود!    غرق در افکارم بودم که موبایلم سری

دم:   کمی مکث کردم و بعد د   کمهی اتصال رو فسری

 _بله؟!  

م!    _سلام دختر

 این صدای ارسلان نبود؟! چقدرم مهربون شده بود!  

 _سلام، حال شما خوبه؟ 

ستان ولی از همونجا  میفرستم بیان دنبالت،  م! م یخواستم فردا ببینمت! میدونم صبح ها  مت  ی هتی _مرش دختر

  باهات داشتم که مطرحش م یکنم!  ناهار رو با هم بخوریم، منم یه کار کوچ ی گ

ی ارسلان به خودم اومدم.    جملهی "سلام گرگ  ن  طمع نیست" تو گوشم نی چید و با صدای "الو" گفتر
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 _اِممم... راستش من...  

  ! ی م! داریوش جان هم در جریان هستر  _زیاد وقتت رو نم یگت 

یل باط نیم درخواستش رو قبول کردم و تماس رو   دیگه شک نداشتم این دو تا یه نقشههانی تو سرشونه! بر خلاف م

 قطع کردم.  

 هدیه برگشت و من گفتم: 

 _چی میگف نر سه ساعت با مهسا؟!   

 دستاش رو تو هوا تکون داد و گفت:  

رو  _هی چی بابا! بعد از اینکه ته و توی خواستگار ی رو در آورد اومدم بیام که آتوسا زنگ زد! اصلا کلمهی فوضول رو از  

  ! ی  این دو تا بسری ساختر

 خندیدم و گفتم:  

 _والا منم بودم کنجکاو میشدم!  

 هدیه آروم گفت:  

 _آتوسا یه چی ز دیگه هم گفت!  

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _چی ؟ 

 _همون حرفانی که به خودتم زد قاطی کردی! گفت هنوزم میگه که تو و امت  نباید ازدواج... 

 حرفش پریدم و گفتم:   وسط 

_هدیه جون، قربونت! من به اندازهی کاقی امشب اعصابم خورد هست، تو دوباره اون بحثو وسط نکش! این یارو 

 هم معلوم نیست چه کارم داره! به کل ذهنمو درگت  کرد! 

ی ابروهاش به وجود آورد و گفت:     چینی  بت 
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 _کدوم یارو؟!  

 و اون متفکر گفت:   قضیهی ارسلان رو براش تعریف کردم

  م یخواد تو رو از تصمیمت منصرف کنه! نباید قبول م یکر دی بر ی اونجا!  
ً
 _مطمئنا

 شونهای بالا انداختم و درحا لی که لباسام رو عوض م یکردم، گفتم:  

 _خب ن میشد قبول نکنم، خیلی ضایع میشد!  

 م:  سر ی تکون داد و رو تختم دراز کشید. به سمتش رفتم و گفت

 _هی پاشو ب بینم! اونجا جای منه! 

 نچ نچی کردی و گفت:  

 _نا سلامنر من مهمونما! این حرفا چیه؟!  

 اخمام رو تو هم کردم و گفتم:  

ه!   ی خوابم ن میت   _من رو زمت 

 :  دستم رو کشید که با ا ین کار تعادلم رو از دست دادم و افتادم تو بغلش! محکم منو به خودش چسبوند و گفت

 _بیا تنگ خودم بخواب! از این به بعد باید عادت کنی یه نفر اینجور ی بغلت کنه شبا!  

ب های به بازوش زدم و گفتم:    ضی

، ولم کن!    _مسخره! دار ی خفم میک نی

 خندید و ک می فاصله گرفت تا بتونه تو صورتم نگاه کنه.  

ی این منم! فکر کن، امت  که ه یکلش دو برابر منه !   _ب بت  ! باید عادت کنی ت له  میسیی  بخواد یه بغل کوچیک ب گت 

 و دوباره محکم منو بغل کرد. قهق های سر دادم و همونطور تو سر و کلهی هم میکوبیدیم که موبایلم به صدا در اومد.  

 هدیه "ایش" کشدار ی گفت و ادامه داد: 
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 _بیا چه حلال زادهام هست!  

 با تعجب گفتم:  

 ب خ یر گفتیم!     _ما که به هم شب

ر زدن هدیه که حرف از لوس بودن ما م یزد، به سمت موبایلم رفتم. شمار هی ناشناس رو که دیدم به  
ُ
و ن  توجه به غ

 هدیه گفتم:  

 _ناشناسه!  

 _حتما ارسلانه باز!  

 سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _نه بابا! شماره اونو که سیو کردم!   

 گاهم کرد و گفت:  این بار متفکر ن

 _خب جواب بده!  

دم.     سرم رو به تاکید تکون دادم و دکم هی اتصال رو فسری

 _بله؟ 

 ....                                                                

 _الو؟  

 اوردم گ بود!  سهانی که چندان غریبه هم نبود اما به خاطر ن می  فقط صدای نفس هاش به گوشم م یرسید! نف 

 _صدامو دارین؟!   

سهاش حال عج ین  رو بهم   صدای بوق ممتد که تو گوشم نی چید، گوشی رو مقابل صورتم گرفتم. صدای نف

 تزریق کرده بود! با صدای هدیه به خودم اومدم:  
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 _گ بود؟!  

ش نکنم. کنارش خوا بیدم و  طولی نکشید که چشمام گرم به "نم یدونم"ی اکتفا کردم و سعی کردم فکرمو درگت 

 خواب شد.  

   91#پارت_ 

ون زدم و سروش رو مقابل در دیدم. سوار شدم و بعد از سلام و احوال پرس ی که کار هر روزش بود،  ستان  بت 
از هتی

 گفت:  

یم پ یش جناب شمس ؟ سرم رو   _در جریان هستید که داریم مت 

 تکون دادم و گفتم:  

_داریوشم اونجاست ؟ شونهای  

 الا انداخت و گفت:  ب

کت جناب شمس!   م سری ی برگشت شمارو بت   _نم یدونم، ایشون فقط به من گفتر

کت بزرگ با سن گهای مرمر کرم رنگ ایستاد.  سر ی تکون دادم و تا رسیدن به مقصد حر ف ی نزدم. جلوی سری

کت ب  شصت طبقه بود و برای دیدن طبقهی آخرش کلاه از سرت  میفتاد! سر در سری
ً
ا خط خوانا و ز یبا و البته حدودا

و نیک شمس!"  کت خدمات الکتر  محو کنند های نوشته شده بود "سری

 چهل و خورد های ساله جلوم ایستاد و بعد از سلام و احوال پرش گفت که منتظرم 
ً
کت شدم که مرد حدودا وارد سری

 بوده و منو به اتاق ارسلان هدایت کرد.   

کت انقدر مدرن و  شیک بود که  ! سری  دوست داشنر فقط ب شینی و تماشاش ک نی

 وارد اتاق شدیم و همونطور که از قبل با من شی هماهنگ شده بود، یک راست وارد اتاق ارسلان شدم.  

بعد از سلام و احوال پرش و تعارفات رو به روش نشستم. از قبل غذا سفارش داده بود و دو پرس جوجه جلومون  

ی ی  . از این مقدمه چت  ی
 ها متنفر بودم و دوست داشتم زودتر سراغ اصل مطلب بره! گذاشتر
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 به غذام اشاره کرد و گفت:  

م! از صبحه سرت تو درس و مشق بوده خستهای! منم کم کم حرفامو باهات م یزنم!    _غذاتو بخور دختر

م گفتنش حرص م یخوردم اما لبخندی زدم و قاشقر غذا تو دهنم گذاشتم که  وع کرد به بیشتر از همه، از دختر سری

 صحبت:   

م سر اصل مطلب!   ی اول کار مت   _من از مقدمه چینی و این صحبتا خوشم نم یاد پس همت 

 خوبه حداقل تو این یه مورد با هم، همعقیده بودیم!  

 ادامه داد:  

 _گفتم بیای اینجا تا ی ه پیشنهاد بهت بدم! میخوام باهات معامله کنم!  

 رو قورت دادم و گفتم:   با زور نوشابه، لقمهی تو دهنم 

 _معامله؟! 

 لبخند ک چ  زد و گفت:  

  !  _میدونم دختر عاق لی هسنر و قبول م یک نی

تش ب یرون م یکشید، اون رو به سمتم گرفت و 
ُ
صداش رو آروم کرد و در حا لی که کاغذ س قی دی رو از  جیب ک

 گفت:  

 _چک سفید امضا در برابر پسرم ام یر! نظرت  چیه؟!  

 نیدن این حرفش نوشابه تو گلوم پرید و به سرفه افتادم. احساس کردم الانه که خفه بشم!   با ش

 چندین مشت به س* ی*ن*م زدم تا نفسم جا اومد!  

 با ناباور ی تو چشماش زل زدم و گفتم:  

 _شما از من چی م یخواین؟! 

 لبخند زشنر زد و گفت:  
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م! تو ای ن چک رو می گت  ی و   هر مبلعیی که میخوای توش م ینویسی و هر موقع که بخوای پاسش  _هی چی دختر

  !  میکنی

 سرش رو نزدیکم آورد و گفت:  

سونه!   ی باش این چی لی بیشتر از ام یر بهت سود مت   _مطمت 

ی مردی به هم میخورد! عطر تلخش نفرت رو به وجودم منتقل میکرد. با خشم  حالم داشت از نزد یکی به همچت 

 ی مبل چرمِ مش گ رنگ، چنگ زدم و از جام بلند شدم.   کولم رو از رو 

ی ی بگم که اون زودتر از من گفت:    خواستم چت 

ی رو هم بهت بدم! ها؟! نظرت چیه؟! این معامله سراسرش واسه تو سوده!    _م یتونم علاوه بر این چک امت 

 پوزخندی زدم و گفتم:  

ید! اما جناب شمس، عشق رو ن میشه _واقعا براتون متاسفم که فکر کردید با پول میتو  نید هم هی کاراتون رو پ یش بت 

با پول خرید! من عاشق امت  م! نه دنبال پول و ثروت شما! شما انقدر پس تید که دارید رو پسرتون قیمت  م یزارید!  

 سفم!  دارید پسر بزرگتون رو با پسر کوچ یکتون معامله میکنید! شما واقعا انسانید؟! واقعا واستون متا 

و از جلوی چشمای لت  یز از خشمش رد شدم و در اتاق رو باز کردم تا ازش خارج بشم که ناگهان با چشمای به خون  

 نشستهی امت  مواجه شدم! 

یه سر ی کاغذ تو دست راستش بود و دست چپش رو مشت کرده بود. انقدر محکم مشتش رو به هم فشار میداد که هر 

 استخونای دستش از هم بپاشه!   لحظه فکر م یکردم الانه که 

 منو با شدت کنار زد و گفت:   

ی تا من  بیام!     _برو تو ما شت 

ی  ی بگم که رسما عربده کشید:    دهن باز کردم تا  چت 

 _حرف نباشه! گفتم برو تو ماشی ن تا من بیام! 
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 رو به شدت بهم کوبید.  انقدر از این حالتش ترسیده بودم که سرم رو تکون دادم و اون وارد اتاق شد و در  

س پاهام میلرزید و ن م یتونستم قدم بردارم!     از شدت استر

خودم رو به صندلی رسوندم و روش نشستم. منسیی که متوجه حال خرابم شد، با یه لیوان آب کنارم ایستاد و اونو به 

چسبوندم. عجیب بود صدانی دستم داد. تشکر ی ز یر لب کردم و با دستای لرزونم لیوان رو به لبای خشک شدم 

 ازشون نمیومد! اونجور ی که امت  وارد اتاق شد، گفتم حتما. ..  

 با خارج شدنش از اتاق ترسیده از جام بلند شدم و گفتم:  

 _من...من حالم خوب نبود...بعد. .. 

دانی آروم اما آ  دستش رو به نشون هی سکوت بالا آورد و اون یکی دستش رو لا با  لای موهای آشفتش کرد. با ص

 میخته به خشم گفت:  

 _دنبالم  بیا!  

   92#پارت_ 

دستاش رو دور فرمون نی چیده بود و انقدر محکم فشار میداد که رنگ دستاش سفیده شده بود! نیم ساعنر میشد که تو  

د و نه من جرعت حرف زدن داشتم!   ی  مت 
 ی ه کوچهی خلوت توقف کرده بود و نه اون حر قی

 به در یا زدم و آروم لب زدم:    دست آخر دلو 

 _امت  من ن میدونستم بابات چه کارم داره وگرنه قبول نم یکردم! 

ی حرف من کاقی بود تا خشمش فوران کنه! مشنر به فرمون کوبید و داد زد:     همت 

دروغات این _من انقدر  ن  ارزشم ب رات که یه مشورت با منِ خر نکردی! تو منو  چی فرض کردی طناز! اون از 

 از پنهان کاریات!  

 دوباره مشنر به فرمون کوبید و فریاد زد:   

 _منو خر فرض کردی، آره؟! 



   منو دریا ب

    

 266 
  

انقدر با صدای بلند فر یاد م یکشید که مثل ب ید به خودم م یلرزیدم. ر گهای گردن و شقیقش به قدر ی متورم  

 شده بود که هر لحظه امکان پاره شدنشون وجود داشت!  

 زون گفتم:  با صدانی لر 

  !  _امت  انقدر حرص نخور، سکته م یکنی

 _به درک! بزار سکته کنم! تو چرا یه ذره به حرفای من اهمیت نمی دی؟! چرا؟! 

 دستم رو روی دست بزرگش گذاشتم و گفتم:  

 _بخدا من ن م یدونستم چی م یخواد بگه! من... من... من نم یخواستم...  

  

 بالا آورد و گفت:  دستش رو به مع نی سکوت 

، هان؟!   !  گ میخوای آدم ب شی
ی
 _بسه، بسه، بسه! هر بار هم ینا رو میکی

 گرهی میون ابروهام انداختم و گفتم:  

! من که علم غیب نداشتم بدونم بابات چی  م یخواد بگه!    _دیگه دار ی زیاد از حد بزرگش  میکنی

قابل  نی    غت 
ی ی به سمتم ب  با خشم و سرعنر رگشت و تو یه حرکت یق هی مانتوی سورمهای رنگ مدرسم رو تو شبت 

مشتش گرفت. درحالی که صورتش تو نیم متر ی صورتم قرار داشت و نفسا ی داغش با صورتم برخورد م یکرد و تا ته  

 مای هی وجودم رو م یسوزوند، گفت:  

  یا هم
ی
!  _درد من این نیست طناز! درد من اینه که تو یا به من دروغ میکی و ازم مخقی میک نی ی  ه چت 

بخدا اگه از اولش به من میگفنر که م یخو ای بر ی دیدن بابام انقدر عص ن  ن میشدم! آره من پشت در بودم و همه  

 حرفاشو شنیدم! عص ن  شدم، جوش آوردم و لی میدو ن ی چی بیشتر از همه داغونم کرد؟! 

ردنم چسبیده بود، داشت خفم م یکرد! حال خرابم رو که دید یقم رو زبونم از ترس بند اومده بود و یقهی مانتوم که به گ

 ول کرد و به جاش شون ههام رو تو دستش گرفت و تکونی بهم وارد کرد و گفت:  
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_بابام زل زد تو چشمام گفت، چرا این دختر ی که انقدر سنگش رو به سینم م یکوبم بهم نگفته که قراره ب یاد پ یش 

کرده؟! چون بچست! چون به درد هم نم یخورید! می بینی طناز خانوم؟! با رفتارات یه کار ی م  من؟! چرا ازت مخ قی  

 یکنی که همه به خودشون اجازه بدن هر جور ی که م یخوان در مورد 

 ما نظر بدن! تو با رفتارات بهشون اجازه میدی به حریم شخض ما وارد بشن و بگن شما به هم نمیاید! 
ی
 زندگ

 ول کرد و دوباره مشنر به فرمون کوبید!  شونههام رو 

 گند زدم اما چرا حنر  یه درصدم به فکرم نر س ید که باید به امت  بگم که با پدرت قرار دارم؟!   

خب من هیچ وقت بر ای کارانی که انجام دادم به کسی تو ضی ح ندادم و هر کار که دلم خواسته انجام دادم! حالا چه  

 غیت  بدم؟!  جور ی  یه روزه خودمو ت

 حنر ن م یدونستم الان باید چه کار کنم؟! غرورمو بزارم کنار و معذرت خواهی کنم؟! 

 سرش رو روی فرمون گذاشت و من به فکر فرو رفتم! چه کار کنم؟!  

 گذاشتم کمی بگذره تا آروم بشه. دستم رو ر وی شونش گذاشتم و آروم زمزمه کردم:   

برم ملاقاتش حنر یه درصدم به مغزم نرسید که باید بهت خت  بدم یا باهات مشورت کنم _وقنر پدرت  پیشنهاد داد که 

چون از اولش همینجور ی بزرگ شدم! واسه کارام به کسی تو ضیح ندادم! هر کار دلم خواسته انجام دادم و حالا به  

 کردن عادت کردم! باور کن اینکه بهت نگفتم واسه این نبوده که تو 
ی
ب ی ارزشی واسم، فقط من  اینجور ی زندگ

 اینجور ی بزرگ شدم و عادت کردم!  

ه شد. نزدیکم شد و دستاش رو به سمت مقنعم برد.   سرش رو از رو فرمون برداشت و به چشمام  خت 

ون بود! حق داره از   مقنعم رو جلو کشید و موهام رو داخل مقنعم فرو برد. لبم رو گاز گرفتم. بازم موهام از مقنعم بت 

 م دلخور بشه، نداره؟!  دست 

ونش ک شید. آروم گفت:    دستش رو روی لبم گذاشت و از ب ین دندونام بت 

 _به این بدبخت چه کار دار ی؟!  

 لحنش آروم شده بود! دیگه عصبان یت توش  دیده نم یشد.  
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ی انداختم و لب زدم:     سرم رو پا یت 

! ه یچکدوم از رفتارام اونجو   ر ی که تو دوست دار ی نیست!  _حق دار ی ازم دلخور باشی

 بغض به گلوم چنگ زد! نکنه ام یر دیگه منو نخواد!  

 دستش رو ز یر چونم گذاشت و گفت:  

ون نر   _فردا یه نخ و سوزن ب یار این مقنع هی لامصبتو واست تنگش کنم که انقدر اون مخملای خرمانی رنگتو ازش  بت 

 هشون بیفته!  یز ی! دیوونه میشم اگه کسی جز من نگاهش ب

 بغض اجاز هی حرف زدن نمیداد! چرا امت  انقدر خوب بود؟!  

 قطره اشکی که از چشمم سرازیر شد رو با سر انگشتش پاک کرد و زمزمه کرد:  

 خصوض ما دخالت کنه! حالا اون هر گ   
ی
_من فقط دلم نم یخواد هرکس که از راه رس ید به خودش اجازه بده تو زند گ

 من و توعه! پس ه یچکس حق دخالت نداره، میفهم ی چی م یگم؟! با رفتارات اجاز هی این  میخواد باشه
ی
! این زند گ

  ! ی  دخالت رو به بقیه نده، همت 

 آروم سرم رو تکون دادم و اون لبخندی روی لباش نشوند!  

   93#پارت_ 

وم پا شید و شونه به شون جلوی رستوران خودش ایستاد و من دستم رو دور بازوش حلقه کردم که لبخندی به ر 

 هی هم وارد رستوران شدیم.  

 یک راست به پاتوق ر ویاییمون رف تیم و رو تخت جاگ یر شدیم. رو به امت  گفتم:  

 _میگم اگه شما اجازه  میدین من اینجا مقنعم رو درارم! بخدا از صبه مخم داغ کرد این تو!  

 ی بالا انداختم و گفتم:  خندید و سرش رو به چپ و راست تکون داد. شونها

م؟!     _خب چیه، چرا  میخن دی؟! بَده ازت اجازه می گت 

 در حا لی که از جاش بلند میشد، گفت:  
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 _نه بد نیست! با این حساب من خودم م یر م غذا بیارم.   

ون کشیدم و  مانتوی رو مخ  لبخند دندون نمانی زدم و امت  به سمت سالن رستوران حرکت کرد. مقنعم رو از سرم  بت 

ت مشکی رنگ تنم بود، ولی اشکال نداشت! چون کسی جز امت  اینج ا نبود که بخواد  مدرسم رو هم در آوردم .یه ت یسری

 عصب یش کنه!  

 سرم رو به تخت تکیه دادم و عطر رزانی که بالای سرم بود رو وارد ر یههام کردم.  

 های امت  به خودم اومدم.  مست عطر ترک ین  رز و یاس شده بودم که با صدای قدم

 لبخند زنان در حا لی که غذا به دست به سمتم میومد گفت:  

 _دوست دار ی ماه عسل کجا بریم ؟ 

 از سوالش خندم گرفت. اخم مصنوعی کرد و گفت:  

 _به چی میخندی جوجه اردک؟!   

 لب پایینمو جلو دادم و گفتم:  

   !  _جوجه اردک تونی

 شید و گفت:  رو تخت نشست و لپم رو ک

 _آره جوجه اردک منم اونم از نوع زشتش! حالا ماه عسل کجا دوست دار ی بر ی سیندرلا؟!  

 خندیدم و گفتم:  

 _دور دن یا! 

 تک خندی زد و گفت:  

 _حتما در هشتاد روز!  

 لبخند کش دار ی زدم و گفتم:  
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 _آره شک نکن!  

 لبخند محوی زد و گفت:  

مت،   خانوم کوچولو!  _دور دن یا هم م یت 

ی انداختم. صد ای آمیخته به خندش تو گوشم نی چید:    لپام سرخ شد و سرم رو پایت 

 !  _همیشه خجالت بکش، چی لی  جیگر می شی وقنر خجالت  میک شی

ه ب یرون!    قلبم به تکاپو افتاد. کم مونده بود از هیجان از تو دهنم بتی

 خودش چسبوند. ب*و*س*های رو موهام کاشت و آروم زمزمه کرد:   دستش رو دور شونم حلقه کرد و منو به 

 _آخه من چطور ی خانوادتو راضی کنم ز یبا؟!  

 مثل جن زد هها ازش جدا شدم و گفتم:  

! من یه راهی دارم ، یعنی هدیه دوستم این راه به ذهنش رسید!    _خوب شد یادم انداخ نر

 د، گفت:  اونکه از حرکت ناگها ن ی من خندش گرفته بو 

 _آروم باش! 

 خندیدم و گفتم:  

کت افتاد به کل یادم رفت که این موضوعو بهت بگم!   _خب با اون اتفاقانی که تو سری

 غذارو جلوم گذاشت و گفت:  

 _بخور تا از دهن  نیفتاده! بینش هم راه حلتو بگو.  

 قاشقر غذا تو دهنم گذاشتم و گفتم:  

 پدرمه! منم... منم باهاش موافقم!    _هدیه میگه تنها راه حل این مشکل

 سکوتش رو که دیدم ادامه دادم: 
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_اگه بتونم پدرمو  پیدا کنم، ازش م یخوام به جای تموم نبودناش منو به عشقم برسونه! مطمئنم قبول میکنه! مادرم ه  

 میشه میگه اون من و چی لی دوست داشته!  

 دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:  

 ن منم رسیده بود طناز ی، اما...  _این فکر به ذه

؟!   _اما چی

؟! اصلا...اصلا شاید زنده نباشه!    _اما مطمی  نی میخوای بعد این همه سال پدرتو بب ینی

 گرهی میون ابروهام انداختم و گفتم:  

ینم؟! نه _حق نداره زنده نباشه! وقنر من انقدر محتاج یه نگاهشم! حق ندارم یه بارم که شده تو عمرم پدرم رو بب

! اون نمرده! مطمئنم زندست! میدونی چقدر دوست دارم خ یره بشم به چشماش؟!   امت 

مادرم میگه رنگ چشمام رو از اون به ارث بردم! دلم میخواد یه بارم که شده تو بغلش فرو برم تا بفهمم حس پدر 

 داشتنو!  

نوازش  م یکرد و اجازه میداد خودمو تو دستم رو کشید و من تو آ*غ*و*ش*ش فرو رفتم. آروم آروم موهام رو 

ی خوب بود! ز یبا بود!  خیلی زیبا بود. ..   آ*غ*و*ش*ش خالی کنم! چقدر ا مت  داشتر

   94#پارت_ 

ی مش گ و کاپشن چرم مش گ پو شیده بودم. شال مشکیم رو هم روی   دوباره نگاهی تو آینه به خودم انداختم. شلوار جت 

 سرد بود، شال گردن سفید مش کیم رو هم دور گردنم انداختم.  سرم انداختم و چون هوا 

 از روز ی که از ام یر خواسته بودم پدرم رو پید ا کنه ،یه هفته میگذشت و حالا پدرم پیدا شده بود! 

کت خودروساز یش رو دوباره راه انداخته بود و اونجور که امت   م یگفت پنج سالی هست که از زندان آزاد شده! م  سری

کت رو ی ی بوده که دوباره تونسته خودشو جمع و جور کنه و سری گفت ش نیده که واسش پاپوش دوخته بودن و واسه همت 

ش رو نگرفت؟! دختر ی که ادعا داشته  مجددا راه انداز ی کنه! اما چرا تو طول این پنج سال حنر یه بارم سراغ دختر

 عاشقشه! 
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سید کجا م افکار ی رو که از دیروز داشت روانیم م یکرد   کنار زدم و بعد از خداحافطیی از مامان  نیلی که مثل همیشه نتی

یرم، از خونه خارج شدم. باد سردی م یوزید و باعث میشد شالم از سرم  بیوفته! امت  که جلوی خونه توقف کرده بود، با 

ی پیاده شد و با اخم شالم رو روی سرم کشید.   دیدن م از ماشت 

 م مشهود بود مانع شد تا بخواد دوباره در ای ن باره بحث کنه!  اما اضطرا ن  که تو چهر 

 هودی ترکیب قرمز آ ب ی به تن داشت و عینک آفتان  که نصف صورتش رو پوشونده بود به چشماش زده بود. 

کت پدرم  سوار سانتاف هی سفید رنگش که روزای جدای ی با اون اینجا میومد و من نم یفهمیدم شدیم و به سمت سری

س کم مونده بود پس ب حرک ت کردیم. چقدر واژهی پدر برام دور و غریبه بود! قلبم ثانیهای آروم ن م یشد و از زور استر

 یفتم!  

 دست امت  که روی دستم نشست به سمتش چرخیدم. آروم گفت:  

 _اگه حالت خوب  نیست یه روز دیگه بریم، هان؟! 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 بزار همه چ یز امروز تموم بشه! بزار خیال م راحت بشه!  _نه! 

ی جز دید ن "کیان راد "منو آروم نم یکرد!     سرش رو آروم تکون داد و موزیک لاینر پ لی کرد تا کمی آروم بشم! اما هیچ چت 

  

کت شدم. دوست داشتم تنها باشم  ی منتظر بمونه و خودم تنها وارد سری ی دیدار با  از امت  خواستم تو ما شت  تو اولت 

 مردی که خیلی کمبودش رو تو زندگیم حس م یکردم!  

 ایستادم و با صدانی لرزون که انگار از ته چاه در م یومد گفتم:  
ی من شی  جلوی مت 

 _با جناب راد کار دارم!  

 منسیی که گویا سرش شلوغ بود، نیم نگاهی به من انداخت و گفت:  

؟!   ی  _وقت قبلی داش تت 
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 معنی ن قی تکون دادم و اون در حا لی که یه سر ی کاغذ رو زیر و رو  م یکرد گفت:  سرم رو به 

 _ایشون سرشون شلوغه، نمی...  

 چهل و خوردهای ساله از اتاق خارج شد و با صدانی به شدت گ یرا و مردونه وسط حرف منسیی پرید و 
ً
مردی حدودا

 گفت:  

کنر که....   _خانم سحرا ن  پروند هی اون سری

ه شد! شک نداشتم اونم همون احساش رو داشت که  با  دیدن من حرف تو دهنش موند و با ناباور ی تو چشمام  خت 

من داشتم! شک ندارم خودشه! این مرد با ا ین چشمهای هم رنگ و موهای خرمانی رنگ و این ته ریش جذاب پدر 

ه کننده پدر منه!     منه! این مرد خوش ت یپ و خت 

ه شده بود!  قطره اشکی از گوش  هی چشمم سرازیر شد، اما اون مرد همونطور ناباور به من  خت 

 بعد از چند ثانیه سکوت بالاخره لب از هم گشود و با همون ناباور ی گفت:  

 _طناز...طنازم خودنر بابا؟!  

لقب عقد های   چقدر حسرت بود ش ن یدن اسمم از زبون این مردی که جمعا پنج د قیقه هم نمیشد که م یدیدمش! بهم

ش رو وار  ری  ههای تشنه به عطرش کنم؟! اشکام   میدین اگه بگم دلم میخواس ت خودمو پرت کنم تو بغلش و عطر محسری

 دونه دونه روی صورتم روون میشد و اون مرد هنوزم تو شوک بود! 

ه نش وصل بود کت و شلوار سورمهای رنگش عجیب خوش دوخت بود و به تنش  میومد! پاپیو نی که به یقهی پت 

 سنش رو جوون تر نشون میداد و این مرد  زیا دی خوش پوش واقعا پدر من بود؟! 

   95#پارت_ 

 قدمی به سمتم برداشت و دستش رو بالا آورد و روی صورتم نشوند. اشکام رو پاک کرد و با لبخند محوی گفت:  

 _گریه نکن عز یزم! گری ه نکن قشنگم!  

کنجکاو و جستجوگر منسیی خودم رو تو بغل مرد رو به روم انداختم و عطرش رو با ولع وارد ری  بدون توجه به نگا ههای  

دمش و انگار م یخواستم عقدهی این   سال دور ی رو خا لی کنم!   ۱۸ههام کردم. بیشتر و  بیشتر به خودم فسری
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 دستم رو تو دستای مردونش گرفت و منو به سمت اتاقش هدایت کرد. 

 دیم لبخند نا ن  رو صورت آم یخته به اشکش نشوند و گفت:  وارد اتاق که ش

م!   ، دختر ی  _بشت 

رو ی گ از مبلای چرم اونجا نشستم و خ یره شدم به مرد رو به روم که گویا پدر ی بود که سالها حسرت دیدنش 

 به دلم مونده بود!  

 آروم لب زدم:   

!  _پنج ساله آزاد شدی، اما یه بارم سراغ دختر  بیچار ها   ی که حسرت نوازش پدرشو داشت، نگرفنر

  !  دختر ی که ادعا م یکر دی عاشقسیی

ی انداخت و اونم آروم لب زد:     سرش رو پایت 

 _همیشه پیشت بودم! شاید باور نک نی اما ه میشه مثل یه سایه دنبالت بودم!  

 پوزخندی زدم و گفتم:  

اپدریم خوا بیدم و صبح ها با حسرت صدای صبح بخ یر _آره باور نم یکنم! چون هر شب با طعنه و کن ایههای ن

ی پدرم خونه رو ترک کردم!    گفتر

 دستش رو بالا آورد و گفت:   

_باور کن ه میشه دنبالت بودم! انقدر رو کارات زوم بودم که  م یدونم هر روز ساعت هفت و نیم با رانند هی به قول 

ستان و با همونم بر م  یگردی! میدونم بعضی روزا یه پسر ی میاد دنبالت که هنوز موفق خودت ناپدر یت م یر ی هتی

 نشدم بفهمم کیه! میدونم اسم دوستای صمی م یت چیه! میدون م 

ید رستوران! میدونم رابطت با اون پسری که   پنجشنبهها و دوشنب هها با هم م یرید کافه  و جمعهها و چهارشنب هها مت 

! من تموم این سالا پیشت بودم و تو متوجه نشدی طنازم! بعضی وقتا میاد دنبالت جدیه! چون وق  ت و ن  وقت با اونی

 باورم ن م یشد رفتارا و حرکات منو از بَر باشه! با صدانی که انگار از ته چاه درمیومد گفتم:  

 _پس چرا خودتو بهم نشون ندادی؟! چرا گذاشنر انقدر تو حسرت داشتنت بسوزم؟!   
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ی   و گفت:  سرش رو انداخت پا یت 

_پنج سال پ یش، وقت ی مادرت فهمید از زندان آزاد شدم، اومد دیدن م. ازم درخواست کرد که سراغت نیام! گفت تو  

! گفت اگه بیام  !  میگفت اون مردک ج ای منو واست پر کرده و تو اصلا به من فکر نم یک نی  هوانی میسیی
اگه منو بن  نی

ی فقط از تو زندگ یت فقط زند گیتو خراب میکنم!  مو م یخواستم! واسه همت 
من اینو نم یخواستم! من خوشبخنر دختر

 دور نگاهت  م یکردم و هیچ وقت به خودم اجازه ندادم زندگ یت رو خراب کنم!  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

ی یو خراب ن میکنه!   فرزندش هیچ وقت  چت 
ی
 _بودن پدر تو زندگ

ی بود!   سکونر بینمون پ یش اومد   و پدر ی زیاد از حد سنگت 
ی دختر  و این جو بت 

 آروم لب زدم:   

 _چرا از مامان  نیلی جدا شدین؟!  

 نگاه خ یرش رو که دیدم ادامه دادم: 

ی ی از شما و رابطه بینتون واسم نگفت! دلم میخواد بدونم! این حقمه!    _خودش هیچ وقت  چت 

 با لحن غمگینی گفت:  

م   ! واست تعریف م یکنم!   _هرچی تو بخوای دختر

ی منتظرم بود. رو به مردِ مغمومِ رو به روم گفتم :   نگران امت  بودم! اون پایت 

 _میشه یه تلفن به ک ش بزنم، بعد با هم صحبت کنیم؟! 

ی ریزی اطراف چشماش افتاد که نشون هی لبخند رضا یت بود. از جام بلند شدم و کنار پنجره رفتم و شمار هی امت  رو    چت 

 گرفتم. طولی نکشید که صد ای نابش تو گوشم پ ی چید:  

 _جونم طناز ی ؟  

م و زنده میشم وقنر اینجور ی صحبت م یکنه؟!   گفته بودم م یمت 
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جان!    _امت 

 _جانم؟ چ یز ی شده؟! 

 _نه فقط حرفای من با...با پدرم یه کم طول میکشه! تو برو به کارات برس، من خودم بر  میگردم! 

 ه سکوت کرد و بعد گفت:  چند ثانی 

سونم!   کت یه کمی کار دارم، حرفاتون که تموم شد زنگ بزن ده دقیقهای خودمو مت   _اتفاقا سری

، خودم برم یگردم، به اندازه کاقی وقتت تلف شده امروز!    _نه امت 

 صدای مهربونش مو چ  از آرامش رو به وجودم تزریق کرد:  

یا!  _من وقتم با تو تلف ن میشه   خانوم کوچولو! بهم زنگ بزن، مواظب خودتم باش! نش ینی اونجا آبغوره بگت 

 آروم خندیدم و گفتم:  

 _چشم قربان!  

 _آفرین دخمل خوب! کار ی ندار ی؟!   

 _مواظب خودت باش!  

! خداحافظ.    _تو بیشتر

 _خداحافظ! 

ی تکیه داده بود و با لبخند نگاهم میکرد!   گوشیمو قطع کردم و پشت سرم برگشتم که با پدرم رو به رو شدم که ب  ه مت 

 _خودش بود؟!  

 با گ یچ  پرسید م:  

 _گ ؟  

 لبخندش ع میق تر شد و گفت:  
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 _همون پسر ی که چن دین بار با هم دیدمتون! 

ی انداختم و آروم لب زدم:     سرم رو پا یت 

 _اوهوم!  

ی کرد. کنارش جا  گ یر شدم و همه تن گوش شدم تا ماجراشون با  دستش رو روی شونم گذاشت و دعوت به نشستر

 مامان نی لی رو بشنوم!  

   96#پارت_ 

وع به حرف زدن کرد:   ه به رو به روش، سری  خت 

بیست سالم بود! عاشق دختر چشم عس ل ی و دوست داشت نی که خونشون دو کوچه باهامون فاصله داشت شده   - 

که میگه عاشق چشم ابروش شدی، حکایت من بود! عاشق چشم   بودم! ه یچ شناخ نر ازش نداشتم! یه جملهای هست

و ابروی نی لی شده بودم! اما دست خودم نبود! انقدر م یخواستمش که حد ندا شت! چندین بار باهاش چشم تو چشم 

وسط شده بودم و تو همون نگاهای گاه و  ب یگاه کم و بیش فهمیده بودم که اونم منو م یخواد! اما یه مشکل بزرگ این 

عموم که از قضا سه  سال از خودم  وجود داشت! اونم اینکه ازدواج سننر تو خونوادهی ما اجبار بود! من باید با دختر

ی رو حرف پدربزرگم که سنی ازش   ی و لی ن م یتونستر بزرگتر بود ازدواج میکردم! دوسش نداشتم! کل فامیل اینو میدونستر

ندارم اما اهمی نر نمیداد! م یگفت دوسم داره و اگه یه کم بگذره و   گذشته بود، حرف بزنن! خودشم م یدونست دوسش

 کنیم همه چی ز درست  میشه! اما من دلم پیش نی لی چشم عسلی محبوبم گ یر بود! این وسط اما نظر من 
ی
با هم زندگ

 مهم نبود و طولی نکشید که کیان ب یست و یک ساله سر 

عموی بیس ت و  ونکنم از دختر عموم  سفر هی عقد با دختر چهارسالش نشست! برای اینکه بتونم یاد نیلی رو از سرم  بت 

 خواستم تا به یه شهر دیگ ه بریم و وق نر دلیلش رو ازم پرسید، گفتم م یخوام از این شهر و آدماش دور باشم!  

عمونی که ادعای دوس
ت داشتنم رو داشت نی لی ز هر وقت بهش نزد یک میشدم با یاد و خاطر  نیلی بود و به جای دختر

  ۲۲یبای خودم رو تصور  میکرد م! شاید از نظرت آدم پسنر ب یام اما اون روزا جوون بودم و عاشق! تا اینکه تو سن 

عموم صاحب یه بچه شدیم! یه پسر! پسر ی که هیچ شباهنر به من نداشت! کاملا شبیه مادرش بود،   من و دختر
ی
سالکی

به مادرش علاقه نداشتم، عاشق اون پسر بودم! اون پسر با اون چشمای قهو های رنگ و   اما دوسش داشتم! هرچقدر که

 من تو اون زمان دور ی از عشقم بود! حالا همون محبت ک می که به مادرش داشتم رو 
ی
موهای مشک یش تنها امید زندگ
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ه بودیم، میدادم! دختر عموم کم هم ازش دری    غ م یکردم و هم هی توجهم رو به اون پسر ی که اسمش رو ک یاراد گذاشت 

 با یه مرد سرد و بد اخلاق که از قضا سه سال هم از خودش کوچیک تر بود و به هیچ سرا طی هم  
ی
کم خسته شد از زند گ

مستقیم نبود! درخواست طلاق داد و منم راضی به این طلاق بودم! اما به هیچ وجه ن م یخواستم کیارادم رو از دست 

پدر بیست و سه سال های بودم که عاشق و دیوونهی پسر یک سالش بود! بعد از طلاقمون، وقنر که   بدم! اون زمان من

ی رفت! هم اسم  م، یه شب فرار کرد! جور ی غیب شد که انگار آب شد و زیر زمت  در گت   پیگت  ی بودم تا پسرمو ازش بگت 

ی بودم پای یه مرد در میون بود! و فامی ل خودش و هم کیارادم رو عوض کرده بود تا دست من بهشون نر  سه و من مطمت 

 چون این کارا به تنهانی از یه زن ساخته نبود!  

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 _خستت کردم نه؟  م یخوای بق یش رو بعدا واست تعریف کنم؟!  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 البته اگه شما بخواین!   _نه، م یخوام بق یش رو بشنوم، البته... 

 زد و ادامه داد:  
ی
 لبخند کمرن گ

_چند سال بعد برگشتم تهران! انقدر فکر دور  ی کیاراد ذهنم رو مشغول کرده بود که به کل  نیلی رو فراموش کرده 

ی به خون هی پدریم بازم  نیلی رو دیدم! همونقدر زیبا، همونقدر  جذاب و بودم! اما با ر سیدنم به تهران و برگشتر

! بازم دلم هواشو کرد! انگار بعد از چند سال دوباره عشق آتشینم زنده شد!    همونقدر دوست داشت نی

   97#پارت_ 

نیلی دختر حساش بود! از یکی از دوستاش شنیده بودم هنوز ازدواج نکرده و به خاطر حسی که به من داشته منتظرم 

ه از قضا روچ هی حساش هم داره، اگه بفهمه من یه بار ازدواج بوده! از طرقی میدونستم تک دختر اون خونواده ک 

سالم بود، خوش برو رو و خوش تیپ بودم و کمتر  ۳۷کردم، امکان نداره با من همراه بشه! اما من جوون بودم،  فقط 

ی بودم  نی لی اگه بفهمه من تو این مدت ازدواج کردم و یه پسرم دارم دی گه اسمم رو هم کسی از من م یگذشت اما مطمت 

 که پای کس ی که 
ی
ی خاطر شناسنامم رو عوض کردم و از خونوادم خواستم به خاطر این چند سال زند گ نمیاره! به همت 

 هم از ازدواج سابقم نزنن! از اونجانی که خیلی ن  سر و صدا  
دوسش نداشتم حروم شد، واسم بیان خواستگار ی و حرقی

خت  نداشت و من تک فرزند خانواده بودم و خیلی واسشون عز یز بودم حاضی شدن ازدواج کرده بودیم و ک ش از قضیه 
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ی ی که فکر  میکردم مقدمات ازدواج من و نیلی فراهم شد اما من دیگه مثل   باهام  بیان خواستگار ی! زودتر از اون چت 

که حد نداشت! مادرت   سابق نبودم! نیلی رو  خیلی دوست داشتم اما بعضی اوقات انقدر دلتنگ کیارادم میشد م

س ید یه جورانی م یپ یچوندمش!   متوجهی این ب یقرار  یهای وقت و ن  وقتم میشد و وقت ی دلیلش رو ازم  م یتی

 قشن گ ی داشتیم! دوسش  
ی
بالاخره من و ن یلی با هم ازدواج کردیم و از اونجانی که هر دو عاشق هم بودیم زندگ

 داشتم، خیلی!  

ای کیارادم رو م یکرد و دوباره ب یحوصله و ب یقرار م یشدم و هیچ وقت به نی لی جواب درست اما بعضی وقتا دلم هو 

ی موضوع باعث میشد که اختلاف داشته باشیم، اما اون اختلافات چندان هم  حسان  برای این رفتارام نمیدادم! همت 

 بزرگ نبود! چند سال گذشت تا اینکه خدا تو رو به من و نی لی داد!  

کیاراد که هیچ شباهنر به من نداشت تو خیلی به من شب یه بودی و البته کمی به نیلی هم شباهت داشنر و برعکس  

 هم ین باعث م یشد تا من دیوونت باشم! انقدر دوستتون  داشتم که حاضی بودم تموم زندگیم رو به پاتون بریزم! 

 آهی کشید و گفت:  

ین مرد روی زم ی ن ب ودم! درسته گاهی وقتا با دیدن تو یاد  کیارادی که از وقنر که یک سالش _اون روزا من خوشبخ تتر

 بود، ندیده بودمش میفتادم و دلگ یر میشدم اما با بغل کردن تو آروم  میگرفتم! 

تا اینکه یه روز  یکی از عکسای منو همسر سابقم در حا لی که کیاراد رو بغل کرده بودیم، دست مادرت افتاد! نمیدونم 

به دستش رسیده بود! شاید داخل وسایلم پیداش کرده بود یا ن میدونم هرجور دیگه، اما به هر حال اون  چجور ی

 قشنگمون شد! نیلی مهربون و دوست داشتنی من یه شبه تبدیل شد به یه آدم شکاک و بد  
ی
عکس باعث نابودی زندگ

عموم ندا ! هر چقدر واسش توض یح دادم که من هیچ علاقهای به دختر ی شتم و مجبور بودم که با اون ازدواج کنم اما  بت 

باور ن م یکرد! میگفت اگه بهش علاقهای نداشتم پس این بچه این وسط  چ ی میگه! به خاطر پنها نکار ی که ازش 

ی شده بود و هنوزم بهم شک داشت که پای شخص دیگ های در میون باشه! تو همون گت  و دار   کرده بودم، بهم بدبت 

ی رو سرم  ۲ط وقنر که تو فق کنر که از پدرم ارث برده بودم ورشکست شد و تو اون اوضاع که همه چت  سالت بود، سری

 آوار شده بود، مادرت تقاض ای طلاق کرد! در عرض دو هفته کل زندگیم به فنا رفت!  

د زندان! ساله افتا ۴۰مادرت طلاق گرفت، به خاطر اینکه افتادم زندان موفق شد حضانتت رو ازم بگ یره و کیان 

کت بالا رفته بود که حد نداشت و من    ۵۱سال افتادم زندان! کیانی که از زندان آزاد شد، ک یان  ۱۱انقدر بدهی های سری

سال های بود که دلش پر  م یکشید واسه بچ ههاش! دو بار پدر شده بود اما از دیدن هر دوشون محروم بود! با هر  

 فهمیدم که مادرت با داریوش نا می ازدواج کرده!  بدبخنر بود تو و مادرت رو پیدا کردم و 
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 اشکی روی ته ر یش آراستش نشست و ادامه داد: 

م تا کمی، فقط کمی قلب خستم رو   ۱۳_اون موقع ها تو   نازم رو تو بغلم بگت 
سالت بود و من دلم پر میکشید دختر

رت بودم، جونم واست در میومد اما دلم نم  ترمیم کنه! خواستم بهت نزد یک بشم اما نیلی متوجه شد و مانعم شد! پد

ساله ح نر باورش   ۶  ۵یخواست آرامشت بهم بخوره، به خاطر هم ین فقط از دور تماشات میکردم و امروز این ک یانِ  

 نمیشه که دختر نازش رو به روش نشسته!  

وع به باریدن    کرد که من متوجه نشدم؟! قطره اشکی که روی دستم نشست، منو به خودم آورد! از گ چشمام سری

   98#پارت_ 

 کنارم نشست و دسنر روی اشکام کشید و پاکشون کرد. سرم رو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و آروم زمزمه کرد:   

 _گریه نکن عز یزم! گری ه نکن دختر قشنگم!  

 منم مثل خودش آروم زمزمه کردم:  

 _مگه تو چه گناهی کرده بودی که این همه بلا سرت اومد؟!  

 خندی زد و گفت:  تل

_نم یدونم! اما یه جور انی حقم بود! باید پای کسی که دوسش داشتم میموندم! نباید به اون ازدواج اجبار ی تن 

 میدادم! تاوان ضعیف بودنم شد یازده سال زندان و یه عمر حسرت دور ی از بچ ههام!  

دم و لب زدم:     خودم رو بیشتر به آ*غ*و*ش*ش فسری

یزارم! همیشه به دیدنت میام! تو این مدت کم حسرت داشتنتو نک شید م! از امروز به بعد نم یزارم  _دیگه تنهات نم 

 تنها بمون ی! 

 کمی ازش فاصله گرفتم و خ یره تو چشمانی که شباهت ع چ  ن  با چشمای خودم داشت، گفتم:  

 _دوسِت دارم ! 
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به سمت لباش برد و اشکی تو چشماش حلقه بست که  ن  شک اشک شوق بود! دستم رو 

 ب*و*س*ه*ای گرم و خواستنی روش نشوند. با لبخندی ناب و دوست داشتنی گفت:  

_منم دوسِت دارم عز یزدلم! همیشه فکر م یکردم حسرت اینکه یه بار دیگه بابا صدام بزنی رو دلم میمونه!  

الان تو اینجانی و کاش یه روز ی   همیشه فکر  میکردم دیگه هیچ وقت ن م یتونم بچ ههامو کنارم داشته باشم اما 

 کیارادم رو هم کنارم داشته باشم! 

 لبخندی زدم و گفتم:  

ی یه برادر بزرگتر واسم حسرت بوده! کاش یه روز ی سه  _منم چی لی دوست دارم داداشمو ب بینم! هم یشه داشتر

 تانی کنار هم باشیم!  

ی ی رو   به خاطر آورده باشه، گفت:   خندید و آروم دستم رو نوازش کرد. انگار که  چت 

! چی شد که ا ینجا اومدی؟ اصلا چجور ی منو پیدا کردی؟ با ک می  _راسنر

 مِنُّ مِن گفتم : 

 _اون...اون پسر ی که چند بار با من دیدین رو که یادتونه ؟ 

 با لبخند و به معنی تا کید سرش رو تکون داد و من ادامه دادم: 

 لی زیاد! قصد بدی هم نداریم! میخوایم ازدواج کنیم، اما...  _هم دیگه رو دوست داریم! خی

 گرهی میون ابروهاش انداخت و گفت:  

؟!   _اما چی

 نفس عمیق و آه مانن دی کشید و گفتم:  

سال از من  ۱۶_اما هم مامان نیلی و هم خانوادهی اون با این ازدواج مخالفن! چون تفاوت س نیمون زیاده! راستش امت  

ه!   بزرگتر

 ن  توجه به چشماش که گرد شده بود، ادامه دادم: 
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؟! مگه این مهم نیست که آدما هم دیگه رو تکم  ی _مگه این مهم نیست که آدما از کنار هم بودن احساس آرامش کتی

 و کنار هم لحظات خون  بسازن و بخندن؟! بابا مگه خودت درد دور ی نکشیدی؟! مگه نمیدو نی چقدر 
ی یل کتی

 دور ی از عشقت؟!  شما که خودت اینا رو تجربه کرد ی!  سخته 

ی انداخت و گفت:    سرش رو پایت 

 _آره تجربه کردم!  

 دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم:  

 خوشبخ ت ی منو میخوای؟! من 
ی
_پس خودت کمکم کن! تو بیا محصری و امضا بزن سند ازدواج ما رو! مگه نمیکی

م! بخدا  کنار ام ی ر خوشبختم، آرومم!  ای ن خوشی رو از من نگ یر! من بدون امت  نم یتونم! من بدون امت   م یمت 

م!     میمت 

 دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و گفت:  

کم! اینجور ی صحبت نکن عزیزدل بابا! باشه عزیزم! اگه اینجور ی خوشبخت میسیی میا م و   _این حرفارو نزن دختر

!   امضا م یکنم! فقط تو آروم باش و به  م قول بده که کنارش خوشبخت بسیی

 لبخندی روی صورت غرق در اشکم نشوندم و لب زدم:   

 _قول میدم! 

 در حا لی که لبخندش عمیق تر  م یشد، گفت:  

 _اما باید قول بدی ه میشه به دیدنم بیای!  

 خندیدم و در حالی که دوباره تو آ*غ*و*ش*ش م یخزیدم، گفتم:  

 گ یدون هی خودت! دیگه هیچکس ن میتونه منو از شما جدا کنه!  _من دیگه شدم دختر لوس ی  

 بلند خندید و خندید و خندید...  

ِ  نابِ خندههاش رو دوست داشتم! 
 و من چقدر این سمفو نی
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بابا  بعد از کلی صحبت و درد و دل بالاخره به جد انی از هم رضا یت دادیم و من با ام یر تماس گرفتم تا به دنبالم  بیاد. 

کت خارج شدیم، سانتافهی سقی د رنگ امت   هم که مشتاق دیدن امت  بود، با من دم در اومد و به محض اینکه از سری

 جلوی پامون نگه داشت.  

ه شدن و ن   در سکوت هر دو به هم خت 
امت  پ یاده شد و ماش ین رو دور زد و خودش رو به ما رسوند. لحظا نر طولانی

 چه معنی میده!  م یدونستم عمق این نگاه

د. سلام و احوال پرسیشون با هم  دست آخر امت  دستش رو به سمت پدرم دراز کرد و اون هم به گرم ی دستش رو فسری

 ! ی  انقدر گرم و صم یمی بود که انگار سا لیان سال بود همو میشناختر

ی شد. پ  کرد و وار  ماشت 
ی گرفته بودیم. امت  از پدرم خداحافطیی

د و گفت:  دیگه تصمیم به رفتر  درم دستم رو آروم فسری

ِ  را ضیم! مهر این پسر بدجور به 
_اگه تا الان شک داشتم که باید به این ازدواج رضا یت بدم  یا نه، اما از الان راضی

 !  دلم نشست و من مطمئنم که باهاش خوشبخت م یسیی

 لبخندی به وسعت خوشحا لیم زدم و گفتم:  

 _پس فردا م یایم دنبالتون!  

 رو هم گذاشت و گفت:   چشم

 _منتطرتونم! 

  

 بالاخره ازش دل کندم و با ام یر به سمت خونمون حرکت کردیم.  

   99#پارت_ 

 سه رن  که بلندیش تا مچ پام م یرسید و از کمر به بعد چاک خورده بود رو به تن کردم و نگا هی    لبا
ی س مشکی آستت 

 زیبانی با لباس ایجاد کرده بود و کفشای ور نی پاشنه بلندم همه  تو آینه به خودم انداختم. گردنبند مش گ رنگم 
همخوانی

 چ یزو تکم یل کرده بود. با توجه به حساس یت های امت  آرایش ملایمی روی صورتم نشوندم.  
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سر مانتوی مشکی براقم رو که تا بالای زانوهام م یرسید روی پ یرهنم پو شیدم و روسر ی مش گ ساده اما براقم رو به 

کردم و سعی کردم تا حد ممکن موهام رو داخلش مخقی کنم! عطرم رو هم روی سرم خالی کردم و خودم از بوش 

 مدهوش شدم! 

ی ساده بودن عجیب شیک بود و به دل م ینشست!    تیپم ساده بود اما در  عت 

هان کاریم از  احساس ع چ  ن  داشتم! حس خوشحا لی  ب یش از اندازه و همون قدر احساس عذاب وجدان پن

 مامان  نیلی که تو این سالها مثل یه دوست و رفیق کنارم بوده!   

با فکر به اینکه با اجاز هی پدرم م یخوام عقد کنم، افکار من قی رو پس زدم و  کیف دسنر ورن ی ست با کفشام رو هم  

تاش بود، با خیال راحت از خونه خارج  برداشتم و از اونجانی که این موقع از روز مامان  نیلی مشغول گشت و گذار با دوس

 امت  رو جلوی در د یدم. با دیدن خودش نفسم توی سینم حبس شد!  
 شدم و به محض خروجم ماذارا نر

هن جذب سفید که دکم ههاش تا وسطای سینش باز بود و عج   کت شلوار توش چهارخونهای به تن داشته به همراه پت 

 عج ین  با ساعتش  یب عضلههاش رو به نمایش میذاشت! 
 گردنش انداخته بود که همخوانی

ی
زنج یر نقر های رنکی

 داشت.  

 با دیدنش لبخند عم ی قر زدم که اونم جواب لبخندم رو با یه چشمک داد . 

 کنارش نشستم و پرانرژ ی گفتم: 

 _سلام شادوماد! 

 لبخند نا ن  زد و گفت:  

 _عروسم عروسای قدیم! 

ی ابروهام انداختم  و گفتم:    گرهی  بت 

 _وا مگه من چمه؟!  

ی رو به حرکت در م یاورد، گفت:    در حا لی که ما شت 

! یعنی چی سلام شادوماد!   می، یه حیانی
 _یه سری
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ب های به شونش زدم و گفتم:    ضی

 _برو بابا!  

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و با لحن خاله زنکی گفت:  

هی ن  حیا! اصلا چه مع نی م یده انقدر خوشگل کنی که من همش نگران _واه واه واه! چه خوشگلم شده 
دختر

 باشم ی گ تو رو بدزده؟!  

ب های به پیشونیش زدم و گفتم:    ضی

_چه معنی میده خودت انقدر تیپ بزنی و با اون عطر لعنت یت دوش بگ یر ی که واسه آدم هوش و حواس 

 شه آو یزونت بشه بهت نخ بده که من قتلگاه درست م یکنم!  نمونه! من که هیچی یه دختر از بغل تو رد ب

 قهقه هی بلندی سر داد و گفت:  

ا به من نخ بدن چشمای من فقط یه موش کوچولو رو م یب ینه و واسه اون غش و ضعف میکنه!    _هر چقدرم دختر

کت پدرم توقف م یکرد، گوشش رو پ یچوندم و گفتم:    همونطور که جلوی سری

 لو هم به القابم اضافه شد؟!  _موش کوچو 

 بلند خندید و خندید و خندید...  

 و من چقدر عاشق خندههای مرد زندگیم بودم! 

  

ی نگاه م یکرد م و خو شی وصف نشد نی ز یر  چند دقیقهای میشد امت  دنبال پدرم رفته بود و من به جای خا لیش تو ماشت 

  شک این روزا من خوشبخت تر ین دختر جهان بودم، نبودم؟! دلم زده بود از وجود این دو مرد توی زندگیم! ن  

با ر سیدن پدرم از ماش ین خارج شدم و اون منو به آ*غ*و*ش*ش کشید و ب*و*س*های روی پیشونیم 

 کاشت و لقب فرشته بهم داد و عج یب این ساعتا به دلم  مینشست!  
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ی ا مت  شد یم و پدرم هم   بعد من و امت  سوار ماشت 
ی خودش و هر سه به سمت محصری حرکت  دقایقر سوار ما شت 

 کردیم.  

   100#پارت_ 

 جلوی محصری ایستادیم و در کمال تعجب ام ین و مهلا رو جلوی در محصری دیدم که به انتظار ما وایساده بودن!  

 مشکی تن کرده بود و آرایش
ی
غلی طیی هم   مهلا مانتوی جلو باز ن چی سفید به همراه شال مشکی رنگ و شلوار لوله تفنکی

رو ی صورتش نشونده بود! از دیدنش خندم گرفت. معلوم نیست امروز روز عقد منه یا مهلا! به هر حال اگر حساس ی 

 تهای امت  نبود منم آرایش غل یظ تر ی داشتم! 

 با یادآور ی عقد دل پ یچهی عج ی ن  از خوش ی زیر دلم زد!   

 پرش گر می با هم کرد یم. آروم  زمزمه کرد:  مهلا با لبخند به سمتم اومد و سلام و احوال 

ا یطی که مادرت کنارت ن یست!   س دارن دیگه چه برسه به تو که تو این سری ا روز عقدشون دلهره و استر _همهی دختر

ی خواستم منو بیاره تا کنارت باشم!   ی از امت   واسه همت 

دم و آروم گفتم:    دستش رو فسری

م!  _مرش که اومدی! واقعا دارم از  س م یمت 
 استر

 که طرح های قرمز و سفید و آن  سننر روش داشت، به 
ی
هن سورم های رنکی ی شدم.  پت  لبخندی زد و من تازه متوجهی امت 

 به تن کرده بود و موهای همیشه خوش فرمش هم عجیب خودنمانی میکرد. به سمتم اومد  
ی
ی دو دی رنکی همراه شلوار جت 

 دم و چقدر خوب بود که مهلا اینجا بود!  و با اون هم سلام و احوال پرش کر 

ی مشغول صحبت با پدرم بودن که امت  کنارم اومد و دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:    مهلا و امت 

_میدونم دختر ی و هزار جور آرزو واسه مراسم عقد و عروش و این صحبتا دار ی! تو  خیلی با ار زشی طناز! اصلا  پیش 

ی یا قراره تموم خودت فکر نکن که اگه ا ینجور ی  ن  سر و صدا و مخف یانه داریم عقد م یکنیم ارزشت اومده پایت 

ینانی 
آرزوهات به باد بره! قول میدم یه عرو ش واست بگ یرم که کل آدمای این شهر حسرتشو بخورن! تو لایق بهتر

انه منتظ ی باش همه چ یز درست میشه و من ب یصت  رم تا عزیزدلمو تو لباس عروش طنازم! پس ناراحت نباش! مطمت 

 کنار خودم ب بینم! 
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 که به امت  داشتم روی لبام نشوندم و تموم عشقم رو از چشمام بهش منتقل کردم!  
 لبخندی به وسعت عشقر

 دست بزرگ و مردونش رو تو دستای ظر یفم گرفتم و گفتم:  

احساس کمبود یا ناراحنر ندارم! قبلا هم بهت گفته بودم، _واسه من فقط بودن کنار تو مهمه! من کنار تو هیچ وقت 

من با تو تا ته جهنمم م یام! من وقنر قبول کردم با تو ازدواج کنم، منتظر هر اتفا قر بودم و هم هی اینا رو به جون 

 میخرم تا کنارت باشم، ام یرم! 

ودیم که با صدای ب ق یه متوجه شدیم نوبت  نمیدونم چندین ثانیه  یا دقیقه با لبخند و عشق تو چشمای هم خ یره ب

ماست! همون لحظه، آتوسا و مهسا و هدیه هم که ازشون خواسته بودم تو مراسم حضور داشته باشن از راه رس یدن و 

سم کم کرد وارد اتاق مخصوص عقد شدیم.   بعد از کلی سلام و احوال پرس ی و شو چی و خنده که کلی از استر

  

وع به خوند ن کرد و من از ته قلبم خوشحال بودم و آرزو کردم این خوشحا لی ابدی بشه و تا آخر عمر کنار امت  عاقد سری

 خوشبخت باشم!  

به خودم اومدم و دیدم همه منتظرن تا از زبون من بله رو بشنون! لحظ های بغض به گلوم حجوم آورد از اینکه مامان   

ه منو ببخشه؟!  نیلی که همیشه آرزوش بود د یدن ازدواج من، اینج ی کار ی کردم، حاضی  ا  نیست! اگه بفهمه من چنت 

ی درست   ی انداختم و بغضمو قورت دادم. امروز وقت غصه و ناراحنر نیست! مطمئنم یه روز همه چت  سرم رو پا یت 

 میشه! 

 نفس عمی قر کشیدم و آروم زمزمه کردم:  

 _با اجاز هی پدرم، بله! 

 له خا لی بود!  و چقدر جای اسم مادرم تو این جم

، صدای دست و سوت توی جمع کوچ یکمون بالا رفت!  ی بله از جانب ا مت   با گفتر

امت  با لبخند به سمتم برگشت و حلق هی رینگ ساده اما خیلی ش یک و ز یبانی که پشت اون ترکیب اسم طناز و ام  

ود رو به دستم داد و من هم اون رو  یر حک شده بود، رو دستم انداخت. حلق هی ست اون که پدرم از قبل گرفته ب

 دست ام یر انداختم.  
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 تو چشمای امت  برق خوشحا لی دیده م یشد و من ع جیب عاشق قهوهی ناب چشماش بودم!  

ی نفر پدرم به سمتم اومد و منو تو آ*غ*و*ش*ش کشید و کنار گوشم گفت:    از جامون بلند شدیم و اولت 

 لیاقتتو داره! مطمئنم خوشبختت م یکنه!   _آرزومه تو لباس عروس ب بینمت! امت  

 سال حسرتشو کشیدم!    ۱۸لبخند عمی قر زدم و دلم گرم شد از این توج ههای پدرون های که 

یک   ی به ترتیب مهلا و بعد هم هدیه و آتوسا و مهسا به سمتم اومدن و تت  پدرم به سمت ام یر رفت و بعد از امت 

  . ی  گفتر

 آتوسا آروم گفت:  

 _  ! ی ارم و امیدوارم خوشبخت ب شت  ی ام  مت 
 هرچند با ازدواجتون هنوزم مخالفم اما به نظرت احتر

 لبخندی زدم و تر جیح دادم فقط تشکر کنم!  

ی هم معتقد   کتش رفت .مهلا و امت  کت ازمون جدا شد و به سمت سری از محصری خارج شدیم و پدرم به خاطر کار سری

یک  بودن که باید عروس و دوماد امروزو تن ی خاطر اونا هم بعد از ک لی تت  ی و به همت 
هانی با هم عشق و حال کتی

 ازمون خداحافطیی کردن.  

ی نشس تیم و  ی رضایت دادن و حالا من و امت  داخل ماشت  بچ هها هم بعد از کلی صحبت و شوچی و خنده بالاخره به رفتر

 به سمت رستوران امت  حرکت کردیم. 

   101#پارت_ 

 و یک راست به سمت پاتوق دنج و دوست داشتنیمون رف تیم.  وارد رستوران شدیم 

 به محض ورود مانتو و شالم رو در آوردم و سرخوش رو به ام یر گفتم:  

 _به عرفان جونت بگو  نیاد، من گرممه!  

ه تو چشمام، در   سرش رو به چپ و راست تکون داد و خندید. لحظ های سر تا پام رو از نظر گذروند و آخر سر خت 

 حال ی که یک سانت باهام فاصله داشت، گفت:  
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ی ساده بودنت زیباست   ! همت  ی
_خوشگل شدی! ساده، اما زیبا! ز یباتر از صد هزارتا دختر دیگه که هزارجور آرایش م یکتی

 طنازم!  

ار سینم افسار قلبم رو بدجور از دست داده بودم و ای ن یه تیکه ماه یچه بدجور خودنمانی م یکرد و خودش رو به دیو 

 م یکوب ید!  

 یه دست امت  پشت کمرم نشست و دست دیگش لا به لای موهام! 

همونطور که آروم آروم کمرم رو نوازش  م یکرد، با دسنر که لا به لای موهام بود، سرم رو به خودش نزدیک و نزدیک 

 تر کرد و پیشون یش رو به پ یشونی سردم چسبوند.  

م تو  سینم حبس شده بود! چشمای امت  بسته بود و انگار آروم بود اما قلب من هر ثانیه سر تا سر تنم یخ زده بود و نفس

ه!    سیدم از دهنم ب یرون بتی
 تندتر و تندتر م یکوبید و  میتر

یه دستم رو پشت گردن امت  گذاشتم و دست دیگم رو روی سینش. منم چشمام رو بستم و سعی کردم از مردی که  

 واسه خودمه آرامش بگ یرم!   از امروز به بعد دیگه

نم یدونم چند دقیقه تو اون حالت بودیم که من آروم شدم و تا ته م ایهی وجودم پر شد از آرامش و هر ثانیه عشقم به  

 ام ی ر بیشتر و بیشتر م یشد.  

فاصله گرفت و نفس ع  ثانیهای کوتاه،  خیلی کوتاه، گرمی ل بهاش رو روی  پیشونیم حس کردم و چشم باز کردم که ازم 

 میقر کشید! دستش رو لا به لای موهاش فرو کرد و با لبخند گفت:  

  !  _الان وقتش نیست! همش تقص یر تو بود دلت 

ی انداختم و مشغول باز ی با ناخونام شدم.    گونههام سرخ شد و سرم رو پ ایت 

د و گفت:  دستش رو دور شونم انداخت و منو به سمت تخت برد و روش نشستیم. منو   به خودش فسری

 _آدم که از شوهرش خجالت ن میکشه دختر خوب!  

 و با دستش سرم رو بالا آورد و تو چشمام  خ یره شد.  

 چشماش  شیطون بود و من هنوز دل یل خجالتم رو ن م یدونستم!  
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ی آوردم و تو شونش فرو بردم و دستام رو هم دور کمرش حلقه کرد م. سرم رو رو  ی شونش گذاشتم و سرم رو پا یت 

 آروم لب زدم:   

 _قشنگه! خیلی ناب و دوست داشتنی و خاصه!   

 چونش رو روی سرم گذاشت و گفت:  

 _چی ؟ 

 دستم رو دور گردنش  گذاشتم و آروم تر لب زدم:   

بان قلبت!   _آهنگ ضی

 کوتاه خندید و گفت:  

 _جواب این دلت  ی هاتو بعدا بهت میدم ش یطون خانوم!  

 خندیدم و گفتم:  منم آروم

 _قبلا انقدر ش یطون نبودی!  

 اونم با لحن من گفت:  

 _قبلا همسر ی مثل شما نداشتم! 

 دلم پیچ خورد از شنیدن این جمله! حنر فکر اینکه من از امروز همسر امت  شدم دلم رو ز یر و رو میکرد!  

 سرم رو بالا آوردم و گفتم: 

 _گرسنمه!  

وع به خندیدن کرد.  چند ثانیه سکوت کرد و   بعد با صدای بلند سری

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _به چی میخندی؟ 
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د، گفت:   ی  از جاش بلند شد و در حالی کتش رو در م یاورد، با ته موند هی خنده ای که تو صداش موج مت 

 عاشقونه ازت  میشنوم!   _یه جور ی تو سرتو آوردی بالا، تو چشمام خ یره شدی، گفتم الان یه جملهی

 بعد یهو گف نر گرسنمه! قشنگ حس عاشقون هی بینمون رو به فنا دادی!  

 حالا منم خندیدم و گفتم: 

 _خب چه کار کنم، گرسنمه! وقنر گرسنم باشه مغزم کار ن میکنه!  

 با لبخند گفت:  

ی یت کار کن خانوم کوچولو! حالا _تو این مورد با هم تفاهم داریم، منم گرسنم باشه مغزم کار نم یکنه!  قشنگ رو آشتی

 بزار برم غذا بیارم!  

هنش که تا وسطای سینش باز بود رو   سری    ع خودمو بهش رسوندم و ک می قد بلندی کردم تا بهش برسم و دکمههای پت 

 بستم و بعد با اخم تصنع ی گفتم:  

ی که ب !  _دیگه نبینم دکم ههاتو باز بزار یا! این لامصبا رو گذاشتر ی  که نزاشتر
ی
 بندیشون، واسه قشنکی

ی که...   وگرنه اصلا دکمه نم یزاشتر

لش داشت، گفت:    وسط حرفم پرید و با خندهای که سعی در کنتر

 _انقدر غر غرو بودی و ما نم یدونستیم؟!  

 آخرین دکمه رو هم بستم و با همون اخم گفتم: 

 دیگه اون ن  صاحابا رو ببندی
! من هم مثه خودت غ یرت دارم هم حسودم!  _نخ یر، و لی خواستم بدونی

 حالام برو ناهار  بیا ر گرسنمه!  

 لپم رو ک شید و گفت:  

 _اصلا خوشگل با شوهرت صحبت نم یک نیا!   

 زبونم رو درآوردم و گفتم:  
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 _دوسدارم! شوهر خودمه!   

 و بعد به سمت تخت رفتم و روش نشستم و امت  هم با خنده رفت غذا بیاره.  

  

تو راه برگشت آهنگ شادی پلی کرده بودیم و مثل دیوونهها باهاش میخوندیم و اون ام یر مغرور و پرابهت حالا یه جور ی 

با آهنگ میخوند و م یرقصید که من از نگاه کردنش س یر ن م یشدم! بارون شدیدی گرفته بود و عجیب زیبا و دیدنی 

ی بود و این بارون ای شدید طن  عی بو   د! و چقدر این بارونِ یهونی فضای ب ینمون رو عاشقانه تر  م یکرد!  بود! پایت 

  

 جلوی خونمون ایستاد و گفت:  

 _فردا میام دنبالت بری م چند جا خونه ب بینیم!  

 لبخند په نی زدم و گفتم: 

 _باشه!  

ی کردم و گفتم:    ی پیاده شدم و از پنجره سرم رو داخل ماشت   از ماشت 

 !  _دلم برات تنگ میشه

 لبخند عمی قر زد و گفت:   

 !  _برو تو جوجه! انقدر دلت  ی نکن! الان خیس آب میسیی

 منم خندیدم و بعد از خداحاف طیی سری    ع وارد خونه شدم تا  خیس تر از این نشم!  

   102#پارت_ 

 قدمی برداشتم تا به سمت خونه برم که زنگ در به صدا در اومد.  

 م داره درو باز کردم و با لبخند گفتم:  با فکر به اینکه امت  برگشته و کار 
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 _طاقت دوریمو ندا. .. 

، با این سر و وضع آشفته!   با دیدنش حرف تو دهنم ماسید! اون اینجا چه کار م یکرد؟! تو این بارون شدید، بدون چتر

 اصلا باربد از کجا آدرس خونهی مارو پیدا کرده بود؟!  

هن آست ین کوتاه مشکی جذب که نخ ل  به تن  پت 
ی
های سفید ر یز ی روش داشت به همراه شلوار اسلش توش رنکی

داشت. کتونی های س فیدش تو این بارون حسان  کث یف شده بود و معلوم بود مسافت طولانی رو پیاده اومده! ساعت  

 شت یپ بود!    نقر های رنگش و اون گردنبند عجیبش، بدجور خودنمانی م یکرد و باربد زیاد از حد خو 

 مههای اونم تا وسط سینش باز بود و چه معنی میداد این باز بودن دکمهها؟! دک

 و بیشتر از اون چه معنی میداد حسا سیت من روی دکمههای بازِ باربد؟ !  

ی دار میپوشید و تا به حال این  توجهم به خالکو ب یهای روی دست چپش جلب شد. همیشه لباس ای رسمی و آس تت 

 ش ند یده بودم! خالکو ب ی هارو روی دست

 از موهای خوش حالت خرمانی رنگش آب  میچکید و در واقع کل هیکلش با آب  یکسان بود!  

ه شده بودم و اونم چ یز ی نم یگفت!    مثل احمقا بهش  خت 

 هول و دستپاچه گفتم:  

 _سلام!  

ه جواب سلامم رو بده  دسته گل رز سفید که عجیب زیبا بود و تو دست راستش بود، به سمتم گرفت و بدون اینک

 گفت:  

 _شنیدم عقد کردی! مبارکت باشه! 

و من نفهمیدم گ دسته گل رو ازش گرفتم و اون رفت! ح نر تشکر هم نکردم! محو صدای خش دارش شده بودم و  

فت   ه شده بودم و هزار تا سوال ن  جواب تو سرم رژه مت  که ماتم برده بود! با بهت و ناباور ی به جای خال یش خت 

 مهم ترینش این بود:  

یک بگه؟!"   "چرا باربد باید عقد منو بهم تت 
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اصلا از کجا خت  دار شده؟! آدرس خون هی ما رو از کجا پیدا کرده؟! این سر و وضع آشفته و حال خرابش چه 

وَهم نزن! اون یه درصدم به تو فکر نم یکن ه! 
َ
 معنی میده؟! نکنه...نکنه...نه طناز! ت

 باید  بیاد اینجا؟!  پس...پس چرا 

 _طناز!  

 با صدای مامان نیلی سرم رو بالا آوردم و دستپاچه سلام دادم .یه نگاه به من و یه نگاه به دسته گل انداخت و گفت:  

یف م یت  ی ؟   _جای ی تسری

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 رون...بعد...بعدش...  _نه...ام..راستش، راستش من با بچ هها رفته بودم ب ی

 _پیش ام یر بودی نه؟!   

 لبخند کج و معو چ  زدم و گفتم:  

 _نه...گفتم که..من... 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

ارم خودتو بدبخت  ی ! و لی من نمت 
_من تو رو میشناسم! برو کنار بزار برم تو خ یس آب شدم! تو عقل تو کلت ندار ی دختر

!   کنی و با  یکی که همسن بابات ! کور خوندی! باید از رو جناز هی من رد بسیی  ه ازدواج ک نی

همونطور با خودش زی ر لب غر م یزد و وارد خونه میشد. اما من فکرم جای دیگهای درگت  بود! نه درگت  عذاب وجدان  

 پنهان کار ی از مامان نی لی بود و نه ترس از آینده و نه حنر ام یر! 

" بود!   ذهن من فقط حوا لی  یه نفر   ی  م یچرخید و اون "باربد م عت 

ی این رزا خیانت به ام یر  وارد اتاقم شدم و اول از همه رزای س فید رو تو پارچ آب و جلوی پنجره گذاشتم. نگه داشتر

 بود؟! مگر نه اینکه امت  از باربد تنفر داشت؟!   

 م سراغم اومده بود!  دست بردم تا رزها رو دور بریزم اما منصرف شدم! بازم اون حس سرکش درون 
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 همون حس سرکش و مزاحمی که هر بار بعد از دیدن باربد زنده م یشد!  

 س روی تختم نشستم و سرم رو ب ین دستام گرفتم.   با همون لباسای  چی 

 من چه مرگم شده؟! سوالی تکرار ی توی سرم نی چید:  

م، ذهنم درگ ی ر شخص دیگ های بشه  ؟!   چه معنی میده وقنر عاشق امت 

   103#پارت_ 

ی ی که به چشمم خورد رزهای س فید جل وی پنجره بود! از  صبح با سر درد ع چ  ب ی از جام بلند شدم. اول ین چت 

جام بلند شدم و به سمتشون رفتم. ن  نیم رو بهشون چسبوندم و بیشتر از عطر رزا عطر آشنای دیگهای وارد ری  ههام شد! 

ی و   آشنا بود! این عطر با ربد که نبود، بود؟!  این عطر...این عطر زیادی دلنشت 

موبایلم که زنگ خورد از عطر ناب زرهای رازآولود سفید دل کندم و چشم به صفح هی گوش یم دوختم که اسم امت  

ی بار بود که تماس م یگرفت و جواب ن میدادم ؟! تمام ح سهای بد دنیا به   روش خودنمانی  م یکرد! چندمت 

 دلم سرازیر شد!  

ب  های به صورتم زدم و با   من چقدر پستم! دیرو ز به عقد امت  در اومدم و تمام فکر و ذهنم حوالی باربد  م یچرخه! ضی

 حرص گفتم:  

هی احمق؟! اگه امت  رو دوست دار ی پس چرا مغز حرومت دور باربد میچرخه؟! اگه  
_چه مرگته طناز؟! چه مرگته دختر

 !  دوسش ندار ی پس چرا باهاش عقد کردی؟

ه! اما...اما   و دوست نداشته باشم؟! من جونم بر ای امت  در مت  وای خدای من! چی دارم م یگم؟! مگه میشه من امت 

 باربد ا ین وسط چی  م یگه؟! چرا با هر بار فکر کردن بهش این طور ی  میشم؟! خدایا خودت نجاتم بده!  

وع به زنگ خوردن کرد.   انقدر دست دست کردم که بازم تماس قطع شد و حالا بار دیگه  موبایلم سری

 ام یر که تو گوشم نی چید، اشکام روی گون 
نفس عمی قر کشیدم و تماس رو وصل کردم. صدای گرم و دوست داشتنی

 ههام  نشست. من یه خ یانتکار عوض یام! 

 _سلام عل یکم، طنازخانومِ خوشگلِ خودم !  
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 نرسه!   دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقم به گوشش

 سکوتم رو که دید با شک و تردید گفت:  

 _طناز! صدام میاد؟!  

 چطور ی به خودم اجازه دادم با وجود ام یر تموم شب رو به ی گ دیگه فکر کنم؟! چرا انقدر پستم؟!   

! دِ یه حرقی بزن!    _طناز دار ی نگرانم م یکنی

و موبا یل رو روی تخت پرت کردم. من یه عوضیم! یه  دستم رو روی دکمهی قرمز رنگ قطع کنند هی تماس ک شیدم 

 احمقم! به سمت رزهای س فید حمله ور شدم و با یه حرکت از پارچ درشون آوردم و از پنجره ب یرون پرتشون کردم!  

! با دستای لرزونم واسه امت  تا یپ کردم:   ی
 اشکای مسخرم قصد تمومی نداشتر

 ، تا نیم ساعت دیگه جلوی خونتونم!  _امروز خودم م یام دنبالت بریم ب یرون

 پیام س ین خورد اما جوان  نیومد! نکنه قضی هی باربد رو فهمیده! نکنه بهم شک کرده! 

ان کن! تو فقط عاشق امت  ی! فقط ام یر!    نه طناز! حساس نشو! برو دنبالش و دیشب رو جت 

وییچ ماشینم رو برداشتم و سری    ع از خونه خارج شدم  ن  حواس و سری    ع لباس پوشیدم و تنها به زدن عطر اکتفا کردم و س

م!   که مورد بازجوی ی مامان ن یلی قرار نگت 

 دیشب نه شام خورده بودم و نه امروز صبحونه و معدم عج یب ت یر  میکشید!  

 جلوی خون هی امت  اینا ایستادم و به خاطر اینکه سرعتم بالا بود، صدای جیغ لاست یکا تو کوچه پیچید.  

 زدم و بعد به در چشم دوختم تا پ
ی
یامی که حامل  پیغام رسیدنم بود رو به ام یر ارسال کردم و پش تبندش تک زنکی

 امت  از خونه خارج بشه.   

کته! اما امروز که جمعست!   پس چرا ن میاد؟! نکنه سری

دم که در باز شد و قامت امی ر نمایان شد.   ی  تو افکار ضد و ن قیضم دست و پا  مت 
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ت ترک یب آن  و سورمهایش رو هم تیسری   به همراه شلوار اسلش مشکی رنگ به تن داشت و سویسری
ی
ت سورم های رنکی

 دستش گرفته بود.  

نگاهم که به اخم غلیظش افتاد تنم لرزید. اگه یک درصد، فقط یک درصد ام یر م یفهمید  دیروز باربد پیش من بوده چه  

؟! خون به پا م یکرد؟! حقم داشت، نداشت؟!  کار میکرد؟! اگه...اگه میفهمید برای من    گل گرفته و من قبولش کردم چی

ی شد و کنار دستم نشست.   بدون اینکه چ یز ی بگه سوار ماشت 

 ترسناک تر بود! به خو ن  م یدونستم منتظره من یه کلمه صحبت کنم تا 
ی سکوت کرده بود و ای ن سکوتش از همه چت 

 مثل آتش فشان فوران کنه! 

 نم رو قورت دادم و با لبخند مسخرهای گفتم:  آب ده

 _خو ن  ؟  

 با خشم به سمتم برگشت و در حا لی که حس میکردم از چشماش آ ت یش میباره گفت:  

؟! چه عجب! یاد ما افتا دی! دیروز که ازت جدا شدم بهت  پیام دادم، جواب ندادی! گفتم حتما  _تازه م یتی ش خو ن 

حالا جواب میده، دوباره  پیام دادم که عزیزم بیدار شدی بهم زنگ بزن کار واجب دارم، بازم جواب خستست، خوا بیده، 

ندادی! گفتم حتما رفته شام بخوره، گوش یش رو چک نکرده، میاد جواب میده! منتظر موندم، جواب ندادی! بهت 

تساپ تو اینستا، پ یام دادم، آنلاین بودی و زنگ زدم، جواب ندادی، دو باره پ یام دادم، جواب ندادی! تو تلگرام تو وا

 جواب ندادی! زنگ زدم جواب ندادی!   

گفتم حتما حواسش نبوده! صبح زنگ زدم جواب ندادی! دوباره زنگ زدم، افتخار دادی و تماس رو وصل کردی، با  

 خودم گفتم امت  آروم باش حتما دلیل قانع کنندهای داره، باهاش خوب صحبت کن! 

 کردم، نه تنها جواب ندادی بلکه گوشیتو قطع کردی! خوب صحبت  

د کوبید و فریاد زد:    در حا لی که صداش هر لحظه بلندتر میشد، ا ین بار مشتش رو روی داشت 

نه! چرا جواب ندا دی؟!   ی  این احمق  ن  شعور حتما یه کار واجب داره که انقدر زنگ مت 
 _دِ نگفنر

د، گف ی  تم:  با لرز شی که تو صدام موج مت 
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 _م...من...من داشتم...من فقط... 

 وسط حرفم پرید و رسما فریاد ک شید:  

؟!    _داشنر چه غلطی  میکردی که این همه پیام و تماس رو نادیده گرف نر

   104#پارت_ 

یه قطره اشک از چشمام سراز یر شد که دست پر قدرت ام یر چونم رو تو مشتش گرفت و با صدای آمیخته به  

 خشم گفت:  

؟! مثل آدم بگو سرت کجا گرم بود؟! نه اینکه بیخودی اشک تمساح  _چرا تا یه چ یز ی میشه مثل بچه ها گریه میک نی

 بریز ی!  

 دست ظریفم رو دور مچش حلقه کردم و آروم لب زدم:   

 _دردم میاد!  

 رد، گفت:  چونم رو ول کرد و دستم رو پس زد. با اخمانی که تو هم بود و عج یب دلم رو آشوب  م یک

 _منتظرم د لیلشو بشنوم!  

چی م یگفتم؟! میگفتم تمام پ یاما و تماساتو میدیدم و انقدر فکرم درگت  شخص دیگهای بود ،نادیدشون 

 گرفتم؟! 

ی انداختم و آروم گفتم:    سرم رو پا یت 

نگ زدی تازه از  _ببخشید! مهمون داشتیم، نتونستم جواب بدم! شبم انقدر خسته بودم خوابم برد و صبحم که ز 

منده  خواب بیدا ر شده بودم و اصلا نم یفهمیدم چه کار م یکنم! بعد که حواسم اومد سر جاش تماساتو دیدم و سری

 شدم! 

 دروغ گفتم! منِ احمق بازم دروغ گفتم! به عز یزتر ینم دروغ گفتم! و چقدر از این طنازِ دروغگو ب یزار بودم! 

 سهای عمیق و عصن   م یکشید، انداختم.    اشت و فقط نف نگاهی به نی مرخش که دیگه اخم ند
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بغضی که به گلوم چنگ انداخته بود هر لحظه بیشتر و بیشتر قصد خفه کردنم رو داشت! چجور ی دلت اومد به ام 

؟!  
ی
 یرت، عشقت، عزیزترینت دروغ بکی

 چند ثانیه که گذشت، دستش رو روی دستای یخ زدم گذاشت و آروم لب زد:   

 دیدم جواب ن میدی، اونم درست تو روز عقدمون ازت دلگ یر شدم، دست خودم نبود!   _وقنر 

این حرفش معنی معذرت خواهی میداد. امی ر بود و مغرور! ش نیدن همینم از زبونش زیاد ی بود اما اون کسی نبود که  

ز ی که  خیلی هم دور نیست، بای د معذرت خواهی م یکر د! منِ احمقِ پست باید عذرخواهی  م یکردم! و میدونم رو 

 تاوان تموم پنهان کار یها و درو غهام رو  م یبینم! 

 با صدای دوست داشت نیش به خودم اومدم:  

 _خب چرا وایسادی؟! قرار بود امروز شما ما رو بت  ی دور دور!  

ی  بازم نادیده گرفت و جور ی رفتار کرد که انگ ار هیچ اتفاقر ن یفتاده! از خودم بدم  می اد که با وجود همچت 

 مردی به شخص دیگهای فکر م یکردم! 

ی رو به حرکت در آوردم. حنر ن م یدونستم کجا م یخوام برم! سرگردون تو خ یابونا م   زدم و ماشت 
لبخند ن  جونی

 یچرخیدم که گفت:  

ار داد میخواست _برو به این آدرس ی که میگم! دیروز زنگ زدم تا بگم بیای این خونه رو ب بینی چون طرف قر 

ی یش و نظر بدی  ید به شخص دیگهای میفروشم! منم خواستم تو بیای ب بت  بفروشش و م یگفت اگه الان تصمیم نگت 

ی خودم خر یدمش! الانم مجبور ی خوشت بیاد، به منم ربطی نداره!    اما جواب ندادی! واسه همت 

ی رو یه گوشه نگه داشتم و برگشتم سمتش و دستش رو تو دس   تم گرفتم و گفتم:  ماشت 

! بخدا من دوست دارم! من هی چکسو غت  تو دوست ندارم،  ؟! از رفتارام ناراحت نسیی _میشه هیچ وقت ازم زده نسیی

 هیچکس!  

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  
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؟! من  ک ی گفتم کسی رو غ یر من دوست دار ی؟! من همیشه بهت اعتماد 
ی
؟! چرا چرت و پرت میکی

ی
 _چی میکی

 داشتم و دارم و خواهم داشت، طنازم!  

ی حسو داشتم!   ؟! من دقیقا ه مت 
 خدای من! تا حالا شده از زور عذاب وجدان دلت بخواد خودتو دار بزنی

 آروم لب زدم:   

 _میشه تو بسیی نی پشت فرمون؟!   

 خندید و گفت:  

 اشه من  م یشینم! _عجب آد میه ها! فقط یه روز خواسنر منو بت  ی دور دورا! زدی زیرش! ب

د:    انقدر حالم بد بود که جواب نداشتم برای شو خیهاش! صدانی مدام تو گوشم اکو م یشد و منو تا مرز جنون م یت 

 "!  "تو یه خیانتکارِ  پسنر

ی چسبوندم و چشمام رو روی هم گذاشتم.   سرم رو به شیش هی سرد ماشت 

ی    رو روشن کنم!  سکوت مرگبار بود و ح نر دلم نم یخواست ضبط ماشت 

ی متوقف شد. نف  سهای امت  که با صورتم برخورد کرد، چشمام رو باز کردم و خ    نم یدونم چقدر گذشت که ماشت 

 یره شدم به قهوهی ناب چشماش. آروم و با لبخند لب زد:   

 _خواب بودی ؟ 

 منم مثل خودش آروم گفتم:   

 _نه!  

 کمی فاصله گرفت و گفت:  

 کردم خوان  تا الان سکوت مطلق بودم! _بابا من فکر  

 لبخند ن  جونی زدم و هیچی نگفتم. ابروهاش بهم گره خورد و گفت:  
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؟!     _ازم ناراحنر

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _نه!  

ر ی؟!  
َ
 _پس چرا انقدر کم حرف و پَک

ی انداختم و گفتم:    سرم رو پا یت 

 کار ی میکنم که تو رو عصبانی م یکنه! من یه احمقم! _از خودم ناراحتم! هم یشه یه  

 دستش رو ز یر چونم گذاشتم و با اخم گفت:  

! فه می دی؟!    _دفعه آخرت باشه در مورد خودت اینجور ی صحبت  میکنی

ی  پیاده شد و به سمتم اومد. در سمت منو باز کرد و گفت:  ی ی نگفتم. از ماشت  ی انداختم و چت      بازم سرم رو پایت 

 _افتخار همراهی مید ین مادمازل؟!  

این بار کمی لبخندم پر رنگ تر شد و از ماش ین پیاده شدم. بازوی عریضش رو به سمتم گرفت و من دستم رو دور  

 بازوش حلقه کردم.  

 شونه به شون هی هم وارد خون های شدیم که واقعا فوق العاده بود!  

نبود و تنها چندتا صندلی و یخچال توش به چشم میخورد. طبقهی   خونهی دوبلکسی بود که چیدمان داخلیش کامل

پانی ن دو خوابه بود و هر کدوم از اتاقا سرو یس بهداشنر جداگونه داشت. طبقهی دوم هم تشکیل شده از سه خواب  

 و یه پذیرانی بود.  

 امت  هرکار ی میکرد تا حال و هوای من عوض بشه و عجیب تو این کار ماهر بود!  

   105ارت_ #پ

 امت  در یخچال رو باز کرد و در حا لی که از داخل یخچال بطر ی آب برمیداشت تا سر بکشه، گفت:  

 _م یخواستم وسایلش رو هم بخرم که گفتم ب اید به سلیقهی خودت باشه و البته که یه روزه نمیشد!  
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 راحت باشیم!  اینانی هم که میب ینی ا ینجاست موقنر گذاشتم که اگه رفت و آمد داشتیم 

 به سمتش رفتم و بطر ی آب رو از دستش گرفتم که گفت:  

 _ببخشیدا، و لی م یخواستم آب بخورم!   

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

یه!   ی  _تو بطری؟! خجالتم خوب چت 

 خندید و گفت:  

 _ن  خیال! بده من اون بطر ی رو!   

 در آوردم و گفتم:  ابروها م رو بالا انداختم و زبونم رو 

 _اگه میتونی ازم بگ یر! 

 چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

 _مثل اینکه تنت  میخاره دختر جون!  

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _چجورم!  

وع به دوید ن کردم.    حالا لبخندش ش یطان ی شد و با دو به سمتم اومد که منم جیعیی ک شیدم و سری

و امت  هم دنبالم، تا بالاخره از پشت گ یرم انداخت و یه دستش رو زیر زانوهام انداخت و دورتا دور خونه میدویدم 

ی بزاره،   دست دیگش رو دور شونم، و از جا بلندم کرد.  جیغ و داد م یکردم و مشتام رو به بازوش م یکوبیدم تا منو پایت 

 اما مشت ای من روی بازوهاش هیچ اثر ی نداشت!   

اشتم و خودش هم دو تا زانوهاش رو دو طرف کمر گذاشت و حالا صورتش دقیقا رو به روی صورتم رو ی گ از مبلا گذ

 بود و نفساش  با پوستم برخورد میکرد و حالت ع چ  ن  رو درونم به وجود  میاورد. 

 لبخند ش یطا نی زد و گفت:   
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ت آوردم!   _گت 

 دستمو گذاشتم رو چشماش و گفتم:  

سم! _اینجور ی نگام نکن م ی  تر

 قهقه هی بلند بالانی سر داد و گفت:  

س!    _جووون تو فقط بتر

ی آورد و ب*و*س*های   دستاش رو دور مچ دستام پ یچید و از روی چشماش برداشت. با لبخند سرش رو پا یت 

 روی موهوم کاشت و گفت:   

  ! ی میسیی  _حیف دلم ن میاد اذیتت کنم و گرنه یه انگشت بهت بزنم پخش زمت 

ی آوردم و لبام رو به خندیدم  ه که دستم رو پشت گردنش گذاشتم و سرش رو پایت  و  م یخواست سرش رو عقب بت 

چشماش نزدیک کردم و اون چشماش رو بست و من ب*و*س*ه*ا*ی روی چشماش کاشتم و دقا یقر بعد ازم  

 فاصله گرفت و من خ یره تو چشماش گفتم:  

 _میدونسنر عاشق چشماتم؟! 

  زد و در حالی که انگشتش رو نوازش گونه ر وی صورتم م یکشید، گفت:  لبخند محو و خاض

 _الان وقتش نیست ز یبای من!  

 و ازم فاصله گرفت و نشست. منم خودم رو جمع و جور کردم و کنارش نشستم. سرم رو ر وی بازوش گذاشتم و گفتم:  

  !  _امت 

 دستش رو دور شونم حلقه کرد و گفت:  

  !  _جون امت 

 کنیم ؟ _م
ی
 یشه زودتر عروش کنیم بیام اینجا کنار هم زندگ

د و در حالی که ب*و*س*ه*ا*ی روی موهام م یکاشت، گفت:    منو بیشتر به خودش فسری
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_اگر بخوایم مراسم بگ یریم، هم خانوادهی تو و هم خانوادهی من با ید هر چه زودتر بفهمن که ما عقد کردیم! تو که 

س ی؟!   نم یتر

 وی دستش گذاشتم و گفتم:  دستم رو ر 

ی بره!   سم! فقط م یخوام زودتر ازدواج کنیم تا این همه دلشورهی من از بت 
 _تا تو هسنر از هی چ ی نم یتر

 چونش رو روی سرم گذاشت و گفت:  

_پس هر وقت آمادگ یش رو داش نر به من بگو تا با مامانم صحبت کنم که دعوتتون کنه و همونجا قضیه رو به 

 لام کنیم!  همه اع

آروم "باشه" ای گفتم و چشمام رو بستم. در واقع میخواستم زودتر با امت  ازدواج کنم تا د یگه حنر یک درصدم فکرم  

م اما واقعا نم یدونستم حسم به باربد چیه!    ی بودم دیوانه وار عاشق امت 
 سمت باربد نره! من مطمت 

ی نبودم اما از حسم به امت   
ی بودم! پس باید هرچه زودتر با امت  ازدواج م یکردم! از حسم به باربد مطمت   که مطمت 

  

  

ه و هر چقدر اضار کردم که برسونمش قبول   ی رو جلوی خونمون نگه داشت و گفت تا خونشون پیاد ه مت  امت  ما شت 

 نکرد و گفت، "دو تا کوچه فاصله که این حرفارو نداره!" 

ی رو داخل ح یاط بردم و وارد  خونه شدم. مامان نیلی جلوم رو گرفت و با پوزخندی که اصلا به قیافهی مهربونش ماشت 

 نمیومد، گفت:  

یف  بیاره داخل!   _م یگفنر تسری

ی ی نگفتم!   ی انداختم و چت   سرم رو پا یت 

 خواستم از کنارش رد بشم که صداش متوقفم کرد:  
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ی  ! بای د یا مادرت رو انتخاب کنی  _طناز ازت نم یگذرم اگه خطانی ازت سر برنه! من بم یرم ن مت  ارم تو با اون ازدواج کنی

 ی ا اون پسر ه رو!  

 کلافه به سمتش برگشتم و گفتم:  

ین پسر این شهر بود اما حالا که پای ازدواج ما اومده وسط شما  _تو رو خدا بسه مامان جون! چطور تا دیروز امت  بهتر

ا انقدر خودخواه شدی؟! چرا نم یبینی عاشقشم؟! چرا ن م ین  نی حال داری د به اون هر لق ن  رو نسبت  میدین؟! چر 

؟! تو رو خدا بس کن!   
ی
 خو ن  رو که کنارش دارم؟! چرا چشماتو بسنر و فقط پشت سر امت  بد و ب یراه میکی

اندازهی و بدون اینکه منتظر جوان  از سمتش باشم، پلهها رو پشت سر گذاشتم و وارد اتاقم شدم. ظرفیت امروزم به  

 کا قی تکمیل بود! 

   106#پارت_ 

هر دقیقه که م یگذشت و با هر کلمهای که از دهن امت  خارج  م یشد، رنگ مامان نیلی سرختر و سرختر م یشد! 

 چشمم به ارسلان و داریوش افتاد که قیافهی اونا هم دست کمی از مامان ن یلی نداشت!  

، که خت  ا ی آخرین جمله از سوی امت 
ز عقد ما میداد مامان نی لی با عصبان یت از جاش بلند شد و به سمت من با گفتر

 خ یز برداشت. سری    ع از روی مبل بلند ش دم و بلند شدن من مساوی شد با سیلی از سوی مامان نیلی!  

فت!    انقدر سیلی محکم بود که یک سمت صورتم به کلی سر شد و برای دقایقر چشمام  سیاهی مت 

 اومدم م ه ین خانم با مامان درگ یر ی لفطیی شدیدی پیدا کرده بود و مدام تکرار میکرد:  به خودم که 

  ! ! تو واقعا  ب یمنطقر  _این دوتا جوون عاشق همن! حق ندار ی واسه این مجازاتشون ک نی

هم همراه چشم چرخوندم و ارسلان رو دیدم که مدام سر امت  داد م یکشید و مواخذش  م یکرد و گه گاهی داریوش 

 یش م یکرد!  

سرگیجم شدید شده بود! هم به خاطر سیل ی که خورده بودم و هم به خاطر داد و هوار هانی که یک دقیقه هم آروم  

 ن م یشد! 

 آخر سر تمام توانم رو جمع کردم و با صدای ی نسبتا بلند گفتم:  
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 _بسه! تو رو خدا بسه!  

 ن نگاه میکردن! سکوت توی جمع به وجود اومد و حالا همه به م

 آب دهنم رو به سخنر قورت دادم و ادامه دادم: 

_من کار اشتبا هی نکردم! من...من فقط عاشق بودم! عاشق بودن که گناه نیست، هست؟! اما شماها هیچکدومتون 

  درک نکردید این عشقو! یک ی اسمش رو گذاشت عشق  زودگذر ، ی گ فکر کرد این عشق پولیه و م یخواست با پول

بخرش ،ی ک ی دیگه هم لقب احمق رو به من داد! اما من واقعا عاشق بودم و هستم! من کار اشتباهی نکردم! من با 

 اجاز هی پدرم عقد کردم و پشیمونم  نیستم چون کنار امت  حالم خوبه!   

 لبخند ام یر بهم قوت قلب میداد و اخم مامان نیلی تا ته قلبم رو م یسوزوند!  

 رو از روی مبل چنگ زد و خواست از خونه خارج بشه. لحظهی آخر تو چشمام نگاه کرد و گفت:   دست آخر پالتوش

 _قبلا هم بهت گفته بودم یا منو انتخاب م یک نی یا اونو!  

 و با دست به امت  اشاره کرد و ادامه:  

کت میکنم نه تو خرید بهت _و حالا که اونو انتخاب کردی ازم هیچ انتظار ی نداشته باش! نه تو مراسم عروس یت سری 

ارم و تو هم بعد ازدواجت حق ندار ی پا تو خون هی من بزار ی! برو با پدرجونت  ی کمک  میکنم نه پامو تو خونت مت 

خوش باش! هر چه زودتر هم ازدواج  میک نی تا دیگه دختر گستاخم رو هر روز جلوی روم نبینم! تنها کمکی که  م یتونم  

در ی که فقط اسم مادر رو به یدک میکشه و هیچ ارز شی واسش قائل نیست ی،  کمک مالیه! بهت بکنم، به عنوان ما

  ! ی  همت 

 و رفت... 

ی و خورد شدنم رو ندید! رفت و ندید چطور ی داغون شدم!   رفت و اش کهای منو ندید! رفت و شکستر

ی خانم هنوزم داشت پچ پچ وار با ارسلان جر و بحث م یکرد و من عج یب   حس یه موجود اضاقی رو تو این مهت 

 خونه داشتم که مادرم ترکم کرده بود! 



   منو دریا ب

      

 307 
  

دست امت  که روی شونم قرار گرفت،  ن  توجه به اینکه الان کجام و چه کسانی اینجا حضور دارن، تو آ*غ*و*ش*ش  

وع به گریه کردم.    فرو رفتم و دیوانه وار سری

 آرامش بخش بود! اون اما، تنها نوازشم م یکرد و چقدر این کارش 

تش افتاد که  خیس بود از اشکای من!   ون اومدم و چشمم به تیسری  نم یدونم چقدر گذشت که از آ*غ*و*ش*ش  بت 

 به صورتش نگاه کردم و اون با لحن پر آرام شی گفت:  

ی من تا آخرش مثل یه کوه پشتت باشم  !  _قول میدم همه چی درست بشه! قول میدم حنر اگه همه تنهات گذاشتر

 لبخند محوی روی صورت غرق در اشکم نشوندم و اون هم لبخند زد و من در انحنای لبخندش محو شدم! 

   107#پارت_ 

ی خانم افتاد که با لبخند نگاهم میکرد. متوج هی نگاهم که شد، کنارمون ایستاد و گفت:    نگاهم به مهت 

! خودمون سه  ی ی ب یرون.   _بیاید سر م یز شام! بق یه که همه قهر کردن رفتر ی و مهلا هم که رفتر  تانی شام م یخوریم! امت 

 لبخندی زدم و گفتم:  

 _فقط شما با ما موافق ید؛ چرا؟ 

نه، با لحن آرو می گفت:   ی ی دوخت و جور ی که انگار داره تو خاطرات دست و پا  مت   چشم به زمت 

ت اما عاشق بودم! واسه خاطر عشقم  _یه روزگار ی منم مثل شما دو تا عاشق بودم! شاید جنس عاشقیم فرق داش 

 هر کار ی میکنم، هرکار ی!  

ی خانم گفتم:   ی خاطر رو به مهت   از حرفاش  گیج شدم! نگاهم رو به امت  دوختم که گویا اونم حس منو داشت! به همت 

؟! یع نی شما به خاطر عشقتون به یه نفر دیگه، م یخواید ما رو بهم برسونید؟!    _یعنی چی

 لبخند معنا دار ی زد و گفت:  

 _دقیقا!  
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 این بار ام یر پرش د:   

 _خب عشق شما به ما چه رب طی داره؟! 

ی خانم خندید و گفت:    مهت 

 _دیگه فوضولی ممنوع!  

 ش رو پشت امت  گذاشت و به سمت دای نینگ روم هلمون داد و گفت:    و یک دستش رو پشت من و دست دیگ 

   _بریم که غذا سرد شد! 

با مغز ی که پر بود از سوال های ن  سر و ته، تو جمع سه نفره و آروممون مشغول غذا خوردن شدم و چه خوب بود  

ین، تو این ساعتا به جونم   حمایت های امت  و مادرش و چه تلخ بود نبودن مادرم در کنارم! و این پارادوکس تلخ و شت 

 افتاده بود! 

هانی که ام یر آرزو داشت باباشون باشه   تا خونمون راه رو با ام یر پ یاده
طی کردیم و از هر در ی صحبت کردیم! از دختر

و من مامانشون! از غرغرهای من که پسر دوست داشتم! از اینکه زیا دی عاشق خرید کردنم و ام یر متنفر از خرید کردن! 

ی به شهرباز ی و پارک داشتم و مسخره شدن من توسط امت  
 !  از ذوقر که برای رفتر

 اما تمومش ز یبا بود،  خیلی ز یبا.. . 

جلوی خونمون ایستادیم و من قدم رو بلند کردم و سری    ع ب*و*س*های روی گونهی امت  کاشتم که امت  اخ می کرد و 

 گفت:  

_این چه کاریه وسط  خیابون ؟ خندیدم و 

 گفتم:  

 _خلاف که نکردم! شوهرمی دوست دارم ب*و*س*ت کنم!  

 گفت:    اونم خندید و 

 _لجباز و  ن  منطق!   
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 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _اگه ن  منطق نبودم که با تو ازدواج ن م یکردم! 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _بله بله! 

 بعد جدی شد و گفت:  

کارای عروش تا زودتر ازدواج کنیم که  _حالام برو زودتر تو خونه، هوا سرده سرما م یخور ی! از فردا هم میوفتیم دنبال  

 !  هر روز نخوای با مامانت جر و بحث داشته با شی

 با لحن غمناکی گفتم:  

کت ن م یکنه؟!    _یعنی مامان  نیلی عروش ما سری

ه شد و گفت:    به ماه که به زیبانی تو آسمون م یدرخشید  خت 

ش به خودش! درست م یشه!    _خدا م یدونه! بستی

، وارد خونه شدم و ام یرم به سمت خونشون لبخند مح وی زدم و بالاخره از هم دل کندیم و بعد از خداحافطیی

 برگشت.  

خونه در سکوت مطلق فرو رفته بود. آروم پلهها رو پشت سر گذاشتم و وارد اتاقم شدم. به محض ورود چشمم به  

دن بود. اسم هدیه روی موبایل خودنمانی   موبایلم افتاد که تو خونه جا گذاشته بودمش و حالا در حال زنگ خور 

 میکرد و حتما  میخواست از اتفاقات با خت  بشه! 

تا    ۳۰پیامی که حاوی " ن  حوصله بودنم" و البته "فردا توض یح میدم" بود رو براش فرستادم و بدون توجه به 

و با همون لباسا روی تخت خواب یدم  میسکالی که از طرف مهسا و آتوسا و البته هدیه بود، موبایلم رو خاموش کردم 

 و به فکر فرو رفتم.  

 درست بود؟! اونم با پسر ی که  ۱۸چه آیندهای در انتظارم بود؟! ازدواج تو سن 
ی
ه؟! درسم  ۱۶سالکی سال ازم بزرگتر

؟! اصلا آیا پایان ا ین مست  خوشبختیه؟!    چی  م یشد؟! مامان نیلی که جونم به جونش بند بود چی
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 ام یر توی مغزم اکو م یشد:   حرفای 

ی یت کار کن!"    "_رو آشتی

 رو بچرخونم؟! من چه کار کردم تو این 
ی
ی ی بلدم که روش کار کنم؟! اصلا من م یتونم یه زندگ سال زند   ۱۸اصلا من آشتی

ی مرتب بوده و   ی با دوستا و رف یقام و درس خوندن؟! هر وقتم که اومدم خونه همه چت 
ون رفتر  به جز  بت 

ی
غذا هم گ

م؟!   ی ی از خونه دار ی یاد بگت   آماده! اصلا من گ تلاش کردم تا  چت 

 امت  حساس  م یتونه با طنازِ  ن  تجربه کنار  بیاد؟! 

   108#پارت_ 

 یک ماه گذشت و حالا دقیقا فردا قراره با ام یر ازدواج کنم! 

ام اون روزانی که عاشق هم بودن و یاد روز ی افتادم که پدرم به دیدن مامان نیل ی اومد و ازش درخواس
ت کرد به احتر

کت کنه و در عوضش مجبور شد قبول کنه که خودش تو مراسم حضور  من حاصل همون عشق بودم، تو مراسمم سری

ی بود!    نداشته باشه و این واقعا غم انگت 

 من از اولش جور ی بود که یا باید پدرم رو کنارم داشتم یا مادرم!  
ی
 زندگ

وت ب یرون اومدم و بهش  خ یره شدم. امروز منو از صبح زود با خودشون ب دست هدیه   که جلوم تکون خورد از هتی

 خون هی هد یه 
ی
یرون آورده بودن و موبایلم رو هم ازم گرفته بودن تا هی چ ارتباطی با امی ر نداشته باشم! و حالا همکی

 اینا بودیم! 

 تو فکرش؟ بابا  مهسا ن  خیال!  _کجانی یارو؟! یه روزم نم یتونی از ام یرجون
 ت دور باشی که انقدر رف نر

 اون گوشیش رو بده بهش تا دق نکرده!  

 مهسا شون های بالا انداخت و گفت:  

ید تو حلق هم تا آخر عمر!   _عمرا! امروز دور ی مطلقه! از فردا مت 

 با این حرف همه خند یدیم اما آتوسا گفت:  

 نظرم ازدواجتون غلطه! _طناز هنوزم وقت دار ی! به 
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چشمام رو بستم و نفس عمی قر کشیدم تا سرش داد نکشم! از روز ی که من و امت  تص م یم به ازدواج گرفتیم مدام این  

 جمله رو تکرار م یکنه و رو مغز من راه م یره! دیگه دارم دیوونه میشم!  

ی ی بگم که هدیه زودتر از من گفت:    خواستم چت 

ی یت میشه ها! چرا هی با این جمله رو اعصاب طناز رژه مت  ی! اینا همو دوست دارن،  _آتوسا تو هم یه  چت 

؟ آبرو  م   ! بعدشم اون همه خرج تالار و مراسم به درک، اون همه مهمو نی که دعوت کردن چی ی تصمیمشونم گرفتر

 یمونه واسشون؟!  

 آتوسا شون های بالا انداخت و گفت:  

ی الانش به خاطر اختلاف سنیشون حرف در   _مردم هر کار ی بک نی پشت سر  ت حرف در م یارن! فکر کردی همت 

ی دهن مردم صورت بگ یره همون بهتر  نیاوردن پشت سرشون؟! معلومه که آوردن! بعدشم ازدوا ج ی که به خاطر بستر

ه!    که صورت ن گت 

یز شد و با صدانی که سعی  میکردم بلند نشه گفتم:    دیگه خشمم لت 

یم؟! چرا تو مخت فرو نم یره؟! من و امت  عاشق همیم،  _گ گفته ی دهن مردم مراسم بگت 
ما  م یخوایم برای بستر

 میتونی بفه می؟!  

 پوزخندی زد و گفت:  

ی خرینر رو نداشتم طناز! تو که هم هی ما رو نصیحت م یکردی که فلانی اِلِه باش دوست نشو،   _اصلا از تو انتظار هم چت 

ه؟! مرغ همسایه غازه  ۱۶نباش، حالا خودت م یخوای با  ی گ ازدواج کن ی که  فلا نی بِلِه باش سال از خودت بزرگتر

 نه؟!  

 دستم رو به سینش کو بیدم و گفتم:  

ی ی هست به نام عشق! امی ر عاشق منه! این از تموم رفتارا و حرکاتش مشخصه! اما همهی اون   _این وسط یه چت 

 باهاشون نگردین، چون م یفهم یدم احساسشون  زودگذره! پسرانی که من میگفتم 

 میدونستم واسه دو روز م یخوان باهاتون باشن و بعدشم برن سراغ ی گ دیگه! امت  با اونا فرق داره!  

  !  امت  از اولش به من پ یشنهاد ازدواج داد نه دوسنر
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 پوزخندش عمیق تر شد و گفت:  

ا یه پسر پ یر ازدواج کنه؟! اونم جوون ی مثل تو! معلومه پیشنهاد ازدواج  _آخه احمق کدوم دختر ی حاضی میشه ب

میده!  ولی  خیلی دوست دارم عاقبت این ازدواج رو ب بینم! و لحظه شمار ی میکنم تا روز ی  بیاد که به حرفا ی من 

 برش!  

 مهسا دستش رو بالا برد و گفت:  

 آتوسا؟! پاک عقلتو از دست دادی؟! د
ی
ار ی رسما آرزوی بدبخنر طنازو م یکنی دیگه؟! این چرت و پرتا چیه  _چی میکی

ا آرزوی یه نیم نگاه از سمت ام یر رو دارن!   ؟! همهی دختر
ی
 پشت سر امت   میکی

 آتوسا از جاش بلند شد و با لبخند حرص درار ی گفت:   

م! عشق به تنهانی برای ازدواج و  _من هیچ وقت آرزوی بدبخنر کسی رو ن م یکنم! طناز دوستمه، دوسش دارم، نگرانش 

ک کاقی  نیست! طناز داره با دستای خودش، سند بدبخت یش رو امضا م یکنه!    مشتر
ی
 تشکیل دادن یه زند گ

ه تو چشماش گفتم:     منم عصن  از جام بلند شدم و  خت 

 دوستمی و دوسم دار ی، انقدر رو اعصاب نداشتهی من اسکی نرو! من پای ام ی ر 
ی
میمونم، به هر قیمنر _اگه میکی

 م یکنم! پس تو با این حرفات شب قبل عروسیم، خودتو از چشمام ننداز! 
ی
 شده باهاش زندگ

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _باشه طناز خانوم، اما بب ین من گ بهت گفتم!  

 و بعد به سمت اتاق هدیه حرکت کرد. هدیه گفت:  

 _کجا ؟ 

م کپ هی مرگمو   بزارم! _مت 

 مهسا با چشمای گرد شده گفت:  



   منو دریا ب

      

 313 
  

؟!  ؟! مسواکتو زدی عمونی _نه بابا! همه نه و تو! تو که تا سحر بیدار ی همیشه! حالا ساعت نه میخوای بخوان 

؟!   دستشونی رفنر

آتوسا دستش رو تو هوا تکون داد و "برو بابا"نی نثارش کرد و لحظهی آخر که م یخواس ت وارد اتاق بشه رو به ما 

 گفت:  

_به نظرم شماها هم زودتر بگ یرید بخوابید چون فردا صبح زود نوبت آرایشگاه داریم! درسته با این ازدواج مخالفم اما 

با مراسمش اصلا! اصلا ک ی از همچی ن مراسمی تو تالار باعیی که یه خرپول اجارش کرده م یگذره؟! هیچکس! مگه نه 

 طناز خانوم؟! 

وارد اتاق شد. بهم  تیکه انداخت! با زبون ن  زبونی گفت که به خاطر پول امت  باهاش ازدواج و بعد چشم گ زد و 

کردم!  یه آدم چقدر م یتونه احمق باشه؟! آخه مگه من تو خون هی داریوش کم پول داشتم؟! واقعا برای ذهن 

 مریض آتوسا و امثالش متاسفم!  

   109#پارت_ 

 ه سمتش چر خیدم و اون گفت:  دست مهسا که روی شونم قرار گرفت، ب

 روزانی رو میکنه که میونش رو با اون دوست پسر الدنگش بهم زدی! احمق نم 
_از حرفاش ناراحت نشو! داره تلاقی

یفهمه اون پسره چه هفت خطی بود! فکر  میکنه از سر لج این کارو باهاش کردی! ولی منی که یه عمر نیم ا زندگیمو به 

ین شخصیه که م یتونه خوشبختت کنه چون فقط اونه که  باد داده بود و تو نج ی باش امت  بهتر اتم دادی میفهمم! مطمت 

 تو قلبت جا داره! 

 لحظ های چشمای قهوها ی رنگ باربد جلوی چشمام نما یان شد.  

 به راسنر فقط ام یر تو قلب من جا داره؟!  

  

 کرده بودم! به امت  من گفت پ یر؟!   بغض به گلوم چنگ انداخته بود. حس بدی نسبت به آتوسا پیدا 

به چه جرعنر پشت سرش انقدر بد گفت؟! دستم رو مشت کردم و سعی کردم قطره اشکم رو پس بزنم تا روی گون  

 ههام جار ی نشه! 
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ی آویزون کردم.    دستم رو روی نردهی سرد تراس گذاشتم و سرم رو رو به پایت 

 د زد:   مهسا با ترس منو عقب کشید و تقریبا فر یا

؟!   ی  _داشنر چه غلطی  م یکردی دیوونه؟! م یخواسنر خودتو پرت کنی پایت 

با چشمای گرد شده نگاهش کردم و بعد بلند زدم زی ر خنده! هدیه و مهسا هر دو با بهت نگاهم میکردن و من با 

 صدانی که هنوز رگ ههانی از خنده توش موج  م یزد، گفتم:  

ا باید شب قبل عروسیم، درست زما نی که قراره از فردا تو خوشی غرق بشم، خودمو از _دیوونهاید بخدا! آخه من چر 

؟!   ی  تراس پرت کنم پایت 

 هدیه نفس آسودهای کشید و گفت:  

ه چرت و پرت گفت که پاک اعصابمونو بهم ر یخت!    _چمیدونم والا! انقدر ا ین دختر

 بود، وارد تراس شد و گفت:  در همون موقع مامان هدیه که با صدای مهسا تر سیده 

 _چیشده؟! اتفاقر افتاده؟!  

 هدیه خندید و گفت:  

 _نه مامان جان! فقط سه تا خل و چل افتادن به هم!  

 مامان هدیه هم خندید و گفت:  

 _خب حالا برید بخواب ید، همتون باید فردا زود پاشید!  

دیم، آتوسای غرق در خوابو دیدم و دوباره همون حس بد  سر تکون دادیم و وارد خونه شدیم. وارد اتاق هدیه که ش

 نسبت بهش درونم به وجود اومد. 

 دورتر ین نقطه از آتوسا تشکم رو پهن کردم و سرم رو ز یر پتو بردم تا چشمم به چشمش ن یفته! 

یشگاه ش یاد مزخرفا نر که چند دقیقه پیش م یگفت،  بیفتم! خداروشکر بچ هها آرا  نم یخواستم با دیدن 

دیگهای وقت گرفته بودن و تو طول روز مجبور نبودم با آتوسا چشم تو چشم بشم! تا خودِ صبح چشم رو هم 



   منو دریا ب

      

 315 
  

س و دلهره داشتم که خواب به چشمام ن میومد. صدای زنگ ساعت که بلند شد، به  نذاشتم! انقدر استر

 سرعت قطعش کردم و از جام بلند شدم!  امشب چقدر طولان ی و مزخرف بود!  

وارد سرو یس بهداشت ی شدم و آ ن  به صورتم زدم. حنر فکر به اینک ه از این به بعد ش بها رو تو آ*غ*و*ش 

 ام یر به صبح م یرسونم، به وجد  میاوردم! 

 خارج شدم که مامان هدیه رو دیدم که مشغول بیدار کردن بچهها بود. با لبخند صبح به  خت  گفتم  
از سرویس بهداش نر

نگاهم به دختر چشم مشکی عذاب آور گوش هی اتاق ن یفته! یه روزگار ی چه دوستانی بودیم من و آتوسا! و سعی کردم 

ی ی بهش ن م یگم   اما چجور ی خودشو از چشمم انداخت که ح نر د یگه دلم نم یخواد تو چشماش نگاه کنم و اگه چت 

 فقط به حرمت چند سال دوست یمونه!  

  

هدیه تشکر کر دیم و طبق قرار قب لی ام یر دنبالم میومد و بچ هها هم خودشون  بعد از خوردن صبحانه از مادر 

   . ی فتر  به آرایشگا هی که نوبت گرفته بودن، مت 

 جلوی در که رسیدیم، سانتافهی امت  جلومون نمایان شد.  

ی پیاده شد و به سمتم اومد. دستم رو روی شونش گذاشتم و گونش رو  به محض دیدنم از ما شت 

 *س*ی*د*م و آروم لب زدم:   ب*و

 _سلام!  

 لبخندی به ش یرینی عسل زد و گفت:  

 _سلام خانوم کوچولو! دلم واست تنگ شده بود! 

با سرف هی هدیه وقنر برای جواب به ام یر نموند و از هم جدا شدیم و امت  با ب قیه هم سلام و احوال پرش کرد.  

 بود، گفت:   آتوسا با پوزخندی که گوشهی لبش جا خوش کرده

_همینجور ی مخ این رفیق مارو زدی شازده؟ خوب جانی تور پهن کردی! مگه چندتا دختر ساده و احمق و البته 

 خوشگل تو این دنیا پیدا  میشه که خام تو بشه!  
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 امت  با آرامسیی که ازش بعید بود، و البته پوزخند گوشهی لبش گفت:  

 رو نشنیدم؟!  _صدات چقدر آشناست شما! جانی صدای شما 

 رنگ از صورت آتوسا پ رید. با حالت تهاج می گفت:  

 _نخ یر، اشتباه م یکنید! بچ هها زود باشید دیگه، آژانس منتظره!  

ی حرکت کردن.   و به سرعت سوار آژانس شد و بچ هها هم با تعجب از ما خداحاف طیی کردن و به سمت ماشت 

 با تعجب به سمت امی ر چرخیدم و گفتم:  

یه چیه؟ _قض

 خندید و گفت:  

، چندین بار به بهان ههای مختلف زنگ زده بود و من فکر م یکردم مزاحم تلف نیه! ن میدونم شمار هی   _هی چی

د! امروز که حرف زد صداش رو شناختم!   ی  ر آورده بود که هی زنگ مت 
ی
 منو از کجا گ

  

 چشمام از تعجب گرد شد! معنی این رفتارای آتوسا چیه؟! 

   110#پارت_ 

نگاهی تو آین هی آرایشگاه به خودم انداختم. مدل موهام همونطور که امت  م یخواست کاملا ساده بود! قسمت کوچ  

ی گ از موهام بالای سرم به شکل گل رز درست شده بود و بقر هی موهام روی شونههام رها شده بود. خیلی ساده 

ی ساده بودن ز یبا بود!   بود اما در عت 

ی شده بود و باز هم این سلیقهی س   لبا عروسم تقر یبا ش یر ی رنگ بود و بالاتنش با گ لهای ریز رنگارنگ تز ئت 

ی پف کرده بود و عج یب ز یبا بود اما به هیچ کدوم از لباس عرو  سها شباهت نداشت! و ه   امت  بود! از کمر به پ ایت 

ی متفاوت بودنش ز یباش کرده بود!     مت 
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م یر آرایش ملایمی روی صورتم نشسته بود که فوق العاده چهرم رو ت غیت  داده بود و درسته امت  اینجا  باز هم به اضار ا

 حضور نداشت اما تمام سفارشاتش رو قبلا به آرایشگر کرده بود و یه جورانی واسش اتمام حجت کرده بود!  

 آرایشگر چرچی دورم زد و گفت:  

شدی! والا این شوهرت انقدر حساس بود که نمیدونم آرایشش غلیظ نشه، _ماشالا هزار ماشالا مثل یه تیکه ماه 

موهاش زیاد طرحش شلوغ نباشه، اِل نباشه بِل نباشه که کلا دستم رو بسته بود! برگشتم بهش گفتم دیگه آرایشگاه 

 میخوای بیاریش چه کار که یه جور ی نگام کرد که تر سیدم!  

 با صدای بلند خندیدم و گفتم:  

 ست ام یر! _از د

 اونم خندید و گفت:  

! طف لی شوهرتم حق داره انقدر نگرانت   _والا فکر نم یکردم با ا ین آرایش و مدل موی ساده به این خوشگلی بسیی

 باشه! 

همون لحظه صدای زنگ آرایشگاه به صدا در اومد و آرایشگر سری    ع شنل تور مانندم رو ر وی سرم انداخت و منو 

 .  تا دم در همراهی کرد 

ی قلب همانا!    باز شدن در همانا و ر یختر

کت و شلوار براق مش گ به تن داشت که ع جیب جذب بود و خودنمانی م یکرد! پاپ یون مشکی براقش هم با ساعت 

مشکی براق و کفشای ورن یش تناسخ عج ین  داشت و موهای ه میشه ژل خوردش این بار واقعا دوست داشتنی و خاص 

ی یش از همیشه کوتاه تر بود و م یخواست کاملا هفت  تیغشون کنه که من مانعش   شده بود! ته ریش ای دوست داشتر

شدم! آخه خودش نم یدونست که این ته ریشا چقدر چهرش رو مردونه و خاص  م یکرد و نفس من واسه این چهر هی  

فت! نگاهش روی صورتم ثابت موند. کمی جلو اومد و حالا نفساش  با  صورتم برخورد م یکرد و حالم رو   مردونش در مت 

 دگرگون م یکرد. آروم لب زد:   

 _امشب اگه کسی چشمش بهت ب یفته خون به پا م یکنم! 

 اخم ریز ی کردم و گفتم:  
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 _مگه میشه امشب کسی چشمش به عروس ن یفته؟!  

 با یه حرکت بازوم رو گرفت و منو به خودش چسبوند و گفت:  

 رم! هر گ به تو بد نگاه کنه با من طرفه!  _من کار ی به این کارا ندا

 آرایشگر سرف هی مصلحنر کرد و گفت:  

  !  _حالا یه شبه دیگه، شمام چقدر خشنی

 با این حرف هر سه خندیدیم و با تذکرهای ف یلم بردار مجبور به ترک آرایشگاه شدیم. 

 که به زیبانی با گلهانی که رنگاشون  امت  آقامنشانه دستم رو تو دستش گرفت و شونه به شون هی هم به 
سمت ماذارانر

ی شده بود، حرکت کردیم.  هن من داشت، تزئت   شباهت عج ین  با گ لهای پت 

ی رو برا ی من باز کرد و کمکم کرد تا سوار بشم و این لحظهها حس پروانهای رو داشتم که تازه از پیله در  امت  در ماشت 

 رو ب
ی
 ا پرواز کردن تجربه میکنه!  اومده و تازه داره لذت زند گ

  

 وارد آتلی های شدیم که از قبل اونجا رو رزرو کرده بودیم.  

 عکاس که دختر جوو ن ی بود و به کارش هم وارد بود، با دیدن ما لبخندی زد و ما رو به اتاق اصلی دعوت کرد. 

ی م یداد که امت  رو به مرز د
 م یکشوند و من از دیدن قیافهی پیشنهاد طرح هانی رو به ما برای عکس انداختر

ی
یوون گ

 اخموش م یخندیدم!  

 مدام پچ پچ میکرد:  

 _این کارا واسه وقتیه که دوتانی تنه اییم نه پ یش این! 

 و من هر بار بلندتر م یخندیدم و ام یر عصبا ن ی تر و عکاس خندان تر میشد!  

ما هم از آتلیه خارج شدیم. این وسط فیلم بردار دست   دست آخر بالاخره عکاس رضا یت داد تا به کارش خاتمه بده و 

 از سرمون برن م یداشت و مدام بهمون تِز میداد که فلان کارو بک نید و ف یسار کار و نکنید!  
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ی که شدیم امت  مثل کوه آتش فشان منفجر شد و در حا لی که ماشی ن رو به حرکت در میاورد گفت:    سوار ماشت 

هی پ  رو! کم مونده بود بگه ب یاید این وسط... استغفرالله!  _عه عه عه! دختر

 با صدای بلند به حرص خوردنش خندید م و اون جر ی تر شد و ادامه داد: 

م خفش کنم! تو هم هی زرت و زرت به من میخندی!     _آره بایدم بخندی! ای وای که دوست داشتم اونجا بگت 

 تم:  با صدانی که رگههای خنده توش موج  م یزد، گف 

 _حالا خوبه عکاسه دختر بود، اگه پسر بود فکر کنم خونش حلال بود! 

 _اگه پسر بود که م یدونستم چه بلانی سرش بیارم!  

 بازم خندیدم و امت  گفت:  

 _قرص خنده خوردی امروز؟! خیلی خوشت م یاد من حرص بخورم؟!  

 لب پایینمو جلو دادم و با حالت لوش گفتم:  

 کنم؟!  _میخوای گریه  

 لبخند عمی قر روی لب هاش نشست که چال لپ ب ینظ یرش رو به نمایش گذاشت و دلِ من رو آشوب کرد.  

 دستم رو به سمت لبش برد و ب*و*س* های روش نشوند و همونطور که دستم جلوی لبش بود، گفت:  

  !  _تا من هستم تو  بیجا میکنی گریه کنی

ی گذاشت و همونطور که با انگشتام باز ی میکرد به سمت حالا منم لبخند نان  زدم و امت  دس تم رو روی دندهی ماشت 

 تالارمون حرکت کرد.  

   111#پارت_ 

دستم رو گرفت و کمکم کرد تا از ماش ین پیاده بشم. همه دورمون جمع شدن و با دست و  جیغ تا داخل باغ همراه یمون  

بسته بود، دور سرمون اسفند دود میچرخوند و دعاهانی ز یر لب م  کردن. مامان نی لی با اشک ی که تو چشماش حلقه 

ی ف ین کنان گفت:    یخوند. منو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و فت 
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_هرچی تلاش کردم از تصمیمت منصرفت کنم، فایده نداشت! تا امشب دعا م یکردم دست از تصمیمت بکسیی اما از  

 خیال راحت سرمو بزارم. ..   امشب به بعد دعا م یکنم انقدر خوشبخت بسیی که من با 

 وسط حرفش پریدم و با دست اشکای خوشگلش رو پاک کردم و گفتم: 

 _دیگه از این حرفا نزن ی ا مامان جونم! من قراره کلی نوه برات بیارم! تو نبا شی  گ م یخواد از من مراقبت کنه؟! 

ی خانم هم به سمتمون   لبخندی رو صورت ز یباش نشوند و بار دیگه اسفند رو هم دور سر من و  هم امت  چرخوند. مهت 

 اومد و هر دومون رو ب*و*س*ی*د و آرزوی خوشبخنر کرد.  

 ارسلان و داریوش اما به خشکی ازمون استقبال کردن و این اصلا مهم نبود! 

و ک لی قربون   تازه چشمم به مهسا و هدیه و البته آتوسا افتاد که به سمتمون میومدن. با لبخند تک تکشون رو بغل کردم

صدقهی هم رفتیم اما ترج یح دادم به آتوسا فقط دست بدم! هیچ وقت تیکه و کنایههای دیروزش رو فراموش ن م یکنم، 

 هیچ وقت!  

جای یک نفر اما ع ج یب خا لی بود! فردی که تازه وارد زند گیم شده بود اما از اعماق وجودم دوسش داشتم و اون  

 یشد اگه هیچ وقت از مامان نیلی جدا ن م یشد!   کیان راد بود! چقدر خوب م

  

ها سر زدیم و باهاشون سلام و احوال پرش کردیم و او نها هم ازدواجمون رو   ی به همراه امت  به تک تک مت 

  ! ی یک  میگفتر  تت 

آتوسا هم  صدای بعض یهاشون رو م یشنیدم که پشت سرمون حر فهانی م یزدن! حر فهانی که ح نر از ت یکه و کنایههای

یخت اما من و امت  همهی اینا رو پ یشن  نی کرده بودیم و قرار گذاشته بودیم هر گ   ی رو به جون آدم مت 
زهر بیشتر

پشت سرمون حرف زد بلند بخندیم و این کار رو هم میکردیم و هیچ کس ن م یفهمی د شوق ر سیدنمون چقدر زیاد بود 

 د! که ح نر ذر های حرفاشون برامون مهم نبو 

قصیدن!    ها، خانم ها و آقاهانی شدیم که سرخوش با آهنگ مت 
 تو جایگاه عروس و دوماد نشستیم و محو پسرها و دختر

ی و به ما  دار ی که از صبح آس یمون کرده بود، به همه اشاره کرد تا اون وسط رو خالی کتی کمی که گذشت، فیلمت 

 اشاره کرد که وسط بریم!  
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 برام حس و حال عج ین  داشت و چه بسا امشب که شب عرو ش خودم بود!   موسیقر که بخش شد همیشه

انگشتای دست راستم رو قفل انگشتای امت  کردم و دست چپم رو ر وی شونش گذاشتم. اونم دست چپش رو پشت 

وع به رقصیدن کردیم.    کمرم گذاشت و آروم آروم به همراه رقص نور و مو سیقر دوست داشتنیم سری

یگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم، ن  تو چه کنم؟! پیش عشق ای زیبا زیبا، چی لی کوچ "_یه دل م

، پیمان  ، دروازه های دلم را شکسنر یکه دن یا دنیا، با یاد توام هرجا هرجا، ترکت نکنم، سلطان قلبم تو هسنر تو هسنر

، با من پ یوسنر یه دل میگه برم برم ، یه دلم میگه نرم نر م طاقت نداره دلم دلم، ن  تو چه  یار ی به قلبم تو بس نر

 کن م 

 پیش عشق ای ز یبا ز یبا، خیلی کوچ یکه دنیا د نی ا  

با یاد توام هرجا هرجا، ترکت نکنم، سلطان قلبم تو هسنر تو هس ت ی، دروازه های دلم را شکسنر پیمان یاری به قلبم  

 "... ، با من پیوس نر  تو بسنر

  

ه بودم به قهوهی ناب چشماش که عجیب امشب م یدرخشید و اون هم نگاه از جنگلی چشمام ن م  تم ام مدت  خت 

دیم! سکوت کرده بودیم اما چشمامون به خون  با هم صحبت م یکردن! 
ی  یگرفت! انگار با چشمامون حرف  مت 

سینش گذاشتم و چشم بستم و اون همچنان زیبا  م یرقصید و منم تو همراهیش کم ن م یذاشتم. این بار سرم رو هم روی 

قصید و منو با خودش همراه م یکرد! من اما محو تپ  شهای قلبش بودم که با صدای عارف آم یخته میشد و منو به    مت 

یزم!   سوند! از امشب به بعد این مرد پشت منه! منم واسش کم نم یزارم، تمام عشقم رو به پاش  مت   اوج مت 

   

ان رس ید، صدای دست و سوت و کف بلند شد و من محو لبخندش شدم! زیبا بود! هم اخمهاش و هم  آهنگ که به پای

 لبخنداش! 

   112#پارت_ 

 شام سرو شد و تقر یبا همه مشغول انتخاب غذا بودن. امت  قاش قر برداشت و اون رو پر از غذا کرد و گفت:  
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! این هواپیماهه بیاد تو دهنت!    _وا کن دهنتو عمونی

 اداهانی که در میاورد خندم گرفت! دست دیگش رو آروم فشار دادم و گفتم:  از 

ی اون قاشقو زشته! مگه من بچم؟!    _بیار پ ایت 

 سرش رو نزدیکم آورد و چشماش رو ریز کرد و گفت:  

 _آره تو بچه موشِ کوچولوی خودمی! حالام ی ا این قاشقو میخور ی ی ا من... 

 الا آوردم و گفتم:  دستام رو به مع نی تس لیم ب

 _چشم چشم! بده بخورم! 

 خندید و در همون حال قاشق رو تو دهنم گذاشت و گفت:  

ش!   _خوشم م یاد ازم م یتر

 لبخند ش یطا نی زدم و گفتم:  

 بن  نی کچ لی! 
 _یهو صبح پان شی

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _جرعت دار ی به موهای من دست بزن!   

 م لی چ زدم و گفتم: لبخند 

 _دست م یزنم!  

 درحا لی که قاشق دیگ ها ی رو بزور به خوردم  میداد، گفت:  

 !  _خب دست بزن تا نت یجش رو هم ب ن  نی

ی فرستادم و گفتم:    با زورِ نوشابه لقمهی غذا رو پا یت 
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ه؟! دهن منو با خودت مقای سه کردی که انقدر قاشقو پر م _مث که م یخوای شب عرو سیم خفم کنیا! بابا چه خت 

؟!    یکنی

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _نه عزی ز من! دارم تقو یتت م یکنم!  

 اوج ب گت  ه! 
ب های به شونش وارد کردم که باعث شد خندش  بیشتر  اخم مصلحنر کردم و ضی

  

ی   سوار ما شی نها شدیم و قرار بود برای خداحاف طیی اول به خونهی مهت 
ی
خانم اینا بر یم و بعد خونهی خودمون!  همکی

حت ی وقنر یاد خونهی خودمون میافتادم قند تو دلم آب میشد! روزای ی که از صبح تا شب، با ام یر وسایل رو م  

 یچیدیم و پدرم هم بهمون سر  م یزد! چه قدر قشنگ و خاص بود!  

ی بردم و روشنش کردم. با پخش شدن آهنگ ا  مت  لبخند  شیطانی زد و گفت:  دستم رو سمت سیستم ماشت 

 _نظرته بقیه رو ب پیچو نیم؟! 

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 _مگه قرار نیست بریم خونهی مامانت اینا؟!  

 سرش رو تکون داد و گفت:  

یم، و لی یه ذره د یرتر!    _مت 

 منم لبخندی زدم و گفتم: 

 _پس اگه اینجوریه که بریم! 

ی به پرواز در اومد و مطمئنا هیچ کس به گرد  صدای ضبط رو ز یاد کرد  و جور ی پاش رو ر وی گاز فشار داد که ما شت 

ی هم نم یرسید.    ماشت 

وع به همخوانی با آهنگ کردم:   ون گرفتم و سری ی  بت   منم سر خوش دسته گلم رو از ما شت 
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ا یطی فرق نکنه با حرفاش! عز یزم راحت باش، اگه بود عوض بشه با من جاش! خودت  "_خودت بگو کیه که تو هر سری

ی خودت باشه، درست ع ین خودت عاشق! آره تو رو پیدا م یکنم   بگو مگه ممکنه به غت  من یه آدمی باشه، درست عت 

این شهرو شیدا م یکنم، آره غوغا میکنم، تو فقط باش! این حسِ عشقه نه هوس، تا وق نر که باشه نفس، دیگ ه از  

س، تو فقط ب ی ی نتر  اش!  هیچ چت 

آره تو رو پیدا م یکنم، این شهرو  شیدا م یکنم، آره غوغا م یکنم، تو فقط باش! این حسِ عشقه نه هوس، دیگه از 

س، تو فقط باش!"   ی ی نتر  هیچ چت 

با سرخو شی بادکنک هانی که پشت ماش ین بود رو ی گ  یکی تو هوا رها م یکردم و ام یر هم لبخند زنان با انگشتای 

 روی دنده بود باز ی میکرد و با آهنگ هم خوانی م یکر د:   دستم که 

"_آره تو رو پیدا م یکنم، این شهرو  شیدا م یکنم، آره غوغا م یکنم، تو فقط باش، این حسِ عشقه نه هوس، تا وق نر که 

س، تو فقط باش! آره تو رو  پیدا م یکنم، این شهرو شیدا  م یکنم ی ی نتر ، آره غوغا م یکنم،  باشه نفس، دیگه از هیچ چت 

س، تو فقط باش!   ی ی نتر  تو فقط باش، این حسِ عشقه نه هوس، تا وقنر که باشه نفس، دیگه از هیچ چت 

 لبخندی زدم و دستم رو روی ته ریشش گذاشتم و با صدای بلند گفتم: 

 _آره تو رو پیدا  م یکنم، این شهرو  شیدا میکنم! 

 ت:  اونم با لبخند تو چشمام نگاه کرد و گف

 _آره غوغا م یکنم، تو فقط باش! 

 یهو پاش رو روی ترمز فشار داد و صدای  چ  غ لاستیک تو فضا  نی چ ید! با تعجب گفتم:  

ی  پیاده م   _چرا وایسادی ؟ خندید و در حا لی که از ماشت 

 یشد، گفت:  

 _الان میفهمی!  
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دار! حتما تا حالا کلی حرص برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. هیچ کدوم از ماش ینا پشت سر  مون نبودن، حنر  فیلمت 

ی شد!   خورده بود! از تصور ق یافش خندم گرفت و همون لحظه امت  با سه تا  لیوان آب هوی    ج بستنی وارد  ما شت 

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 _اینا دیگه چیه؟!  

 خندید و در حا لی که  یکی از لیوانا رو به دستم میداد، گفت:  

 ب هوی    ج بستنیه!  _آ

 چشمام رو ری ز کردم و گفتم:  

 _نه بابا! فکر کردم چانی ش یرینه! 

 خندید و لپم رو ک شید و گفت:  

 _چشماتو اونجور ی نکن ش یطون خانوم! کار خودت سخت تر میش هها! 

ب  های به شونش وار  کردم و گفتم:    با اخ می مصلحت ی ضی

 _قبلا انقدر ن  ح یا نبو دیا! 

 ش جرع های از آب هوی    ج بستنیش رو خورد و گفت:  سرخو 

 _از این به بعد هستم!  

 سرم رو با خنده به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

_حالا چرا سه تا گرفت ی؟ 

 لبخندی زد و گفت:  

 _دو تا واسه تو ، یکی واسه خودم!  

 ابروها م رو بالا انداختم و گفتم:  
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 _فکر کنم جا به جا گف تیا! 

 لبخندش ع میق تر شد و سرش رو جلوی صورتم آورد و گفت:  

  !  _نه اتفاقا، درست گفتم! تو باید تقو یت ب شی

اضی کنم که با یه حرکت  لبام دوخته شد!    خواستم اعتر

هنش و اون دستش رو پشت گردنم گذاشت و منو بیشتر به  قلبم دیوانه وار  م یکو بید! دستم رو چنگ زدم به پت 

 وند. ..  خودش چسب

   113#پارت_ 

 بالاخره راضی شد و سرش رو عقب کشید و با لبخند به صورتم چشم دوخت.  

ی انداختم و گفتم:   ون میومد! سرم رو پ ا یت   از تمام بدنم حرارت  بت 

 _این چه کاریه وسط  خیابون!  

 صدای ش یطونش رو شنیدم که گفت:  

 در ضمن تو این  خیابون، ساعت سه نصفه شب، پرنده پر ن م یزنه! _لبات آب هو یچ  شده بود، گفتم پاکش کنم! 

 با تعجب سرم رو بالا آوردم و گفتم:  

 _پس چرا این مغازهه تا این وقت بازه ؟  

 ن  توجه به سوالم، با لبخندی که کمتر ازش دیده میشد، گفت:  

 _چرا انقدر سرخ شدی جوجه فنچ؟!  

 خندیدم و گفتم:  

 !  _از دست کارای تو 

ی رو به حرکت در آورد و با لبخند گفت:    ماشت 
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 _انقدر حرص نخور دندونات مت  یزه! من زن  ن  دندون دوست ندارم! 

ون چشم دوختم.    کردم و به بت 
ی
 اخم ساختکی

 با لحن ش یطون تر و آروم تر ی گفت:  

 _بداخلاق و اخمو که اصلا دوست ندارم!  

د "ایش"ی گفتم و سرم رو به سمت  پنجره چرخوندم که باعث شد ص دای خندهی امت  بلند بشه. آروم دستم رو فسری

 و گفت:  

؟!   _قبلا بهت گفته بودم حنر حق ندار ی ال گ باهام قهر ک نی

 سرم رو چرخوندم و خ یره تو قهو هی ناب چشماش، سرم رو آروم تکون دادم. لبخندش عم یق تر شد و گفت:  

 و تکرار نکن! از  اینکه یه حرفو چند بار تکرار کنم، بدم  میاد!   _پس دیگه هیچ وقت این کار 

د!   ی  نم یدونستم به لبخند روی لبش نگاه کنم یا تحک می که تو صداش موج مت 

 لبخند نصف و ن یمهای زدم و بازم به معنای تاکید سرم رو تکون دادم. اونم دستم رو به سمت لباش برد و 
ً
ناچار ا

 کاشت و زمزم هوار گفت:    آروم ب*و*س*ه*ا*ی روش

 _آفرین!   

ی و ما از روی خونش  به همراه هم از ماشی ن پیاده شدیم و همه جلوی در منتظر ما بودن. گوسفندی جلوی پامون کشتر

 رد شدیم و وارد ح یاط شد یم.  

ی نزدیکمون اومد و همونطور که اسفند دود رو دور سرمون م یچرخوند، گفت:    امت 

 ما دوتا یهو  غیب شدین؟ من کلی برنامه ریخته بودم واسه تو راه! _کجا پ یچوندید ش

 من تنها خندیدم و امی ر در حا لی که تراولی ت وی سینی اسفند دود میذاشت، گفت:  

 _رفته بودیم دور دور، باید از شما اجازه م یگرفتیم!  

 مهلا که نزدیک ما ایستاده بود، گفت:  
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 مشب واسه شما دوتا دیگه تکرار شد نی نیست!  _نه اتفاقا خوب کار ی کردین! ا

با این حرف لبخند روی لب های هر چهار نفرمون نشست و من تازه هواسم جمعِ افرادی شد که تو حیاط مشغول  

 رقص بودن!  

 امت  دستم رو گرفت و گفت:   

 _افتخار همراهی مید ین بانو؟!  

 لبخندی از اعماق وجودم زدم و گفتم:  

 ه!  _البته شازد

با ت ایید من، امت  من رو به سمت جمع یت برد و اونا راه رو باز کردن و ما وسط اونا قرار گرفتیم و اونا دور تا دور مارو  

 پر کردن!  

 شده بود! دوستای امت  ج یغ و سوت م یکشیدن و دورش رو پر کرده بودن!  
 ریتم آهنگ تند بود و رقص امت  دید نی

ی و با سرخو شی م  عجیب این لحظ هها و  ثانیهها بهم مزه میداد، مخصوصا وقنر دوستام رو  میدیدم که دورم رو گرفتر

 یرقصن! 

دست آخر دستام رو دور گردن ام یر حلقه کردم و اونم همراه با ریتم آهنگ، دو دور چرخید و همون لحظه آهنگ 

 تموم شد و ما هم از حرکت ایستادیم!  

رو به وجود آورده بود و جیغ و سوت مهمونا خوش ی وصف نشدنی رو تو  بوی عود اسفند دود، عطر دلچسن  

 وجودم تزریق م یکرد!  

  

  

ی خانم جلوش رو گرفت و ام یر به جاش پیشونی مادرش رو   امت  خم شد تا دست مادرش رو ب*ب*و*س*ه اما مهت 

 ب*و*س*ی*د و مدت طولانی تو آ*غ*و*ش*ش موند و ازش طلب حلال یت کرد.  
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ون به سمت ارسلان رفت و اون رو هم در آ*غ*و*ش گرفت. رفتار ارسلان اما ع ج یب بود! انگار به زور روی  بعد از ا

ی   لباش لبخند بود! بیشتر از اینکه عصبا نی باشه ناراحت و نگران بود و تو طول مراسم چند بار ی متوجه شدم که با مهت 

 و پشت گوش میانداخت و این واقعا عجیب بود! خانم بحث  م یکرد، اما مه ین خانم بدون توجه، حرفاش ر 

ی و تا خونه مارو   بالاخره مراسم خداحافطیی تموم شد و ام یر از همه درخواست کرد تا خودشون رو اذیت نکتی

  ! ی  همراهی نکتی

کمون حرکت میکردیم!  ، باهم، به سمت خونهی مشتر  حالا من و ام یر، دوتانی

ه! چشمام رو بستم و به این فکر کردم که سرم رو به پشنر صند لی ت کیه دادم و ا جازه دادم باد موهام رو به باز ی بگت 

  میکنم! 
ی
 از امشب تا آخر عمر کنار ع زیزتری ن فرد زندگیم، نفس م یکشم و زندگ

ی  پیاده شد   ی رو داخل ح یاط برد و از ماشت  ی افکار بودم که به خون هی دوست داشتنیمون رسیدیم و امت  ماشت  تو همت 

ی  پیاده شدم. برق چشمای امت   و به سمت من اومد و در رو برام باز کرد. دست به دستش دادم و با لبخند از ماشت 

 بدجور خواستنی شده بود امشب! 

 لحظ هی آخر که م یخواستیم به سمت سالن اصلی خونه حرکت کنی م امت  ایستاد و به عقب برگشت.  

 با تعجب گفتم:  

 _کجا؟!  

ی بود، گفت:  درحا لی    که سرش توی ماشت 

 _اینا چه خوشگلن! ک ی اینارو بهت داده؟! 

 و بعد دست گل رزها ی سفید رو جلوی صورتم گرفت.   

 با دیدن دست گل تنها یک اسم توی گوشم اکو شد:  

 "! ی  "باربد م عت 

   114#پارت_ 
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 دست گل رو جلوی صورتم تکون داد و گفت:  

 _الو! کجای ی؟! 

 ای روی لبام نشوندم و گفتم:  لبخند مسخر ه

 _همینجا! 

 دست گل رو به دستم داد و گفت:  

 _نگفنر  گ اینارو بهت داده؟! یه عطر خاض داره!  

 دسته گل رو به ن  نیم نزدیک کردم و عطر باربد تو ری ههام نی چید. امی ر چطور عطر باربد رو از یاد برده بود؟! 

 آروم لب زدم:   

 ده!  _یکی از دوستام دا

 دروغ گفتم؟! آره دروغ گفتم! شب عرو سیم، به عزیزترینم دروغ گفتم! 

 اما باربد گ این دسته گل رو تو ماش ین گذاشت که من ندیدم؟! اصلا چرا باید برای من گل بیاره؟! 

 خدای من! بازم بیش از حد دارم به باربد فکر میکنم! 

 رفت و گفت:  خواستم دست گل رو دور بندازم که امت  جلوم رو گ

 رو دار ی م ینداز ی دور؟!  
ی
؟! دسته گل به این قشنکی  _وا! چه کار م یکنی دختر

خونه شد و با یه گلدون کریستا لی به  ی جوان  ندادم و امت  کتش رو درآورد و روی دستهی مبل انداخت و بعد وارد آشتی

ی   وسط سالن گذاشت!  حال برگشت و گل هارو داخل اون گذاشت و گلدون رو دقیقا روی  مت 

 اگه میفهمید اون گلا از طرف باربده، بازهم اونا رو اونجا م یذاشت؟!  

ه به گلدون، تو افکارم دست و پا م یزدم که با ب*و*س* های که ام یر به شونم  زد، به خودم اومدم.    خت 
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ست دیگش رو دور شون ههام  به سمتش چرخیدم و تو چشماش خ یره شدم. لبخندی زد و یه دستش رو زیر زانوهام و د

 حلقه کرد و من رو به سمت اتاق برد.   

وع به باز کردن موهام   روی تخت نشوندم و خودش پشتم نشست. آروم و با حوصلهای که از امت  ب عید بود، سری

 کرد.  

 همزمان زمزمه کرد:  

خوشگل تر بودی! درست   _امشب خیلی خوشگل بودی! از همهی اونانی که هزارجور آرایش عجیب غریب کرده بودن

 مثل  یه ستارهی ساده و ن  آلایش م یدرخشیدی! 

 با لحن لوش گفتم:  

 _براچی به بقیه نگاه کردی؟!  

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _حالا خوبه دارم تعریفتو میکنم، میگم از اونا بهتر بودی!  

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

! اصلا تو نباید به بقیه ن !  _هرچی  گاه ک نی

ب  های به سرم زد و گفت:     با انگشتش ضی

 _دو دقیقه وول نخور ببینم، دارم موهاتو م یبافم!  

 با ذوق گفتم:  

 _مگه بلدی؟!  

 درحا لی که حدس م یزدم رو لباش لبخند نشسته، گفت:  

 _شوهرتو دسته کم گرفتیا! 
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روم بود و به خو ن  موهام رو میدیدم که به دست امت   و بعد دست از موهام برداشت و رو به روم نشست. آینه رو به 

 بافته شده بود!  

 با ذوق تو بغلش پرید م و رو پاش نشستم. دستام رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:  

   !  _مرش که هسنر

چال لبخند عمی قر زد که اون گودال های اعجاب آور روی لپش رو به رخم کشید و من ناخواسته سرم رو جلو بردم 

 لپش رو ب*و*س*ی*د*م. 

ی آورد و جای جای صورتم رو غرق ب*و*س*ه  چشمای خمارش رو به جنگلی چشمام دوخت و کم کم سرش رو پا یت 

 کرد.  

با هر ب*و*س*ه قلبم بیشتر و بیشت ر به تکاپو میافتاد از حضورش و عطر ناب تنش و چه خوب بود حس ناب  

 یتپه!  رسیدن به مردی که قلبت تنها برای اون م

   115#پارت_ 

 نور ی که از درز پنجره به چشمام تا بیده م یشد، هرچند ملایم بود، اما اذیتم میکرد.   

 آروم آروم چشمام رو باز کردم و عجیب بود ا ین دکوراسیون ش یر ی رنگ رو به روم!   

 
ی
ی چ یز ی که به چشمم خورد دوتا قاب عکس نسبتا بزر گ بود که بالای تخت نصب  آروم از جام بلند شدم و اولت 

 شده بود!   

قاب عکس سیاه و س فید از امت  ی که موهای خیسش روی صورتش ریخته بود و  عینک آفتابیش روی چشماش بود و 

 عضل ههای ورزیدش عجیب تو نیم تن هی برهنش خودنمانی م یکرد!   

وهام یک طرف صورتم ریخته  کنارش هم عکس سیا ه و سفیدی از من که تاپ ساتن و بندی به تن داشتم و م 

 بود!  

ک من و ام یره!   آره! اینجا خون هی مشتر
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خوشی زیرپوسنر بهم دست! از اینکه از دیشب رسما با ام یر ی گ شدم و دیگه هیچ کس نم یتونه ما دو تا رو از هم جدا 

 کنه!  

 آروم از روی تخت بلند شدم و این صدای دوش حموم بود که منو  بیدار کرده بود! 

ون میاد، م ی ز صبحانه رو بچینم.    تصمیم گرفتم تا ام یر از حموم بت 

در یخچال رو باز کردم و خداروشکر که مامان نیلی چ یز ی کم نذاشته بود! چندین نوع مربا که خودش درست کرده بود،  

 به همراه عسل و خامه و کره و پن یر! 

. قال ن  پ نت  رو به طور مرتب برش زدم و کنارش گردو گذاشتم و تک تکشون رو روی م یز و با سلیق هی خا ض چیدم

ی صبحانه اضافه کردم.   البته گوجه و خ یار هم بهشون اضافه کردم. دو تا  ل یوان شت  به همراه خرما هم به مت 

 نون تست هارو توی تستر گذاشتم و منتظر موندم تا آماده بشه.  

ی نون بربر ی بود   و ا ین حتما کار ام یر بود!    جالب بود چون روی  مت 

 نون بربر ی هارو هم برش دادم و داخل سبد کنار نون تستا گذاشتم.  

 صدای در اتاق که اومد فهمیدم ام یر از حموم خارج شده. 

ی مرتبه!   ی شدم همه چت 
 سری    ع جلوی آینه پرید م و موهام رو پشت گوشم فرستادم و مطمت 

خونه برگشتم امت  رو د ی  یدم که پشت به من و رو به م یز ایستاده بود.   وقنر به آشتی

 که تا بالای زانوش بود به تن داشت و عچ  ب خوردنی شده بود! 
ی
ت و شلوارک سورمهای رنکی  تیسری

 که به امت  نسبت دادم خندم گرفت! به سمتش رفتم و دستم رو دور کمرش حلقه زدم و آروم گفتم:  
 از صف نر

 _صبح بخ یر شازده! 

 ت به سمتم برگشت و قهوهی خوش رنگ چشماش رو به جنگلی نگاهم دوخت و آروم مثل خودم گفت:  با یه حرک 

 _صبح شمام بخ یر مادمازل! 

 خندیدم و همونطور که به سمت  یکی از صند لیها م یرفتم تا روش بشینم، امت  ادامه داد: 



   منو دریا ب

    

 334 
  

 _چه سلیقهای داشنر و رو نکرده بودی!  

 و امت  هم کنارم جاگت  شد.  رو ی گ از صند لی ها نشستم 

 دستم رو زیر چونم زدم و گفتم:  

 _راستشو بخوای من فقط بلدم م یز صبحانه رو به این زیبانی ب چینم! 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و من ادامه دادم:  

 _البته بلدم م یز شام و ناهار رو هم بچینم اما...  

 ، گفت:  با همون قیاف های که به خودش گرفته بود 

؟!   _اما چی

 لبخند عری ضی زدم و گفتم:  

م!   ی  _اما بلد نیستم شام و ناهارشو بتی

 دست به بغل شد و گفت:  

 _شو چی م یکنی دیگه؟ 

 قیافهی عاقل اندرسف ی هی به خودم گرفتم و گفتم: 

یزانی یاد بگ یرم که اونم نتیج _نه من که با تو شو چی ندارم عز یزم، جدی گفتم! البته تو این یه ماه سعی کردم یه چ 

های نداد! فقط تونستم یه ماکارونی درست کنم که اونم ته دیگش سوخت! ن میدونی مامان نیلی چقدر سرم غر زد و  

 آخرم کلی بهم خندید! 

 امت  هم مثل من قیاف هی عاقل اندرسف یهی به خودش گرفت و گفت:  

بسیار شکمو هستم و از اونانی هستم که اگه غذا آماده نباشه، شهرو به آ  _خب اشکا لی نداره! از اونجانی که من ب سیار 

؟!   تیش میکشم، هر وقت اومدم خونه و دیدم غذا حاضی نیست،  خودتو  میخورم، هوم؟! موافقر

ب های به بازوی سفتش زدم و گفتم:    ضی
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 _عمتو بخور!  

 قیافهی چندش وار ی به خودش گرفت و گفت:  

ه، خوشم نم یاد!  _ای وای نه! اون   پت 

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

   !  لی  ن  ح یانی
 _چی

 قهقه هی بلند بالانی سر داد و گفت:  

 _همینه که هست!  

ی ابروهاش انداخت و گفت:    بعد گر هی ریز ی بت 

ی ی تو این صبحون هی پر زرق و برقت کمه که از قضا من خیلی بهش  ! یه چت  ی ی رو جا انداخنر  علاقه دارم! _یه چت 

 کمی به محتو یات صبحونه نگاه کردم و آخر سر امت  که دید به نت یجهای نم یرسم، گفت:  

! چ انی نیاوردی! اصلا مگه صبحونه ب ی چانی  میشه؟!    _خنگ شدیا! چانی

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _من چانی دوست ندارم، هرگ دوست داره خودش بره درست کنه!  

 چشماش رو گرد کرد و گفت:  

 _چشمم روشن! زبون درازم که شدی!  

 چشمامو ریز کردم و گفتم: 

 _مثل اینکه موهات ز یادی بلند شده، نه؟! 

 اونم چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

یم که بلند شده باشه!   _گت 
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 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 نگرانشونم!   _عاها! پس مراقبت کن ازشون، 

 _منو تهدید  م یکنی جوجه فنچ؟! 

 _نه بابا اختیار دارین،  این فقط یه هشدار بود! 

 لبخند ش یطا نی زد و گفت:   

 _که اینطور!  

خونه ب یرو ن اومدم و آخر سر جلوی   ی ی برداشت که من با دو از آشتی و به طور ناگهانی از جاش بلند شد و به سمتم خت 

م ا وع به قلقلک دادنم کرد!  یکی از مبلا گت   نداخت و منو روش انداخت و سری

   116#پارت_ 

 انقدر خندیده بودم که دیگه نفسم بالا نم یومد!  

 بریده بریده گفتم:  

  !  _تو...رو...خدا..بسه..امت 

 دست از قلقلک دادنم کشید و با لبخند پ یروزمندانهای رو مبل نشست. منم سرم رو روی پاش گذاشتم و گفتم:  

ه قبول  نیست!    _نامرد، تو زورت از من بیشتر

 خندید و گفت:  

 _همینه که هست!  

 انگار امروز سوزنش رو این کلمه گت  کرده بود!  

 و ناگهان چشمم به گل دون حاوی گل های رز که درست رو به روم قرار داشت، افتاد! 

 ! ی  باز هم باربد م عت 
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؟! حالت خوبه؟! پاشو،  پاشو برو یه ذره دیگه صبحونه بخور، ه یچی نخوردی! دِ پاشو دیگه! _چرا رنگت پرید دختر

 فشارت افتاده حتما!  

ی بود که چشمای غم زدهی باربد رو    من به خاطر ضعف یا افت فشار نبود! به خاطر اون گ لای روی مت 
ی
رنگ پر یدگ

 تو آخر ین دیدار یادم میاورد!  

ون کشیدم. انقدر این حرکت ناگها نی بود که  با یه حرکت از جام بلند شدم و دسته گل رو  تو مشتم گرفتم و از گلدون بت 

 افتاد و صدای بدی ایجاد کرد و آ ن  که درونش بود تو خونه سرازیر شد.  
ی  گلدون کریستا لی روی مت 

 امت  متعجب گفت:  

؟!    _چی کار م یکنی

ز کردم و تمام ن یرونی که داشتم رو خرج کردم و بدون اینکه به سوالش جواب بدم، به سمت تراس رفتم و درش رو با

 گل هارو ب یرون پرتاب کردم.  

ی بودم به سرچی م یزنه دلیلش عصبا نیت از دست خودم بود! من   نف  سهای تند و عصب یم و صورنر که مطمت 

 هنوزم با یادآور ی باربد یه حس خا ض دارم که ن م یدونم اسمش چیه!!  

ی افکار بودم که   ناگهان از دردی که به بازوم وارد شد، چشمام سیاهی رفت!  تو همت 

 این امت  بود که بازوم رو تو دستش گرفته بود و با فشار منو از تراس داخل خونه کشیده بود!  

ه شده بود! نکنه فه میده بود این گلا از طرف  همونطور که بازوم تو دستش بود با اخمی وحشتناک به چشمام  خت 

 باربده!  

 صدانی لرزون و اش گ که از زور درد تو چشمام جمع شده بود، گفتم:   با 

 _د..دستم...در...درد...میاد! 

با خشم دستم رو رها کرد و امان از چشماش که موقع عصبا نیت ازش آت یش م یبارید!  ب یشتر از درد دستم 

سوندم! میدونستم منتظر من یه کلمه حرف بزنم تا مثل آتش فشا  ن منفجر بشه! با همون صدای چشماش م یتر

 لرزونم، لب زدم:   
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 _من...باور کن...اون...اون گلا... 

 ناگهان فریاد ک شید:  

 _خجالت نم یکسیی با این لباسا رفنر تو تراس؟!  

دم و لرز به تنم افتاد!    اونقدر صداش بلند بود که چشمام رو محکم رو هم فسری

چشمام رو  پیدا کردم و مردمک های لرزون از زور ترسم رو به  دستش که زیر چونم قرار گرفت جرعت باز کردن

 مردمک ه ای لرزون از زور خشمش دوختم!  

 با نفس های  نی در  پ ی و عص ن  گفت:  

ا حساسم، چرا تو مُخِت نم یره؟! چرا به هر خر ی اجازه م یدی تو رو تو این وضعیت ب   ی _صدبار بهت گفتم رو این چت 

 بینه؟!  

نگاهم به تاپ و شلوارکم افتاد و آه از نهادم بلند شد! خداروشکر کردم که از اصل قضیه خت  نداره، و گرنه اول منو م تازه 

 یکشت، بعد باربد رو و شک ندارم نفر بعدی خودش بود! 

 دستش که به چونم فشار میاورد رو گرفتم و آروم لب زدم:   

 _ب...بخدا...حواسم نبود! 

 نفس های بلند و  با خش می فرو ناپذ 
ً
ون کشید. پشتش رو به من کرد و دائما یر چونم رو رها کرد و دستش رو از دستم بت 

 به موهاش زد که انگار اون چنگ رو به قلب من زد و به طرف اتاقمون حرکت کرد و در 
ی
عمیق م یکشید. دست آخر چنکی

 رو محکم به هم کوبید!  

ی افتادم. توی زا نوهام درد عج ین   نی چید! دست گذاشتم رو ی قلبم که کم مونده بود از پاهام سست شد و ر وی زمت 

و ن باشه رو به   ون پرتاب بشه! نگاه پر نفرتم رو به تراس دوختم. چی م یشد این لعننر به جای اینکه رو به  بت  سینم به  بت 

 حیاط م یبود؟! 

وع به باریدن کردن که  خودم نفه میدم؟!   قطره اشکی روی پام ر یخت. چشمام از گ سری
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ی باریه که امی ر باهام  قهر  م یکنه! امت  که هیچ وقت اهل قهر کردن نبود! یعنی انقدر عصبا نیش   این اولت 

 کردم؟! دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقم تو خونه ن پیچه!   

کمون اینجور ی بشه؟!    چرا باید روز اول زند گ ی مشتر

! یه احمق!  لعنت بهت طناز! تو یه ا  حمقر

   117#پارت_ 

 بالاخره بعد از یک ساعت که همونجا، روی همون سرامیک سرد، زانو زده بودم، از جام بلند شدم.  

امت  هنوزم داخل اتاق بود و من پر پر  م یزدم برم تو آ*غ*و*ش*ش اما جرعت نم یکردم!  میتر سیدم از واکنشش! م 

سیدم از چشمای خشمگ ینش! میتر سید سیدم پَسَم بزنه !  یتر  م بهم کم محلی کنه! م یتر

خونه شدم و روی ی گ از صندل یها نشستم. چشمم  ی ده میشد و نفسم رو بند میاورد، وارد آشتی با قل ن  که به هم فسری

صبح رو نشون م یداد! منِ احمق ح نر بلد  نیستم غذا درست کنم تا یه جور ی از دلش در    ۱۱به ساعت افتاد که 

 بیارم! 

 مشتم رو به سرم کوبیدم و با صدانی خفه گفتم:  

 _لعنت به تو طناز! 

ی افکار بودم که صدای زنگ تلفن بلند شد. با  ن  می لی از جام بلند شدم و به سمتش رفتم.    تو همت 

 شمار هی مامان نی لی رو که روی تلفن دیدم، بغض عظ یمی تو گلوم به وجود اومد! 

  

                               *****

  :  امت 

از لحظ های که وارد اتاق شدم و اونجور ی درش رو بهم کوبیدم که حنر خودمم از صداش ترسیدم، تا الان که یک 

ساعت گذشته همینطور جلوی پنجره ایستادم و به ب یرون زل زدم! بازم تند رفتم! دختر بیچاره از ترس داشت به  

! با هر کلم های که از دهن من خارج  م یشد بیشتر و  بیشتر لرز به تنش م یفتاد و اما من بازم داد م یزدم  خودش م یلرزید 
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سرش! وقنر چشمای ملتمسش یادم م یاد، دلم میخواد یه بلانی سر خودم  بیارم! اما دست خودم نبود! وقنر دیدم اون 

ون کشید،  خیلی تع جب کردم! دنبالش رفتم تا ب بینم م یخواد با اون گلا که به  گلا رو با اون حال خراب از گلدون بت 

 شدت عطر آشنانی داشت ،چه کار کنه که دیدم با اون سر و وضع رفت داخل تراس!  

 خون جلوی چشمام رو گرفت وق نر پسر همسایه رو به رونی رو دید م که خت  هی طناز شده!  

تم که زنم اونجور ی جلوی هیچ کس جز من حق نداره اونجور ی به طناز نگاه ک نه! طناز مالِ منه! مگه من بیغت 

 چشم ای  بقیه ظاهر بشه؟!  

انی که به زبون میاوردم اصلا  
ی انقدر عصبانی بودم که نفهمیدم چجور ی طناز رو از داخل تراس کش یدمش تو خونه و چت 

ی هر جور دلش خواست لباس بپوشه!   ن میفه میدم چیه! فقط دلم میخواست فریاد بزنم تا بفهمه نباید جلوی هر خر 

وقنر با مظلومیت گفت حواسش نبوده و حنر به خدا هم قسم خورد، دلم براش سوخت اما ح نر یادآور ی نگاه اون 

د و من درک نم یکنم چرا طناز به حرفای من ن  اعنتانی م یکنه! من فقط ازش  م یخوام  پسره منو تا مرز جنون م یت 

ی ز یادی نیست! پوشش رو درست کنه و ا  ین واقعا چت 

ی که م یخواستم در اتاق رو باز   ون ک شید. از جام بلند شدم تا تلفن رو بردارم اما ه مت  صدای تلفن منو از افکارم  بت 

 کنم، صد ای طناز متوقفم کرد:  

؟!    _سلام مامان جون، خون 

 ....                                                                

ی صدام گرفته!    _من؟! خوبم، دیشب  یکم سرد بود، فکر کنم سرما خوردم، واسه ه مت 

 ....                                                                

؟! من واقعا خوبم! فقط...   _نه آخه واسه چی نگرانی

 ....                                                                

 _من...من نم یدونم با ید چی کار کنم! یعنی من...  
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ا!  ی  مامان! امت  چی لی حساسه رو غذا و این چت 
، من بلد ن یستم غذا درست کنم! میدو نی خب خودت که بهتر  میدونی

 نم یخوام ناراحتش کنم! تو بگو چه کار کنم؟!  

 ....                                                                

 روی  
ی
ی بزرگ ی باش ید من اگه درس و دانشگاه رو انتخاب  م یکردم همیشه یه چت  _مامان این انتخاب خودم بود! مطمت 

ی  ک چت 
 مشتر

ی
 ی ن م یدونم و شاید  قلبم سنگینی  م یکرد و اون دور ی از امت  بود! مامان من عاشقشم! درسته من از زندگ

خیلی باید سخنر بکشم اما مطمئنم اگه پیشش نبودم ه یچ وقت اون طناز شاد و سرزندهی قبل نم یشدم! م یشدم یه  

دختر ساکت و گوشه گت  که همیشه تو حسرت عشقش م یسوزه! اما حالا تمام سعی و تلاشم رو م یکنم و با تمام سختیا 

بمونه! تا اونجانی که بتونم سعیم رو م یکنم و از شمام  م یخوام کمکم کنید! باور کنید من  کنار م یام تا امی ر ازم راضی 

، خوشبختم!    اینجا،  پیش امت 

 ....                                                                

  _میدونستم درکم م یک نی مامان قشنگم! حالا تو رو خدا بگو ناهارو چه کار کنم؟! 

 ....                                                                

 _وای آره! اصلا یادم نبود! خوب یادمه! مرش مامان جون!  

 ....                                                               

 راقب خودت باش، خداحافظ!  _من اگه تو رو نداشتم چه کار م یکردم مامان خوشگلم؟! باشه تو هم م 

  

ی من داشت تلاش میکرد و من چه   لبخند روی لبام نقش بست! حرفاش ش یرین بود! به خاطر خوشحال نگه داشتر

 ب یرحم شده بودم!  

   118#پارت_ 

 طنا ز:   
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خوندن اما هرکار ی  نفره میگرفتیم، مثلا برای درس  ۴یادم رفته بود روزانی رو که با آتوسا و مهسا و هدیه دورهمِی  

 م یکردیم جز درس خوندن! 

ا درست م یکردیم! یادم رفته بود به سبب اون دوره میا  ی اون روزا خونهی هم دیگه جمع م یشدیم و واسه غذا هم پیتر

ا  پیدا کرده بودم و مامان نی لی اینو بهم یادآور ی کرد!  ی  مهارت خاض تو درست کردن پیتر

وع کردم. از خدا خواستم خوب در بیاد تا روز اول  سری    ع موادش رو که خداروشکر   تو یخچال داشتیم آماده کردم و سری

 زندگیمون جلوی امت  گند نزنم!  

  

ارو داخل فر گذاشتم و درش رو بستم. نفس آسودهای کشیدم و روی  یکی از صندل یها جاگ  ی با لبخند ظرف  پیتر

 یر شدم.  

 ی  میشد که سمتش نرفته بودم!  موبایلم رو برداشتم تا چِکِش کنم. دو روز 

یکات به گو شیم حجوم آورد و من  یکی  یکی از همشون تشکر کرد م.    با روشن کردن نِتِش  سیلی از تت 

یک به خاطر ازدواجمون!    وارد اینستا شدم و باز هم موچ  از استور  یها و پست ها مربوط  میشد به ازدواج ما و تت 

د!   باز هم از همشون تشکر کردم و   ناگهان چشمم به پسنر افتاد که عجیب قلبم رو به هم فسری

 نیم تنهی برهنش که عضلههای ورزیدش رو به رخ میکشید عجیب آدم رو مجذوب خودش م یکرد!  

ی یش گرفته بود که گویا درحال بو کردنش بود!   چشماش رو بسته بود و انار ی تو دستش گرفته بود و اون رو جلوی بت 

 یب به آدم چشمک م یزد و این مرد زیاد از حد جذاب بود! مژههای جذابش عج

 چشمم به کپشن پست که افتاد انگار ی ته دلم خالی شد! 

م یلدا نیست! امشب، و از این به بعد هرشب بر ای من شب یلداست!" 
َ
 "_شب طولانی سال

ساعت قبل م  ۱۳نشون م یداد. ساعت قبل! نگا هی به ساعت انداختم که یک ظهر رو  ۱۳نگاه به ساعتش انداختم . 

شب! اون ساعت من دقیقا کجا بودم؟! دست در دست امت  مشغول رقص  ۱۲شب، شبِ گذشته!  ۱۲یشد ساعت 

 بودم!  
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دوباره چشم دوختم به عکسش! جذاب بود، اون قدر ی که نم یتونستم ازش چشم بردارم! دستم رو دوبار روی  

ی عکس به قل دم و قلب س فید پا یت   تبد یل شد!   عکس فسری
ی
 ب قرمز رن گ

 چرا چهرش از  نظرم گرفته بود؟! با اینکه چشماش بسته بود اما غم عج ین  رو تو چهرش حس میکردم!  

 و من چرا نگران باربد بودم؟! 

صدای فر که بلند شد به خودم اومدم! چند وقت بود که فارغ از د نی ای اطرافم به این عکس خ یره شده بودم؟! چقدر  

  ل فکر و ذکرم شده بود باربد و ام یر، همسرم رو فراموش کرده بودم؟!  با عصبان یت گو شیم رو به  م یگ
ُ
ذشت که من ک

 گوشهای پرتاب کردم. 

ون کش یدم و بوش ز یر دماغم  پیچید. بوش که خوب بود!  ا رو از فر  بت  ی
 با دقت و آروم ظرف پ یتر

انی رو که به خاطر سینی فر چهارگوش بود،
ی خونه خارج شدم.   پیتر ی  توی ظرف مخصوصش گذاشتم و از آشتی

ی دوازده نفر ی که ز یادی برای دو نفر بزرگ بود ،گذاشتم. دلم  ا رو روی  مت  ی
وارد داینینگ روم شدم و ظرف پیتر

ی رو برای ناهار ب چینم!   خونه است، ا ین مت  ی ی ی که داخل آشتی  میخواست به جای مت 

ارو وسط گذاشتم و پار چ ی های کریستالی به همراه لیوانه ای سِتِش رو از توی کا بینت برداشتم و توی ظرف  پیتر

 پار چها نوشابه ریختم و مقدار ی یخ هم بهش اضافه کردم.  

پار چهای ظریف که پر بود از نوشابه رو به همراه لیوانها به م یز اضافه کردم و سس گوجه و سس فرانسوی رو هم به م  

 خاطر شم عهانی رو که از قبل خریده  ی ز اضافه کردم. عاشق م ی 
ی ز غذا بودم وقنر که با شمع روشن  م یشد! به همت 

 بودم، ت وی شمعدونهای سلطننر که با م یز غذاخور  ی و مب لهای سلطننر سِت بود گذاشتم. 

هارو خاموش کردم.    با فندک روشنشون کردم. تمام پرد هها رو کش یدم و لوستر

  شم عها روشن بود!  حالا خونه فقط به واسطهی

 پشت اتاقمون که ز یر راه پلههانی که به طبق هی دوم ختم م یشد، ایستادم. 

نفس عمی قر کشیدم و در اتاق رو باز کردم. اما در کمال تعجب با ج ای خالی ام یر مواجه شدم! امت  نبود! اصلا گ از  

 اتاق خارج شد که من متوجه نشدم!  
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،  حیاط و تراس، همه جارو گشتم اما نبود!    دوم، سرو ی تمام اتا قهای طبقهی   سهای بهداشنر

 گ از خونه خارج شد که من نفه میدم؟!  

  

  

   119#پارت_ 

 دوباره به اتاق برگشتم و همه جارو گشتم. اما امت  سوزن نبود که بخواد گم بشه تو این خونه! نبود که نبود! 

دم که صدای چر  ی خوندن کلید تو قفل در منو به خودم آورد. سری    ع از اتاق خارج شدم و به تو افکارم دست و پا  مت 

 سمت در ورودی رفتم.  

ی گفتم:    امت  پشتش به من بود و داشت در رو  م یبست. با صدانی لرزون و کمی خشم گت 

 _کجا بودی؟! نصفه عمر شدم!  

 با لبخند به سمتم برگشت و من تازه رزهای قرمز رو تو دستش دیدم!  

 دمی به سمتم برداشت و در حا لی که دو شاخه گلی که تو دستش بود رو نوازش گونه ر وی صورتم میکشید، گفت:  ق

 _رفته بودم برای خانوم خونه گل بخرم!  

 چشمام از تعجب گرد شد! با مِنُّ مِن گفتم : 

 _اما...اما ما...ما با هم دعوا کردیم! من...من فکر کردم تو با من قهر ی!  

د. ب*و*س*ه*ا*ی نرم و لذت بخش ر وی موهام کاشت و  دستش رو دور بازوم  پ یچید و منو به خودش فسری

 گفت:  

 _قهر  چیه دیگه؟! قهر مالِ بچ ههاست! قبلا هم بهت گفته بودم حنر به شوخ ی هم حق قهر کردن ندار ی! 

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:  

 اونجور ی درو به هم کوبیدی؟! _پس چرا رفنر تو اتاق و 
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 آروم  پچ زد:   

! من قهر نبودم، فقط عصن  بودم، چی لی زیاد! اگه میموندم  ی دی و م یدوخنر _از همون اول که شناختمت هم زود م یت 

 یه جور ی باهات رفتار م یکردم و یه حرفانی م یزدم که دست خودم نبود و مطمئنا هم تو رو ناراحت م یکرد و هم بعدا 

 واسه خودم پشیمو نی میاورد!  

 آروم و پربغض زمزمه کردم:   

 _ببخشید!  

 دوباره، ب*و*س*ه*ا*ی گرم و ناب روی موهام کاشت و گفت:  

_ببخشید تنها فایده نداره عزیزدلم! م یدونم حواست نبود و با اون سر و وضع رفنر تو تراس اما تو نگاه های کثیف  

 اون مَرده رو ندیدی!  

د؟! سرم رو از تو اغوشش بلند کردم و چشمم به رگ گردنش افتاد که متورم شده بود!  از گ حرف ی  مت 

د که حنر با یادآو ریش اینجور ی رنگ عوض کرده بود؟!   ی  از نگاه های گ حرف مت 

 دوباره سرم رو به خودش چسبوند و گفت:  

 زود عصن  
م یشم، پس یه  خورده مراعات کن،  _تو که میدو نی حساسم، میدونی زود قاطی  میکنم، میدو نی

 حواستو ب یشتر جمع کن، باشه جوجه فنچِ من؟!  

ه شدم و گفتم:    به قهوهی ناب چشماش  خت 

! باور کن اصلا حواسم نبود!   _باشه، قول میدم بیشتر حواسم به خودم باشه! دلم نمیخواد ازم ناراحت بسیی

 ب*و*س*ه*ا*ی به پیشونیم زد و گفت:  

 حواستو جمع کن، من اگه عصن  بشم هیچ ی دست خودم نیست!  _اشکال نداره
 ، ولی ب یشتر

و ب*و*س*ه*ه*ا*ش عجیب محبت و عشق رو به دلم تزریق م یکر د و منو به اوج م یرسوند! امت  واقعا ب ینظ  

 یر بود و ا ی کاش  م یتونستم قدرشو بدونم. ..  
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 رزهای قرمز رو به دستم داد و گفت:  

؟! _چه بونی  ! چی درست کردی دختر  راه انداخ نر

 پشت سرش راه افتادم و گفتم:  

 _لباساتو عوض کن  بیا خودت بب ین!  

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

سم!    _چشم! الان خدمت مت 

ه و بعد با لبخند به سمت اتاق حرکت کرد. من هم وارد داینینگ روم شدم و گ لها رو داخل گلدون کریستا لی ک 

! همونطور که هم یشه تو آرزوهام م یدیدم!  ی تک میل بود! ز یبا و رو ی انی  وسط م ی ز بود گذاشتم. همه چت 

 تو افکارم دست و پا  م یزدم که صدای سوت ا مت  منو به خودم آورد.  

 به سمتش چرخیدم که با لبخند خا ض که دندونهای ردیف و مرتبش رو به نما یش م یذاشت، گفت:  

ی رو چیدی؟!  _نه  بابا! تو این مت 

 لبخند عری ضی زدم و گفتم:  

 _پس گ  چیده؟! خانوم کدبانوت چیده دیگه!  

 شونهای بالا انداخت و گفت:  

 _جووون! نخورمت کدبانو! 

ب های به بازوش زدم. با ا ین کار، قهقه هی امت  بلند شد و هر دو کنار هم نشستیم و من زیر ل ب اخم ریز ی کردم و ضی

 گفتم:  

 _اصلا  خیلی ن  حیا شدی! قبلا خیلی مودب و آقا بودیا! من نم یدونم گ چشمت زد! حالا معلوم نیست.. . 

 وسط حرفام پرید و گفت:  
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؟!   مثل پ یرزنا غرغر م یک نی
ی
 _چی میکی

ب های به بازوی سفتش زدم که  بیشتر دست خودم درد گرفت تا بازوی اون! با اخم مصلحنر    گفتم:  ضی

زن غرغرو عمته! اه! بازوت مثل سنگ م یمونه! دستم درد گرفت!   _پت 

 شدت خندش بیشتر شد و منم از دستش حرص میخوردم! 

 همونطور که غذا میخورد، منو حرص میداد و من سرخ و سفید  میشدم و اون قهقهه سر م یداد!  

 پوقی کشیدم و گفتم:  

ی فضا رو  با شمع و گل چه خوشگل و رمان تیکه! انقدر منو اذ یت کردی و خندیدی که اصلا  _حالا ن مت  ی از خنده! ببت 

نن! میگن این دوتا خل و چلن!   ی  نفه میدم چی خوردم! این شمع و گل و پروانه هم دارن بهمون پوزخند  مت 

د، گفت:   ی  لیوان نوشابش رو سر کشید و با ته موندهی خندهای که تو صداش موج مت 

 یگه؟! مگه نیستیم؟!  _خل و چ لیم د

 اخم مصنوعی منو که  دید، بلندتر خندید و گفت:  

  !  _آخ که نمیدو نی چه حالی م یده حرص دادنت! اصلا وقنر حرص میخور ی، خورد نی تر میسیی

  

وع به دویدن تو خونه کردیم!    و بعد به سمتم خ یز برداشت و من سری    ع از جام پریدم و سری

  

 که شاخ و دم نداشت!   دیوونهی هم بودیم و دی
ی
 وونکی

   120#پارت_ 

ی بلند کرد.  م انداخت و با یه حرکت منو مثل پَرِ کاه از رو ز مت   بالاخره گت 

 دستام رو دور گردنش چفت کردم و گفتم:  



   منو دریا ب

    

 348 
  

،  الان غذا خوردیم، روت میارم بالا ها!    ی  _تو رو خدا بزارم زمت 

تعجب زل زد به چشم ای من! یه تای ابروم رو بالا انداختم و یهو از حرکت ایستاد و روی مب لی نشست و با 

 گفتم:  

، پا شدی به دوییدن!   ی  _چیه خب؟! نذاشنر دو دقیقه این غذا بره پ ایت 

 با همون قیاف هی متعجبش خندید و گفت:  

 _چندش!  

 اخم مصلحنر کردم و گفتم:   

 _عمته!  

 سرش رو به پشنر مبل تکیه داد و گفت:  

 عم هی بیچار هی من چه کار دار ی؟! ما دعوام م یکنیم اون ب یچاره باید تاوان بده!  _بابا به

 دستم رو گذاشتم دو طرف صورتش و سرم رو تو نیم متر ی صورتش نگه داشتم و با صدای آروم و خشمگینی گفتم:  

 _عمهی تو ب یچارست که شب عروش نزدیک بود با اون چشماش درسته منو قورت بده؟!   

 هقه هی بلند بالانی سر داد که من مشنر به شکمش زدم و گفتم:  ق

 _چه خوش خنده هم شده آقااا! 

 لپم رو ک شید و گفت:  

 _آخه مگه میشه کنار تو بود و خوش خنده نبود طناز ی؟! 

ه شدم به چشمهانی که این روزها تمام داراییم شده بود!   خت 

 و گفتم:  ن  اخت یار ب*و*س*ه*ا*ی روی چشماش کاشتم 

 _میدونسنر چشمات کل زند گیمه؟! 
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 سرم رو به خودش چسبوند و گفت:  

 _خوب گوش کن! چی میشنوی؟! 

 طرح لبخند روی صورتم نمایان شد. لب زدم:   

ِ   آرامبخشِ قلبت ! 
 _سمفو نی

 چونش رو روی سرم گذاشت و گفت:  

نه؟! میدونسنر ا  ی  گه یه روز نباشی دیگه نم یزنه؟! _م یدونسنر این قلب فقط به خاطره توئه که مت 

 قطر های اشک از گوشهی چشمم سرازیر شد. حنر فکر کردن بهش هم تنم رو م یلرزوند!  

   ! ! حالم بد میشه حنر فکر به این که یه ثانیه کنارم نبا شی ی بزنی  _حق ندار ی حرف از نبودن و رفتر

شو چی به خودش گرفت تا جو رو عوض کنه و ع جیب  امت  که متوج هی صدای لرزون و حال خرابم شده بود، لحن 

 هم تو ا ین کار مهارت داشت!  

 ساعت 
ً
ی حدودا کت! قبلا ناهار رو همونجا م یخوردم، اما به لطف شما   ۸_یه ثانیه که چه عرض کنم! ببت  صبح م یرم سری

کت! کمِ کمِش یه  انوم، تک و تنها تو خونه  ساعنر ن یستم! شیطون خ ۱۰ناهار میام خونه و بعدش دوباره م یرم سری

؟!   میخوای چه کار ک نی

 نگاهم به چشمای ش یطون و خندونش که افتاد، منم لبخند زدم و گفتم:  

 خونه ن یستم!  ۲_خب من که تا ساعت 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

؟!   ستان رو چ یکار کردی راسنر ! هتی  _خوب شد گفنر

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

_خب راستش من که از قبل ثبت نام کرده بودم و دیگه نیاز ی به شناسنامه ندارم که اونا بخوان بفهمن من ازدواج 

 ش ب یاد!   کردم! امسالم که تموم بشه کنکور دارم دیگه! پس فکر ن م یکنم مشکلی نی 
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 به بچ هها هم گفتم فعلا به کسی قضیه رو نگن!  

 دسنر به موهام کسیی د و گفت:  

! و البته _  خب خداروشکر! پس امسال باید سفت و سخت بچسن  به درست که اون رشتهای که میخوای قبول بسیی

 غذای من مهم تره ها! گفته بودم که شکموام! اول غذای منو درست کن، بعد برو سراغ درست!  

ب  ها ی باعث خندش شد. به جاش ضی م که موفق نشدم و همت  ی به شکمش زدم و  سعی کردم  نیشگونی از بازوش ب گت 

 گفتم:  

! بدتر خودم ناقص  م یشم ول ی تو دردت نمیاد!   ، مثه قلوه سنگ میمونی  _به هیچ جاتم نمیشه دست بزنی

 با همون خند ههاش گفت:   

، حال میده!    _دردم که نم یاد هیچ، انگار دار ی نوازشم م یکنی

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و اون گفت:  

؟!  _واسه این  ستان رو چه کار م یک نی  یه هفتهای که قراره بریم شمال هتی

ی   م یخوایم بریم مسافرت و اونا هم کلی گفتر
ی
ستان هماهنگ کرده که مثلا خانوادگ _به مامان نی لی گفتم، گفت با هتی

 که نم یدونم از درسش عقب نیفته و فلان و  فیسار! 

 سرش رو تکون داد و گفت:  

 نشه!  ۲۱شمال ، خودم یه کار ی م یکنم معدلت ز یر _بزار برگردیم از 

 _وا! سقف نمره  بیسته ها! 

 خندید و گفت:  

_من یه کار ی م یکنم بشه بیست و یک! حالام پاشو برو وسایلتو جمع کن که فردا صبح زود حرکت میکنیم! وسایلتو  

ون؟! ناسلام نر روز اول زندگ یمون هها   !   که جمع کردی پای های بریم  بت 

 گونش رو ب*و*س*ی*د*م و گفتم:  
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 _کیه که پایه نباشه؟! 

 و بدون اینکه بهش اجازهی عکس العملی بدم از روی پاش بلند شدم و به سمت اتاق حرکت کردم. 

   121#پارت_ 

 خواستم رژ صورنر رنگ رو روی لبام بکشم که امت  با یه حرکت، رژ رو از دستم قاپید و گفت:  

!  _این ماسماسکا رو ف  قط حق دار ی تو خونه استفاده کنی

ی ابروهام ایجاد کردم و گفتم:    گرهی ریز ی  بت 

  !  _رودل نکنی

 لبخند عری ضی زد و گفت:   

 _نگران نباش!  

 و بعد، دوباره دسنر به موهاش که سه ساعت بهشون ژل زده بود،کشید و یقهی کاپشن چرمیش رو مرتب کرد و گفت:  

 _بریم!  

ه نگاهش کردم. سرش رو تکون داد و گفت:  دست به بغل    شدم و خت 

؟! چی لی جذابم نه؟!    _راه ب یفت دیگه! چرا وایسادی منو نگاه م یکنی

 اخمام رو تو هم کشیدم و همونجور ی نگاهم رو بهش دوختم. راست میگفت! چی لی جذاب بود!  

 به تن داشت و کاپشن چرم مش ک یش ع 
ی
 بلند آ ن  رنکی

ی ت آستت  جیب خودنمانی میکرد تو تن ورزیدش! شلوار  تیسری

ی مشکیش واقعا آدم رو به خودش جذب م یکر د!    جت 

ش جذبهی خا ض بهش م یداد و حلقهی ازدواجمون تو دستش خودنمانی م یکرد!   ساعت و انگشتر

ه ریش موهای ژل خوردش محسری بود! دلم م یخواست دستم رو لا به لا ی موهاش فرو کنم و به همشون بریزم! ت 

ی تموم بود!    ه میشه مرتبش دلم رو آشوب میکرد! این مرد همه چت 

 قدمی به سمتم برداشت و گفت:  
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 _چته تو؟! چرا اخم کر دی؟!   

 دست به بغل  تو چشماش زل زدم و گفتم:  

،  اینجور ی تیپ م یز  نی ی ،  سه ساعت جلو آینه موهاتو ژل مت  ،  _چطور تو  شیشه عطرو رو خودت خالی  م یکنی نی

 اون وقت من نباید یه رژ بزنم؟!  

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _حسود خانوم!  

 اخمم رو غل یظ کردم و گفتم:  

ر ی بریزه وق نر نگاشون م یکنه! 
ُ
اشم که اینجوریشون نکنی که دل آدم ه  _آره من حسودم! اصلا الان موهاتو از ته م یتر

 ص، منو تو بغلش گرفت و لب زد:   نزدیکم اومد و با یه لبخند خا

 _قربون دلت برم، خانوم کوچولوی من! ولی قبول کن من بدون مو هم جذابم!  

 مشنر به بازوش  زدم و گفتم:  

 _چشمش کور شه هر  گ بهت نظر داشته باشه!   

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _ایشالااا!  

 با همون اخم ر یز از بغلش ب یرون اومدم و گفتم:  

 _چه خوششم اومده! 

بهم نزدیک شد و رژ ی که تقریبا هم رنگ بود با ل بهام رو از روی م یز آرایش برداشت و آروم روی لب هام کشید و 

 گفت:  

 _خوب شد خوشگل خانوم؟! 
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ی که امت  این   کارو کرد و  لبخند زدم و به خودم تو آینه نگاه کردم. هرچند خیلی کم رنگ بود و اصلا معلوم نبود اما همت 

ام گذاشت واسم کاقی بود!    به نظرم احتر

بار دیگه تو آینه به خودم نگاه کردم. کاپشن چرم مش گ به همراه مانتوی مشکی که بلند یش تا روی زانوهام بود، به تن 

ت امت  بود، روی موهام اند ی مش گ! در آخر شال آن  رنگم رو که هم رنگ تیسری اختم و کرده بودم به همراه شلوار جت 

 به همراه امت  از خونه خارج شدیم.  

امت  سرخوش، با آهنگ پلی شده تو ماشی ن همخوانی م یکرد و من محو حرکاتش بودم. مگه خوشبخنر چ یز ی 

 غ یر از این بود؟! 

ه اون شن  رو که تو توی خونتون خوندی! چی   واسم، هم بخون ی! هنوزم یادم ن مت 
_امشب باید هم پیانو بز نی

 خاص بود! لی 

 لبخندی که چال گون ههاش رو به رخم م یکشید، روی ل بهاش نشوند و گفت:  

_خاص بود، چون واسه تو خوندمش! خاص بود، چون حرفانی بود که ته قلبم گت  کرده بود و میخواستم بهت 

اخته م  بگم اما نم یتونستم! خاص بود چون تو مخاطب تک به تک کلماتش بو دی و موسیقیش به عشق تو نو 

 یشد!  

 به سمتش برگشتم و آروم لب زدم:   

؟! میشه تا آخرش همینجور ی بمونیم؟! ه مینجور ی آروم، هم ینجور ی   _تو چرا انقدر خون  ا مت 

 خوشبخت!  

 لبخند نابش رو عمیق تر کرد و گفت:  

 _تا وقنر عشق ب ینمو ن هست، ه یچی ن م یتونه حس و حال خوبمون رو ازمون بگ یره!  

  

 دلم گرم شد از حرفش. اما اون روزا چه میدونستیم دن یا چه نقشههانی واسمون کش یده؟!    و 
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 جلوی بو نر گ ایستاد که اون شب کذانی ازش روسر ی گرفته بود واسم!   

 با لبخند گفت:  

 شمال و  این صحبتا!  _پیاده شو بریم خرید! میدونم عاشق خرید کردنی و حالام که فردا  میخوایم بریم  

 منم لبخندی زدم و گفتم: 

 _و همون قدر که من عاشق خرید کردنم تو متنفر ی ازش، عج یبه ها! 

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

_آره بخدا! واسه خودم بزور م یرم خرید! البته چون اینجا بوتیک ام ین و مهلاست آوردمتا! و گرنه منو بکسیی هم خرید  

م به این سادگیا!  ن م  ت 

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  

 _همون پس!  

 و بعد هر دو با لبخند از ماش ین پیاده شدیم و به سمت بوتیک حرکت کردیم.   

 وارد بو تیک که شدیم، اول از همه چشم مهلا بهمون افتاد و با لبخند به سمتمون اومد. 

 کرم قهوهای پوشیده بود و آرایش غل یطیی رو ی صورتش نشونده بود. مانتو قهو های سوخته به همراه روسر ی 
ی
پلنکی

 ع جیب بود این همه تفاوت  ن  ن دو برادر! ام یر انقدر حساس و ام ین انقدر ب یخیال! 

د و با لبخند گفت:    با صدای مهلا به خودم اومدم. دستم رو تو دستش فسری

 _به به عروس خانم! خوش اومدی! 

دم.   من هم لبخندی  زدم و به گرمی دستش رو فسری

ب های به شونهی امت  زد و گفت:    مهلا ضی

 _خوش اومدی دومادِ اخمالو ! 



   منو دریا ب

      

 355 
  

 امت  ن یمچه لبخندی زد و گفت:  

 _چرا اخمالو؟! 

 مهلا خندیدو گفت:  

 _والا دیشب هرگ به طناز نگاه  م یکرد، م یخواسنر چشماشو از کاسه در بیار ی! 

د و گفت:  حالا لبخند ام یر ع  ریض تر شد و منو به خودش فسری

 _دوست داشتم، مشک لیه؟! 

 مهلا پشت چش می نازک کرد و گفت:  

 _ندزدنش حالا انقدر سفت چسبید یش! 

 اخم مصنوعی کردم و گفتم:   

 _عه! شوهرمو اذی ت نکن! 

نر هم هست ین رو هم! خدا در و تخته رو جور م یکنه، همینه دیگه!    _چه غت 

ی از پشت رگال لبا هر سه   سها ب یرو ن اومد و ع جیب این دو نفر به هم میومدن!   خندیدیم و با صدای ما، امت 

ت سفیدی هم زیر پالتو پو شیده     به تن داشت که خزههای مشک یش زیباترش کرده بود.  تیسری
ی
پالتوی مخم لی کرم رنکی

 ش رو تکمیل کرده بود.   بود و تیپ 

 و اونم این بود که حسان  روی موهاشون حساس بودن و چی لی واسش وقت  م  این دو برادر شباهت عج ین  
ی  داشتر

  ! ی  یذاشتر

 با لبخند جذان  گفت:  
ی  امت 

 _به به! عروس دوماد خوش  فیسمون اینجا ن!دیشب خوش گذشت؟! 

 امت  اخم مصلحت ی کرد و گفت:  
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 _فضولیش به تو نیومده!  

 مهلا با لبخند گفت:  

 داداشت بدجور  غت  تیه ها! به نظر من سر به سرش نذار!  _این 

ی قهقه های سر داد و امت  سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:    امت 

ی از کدوما خوشت میاد، وردار ب یار!     _الکی وقت ما رو نگت  ید، ما اومدیم طناز یه کمی خرید کنه و بعد بر یم! بیا طناز ببت 

ی گفت:     امت 

 چه عجلهایه؟ شام در خدمت باشیم!  _حالا 

 امت  که مشغول زیر و رو کردن ی گ از رگال ه ای لباس بود، گفت:  

یف بیارید! هوم؟!   _شام رو ما  م یتونیم در خدمت شما باشیم.  میخوایم با طناز بریم رستوران خودم، شمام تسری

ی بازوی امت  رو تو دستش گرفت و به سمت خودش کشید و    گفت:  امت 

_ن  خیال اونا داداش! بزار طناز خودش انتخاب کنه، اون میخواد بپوشه نه تو! بعدشم ن ی گ و پرسش؟! ما پایهایم، 

 مگه نه مهلا؟! 

 مهلا هم خندید و گفت:  

 _البته! 

 و بعد به سمت من اومد و گفت:  

 _بیا بریم چند تا کار جدید آوردیم نشونت بدم، حتما خوشت م یاد! 

 دی زدم و همراهش شدم.  لبخن
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ی رفتیم که سخت   بالاخره یه مانتو به همراه دو تا روسر ی و یه شلوار برداشتم و هر دو با لبخند به سمت ام ی ر و امت 

مشغول حرف زدن بودن. دلم گرفت از ص میمی نر که بینشون بود! نه اینکه حسودی کنم، نه! اما دلم برادرم رو  

قت ندیده بودمش! برادر ی که تا  یک ماه پیش حنر از وجودش خت  نداشتم! برادر ی که خواست! برادر ی که هیچ و 

ها عوض  م یشد!  ی  اگه الان کنارم بود شاید خ یلی چت 

ی شد لبا  کنارشون ایستادیم و امت  لبا سها مناسبه    سهانی رو که برداشته بودم رو زیر و رو کرد و وق نر مطمت 

 لبخندی از روی رضا یت زد.  

 کار تخوان رو به سمت خودش چرخوند و مشغول حساب کردن شد.  

ی خواست مانع بشه اما حرف امت  یه کلام بود و کسی جرعت مخالفت باهاش رو نداشت!    امت 

  

 ساع تها کنار هم نشستیم و از هر در ی صحبت کردیم و کلی شو چی کردیم و خندیدیم.  

 دست آخر امت  از جاش بلند شد و گفت:  

 ب دیگه شب شد، پاشید بریم رستوران، ما هم باید زودتر بخواب یم چون فردا صبح مسافریم!  _خ

 مهلا دسنر روی شونم گذاشت و گفت:  

 _به سلامنر عز یزدلم!  

 لبخندی به روش پاش یدم و گفتم:  

، ایشالا قسمت خودت بشه!    _سلامت باشی

  : ی  هر دو با ام ین گفتر

 _ایشالا! 

ی باعث   خند هی من و امت  شد. و همت 

 امت  با لبخند گفت:  



   منو دریا ب

    

 358 
  

 بگت  م که ثبت بشه به عنوان یادگار ی!  
 _بزارید یه سلقی

ی ژسنر گرفت و گفت:    امت 

 _آره داداش، بگ یر که وقنر بچ ههامون بزرگ شدن نشونشون بدیم!  

 امت  به نشون هی تاسف سر ی به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 یه خجالنر چ یز ی!  _چه پرو هم هستیا! 

ب های به بازوش زد و گفت:   ی ضی  امت 

   !  _ن  خیال داداش! خجالت کیلو چنده؟! عکسو بگت 

  

 امت  لبخندی زد و تا سه شمرد و بعد  ی گ از قشنگ ترین عکسای زندگیمون رو گرفت!   

 هنوز چ
ی
هرهی تلخش رو بهمون نشون عک ش که یاد آور روزهای شت  ین و ناب زندگ یمون بود! روزهانی که زندگ

 نداده بود!  

   123#پارت_ 

ی ماشینش رو جلوی بو تیک   سوار سانتافهی امت  شدیم و امت 
ی
ی به رستوران بریم و  همکی تصمیم گرفتیم با یه ماشت 

 گذاشت.  

ی هم کنارش. من و مهلا هم عقب.   امت  پشت فرمون نشست و امت 

نده جا گرفته بود و عجیب دلم پرکشید بر ای لمس دستاش! جای چشمم دنبال دست مردونهی امت  بود که ر وی د

 دستای من زیر دستای اون، ر وی دنده بود! 

  

 ساعت ده بود که وارد رستوران شدیم و یه گوشهی دنج رو انتخاب کردیم و مثل بق یهی مردمپشت ی گ از م  
ً
حدود ا

 یزها نشستیم. هرچند همه جای این رستوران دنج و خاص بود!  
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 عرفان ازمون سفارشات رو گرفت و ما رو ترک کرد.  

ی ی افتاد که یک سال و چند ماه پیش، به همراه امت  پشتش نشسته بودیم! چه غوغانی به پا شد اون روز!   چشمم به مت 

ی و آخرین بارم شد که امت  منو داخل سالن اصلی رستوران آورد!    همون روز، بعد اون دعوا، اولت 

اسیو ن درجه یک و عالی داشت، اما پاتوق ما که درست تو  حیاط پشنر ا ینجا قرار داشت کجا و اینجا اینجا واقعا دکور 

 ا ین رستوران یه جای رو یانی مثل اونجا رو داشته باشه؟!  
 کجا؟! اصلا گ فکرشو م یکنه که حیاط پشنر

ن چرمش رو در آورده بود و اون  چشمام همش کج  م یرفت سمت بازوهای امت  و دلش م یخواست لمسشون کنه! کاپش 

 آن  عج یب بازوهاش رو به نمایش میگذاشت! چقدر وابسته شده بودم به امت  تو این مدت زمان کم که ح  
لباس لعننر

 نر طاقت دور ی  نیم ساننر ازش رو نداشتم!  

نابش رو به دستم که حلقه شد دور بازوش چشم از امی نی که مشغول حرف زدن باهاش بود، گرفت و قهوههای 

 جنگل یها م دوخت!  

جم چشمهای زیباش شده بودم؟!   د و من از  ک ی متر ی  لبخند به لب نداشت اما لبخند تو چشماش موج مت 

دش و من غرق لذت شدم.    دست چپش رو روی دستم که دور بازوش حلقه بود گذاشت و آروم فسری

 هنوزم باورم ن م یشد این مرد، مردِ منه! مردِ خودِ خودم! 

  

ی و امت  همونطور که غذا میخوردن، مشغول صحبت بودن و من و مهلا هم با هم!    سفارشات رو که آوردن، امت 

از هر در ی با هم صحبت کردیم و من و مهلا زیادی با هم صمی می شده بودیم! شاید کم ی، فقط کمیجای خواهر 

ه! ح نر یک نداشتم رو پر م یکرد اما هیج وقت ن م یتونست جای برادر ی رو   که تازه به بودنش نی برده بودم رو ب گت 

 درصد! 

  

ی گرفتیم.    تصمیم به رفتر
ی
ی بهمون مسافر بودنمون رو یادآور شد و همکی  ساعت  یازده و  نیم بود که امت 
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ی برن و خودمون هم به سمت خونه راه   ی رو جلوی بوتیک گذاشتیم تا از اونجا به بعد رو با ماشی ن امت  مهلا و امت 

 فتادیم. ا

 دستم رو روی دست ا مت  که روی دنده بود گذاشتم و گفتم:  

 _داشتم میمردم!  

 آروم پرش د:   

؟!   _چی

 شگونه روی موهای مخمل مانند و کم پشتِ، پشتِ دستش کشیدم و گفتم:    شصتم رو نوار

 _معتاد شدم! 

 این بار ابروهاش رو با تعجب بالا فرستاد و گفت:  

 مم!  _منظورتو نم یفه

 لبخندی زدم و گفتم:   

م! قول   م! به خدا م یمت  _معتاد شدم به بودنت، به لمس کردنت، به نفس کشیدن تو نیم سانتیت! ازت دور باشم  میمت 

بده، قول بده حنر اگه از دستم ناراحت شدی تنهام نزار ی، اگه... اگه من اشتباهی کردم بزار پای اینکه سنم کمه و ب 

ی رو داخل حیاط   یتجربم! هیچ وقت سم! نفهمیدم گ ر سیده بودیم و امت  گ ماشت 
تنهام نزار! من از تنهانی بدون تو م یتر

 متوقف کرده بود! وقنر به خودم اومدمکه سرم رو در آ*غ*و*ش گرفت و روی قلبش گذاشت و آروم لب زد:   

نه پس دیگه از این چرت و پرت ی ا نگو! اگه قرار به جدانی باشه او نی که اول م  _گفته بودم که این قلب فقط به خاطر تو مت 

ه این قلبه!     یمت 

 و بعد من رو به سمت خودش کشید و روی پاهاش نشوند و من دستم رو دور کمرش حلقه کردم . 

ِ  تپ 
 شهای قلبش الحق که ز یباترین ملودیِ  جهان بود!    سمفو نی

اده شد و من هم سرم رو تو شونش  فرو بردم و عطرش رو تو همونطور که من آو یزون امت  بودم، از ماش ی ن پی

 ری ههام فرو بردم.   
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ن!     شده بودم مثل بچ ههای دوسالهای که بغل باباشون م یرن و از زور ترس محکم گردن پدرشون رو میگت 

 آروم  پچ زدم:   

ه!    _چه خوبه تو مثل گور یلی! دیگه نگران نیستم بغلم کنی کمرت درد بگت 

 اتاق شد و من رو روی تخت گذاشت و گفت:  وارد 

 _دست شما درد نکنه! گوریل نبودیم که شدیم!  

 از جام بلند شدم و خودم آسنر نهای کاپشنش رو ب یرون کشیدم و گفتم:  

 _گوریل خوبه دیگه! نکنه این پسرای لاغرمرد نی خوبن! من که کشته مردهی این هیکلتم آقااا!  

  

 و*س*ه*ا*ی رو پیشونیم کاشت.   "جووون"ی گفت و بعد ب*

  

؟!   _واسم میخو نی

 چشماش رو به مع نی تاکید تکون داد و به همراه هم راهی طبق هی دوم شدیم.  

 به گوشهای از سالن که پیانوی ام یر اونجا قرار داشت، رفتیم و امت  پشت پیانو نشست و من روی مبل راحنر کنارش!  

وع به خوندن کرد و من با هر کلم های که میگفت، انگشتهای بلند و ک شیدش رو روی  پیانو ک شید و هم زمان سری

دم که چه عاشقانه، عاشق ام یرم!    به این نی م یت 
 بیشتر

_تو رو دیدم دلم از دست رفت، آخه زیباتر از تو مگه هست؟! مگه میشه رو تو چشمامو بست؟! تو یه احساسِ نا ن  تو 

 م، دیگه نیست حرفام دستِ خودم! دلم، منِ مغرور به تو عاشق شد

گرفته شهرو بارون من و تو و  خیابون، قشنگه خندههامون! دوست دارم این هوا رو، چی ش کوچهها رو، دستای گرم  

 یارو..." 
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 _طناز! اومدی؟! 

د؟! اصلا خودش چطور ی انقدر زود آماده شد؟!  ی ی بار بود که صدام مت   چندمت 

صداش رو شنیدم، حول و دس تپاچه شال توش رنگم رو روی سرم انداختم و نگاهی تو آینه به خودم بار دیگه که 

 انداختم.   

ون اومده از شالم   مش گ به همراه شال و ک یف و کفش توش! موهای بت 
ی
مانتوی حر یر مش گ، شلوار لوله تفنکی

ون زدم.    رو دوباره داخل شال فرستادم و از اتاق  بت 

 ه وارد  حیاط شدم و گفتم:  با عجل

 _انقدر غر زدی که اصلا نفهمیدم چجور ی لباس پوشیدم!  

 که به دست داشت، زد و گفت:  
ی
ب های به ساعت نقرهای رنکی  ضی

 ! هه! من از ساعت شیشه دارم صدات م یزنم! م یخواست بلند بسیی
ُ
 _هیچ به ساعت نگاه کردی؟! ساعت ن

   با حرص داخل ماش ین نشستم و گفتم: 

! اون وقت به منِ بدبخت فقط  نیم ساعت وقت دادی!    _خودت از ساعت  شیشه داری حاضی می شی

 پشتِ  رُل نشست و در حال ی که از ح یاط خارج میشد، گفت:  

_عز یزِ  من! من صد بار بیدارت کردم! تو بلند نشدی! خب چه کارت کنم من! تا ظهر که ن م یتونیم بمونیم 

 م الان هوا گرمه، آفتاب میخوره بهمون تلف میشیم!  اینجا! همینجو ریش 

 سرم رو به پشنر صند لی ت کیه دادم و با چشم بسته گفتم:  

 !  _تقص یر توئه که منو تا نصف شب بیدار نگه داشنر

 چشماش رو گرد کرد و گفت:  

دوباره گفنر  بیشتر بخون و _عجب آد میه ها! خودت گف نر واسم بخون! بعدشم که من گفتم بر یم بخوابیم، باز 

 فلان!  
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 دست به بغل  شدم و گفتم:   

 _هنوزم معتقدم که تقصت  تو بود!  

 لبخندی زد و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _چرا؟! 

 _چون صدات قشنگه آدم ازش س یر ن میشه! 

 بلند خندید و خندید و خندید...  

 رهای صونر ا یجاد کنندهی صدای خندش!  و من چه عاشقانه غرق شدم تو نخ به نخ تا

  

  

ی ی بخوریم.   ی راه ایستاد تا چت   ساعت  یازده بود و هنوز صبحونه نخورده بود یم! امت  جلوی قهوه خونهی سننر بت 

ی که پیاده شد، تازه تونستم درست ب بینم چی پو شیده!    از ماشت 

 به همراه شلوار ش یش جیب خاکی ر 
ی
ت خاکستر ی رن گ ت توش رنگش رو هم دور  تیسری نگ به تن داشت و سویسری

 گردنش گره زده بود.  

کنارش ایستادم و دستام رو قفل دستاش کردم و همونطور که شونه به شونهی هم به سمت سفره خونه م یرفتیم  

 گفتم:  

 _خوشت یپا رو م یدزدن!  

 لبخند عری ضی زد و گفت:   

 _چه عجب، ما رو دی دی!   

دم و گفتم:  دستش رو که   قفل دستم بود، فسری
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 _ببخشیدا که از زور خواب چشمام باز نم یشد! 

د. با خنده گفت:     با دست آزادش دماغم رو گرفت و فسری

 _فنچ کوچولوی خوابالو!  

پایان جملش مساوی شد با ورودمون به قهوه خونه. بوی قهو هی ناب و خاض زیر ن  نیم پیچید و عجیب دلم لرزید! 

ی حال نافذش جلوی دلم لرزی د و گرفت! حالم هم گرفت! بازم  یادش افتادم! چشمای قهوهای و مظلوم و در عت 

چشمام نقش بست! وقنر که خودش با دستای خودش جلومون قهوه میذاشت و لبخند م یزد. از همون لبخندانی که  

د!  ی  خیلی کم روی ل بهای خوش فرمش طرح مت 

 از سرم برنداره؟! ح نر اینجای ی که دست تو دست همسرم بودم!  باربد! اینجا هم قرار بود فکرش دست

شها رو م یگرفت و اما من به جای اون مرد باربدی رو   امت  املت سفارش داد و مشغول صحبت با فردی بود که سفار 

 م یدیدم که همیشه آراسته و با استایل خا ض جلومون حاضی م یشد و باهامون خوش و بش  م یکرد! 

 مت  که جلوی صورتم تکون خورد، به خودم اومدم! با لبخند گفت:   دست ا 

؟!   _کجانی دختر

کجا بودم؟! تو فکر چشمای باربد؟! تو فکر لبخنداش؟! تو فکر استای ل خاصش؟! تو فکر چشمانی که بعضی اوقات 

روم نشسته! خ یان ت عجیب مظلوم م یشد؟! اسم ای ن افکار چی بود جز خ یانت؟!  خیانت به مردی که الان رو به 

به مردی که همسرمه! خیانت به مردی که ادعای عاشقیش رو دارم! ادعا دارم یه لحظه هم بدون اون نم یتونم! اما  

 واقعا من بدون امت  نم یتونم! پس...پس باربد لعننر چی از جونم م یخواد؟! چرا چشماش دست از سرم بر نمیداره؟!  

 !  _الو! دختر خانوم! حواست کجاست؟

م، فقط عاشق ام یرم!     بار دیگه صدای جذاب و مردونش منو به خودم آورد. افکارم رو پس زدم. من فقط عاشق ا مت 

 _جونم؟! 

؟!    _کجا  سِت   میک نی

 لبخند  نیم بندی زدم و گفتم:  
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 _همینجا! 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _پس صبحونت رو بخور که یخ کرد!  

؟!  چقدر  ی  فکرم درگ یر بود که متوجه نشدم گ اینارو جلومون گذاشتر

   125#پارت_ 

 بالاخره بعد از  طی کردن مسافنر طولانی ر سیدیم به رشت!  

ی رشت عچ  ب همخوانی داشت! زیبا بود و خاص!   بارون، نم نمک م یبار ید و با فضای سرست 

 ، ایستاد. تک بوقر زد و در توسط مردی میانسال باز شد.  جلوی ویلانی که ک می بیشتر از کمی مسحاتش زیاد بود 

ی رو داخل ح یاط گذاشت و من مشغول تماشای ویلا شدم.    ماشت 

ی و ز یبا، با ارتفاع کوتاه دور تا دور حیاط رو پوشونده بود و ع جیب بود که اینجا هم گلهای رز و  یاس   درخ تهای سرست 

 و  ن  شک اینا مربوط به علا 
ی  ق هی ام یر بود!  حضور داشتر

ی درخ تها نصب شده بود.   کمی اون سمت تر، ارتفاع درخ تها بلند تر شده بود و یه تاب دیده میشد که بت 

ی اون درخت ها به چشم میخورد که ز یرش می ز و صندل یهای چون  قرار داشت و واقعا زیبا    بت 
، بید مجنو نی ی همچنت 

 بود!  

   این حیاط دست کمی از جنگل نداشت! 

صدای سلام و احوال پرش ام یر و مرد میانسال که حالا فهمیدم باغبون و یه جورانی سرایدار اینجاست بلند  

 شد و من دست از دید زدن  حیاط برداشتم و چشم به اونا دوختم.  

مانه گفت:    مرد میانسال که اسمش علی بود، محتر

 _خوش اومدید خانم جان!  

 د به همراه امی ر به سمت سالن اص لی ویلا حرکت کردیم. لبخندی زدم و تشکر کردم و بع
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 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به داخل راهنمانی کرد و گفت:  

 _بفرمایید بانو!  

 دور از انتظار نبود! دیزاین داخلی خونه نمای چون  داشت و 
ی سالنی خندیدم و وارد شدم. از همچون  حیاطی، همچت 

 !   عچ  ب به دل مینشست

 دو طبقه بود و من فکر میکردم حنر یک طبقش هم زیاد از حد جادار و بزرگه! 

 امت  سا کها رو برداشت و پل ههای مارپ یچی وسط خونه رو طی کرد و به طبق هی دوم رفت. 

 من هم پشت سرش حرکت کردم و اون وارد  یکی از اتاقا شد و منم پشت سرش.  

 اشت، گفت:  همونطور که سا کها رو گوشهای میذ

 _چطوره؟!  

 یه تای ابرومو انداختم و گفتم:  

 _فو قالعاده است!  

 لبخند مغرورانهای زد و گفت:  

 _به صاحابش رفته!  

ب های به بازوش زدم و گفتم:    ضی

 _سقفو ب گت  نریزه!  

 _نه نگران نباش!  

 درش رو باز کردم.  سرم رو به چپ و راست تکون دادم و به سمت ی گ از سا کها رفتم و 

 امت  اومد و در کمد دیوار ی ها رو باز کرد و گفت:   

 _اینجا پچ ین وسایلت رو و البته وسایل منو!   
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 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

  ! ی  _به من چه! خودت وسایلتو ب چت 

ت و شلوارش رو بردا ون کشید و حوله و تیسری  شت و گفت:  اخم مصلحنر کرد و ساک رو از زیر دست من بت 

 _رو حرف شوهرت حرف ن یار دختر جون! تا من م یرم حموم اینارو مرتب کن! آفرین دخمل خوشگلم!  

 نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  

 !  _چشم بابانی

ون ک ش یدم و ی گ ی گ و با نظم خا ض اونارو    قهقه های سر داد و وارد حموم شد. لبا  سها رو از تو ساک  بت 

ی مدت کم، متوجه شده بودم امت  رو غذا و نظم و ترت یب چی لی حساسه و داخل کمد دیوا ر ی آویزون کردم. تو ه مت 

 نم یخواستم از این بابت ناراحتش کنم. 

هر دو تا ساک که خا لی شد ،یه دست لباس به همراه حولم برداشتم و روی تخت گذاشتم تا بعد از خروج ام یر از  

م.   حموم، دوشی بگت 

ای دیگه هم سر زدم و متوجه شدم که هر کدوم سرویس بهداشنر جداگانه داره اما ترج یح دادم از همون به اتا قه

 حمومی که تو اتاق خودمون بود، استفاده کنم!  

به اتاق خودمون برگشتم و پرد هی پنجره رو کنار زدم و چشمم به دری ا افتاد! پس پشت این ویلا دریا بود و من چجور 

 نشدم؟!  ی متوجهی صداش 

ی ی بهتر از این واسه منی   از نرد ههانی که دور تا دورش ک شیده شده بود، متوجه شدم که این بخش خصو صیه و چه چت 

 که عاشق دریا بودم؟! 

تصمیم گرفتم تا ام یر برگرده برم کنار دریا. بارون هم بند اومده بود و من دوباره شالم رو ر وی سرم انداختم. چون با 

 آقا و حساس ی تهای امت  درست ترین کار بود! وجود علی 

وارد ح یاط شدم و عل ی آقا راه باری گ که پشت ویلا وجود داشت رو نشونم داد  و گفت  این راه به دریا ختم 

 میشه.  
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ِ   بیکرانِ  آرام نامفهموی زدم. ن  د شبخشش نشستم و روی ش نها با انگشتم طر حهای   جلوتر رفتم و کنار آن 

لیل دلم گرفت. دلم تنگ بود واسه مامان نیلی! مامان نی لی که حنر یک روز هم ازش دور نبودم و حالا روز سوم بود  

 که کنارش نبودم!  

صدای موجهای دریا آرامش خاض رو به وجودم تزریق  م یکرد. کفشهام رو در آوردم و پاهام رو روی ش نها  

 وش، آب در یا به پاهام ب رخورد  م یکرد و عجیب لذت بخش بود!  گذاشتم. با هر بار خر 

دسنر که روی شونم نشست سرم رو بالا گرفتم و قامت ام یر جلوی چشمام نما یان شد. لبخندی زد و گوشیم رو به 

 سمتم گرفت و گفت:  

 _خودشو کشت!  

ل رو لمس کردم و دست به دست  گوشیم رو از دستش گرفتم و اسم پدرم جلوی چشمم نمایان شد. دکمهی اتصا

 ام یر دادم و با کمک اون از جام بلند شدم.  

م، حالت چطوره خوشگل بابا؟!    _سلام دختر

 دیگه برام عادت شده بود قربون صدق ههای پدرونش اما با هر بار شنیدن صداش آرامش تمام وجودم رو فرا  م یگرفت.  

 _سلام بابا جون، من خوبم، شما چطور ی ؟  

 خوب با شی منم خوبم عز یزم! امت  خوبه بابا ؟ _تو 

 همونطور که کنار امت  روی ش نها قدم برم یداشتم، دسنر به ته ریشش کشیدم و گفتم:  

 _خوبه!  

 لب زد، "سلام برسون" و من ادامه دادم: 

 _سلام م یرسونه!  

 حنر لبخندش رو از پشت گوشی هم حس میکردم!   
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 _به سلامت ر سیدید بابا؟! 

 _آره باباجون ،یه ساع نر میشه که رسیدیم! 

ی روی پاش کرد و صدای پدرم تو گوشم نی چید:    امت  روی ش نهای ساحل نشست و منم وادار به نشستر

، خداروشکر. خوشبخ نر تو و برادرت تو تمام این سا لها آرزوم بوده، برادرت رو که نم یدونم کجاست   _به سلامنر

!  اما حنر ن م یتونی تصورش   رو کنی که چقدر خوشحالم از اینکه تو خوشحال و خوشبخنر

لبهای امت  مهر شده بود رو  پیشونیم و خمارش شده بودم اما ازش فاصله گرفتم و آروم لب زدم:  _منم چی لی خوشحالم  

 از داشتنت! دوسِت دارم بابای خوشگلم!  

عزیزم! مراقب خودت باش ،خداحافظت  _من بیشتر دختر گلم! خب برو  بیشتر از این مزاحمت ن م یشم 

 باشه! 

 _دستم رو روی بازوی  امت  حرکت داد و گفتم:  

 _مزاحم چیه بابا؟! شما عزیز می! شما هم مراقب خودت باش باباجون، خدانگهدار!   

تماس رو که قطع کردم، امت   ن  وقفه دو طرف صورتم رو تو دستش گرفت و منو به سمت خودش کشید و ب*و*س* 

 ا *ی روی پیشو نیم کاشت. سرم رو از دستاش آزاد کردم و روی شونش  گذاشتم . ه*

 لب زدم:   

 _خوابم میاد!  

 قفسهی سینش که تکون خورد، متوج هی خندیدنش شدم. اونم آروم لب زد:   

ه پاشدی، جا من بودی چی 
ُ
م   _پاشو برو حموم، بعد شام م یخوریم زود م یخوابیم خوابالو! حالا خوبه ساعت ن

؟!   یگفنر

دم و خمار لب زدم:     سرم رو بیشتر بهش فسری

 _نم یخوام! نم یرم! ب وی خوب میدی! میخوام همینجا بخوابم!  

 ب*و*س*های روی سرم کاشت و دستش رو نوازش گونه، لا به لای موهام کشید.  
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 _پاشو خانوم کوچولو،  اینجا جای خواب  نیست!  

م کرده بود. کم کم، صدای موجهای دریا برام   اما من بیشتر از این حرفا خمار خواب شده بودم و عطر تن ا مت  بدجور است 

 صدای امت  رو هم نم یفهمیدم و طولی نکشید که چشمام گرم خواب شد.  
 گنگ و نامفهوم شد و ح نر

   127#پارت_ 

  :  امت 

  

ش کشیدم و به   موهای مخملی آروم روی تخت خوابوندمش و پتو رو روش کشیدم. دستم رو نوازش گونه روی  

چهرش ت وی خواب خ یره شدم. معصوم بود و ز یبا! دوسِش داشتم، چی لی زیاد! عجیب بود، چی لی هم ع جیب بود! 

سال از خودم کوچیکتر باشه! من ح نر فکر ن م یکردم  ۱۶حنر فکرش هم نم یکردم روز ی عاشق دختر ی بشم که 

باشم، چه برسه به اینکه اینجور ی عاشق بشم! همیشه عشق از نظرم کلمهی  بتونم ذر های دختر ی رو دوست داشته

مزخر قی بود! از نظر من عشق فقط عشقر بود که به پدر و مادر و برادرم داشتم! اما حالا حس  میکنم طناز رو  بیشتر از  

ی نه!    اونا دوست دارم! مامان مهت 

واسم عج یبه که جایگاه طناز پر رنگ تر از جایگاه پدر و برادرم تو اون همیشه جایگاه خاض تو قلبم داشته و داره اما 

 قلبمه!  

پشت دستم رو نوازش گونه روی صورت نازش کشیدم که پلکاش لرزید. دست کشیدم تا از خواب بیدار نشه. از  

 نوازشش، بودنش، محبنر که به دلم تزریق م یکرد س ی ر نم یشدم اما ن م یخواستم بد خواب بشه!  

کنارش بلند شدم و پلهها رو طی کردم و وارد حیاط شدم. علی آقا که از زمانی که من بچه بودم اینجا کار م یکرد،  از  

 مشغول جا به جا کردن گلدونها بود که با دیدن من لبخندی زد و گفت:  

کنید، _ماه یهانی که سفارش دادین رو خریدم گذاشتم تو یخچال! م یدونم عادت دار ین خودتون درستشون  

 وگرنه خودم آمادش م یکرد م واستون!  

 لبخندی به چهر هی مهربونش زدم و گفتم:  

 _دستت درد نکنه علی آقا، خودم بقیشو درست م یکنم! راسنر ماه بانو کجاست؟! 
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 با پشت آستینش عرق نشسته رو پیشو نیش رو پاک کرد و گفت:  

م حامله است، رفته پیش اون کمک دستش باشه! سری  ی _دختر یف بیارین، همت  منده آقا، نم یدونستم م یخواین تسری

نم که برگرده!   ی  امشب زنگ مت 

 دستم رو بالا آوردم و گفتم:   

 _نیاز ی  نیست، بزار بمونه همونجا!  

 چشماش برقر زد از خوشحا لی و من راضی بودم از خوشحا لی این مرد که حق پدر ی به گردنم داشت! 

خونه شدم و از توی یخچال ما ه یهای قزلآلانی رو که ع لی آقا راهمو کج کردم و 
ی دوباره برگشتم تو خونه. وارد آشتی

ی هم  ی کردنشون شدم. عاشق ماهی کبان  بودم و همت  گرفته بود و معلوم بود تازه هم هست برداشتم و مشغول تمت 

 باعث شده بود تو درست کردنش مهارت خاص ی پیدا کنم!  

 کردن ما هیها با وسواس خا ص ی شستمشون و ش خه ای چون  رو روی کاب ینت گذاشتم.  بعد از پا ک  

ظرقی برداشتم و توش آبلیمو و ماست به همراه پیا زهای رنده شده و نمک و فلفل و زردچوبه و کمی هم فلفل دلمهای  

ی بره.     خورد شده ریختم و ماه یه ا رو توش خابوندم تا ب وی بدش از  بت 

 رو هم کنارش گذاشتم تا وقنر آماده شد، به سیخ بکشمشون.  سیخ ها 

وع به کارکرده بودم م   یک ساعت و  ن یم از وقنر که سری
ً
دستام رو شستم و نگاهم به ساعت افتاد که حدودا

 یگذشت!  

 پیشبندم رو باز کردم و روی جاش انداختم و برگشتنم مساوی شد با برخوردم به طناز!  

هن آست ین حلق ها  پت 
ی
 آن  رنکی

ی ی مشکی با گ لهای صورنر تنش بود که بلند یش تا روی زانوهاش بود. شلوار جت 

 هم پوشیده بود و دمپانی رو فرش یهاش باعث شده بود کمی قدش بلندتر بشه!  

موهای خرمانی رنگش رو روی شون ههاش رها کرده بود و عطر شامپو با عطر خدادادی موهاش ترکیب شده بود 

 است   خودش  میکرد!  و عج یب منو 

 چشمم به دماغش افتاد که با دست مشغول مالیدنش بود.دست ر وی دستش گذاشتم و گفتم:  
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 _چی شده؟!  

 چشماش رو تو حدقه چرخوند و گفت:  

! دماغم خورد به  بعضیا که مثل قلوه سنگ میمونه!    _هی چی

 نه به  بینیم کشیدم و گفتم:  قهقه های سر دادم و تو آ*غ*و*ش*م کشیدمش. عطر موهاش رو حریصا

  !  _شوهر خوش استای ل میخوای، باید این  چ یزارو هم تحمل ک نی

 با نوک انگشتاش نرم نرمک، کمرم رو نوازش کرد و گفت:  

 _داشنر چه کار  م یکردی؟!  

 روی ی گ از صندل یها، پشت م یز نشستم و اونم روی پام نشوندم و گفتم:  

  م یکردم!  _داشتم بساط شامو حاضی 

خونه سرگ کشید و گفت:   ی  تو آشتی

 _اتفاقا داشتم به این فکر  م یکردم که شام  چی باید درست کنم! حالا چی درست کردی آقاا؟!  

وقنر آقا صدام م یزد دلم میخواست صورتش رو غرق ب*و*س*ه کنم اما این بار تنها به ب*و*س*ه*ا*ی 

 ش اکتفا کردم و گفتم:    روی پیشونی 

 _م یخوام ماهی کبا ن  درست کنم که انگشتاتم باهاش بخور ی! 

 به آنی اخماش رو تو هم کشید و گفت:  

م!     _من از ماهی متنفرم! بوش بهم م یخوره حالت تهو م یگت 

ی ابروهام ایجاد کردم و گفتم:    گرهی ریز ی  بت 

 هی آدم میخور ی!  _این با ب قیه فرق  م یکنه! این سوسول باز یهارم نداریم! مثل بچ 

 لباش رو غنچه کرد و گفت:   
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 _نم یخوام! نم یخورم! 

دم و گفتم:    با دستم دماغش رو فسری

 _م یخوای و م یخور ی چون من میگم!  

 مشنر به بازوم  زد و گفت:  

 _زورگو!   

 خندیدم و گفتم:  

 _گ از خواب پاشدی ؟ 

 با همون قیاف هی درهمش گفت:  

 _نیم ساعنر  میشه!  

 م رو تو موهاش فرو بردم و گفتم:  سر 

ی بازوهای خودم!  ! همیشه،  وقنر مت  ی حموم، جات اینجاست، بت 
 _موهات خیل ی خوش بو شده دختر

  

   128#پارت_ 

ی انداخت. این دختر هم ش یطو ن یهاشو داشت و هم خجالتشو! این دختر بدجور قلبمو   لپاش سرخ شد و سرش رو پا یت 

بود! نم یدونم چی داره که اینجور  ی بهش کِشِش دارم که حنر نم یتونم به نبودنش فکر کنم! شاید به باز ی گرفته 

 مسخره به نظر  بیاد این حرفا از زبون یه مرد ش و خوردهای ساله اما واقعیت بود! عشق من به طناز واقعیت بود!  

وع به بافتنش کردم. همیشه  موهای ملودی رو، اون وقتانی که بچه موهاش رو جمع کردم و با کش بستم و سری

 بودیم و باز ی  م یکردیم خودم میبافتم! اون همیشه واسم مثل یه خواهر بود!  

 خواهر ی مهربون دلسوز! نم یدونم چی شد که اینجور ی شد!  
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ی موهاش رو هم بستم و به سمت خودم چرخوندمش و موهای روی صورتش رو پشت  تموم که شد با کش ر یز ی پایت 

 گوشش زدم و گفتم:  

 _پاشو بریم لب دریا، همونجا آت یش روشن  میکنیم و ماه یها رو هم همونجا او گ م یکنم! 

 سرش رو جلو آورد و پ یشونی به پیشو نیم چسبوند و گفت:  

ی ی کم  نبود اما  _از وقنر وارد زندگیم شدی؛ زند گیم زیر و رو شد! قبل تو همه چ یز آروم بود، همه چی داشتم، چت 

یکنواخت بود! ریتم زندگیم تکرار ی بود و یکنواخت! بعضی اوقات خسته کننده میشد اما از همون روز اولی که پا تو 

دیش و آقاوار سلام دادی بهم، دلم  ، محو چشمات شدم، دستم رو تو دستت گذ اشتم و تو آروم فسری خونمون گذاش نر

مون شب به بعد زندگیم ز ی ر و رو شد! قلبم محکم تر م یکوبید و لرزید! من از همون شب اول بهت دل دادم! از ه

ی آرومش  م یکرد و اون تو بودی! اوایل نم یخواستم قبول کنم عاشقتم اما هرکار ی م یکردم چشمای قهو   فقط یه چت 

! مرش ک  ه زندگیم  های و نافذت از جلوی چشمام محو نم یشد! عاشق شدم اونم تو یه نگاه! اما حالا مرش که هسنر

 رو از اون حالت یکنواختش درآوردی!   

 کمی ازم فاصله گرفت و تو چشمام زل زد و ادامه داد:   

 _میدونسنر با هر حرکنر که انجام  میدی ب یشتر عاشقت  م یشم؟! میدونسنر دیوونتم؟! 

و حرفاش  شت  ین بود، ناب بود و معلوم بود از ته قلبشه! ن  اراده لبام به لبخند باز شد 

 ب*و*س*ه*ا*ی عمیق روی لپ هاش نشوندم و کمی ازش فاصله گرفتم و لب زدم:   

_میدونی که دوسِت دارم و هر دقیقه به زبون نمیارم، چون عادت ندارم با زبون دوست داشتنم رو به کسی بفهمونم! 

ش کن، چون شاید حالا عادت دارم با کارهام و رفتارام دوست داشتنم رو به دلِ طرف مقابلم تزریق کنم پس خوب گو 

 حالا ها دیگه نتونی اینو از زبونم بشنوی!  

 لبخند روی ل بهام رو عمی قتر کردم و آروم و با لحنی گ یرا گفتم:  

 _دوسِت دارم نازنینم!   

اون خندید و من با خندههاش خندیدم و ملودیِ  خندههای نابمون با هم آمیخته شد! زیبا بود، ناب و خاص بود! این 

 ی رنگ و بوی خوشبخت ی و آرامش داشت!  ملود
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 آرامسیی ع میق اما زودگذر...  

  

                                      ****

 طنا ز:   

 ظرف ما ه یها رو به همراه ش خها برداشتم و قیافم رو در هم کشیدم و گفتم:   

ه! امت  جون، بیا خودت اینا رو  بیار!  
َ
ه ا
َ
 _ا

 بالا انداخت و گفت:  یه تای ابروش رو 

 _بابا  خیلی سوسول شدیا! خودت  بیار مگه ن مین  نی دستم پُره ؟ 

م و نفت و فندک بود انداختم و با حالت زار ی گفتم:    ی  نگاهی به دستش که توش هت 

 _آخه اینا بو  میده!  

 سرش رو با خنده به چپ و راست تکون داد و با لحن  شیطانی گفت:  

 گه فکر کن که قراره بخور یشون!  _به چند دقیقه دی 

 خودمو بهش رسوندم و شونه به شون هی هم وارد ح یاط پشنر شد یم. لبامو بالا جمع کردم و گفتم:  

ی د یگه بخورم؟!    _نمیشه من یه چت 

 اخم ریز ی کرد و قاطع و محکم گفت:  

 _نه!  

ی ی نگفتم.  انقدر لحنش جدی بود که دیگه جرعت نکردم حر قی بزنم و تا رسیدن   به دریا چت 
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علی آقا صند ل یهانی رو که طرح تنهی درخت داشت رو تو ساحل گذاشته بود و داشت به حیاط برم یگشت. امت    

ی صندل یها ر یخت و رو به علی آقا گفت:   ی مها رو  بت   هت 

ت به اینجا نزدیکه ؟ علی  _خون هی دختر

ی انداخت و گفت:    آقا سر پ ایت 

 ماش ین یه دو ساعنر راه هست!  _نه آقا، با 

 امت  دستش رو روی شونهی علی آقا گذاشت و گ فت:   

ی تا وقنر اینجا هستم میتونی بر ی پیششون!    _ب بت 

 سرش رو بالا آورد و گفت:  

 _نه آقا، نمیشه که! اینجا ک لی کار دا...  

 وسط حرفش پرید و گفت:  

ی که گفتم! حالام برو زنگ ب  زن آژانس باهاش برو! _حرف نباشه! همت 

 علی آقا لبخند پدران های زد و گفت:  

 کمِت نکنه آقا! 
ی
 _خدا از بزرگ

 امت  هم لبخند رضا یت بخسیی زد و گفت:  

  ! ان م یکنی ت که زایمان کرد جت 
 _ایشالا دختر

 رد، گفت:  علی آقا لبخند عم یقر زد که شادی درونش رو نشون میداد و در حا لی که به سمت ح یاط حرکت میک

 _چشم آقا، رو چشمم! 

و بعد رفت و من و ام یر خ یر هی مردی شدیم که اینجا بود اما دلش نی دختر و همسرش بود و چه لذت بخش بود 

 دیدن شادیش!  
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ب  های به شونم زد و گفت:    امت  ضی

ی تا آتیشو روشن کنم!    _بیا بشت 

 از صند لی ها نشستم و ظرف ماه یها رو هم جلوی پام گذاشتم.  چشم از راهی که علی آقا طی کرد، گرفتم و ر وی یکی 

ی مها رو ر وی هم چید و کمی نفت روشون ر یخت و با فندک روشنشون کرد.    امت  هم هت 

وم از تماش ای همسرم! از تماشای هیکل ورزیده و استا ی ل خاصش قند تو دلم آب میشد!    لذت م یت 

ِ  من ز یادی خوب بود!   امت 

   129پارت_ #

 تک های ماهی سمت دهنم گرفت و من با چهر های مظلوم گفتم:  

 _امت  من هر وقت ما هی خوردم حالم بد شده! تو رو خدا ن  خیال!  

 نفس کلاف های کشید و دستش رو جلوتر آورد و گفت:  

 _بخور!  

و برای عق زدن آماده کرده مرغش یه پا داشت! با حال ی گرفته، چشمام رو بستم و دهنم رو باز کردم. خودم ر 

بودم، اما وقنر ماهی رو تو دهنم گذاشت عجیب بود این طعم خوبش! نه ب وی ضخم میداد و نه طعمش بد بود!  

 در واقع فوق العاده بود!  

 چشمام رو باز کردم و با لبخند گفتم:  

 _اینکه عا لی بود!  

 امت  شون های بالا انداخت و گفت:  

 ه ساعت اداباز ی درآوردی!   _میدونستم! فقط تو س

 کمی لحنش سرد بود و من این امت  رو ن م یخواستم!  

 سیخ ماهی رو به سمتم گرفت و گفت:  
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 _بیا حالا که دیدی طعمش خوبه، بگ یر بخور!  

 دست به بغل  شدم و گفتم:   

 _نم یخوام! 

د و گفت:    چشماش رو کلافه به هم فسری

 _دیگه چرا؟!  

 و گفتم: لبام رو جمع کردم 

 _خودت بزار دهنم!  

 چشماش رو گرد کرد و گفت:  

؟! مگه بچه دو سالهای؟!    _دیگه چی

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _اون یه لقمهای که گذاشنر دهنم بهم مزه داد، حالام همونجور ی  میخوام!  

 در حا لی که سعی م یکرد که لبخندش رو مهار کنه، گفت:  

گه اون لقمه رو گذاشتم دهنت واسه این بود که تو به هیچ سرات ی مستقیم نبودی و نم یخوردی، _دِ بچه جون، من ا 

 من خودم م یخوام شام بخورم، مگه تو بچ های من غذا ی توهم بدم؟!  

 دست به بغل شدم و گفتم:   

 _م یخواست زن نگ یر ی! هر گ خربزه  م یخوره پای لرزشم م یشینه!  

 بلند شدم و به سمت ا مت  رفتم و روی پاش نشستم و ادامه دادم:   و بعد از روی صندلیم

ارم دهن تو، تو بزار دهن من!   ی  _من مت 

 بالاخره خندید  و گفت:  
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 _این خز باز یا چیه دیگه؟! برو بچه جون!   

 ن  توجه به حرفش، تکهای ماهی به سمت دهنش بردم و گفتم:  

 _باز کن دهنتو عمو جون!  

اللهی گفت و دهنش رو باز کرد و من ماهی رو تو دهنش گذاشتم و اون انگشتامو تو دهنش نگه داشت و  زیر لب استغفر 

 ل یسشون زد! 

 دستم رو ب یرون کشید م و گفتم:  

ه! این چندش باز یا چیه؟! 
َ
 _ا

 ریز ریز خندید و در حا لی که سعی داشت ادامو دراره، گفت:  

 شینه! _هر گ خربزه م یخوره پای لرزشم م ی

 چشمامو ریز کردم و گفتم: 

 _باشه ام یر آقا!  

 تک های از ماهی کند و به طرف دهنم گرفت که من بدون اینکه ما ه ی رو بخورم دستش رو گاز گرفتم.  

چند ثانیه ثابت و ن  حرکت نگاهم کرد و وقنر دید قصد ول کردن دستش رو ندارم، دست دیگش رو روی پیشو نیم  

 لم داد و گفت:  گذاشت و به عقب ه

! دندونات مثل خنجر م یمونه!    _دستمو شکس نر

 زبونم رو درآوردم و گفتم:  

 _دوست داشتم! 

 ابروهاش رو بالا برد و گفت:   

! باشه!   _که دوست داشنر
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وع به دویدن کردم. در  ی پرید م و سری ی خاطر، سری    ع از روی پاش، پ ایت  فهمیدم  م یخواد تلاف ی کنه و به همت 

ی به پشت سرم نگاه کردم و دیدم امت  پشتِ  سرمه! ن  شک اگه دستش بهم برسه دخلم اومده!   همون حت 

ی ی گت  کرد و بدجور زم ین   از آتیش دور شده بود یم و هوا تاریک بود و تقریبا هیچ جا رو نم یدیدم! یهو پام به یه چت 

 خوردم! 

 ه کنار دریا بودیم کل هیکلم خیس شد!  درد بدی توی دست و پاهام پ یچی د و از اونج انی ک

 بعد، صدای نگران امت  رو کنار گوشم شنید م:   
 لحظا نر

؟!    _طناز! چ یشد؟ آخه حواست کجاست دختر

دستش رو روی شونم گذاشت و منو به سمت خودش چرخوند. دست توی  جیبش برد و گوشیش رو درآورد چراغ 

تازه شلوار پاره شدم رو دیدم. سرش رو به چپ و راست تکون داد و   قوش رو روشن کرد. جلوی زانوهام گرفت و من

 گفت:  

ی چه کار کردی با خودت! چرا جلوتو نگاه نم یکنی ؟    _ب بت 

،  بغض کردم و گفتم:   ی  مثل بچ ههای کوچیک که پدر و مادرشون دعواشون میکتی

 _خب...خب هوا تار یک بود! جلومو ن م یدیدم!  

 وت بالا آورد و گفت:  دستش رو به نشون هی سک 

 _باشه باشه! حالا تو خودتو ناراحت نکن!  

 و بعد ادامه داد: 

؟!    _م یتونی بلند بسیی

 _زانوهام چی لی درد م یکنه! 
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آروم سرش رو تکون داد و با یه حرکت منو از روی زم ین بلند کرد. دستم رو دور گردنش حلقه کردم و اون به سمت  

روی پای خودش نشوندم و  ن  هیچ حرقی بهم ما هی داد و من خوردم. اما خودش به  جای قب ل یمون حرکت کرد. 

 هیچی لب نزد!  

 آروم گفتم:  

 _ناراحت شدی؟! چرا هیچی نم یخور ی؟!   

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:  

 _اشتهام رفت! 

 با ناراحنر گفتم:  

 _اما تو که هی چی نخوردی!   

 گفت:  نفس عمیق و کلافهای کشید و  

 _مهم نیست!  

 و بعد بلند شد و منم بلند کرد و به سمت ویلا حرکت کرد.  

وارد اتاقمون شد و من رو روی تخت گذاشت .یه دست لباس برداشت و خودش بدون ه یچ حرقی کمک کرد تا  

ی ی ز یر لب گفت ک  ه نشنیدم.   لباسامو بپوشم. چشمش که به زانوهام افتاد، سرش رو به چپ و راست تکون داد و چت 

 بعد از تعویض لباسام، از روی تخت بلند شد و به سمت در حرکت کرد که گفتم:   

 _کجا  مت  ی؟!  

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:  

 _وسایلو  بیارم! 

 _لباسات خ یس شده! سرما م یخور ی!   

 ه!  به سمتم برگشت و خ یره نگاهم کرد. ن م یدونم چرا اما حس کردم داره پوزخند م یزن
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ی ی بگه برگشت و رفت!    و باز هم بدون اینکه  چت 

 چرا رفتارش اینجور ی شد؟! مگه من چه کار کردم؟!  

ی افکار غرق بودم که صدای قدمهاش رو شنیدم و چشمام رو بستم و خودم رو به  نم یدونم چند وقت تو همت 

 خواب زدم.  

   130#پارت_ 

ت وارد اتاق شد و من درز چشمام رو باز کردم و زی ر نظرش گرفتم. بدون اینکه به من نگاه کنه، با یه حرکت یقهی تیسری

ت دیگ های تنش کرد. بعد از تعویض شلوارش وارد سرویس بهداشنر    و ن کشید و تیسری ش رو گرفت و اونو  بت 

 شد  و بغض عطیی می گلوم رو فرا گرفت. دلیل این ب یتوج هیها چی بود؟!  

  

س بهداشت ی خارج شد. به پهلو خوابیده بودم تا دوباره با دیدنش دلم    چند ثانیه گذشت و بعد از سروی

ه از  ن  توجه یش!   نگت 

 تخت که فرو رفت، متوجهی نشستنش روی تخت شدم. دستش ر وی موهام نشست و من علاوه بر تنم، دلم لرزید!  

رفتار ای ضد و نقیضش رو طولی نکشید که کنارم دراز کشید و منو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت. و من هنوزم دل یل 

 نفهمیدم!  

  

  

 آفتاب از درز پنجره به صورتم  م یتابید و ه م ین باعث شد تا من کم کم چشمام رو باز کنم.  

ی آوردم و متوجه شدم دست ام یره که دورم حلقه شده.    سنگینی چ یز ی رو روی پهلوم حس کردم و سرم رو پایت 

پشتِ مخملِی  پشت دستش کشیدم و آروم تر دستش رو از روی پهلوم برداشتم و  دستم رو نوازش وار ر وی موهای کم  

 از جام بلند شدم. برگشتم و نگاهم رو بهش دوختم. تو خواب هم جذبه داشت و اخماش تو صورتش خودنمانی  م یکرد. 
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ی موهاش کشیدم و بعد از اتاق خارج شدم.    دستم رو آروم بت 

خونه رسوندم. در  یخچال رو باز کردم و چشمم به تخم مر غها افتاد و   پلهها رو پشت سر گذاشتم و خودم ی رو به آشتی

 تصمیم گرفتم واسه صبحونه ن یمرو درست کنم!  

 اما مشکل اینجا بود! چندتا تخم مرغ برای ام یر بزارم؟! ی گ؟ دو تا؟ سه تا؟! 

خودم شکستم توی ما ه یتابه و نمک هم بهش اضافه شونهای بالا انداختم و دو تا تخم مرغ واسه امت  و  یکی هم واسه 

ل باشه!  
ُ
 کردم. گذاشتم خوب سفت بشه چون متنفر بودم از تخم مرعیی که ش

ی رو چیدم. نون تست، به همراه بربر ی. کمی پ نت  و کره و گردو به همراه   ی که تخم مرغ روی گاز بود، مت  در همون حت 

ی اضافه کردم تا ا  ی ی خوردن هم به مت   دیدم خت  ی از امت  ست 
گر ام یر خواست بخوره. ز یر گاز رو خاموش کردم و وق نر

نیست، خودم راهی اتاق شدم و در کمال تعجب دیدم که امت  هنوزم خوابه! و این از امت  ی که همیشه کلهی سحر بیدار م 

 یشد، ب عید بود!  

 آروم کنارش نشستم و دستم رو روی بازوش گذاشتم و گفتم:  

جان!  _امت    ...امت 

 تکو نی به خودش داد اما چشماش رو باز نکرد. سرم رو جلوتر بردم و گفتم:  

؟!  آقا! ن م یخوای بلند بسیی  _امت 

 آروم پل کهاش رو از هم باز کرد و گفت:  

 _خوابم میاد!  

بود و امت  ه   ۱۱! ساعت و بعد پتو رو کشید رو سرش و دوباره خوا بید! دیگه واقعا داشتم از تعجب شاخ در میاورد م

 ب یدار بود!   ۷میشه 

 پتو رو از روی صورتش کنار ک شیدم و گفتم:  

! پاشو دیگه!    _تو که همیشه کلهی سحر پا میسیی
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 دوباره چشماش رو باز کرد و با لحن خواب آلودی که تا به حال از ام یر ندیده بودم، گفت:  

د، دارم میم یرم از ب یخو  ! جون من بزار بخوابم! _دیشب خوابم نم یت   ان  دختر

 دست به بغل  شدم و گفتم:   

_پاشو ب بینم! یادت  نیست دیروز من چقدر خوابم میومد و تو چجور  ی منو بیدار کردی؟! حالا که من صبحونه 

  !  درست کردم حق ندار ی بخوان 

وع به ما لیدن چشماش کرد.    کلافه از جاش بلند شد و سری

  ِ  له تو  این وضع یت آشفته و خوابآلود خنده دار شده بود! سا ۳۴واقعا امت 

بالاخره دست از مالیدن چشماش کشید و خمیاز های کشید که احساس کردم تمام گرد و خاک اطراف رو بل عید! دیگه 

وع کردم به خندیدن!   م و با صدای بلند سری  نتونستم جلوی خندم رو ب گت 

فت، گفت:    بالشش رو به سمتم پرتاب کرد و در حالی  که به سمت دستشونی  مت 

 _به عمت بخند! 

تش رو مرتب کردم و گفتم:   ی پر یدم و به سمتش رفتم .یقهی تیسری  از روی تخت پایت 

 _تا تو هسنر چرا به عمم بخندم؟!  

 چشم غرهی مصنوعی بهم رفت و من با خنده گفتم:  

 _زود  بیا تا صبحونه  ی خ نکرده!  

خونه حرکت کردم.   سرش رو تکون داد و وا ی  رد دستشونی شد و منم به سمت آشتی

  

  

 آخرین لقمه رو تو دهنش گذاشت و گفت:  
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 _این چی بود طناز! به کجام رسید این دو تا تخم مرغ آخه! یکم بیشتر درست  م یکردی خب! 

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  

!  _حالا خوبه نصفِ مالِ منم خوردی! از بس که هی ا س یر نمیسیی ی  کلتو گنده کردی! معلومه با این چت 

 خندید و گفت:  

ا س یر ن م یشم!   ی  که با این چت 
! باید بدو نی  _تو که دار ی هیکل منو مین  نی

 به ظرف پن یر و کره اشاره کردم و گفتم:  

ی آوردم!    _اینارو واسه همت 

 تم و گفتم:   و بعد لقم های نون پنی ر گردو درست کردم و به سمتش گرف 

 _بیا شکموخان!  

وع به خندیدن کرد! با تعجب گفتم:    لقمه رو از دستم گرفت و لحظانر بهش نگاه کرد و بعد بلند بلند سری

 _به چی م یخندی ؟ 

 لقمه رو تو دستش چرخوند و گفت:  

 _مگه واسه بچه لقمه گرفنر که انقدر کوچ یکه؟!  

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 کوچ یکه؟ اون تو دهن من بزور جا میشه! _اون کجاش  

 خندش بلندتر شد و گفت:  

سه ازت! این واسه تو بزرگه نه من!    _بابا چشماتو اونجور  ی نکن آدم  م یتر

 پشت چشمی نازک کردم و در حالی که واسه خودم لقمه درست م یکردم، با لحن پر ناز ی  گفتم:  

 _اصلا نخور، خودم م یخورم!   
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ی    که خواستم لقمه رو داخل دهنم بزارم، از دستم قاپش زد و خورد!   و همت 

  

 با این کار هر دو خند یدیم و چه روزهانی بود اون روزها! !  

   131#پارت_ 

اون یک هفتهای که رشت بودیم واقعا عا لی بود! از همه جای رشت دیدن کردیم و مناظر و جنگ لهاش و  

 ش بخش!  البته در یاش  ن  نظ یر بود و آرام

 و حالا تازه از راه رسید ه بودیم و امت  داشت دوش م یگرف ت و منم جلوی تلویزیون منتظرش بودم.  

صدای سوت زدنش رو که شنیدم، متوجه شدم از حموم خارج شده. دسنر به موهام کشیدم که هنوز نم داشت. از جام 

 بلند شدم تا روسر ی بپوشم که سرما نخورم.  

 م، امی ر مشغول خشک کردن موهاش بود. لبخندی زدم و گفتم:  وارد اتاق که شد

 _آفیت باشه آقا!  

 حوله رو روی جای مخصوصش انداخت و گفت:  

 _سلامت باشی خانوم!  

 روسر ی برداشتم، که امت  گفت:  

؟!    _چی کار م یکنی

سم سرما بخورم!    _موهام خ یسه، م یتر

 ار به دست گرفت و گفت:  روی صندلی جلوی می ز آرایش نشوندم و سشو 

 _م یدونسنر چی لی تنبلی؟! 

 خندیدم و گفتم:  
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 _از تنبل یه ذره اون ور ترم!   

سرش رو به چپ و راست تکون داد و مشغول خشک کردن موهام شد. دست آخر شونهای بهشون زد و مشغول 

م بغلش و ب*و*س* ه بارونش کنم! عاشق ا ین بافتنشون شد. از تو آینه محو حرکاتش شدم. دلم م یخواست بتی

ستان پیاده   ین دختر دنیا منم!  شنبه؛ ام یر من رو جل وی هتی توجهاش و مهربو نیاش بودم و حس م یکردم خوشبخ تتر

ستان، هدیه و آتوسا و مهسا به سمتم   کت حرکت کرد. به محض ورودم به ح یاط هتی کرد و خودش هم به سمت سری

وع به احوال پر ش کردن   . اومدن و سری

ی و من دیگه از زور خنده داشتم نفس کم م یاوردم!    میخندیدن و مدام چرت و پرت م یگفتر

  

زنگ خورد و مجبور ش دیم سر کلاس حاضی ب شیم. تو این یه هفته و البته هفتههای قبلش که درگت  مراسم عرو ش 

یادم رفته بود! اما دلم گرم بود به امت  که سهای گذشته رو هم   بودم حسان  از درسا عقب افتاده بودم و تقریبا تمام در 

ه! از اونجانی که سال آخر بودم، امت    قول داده بود تا اونجانی که بتونه کمکم کنه و حنر واسم معلم خصو ض هم بگت 

ین دانشگاه قبول بشم و من واقعا   بیشتر از خودم حساس بود و  م یخواست هر طور شده من با رتب هی عالی تو بهتر

 ونشم!  ممن

  

تو زن گهای تفر یح بچهها کلی در مورد ام یر و روابطمون سوال پ یچم کردن و من مطمئنشون کردم که رابطمون با هم خ  

 وبه و هیچ مشکلی نداریم و این وسط به جز آتوسا همه خوشحال بودن!  

برسیم. مهسا کولش رو روی  بالاخره زنگ آخر خورد و به همراه هم داشتیم تو ح یاط قدم م یزدیم تا به در حیاط 

 شونش جا به جا کرد و گفت:  

 _دختر دلم برات تنگ شده بود! کاش امروزو میپ یچوندی بریم کافه!  

ب  های به بازوم زد و گفت:    هدیه ضی

 _راست میگه! یه هفتست ندیدیمت، امروزو بپ یچون بریم! 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  
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 نبالم! بعدشم ناهار خونست! ن م یتونم بیام!  _نمیشه که! امت  الان اومده د

 مهسا دستش رو به پ یشونیش کوبید و گفت:  

 _بابا اینجور ی که هیچ وقت ن م یتونی  بیای! 

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

کت، اون موقع ازش اجازه م  _حالا واجب نیست حتما بعد مدرسه بریم که! بعد از ظهرا ام یر  نیست، بر میگرده سری

یم!  م،  مت   یگت 

 آتوسا که تا اون موقع ساکت بود، چشماش رو گرد کرد و گفت:  

؟! تو که اون موقهها م یخواسنر چشم اون داریوش بدبخت رو دربیار ی وقنر یه سوال   ی _نه بابا! تو و اجازه گرفتر

 میتی سید که تا حالا کجا بو دی!  

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

ی ی رو  _اگه  وع کردیم و من دلم نم یخواد چت  ک رو سری  مشتر
ی
درک کنی وضع یت من الان فرق کرده! من و امت  یه زندگ

یک زند گیم مخ قی کنم!    از سری

ی ام یر حرکت کردم.     بر ای درآوردن حرصش زدم و از بچ هها خداحاف طیی کردم و به سمت ماشت 
ی
 و بعد لبخند پررن گ

 _سلام!  

ی رو به سمت خونه به حرکت درآورد. لبخند عری ضی زد   و جواب سلامم رو داد و ما شت 

 دستم رو روی دنده گذاشت و دست خودش هم روی دستم. همونطور که به جلو چشم دوخته بود ،گفت:  

ستان چطور بود امروز؟!     _هتی

 سرم رو به پشنر صند لی ماش ین تکیه دادم و گفتم:  

 چکدوم از درسا  سر در نمیاوردم!  _بد نبود! فقط من از  هی

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  
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 _چرا؟! 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

_چون یه هفته سر کلاسا نبودم و هفت ههای قبلشم که درگت  کارای عرو ش و این چ یزا بودم و فکرم مشغول بود نه 

 گوش بدم نه اینکه وقت خوندن داشتم!   درست و حسان   م یتونستم سر کلاس تمرکز کنم و  

 سرش رو آروم تکون داد و گفت:  

م که این  _نگران نباش! تا اونجانی که خودم بتونم کمکت م یکنم، بعدشم یه تایمانی واست معلم خصوض میگت 

ان بشه!   مدت جت 

 ندم و گفتم:  لبخند زدم و این بار من به جای اون دستش رو سمت لبم بردم و ب*و*س*ه*ا*ی روش نشو 

 _تا هسنر نگران هی چی نیستم!  

  

 لبخندی پُر معن ی زد و غرق شدم تو چال لپش که ع جیب ز یبا و ناب بود!  

   132#پارت_ 

وارد خونه که شدیم ب وی غذا زیر دلم زد و بدجور یاد م آورد که گرسنهام. بدون اینکه لباسامو عوض کنم، سمت  

خونه رفتم و با صدانی که 
ی  امت  بشنوه گفتم:  آشتی

ی ی بلدی؟! اصلا کِ ی اوم دی خونه؟  _نه بابا! تو هم آشتی

 صداش از تو اتاق به گوشم رش د:   

انی بلدم!  
ی  _من ساعت یک خونهام خانوم! بعدشم ناسلامنر خودم رستوران دارما! بالاخره یه چت 

ی بود رو باز کردم و متوجهی لازانیاهانی شدم   ک ش که روی مت  که داخلش بود! وا ی که دلم ضعف رفت از  ظرف  پت 

 عطر و بوش!  

خونه به سمت اتاق حرکت کردم.   ی  دوباره درش رو گذاشتم و از آشتی
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تش فارغ شده بود، دسنر به موهاش کشید و گفت:    امت  که تازه از پو شیدن تیسری

 خوره!  _لباساتو عوض کن که بریم ناهار بخوریم و گرنه روده بزرگه روده کو چیکه رو م ی

خونه برگشتم .   ی  خندیدم و سرم رو به معنی تاکید تکون دادم و بعد از تعو یض لباسام دوباره به آشتی

امت  مشغول کشیدن لازانیا تو بشقابامون بود. سس گوجه رو از یخچال آوردم و روی بشقابم ریختم که امت  اخ می گرد 

 و گفت:  

یز ی  توش ؟ تک های از  _رب توش ریخته بودم، دیگه اون چیه مت 

 لازانیای آغشته به سس رو تو دهنم گذاشتم و گفتم:   

 _اینجور ی خوش مزه تره! 

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

ر داره!    _این چرت و پرتا واسه سلامنر ضی

 یه قلپ از نوشابم رو سر کشیدم و گفتم:  

 _ن  خیال، دن یا دو روزه! 

 داد و مشغول خوردن شدیم و دسپخت امت  واقعا معرکه بود!  سرش رو به چپ و راست تکون 

  

 بعد از خوردن غذا به همراه هم ظرفا رو شست یم و همدیگه رو اساس ی کف مالی کردیم!  

 بالاخره امت  دستاش رو بالای سرش گرفت و گفت:  

 _آقا من تس لیم! کل ه یکلمو با کف  یکی کردی! 

 لبخندی زدم و گفتم:  

 آوردی!  _پس کم 
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 لبخند ش یطا نی زد و گفت:   

 _تو اینجوری فکر کن!  

و غافل از اینکه لیوان آن  پشت سرش بود و ناگهان کل آب رو روی سرم خالی کرد! چند ثا نیه ن  حرکت موندم و  

 بعد با جیغ گفتم:  

 _چی لی بدی ام یر! 

 قهقه های سر داد و در حالی که پیشبندش رو در میاورد، گفت:  

 ود  بیا لباساتو عوض کن که سرما نخور ی جوجه فنچ! _ز 

خونه خارج شد. نگاهی به سر و وضعم انداختم و آه از نهادم بلند شد.   ی  و بعد از آشتی

خونه خارج شدم. امت  لباساش رو عوض کرده بود و ر وی کاناپه مشغول تماشای  ی منم پیشبندم رو در آوردم و از آشتی

ه گفت:  تلو یز یون بود. منو که دی  د، بدون اینکه از تلو یزیون چشم بگت 

کت!    _لباساتو عوض کردی  یه فنجون قهوه  بیار واسه من که بعدش باید برم سری

 :چشم"ِ کش دار ی گفتم و به سمت اتاقمون حرکت کردم.  

خونه برگشتم و دو فنجون قهوه ریختم و به سمت ام ی ر حرکت کر  ی دم. کن ارش بعد از تعویض لباس، مجددا به آشتی

 روی کاناپه نشستم و فنجون رو به دستش دادم. لبخن دی زد و تشکر کرد.  

 جرع های از قهوه نوشیدم و گوشیم رو برداشتم و عکس هانی که تو شمال گرفته بودیم رو مرور کردم.  

ش از ام یر بود! عاشق ت یپش شده بودم وقنر کلاه گپ میذاشت! واقعا بهش میومد و   جذاب ترش  م یکرد!  بیشتر

 به تن 
ی
ت مشکی رنکی چشمم به عکسانی افتاد که وقنر گرفتیم که  میخواستیم به دیدن دختر ع لی آقا بریم. ام یر تیسری

داشت به همراه شلوار اسلش خاکی. کلاه گپ مشکیش هم سرش بود و کتون یهای سفیدش  ت یپش رو محسری کرده 

 بود! از دیدن عکساش  ست  ن م یشدم! 

 امت  هم چشمش به موبایلم افتاد و با لبخند گفت:  
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 _خوردی منو بس که نگام کردی! بسه دیگه! 

 مشنر به بازوش زدم و گفتم: 

 _من که به تو نگاه ن م یکردم! داشتم به گل و درختا نگاه م یکردم!  

 با خنده جرعهای از قهوش خورد و گفت:  

! راسنر طناز، بیا این ع
ی
!  _آره تو راست می گ ی  کسه رو ببت 

 موبایلش رو از روی م ی ز برداشت و وارد گالریش شد و عکس رو جلوم گرفت.  

 دوباره چشمم به اون سگِ زشتِ چندش که متعلق به دوست امت  بود و یه روز رفتیم دیدنش، افتاد.  

ی ابروهام انداختم و گفتم:    گرهی  بت 

؟!   _از این چرا عکس انداخنر

 خندید و گفت:  

ی چه نازه این بچه! دلت میاد؟!  _ب ب  ت 

 قیافمو در هم کردم و گفتم:   

 _همه نه و این! کجاش نازه آخه؟!  

دوباره نگاهی به عکس انداختم. امت  کلاه گپ خاکستر ی رنگ چرم ی سرش گذاشته بود و قسمنر از موهاش رو روی   

 یانگر چال ل پهای زیباش بود!   پیشو نیش ر یخته بود و از اون لبخندانی زده بود که به خو ن  نما 

 با لبخندی که  ن  اراده روی لبام اومده بود، گفتم:  

 _ناز اون چال لپای جنابعالیه! 

ی ی بگه که تلفن خونه به صدا در اومد. امت  از جاش بلند شد و به سمتش رفت.    قهقه های سر داد و خواست چت 

 دقیقه گذشت که تلف ن رو قطع کرد و گفت:  من اما غرق در عکسای زیبای ام یر بودم! چند 
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 _کارِت در اومد طناز خانوم! شب مهمون داری م! 

   133#پارت_ 

 با تعجب گفتم:  

 _گ ؟  

ی فنجون قهو هاش رو برداشت و با ق یموندش رو سر کشید و بعد با لبخند گفت:     به سمتم اومد و از رو ی مت 

 نا!  _مامانت اینا و مامانم  اینا و داداشم ای

 از طرز معرقی کردن مهمونا خندم گرفت. اما طولی نکشید که جای لبخند، نگرانی تو چهرم نشست.  

 امت  که متوج هی تغیت  حالتم شده بود، گفت:  

 _چی شدی؟!  

ی انداختم و گفتم:    سرم رو پا یت 

 _من...من...خب من چی درست کنم؟! من که هیچی بلد. .. 

 دستش رو دور کمرم حلقه  م یکرد، با لحن مهربو نی گفت:   وسط حرفم پرید و در حالی که

یکار ی خونه رو بکش!    _ای بابا! گفتم چ ی شده حالا! خب غذا سفارش میدیم، شما فقط زحمت تمت 

 تو چشماش زل زدم و گفتم:   

انجام بدم، به جز   _پشیمون نیس نر از اینکه با من ازدواج کرد ی؟! من...من هیچ کار ی رو بلد نیستم درست و حسا ن  

 ناراحت کردن تو!  

 انگشت اشارش رو ر وی لبام گذاشت و با اخم گفت:  

 _هیس! دیگه نشنوم از این چرت و پرتا ب گیا! بار اول و آخرت بود! 

ی ی نگفتم و اون ب*و*س*ه*ا*ی روی موهام کاشت و بعد به سمت اتاقمون حرکت  ی انداختم و چت  سرم رو پا یت 

 کرد.  
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  م یشد که من ن  حرکت روی مبل نشسته بودم و فقط با فنجون قهوم باز ی  میکردم و امت  هم توی اتاق نیم 
ساعنر

سال از من بزرگتر   ۱۶بود. بالاخره با سر و رونی آراسته و مرتب از اتاق خارج شد. بع ضی وقتا باور نم یکردم امت  

! چشم گ 
ی
 زد و گفت:   باشه! اثرات ورزش بود این شادان  و آراستکی

 _بعضیا دارن با نگاشون مارو م یخورن!  

 نزدیکم که شد عطرش زیر  بینیم  نی چید. خند یدم و گفتم:  

 _بعضیام اعتماد به نفس بالانی دارن! 

 لپم رو ک شید و گفت:  

کت فعلا، امشب زودتر  میام! نش ی نی با خودت از اون فکر و خ یالای مزخرف  _زبون دراز ی ممنوع! من برم سری

زِت!  
ُ
 بکنیا! قشنگ خونه رو برق بنداز، مثلِ ک

 اخمی مصنو عی کردم و گفتم:  

زِتم؟ ! 
ُ
ررر! من ک  _امت 

فت، گفت:    قهقه های سر داد و در حالی که به سمت در  مت 

 _حالا  بیا بزن! 

 دادم . به بدرقش رفتم و با لبخند از هم خداحافطیی کردیم. در رو پشت سرش بستم و به در ت کیه 

 نگاهی به دور تا دور خونه انداختم. بزرگ بود، خیلی! چجور ی کلش رو مرتب کنم؟! 

وع کنم! امت  تا ه مینجاش هم بزرگوار ی کرد که   خداروشکر که زیادی به هم ریخته نبود! بالاخره باید از یه جانی سری

 به روم نیاورد که بلد ن یستم غذا درست کنم!  
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 صدا در اومد، امت  از توی اتاق با صدانی نسبتا بلند گفت:  زنگ در که به 

 _ط    ناز! مهمونا اومدن! بیا برو آ یفونو بزن!  

 آخرین استکان رو تو ی سینی گذاشتم و دستپاچه به سمت در رفتم. 

دم و در ورودی رو هم باز کردم. جلوی آین هی قدی که رو به روی در بود رفتم تا  ی بشم  دکمهی آیفون رو فسری مطمت 

 ظاهرم مرتبه! 

 روش خورده بود. 
ی
ه نی که بلند یش تا بالای زانوم بود و حر یر مانند بود به تن کرده بودم که طر حهای خاکی رنکی پت 

شلوار دمپا گشاد کتان مش گ هم پوشیده بودم و دمپای یهای رو فرشیم رو هم که با پ یرهنم ست بود پام کرده  

 بودم.   

ی هم توی این مهمونی حضور موهام رو روی شون ههام رها کرده بودم و ام یدوار بودم ام یر ناراحت نشه چون امت 

 داشت!  

ی ی نگفت، حتما مشک لی نداشته!    هرچند اگر ناراحت  م یشد بهم م یگفت که حالا که چت 

 با سر و صدای مهمونا به خودم اومدم و به استقبالشون رفتم.   

ی خانم مثل هم یشه خوش پوش وارد خونه شد و منو به گرمی تو آ*غ*و*ش*ش کشید و باهم اول از همه مهت 

 سلام و احوال پرش کردیم.   

 بعد از اون ارسلان وارد شد. کت و شلوار خوش دوخ نر به تن کرده بود و نگاهاش عچ  ب بود! 

 نم یشد از چشماش  چ یز ی فهمید! یه جور خاض بود! 

ی و مهلا  شونه به شونهی هم وارد شدن.  بعد از سلام و احوال پرش با او    ن، امت 

مهلا لباش شنل مانند به رنگ صور نر به تن داشت و موهای فر خوردش رو از کلاه شنل  ب یرون ر یخته بود. مثل  

 همیشه آرا یش غلیطیی روی صورتش نشونده بود اما از نظر من مهلا بدون آرایش هم زیبا بود! 

ی وارد شد. به گرمی بهش دست دادم و   خواهرانه با هم سلام احوال پرش کر دیم و بعد از مهلا، امت 
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ت مشکی پوشیده بود و ع جیب جذاب بود! موهای همیشه ژل   به تن داشت که ز یرش ت یسری
ی
کت لی آن  رنکی

ه جمع  خوردش رو به زیبانی آراسته بود. به اون هم دست دادم و با هم سلام و احوال پرش کردیم و بعد، اون هم ب

 ب قیه اضافه شد. 

ی بودم امت  هم که  
ی جدیه و از این بابت واقعا خوشحال بودم و مطمت  حضور مهلا نشونگر ا ین بود که رابطش با ا مت 

 هم یشه نگران روابط برادر کوچیک ترش بود، حالا خوشحاله!  

  .  ورودم به سالن پذ یرانی مساوی شد با ورود امت 

ی مغز پستهای به ت ت ست  ن داشت و معلوم بود تمام مدنر رو که تو اتاق بوده رو ضف درست کردن موهاش تیسری

 کرده! 

خونه برم که دوباره زنگ خونه به صدا   ی با همه سلام و احوال پرش گر می کرد و من میخواستم برای آوردن چانی به آشتی

 در اومد. 

ی گفت:  امت  با علامت سرش نشون داد که خودش در رو باز میکنه و با این ح  رکت، امت 

! باشه!  ! خودت مت  ی استقبال مادر خانومت، اون وقت سه ساعت بعد از اومدن ما میای سلام میکنی  _باشه آقا ا مت 

"ِ کشدار ی گفت و بقیه از جمله، امت  خندیدن.  ی  با این حرف، مهلا با اخم مصلحنر "امت 

   134#پارت_ 

ش هم بیان و بعد واسه همه چانی بیارم! چقدر خوب میشد اگه به جای تر جیح دادم صت  کنم تا مامان نی لی و داریو 

د!   ی  دا ریوش الان پدرم همراه مامان بود! پدر ی که مهربونی تو چشمای ز یباش موج مت 

 چقدر امشب جای ک یان راد، پدر عزیزم خا لی بود!  

  

ی افکار بودم که با صدای سلام و احوال پرش ام یر و مامان  نی لی به خودم اومدم. به سمتشون حرکت کردم تو همت 

روز ،یا   ۱۱روز؟  ۱۰و با دیدن مامان  نیلی خودم رو توآ*غ*و*ش*ش انداختم. چند روز بود که ندیده بودمش؟! 

 روز؟!    ۱۲
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دیم!    انگار هیچکدوم دلمون نم یخواست از هم جدا بشیم و فقط هم دیگه رو م یفسری

 دست آخر داریوش گفت:  

 یگه فیلم هندیش نکنید!   _بابا بسه د

 وارد سالن پذیرانی شدیم.  
ی
 به خاطر مامان  نیلی جوان  به حرفش ندادم و به سخنر از هم جدا شدیم و همکی

ی   خونه رفتم و مشغول ریختر ی مامان نیلی و داریوش،  مشغول احوال پرش با ب قیهی مهمونا شدن و منم به سمت آشتی

 چانی شدم. 

ی از جاش بلند شد و گفت:  دوباره وارد جمع شدم و   خواستم چانی رو دور بچرخونم که امت 

  ! ی  _بده من زن داداش، تو بیا بشت 

 با لبخند گفتم:  

 _نه بابا! خودم م یارم!  

 چانی رو از دستم گرفت و گفت:  
ی به زور ش نی  امت 

 _رو حرف برادر شوهرت حرف نیار!  

شباهت این جمله با جمل ههای امت  خندیدم و همون لحظه امت  از جاش بلند شد  این جمله چقدر آشنا بود! با یادآور ی 

ی رفت و ش نی رو با یه حرکت ازش گرفت و گفت:   ی برداشت و بعد به سمت امت   رو از روی مت 
 و ظرف ش یری نی

، تو خونه به
ی
ی ببینم، فاز کار کردن گرفته واسه من! تو اگه راست میکی  مامان کمک کن!    _شما مهمو نی داداش، بشت 

ی خندید و در حال ی که رو مبل کنار ی مهلا مینشست، گفت:    امت 

 _میب ینی مامان خانوم؟ یه بارم که ما خواست یم کار کنیم، پسر ارشدتون نذاشت!  

ی خانم و هم ارسلان واسم  ی ی نگفت! عجیب بود اما هم نگاههای مهت  ی خانوم با عشق به امت  خ یره شد و  چت  مهت 

ق ی ی بود که درک نم یکردم! غت   ابل درک بود! تو نگاهشون  یه چت 
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 چانی رو جلوی همه گرفت، خواست ظرف شکلات رو دور بچرخونه که 
بعد از اینکه ام یر ظرف شت  ینی و  سینی

 داریوش گفت:  

ی ام یر آقا! هر  ک ی بخواد خودش برم یداره!    _بشت 

 اد و اومد و کنار من نشست.  امت  هم لبخندی زد و به تاکید سرش رو تکون د

 تقریبا همه جفت جفت شده بودن و مشغول صحبت با هم بودن.  

 امت  هم سرش رو نزد یک آورد و گفت:  

 _خوشگل شدیا! مراقب خودت باش امشب!  

ی  ن یشگون ریز ی از بازوش گرفتم و گفتم:    جور ی که بقبه ن بیتی

 _خجالت بکش ، یکی صداتو میشنوه!  

 ابروش رو بالا انداخت و گفت:  یه تای 

 _خب بشنوه! مگه جرم میخوام بکنم! زنمی، دوست دارم هر کار بخوام بکنم!   

خونه رفتیم تا بساط شام رو آماده کنیم و  ی ریز ریز خندیدم و بعد از گذشت حدودا یک ساعت، من و مهلا به آشتی

ی خانم بلند بشن. ام یر هم بعد از  نظرسن چ  از همه، از جاش بلند شد و با رستوران تماس   نذاشتیم مامان نیلی و م هت 

 گرفت و غذا سفارش داد.   

  

ی ی تو سبدها بود، گفت:   ی ست 
 داشتم بشقابا رو به تعداد میشمردم که مهلا که مشغول ریختر

 _طناز شمال خوش گذشت ؟ 

 خم شدم و جعب هی قاشق و چنگالها رو از کا ب ینت درآوردم و گفتم:  

 خا لی  خیلی خوب بود! ماه عسل که میگن واقعا هم مثل عسل ش یرینه! _آره جات 

 لبخندی زد و گفت:  
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 _ایشالا قسمت خودم بشه!  

 خندیدم و گفتم:  

 _ایشالا، ایشالا! 

ی زنگ خونه به صدا در اومد و چند دقیقه بعد، امت  گفت:   ی  حت   در همت 

 _طناز خانوم! غذاهارو آوردن!  

خونه خارج شدم و وارد داینینگ روم شدم. امت  بشقابا رو از دستم گرفت و گفت:  بشقابا رو برداشتم  ی  و از آشتی

 _بده خودم م یچینمشون. 

لبخندی زدم و واسه قدردانی ب*و*س* های کوتاه روی گونش کاشتم که اونم لبخندی زد و سرش رو نزدیک صورتم 

ان کنه که با سرف هی مصلحنر مهلا  عقب کشید و جور ی که انگار اتفاقر  نیفتاده، مشغول  کرد تا ب*و*س*م رو جت 

 چیدن بشقابها روی م یز شد.  

مهلا از خنده سرخ شده بود اما به زور خو دش رو نگه داشته بود و من، هم خندم گرفته بود از این وضعیت و هم 

ی  ی  خیالشم نبود و با خونسردی مشغول چ یدن مت   بود. خجالت کشیده بودم! اما امت  عت 

خونه شد و زد ز یر  ی خونه شدم. طولی نکشید که مهلا هم پشت سرم وارد آشتی ی ی انداختم و وارد آشتی سرم رو پا یت 

 خنده! چشم غرهای بهش رفتم که خندش شدت پیدا کرد و بریده بریده گفت:  

 _وای...خدا...خوب مچتون رو گرفتما! قشنگ رفته بودید تو حس!  

 :  پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 _هتی کردی!  

هنوزم داشت م یخند ید که با ورود امت  خندش رو قورت داد و خودش رو مشغول کار نشون داد. امت  چشمکی به من زد و 

 آروم لب زد:   

 _ولش کن!  
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خونه رو ترک کرد.   ی  ریز ریز خندیدم و جعب هی قاشقها رو به دست امت  دادم و اونم آشتی

  مهلا اخمی مصنوعی کرد و گفت: 

_چی پشت من گفت که خندیدی؟  

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _اصلا کار خون   نیس ت که تو مسائل زن و شوهر  دخالت م یک نیا!  

ی تکم   چشم غرهای رفت و من خندیدم و پارچ ه ای حاوی نوشابه رو به داینینگ روم بردم و بعد از اینکه چیدن مت 

 جمعمون بپیوندن.   یل شد، امت  ب قیه رو صدا زد تا به 
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ی شده بود! نگاههای نگران طور یِ  ارسلان و نگاههای عچ  ب  شام در سکوت مطلق خورده شد و ع جیب جو سنگت 

ی خانم دیگه داشت دیوانم میکرد! نم یدونم امت  هم متوجه این نگاهها شده بود ی ا من   غری ب و عاشقان هی مهت 

م زده بودم!  
ُ
وَه
َ
 فقط ت

 ظرفشونی گذاشت و من دوباره برای همه با  
ی ی و امت  م یز رو جمع کردی م و امت  ظر فها رو داخل ماشت  کمک مهلا و امت 

خونه تموم شد، به جمع بقیه    ی چانی ر یختم و مهلا مسئولیت پخش کردنشون رو به عهده گرفت. بعد از اینکه کارم تو آشتی

ش غول صحبت کردن بودن و مامان  ن یلی که بعد از قضی هی دعوا سر پیوستم و کنار مهلا جاگ یر شدم. مردا با هم م

ی خانم اوگ شده بود، مشغول حرف زدن بود. منم به درخواست مهلا مشغول نشون دادن   ، تازه با مهت  عروش من و امت 

 عکسانی که تو شمال گرفتیم، شدم.  

  

. به همراه امت   ی
ی گرفتر ی اونا روی یکی از مبلا  نیمه شب بود که همه تصمیم به رفتر تا دم در بدرقشون کردیم و بعد از رفتر

 نشستم و امت  هم رو به روم جاگت  شد و با لبخند گفت:  

! تموم شد!    سشو داشنر  _اینم از مهمو نی که این همه استر

 نفس عمی قر کشیدم و منم با لبخند گفتم:  
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فت فشار میگرفتم و یه بلانی سرم _آره تموم شد اما اگه تو با اون لبخندای آرا مبخشت نب 
ُ
ودین، من حتما اون وسط ا

 میومد!  

 خندید و من ادامه دادم:  

 دار ی! همهی اشتباهاتمو نادیده میگت  ی و باهام کنار میای! اما از فردا تمام سعی و تلاشمو م 
ی
_تو چی لی روح بزر گ

ی ی یاد بگ یرم، کارای خونه رو خوب انجام بدم و  خلاصه هر کار ی که تو رو خوشحال کنه و یک م این  یکنم تا آشتی

م به خاطرت دست به   ان کنه! میخوام بفهمی چقدر عاشقانه دوستت دارم و حاضی محبتانی که در حقم کردی رو جت 

 کارانی بزنم که هیچ وقت تو عمرم انجام ندادم!  

 زوش گذاشتم. آروم زمزمه کرد:   با لبخند کنارم نشست و دستش رو دور شونم حلقه کرد و منم سرم رو روی با

! طناز واقعا واسم عجیب بود که عاشق دختر ی شدم که  سال از خودم کوچ  ۱۶_تو همینجوریشم واسه من خون 

ه اما واقعیت اینه که من از همون روز اول که دیدمت، بهت یه احساس خاض داشتم! واقعا خوشحالم از   یکتر

 داشتنت ز یبای من!  

ِ  من!  دستم رو روی دست
ی
دمش. امت  شده بود تمام زندگ  ش که روی پاش بود گذاشتم و آروم فسری

  

  ****                                 

 #یک_سال_بع د 

شم عها رو روی کیک گذاشتم و نگاهی بهش انداختم. عالی شده بود! کل خونه آذین بسته شده بود و غذاهانی که به 

 حس م یکردم چی لی خوب د
ی
ی داخل تازگ رست م یکنمشون و البته امت  دوسشون داشت، درست کرده بودم و ر وی مت 

ی شمع چیده بودم. نگاهی تو آینه انداختم. لباس  داین ینگ روم چیده بودم و همونطور که ام یر دوست داشت روی مت 

 به تن کرده بودم که از شونه تا کمرم باز بود. ساده بود و جنسش از ساتن بود. 
ی
اما واقعا زیبا بود! تو آرایشم کم   کرم رن گ

م!   نذاشته بودم! واسه امت 

 واسه مرد زندگیم!  

 برقارو خاموش کردم و حالا تنها روشنانی بخش خونه این شم عها بود!   
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 برف شادی رو برداشتم و پشتِ درِ ورودی به انتظار ام یر ایستادم.  

! ی ک سالی   ی ن یهای خودش رو داشت! یک سال گذشته بود از ازدواج من و امت   که تل خ یها و  شت 

 خوب بود! امت  خوب بود! زیادی خوب بود و من 
ی
! زند گ سخت یها و پست یها و بلند یها و البته عشق و خوشبخنر

غرق در لذت  م یشدم از تماشا کردنش! هنوزم که هنوزه، هر بار که به چشمام خ یره میشه دلم به تکاپو م یفته! تو این  

ل، دعوا داشتیم، کوتاه و زودگذر چون امت  بزرگوار بود و البته که از قهر ب یزار بود و نم یذاشت طولا نی بشه و یکسا

 نمکی رو در کنار امت  
ی
چقدر خوشحال بودم از این مسئله! به قول قدیمیا دعوا نمک زندگیه و من چقدر این زندگ

 دوست داشتم! 

امت   این روزها بیشتر و  بیشتر ازم تعریف م یکرد و عاشقانههاش رو  تو این یکسال من پخته تر شده بودم و 

 خرجم میکرد!  

ی امروز صبح متوجه شدم! درست   امروز هم سالگرد ازدواجمون بود، هم تولد ا مت  و هم یه اتفاق افتاده بود که همت 

 شدم و اون از وجود فرزندی از خون امت  تو وجودم خت  د
 اد! وقنر که وارد معطب دکتر

اولش واقعا گیج بودم! غت  منتظره بود اما کم کم احساس نا ن  از وجودش به دلم تزریق شد! هرچی باشه این بچه از امت   

 بود و من اونو دوست داشتم! حس ع چ  ن  بود حس مادر شدن، و باورش واسم سخت بود!   

هنوز نرفته به دانشگاه ب اید مرخض  م  با کم کهای فراوان ام یر، با رتبهی عال ی معمار ی قبول شده بودم و 

 یگرفتم!  

 از من, امت  عاشق بچ هها بود! 
 میخواستم این خت  رو امشب بهش بدم و  میدونستم خوشحال م یشه چون بیشتر

  

ی افکار بودم که امت  کلید رو تو در چرخوند و وارد خونه شد. بعد چند ثانیه ک لید لوستر رو  پیدا کرد و فسری  دن ک  تو همت 

ی برف شادی روی سرش از سوی من!    لید از سوی اون مساوی شد با ر یختر

   136#پارت_ 

 چشمم که به چشماش افتاد، ترس به جونم افتاد! اخماش تو هم بود و صورتش به شدت کلافه بود . 
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ت قرمز ی تنش بود که صبح خودم زیپش رو واسش بالا کشیدم و اون هم  به خاطر  ظاهرش آراسته بود! همون سویسری

 قدردانی ب*و*س*ه روی موهام کاشت! موهاش هم آراسته بود اما امان از چهرش! 

 برف شا دیها رو از روی صورتش پاک م 
ی
 از چهرش م یبارید! عصبانی هم بود انگار و داشت با کلافکی

ی
 و در موندگ

ی
کلافکی

 یکرد!  

 سعی کردم لبخند بزنم! نزدیکش شدم و گفتم:  

 _تولدت مبارک!  

 اینکه  نیم نگاه ی بهم بندازه با لحن به شدت سردی گفت:   بدون

 _مرش!  

 داشت به سمت اتاقمون حرکت  م یکرد که خودمو بهش رسوندم و گفتم:  

 _کجا؟!  بیا واست ک ی ک پختم! غذاهانی که... 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

 _خودت بخور! من غذا خوردم!   

 رو گرفتم و لب زدم:    بغض به گلوم چنگ انداخت. جلوی راهش

 _امروز...امروز سالگرد ازدواجمونه ،یادت که نرفته؟!  

 پوزخندی زد و گفت:  

! سالگرد بدبخت شدنمونه!   _آره آره! خوب شد گف نر

ِ  محبوبِ من نبود! انگار فقط جسمش متعلق    نبود! امت 
ی
ِ  ه میشکی ، امت  کم مونده بود تا از تعجب پس  بیفتم! این امت 

 ی ر بود! از اون روح مهربون خت  ی نبود!  به ام 

 پشت سرش رفتم و تازه متوجه پاک نر شدم که پرتش کرد روی  
ی
با عصبان یت منو کنار زد و وارد اتاق شد. با در موندگ

ی کشید.    تش و زیپش رو پ ایت   تخت و بعد چنگ زد به سو یسری
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مت چر می داخلش بود. مطمئنم به سلیقهی امت  به سمت پاکت رفتم و داخلش رو نگاه کردم. ساعت مچی گرون قی

 نبود چون امت  از ساعت چر می متنفر بود و تقر یبا همهی اطرافیان امت  از این موضوع با خت  بودن!   

_اینو گ واست خریده؟ بدون اینکه  

 بهم نگاه کنه گفت:  

 _عَمَم!  

 نفس کلاف های کشیدم و جلوش رفتم و گفتم:  

 
ی
 چته؟!  _میشه بکی

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 _به تو هیچ رب طی نداره!  

 دیگه اشکام دست خودم نبود! این امت  زیا دی ب یرحم بود!  

 با صدانی لرزون گفتم:  

 ...  _امروز رفته بودم دکتر

 وسط حرفم پرید و گفت:  

 _برو ب یرون، م یخوام بخوابم! حوصلتو ندارم!  

ده شد از ن  
ِ  من نبود!  قلبم به هم فسری   رح میش! باور ن میکردم این رفتارو! نه! این مرد امت 

دستم رو روی شونش  گذاشتم و خواستم ب*ب*و*س*م*ش تا شا ید آروم بشه که مچ دستام رو گرفت و منو به  

 عقب هل داد و من تعادلم رو از دست دادم و پهلوم با لب هی تخت برخورد کرد و بعد روی زم ین افتادم.   

ز دردی که زیر دلم پ یچید چشمام سیا هی رفت. چشمام تار شده بود اما امت  رو تشخ یص میدادم که با نگرا نی بالای  ا

نه.   ی  سرم زانو زده و اسمم رو صدا مت 

ه و تار شد!  ی ی که از دهنم خارج شد"بچم" بود و بعد دنیا جلوی چشمام تت   تنها  چت 
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ی چ   یز ی که به چشمم خورد سر می بود که بالای سرم آویزون بود. بوی الکل زیر  بینیم  نی چشمام رو باز کردم و اولت 

 چید و حدس زدنش سخت نبود! من بیمارستان بودم!  

اتفاقا مثل یه فیلم از جلوی چشمم رد شدن و بغض ع طیی می به گلوم چنگ انداخت! ای کاش همشون یه خواب بوده 

 باشن!   

 که چشمام رو بستم و خودم رو به خواب زدم. صدای قدمهانی رو ش نیدم  

 این صدا، صدای همون مردِ ن  رح می بود که منی رو که برای آروم کردنش قدم برداشته بودم، پس زد! 

 _دکتر چرا نم یگید چ ی شده!  

نم آقای.. .  ی  _متاسفم که این حرفو مت 

 _شمس هستم!  

اما خانومتون باردار بودن و با این اتفاق بچشون سقط شده و متاسفانه  _بله! متاسفم که این حرفو  م یزنم آقای شمس 

به شدید بوده و  شانس بارداریشون کمه و تقریبا م یتونم بگم شانسشون برای دوباره مادر شدن صفر درصده چون این ضی

 آسیب جدی به ایشون وارد کرده! 

 یده شد و بار ها و بارها تو گوشم اکو شد! دیگه صداها رو ن م یشنیدم! جمل هی دکتر مثل پتک به سرم کوب

"بچشون سقط شده!" "بچشون سقط شده!" "سقط شده!" "سقط شده!" "شانسشون برای دوباره مادر شدن صفر 

 درصده!" "شانسشون برای دوباره مادر شدن صفر درصده!" "صفر درصده!"  

این رو م یداد که دکتر اتاق رو ترک کرده و اما  دست خودم نبود اش کهانی که از چشمام روون شد و صدای قد مها نوید 

 این عطر لعننر نشون گر ا ین بود که امت  هنوزم تو اتاق حضور داره! 
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 صداش رو کنارم  شنیدم که با صدانی گرفته گفت:  

 _بیدار ی طنازم؟!   

 صداش به حدی گرفته و داغون بود که انگار صد سال پ یر شده بود!  

 دید جوا ن  ن 
م یدم، دستش رو روی سرم کشید که غت  ارادی دستشو پس زدم و جهت مخالفش  وقنر

 چرخیدم و پتو رو روی سرم کشیدم و گفتم:  

 _برو ب یرون! ن م یخوام ببینمت!   

 دستش روی شونم نشست و آروم لب زد:   

 _من...من ا...  

 وسط حرفش پریدم و زجه زدم:   

 _برو ب یرون! ازت متنفرم! برو ب یرون!  

 صدانی که حس م یکردم میلرزید خنجر شد و تو قلبم فرو رفت:   

ون! فقط دیگه گریه نکن!   _باشه، باشه م یرم  بت 

 و محو شدن عطرش نشونگر ترک اتاق توسط امت  بود!   

دروغ گفتم! من از امت  متنفر نبودم! فقط ناراحت بودم! دلخور بودم! اون بچمو ازم گرفت، شانس اینکه دوباره مادر 

بشم رو هم گرفت اما عج یب بود که ذر های از احساسم بهش کم نشده بود! ناراح تیم به خاطر ن  توجه یش بود! به 

 خاطر پس زده شدنم بود! به خاطر نا دیده گرفتنم بود! امت  چطور تونست این کارو با من کنه؟!  
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، بالای سرم ایستاد و گفت:    دکتر

 گرم استفاده م یکنید و به هیچ وجه از غذاهانی که سرده استفاده نکنید!  _تا یک هفته مایعات  

 رو به ام یر گفت:  
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ور ی دارن، در غت   احت مطلقن! حت ی از جاشونم نباید بلند بشن به جز مواقعی که کار ضی _در ضمن ،یک هفته استر

 نی دارن خیلی خطرناکه!   این صورت ممکنه خونریز ی ش دید داشته باشن و این برای ایشون که کم خو 

 امت  به آرومی سرش رو تکون داد و دکتر برگ های که تو دستش بود رو، رو به امت  گرفت و ادامه داد:  

_ایشون دیگه مرخصن، فقط این داروها رو از داروخانهی طبق هی همکف براشون بگ یرید و حتما به موقع بهشون 

 بدید تا مشکلی  پیش  نیاد!  

ی دارو خارج شد.  امت  باز   هم سر ی تکون داد و از اتاق به منظور گرفتر

 دکتر دوباره به سمتم برگشت و گفت:  

م الان سرگ یجه  یا حالت تهو ندار ی ؟    _دختر

 _نه، فقط یکم  ن  حالم!  

 لبخندی زد و گفت:  

 _ن  حال یت به خاطر داروهای مسکنیه که بهت تزریق کردم، مشک لی نیست.  

 رد و بعد گفت:   کمی مکث ک

سم ؟   _م یتونم یه سوال ازت بتی

 سرم رو به معنای تاکی د تکون دادم و اون گفت:  

 _تو چند سالته دختر ؟ 

 بغضم رو فرو خوردم و با صدای لرزونی گفتم:  

 سالمه! ۱۹_ 

 کمی سرش رو بهم نزد یک کرد و گفت:  

 _با شوهرت دعوات شد که این اتفاق افتاد ؟ 
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لشون کردم و با لبخند مسخر های گفتم:  با ی  ادآور ی دیشب، اشک تو چشمام جمع شد! اما با بدبخنر کنتر

  ! ی ی م یکردم، پام ل یز خورد، افتادم زمت   _نه، داشتم خونه رو ت مت 

 شونهای بالا انداخت و کفت:  

اه م یگفت و خودش رو نفر   ین م یکرد!   _آخه دیشب شوهرت تا صبح بالای سرت به خودش بد و  بت 

 اما قدرشو بدون، چی ل ی دوسِت داره!  

ل کرده بودم، گریه سر دادم. اگه دوسم داره پس دلیل اون رفتار   و بعد اتاق رو ترک کرد و من که تا اون زمان خودم رو کنتر

؟! مگه من چ کارش کردم  دیشبش چی بود؟! اگه دوسم داره چرا پسم زد؟! چرا به سالگرد ازدواجمون گفت سالگرد بدبخنر

 که باهام اینجور ی برخورد کرد؟! 

اشکام رو از صورتم پاک کردم. نم یخواستم منو اینجور ی ب بینه! حتما باید د لیلی برای ای ن رفتاراش داشته باشه! 

 حتما از دلم در میاره! مطمئنم!  

رد تا از روی تخت بلند بشم. وارد اتاق شد. پلاست یک داروها رو روی تخت گذاشت و بدون اینکه حرقی بزنه کمکم ک

خودش کمکم کرد تا لباسام رو بپوشم اما ح نر  یک کلمه هم حرف ن م یزد! انگار روز هی سکوت گرفته بود و ا ین 

فت! نکنه دیگه ه یچ وقت  د! و امان از اخمش! اخ می که خنجر میشد و تو قلبم فرو  مت   م یت 
ی
سکوتش منو تا مرز دیوونکی

 اما به چه جرمی ؟! من که کار اشتباهی نکردم! حنر الان من باید ناراحت باشم نه اون! باهام مهربون نشه! 

  . ی  کفشام رو جلوی پام گذاشت و کمکم کرد تا بپوشمشون و بعد ز یر بغلم رو گرفت و کمکم کرد واسهی راه رفتر

رکت نشسته بود و به رو به در ماش ین رو باز کرد و کمک کرد تا سوار بشم و بعد خودش پشت فرمون نشست. ب ی ح

ی بود!    رو خ یره شده بود. اخماش کماکان تو هم بود و عچ  ب جو ب ینمون سنگت 

 بالاخره سکوت مرگبار  بینمون رو شکست و گفت:  

 _متاسفم بابت این اتفاق اما خوشحالم از اینکه اون بچه سقط شد!  

 د!  با هر کلمهای که میگفت قلبم رو  بیشتر و ب یشتر م یفسری 

 _نه اینکه از بچه بدم ب یادها! نه! اتفاقا بچه خ یلی دوست دارم و لی بچهای رو که تو مادرش با شی نه!  
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ی خاطره که این یه هفته ازت مراقبت م  متاسفم از اینکه دیگه نم یتونی مادر بسیی و صد البته که مقصرش منم و به همت 

 ان! و گرنه علاق های  به کنارت بودن ندارم!  یکنم! میدونی یه جورای ی از روی ترحم و عذاب وجد

ی هم نداشتم! این کلمات ز یاد از حد روی قلبم سنگینی م یکرد! این مرد امت  نبود! مطمئنم 
حنر قدرت اشک ریختر

 نبود!  

 ر کرده بود و انگار قصد 
ی
خروج زبونم بند اومده بود و نم یدونستم چی باید بهش م یگفتم! نفسم اما تو گلوم گ

حمانه بود!    نداشت! ا ین کلمات زیاد از حد  بت 

د برش داشت و نگاهی بهش انداخت. به سمتم گرفت و گفت:   وع کرد به زنگ خوردن، از ر وی داشت   موبایلش که سری

 _مامانته! از دیشب چند بار زنگ زد، حوصل هی جواب دادن نداشتم.  

 ومد گفتم:  دستش رو پس زدم و با صدانی که از ته چاه در می

_خودت جواب بده! اما از شاهکارت چ یز ی نگو! هیچ کس نمیدونست من حاملهام، نم یخوامم کسی از ماجرا خت  دار 

 بشه!  

وع به حرکت کرد. اما مامان نی لی انگار قصد دیوانه  ی ی بگه سری د پرت کرد و بدون اینکه چت  موبایل رو روی داشت 

 کردنمون رو داشت! مدام زنگ م یزد. 

ی خارج شد. فکر  د چنگ زد و از ماشت  دست آخر امت  کلافه شد و گوش های نگه داشت و موبایلش رو از ر وی داشت 

ی کوبید و موبایل هزار ت یکه شد و پشت بندش   کردم  میخواد جواب بده اما در کمال ناباور ی موبایلش رو به زمت 

خلوت بود و کسی متوج هی این حرکت ام یر نشد اما من از  فریادی کشید که لرز به تنم افتاد. خوشبختانه اون اطراف 

وع به گریه کردم. گیج بودم و ن م یدونستم چی شد که یه شبه زندگیمون به هم ریخت! یعنی امت  از بودن کنار   ترس سری

 من انقدر ناراحت و عصن  بود؟!  

 *و*ش امت  فرو م یرفتم و اون آرومم م یکرد!  کاش همش کابوس بود و من با فریاد از این کابوس بیدار  م یشدم و تو آ*غ

  

 اما افسوس که تمام ا ین اتفاقات واقعیت محض بود!  
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   138#پارت_ 

 باز هم کمکم کرد تا لباسای راحنر بپوشم و بعد بالش رو روی تخت مرتب کرد و من روش خوابیدم.  

 به سمت در اتاق حرکت کرد.   لباساش رو عوض کرد و کمد رو باز کرد و همهی لباساش رو برداشت و 

م و با تعجب گفتم:    نتونستم جلوی خودم رو بگت 

 _اونارو کجا م یت  ی ؟  

 بدون نیم نگاهی به من گفت:  

 _اتاق بغ لی! از این به بعد اونجام. کار ی داش نر صدام بز نی میام! 

 با صدانی که از زور بغض م یلرزید گفتم:  

 مگه من چه کارت کردم؟!  _چرا اینطور ی م یکنی ؟! 

 به سمتم برگشت و یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _خستم کردی! با لوس بازیات، با حرکات بچ هگانت، با کارای احمقانت! من دیگه تحمل تو رو ندارم! 

مهابا روی گون ههام ر   و بعد از اتاق خارج شد و در رو بهم کوبید. اشکهای لعنتیم دوباره راه خودشون رو باز کردن و ن  

. من که تمام س ع یمو کردم برای خوشحال کردنش! هرکار ی که حنر یه بار هم توی عمرم انجام نداده بودم، واس  ی یختر

خاطر امت  انجام دادم! سخت ی کشیدم و دم نزدم فقط واسه اینکه لبخند روی لباش بب ینم! من چی کم گذاشتم که 

د که تحمل ی  م رو نداره؟! یعنی من انقدر غ یرقابل تحملم؟!  اون حرف از ا ین مت 

هق هقم فضا رو پر کرده بود اما امت  ح نر ن میومد تا سرا عیی ازم ب گ یره! مگه همیشه نمیگفت طاقت اشکامو 

نداره؟! مگه همیشه نم یگفت حق ندارم یه قطره اشکم رو به خاطر اون حروم کنم؟! پس چی شد اون حرفا؟! کجا رفت  

 ی خوبمون؟! اون روزا

 نم یدونم چقدر گریه کردم که چشمام خسته شد و خوابم برد. ..  
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_میدونی دلم پر م یکشه واسه نوازش موهات؟! میدونس نر آرزوم بود اون بچ های که حنر نم یدونستم 

 ش چیه و چند وقتشه رو تو آ*غ*و*ش*م بگ یرم و ب*ب*و*س*م*ش؟!   جنسیت 

نازت شده واسم حسرت و خودمو محروم م یکنم ازشون؟! دارم به جفتمون ظلم م میدونسنر زل زدن تو چشمای 

یکنم؟! نه! شاید به خودم ظلم کنم اما به تو نه! دوسِت دارم! ببخشم، واسه همهی کارام، ببخشم! خواهش م یکنم  

ه!     از من دل بکن! اینجور ی واسه جفتمون بهتر

  

 اطرافم نگاه کردم. بازم خواب م یدیدم! آره، حتما اینم خواب بود! چشمام رو باز کردم و با ترس به 

 رویا بود، رو یانی  شت  ین! 

یه هفته گذشته بود و هر بار که چشمام رو  میبستم، صدای مرحم بخش قلب درد دیدم رومیشنیدم، اما وقنر از  

 بونش رو نشونم ن میداد!  خواب بیدار  م یشدم خت  ی از خودش نبود! اون حنر توی خواب هم صورت مهر 

کت ن م یرفت و واسم شام و ناهار درست  م یکرد و خودش دهنم م یذاشت، اما دری    غ از یه نگاه! به   یک هفته بود که سری

صورتم نگاه ن م یکرد! انگار فرار ی بود ازم! اما تمام مدنر که رو به روم مینشست تا بهم غذا بده، با اینکه  ن  میل بودم،  

رو  م یخوردم برای اینکه فقط ثا نیهای بیشتر کنارم باشه! شبا تو اتاق کنار اتاقمون م یخوابید و من مخف یانه  اما تا تهش

هنهاش رو برداشته بودم و هرشب به جای امت  اونو تو آ*غ*و*ش م یگرفتم و تا صبح  م یباریدم! بد عادتم   ی گ از  پت 

ابم و سرم رو تو گودی گردنش فرو کنم و بعد از استشمام عطر تنش کرده بود! عادت داشتم روی بازوهای ع ریضش بخو 

 خوابانی بود که   بخوابم اما حالا بعد از یه هفته حنر عطرش از روی پ یرهن
ی ش هم پریده بود! تنها دلخوشیم همت 

ی خونه نفس  م یکشه!  د،  میدیدم و البته امت  ی که م یدونستم تو همت  بهتر شده بودم و وقنر دم دمای صبح خوابم میت 

 تقر یبا دیگه درد نداشتم اما روحم پر از زخم و درد بود! 

کت رفته بود! از امروز حنر دیگه اون نگاههای یک طرفه رو هم نداشتم!    و امروز ام یر هم به سری

وع به خوردن کردم.   خونه رسوندم و تکهای نون از یخچال برداشتم و سری ی  با بدبخنر خودم رو به آشتی

 نی که مدام مصرف  م یکردم باعث ضعف شدید م یشد و حالم رو بد م یکرد!  صها  قر 
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تو این یه هفته مامان نیلی مدام سراغم رو  میگرفت و وقت و ن  وقت زنگ  م یزد و من به هر صور نر که بود، دست به 

انی شک کرده و بدبخنر از این بزرگتر که
ی امشب قصد داشت با داریوش  سرش  م یکردم اما کاملا واضح بود که به یه چت 

به اینجا بیاد؟! انقدر رابطم با ام یر سرد شده که نتونستم بهش این موضوع رو بگم! اصلا حال اینکه خونه رو مرتب کنم  

 نداشتم و تو این یه هفته انقدر به هم ریخته بود که حد نداشت!  

یشد چون حتما قضیه رو به مامان نیلی  م یگفت!   کاش م یتونستم به فر یبا بگم تا ب یاد خونه رو مرتب کنه اما ن م

 هیچ کس دیگهای رو هم سراغ نداشتم که بگم بیاد. کم کم داشت اشکم در میومد! 

 برام سخت شده بود! تحمل کم توج ه یها و سردی های امت  واسم زجرآور بود!  
ی
 تحمل این زند گ

خوابیدم و صبحا با سر درد و سر گیجه از خواب بلند م یشدم.  دنیام شده بود جهنم! شبا با گریه و اشک و زار ی م ی

د! بدتر  ی قیافم دست کمی از مرده ها نداشت. رنگم به شدت زرد شده بود و ز یر چشمام گود افتاده بود و به کبودی مت 

 از همه در دی بود که ن  هوا ز یر دلم مینی چید و  پاهام رو سست میکرد!  

  

وع به زنگ خوردن کرد. اسم هدیه روش خودنمانی میکرد. چند وق نر بود که  داشتم مثل احمقا زار  م دم که گوشیم سری ی ت 

 جواب تلف نهاش رو نم یدادم و در واقع حوصلهی هیچ کس رو نداشتم!  

   139#پارت_ 

دم و صداش تو گوشم پ یچید:    این بار اما دکم هی اتصال رو فسری

  دی؟!  _احمق  ن  شعور، حالا جواب تلفنای منو ن می

 ن  صدا اشک م یریختم و توان جواب دادن بهش رو نداشتم!  

ی ما فردا با بچهها برنامه کوه نوردی چیدیم، تو و ام یرم میاین دیگه؟! وای طناز   _الو! افتخار صحبت ن میدی بانو؟! ببت 

خواستگار ی کرده! الو...طناز؟! خیل ی ذوق دارم! کا میابم  م یخواد بیاد! انقدر ندیدمت که اصلا یادم رفت بهت بگم ازم 

 صدامو میشنوی؟ 

ل کنم و صدای هق هقم بالا رفت. هدیه که با ش نیدن صدام هول شده بود گفت:    دیگه نتونستم خودمو کنتر

 ! ی یش شده؟! اتفا قر افتاده؟! دِ جواب بده لعننر ؟! کسی  چت  ؟! دار ی گر یه میکنی  _چته دختر
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 با صدای لرزونی گفتم:  

 یشم هدیه، حالم خوش  نیست، تو رو خدا بیا!   _بیا پ

 گفت:  
ی
 با دستپاچکی

سونم!     _باشه باشه! الان خودمو مت 

گوشیم رو روی م یز گذاشتم و به هق زدنم ادامه دادم. عادت نداشتم از مشکلاتم پ یش ک ش صحبت کنم، اما 

 نی م یکرد! باید ب
ی
ه یکی  م یگفتم تا خا لی میشدم! دیگه نفس کم  دیگه داشتم کم میاوردم! این حرفا روی قلبم سنکی

 آورده بودم! مگه من چند سالم بود، مگه چقدر توان داشتم؟! 

  

حدودا نیم ساع نر طول کشید تا زنگ خونه به صدا در اومد. خودم رو به آ یفون رسوندم و با دیدن قیافهی در هم  

 به در ورودی رسید.  هدیه درو باز کردم. طولی نکش ید که حیاط رو طی کرد و 

 با دیدن حال نزار من به شدت جا خورد و با نگرانی پرسید:  

 _چه کار کردی با خودت طناز؟!  

وع به گریه کردم. اما این آ*غ*و*ش برای من آرامش نداشت، امن  خودم رو تو آ*غ*و*ش*ش انداختم و سری

 م یزد!   یت نداشت! این تن و قلبِ دیوونه فقط واسه آ*غ*و*ش امت  بال بال

 منو به سمت  یکی از مبل های راحنر برد و کمکم کرد تا روش ب شینم. دسنر به موهام کش ید و گفت:  

 _چی به روزت اومده طناز؟!  

 تمام ماجرا از اون روز کذانی تولد امت   رو واسش تعریف کردم و اون هم پا به پای من اشک ریخت. 

د و گفت:    دستم رو تو دستش گرفت و فسری

 _بم یرم برات! چطور ی تا الان دووم آوردی؟! تونی که جونت واسه ام یر در م یرفت!  

 با هق هق گفتم:  
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_دارم دیوونه م یشم هدیه! دلیل رفتاراشو ن میفهمم! میگه ازم خسته شده! میگه نمیتون ه تحملم کنه! ولی چرا 

 بشه؟!    اون روز صبحش انقدر باهام خوب بود؟! مگه میشه ی ه شبه ازم زده

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _نم یدونم! نم یفهمم چه اتفاقر افتاده!  

دم و گفتم:    سرم رو فسری

 _بدبخ نر از این بزرگتر که مامان نیلی  م یخواد شب بیاد اینجا؟! یه نگاه بهم بندازه تا ته ماجرا رو میخونه!  

 اخمی کرد و گفت:  

 یخوای مخقی کنی ازش؟! _خب  بهش بگو! برای چی م 

ی انداختم و گفتم:    سرم رو پا یت 

_دوسِش دارم، هنوزم دوسِش دارم و اگه مامان نیلی بفهمه مجبورم میکنه ازش طلاق بگ یرم! من نم یخوام از امی ر  

ی   جدا بشم! من ن  اون نم یتونم! حداقل الان به این دلم خوشه که زیر ی ه سقف با اونم، هر چند که رابط ها 

 نداشته باشیم!  

 دستش روی دستم گذاشت و گفت:  

 _تا کِ ی؟! تا کِ ی  م یخوای اینجور ی ادامه بدی؟! یه هفته؟ دو هفته؟ دو ماه؟ دو سال؟ تا آخر عمر؟! 

  ! ! کم میار ی! فقط خودتو داغون میکنی  مگه میشه! نمیکسیی

 در حا لی که دوباره چشمام لت  یز از اشک شده بود، گفتم:  

 دوریش بیشتر داغونم میکنه!  _ 

 نفس کلاف های کشید و نگاهی به خونه انداخت.  
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 ! ارم! تا آخرشم پشتتم! الانم خودم کمکت م یکنم تا کاراتو واسه شب ردیف ک نی ی ام  مت 
_اگه تصمیمت اینه بهش احتر

ش تعریف م یکنی شمیشت   اما طناز! خوب بهش فکر کن! بحث یه روز دو روز  ن یست! این امت  ی که تو اینجور ی از 

ا یطو!   ی تا کِ ی میتونی تحمل کنی ا ین سری  رو از رو بسته! خوب فکر ببت 

 ! ، چی لی  چ قی  به خودت ظلم نکن طناز! تو ح یقی

   140#پارت_ 

هدیه کمکم کرد تا خونه رو مرتب کنم. هرچند هنوز هم کمی درد داشتم و کار کردن واسم سخت بود اما خودمم  

 .  همراهیش کردم 

 واسه شام هم مرغ درست کردم چون از بقر هی غذاها راح تتر بود.  

دست آخر، روی صند لی جلوی م یز آرا یش نشوندم و خودش لباس صورنر رنگ جلو بازی رو واسم انتخاب کرد به 

  .  همراه شلوار دمپا گشاد  لی آ ن  نف نر

کرم پودر رو برداشت و خواست به صورتم بماله که   لباسم رو که عوض کردم، هدیه دوباره منو رو صندلی نشوند و 

 گفتم:  

 _چه کار م یکنی ؟ 

 کرم رو به صورتم مالی د و گفت:  

 _دور از جونت مثل مِ   یت شدی! مامانت اینجور ی ب بینت که م یفهمه! 

 هم به لبای ترک خوردم زد و 
ی
دسنر به موهام کشید و  سر ی به تاکید تکون دادم و اون به کارش ادامه داد. رژ کمرنکی

 گفت:  

 _حالا بهتر شد. هرچند که هنوزم رنگت پریدگ یت معلومه! 

 لبخندی مصنوعی زدم و هدیه نفسی کلافه کشید و بعد مشغول پوشیدن لباساش شد.  

 دستش رو گرفتم و گفتم: 

 _کجا؟ این همه زحمت کشیدی حالا ساعت هشت شب، شام نخورده میخوای بر ی؟!   
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 ی روی گونم کاشت و گفت:  ب*و*س*ها

ان میکنی واسم!   _ایشالا تو رابطت با ا مت  درست بشه، جت 

 این بار لبخندی از اعماق وجودم به مهربون یش زدم و لحظ هی آخر که میخواست بره، گفتم: 

ی ی بفهمه!  ی ی نگ یا! نم یخوام هیچ کس از این موضوع چت   _هدیه، یه موقع به آتوسا و مهسا  چت 

د و گفت:   چشماش  رو به هم فسری

نم، مدیونی اگه  ی _خیالت راحت! به ه یچکس ن م یگم! مواظب خودت باش طناز، خودم هر روز بهت زنگ  مت 

 !
ی
 کار ی داشته باشی و بهم نکی

 لبخند ن  جونی زدم و ازش تشکر کردم و بعد با هم خداحافطیی کر دیم.  

  

دن. دک ه بود که زنگ خونه رو فسری
ُ
 ساعت ن

ً
دم و درب ورودی رو باز کردم و خودم به حدود ا مهی آیفون رو فسری

انتظارشون ا یستادم. نگاهم به تصو یر خودم تو آینه افتاد. هدیه راست م یگفت! حنر از پشت این همه کرم هم رنگ  

 پر یدگیم مشخص بود! 

و*ش*ش کشید و روی  با صدای سلام کردن مامان نیلی به خودم اومدم و به سمتش چر خ یدم و اون منو تو آ*غ*

موهام رو ب*و*س*ی*د. دست خودم نبود این بغض لعننر که به گلوم چنگ انداخته بود. انگار با دیدن مامان نیلی و  

 یادآور ی مهربونیاش دوباره یادم اومد که یه هفتس گرفتار چه مصیبنر شدم!  

 نگاه خ یرهای بهم انداخت و گفت:  

 پریده! _خو ن  مامان جان؟ انگار رنگت 

 لبخندی مصنوعی زدم و گفتم:  

 _یه کم سرماخوردم، واسه همینه!  
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ی ی نگفت. با اون هم سلام و احوال پرش کردم و هر دو وارد   نگاهی مشکوک بهم انداخت اما با ورود دار یوش دیگه چت 

 خونه شدم. 

خونه در حرکت بودم، گفتم:   ی  در حا لی که به سمت آشتی

 لباساتون رو با لباس راح نر عوض کن ید، منم یه چانی میارم واستون!  _تا شما 

 مامان نیلی گفت:  

_ع جیبه که امت  خونه  نیست! بچم هر وقت  میدونست ما م یخوایم بیام کار و بارش رو تعطیل میکرد میومد  

م یدونی چقدر خوشحالم که  خونه! و لی طناز از حق نگذریم خیلی پسر خو بیه! من زود در موردش قضاوت کردم، ن

 شما دو تا با هم خوشبختید!  

دم و اشکام راهی گونههام شدم. چه خوش  خیال بود مادر بیچار هی من!   استکانی که تو دستم بود رو فسری

 بغضم رو پس فرستادم و گفتم:  

 تر میومد!  _صبح زود رفت سر کار، من خواب بودم، نشد بهش بگم که م یخواید بیاید، و گرنه حتما زود

دستمالی برداشتم و ر وی اشکام ک شیدم تا زحمات هدیه به باد نره! نفسی عمیق کشیدم تا بغضم رو پس بفرستم و  

 بعد استکان های چای رو به پذیرانی بردم.  

جلوی مامان نی لی و داریوش گرفتم و از داریوش بعید بود این سکوت! انگار حسا ن  فکرش مشغول بود و کم ی هم  

 افش در هم بود!  قی

  

  

 ساعت دوازده شب بود و هنوز از ام یر خت  ی نبود! 

سه در مورد ام یر که من نتونم جواب  خونه حبس کرده بودم تا مبادا مامان ن یلی سوا لی بتی ی منم خودم رو تو آشتی

 بدم!   



   منو دریا ب

    

 418 
  

 دستِ  آخر مامان  نیلی از همونجا با صدانی نسبتا بلند گفت:  

 نمیومد؟!   ۱۰شوهرت طناز؟ مگه همیشه ساعت _پس کجاست این 

 با صدانی که سعی م یکردم نلرزه گفتم:  

  ... ی  _حتما کارش یه کم طول کشیده واسه همت 

"ی کشیدم و مامان نیلی گفت:   ی خونه شد و من مثل کسانی که جن دیدن "هت 
ی  یهو مامان ن یلی وارد آشتی

؟ چرا انقدر ترسیدی؟!    _چته دختر

 عو چ  زدم و گفتم:  لبخند کج و م

 !  _هی چی

 تلفن رو به سمتم گرفت و گفت:  

 _بیا یه زنگ بزن بهش بگو بیاد، دار یوش یه کم کار داره خونه، زودتر باید بریم.  

 تلفن رو ازش گرفتم و گفتم:   

ی ید من بهش زنگ م یزنم!    _باشه شما برید ب شت 

 یه تای ابروشو بالا انداخت و گفت:  

ت خوبه ؟ لبخند  _مطمی  نی حال

 مصنوعی زدم و گفتم:  

 _آره! خوبم!  

خونه خارج شد.    ی  در حا لی که هنوز یه جور ی نگاهم م یکرد، سرش رو تکون داد و از آشتی

بان قلبم روی هزار م یرفت!   ؟! حنر با فکر کردن بهش هم ضی  نگاهی به تلفن تو دستم انداختم. زنگ بزنم به امت 
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 لی د
ُ
دم. گو شی رو روی گوشم گذاشتم و هر بالاخره بعد از ک ی رنگ رو فسری ست دست، شمارش رو گرفتم و دکم هی ست 

 ن  تا ن  م یکرد!  
 بوقر که میخورد، قلب من بیشتر

نم یدونم چقدر گذشت که برای من حکم یک سال رو داشت اما بالاخره صدای دوست داشتنیش که این روزا سرد و  ن   

 د:  روح شده بود، توی گوشم  پیچی 

 _بله؟ 

 از کِ ی تا حالا "بله" جا ی "جانم" های نابش رو گرفته بود؟! 

   141#پارت_ 

 با صدانی لرزون و گرفته گفتم: 

؟ چرا د یر کر دی؟!    _کجانی

 _فکر نم یکنم به تو مربوط باشه!  

د، ن  شک هر گ که بود قصد کشتنم رو داشت!  
 انگار ی گ گلومو گرفته بود م یفسری

 نی داغون تر از قبل گفتم:  با صدا

 _مامانم اینا اینجان! منتظر توئن تا با هم شام بخوریم!  

 در حا لی که انگار داشت با کسی حرف م یزد، زمزمه کرد:   

 _الان میام!  

 و بعد بلندتر گفت:  

 _امشب جای یام که ن میتونم ب یام، شامتون رو بخورید، معلوم  نیست ساعت چند بیا م خونه!  

 بعد بدون اینکه منتظر جوان  از سوی من باشه، گو شی رو قطع کرد.  و 

 این همه ن  رحمی حقِ قلبِ ب یچار هی من بود؟! به خدا که نبود!  
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 قدمهای لرزونم رو به سمت پذیرانی برداشتم و آروم لب زدم:   

 _امت  امشب یه کم کار داره، دیر میاد! گفت ما شاممون رو بخوریم!  

انی شک کرده اما به ر وی خودش نمیاره! این بار دیگ
ی  ه اخمای مامان نیلی در هم رفت. معلوم بود به یه چت 

 ! ی خونه پناه بردم به بهون هی چیدن مت  ی  برای فرار از نگا ههاش به آشتی

  

  

فتم تا ازم سوالی در مورد روابطم با امت    لی ن مت 
سه! شام در سکوت ضف شد و من تا حد ممکن جلوی مامان نی  نتی

ی و حالا ساعت   نصفه شب بود و امت  هنوزم نیومده بود!  ۳بالاخره ساعت یک مامان نیلی و داریوش رفتر

 هزار جور فکر به مغزم هجوم پیدا کرده بود و داشت دیوونم م یکرد!  

دم. یه فکر ی داشت مثل خوره  روی کاناپ هی رو به رو ی در نشسته بودم و سرم رو تو دستام گرفته بودم و م یفسری

ِ  من اهل این کارا  نیست!    مغزمو م یخورد اما به هیچ وجه ن میخواستم باورش کنم! امت 

ی افکار بودم که متوجه شدم در ورود ی صدا میده. خودم رو به پشت پنجره رسوندم و ماش ین امت  رو دیدم که   تو همت 

ی  پیاده شد و به سمت  خونه حرکت کرد.   وارد  حیاط شد. طو لی نکسیی د که از ماشت 

 پاکنر تو دستش بود که افکار آزاردهندم رو تو ذهنم پر رنگ تر  م یکرد!  

ش گذاشتم  وارد خونه که شد جلوش رفتم. بهم نگاه نکرد و خواست از کنارم رد بشه که دستم رو روی شونهد ستت 

 و گفتم: 

_تا حالا کجا بودی ؟ 

 اخمی کرد و گفت:  

  نداره!  _قبلا هم گفتم! به تو ربطی 

عطرِ  مرموزِ زنون های که زیر  بینیم  نی چیده بود، اعصابم رو بهم  م یریخت! این عطر روی پ یرهن امت  چه کار م 

 یکرد؟!  
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وع کردم به فریاد کشید ن:    نم یدونم چی شد که قاطی کردم و سری

!    _از من خسته شدی؟! آره حق دار ی! چون آدم جدید اومده تو زند گیت! تو دار ی  به من  خیانت میکنی

ی افتادم! با خشم فریاد  به محض اینکه جمل هی آخر از دهنم خارج شد جور ی به صورتم س ی لی زد که روی زمت 

 زد:   

 _حرف دهنتو بفهم احم      ق! 

و بعد از کنارم رد شد و وارد اتاق شد و جور ی در رو به هم کوبید که لحظهای حس کردم تموم پنجرههای 

 لرز افتاد!    خونه به

ی بود که اول صورتم سِر  تازه دردی رو که از زور سیلی به صورتم هجوم آورده بود، به خاطر آوردم. انقدر دستش سن گت 

ق کرده بود .  
ُ
ق ز

ُ
وع ز  شده بود و حالا سری

ی خوردن زیر دلم  پ یچیده بود و نه به خاطر درد سی لی! بلکه به  گریه رو سر دادم. نه به خاطر دردی که در اثر زمت 

خاطر ا مت  ی که انقدر ب یرحم شده بود و منو ن م یدید! منی رو که واسه یه نگاهش داشتم پرپر  م یزدم و اون 

هن  ش!   معلوم نبود تا این وقت شب کجا بود و اون عطر زنون هی لعننر چی میگفت روی  پت 

ی سرد چنگ انداختم و با بدبخ نر از جام بلند شدم و خودم  رو به اتاق رسوندم. به اتاقر که روز ی شاهد به زمت 

 معاشق هی ما بود، اما الان...  

  

 پلی کردم و همراه با آهنگ زمزمه کردم  
ی
خودم رو روی تخت پرت کردم و موبایلم رو از روی پاتخنر چنگ زدم. آهنکی

 و آروم آروم اشک ریختم:  

 تموم  میشه، مت  ی
ی
ی حالا! بزار راحت بشه! این دل ن  طاقتم، بیدار    "_دوباره بازم، صداتو بردی بالا! میکی همت 

 یهای هرشب، دیگه شد عادتم!  

ِ  آیندت، م یخوام به یاد بیارم، اون صورتِ ناز و با لبخند !   گریه نکن جونم، برو  نی
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ون و...آت یش زد ی یه شبِ زند گیمونو...هر دو مقصریم، دیگه با ید بریم ا یم از این خونه زنده بت  یم  نمت  ز اینجا...ن مت 

 از این خونه زنده ب یرون و...آ ت یش زدی یه شبه زندگ یمونو...هر دو مقصریم، دیگه باید بریم از اینجا... " 

 چنگ انداختم به بالش امت  ی که جاش رو از من جدا کرده بود و هق هقم تو فضا پ یچی د:   

، م یزنیم ق ید همدیگه ؟! دوباره بازم، تهِ این رابطه بنبسته،   "_دوباره بازم، سرگ یجههای لعننر رو، آخه به چه قیمنر

 من از ا ین وضع یت خستم، تو از این آدم خسته! 

مشتهام رو به جای خالی ا مت  کوبیدم و زار زدم و سمفونی گری ههای من و صدای اشوان عجب سمفو نی تلخ و  

 زجرآور ی شده بود امشب! 

ون  یم از این خونه زنده بت  و...آت یش زدی یه شبِ زندگیمونو...هر دو مقصریم، دیگه باید بریم از اینجا...ن  "_نمت 

ون و...آتیش زدی یه شبه زندگیمونو...هر دو مقصریم، دیگه باید بریم از اینجا..."  یم از ای ن خونه زنده  بت   مت 

   142#پارت_ 

 _واقعا تو رو زد؟!   

 رو تو دستم جا به جا کردم و با صدانی که 
 از ته چاه در میومد،  گفتم:  گوشی

هنش ب وی عطر زنونه میداد!    _آره! هدیه، من اشتباه نم یکنم! پت 

 و دوباره هق هقم رو از سر گرفتم. هدیه با لحنی غمزده گفت:  

! حالا الان کجاست ؟ هق هقم   _گریه نکن تو رو خدا طناز! دار ی خودتو نابود میکنی

 رو پس زدم و گفتم:  

کته! هدیه من اینجور ی دق میکنم! کاش  م یتونستم بفهمم واقعا پای شخص دیگهای در میونه  _نم ی دونم، حتما سری

 یا نه!  

ی کجا م یره! اینجور ی حداقل دیگه دلیل این   _خب...خب فردا تعق یبش کن! فردا صبح راه بیفت دنبالش ببت 

 رفتاراشو م یفهمی!  
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م ن م یگفت! باید ه مینکارو  م ی
َ
 کردم!  بَد

ه.   از هدیه خداحافظ ی کردم و اونم گفت که دوباره باهام تماس می گت 

به سمت کمد لباسام رفتم و مانتو و شلوار ی که پوشیدنش راحت تر از همه بود رو آماده کردم تا فردا صبح سر یع آماده  

برام گرفته بودن رو  بیارم اینجا چون اعتقاد   بشم و دنبال ام یر برم! امت  اجازه نداد تا ماش ینی که داریوش و مامان  نی لی

داشت نباید چ یز ی رو از خونهی اونا اینجا ب یارم و خودش سانتافش رو داده بود دستم. اگه با اون دنبالش م یرفتم  

 ضایع م یشد و م یفهمید که من دنبالشم! 

 پس باید با آژانس  م یرفتم! 

  

  

  

م رو به م یریخت. بالاخره ساعت شیش صبح شد و از صداهانی که از   تیک تاک ساعت روی دیوار داشت اعصاب 

ی آماده میشه!   ون اتاق میومد، میشد فه مید که امت  داره برای رفتر  بت 

 سری    ع لباسام رو عوض کردم و هول و دستپاچه شالی روی سرم انداختم و وقنر صدای در اومد، به آژانس زنگ زدم.   

ی ام یر که از  حیاط  خارج شد، سری    ع وارد حیاط شدم و کفشام رو پام کردم. به محض خروجم از خونه، آژانس ماشت 

ی ا مت  رو بهش نشون دادم و گفتم پشت سرش بره.    جلوی پام نگه داشت و من سوارش شدم و ماشت 

کت بود و من خیالم راحت بود اما یه گوشهای از دلم آشوب بود!   این مست  واسم آشنا بود! مست  سری

 صدانی توی گوشم میگفت "زیاد خوشحال نباش! کسی که بخواد قرار بزاره صبح زود قرار نم یزاره!"  یه 

ی افکار از راننده آژانس خواستم همونجا منتظر بمونیم و گفتم کرایه کل روزشو تمام و کمال پرداخت م  به خاطر همت 

 یکنم!  

 م رو به زور باز نگه داشته بودم! چون تمام شب رو نخوابیده بودم، به شدت خوابم میومد و چشما
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کت خارج م یشد به کل خواب از سرم پرید. خودم رو جلو کشیدم و به راننده  خواب و بیدار بودم که با دیدن امت  که از سری

گفتم که پشت امت  با فاصله حرکت کنه. ساعت حدودا یازده بود و قلب من ن  قرار ی م یکرد! انگار م یدونست قراره ات  

 اخوشایندی ب یفته!  فاق ن

 جلوی کاف های ایستاد و راننده آژانس هم با فاصله اونجا وایساد.  

پول آژانس رو حساب کردم و پشت شمشادانی که رو به روی کافه وجود داشت، قایم شدم. از اینجا کاملا به امت  دید  

 تنش بود و زیپش باز بود و   داشتم. پشت ی گ از م یزه ا نشسته بود و اخماش تو هم بود. کاپشن چرمی سور 
ی
مهای رنکی

ت توش رنگش از زیرش مشخص بود.   تیسری

د! هر لحظه بیشتر و بیشتر احسا سهای بد   انگشتر مشکی به همراه همون ساعت چرم مشکی دستش بود و قلبم رو م یفسری

 به دلم هجوم میاورد! با گوش یش مشغول بود و کاملا مشخص بود که منتظر کسیه!  

  

 با دیدن شخض که با لبخند به امت  نزدیک م یشد، قلبم فرو ریخت! ناگهان 

   143#پارت_ 

دستم رو مشت کردم و به سینم کوبیدم. نفسم بالا نمیومد از دیدن صحن هی مقابلم! اون زن، با اون چشمای درشت و 

ه کننده با اون لبخندِ پر نازش  که روی ل بهای خوش فرمش نشونده بود ،با ا ِ  خت  ِ  من چه کار داشت؟! آ ن   مت 

ون ریخته   به تن داشت و کلاه خزه دارش رو روی سرش گذاشته بود و موهای بلوندش رو ازش  بت 
ی
پالتوی قهو های رنکی

بود! زیبا بود! جذاب بود و امت  حق داشت از من خسته بشه و عاشق اون بشه! نه، حق نداشت! هر چقدرم که اون 

 ن کارو بکنه!  خوب باشه، حق نداشت با من ای 

ی خاطر بود  د! چرا من هیچ وقت تو حرکاتم ناز نداشتم؟! شاید به همت  ی قهقه ههای پر ناز  اون زن حالمو به هم مت 

 که امت  ازم خسته شد! اما اون که همیشه میگفت عاشق هم ین ساده بودنمه!  

سال یا شایدم بیشتر یا کمتر باشه، با استا  ۲۸طولی نکشید که هر دو از جاشون بلند شدن و اون زن که میخورد حدودا 

 یل خا ض دستش رو به سمت ام یر دراز کرد.  

 چشمام رو بستم تا نب ینم این صحنه رو! تا نبینم مردم رو در حال دست دادن با ز نی که حالا دشمنم بود! 
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حرکت م یکرد که اون زن با چشمام رو باز کردم و  دیدم هر دو از کافه خارج شدن. امت  داشت به سمت ما شینش 

 صدانی که سراسر ناز بود، گفت:  

 _راسنر ام یرجان، ساعت  خیلی به دستت میاد، خوشحالم خوشت اومده!  

دیگه توان نداشتم. پاهام سست شده بود و دیگه جواب امت  رو نشنیدم. سُر خوردم و روی جدول، پشتِ شمشادا 

یچارم داشت خودش رو م یکشت! انقدر  ن  قرار ی م یکرد که هر لحظه نشستم. تمام بدنم م یلرزید. قلبم! قلب ب 

 ممکن بود ایست کنه!  

 حنر یه لحظه هم چهرهی فریبای اون دختر از جلوی چشمام محو ن میشد!  

نم یدونم چند وقت ب ی حرکت همونجا نشسته بودم و حت ی توان گ ریه هم نداشتم اما وقت ی به خودم اومدم 

ا ریکی  م یرفت! جا خوردم که متوجهی گذر زمان نبودم و انقدر تو افکارم غرق بودم که نفهمیدم علاوه بر  که هوا رو به ت

م!    صبحونه ناهار هم نخوردم و بر اثر اون قرصای لعننر دارم از حال مت 

انی رو که به چشم دیدم باو 
ی . نم یخواستم چت  ی

وع کردم به راه رفتر ر کنم! دوست  به سخنر روی پاهام ا یستادم و سری

 داشتم این یه کابوس بود و بیدار م یشدم!  

به م یزدم از این کابوس لعننر بلند ن م یشدم!    اما هرچی به صورتم ضی

د نگاه م یکردن و بعضیها تو نگاهشون ترحم   ی مردم با تعجب به دختر جوونی که مثل دیوونهها به صورتش ش لی مت 

د! ترحم هم داشت حال و احوال ای ی ِ نوزده سالهی بدبخت! موج مت 
 ن دختر

 صدای بو قهای ماشی نها و سر و صدای مردم روی مغزم راه م یرف ت! تحملش رو نداشتم!  

 هندزفر ی رو تو گوشم گذاشتم و صداش رو تا آخرین درجه بلند کردم.  

قراره این اتفاقا صدای اشوان تو گوشم نی چید و عجیب اشوان این روزها با من همدردی م یکرد! انگار م یدونست 

 واسم  بیفته و به دلدار ی  نیاز دارم!  

دم :   ش دارش گوش ستی
َ
 همونطور که راه م یرفتم، به صدای خ
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ی راه دستامو وِل کردی! از اون همه خاطره دل کندی! یه چند   "_یه چند وقته، حس میکنم نسبت بهم سر دی، تو بت 

 مون نم یخنده! تار یکه دیگه با تو آینده!"  وقته ای ن رابطه به تارِ مو بنده! چشات تو عکسا

 به اینجای آهنگ که رسید، بالاخره بغضم شکست و اشکام روی گونههام روون شد:  

 سوء تفاهم بوده در واقع، شا ید باور کنم بازم منِ...بگو 
ی
"_بگو همش خوابه، که عشقِ من به یه غریبه دل داده! میکی

 به دل داده! میگ ی سوء تفاهم بوده در واقع، شاید باور کنم بازم منِ ساده!" همش خوابه، که عشقِ من به یه غری

 روی زم ین زانو زدم و سرم رو روی آسفالت داغ گذاشتم و این بار با صدای بلند گریه رو سر دادم:   

ی و بخند! دوباره تو، دوباره من، حال خراب این روزای منو بب   "_دوباره تو، دوباره من، حال خراب این روزای منو ب بت 

 ین و بخند! "  

ی ی  ی اما من به جز صدای اشوان و تصویر امت  نه چت 
مردم دورم جمع شده بودن و هر کدوم به چ یز ی م یگفتر

ی ی میدیدم!   میشنیدم و نه چت 

  

 پسشون زدم و از جام بلند شدم و به راهم ادامه دادم . 

کِ  تار یک بود! چشمام از زور اشک باز نم یشد و به زور جلومو م به خونه رسیدم! نم یدونم ساعت چند بود اما تاری

 یدیدم.  

با دستای لرزونم کلی د رو تو قفل چرخوندم و وارد شدم. به محض ورودم، امت  با چهر های در هم و چشمهانی سرخ شده  

بزنه اما وقنر چشمش به سر و از زور عصبان یت جلوم ا یستاد. از احوالاتش م یشد فهمید مثل همیشه میخواد فریاد 

ه شد!   وضع خاکیم و چشمای اشک یم افتاد هیچی نگفت و به چشمام خت 

 اشوان هم بدجور سوهانِ روح شده بود واسم، امشب!  

ل نزن تو چشم من که گریه داره حالم ،یه چند وقته یه بغضی تو گلومه، همش فراریم از جمع  با خودم حرف  م  
ُ
"_ز

! واسه دیدنِ  تو یزنم، یه شب خوابِ  ؟ آماده نیستم هنوز واسه جدانی  راحت تنها آرزومه! ب ی معرفت معلومه کجانی

هنش و سرمو روی شونش گذاشتم و با اشوان   با (اون) تنهانی تو بارون واسه اشک چشامون! " چنگ انداختم به پت 

 همخوانی کردم:  
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 سوء 
ی
 تفاهم بوده در واقع! شاید باور کنم بازم منِ ساده!"  _بگو خوابه، که عشق من به یه غریبه دل داده! میکی

 منو از خودش جدا کرد و با صدای به شدت گرفتهای گفت:  

 _تا این موقع کجا بودی؟!   

   144#پارت_ 

 دستام رو از دستاش  ب یرون کشیدم و گفتم:  

 _من کجا بودم؟!  

وع کردم به قهقهه زدن!  مثل دیوونهها قهقهه م یزدم و لا به لای قهقهههام   غت  ارادی و با صدای به شدت بلندی سری

 مدام تکرار م یکرد م:  

 _من کجا بودم؟!  

دور خونه  م یچرخیدم و وحشتناک قهقهه  م یزدم و این جمله رو تکرار م یکردم. امت  با وحشت به من نگاه م یکرد. حتما 

یم آخر زده بودم و اون چه میفهمید من امروز  چی  فکر میکرد عقلم رو از دست دادم! آره! دیوونه شده بودم! به س

 کشیدم؟!  

ی م  ی زانو زدم و پشت سر هم مش تهام رو به زمت  ناگهان قهقهههام تبد یل شد به گریه و ج یغ و زجه! روی ز مت 

 یکوبیدم. 

 به سمتم اومد و مشتام رو گرفت و با همون صدای زخ مِی  گرفته گفت:  

 
ی
؟! چرا نم یکی کجا بودی ؟ این بار مش   _چت شده دختر

 تهام رو به شونش  کوبیدم و گفتم: 

؟! تو امروز صبح کجا بودی؟! پیشِ   گ بو دی؟! تو کجا بودی،!  _من؟! من کجا بودم؟! من کجا بودم یا تو لعننر

منی دیشبم پیش اون بودی نه؟! اون عطر زنونه هم مالِ همون بود؟! واسه همون به من که عاشقتم ش لی زدی؟! به 

ی یادت رفت؟!   ؟! انقدر زود همه چت   که یه روز ی م یگفنر ن م یخوای اشک تو چشمام بب ینی
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 دستام رو گرفت و سعی کرد بلندم کنه:  

احت کن!   _پاشو، حالت خوب ن یست، برو استر

 دستاش رو پس زدم و جیغ زدم:   

شنر و عشق اونو جایگزین کردی؟! _جواب منو بده! از کِ  ی؟! از کِ ی باهاش آشنا شدی؟! از کِ ی عشق  
ُ
منو ک

؟!   مگه من چی واست کم گذاشتم لعنت ی؟! مگه من چی کارت کردم؟! چرا جواب ن می دی؟! چرا ساکنر

 اونم فریاد کسیی د:  

 _بسه دیگه! پاشو برو تو اتاق انقدرم چرت و پرت نگو وگرنه. .. 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

؟!  ؟! کتکم م یزنی دوباره م یز نی تو گوشم؟! بچمو م یکش ی؟! کدوم بچه؟! من که دیگه تواناییشو _و گرنه چی

 ندارم! 

 تلخندی زدم و ادامه دادم:   

 لعننر رو! چرا وایسادی؟! چرا 
ی
_بیا بزن! به خاطر اون عوضی بازم بزن! ب    زن! انقدر بزن  تا ب مت  م و ن بینم این زندگ

؟!  بیا بزن دیگه!  
ی
 هی چی نمیکی

خونه رفت.  نمی ی دونم چرا اما احساس کردم تو چشماش  یه غم عچ  ن  نشست! از جاش بلند شد و به سمت آشتی

 من اما همونطور ی  جیغ م یزدم و مشتام رو به زم ین میکوبیدم.  

خونه به همراه یه لیوان آب و ژلوفن برگشت.   ی  طولی نکشید که از آشتی

 تش گرفت و قرصو تو دهنم هل داد و آب هم پشت بندش.  سعی کردم پسش بزنم اما به زور چونم رو تو دس

انقدر ج یغ زده بودم که گلوم به شدت  م یسوخت و دیگه حنر ن م یتونستم یه کلمه حرف بزنم. انقدر با دستام به ز  

ی مشت کو بیده بودم که سرخ شده بود و استخوناش ت یر م یکشید.    مت 
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دم و حالا فقط قدرت اشک ریخت ن داشتم. ضعف شدیدی تو ن  حال، همونجا روی سرامیک سرد دراز کش ی 

 کل بدنم  پ یچیده بود و توانی واسم باقر نمونده بود! 

ی ی م یگفت اما متوجهی  ی جلوی چشمام تار شد و فقط تصویر محوی از ام یر  میدیدم که چت  کم کم همه چت 

ه و تار ش ی جلوی چشمم تت  ی ی نگذشت که همه چت   د! حرفاش ن م یشدم! چت 

  

  

_درسته من به شما گفتم یک هفته تحت مراقبت باشن، اما نگفتم بعد یه هفته ولش کنی د به امون خدا که! مطمئنم  

فت فشار داره با این وضعیت، دیگه چه برسه به  
ُ
ایشون حداقل یه روزه که  هیچ ی نخوردن! خب آدم معمولیش هم ا

 ! ی  ایشون که سقط جن ین هم داشتر

  

 باز کردم و چشمم به سرم بالای سرم افتاد. اما اینجا ب یمارستان نبود! اینجا اتاق خودمون بود! درز چشمام رو 

 دوباره صدای دکتر به گوشم خورد:   

ه، اما شما هم بیشتر احتیاط ک نید جناب شمس!  _سرم قندی نم گ بهشون وصل کردم و حالا خداروشکر حالش بهتر

بیارن! هیچ نگاه به صورتش انداخ ت ین؟! دور از جونش ش بیه مُُرده ها شده!   معلوم  ن یست دفعهی بعد بتونن دووم

یه کم بیشتر حواستون بهش باشه و داروهانی که واسش نوشتم رو به موقع بهش بدین و غذاهای مقوی رو هم که به  

 هیچ وجه فراموش نکنید!  

و بستم و دقای قر بعد دستش روی صدای خش دارش به گوشم رسید که داشت بهم نزدیک  م یشد. چشمام ر 

 موهام نشست و قلب ن  نوا ی من تپشش صد برابر شد! 

 _چشم خانم صال چ! ببخشید این موقع شب مزاحمتون شدم، داشت از دستم م یرفت!   

 _و ظیفم بود، شب خوش! 
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گذاشتم. همونجانی که امت  لمسشون و بعد هر دو از اتاق خارج شدن و من چشمام رو باز کردم. دستم رو روی موهام  

ی آوردم و جلوی ب ی نیم گرفتم. عطر امت  روش نشسته بود! و من چه احمق و دیوانه  کرد. اون تیکه از موهام رو پایت 

 شده بودم!  

اشکام روی گون ههام نشست و همون لحظه قامت ام یر تو چهارچوب در نمایان شد. به سمتم اومد و کنار تخت  

به صورتش افتاد. زیر چشماش گود افتاده بود و سمت راست صورتش یه تیکه کبود شده بود! دستم نشست. چشمم 

 رو روی صورتش گذاشتم که از درد اخماش تو هم رفت. با صدای لرزو نی گفتم:   

 _صورتت  چی شده؟!   

ه شد و گفت:    تو چشمام  خت 

 _وقنر تو گوشت زدم خیلی دردت اومد؟!  

وع به باریدن کرده بودن. سرم رو تکون دادم و گفتم:  اشکام مثل ابر   بهار سری

 _درد قلبم  بیشتر بود!  

 دستش رو روی قلبم گذاشتم و گفتم:  

 چقدر  ب یتان  میکنه؟! هنوزم درد م یکنه! داره جون میکنه و دم نم یزنه!  
 _میب ینی

ی انداخت و گفت:    سرش رو پایت 

 کنیم!   _منو ببخش طناز اما ما دیگه نم یت
ی
 ونیم با هم زندگ
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 دستم رو زیر چونش گذاشتم و سرش رو بالا آوردم. تو چشماش زل زدم و گفتم:  

 _دوسِش دار ی؟! 

ی انداخت و نگاه ازم دز دید! پس دوسِش داشت! دستم رو مشت کردم و به ملحفه چنگ انداختم.  دوباره سرش رو پایت 

 روون بودن! قلبم اما میسوخت. میسوخت از بلانی که س رش اومده بود!  اشکای لجبازم هنوزم ر وی گونههام
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ی ی نگفتم و چند دقیقه بعد، صدای قدمهای پاش رو ش نیدم که اتاق رو ترک م   پتو رو روی سرم کشیدم و دیگه چت 

 یکرد! حتما فکر م یکرد خوابم برده! نم یدونست از همون شبِ کذانی خواب با من قهره! 

زدم و موبا یلم رو که حتما امت  اونو روی پاتخنر گذاشته بود، برداشتم. چندین  میسکال از طرف هدیه داشتم   پتو رو کنار 

و البته آتوسا و مهسا! ن  توجه به اونا  لیست آهنگام رو آوردم. آهنگای ی که این روزا تنه اییام رو پر م یکرد. این روزا این  

به  یکی د یگه باخته بود، گرفته بودن و من با این آهنگا زندگ ی م یکردم!  آهنگا جای اون مرد  ن  رح می رو که دل

دم و اگه نبودن ن م یدونم چه بلانی سرم میومد؟!  
ی  باهاشون حرف  مت 

 دستم روی یکی از آهنگا لغزید و همزمان اشکی هم از گوش هی چشمم سرازیر شد.   

نر فکرشم ن میکردم که یه روز ی بهشون مبتلا بشم و حرفاشون  اون روزانی که برای سرگرمی به اینا گوش م یدادم، ح

 رو با پوست و گوشت و استخونم درک کنم!  

 به سقف چشم دوختم و همینطور که به صد ای اشوان گوش م یدادم، آروم و  ن  صدا اشک ریختم:  

داغونی راحت بخوابم! بسه دیگه! تموم "_غرقِ گریم، مثل یه ق ایق شکست هی روی آبم! نمیتونم، وقنر  میدون م تو 

ی ی رو   کن این باز ی رو نده انقدر عذابم! من چی لی خرابم، خب من چی لی خرابم! بسه دیگه! آخه تا کِ ی  م یخوای چت 

یا به روت نیار ی؟! منِ مغرور مثلِ سایه دنبالتم تو فکر فرار ی!  خیلی وقته، ما دو تا ز یرِ  یه سقفیم و نسبت نداریم! ب 

 پایِ  قسمت نذاریم، پایِ  قسمت نذاریم!"  

قلبم ت یر م یکشید وقنر یادِ  این م یافتادم که ازش پر سیدم دوسِش دار ی و سکوت کرد! ازم نگاهشو دزدید و سرش 

ی انداخت! چه ب یرح م شده بود، مردِ همیش ه مهربونِ من!   رو پا یت 

 که به دادم برسه! فقط صدای اشوان بود و بس!   هق هقم فضا رو پر کرد مثل هر شب اما ک ش نبود  

م به دیوار، بیمار،  دائم بیدار، من اینه حالم تو در چه حا لی بعد از این؟! ن  تو دستام  یخ کرده و دیگه نمونده   "_خت 

! پیشِ  مردم خندون، داغون از تو، عوض شدی که نمیشناسمت این آخرا، بسه گریه، بسه دعوا تمومه دیگه   صحب نر

 ماجرا!" 

آره! دیگه تموم شد! امت  دوسِش داره و من  یه اضافیم تو زند گیش! باید برم! حداقل دیگه هر روز خورد شدنم رو با 

چشمای خودم ن می بینم! اما چجور ی؟! چجور ی از کسی که تموم زند گیمه دل بکنم؟! به بالشش چنگ زدم و سرم 

 . هق زدم و بازم اون سمفو نی غمناک تو فضا پ یچید:  توش فرو کردم. هنوزم بوی عطر تنش رو میداد 
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 خ یالتم نبود، انگار چشممون زدن آدم ای شهر حسود، که برامون شده این رابطه  ن   
ی "_زخم زبون شنیدم و لی عت 

؟! منِ دیوونه رو ولگردِ  خیابون نکن، منِ دلبسته رو   مع نی تو هم مثل منی یعنی

م دلخسته و داغون نکن، از این   نه تو م یر ی و نه م یرم من، واسه جفتمون بمت  م من، وای! بمت 
برز چی که ساخ نر

 من!"  

م! م یرم تا نبینم ن  رح میاش رو! م یرم   ی امشب که با سکوتش نشون داد دوسِش داره! مت  آره! تصمیمم رو گرفتم! همت 

 تا همون امت  مهربون برای همیشه تو قلبم بمونه! 

   146#پارت_ 

ی  ین،   از مت  ی یِ  تازه، ماستِ  شت  ، ست  ی یِ  محبوبِ امت  ی آماده بود! قورمه ست  ه شدم. همه چت  فاصله گرفتم و بهش  خت 

ِ  من با محبنر که از طرف من باشه،    م یکرد! اینکه دیگه امت 
 نی
ی
ی ی روی قلبم سنکی نونِ تازه، دوغ کم چرب؛ اما ی ه چت 

 خوشحال و را ضی نمیشه! 

دم و باهاش سلام و احوال پرش کردم.  موبایلم که زنگ خور   د، به صفحش خ یره شدم. هدیه بود! دکمهی اتصال رو فسری

دلم نم یخواست به کسی قضی هی دیشب رو بگم اما چون هدیه از قضیه کم و ب یش خت  داشت و خودش  پیشنهاد تعق  

 ید که گفت:   یب امت  رو داده بود، مجبور شدم واسش توضیح بدم. صدای غم زدش به گوشم رس

؟!     _حالا م یخوای چه کار کنی

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

 _چه کار م یتونم بکنم؟! باید برم! باید از زند گ یش برم ب یرون!  

 این بار صداش عص ن  شد:   

ه راحت بیاد جات؟!  ون تا اون دختر  _از زندگیش بر ی  بت 

 پوزخندِ  تلخ ی به احوال خودم زدم و گفتم:  

ه که پ ی شِ من نیست و  نی  ی ی رو عوض نم یکن ه! مهم قلبِ امت   شِ اونه!   _دیگه بود و نبود من چت 

 با همون صدای خشم گینش گفت:  
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  ! ه بک نی ! چقدر راحت میخوای زندگیتو دو دسنر تقدیم اون دختر  _چقدر راحت این حرفارو م یزنی

و  م یزدم؟! حال روز من به آدمی م یخورد که راحته؟! پوزخندم ع میق تر شد. راحت؟! من راحت ای ن حرفار 

 نی در دی که روی قلبم نشسته بود و بغ ضی که با بدبخنر پنهانش م یکردم پشت 
ی
هدیه چه میدونست از سنکی

 صدای لرزونم! 

 آروم لب زدم:   

 _من باید برم، خدافظ! 

ید حالِ منو جز خودم؟! گ کشیده بود این دردو که و بدون اینکه منتظر جوان  بمونم گوشی رو قطع کردم. گ  م یفهم 

 بخواد درکم کنه؟!  

  

. آرایش ک می روی صورتم نشونده بودم اما    لبا  به تن داشتم به همراه شلوار لِی  تنگ آن  نف نر
ی
س صورنر رنکی

ده بود!  ی نت   به هیچ وجه حالت  ن  روح و داغون صورتم رو از بت 

گرفته بود! کارم شده بود گوش دادن به آهنگ و زار زدن! انگار مرض داشتم که خودم رو عذاب م  دیگه از وضعیتم خندم  

م این دق یقهها و ثانیهها رو!     یدادم! اما این بار آهنگ رو پلی کردم تا خوب به خاطر بستی

 عوض میشم
ی
م،  میگت  ی دستامو! میکی ، فرصت م "_این بار شو چی نیست! نگت  جلو رامو! فه میدی من مت 

منده من دیگه، خ یلی ازت خستم!"   یخوای از من! سری

صدای ورود ماشینش به حیاط به گوشم خورد و دقایقر بعد وارد خونه شد و من جلوش رفتم. با چشمای ملتمسم  

ه شدم و آروم سلام دادم. اونم آروم تر از من جواب داد.    بهش خت 

 به همراه شلوار ج ین 
ی
ت مغز پست های رنکی  دودی به تن داشت. دلم رفت برای ت یپ و استایلش!  تیسری

 دلم لرزید از فکر کردن به دوریش! 

  

 با لحن ملتمسی لب زدم:   
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؟! قول میدم اذیتت نکنم! فقط بزار امشب مثل  _میشه امشب، فقط امشب به هیچی فکر نک نی و باهام با شی

 شبانی که با هم خوب بودیم کنارت باشم! 

ی انداخت. طولی نک شید که دوباره سرش رو بالا اورد و خ یره تو چشمام گفت:  اخما ش تو هم   رفت و سرش رو پایت 

 _لباسامو عوض  میکنم و بر م یگردم!  

 تلخندی روی لبام نشست! این آخرین بار بود! باید شب قشنگ ی م یشد! 

اش تو گوشم میپ یچید که میگفت  فندک رو برداشتم و شمعهانی رو که روی م یز غذاخور ی بود روشن کردم. صد

 چقدر غذا خوردن با نور شمع رو دوست داشت!  

"_شم عهارو روشن کن! این آخرین باره! یه دلِ ست  نگاه و بعد، خدانگهدارت! چ یز ی نگو د یگه! دعا کن برام! دعا کن  

 بعد از ا ین از تو فکرِ تو درام!" 

 افتاد و هزار ت یکه شد. اشک من هم سرازیر و قلبم هزار تیکه!   دستم لرزید و به بشقاب گت  کرد و روی زمی ن

، این بوی خیانته! دیگه نه تو نه من! تصادقی نبوده این همه عادت، منم مثل تو  ی ر میگ یره تنم! این ظرفا که میشکتی
ُ
"_گ

م!   از تنهانی دلگ یرم،  میم یرم ولی هرجور ی بشه این بار، تقاص جفتمونو از تو میگت 

ی ی که م یمونه ازت اینجا، یه چندتا تار مو با  شتم تو هر گریه تو هر قطره، تنها  چت 
ُ
اینکه  پت  شدم به پ ای تو اما، تو رو ک

 و بوی اون عطره!" 

سری    ع از اتاق خارج شد و جلو اومد. ازم خواست از اونجا دور بمونم و خودش با جارو مشغول جمع کردن خورده  

 شیشهها شد.  

که به سالن برگشت. رو به روی من، روی ی گ از صند لیها نشست و هر دو در سکوت مشغول خوردن  طولی نکشید  

شدیم. دیگه خت  ی از حر فهای عاشقانه نبود! خت   ی از تعریف و تم جیده ای امت  در مورد دستپختم نبود! فقط  

سی د و عجب سمفونی زجر آور ی شده سکوت بود و سکوت! تنها صدای برخورد قاشق و چنگال با بشقاب به گوش مت 

 بود!  
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ی ظرف    رو م یدیدم که در حت 
ظر فها رو داخل ماش ین ظرف شونی گذاشتم. نگاهم به سینک افتاد. دختر و پسر جوو نی

سید!    ی م یخندیدن و به هم دیگه آب میپاشیدن و صدای خند ههاشون تا آسمون هفتم مت 
 شستر

 دهها نبود!   اما دیگه خت  ی از اون خن

  

 زد و ازم گرفتش! اما خت  ی نبود از اون 
ی
خونه خارج شدم و فنجون قهوه رو به سمتش گرفتم. لبخند کمرنکی ی از آشتی

 روزانی که به جای فنجونِ قهوه دستم رو م یگرف ت و منو روی پاش  م ینشوند و موهام رو نوازش  م یکرد!  

خوردن قهوه شدی م. عطر حضورش ش یری ن بود و من حاضی بودم  کنارش نشستم و هر دو آروم و  ن  صدا مشغول

هر روز هم ینطور ی واسش م یز بچ ینم و اون فقط بش ینه و بخوره و  هی چی نگه! اما حیف که اون دیگه نمیخواست  

 و این از حرکاتش معلوم بود! 

ی گذاشتم و کمی خودم رو به ام یر نزدیک کردم و سرم رو روی بازوش گذاشتم. اش    قهوم که تموم شد، فنجون رو روی مت 

 کهای لجبازِ لعن تیم دوباره روون شدن روی گونههام چون دست دیگش ننشست روی موهام!   

ه شد به اشکام. ا خم کرد و گفت:    دستش خیس شد در اثر اشکام.  سرم رو بلند کرد از روی بازوش و خت 

 _گریه نکن!   

 سری    ع اشکام رو پاک کردم و گفتم:  

 _باشه! ببخشید! دیگه گریه نم یکنم! فقط نرو! امشبو بمون همینجا! پیشِ  من!   

 دستش رو روی لبام گذاشت و آروم پِچ زد :  

 _ه       یس! فقط گریه نکن!  

 و بعد سرم رو در آ*غ*و*ش گرفت و روی مبل دراز کشید و سرم رو روی بازوش گذاشت.  

ح ریصانه وارد ری ههام کردم. نزدیک به دو هفته بود که منو از وجود خودش  سرم رو فرو کردم تو موهاش  و عطرش رو 

محروم کرده بود! نزدیک به دو هفته بود که من به جای اینکه سر روی بازوش بزارم، سر روی بالش میذاشتم و خواب از  

 چشمام فرار ی بود! حالا وقت تلاقی بود! این آخرین بار بود! 
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 نوزادی که به مادرش  م یچسبه، به امت  چسبیدم.   چنگ زدم به لباسش و مثل 

شهای منظم قلبش خت  از خوابیدنش رو میداد. همیشه میگفت وقنر سرت رو تو بغلم  فرو میکنی دلم    تپ 

ه.     گرم میشه از بودنت و سری    ع خوابم میت 

ی زود خوابش برد؟! نه! اون دیگه منو دوست نداشت که بخواد از وج  ودِ من آرامش بگ یره!  حالا هم واسه همت 

  

من اما تا صبح بیدار  میموندم! برای ذخ یر هی  تک تک نفساش! ذره به ذر هی عطرش! حس آرامش 

 آ*غ*و*ش*ش! برای روزهانی که کنارم نبود!  

  

  

کت ۱۰چشمام رو باز کردم و نگاهم به ساعت افتاد .  و  صبح بود! امت  ی هم کنارم نبود! حتما صبح زود رفته بود سری

 من یادم ه تا اذان صبح بیدار بودم و حتما بعد از اون خوابم برده بود!  

 چه حیف شد که رفتنش رو برای آخرین بار ندیدم!  

 از جام بلند شدم. به سمت چمدونی رفتم که دیروز بسته بودمش! 

ی بود و نباید زیرش م یزدم!   وقت رفتر

خونه وایسادم. به دور تا دورش نگاه کردم و صدای اشوان بود که لباسام رو پوشیدم و به همراه چمدونم وسط 

  ! ی  توی گوشم میپ یچید و اش کهانی که قصد بند اومدن نداشتر

"_همه جوره سوختم و ساختم! باز ی رو باختم، ندیدی! مثلِ پرند های یه شبِ هوانی شدی، پریدی! تو خودت باعث 

 روز ی م یفهمی  گ بودم برات، الان هنوز داعیی نم یفهمی!" شدی که من، تنها برم تو اوجِ  ن  رحمی! یه 

ون زدم. دست کشیدم به سانتاف هی سفید توی حیاط. همو نی   آخرین نگاه رو به اتاقمون انداختم و بعد از خونه بت 

 که م یگفت اون روزا باهاش دم خونمون م یومده و منو زیر نظر  م یگرفته!  
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یدم! اما، افسوس! کاش این یه کابوس بود و از خ  واب م یتی

  

 از خونه ب یرون زدم و آخرین نگاهام رو به درِ خونه انداختم.  

 ای کاش این پا یانِ  داستان من و امت  نبود! ای کاش میومد دنبالم و برم م یگردوند. ای کاش...  
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دم. مامان ن یلی با دیدن چهرم بدون ای ی ی بگه در رو باز کرد و خودش اومد تو به خونمون رسیدم و زنگ رو فسری نکه چت 

 ح یاط به استقبالم.  

 با صدانی که توش شادی و نشاط دیده میشد، گفت:  

 _سلام مادر، خوب کر دی اومدی، دلم واست تنگ ش.... 

و چشمش به چشمای گود رفته و رنگِ پریده و چمدونِ تو دستم افتاد و حرفش رو قطع کرد. حالا با نگرانی که ت 

د، گفت:   ی  صداش موج مت 

؟!    _طناز! خون 

م و خودم رو انداختم تو آغ*و*ش*ش. سعی داشت آرومم کنه اما مادر  ی جمله کاقی بود تا دوباره گریه رو از سر بگت  همت 

 بود و نگران! مدام میتی سید چی شده و من نم یدونستم با چه رونی جواب سوالش رو بدم! 

 آ*غ*و*ش*ش رضایت دادم و چمدون رو به سمت خونه کش یدم.  بالاخره به ب یرون اومدن از 

 پشت سرم اومد و گفت:  

  !  چه اتفاقر افتاده؟! دار ی جون به سرم میکنی
ی
؟! چرا نمیکی  _چی شده دختر

 با صدانی گرفته گفتم:  

 _با ام یر دعوام شده!  

 خودش رو بهم رسوند و رو به روم وایساد.   
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ی زن و  ! _دعوا که بت   شوهر طن  عیه! تو که نبای د با هر دعوای کو چی گ شوهرتو ول کنی و قهر کنی

دعوای کوچیک؟! چه ساده بود مادر  بیچار هی من! کجا بودی وق نر از درد از دست دادن بچم به خودم میپ یچیدم؟!  

ودی وقنر که امت   م یگفت  کجا بو دی وقنر دکتر با ب یرح می تمام گفت که دیگه توانانی مادر شدن ندارم؟! کجا ب

 خوشحاله از اینکه اون بچه سقط شده؟! کجا بودی وق نر که اون زن رو کنارش دیدم؟!  

ل کنم. دستهی  با یادآور ی اون صحنه بازم اشک به چشمام هجوم آرود اما سعی کردم خودمو تا ر سیدن به اتاق کنتر

ی به مامان نی لی گفتم: چمدون رو جمع کردم و با هر بدبخنر که بود اونو از پل   هها بالا بردم. در همون حت 

 _ببخشید مامان اما  میخوام بخوابم! خستم! لطفا بزار تنها باشم! 

 و بعد بدون اینکه منتظر جواب باشم، از پلهها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم. 

ندیدن و همدیگه رو تهدید  به محض ورودم دختر و پسر ی رو دیدم که مشغول دویدن دورتا دور اتاق بودن! میخ

 م یکردن! 

ِ مغموم و  
اف  میکرد که دختر ی پنجره ا یستاده بود و اعتر لب پنجره رفتم. پسر ی رو دیدم که موبا یل به دست پایت 

 غم زدهی این روزها رو دوست داره! 

ی خورد و گو شی از د  ی رو م یدیدم که از ذوق شنیدن اون کلمات به زانو زمت 
 ستش افتاد!  اینجا اما دختر

 بر اثر دویدن با پسر مورد علاقش دور تا  
ی
کمی اون طرف تر صحنهی زیباتر ی رو  م یدیدم! دختر ی که از زور خستکی

 دور اتاق، حالا رو پای همون پسر با آرامش خوابش برده!  

 چه زود گذشت اون روزهای خوش!  

ات امت  بود! چطور م یتونستم ن  اون دووم ب جای جای این خونه و البته جای جای این شهر برام یادآور خاطر 

 یارم؟! اصلا مگه امکان داشت؟! 

بدون اینکه لباسام رو عوض کنم، روی تخت خزیدم و خ یره شدم به سقف. تصویر خاطرات ،یکی  یکی از جلوی چشمام 

 رد م یشد و گریه از چشمام سرازیر! قلبم توانانی دل کندن نداشت!  
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خورد، مثل فتی از جام پریدم. حتما ام یر بود! حتما نگرانم شده بود! حتما ازم میخواست که  موبایلم که زنگ 

 برگردم پیشش!  

ون ریختم تا موبایلم رو پیدا کنم.    نم یدونم چجور ی خودم رو به کیفم رسوندم و تموم محتویاتش رو  بت 

 پیداش کردم اما اسم هدیه نیشتر ی شد و تو قلبم فرو رفت!  

یمیلی جوابشو دادم و خلاصه و کوتاه بهش توض یح دادم که اومدم خونمون. اونم گفت که حتما فردا بهم سر  با  ب 

نه.    ی  مت 

ی ی بگم! ناچار قبول کردم و   دلم نم یخواست کسی رو ببینم چون حوصل هی نداشتم اما نم یتونستم به هدیه چت 

 اون هم بعد از کلی سفارش، قطع کرد!  

  

  

 واسه شام صدام زد اما اشتها نداشتم. دلم خونهی خودمون رو م یخواست! با اینجا غریبه شده بودم و شب مامان نی لی

بدتر از همه این بود که امت  حنر یه اس ام اس هم بهم نداد! حتما خوشحال شده بود از اینکه خودم رفتم! حالا کارش 

 اره!  راحت شده بود و م یتوتست با خیال راحت با اون دختر قرار بز 

ه رو بیاره خونمون! ح نر از فکر کردن بهش هم نفسم بند میومد!   اما نکنه اون دختر

م. داریوش رو دیدم و بهش سلام کوتاهی دادم. اونم   ی و از مامان نی لی قرص بگت  سر درد شدید مجبورم کرد تا برم پایت 

ی ی نگفت! عجیب بود که نیش و کنا یه نم یزد! اما معلوم بود که حالش خوش متقابلا سلام کوتاهی داد و دیگه چت 

 نیست، وگرنه حتما از خجالتم درمیومد!  

  

هرچقدر مامان  نیلی اضار کرد، لب به غذا نزدم چون از گلوم پانی ن نم یرفت. تنها قرض خوردم و خواستم از  

خونه خارج بشم که مامان  نی لی گفت:   ی  آشتی

  !  _زنگ زدم به امت 

 بگم، منتظر موندم تا ادامه حرفشو بزنه. اونم که سکوت منو دید، ادامه داد:   بدون اینکه چ یز ی
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! نگرانت بود!    _بهش گفتم اینجانی

پوزخندی زدم و راهی اتاقم شدم. مامان  نیل ی که انقدر ادعا داشت منو دوست داره و اون همه هم با ازدواج منو امت    

نکه من اومدم اینج ا چیه! معلوم بود که حنر باهاش دعوا هم نکرده! واقعا مخالف بود حنر به امت  نگفته بود که دلیل ای

 جالبه! نگرانم شده بود؟! پس چرا به خودم زنگ نزد؟!  

  

 دوباره روی تخت خز یدم و زانوهام رو تو شکمم جمع کردم.   

 این اتاق شده بود ملکهی عذابم! گوشه گوشش منو یاد ام یر م یانداخت!  

 مام رو ببندم و طو لی نک شید که قرص اثر کرد و خوابم برد.  سعی کردم چش
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ون خ یر ه شده بودم و مدام منتظر اومدن امت  بودم. به همهی ماشینهانی که از جلوی خونمون رد    از پنجره به  بت 

 میشدن خ یره م یشدم تا شاید ام یر رو داخلش  پیدا کنم اما نبود!  

ی زودی فراموشم کرده بود! ن  معرفت شده   بود! به همت 

صفحهی گوشیم که خاموش و روشن شد، س ریعا خودم رو بهش رسوندم. هنوزم امیدوار بودم که پیامی از سوی 

 امت  داشته باشم. اما باز هم هدیه بود!   

 "_تا یه ساعت دیگه خونتونم!" 

ه. اومدن تو به اینجا چه ف ایدهای داشت؟! من موبایل رو به گوش های پرتاب کردم و دوباره برگشتم پشت پنجر 

 فقط با اومدن یه نفر آروم م یشدم! که اونم گویا به کلی منو از یاد برده بود!  

ی ندادم. معلوم بود که مامان ن یلیه!   ب های به در خورد و بعد باز شد. به خودم زحمت برگشتر  ضی

 صدای گرفتش رو ش ن یدم که گفت:  

؟! _تو که دست به صبح  ! م یخوای خودتو بک شی  ونت نزدی دختر
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فت تا  ی ی نگفتم. سکوت مرگبار بینمون بدجور عذابم میداد. ای کاش زودتر مت  نفس کلاف های کشیدم و چت 

 حداقل تو تنهاییم بتونم یه کم گری ه کنم و سبک بشم!  

 آروم گفت:  صدای قدمهاش رو  میشنیدم که بهم نزد یک م یشد. دستش رو روی شونم گذاشت و 

 _دنیا که به آخر نرسیده! از امت  طلاق میگ یر  ی، یکی بهتر میاد سراغت! 

 به سمتش برگشتم و پوزخندی زدم. با لحن ی سراسر کنایه گفتم:  

_یادمه یه روز ی  خیلی مخالف بودی با این ازدواج! یادته نه؟! یادته چطور ی با نگاهات واسه امت  خط و نشون م 

لا چی شد؟! خوشحالی که تونسنر به من ثابت کنی ام یر فرد مناسب واسه ازدواج نبوده؟! واسه همینه که  یکشیدی؟! حا

 و انقدر زود را ضی شدی به طلاق!  
ی
 بهش ه یچی نمیکی

 ش رو تو هم کش ید و گفت:    اخما

؟! من خوشحالم؟! ق یافهی من به آدمای خوشحال م یخوره؟! تو عقلتو 
ی
 از دست دادی!   _چرا چرت و پرت می گ

 داد زدم:   

_آره عقلمو از دست دادم! اصلا دیوونه شدم! اما تونی که اونقدر خودتو به آب و آت یش م یزدی که باهاش ازدواج 

نکنم، چرا حنر یه دادم سرش نکشیدی که چه کار کردی که دختر بدبخت من با اون حال و روز خونشو ول کرده اومده 

 اینجا؟!  

ی ا  نداخت وسکوت کرد. بعد از چند ثانیه سکوت گفت:  سرش رو پایت 

ی زنگ زده بودم بهش اما...   _دیروز واسه همت 

؟!   _اما چی

ی ی بگه، زنگ خونه به صدا در اومد.    نگاه عسلی رنگش رو بهم دوخت و تا خواست چت 

 اونم از خدا خواسته ادامهی حرفش رو ول کرد و رفت!  
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م. من دلم نم یخواست مامان نیلی با ام یر دعوا کنه اما حداقل م یخواستم امت   روی تخت نشستم و به موهام چنگ زد

ی و  رو به خودش ب یاره تا بیاد دنبالم و بشه همون آدم سابق! باورش برام سخت بود که انقدر زود زده بود زیر همه چت 

ی من کنار اومده بود!    با رفتر

 کرار ی شده بودم؟!  یعنی تحمل من انقدر براش سخت بود؟! انقدر واسش ت

صدای در که اومد به سمت در چر خیدم و هدیه وارد شد. خواستم بهش سلام کنم که پشت سرش آتوسا و مهسا  

هم وارد شدن. اخمام تو هم رفت. دلم م یخواست تمام عقد ههای دلم رو سر هدیه خالی کنم! مگه بهش نگفته  

 بودم به کسی ق ضیه رو نگو؟!  

ی انداخ ی ی ن م یگفت. اما به جاش آتوسا به سمتم اومد و با پوزخندی که گوشهی لبش جا سرش رو پایت  ته بود و چت 

 خوش کرده بود، گفت:  

 _سلام، طناز خانوم!   

ل کنم. جواب سلامش رو دادم و بعد مهسا به سمتم و اومد و دست آخرم   نفس عمی قر کشبدم تا بتونم خشمم رو کنتر

دراز کرد تا باهام دست بده اما دستش رو پس زدم و حنر جواب سلامش رو هم ندادم. ه دیه که دستش رو به سمتم 

 دست خودم نبود این رفتار اما تقصت  خودش بود که به بچ هها خت  داده بود!  

ی کارو کرد و بعد  بت آورد و ازش خواستم که اونا رو روی م یز بزاره و اونم همت  همون لحظه فر یبا واسمون میوه و سری

 ق رو ترک کرد.  اتا

 به عادت ه میشگیم، پشت پنجره رفتم و دوباره به ما شینا خ یره شدم.  

 جملهی آتوسا خنجر شد و تو قلبم فرو رفت:  

؟! حقم دار ی! یادته چقدر بهت گفتم امت    _چرا اونجا وایسادی طنازجون؟! چیه؟ روت ن میشه تو چشممون نگاه کنی

فتم واسه دو روز م یخوادت و بعد مثل یه دستمال میندازت دور؟! اما کو گوش به دردت ن م یخوره! یادته بهت م یگ 

 شنوا!  

 دستم رو مشت کردم و اشکام رو پس زدم. صدای هدیه به گوشم رسید و که با تسری اسم آتوسا رو صدا زد.   

 آتوسا اما دست بردار نبود! 
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حرفام بر ش! یادته تو چشمام زل زدی و گفنر من و امت   _چیه هدیه جون! بزار بگم! یادته گفتم منتظر اون روزیم که به

 اتفاق نم یفته؟! پس چ ی شد؟! 
ی
انی که می گ

ی  عاشق همیم و هیچ وقت این چت 

کتون؟! یه سال؟! بابا من که میگم بازم خوب دووم آوردین! حالا چند روز دیگه میسیی یه    مشتر
ی
چقدر گذشت از زندگ

ِ نوزده سالهی بدبختِ  ب یوه
 !  دختر

ی با آتوسا دعوا میکردن اما اون سرخوش م  با این حرف اشکام از چشمام سراز یر شد و این مهسا و هدیه بودن که داشتر

 یخندید! 

د گفتم:   ی  سرم رو چسبوندم به  شیشهی سردِ پنجره و با صدانی که نفرت توش موج مت 

 _برید ب یرون!  

 هدیه با صدای لرزو نی گفت:  

 _طناز من نم یخوا... 

 سرم رو از  شیشه جدا کردم و به سمتش چرخ یدم. فریاد زدم:   

_خفه شو! دیگه هم اسم منو نیار! دیگه تا آخر عمرم نه م یخوام اسمتو بشنوم نه قیافتو ب بینم! از همتون 

ون!   متنفرم! از اتاق من برید  بت 
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 وزخند دیده میشد.  چهر هی مهسا و هدیه گرفته بود اما تو چهر هی آتوسا هنوزم پ

 دوباره به سمت پنجره چرخیدم و تکرار کردم:  

 شماهارو جانی ببینم!  
 _برید ب یرون! حنر دیگه نم یخوام به صورت اتفا قر

 دسنر روی شونم نشست و پشت بندش صدای مهسا تو گوشم  نی چ ید:  

نگرانتیم! ببخش اگه اتفاقر افتاد که نباید م _حرفای آتوسا رو پای من و هدیه ننویس! باور کن ما دوسِت داری م و 

دار شدیم هم اتفاقر بود و هدیه مقصر نبود!    یافتاد و حرفانی گفته شد که نباید! اما اینکه ما از موضوع خت 
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 پوزخندی روی لبام نقش بست و تنها گفتم:  

 _برو ب یرون!  

ی ن شستم. سرم مثل کوره داغ شده بود و مدام حرفای لحظا نر بعد صدای بسته شدن در اومد. سُر خوردم و روی زمت 

 آتوسا تو سرم  م یپیچید.  

  

 ِ
ِ نوزده سالهی بدبختِ بیوه!"  "دختر

ِ نوزده سالهی بدبختِ بیو ه!"  "دختر
ِ نوزده سال هی بدبختِ  بیوه!"  "دختر

"دختر

ِ نوز 
ِ نوزده سالهی بدبختِ ب یوه!"  "دختر

 ده سالهی بدبختِ  بیوه!"   نوزده سالهی بدبختِ بیوه!"  "دختر

  

ی بود را  انقدر این جمله توی مغزم اکو شد که مثل د یوونهها فریاد ک شیدم و از جام بلند شدم و تمام وسایلی که روی مت 

ی پرت کردم و به هزار ت یکه تبدیل شد و صدای ب دی تو اتاق پ  ی پ ایت  ی ریختم. با دوتا دستم آینه رو از روی مت  پا یت 

 پرشده بود از خورده شیشه و من روی اونا زانو زدم و درد بدی توی پام نی چید. زجه زدم و داد  یچید. رو 
ی ی زمت 

 کشیدم. نه از دردِ پام! بلکه از دردی که روی سینم سنگینی م یکرد!  

ه م مامان نیلی سراسیمه وارد اتاق شد و با دیدن وضعیت من به شدت جا خورد. من اما مدام جیغ میکشیدم و گری

 یکردم! 

ی جلوی چشمام سیاه شد!    انقدر به این کار ادامه دادم تا کم کم از حال رفتم و همه چت 

  

ی چ یز ی که به چشمم خورد، سر می بود که بالای سرم آویزون بود.    بوی الکل زیر ن  نیم پ یچید وچشم باز کردم و اولت 

!   بیمارستان بودم و ح نر بیمارستان هم واسم شده بود پُر   از خاطره از امت 

محیط اینجا حالم رو بد میکرد. مخصوصا با یادآور ی حر فهای آتوسا و اتفاقر که تو خونه افتاد! به دور و برم نگاه کردم. 

به جز مامان  نیلی که ر وی صندلی نشسته بود و سرش رو به دستهی تخت ت کیه داده بود و خوابش برده بود، کسی تو 

ی نبود!  این اتاق نفرت ان گ   ت 
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امت  کجا بود؟! مگر نه  اینکه من هنوزم همسرش بودم؟! نباید حداقل میومد تا منو ب بینه؟! حنر اگه حر قی نزنه و 

 سکوت کنه؟! دیگه انقدر واسش ن  ارزش شده بودم؟!  

ه م  ملحف هی سفید بیمارستان رو روی سرم ک شیدم و اشکام روی گون ههام روون شد. ضعیف بودم که مدام گری

یکردم؟! شاید ضعیف بودم اما این غم اگه روی قلب قوی ترین زن دن یا هم مینشست اونو از پا در میاورد! حس بدی  

که از پس زده شدنم توسط مردی که دیوونش بودم، به وجودم تزریق شده بود، با من این کارو کرده بود و من به جز 

 گریه کار ی از دستم بر نمیومد!  

  

ه شد.  فکر کنم صدای  هق هقم باعث بیدار شدن مامان نیلی شد. ملحفه رو از روی سرم کنار زد و با غم عج ین  بهم  خت 

 چشماش سرخِ سرخ بود! انگار تمام مد نر رو که من بیهوش بودم رو اون زار زار گریه کرده بود!  

ید از اتاق خارج شد که  با دیدن عسل یهای به خون نشستش گریم شدت پیدا کرد و اون که حال و احوال منو د

 پرستار رو خت  کنه.  

 با رفتنش متوج هی ورود کسی به اتاق شدم. خوب که دقت کردم، متوجه شدم اون فرد پدرمه! 

 به محض  ورودش به سمتم اومد و دستمو تو دستش گرفت و با لحن به شدت غمزد های گف ت:   

 _اینجور ی گریه نکن عروسک بابا!   

دم و ب  ا گریه و زج ههانی که دلِ سنگ رو هم آب م یکرد، گفتم:  دستش رو فسری

؟! چرا تو نمت  ی با امت  صحبت کن ی که سر عقل  بیاد و مثل سابق بشه؟! آخه  _بابا تو چرا هیچ کار  ی نم یکنی

 مگه میشه یه شبه از من خسته بشه؟! تو که میدونی چقدر دوسش دارم! نزار رابطمون خراب بشه!  

ی   انداخت و گفت:  سرش رو پایت 

 _اون تصمیم خودشو گرفته! دیگه نمیشه کاریش کرد!   

 همون لحظه پرستار وارد اتاق شد و با دیدن وضعیت من با خشم رو به مامان نی لی گفت:  

س و گریه و زار ی واسش خوب  نیست! شماها دارید چه کار م یکن ید که این دختر مثل ابر  _صدبار تکرار کردم استر

 گریه میکنه؟! بهار  
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 و بعد آمپو لی به سرمم وارد کرد و گفت:   

 _لطفا یه همراه داخل اتاق بمونه! 

د و آروم لب زد:     پدرم دستم رو فسری

   ! ان کنی لطفشو... با گ ری  ههات دلمونو خون نکن دختر  _زودتر خوب شو تا جت 

ان  م یکردم؟!  و بعد از اتاق خارج شد و من معنی حرفشو نفهمیدم! چی رو باید جت 

  

 کم کم، آرامبخسیی که بهم تزریق کرده بود، اثر کرد و من دوباره به عالم ب یخت  ی رفتم...  

   151#پارت_ 

 دو روز از وقنر که آتوسا اون حرفا رو زد و من به اون حال و روز افتادم و کارم به  بیمارستان کشید، میگذشت.  

وچیک تر ین خت  ی هم ازش نداشتم! با هر اس ام اش که روی گوشیم  روز پنجم بود که امت  رو نم یدیدم و حت ی ک

میومد حالم بد م یشد. چون فکر میکردم ام یره، اما نبود... همش پیام تب لیغا نر بود و هر بار با دیدن این پ یام ها دلم  

 میخواست موبا یلم رو خورد کنم! حنر دیگه از هدیه هم خت  ی نبود!  

ی جمله از سمت من بود تا بره!   خودم بهش گفتم دیگه نه میخوام بب ینم ت و نه اسمتو بشنوم و اونم انگار منتظر همت 

هنوزم ازش دلخور بودم! خیلی! حق نداشت به بچهها مخصوصا آتوسا این موضوع رو بگه اما نم یدونم چرا هنوزم  

م اما انگار دلم م یخواست بدونم که به منتظر یه تماس از سمتش بودم! هرچند م یدونستم اگه زنگ بزنه جوابشو نم ید

 یادمه! 

 این روزها اما انگار همه منو فراموش کرده بودن ...  

دم.  این روزا کار مامان نی ل ی و داریوش شده بود جنگ و دعوا و من نم  تو جام غل نر زدم و سرم رو به بالش فسری

م یشنیدم و انقدر وضع خودم بد بود که حوصله  یفهمیدم دلی ل این دعواها چیه و فقط صدای داد و هوارشون رو 

سم!   نداشتم دلیلشو از مامان بتی
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افسرده شده بودم! کارم شده بود خوا بیدن ر وی تخت و زل زدن به در و دیوار و اگه خیل ی هتی میکردم پا 

 میشدم و لب پنجره م یرفتم تا شاید امت  رو ببینم! اما نبود!  

ی این روزا دیگه حنر لب به   یخت و در  حت  دم. اما مامان نی لی به زور دهنمو م یگرفت و توش غذا مت  ی غذا هم نمت 

 این کار زار زار گریه م یکرد! داشتم اونم داغون م یکردم اما دست خودم نبود!  

  کنار پنجره رفتم و موبا یلم رو روشن کردم .ی ک ی از آهنگامو پلی کردم تا حداقل این اتاق از سوت و کور ی در 

 بیاد! باهاش زمزمه کردم و اشک ریختم:  

! قرار نبود آخه تنه اییا! ب یا،  ب یا، ب یا، ب یا!  ؟! قرار نبود آخه این همه جدانی  "_دیوونهی من معلومه کجانی

 ! " بلد نبودی این آدمِ مغرور و، نبودی جاش  یهو بندازتت دور و، واسه هر اشتبا هی بسیی مجبور و،  بیا، بیا، بیا، بیا 

 دست کشیدم روی چشماش از پشت عکس و زمزمه کردم:  

"_دلم تنگه واسه چشمای خوش رنگت! کجانی که دلم بدجور شده تنگت؟! م یرقصیدم برات م یزدی هرساز ی،  

 حواست ن یست، واسه یه شهر خاطره میساز ی!"  

 ادامه دادم.  حتما مامان نیلی بود!   صدای باز شدن در اتاق که اومد ن  توج هی کردم و با زجه و هق هق به خوندن

، تو قلبِ من م یمون ی! لااقل بمون یه کار ی کن، به ظاهر  ب یقرار ی کن، آبرو دار ی کن،  "_تو که خودت  میدو نی

! لااقل بمون یه کار ی کن، به ظاهر ب یقرار ی کن، آبرو دار ی کن، نرو!   ، تو قلبِ من میمونی نرو! تو که خودت میدو نی

 " 

 وی عطر آشنانی زیر دماغم پیچید! عطرِ خودش بود! مطمئنم عطر خودش بود! ب

با بُهت و ناباور ی به سمتش برگشتم. خودِ نامردش بود! اون چشمای نابِ قهو های که انگار کِدِر شده بود، مالِ 

ِ  نامردِ خودم بود !    خودش بود! این مرد که مقابل من ایستاده بود، امت 

سید! کنارم باورم ن م یشد!  ی به تن داشت و ع جیب چهرش داغون به نظر مت   به همراه شلوار جت 
ی
ت کرم رنکی تیسری

 ایستاد و قلب ب یجنبهی من هزار بار جون داد از این نزدی گ! حتما  م یخواست برم گردونه! مطمئنم!  

 لب باز کرد و ندید با هرکلمهای که به زبون م یاره چجور ی به قلبم خنجر  م یزنه!  
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 _اومدم اینجا بهت بگم که امروز رفتم و درخواست طلاق دادم! چند روز دیگه احضاریه م یرسه دستت!  

اومدم خودم بهت بگم که اگه دیدی اون احضاریه رو جا نخور ی! بب ین اگه طلاق توافقر انجام بشه ،یعنی هر دو  

یه آزمایش داره واسه عدم باردار ی که   طرف را ضی باشن،  خیلی زود کارا ردیف میشه و وقتمون هم تلف نمیشه! 

 تو.... 

ی انداخت. با بغض گفتم:    حرفش رو خورد و سرش رو پا یت 

ون کردن من از زندگیت؟!   _انقدر عجله دار ی واسه بت 

ه شد و گفت:    به چشمای اش کدارم خت 

 م یکردیم، شاید از نظر تو همه چ یز خوب بود 
ی
اما از نظر من نه! تو فکر  م یکردی من  _طناز این مدت که با هم زندگ

 کردن با تو واسم سخته چون نم یتونم درکت کنم!  
ی
کنارت حالم خوبه اما در واقع من به روی خودم نمیاوردم! زندگ

ه! درضمن الهه منو  خیلی دوست داره و مطمئنم باهاش حالم خوبه! تو هم  اگه طلاق بگ یریم، واسه جفتمون بهتر

 ی به این طلاق رضا یت بده!   اگه منو دوست دار 

پس اسمش الهه بود! قلبم ت یکه پاره  م یشد وقنر به این فکر م یکردم بعدِ من قراره به آخر اسم اون "جان" 

 بچسبونه!  

 حر قی از دهنم خارج ن میشد! درد رو قلبم سن گینی م یکرد و بغض تو گلوم!  

 آروم، زمزمه کرد:  

 _خداحافظ! 

 و رفت... 

ی منو! رفت و ندید حالِ خرابمو ! رفت و   ندید فرو ریختر

 حالا فقط صدای اشوان پیچیده بود تو اتاق و زج ههای من! 
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"_یادت  بیار، اون همه خاطر هی لعننر رو یادت میاد  یا نه؟! فقط یادت ب یار، حال من بدتر از این نمیشه دیگه تهِ  

 بود وایسادم! فقط یادت  بیار، من خودم باعث شدم که  داستانم! یادت بیار،م نی که به خاطرت تو روی هر  گ

 اینجور ی از چشِمت افتادم!"  زجه زدم و با اشوانِ همدردِ این روزا خوندم:  

 خوردی،  منو یادت بیار، یادت ب یار! 
ی
 هرجانی حس کردی تنهانی منو یادت  بیار! هرجا کم اوردی، از زندگ

"_تو شلوعیی

 " 

  

   152#پارت_ 

  :  امت 

به دیوار ت کیه زده بودم و چشمام رو روی هم گذاشته بودم. صداها روی مغزم رژه م یرفت! دلم میخواست 

 فریادی بزنم تا همشون ساکت بشن اما حیف که ن م یشد!  

سر درد هم که این روزا کم کار ی ن م یکرد! انگار قصد داشت مغزمو سوراخ کنه بس که دردش شدید بود! یه دیوونهی 

ار شده بودم که ه یچ کس جرعت نداشت طرفش  بیاد به جز الهه! الههای که این روزها همه جا حضور داشت  تمام عی

 و افسوس که ... 

  

چشمام رو باز کردم و دوباره خ یره شدم به دیوار رو به روم. کمی اون سمت تر نی لی خانم و داریوش نشسته بودن و 

 روبه ر وی اونا، کنار من بابام.  

ی راضی نبود بیاد! نم یدونم چرا انقدر حالش بد بود! ع جیب بود این حال خراب!    مامان مهت 

ِ چشم زمردیِ  من نبود! هنوز نیومده بود و دروغ بود اگه میگفتم نگرانش نیستم! 
 اما خت  ی از دختر

 نگرانش بودم،  خیلی ز یاد... 

 ین راهروی لعننر قدم بزنم.  تکی هام رو از دیوار گرفتم و تصمیم گرفتم ک م ی تو ا

ی بود که چشمم به کفشاش افتاد!   چندین بار طول راهرو رو ز یر پا گذاشتم و همونطور سرم پایت 

 خودش بود! 
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ه شدم. داغون بود! به معنای واقعی آشفته و در هم بود! زیرِ  چشماش گود  سرم رو بالا آوردم و تو چشماش  خت 

بیشک از گری  هی زیاد بود! لاغر شده بود! اونقدر که گونههاش فرو رفته بود و  افتاده بود و کبود شده بود که 

 استخونهای صورتش معلوم بود! رنگش دستِ کمی از گچ نداشت و چشماش آماد هی باریدن بود!  

ی بود! ظاهر و باطنش  یکی بود و بلد نبود در ظاهر خوب باشه که غرورشو حفظ کنه! انگار قصد نداش  همت 
تیم  این دختر

 چشم از هم برداریم! من غرق در جنگل یهای نابش بودم و اون غرق در قهوهی تلخِ چشمام! 

 دلم میخواست واسش بخونم! همونجور  ی که همیشه دوست داشت! بخونم تا ازم دل بکنه و بره:  

، با 
ی
ی ه روانی که نم یسازه!  "_من آدمِ رو یای تو ن یستم! من فکر و ذکرم پرتِ این سازه! یک ی مثه تو با چِشم رن گ

ی خوردم!  م افسردم! من زخ مِی  راهن همه پاهام، از بس تو هر راهی زمت  من آدمِ روی ای تو نیستم! من با خودم درگت 

؟!"  ل نزن توی چشمام! چرا هرچی  م یگم سکوت م یک نی
ُ
! دیوونه ز  کنارِ من لبِ یه پرتگاهی، که آخرم سقوط میکنی

 یگه وقتش بود! وقتش بود تا برای همیشه اسممون از توی شناسنامهی هم خط بخوره!  اسممون رو صدا زدن و د

  

نفهمیدم  چی شد اما وقنر به خودم اومدم که طناز، خودکار به دست، با چشمای مظلومش بهم خ یره شده بود تا شاید 

 نظرم عوض بشه و ازش بخوام باهام بمونه اما من تصمیمم رو گرفته بودم!  

ی انداختم و اونم دستای لرزونشو جلو آورد و امضا زد!   سرم   رو پا یت 

  

هِ خطه! دستامو ول کن برو! دیگه نم  
َ
"_آره تصمیمم اینه! تنهانی آرومم، اشکاتو از صورتت پاک بکن خانومم، اینجا ت

 یخوام تو رو!"  

  

کاغذ م یریخت!  حیف بود اون اشکا!   هنوز دستش روی کاغذ بود و این اشکاش بود که دونه دونه، مثل مروارید روی

 حیف بود!   
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ه! چه انتظار ی تو دار ی از کسی، که یه عمره با خودشم به هم زده؟! " 
َ
 "_حیفته! به پای من نسوز! این هوا برای تو بد

  

 از کنارم رد شد و خواست از این اتاق لعننر ب یرون بزنه اما ثانیه آخر  ایستاد و خ یره شد تو چشمام.  

، اما باید منو فراموش  م یکرد! باید...  ه کنه برای روزای جدانی  انگار م یخواست تصو یرمو ذ خت 

  

هِ دل  
َ
"_قول بده، بخندی بعد از این! با اینکه فاصله واسه هر دومون سخته! بشنوم، کسی که رنجوندم، دوباره از ت

 خوشحال و خوشبخته!"  

  

معصومش رو ازم گرفت و از اتاق خارج شد. انگار هنوزم منتظر بود تا ازش بخوام که بالاخره چشمای آلوده به اشک و 

د! باید.. .   نره! اما اون باید م یرفت و منو به فرامو شی م یستی

  

****  طنا                                 

 ز:   

ی که شاهد طلاق من از امت  بود، ب یرون گذاشتم   .  پامو از اون اتاق نفرت انگت 

سرم رو بالا گرفتم و ناگهان چشمم به یه جفت تیل هی آن  افتاد! اون اینجا چه کار م یکرد؟! اومده بود تا بدبخنر منو از 

 نزد یک ب بینه؟! خواستم ب یتفاوت از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت و چشمای نافذش رو ر یز کرد و گفت:  

! البته بیشتر از  اینکه احمق با شی بچهای! امت  از اولم مال من   _از اولم نباید میومدی تو زند گیش! تو خیل ی احمقر

 بود و با ید منتظر روز ی م یبودی که ازت خسته بشه و سراغ من  بیاد! راسنر میدونی چرا اومدم اینجا؟!  

 سکوتم رو که دید با لبخند پرناز ی ادامه داد:  
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ز نزدیک بب ینم! اما نه بچه جون! من واسه این کارا وقت ندارم! _شاید با خودت فکر ک نی اومدم بدبخنر تو رو ا

؟! می بینی چقدر دوسم داره؟! دیگه حنر یه ثانیه هم   ی امروز با ا مت  رسمی و دائمی عقد کنم! مین  نی اومدم اینجا تا همت 

 طاقت دور ی منو نداره! و این تونی که مثل یه آشغال دور انداخته شدی!  

ه تو چشاش گفتم:    تمام نفرتم رو تو   صدام ریختم و  خت 

! منتظر خراب شدنش باش!    من ساخنر
ی
 _تو زندگ یت رو روی خرابههای زندگ

ی جلوی اشکام رو   و بعد از کنارش رد شدم و به سرعت از اونجا خارج شدم. تا اون لحظه جلوی اون زنِ نفرت انگت 

! قلبم درد م یکرد! زهرِ حر فهای اون زن بدجور ی کارِ  گرفته بودم اما حالا بدون اجازه روی گون ههام فرو ر یخ ی تر

 خودش رو بلد بود! قلبم رو نابود کرد!  

15#پارت_ 

 راوی:    3

  

شحالتش را به باز ی گرفته بود و اش کهای مروار ید گونهاش بر روی صورت مخمل یاش   نسیم، موهای خو 

راوان تار م یدید و حق داشت! طنازِ این روزها دستِ  روان بود! چشمان زمرد یاش دیگر توان نداشت! از گر یهی ف

ی بود، نداشت!    کمی از ُمُرد هی متحرگ که دائما در حال اشک ریختر

ب یهدف قد مهای لرزانش را برم یداشت و ن میدانست مقصدش کجاست! آنقدر دلگ یر بود از مردِ ب یرح می 

 کرد، که حد نداشت!  که نظار هگرِ چشمان ملتمسش بود اما ذر های توجه نم ی 

دلش م یخواست فر یا د بزند، شان ههای مرد را تکان دهد و از او بخواهد بماند و آن برگهی لعننر را امضا نکند اما 

 غرورش جریحه دار شده بود و التماس  بیشتر را جا یز نم یدانست!  

ِ چشم آن  به قلب  بیچار هاش تز 
 ریق کرده بود!  قلبش  تت   م یکشید از زهر ی که آن دختر

هر قدمی که برم یداشت، خطبههای عقدی را مرور  م یکرد که روز ی عاقد برای او و شاهزادهی سوار بر اسب سفیدش  

ِ چشم آن  تصور م یکرد و عاقدی که این خطبه را برای آنها م  
خوانده بود! اما حال همان شاهزاده را در کنار آن دختر

 یخواند!  
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 یفش با قر نمانده بود! دوست داشت زودتر به مقصد برسد! دیگر توانی برای جسم ضع

ک او و همسر  ب یرحمش دید! همسر ی که حالا دیگر با او "هم   سرش را بالا گرفت و خودش را مقابل خان هی مشتر

ِ چشم آب ی خوانده شده بود!  
ی او و آن دختر  سر" نبود! حتما تا به حال خطبهی عقد بت 

" م دختر ی که طنازِ ب یچاره   ِ چشم آن 
حنر دلش نم یخواست اسمش را به زبان ب یاورد و در افکارش او را "دختر

یخواند! او به این م یاندیشید که شاید اگر او هم چشمهایش به جای این که زمردی باشد، آن  بود، امت  او را رها ن م  

ی خت  نداشت!    یکرد! اما او از هیچ چت 

  

عاشق هی او و مردِ محبوبش بود،  ن  اراده اشک در چشمانش لرزید و صدای با دیدن خان های که روز ی شاهد م

 "اشوان" در گوشش پ یچی د:   

"_یادِ  توئه دیوونه کردم باز، این رابطه جنگه همش دعواست! خسته شدیم از بس زدیم ف ریاد! برگرد یه کار ی کن  

 ِ من بودن! برگرد "منودریاب" منِ ساده! اونی که از چشم    "منودریا ب"! برگرد "منودریاب" که آشوبم! این ُمُشکلا تقصت 

 تو افتاده! " 

  

  

آن طر فتر اما چهر هی گرفته و درهم مردی دیده میشد که او هم پیاده، این راه دراز را تا آنجا  طی کرده بود! او هم بدون 

 
ی
! دلتنکی

ی
ی گ ِ چشم زمردیِ  مغمومِ رو به رو اینکه خودش بخواهد  اینجا بود! از روی عادت و یا شاید دلتر

برای دختر

ِ پاک و ساده نسبت به خودش! ط بیعی بود که او 
یش! باورش برایش سخت نبود! به خون  آگاه بود از حس آن دختر

 هم جلوی خانهی دوست داشتنیشان ایستاده و محو آن باشد! 

  

ی او و الهه خوانده شده بود اما قلب او هنوز هم ب ِ مغمومِ رو به رویش که پشت به او کرده  خطبههای عقد  بت 
رای دختر

ک را در آ*غ*و*ش خود بفشارد و  بود و او را نم یدید، م یکوب ید! دلش میخواست دستانش را از هم دور کند و دختر

ب*و*س*ه بر سر و صورتش  بنشاند! دلش تنِ او را م یخواست اما دیگر دیر بود برای این خواستنها! او دیگر همسرش  

 د و بدتر از همه آن بود که دقایق ی پیش،  نبو 
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ی را! به محض اتمام عقد قدم تند کرد و از   همسر جدیدی را جایگزین او کرده بود! قلبش اما تاب  نیاورد کنار الهه نشستر

 محصری خارج شد و تا اکنون که به اینجا ر سید متوجه نبود مقصدش کجاست! 

   حال صدای اشوان در گوش او هم می نی چید: 

 آروم به  گ؟! هِ ی بدی دیدم ازت  
ی
"_گ مثلِ من موهاتو میبافه شبا  آروم بش ی؟! من نباشم درد و دل هاتو م یکی

 اما  نیاوردم به روت، خودخور ی کردم همش تا که ن ریزه آبروت!"  

   154#پارت_ 

ی برایش مسخره ن   بود!  دست روی ته ریشش کشید تا اش کهایش را پاک کند. این بار اشک ریختر

 حق میداد چشمهایش به پاسِ این دور ی ببارد!   

کمی بالاتر از ته ریشش کبودیِ  ع طیی می به چشم میخورد که بدجور در ذوق م یزد! کبو دی که خودش باعث و بانی 

 آن بود! وقنر به یاد م یآورد که دست روی محبوبش بلند کرده، از خود ب یخود میشد!  

وع به خودزنی کرد! آخر او آدم این حرف ها  نبود که  بخواهد دست روی ک آن روز هم از خود ن  خود   شد و سری

 ش بلند کند اما امان از اجبار! اجبار ی که فکر  م یکرد بر ای محبوبش بهتر است! 

ین امر ممکن بود اما نه به آن دلیلی که امت  فکرش را  م یکرد! دلیلی که یک راز 
بود! راز ی  جدانی ب ین آن دو درس تتر

که هیچ کدام از آنها خت  از آن نداشتند! اما این دستِ تقد یر بود که آنها را از هم جدا کرد! جدا کرد تا آن راز بیشتر از 

 این کار دستشان ندهد! جدانی سخت بود اما بهتر ین راه بود!  

  

کرده بود! در تصمیم ی که   امت  اما سخت با خودش درگت  بود! حسِ عذاب وجدان تا پوست و استخوانش رسوخ

ی بود درست است اما ا ینکه دست روی محبوبش بلند کرده بود و توانانی مادر شدن   گرفته بود شک نداشت و مطمت 

را از او صلب کرده بود، زجرش میداد! دلش پر  م یکشید برا ی به آ*غ*و*ش کشیدن کودگ که خون او در ر گهایش 

ک چشم زمردی ما  درش بود! جریان داشت و دختر

ک در آن خانه بود، صدای هق هقش را تا دم دم ای صبح م یشنید و دم نم یزد!     روزهانی که دختر

ک میداد!    درست وق نر که هوای صبح گرگ و م یش م یشد صدا قطع م یشد و نشان از ب یحا لی دختر

داخت و از او طلب بخ  شش  م یکرد! برای  همان زمان امت  بالای سرش  م یرفت و به نوازش او  م یتی
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فت؛ ز یرا که دستِ تقدیر   م رگ کودک دلبندشان! اما غافل از اینکه او مقصر نبود در مرگ آن کودک! آن کودک باید  مت 

 این سرنوشت را برای او رقم زده بود! آر ی! دستِ تقدیر ب یرحم بود اما صلاح هر دوی آنها را م یخواست!   

 ک چشم زمردی رو به رویش بود!  زمزمههای امت  اما، گو یا با دختر 

"_منو ببخش اگه دستامو برات ُمُشت کردم و وقت سخت یا بهت پشت کردم؛ چون تو هم مقصر ی خب! بهون 

 ههای ب یخود! روزای خوب  بینمون و گ بُرد؟!"  

ی آن دو را چه کسی بُرد؟!" ن  شک جواب این سوا  ل تنها الهه  آر ی این سوال هر دوی آنها بود! "روزهای خوبِ بت 

 نبود!  

  

  

 صدای اشوان در گوش هردوی آنها پ یچیده بود و شاید این به دل یل نزدی گ روح آن دو به هم بود!  

شاید جسم آن دو از ا ین به بعد از هم دور بود اما روح آن دو  هیچ وقت از هم جداشدنی نبود! مانند همان ابتدا! از 

ی بود! همان ابتدا هم روح آن دو با هم در ا   که  زود به وجود آمد هم همت 
ی
 رتباط بود و دل یل این دلبستکی

دند، هر کدام آن مکان را به مقصدی ترک کردند و ن  شک این پایان داستان آن    م یستی
در حا لی که گوش به آن موسیقر

 دو نبود! 

یفمو ن! حیفِ  "_حیفِ  من،  حیفِ  خاطراتِ بینمون! سنگدلیه نخوام بهت بگم بمون! حیفِ  من! ح 

 خاطراتمون!" 

  

 اما این پایان داستان آن دو نبود....  

   155#پارت_ 

 طنا ز:   
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ی    خ ت! دستمو مشت کردم و گفتم:    دیگه واقعا داشت اعصابم رو به هم مت 

ید!     _من م یخوام برم، شما هم نمیتونید جلوی منو بگت 

د با عصبان یت گفت:  ی    مامان نیلی که چشماش به سرچی  مت 

؟!   ه دختر  _کجا  م یخوای بر ی آخه؟! چرا حرف تو کلت نمت 

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

  میکنه! واسم  
ی
_م یخوام برم پاریس! میخوام درسمو اونجا ادامه بدم! بابام خودش گفت که  یکی از دوستاش اونجا زندگ

م، چرا روز آخر ی دار ی انقدر اعصابمو دعوت نامه فرستاده! بقر ه کارا رو هم بابام خودش درست کرده! منم  فردا مت 

 به هم مت  یز ی؟ 

ی دستاش گرفت و گفت:    کلافه روی مبل نشست و سرش رو بت 

 !  _چقدرم بابا، بابا م یک نی

 پوزخندی زدم و گفتم:  

ه  _آره! چون من مثل شما نیستم! من دوسش دارم، عاشقشم! یادت رفته چجور ی عشقشو نادیده گرفنر و سر ی

 ش رو تو هم کش ید و گفت:    لج و لجباز ی زندگیتونو به گند کشیدی؟ اخما 

 ما؟! پدرت قبل از من ازدواج کرده بود! بچه داشت! اینارو از من مخقی کرده 
ی
_لج و لجباز ی؟! تو چ ی میدونی از زندگ

 بود! تو بودی با این چ یزا کنار میومدی؟!  

 جلوی پاش زانو زدم و گفتم:   

ا ی مسخره زندگیمو نابود نم یکردم!  _آره ی  ! من اگه عاشق  ی گ بودم سر این چت 

ه شد و گفت:    تو چشمام  خت 

 _جدی؟! پس چرا از ا مت  جدا شدی؟! 

ی انداختم و گفتم:    سرم رو پا یت 
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تر عموش! مجبور _بابا وقنر با تو ازدواج کرد، از دختر عموش طلاق گرفته بود! بعدشم، اون از اول عاشق تو بود نه دخ

 شده بود باهاش ازدواج کنه! اما...اما امت  عاشق یکی دیگه شده بود! اون دیگه منو دوست نداشت...من...من..  

 نتونستم ادامهی حرفو بگم و بغض لعنتیم تر کید و اشک روی صورتم روون شد.  

وع به نوازشم کرد  هنش چنگ زدم و با لح نی که مامان نیلی که حال منو دید، منو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و سری . به پت 

 دل سنگ رو آب م یکرد، زجه زدم:   

_مامان من تحمل اینجا رو ندارم! اتاقم، این خونه، خ یابونا، کاف هها، رستورانا، اصلا کل ای ن شهر منو یاد امت   

م و از این خاطرات دور بشم!  میندازه! دارم میم یرم مامان! ن میتونم اینجارو تحمل کنم! تو رو خدا بزار برم! بزار بر 

و فراموش کنم ام ا اینجور ی حداقل شای د بتونم با نبودنش کنار ب یام!    میدونم هیچ وقت نمیتون م امت 

 ب*و*س*ه*ا*ی مادرانه روی گونم نشوند و با بغض لب زد:   

 _آخه دلم تنگ میشه برات، عزیزکم!  

دم گفتم:  گری  ههام شدت بیشتر ی گرفت و همونطور که بیشتر خ  ودم رو به آ*غ*و*ش*ش م یفسری

! از اولش کنارت بودم! بیشتر از  اینکه مامانم با شی دوست و همراهم بودی! مگه  _منم دلم واست تنگ میشه مامانی

 می تونم دوریتو تحمل کنم؟! ولی باور کن اینجا دارم نابود میشم! هر روز میم یرم و زنده میشم مامان! 

 هق زد و گفت:  

! قول میدی زود برگردی؟!   _   برو عز یز مادر! برو اما قول بده مواظب خودت باشی

 سکوت  کردم! سکوتم که طولانی شد، دوباره گفت:  

 _قول میدی زود خوب بسیی و برگردی ؟  

ه به عسل یهای غرق در اشکش لب زدم:     ازش جدا شدم و دستش رو تو دستم گرفتم. خت 

 نی میکنه! بعضی وقتا م یخواد خفم کنه! فکر ن م یکنم به این زودیا خوب _دردی که روی قلبم نشسته خیلی
ی
 سنکی

 شدنی باشه!  
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 غمی که تو چشماش نشسته بود رو به خوب ی حس م یکردم. دستش رو روی صورتم گذاشت و گفت:  

 _تو رو به جونم قسم مواظب خودت باش، من ن  تو دق میکنم! 

 آوردم و ب*و*س*ه*ا*ی روش نشوندم و گفتم:  دستش رو جلوی ل بهای خش کیدم 

 _قول میدم!  

  

  

  

  

برای بار آخر به سمتشون برگشتم و دسنر براشون تکون دادم و بعد به سمت مقصد حرکت کردم .یه هفته از روز ی که 

ود به در و از ام یر جدا شدم م یگذشت و من هر روز شکسته تر م یشدم! حنر یه شب خواب آروم نداشتم! کارم شده ب

! ح  ی ی بکتی ! داشتم نابود میشدم و اینو همه به چشم میدیدن اما کار ی ن م یتونستر دیوار زل زدن و مرور خاطراتم با امت 

 م یکشوند! 
ی
ِ  نفرت انگ یزه منو تا مرز دیوون گ ِ چشم آن 

 فکر به اینکه الان امت  کنار اون دختر
 نر

ه! باید از ایران م یرفتم! باید م یرفتم تا ن بینم! تا کمتر به یادش باشم! اما نفس عمی قر کشیدم و روی پله برقر رفتم. آر 

 مگه میشد؟! امت  هیچ جوره از من دور ن م یشد! امت  تو قلب من بود!  

وارد هواپیما شدم و صندلیمو  پیدا کردم. چمدون کوچیک و جمع و جورم رو بالای سرم گذاشتم و رو ی صندلیم  

 نشستم.  

راضی کردن مامان نیل ی اما بالاخره راضی شد و واقعا خوشحالم که پدرمو پیدا کردم که اینجور ی پشتم سخت بود 

باشه و حمایتم کنه! همه جای اون خونه، مخصوصا اتاقم رنگ و بوی ام یر رو گرفته بود و نبودنش عذابم  میداد! و 

 کشیده بود!  چه خوب بود که بابا اینو درک م یکرد! انگار اونم مثل من درد  
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قلبم درد م یکرد! تا لحظهی آخر، همه جای فرودگاه چشم چرخوندم تا شاید امت  ی رو بب ینم که اومده برای آخرین 

ی خانوم بهش رسیده اما چه خوش خیال بودم که فکر م یکردم   ا از طریق مهت  بار منو ب بینه، اما نبود! میدونستم خت 

ده بود!   به بدرقم میاد! اون برای همیشه منو ب   ه فراموشی ستی

  

چشمام رو روی هم گذاشتم تا کمی، فقط ک م ی ذهنم رو خالی کنم! خالی از امت  ی که خودش نبود اما خاطراتش همه 

 جا حضور داشت!  

   156#پارت_ 

دستم ن  اراده روی قلبم  نشست! لبخند مح وی هم روی صورتم! آرامش م یگرفتم از حضورش! حضور حلقهای که با 

ون آوردمش و همه چه خوش خ یال بودن که  نخ دور گردنم انداخته بودمش! حلقهای که بعد از طلاقمون از دستم بت 

 فکر م یکردن من اونو از خودم جدا کردم! من اونو از خودم جدا نکردم!  

ش کردم!    فقط به قلبم نزدی کتر

 بعد، صدای سارن تو گوشم نی چید. چه  هندزفر ی تو گوشم بود و تنها علامت پلی مو زیک رو لمس کردم و 
دقایقر

 خوب بلد بود اشک منِ زخم خورده رو در  بیاره!  

  ! م، به ج ای هردوتامون عاشقر کنی ! یه جور ی مت 
 ک نی

ی
م، بمو نی با خیالم زند گ  "_یه جور ی مت 

؟! یه جور ی م یرم دوباره دیدنم ! انصاف نیست!  شناختم تو رو! بگو از ا ین به بعد چی دار ی رو کنی و آرزو ک نی

چجور ی با دلم خدافطیی کنم؟! فرصت ی نموند، نشد دوباره تو چشات نگاه کنم، نگاه کنم!"  حالا گری ههام بدون 

توجه به اطرافم به هق هق تبدیل شده بود و چقدر دلم آ*غ*و*ش  ی گ رو میخواست که آرومم کنه اما کسی 

 نبود!  

ه کار هر دومون ب ه هم بفهم، منم به خاطر کوتاه یام متاسفم، و لی خدانی تقصت  تو بود ن  معرفت،  ن  "_گرفت و گت 

 معرفت...  

 شد یه بارم حالمو بتی ش؟! شد یه بار ببندی زخم بالمو؟! هواسم هست که خ یلی وقته کن دی چالمو ن  معرفت. ..  

 قصت  تو بود  ن  معرفت،  ن  معرفت!"  من دوسِت دارم بفهم، قبول به خاطر کوتاهیام متاسفم، و لی خدای ی ت
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 وارد فرودگاه پاریس شدم و چشم چرخوندم تا دوست پدرمو پیدا کنم. عکسشو بهم نشون داده بود . 

کمی اونجارو گشتم و بالاخره  پیداش کردم. اونم که گویا عکس منو قبلا به واسط هی پدرم  دیده بود ،دسنر برام تکون 

 رفتم.  داد و من به سمتش 

  

  

دقایقر بعد تو ماش ینش نشستیم و اون از هر در ی وارد میشد تا حال و هوای منو عوض کنه اما ح نر نیمچه لبخندی  

هم ر وی لبام نم ینشست! از علاقهی زیاد پدرم واسم میگفت و اون مد نر که نبودم چقدر زجر کشیده اما هیچ کدوم از 

   حرفاش فکرم رو از امت  دور ن میکرد! 

 پشیمون بودم از اینکه به اینجا اومدم! حداقل اگر ایران بودم، شاید گه گاهی میتونستم ب بینمش اما حالا. .. 

ی ی نگفت.    دوست پدرم که حالا فهمیدم اسمش هامونه، وقنر حالِ منو دید، سکوت کرد و دیگه چت 

ی چسبوندم و موزیک رو تو گوشم پلی ک  ردم:   منم سرم رو به شیش هی سردِ ماشت 

"_خداحافظت، خدای من کنارته بعدِ من! خداحافظت، فقط خودش هواتو داره قدرِ من! خداحافظت، دعای خ یرِ  من 

 م یمونه برات! یه کار ی نکن، این آخر ی دوباره اشکمون درآد!"  

  

 جلوی خونش ایستاد و با لبخند ازم خواست که پیاده بشم.  

 حنر دقت نکردم خونش چه شک لیه!   انقدر حالم بد بود و فکرم درگ یر که

 جلوی پلههای مار نی چی رسیدیم که بالاخره سکوتو شکست و گفت:  

م! پدرت انقدر به گردنِ من حق داره که این کار در برابر محبتاش هی چی   _طبق هی بالا تمام و کمال در اختیار خودته دختر

ر ی هم داشنر فقط به خودم بگو! یخچالت م اوگ کردم!  نیست! پس فکر کن خونهی خودته و اصلا غ رین  نکن! هرکا
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ظهر  نیستم که سر کارم، ب قیش د یگه   ۲خلاصه هرچی کم و کسر داش نر یه صدام بز نی م یام! فقط صبحا تا ساعت 

 هستم!  

 تنها لبخند زورگ روی لبهام نشوندم و گفتم:  

 _بابت همه چ یز ممنونم!  

 لبخندی زد و گفت:  

 _ !  گفتم که و ظیفمه! در ظمن خانومم یه چند روز ی رفته مسافرت! هفتهی بعد میاد، اونجور ی دیگه تنها هم نیسنر

 باز هم به لبخندی اکتفا کردم و بعد به سمت پلهها حرکت کردم.   

   157#پارت_ 

ی ی که توجهم رو جلب کرد، پنجر هی قدی بود  ی  چت  که رو به روی در قرار   چمدونم رو به گوشهای پرتاب کردم و اولت 

ون! برج ا یفل به خون  مشخص بود و ویوی اینجا واقعا حرف نداشت! یادمه یه   ه شدم به بت  داشت. پشتش رفتم و  خت 

ی موقعی نر  بیام  روزگار ی خیلی دوست داشتم  ب یام پاریس! یه جورانی آرزوم بود اما حنر فکرشم نم یکردم که تو چنت 

 برج ایف لی که چندان ازم دور نبود، هیچ ذو قر نداشتم!   اینجا که ح نر از د یدن

 ی بود و هیچ جذان  نر نداشت!  
 شده بود! دنیای من بدون امت  خاکستر

 واسم ن  مع نی
ی  همه چت 

متر بود و یه اتاق هم داشت که توش یه فرش شیش متر ی  ۰ ۷به خونه نگاهی انداختم. حال و پذیرانی خونه حدودا 

و البته دورش خالی بود. توی اتاق تخت خوان  به چشم میخورد با یه قفسه پر از کتاب! پ نجر های هم رو  انداخته بود 

ین مزیتش ا ین بود  به روی درش وجود داشت و رنگ اتاق ترک ی ن  از نارن چ  و س فید بود. در کل اتاق خون  بود! بهتر

 که توش خت  ی از خاطرات ا مت  نبود!  

و به بقیه جاها سر زدم. راهروی باری گ انتهاش بود که به دستشونی و حموم وصل  میشد و  از اتاق خارج شدم 

پن نقلی وجود داشت. بر ای یه نفر خوب بود! 
ُ
خونهی ا ی  این طرف تر آشتی

ی تک می ل بود! اگه  سال پیش،  قبل از آشنانی با ام یر به اینجا میومدم ن  شک  ۲دیزاین خونه هم شی ک بود و همه چت 

دم و کل شهر رو ز یر پا میذاشتم! اما افسوس که تموم  ا ی ون  مت  د و تو همون دقایق اول از خونه بت  ز ذوق خوابم ن میت 

 ذوق و شوقم تو دلم ُمُرده بود! 
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بعد از اینکه دوش گرفتم، مشغول خشک کردن موهام بودم که تق های به در خورد و پشتش صدای عمو هامون به 

 ا م یزد. گوشم رسید که منو صد

 حوله رو دور موهام پ یچیدم و جلوی در رفتم. لبخندی زد و گفت:   

م!    _آفیت باشه دختر

 لبخند ب یجونی زدم و تشکر کردم و اون گفت:  

مت رستوران ،یه چرچی هم تو شهر بز نیم! حیف نیست آدم ب یاد پاریس و خودشو تو  _حاضی شو واسه شام بت 

 رانسه معروفه! حیفه از دستشون بدی!   خونه حبس کنه؟ اصلا غذاهای ف

 تلخندی زدم. آره من عاشق غذاهای فرانسو ی بودم اما الان دیگه چندان واسم اهمیت نداشت! آروم گفتم:  

_واقعا ممنون عمو هامون که به فکر می اما من واقعا حوصله ندارم! نم یخوام این حال گرفته و خرابم رو شما هم تاث یر  

 رفتارای سردم ناراحتتون کنم! دستِ خودم نیس ت اما نسبت به همه چی ن  حس شدم!   بذاره و با 

 لبخند پدران های زد و گفت:  

_کیان کم و بیش واسم از اتفاقر که برات افتاده تعریف کرده! من کاملا درکت م یکنم ولی خب نم یخوام بزارم 

! تنهانی  بیشتر اذیتت م یکنه!  
 تنها بمونی

ی خاطر آروم لب زدم:   سرم رو پا ی ی انداختم. زشت بود اگه بیشتر از این باهاش مخالفت میکردم. به ه مت   ت 

 _مرش واسه همه چی ز! اگه شما م یخواید، باشه من تا چند لحظهی دیگه حاضی میشم! 

د و رفت. ن م یدونم چرا اما آرامش عج ی ن  رو تو رفتارای این مر  د حس  م  لبخندی زد و چشماش رو روی هم فسری

 یکردم! 
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ت پو شیدم و     روی تیسری
ی
 تنم بود. شلوار کتان مشکیم رو هم تنم کردم و تنها بافت کرم رنکی

ی
ت سورم های رنکی تیسری

کیفم رو روی شونم انداختم و از خونه خارج شدم. هنوزم دلم نم یخواست گوشیم رو روشن کنم. از وقنر وارد هواپیما  

  بهش فو بیا گرفته بودم!  شدم خاموشش کرده بودم .یه جورانی 

ه اما خت  ی ازش نبود و این قلبم رو به درد میاورد! به هم ین  هر پیام یا تماش که روش میدیدم، فکر م یکردم امت 

 خاطر تر جیح دادم خاموش باشه! 

ی رفتم، عمو هامون رو دیدم که تو حیاط جلوی ما شینش منتظرمه. لبخن دی زورگ زدم  و کنارش  از پلهها که پایت 

 ایستادم.  

وع به ح رکت کرد.     اونم متقابلا لبخندی زد و هر دو وارد ماش ین شدیم و اون سری

ی در حال پخش بود و من مع نیشو نم یفهمیدم اما ریتم ملایمش بهم آرامش میداد!    به زبان فرانسه تو ماشت 
ی
 آهنکی

ون کشید:    صدای عمو هامون منو از افکارم  بت 

؟!   _تو فرانسه بلدی  دختر

 لبخندی که  بیشتر به پوزخند شباهت داشت روی لبام نشوندم و گفتم:  

_یه زمانی چی لی دوست داشتم یاد بگ یرم و حنر قصد داشتم کلاسم برم اما یه اتفاقا نر افتاد که به کل راه زندگیم  

 عوض شد!  

عوض بشه اما نم یدونست  عمو هامون که متوجه شد حالم بد شده، بحثو عوض کرد تا حال و هوای من 

 حال من بدتر میشه اما خوب نه!   

! بب ینم طرا ح ی چهره هم بلدی ؟  _از کیان شنیدم نقا ش ی میکسیی

 بغض به گلوم هجوم آورد. آروم لب زدم:   

 _اوهوم!  

 لبخندی زد و گفت:  

 _به به! حالا ک یا رو کش یدی؟!  
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ل ا دم و در حالی که دیگه کنتر  شکام دست خودم نبود، با صدانی لرزون لب زدم:   مشتم رو به هم فسری

 _فقط یه نفر! 

ی رو نگه داشت و به سمتم برگشت و گفت:    عمو هامون که چشمش به صورت اش گ من افتاد، ماشت 

ی کو چی گ   ! نبا ید بزار ی هرچت 
_این چه وضعشه طناز؟! چرا با خودت اینجور ی میکن ی؟! دنیا که به آخر نرسیده دختر

و  یاد اون بندازه و داغونت کنه! من میفهمم چه حالی دار ی! خودمم  یه روز ی حالم حنر از تو بدترم بوده اما تو ر 

! اما حالا که اون تو رو ن م یخواد ولش کن! حتما تو چی لی از   خودمو جمع و جور کردم! درکت  میکنم، دوسش داشنر

 بخوره که چرا تو رو از دست داده!   اون بالاتر ی! یه کار ی کن که اگه دوباره دیدت حسرت

   158#پارت_ 

ی ی نگفتم. دلم نم یخواست از این به بعد ک ش اشکامو ب بینه!    با پشت دست اشکامو پاک کردم و چت 

دم و آروم زمزمه کردم:    دیگه بس بود این طناز ضعیف بودن! مشتم رو  بیشتر به هم فسری

!  _آخر ین بارت بود که جلوی کسی گریه م یک  نی

 و بعد لبخندی مصنو عی زدم و آروم گفتم:  

ی ی افتادم، مهم نیست!    _یادِ  یه چت 

 نگاه خ یرش رو که دیدم، گفتم:  

ید رستوران؟!   ؟! مگه نمیخواستید منو بت  ی  _نم یخواید راه ب یفتت 

 آروم سرش رو تکون داد و دوباره ماش ین رو به حرکت در آورد.  

ی پیاده شدیم. زیاد بزرگ نبود اما دیزاین فوق العادهای داشت. طرح    جلوی رستورا نی ایستا د و  هر دو از ماشت 

 چوب به کار رفته تو دکورا سیون رستوران واقعا  ن  ن طیی ر بود! 

 پشت به م یز دو نفر هی چون  نشستیم و عمو هامون گفت:  

 _چطوره؟ خوشت م یاد؟  
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 لبخند  نیم بندی زدم و گفتم:  

ه!  _آره! دکوراس ی  ونش محسری

 لبخندی زد و گفت:  

ی   از اینا طرح  مت 
_از فردا پیگ یر کارات م یشیم واسه دانشگاهت! تو هم وقنر درست تموم شد و معمار شدی، بهتر

  !  نی

ه. منو رو که جلوم گرفت، چشمم به راتاتوی  آروم سرمو تکون دادم و همون لحظه گارسون اومد تا ازمون سفارش بگت 

 گرفتم و تو چشمای گارسون نگاه کردم و اما به جای اون عرفان رو دیدم! چشم چرخوندم و به صند لی افتاد! سر بالا 

ی تو چشماش دیده   ی اسم راتاتوی برق تحست 
روبه روم نگاه کردم. امت  با لبخند منتظر بود تا س فارش بدم و با گفتر

! به جا   بعد نه خت  ی از عرفان بود و نه امت 
ش عمو هامون رو به روم نشسته بود و حرفانی م یزد که میشد! اما لحظا نر

 نم یشنیدم و فقط حرکت دهنش رو میدیدم!  

ی انداختم و ناخونام رو تو دستم فشار دادم. نه طناز! بهت اجازه ن م یدم دوباره اشک بر یز ی!   سر پا یت 

 کافیه هر چقدر خودتو به بقیه ضعیف نشون دادی! دیگه کافیه!  

کشیدم و وقنر سرم رو بالا گرفتم، چشمای متعجب عمو هامون رو دیدم. ق یافش انقدر با مزه شده بود  نفس عمی قر  

 که بر ای چند ثانیه لبخند رو مهمون لبام کرد. شونه بالا انداختم و گفتم:  

 _چرا اینجوری نگام  م یکنید؟! 

 نیمچه لبخندی زد و گفت:  

!  _برای اینکه سه ساعته دارم ازت سوال م ی
ی
ی هی چی نمیکی ی بُز سرتو انداخنر پا یت  سم ولی تو  عت   تی

ی این جمله، لبخندم عمیق تر شد و گفتم:   با گفتر

 _بُز؟ ! 

 قیافه حق به جانن  به خودش گرفت و گفت:  
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، ما هم خو انگار برگِ  چغندریم داریم ی ی گاو سرتو انداخنر پایت   بگم میشه گاو! عت 
واسه   _مودبانش بُزه! بخوام خودمونی

 خودمون حرف م یزنیم!  

 با حرفاش  بیشتر خند یدم و گفتم:  

ی ی افتادم!   _ببخشید آخه یادِ  یه چت 

 اونم خندید و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _بله مشخصه! 

 و بعد جدی شد و گفت:  

...  _از لحنم که ناراحت نشدی؟! آخه من با همه راحتم و کلا آدم شو چی هستم! ولی ت  و اگه ناراحت میسیی

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _نه، اصلا! بعد چند وقت ک می خنده نشست رو لبام!  

ی ی نگفت.     انگار لبخند رو لبش خشک شد و آروم سرش رو تکون داد و دیگه تا تحویل غذا چت 

  

 ت و گفت:  هر دو در سکوت مشغول خوردن شام بودیم که عمو هامون سکوت رو شکس 

_میدونی طناز، من بچه ندارم! نه اینکه نخوام، نشد! سِر این قضیه هم خیلی سخ نر کش یدم که ولش کن! نم یخوام  

 سرتو درد بیارم اما وقنر کیان ازم خواست تا بهت کمک کنم ،یه حس عج ی ن  داشتم! 

ه که یه بچه از گوشت و پوست و سالم تجربش نکرده بودم! هر مردی آرزوش ۵۰حسی که هیچ وقت تو این عمر 

استخون خودش داشته باشه! اونم از زنی که عاشقشه اما این هیچ وقت قسمت منو همسرم نشد! اما حالا که تو  

، م یخوام تمام کارانی که آرزو داشتم واسه بچم بکنم رو واست انجام بدم. پس ازت خواهش م یکنم همونطور  اینجانی

 باهام نکن، که با  کیان راحنر و هرچی ا
ی
، با منم راحت باش و هیچ وقت احساس غریب گ

ی
زش م یخوای رو بهش میکی

 باشه؟!  

 این بار لبخندی واقعی به روش پا شیدم و آروم لب زدم:   
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 _باشه!  

 متقابلا خندید و هر دو از جامون پاشدیم و رستوران رو ترک کردیم.  

  

 چرخوند و تموم جاهای دیدنیشو  بهم نشون داد.  عمو هامون تا اونجای ی که میتونست منو تو شهر 

 زیاد حوصل هی این کارا رو نداشتم اما دلم نم یومد عمو هامون رو ناراحت کنم!  

ی بود!    حیف بود!  حیف بود که این مرد پدر نبود! مطمئنم اگه پدر  م یشد، بچش خوشبخت تری ن آدم روی زمت 

ای دیگه! از بعضی از  واسم بستنی خرید، شکلا تهای مخصو ض که م ی یگفت فقط تو پا ریس پیدا میشه و ک لی چت 

رفتارا و حرفاش واقعا خندم میگرفت و از ته دل  میخندیدم! این مرد با  اینکه پدر نبود اما به معنای واقعی پدر بودن رو 

ی ی که داریوش باهاش کاملا غریبه بود!    بلد بود! چت 

   159#پارت_ 

 #پنج_سال_بع د 

  

عمی قر به س*ی*گ*ا*ر زدم و لب ههای پالتوم رو به هم نزدیک کردم. احساس خوشایندی بهم دست م یداد   پُکِ 

 وقنر ر وی بر فها قدم برم یداشتم و از س*ی*گ*ا*ر کام  م یگرفتم!   

پُکِ  آخر رو هم به س*ی*گ*ا*ر زدم و بعد ته موندش رو دور انداختم. کلید رو تو قفل چرخوندم ووارد خونه  

ا جون رو شنید م:   ش  دم. خواستم از پلهها بالا برم که مثل همیشه صدای ال مت 

 _طناز زود  بیا که منتظرتم! 

 لبخندی زدم و با صدانی نسبتا بلند گفتم:  

 _پنج دقیقه دیگه اونجام!  
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دم و بعد  از در آوردن پو نر  و بعد پل هها رو پشت سر گذاشتم و بعد از باز کردن در، وارد خونه شدم. کلید برق رو فسری

نهام، به سمت اتاق خواب راه افتادم. نگاهی به تلفن انداختم و مثل هم یشه شمار هی مامان نیلی روش افتاده بود. تلفن  

 رو برداشتم و در حا لی که شمارش رو م یگرفتم، پالتوم رو در آوردم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم. 

 ی چید:   صداش که به نظر گرفته میومد، تو گوشم پ

م!    _سلام دختر

 درحا لی که بافتمو تنم میکردم، گفتم:  

 _سلام مامان خانوم! احوال شما ؟  

 _هی! بد نیستم! 

 شلوار راحتیم رو پو شیدم و گفتم:  

، یا خون  ؟ 
 _بد نیس نر

یه مامانی این سر  _ن  خیال طناز! تو که م یدونی تا برنگردی حالم خوب نمیشه! تو هم که انگار کلا فراموش کر دی

ا جون چی ل ی  ه بازش نکن یم! انگار پیش ال مت  دنیا دار ی! این بحث مثل ه م یشه ن  نت یجه م یمونه، پس بهتر

 بیشتر بهت خوش م یگذره! 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و در حا لی که پوست لبمو  م یکندم، گفتم:  

ه این بحث بسته بمونه!    _آره بهتر

 کرد و بعد پرش د:     کمی سکوت

 _امروز چطور بود ؟  

 روی تخت نشستم و آروم لب زدم:   

کت بزرگ و خو بیه! اینجا آیند هی کاریم از همه نظر تامینه!   م واسه کارآموز ی واقعا سری  _ بد نبود! اونجانی که مت 

ی من امیدی نداشت و حالا که بغضش گرفته بود، سر   ی    ع قطع کرد.  معلوم بود ناراحت شده چون به برگشتر
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ی خارج شدم.     گوشی رو به گوش های پرت کردم و از خونه به مقصد طبقهی پایت 

ِ  جدانی  م یگذشت و من شاید در ظاهر عالی بودم اما...   پنج سال م یگذشت! پنج سال از اون روزِ کذ انی

  

ک ین دانشگاههای پاریس درسمو ادامه دادم و حالا کار آموز یه سری ت چی لی مدرن و خوب هستم که  تو یکی از بهتر

 آیندهی خون  در انتظارم بود اما!   
ً
 مطمئنا

 دلتنگ بودم! دلتنگ مادرِ ب یتابم! پدرِ ناز نینم! و البته مردِ  ب یرحمم! 

ی ی رو بهم  نم یدونم چرا اما احساس م یکردم اون نگا ههای آخر، وقنر که برای طلاق رفته بودیم، م یخواست یه چت 

! یه حسی بهم م یگفت اگه  بفهمونه! ان گار چشماش غم داشت! احمقانه بود اما من هنوزم امید داشتم به بازگشت امت 

برگردم، شای د...شاید امت  از اون دختر طلاق گرفته  باشه یا شاید اصلا باهاش ازدواج نکرده و اون دختر فقط  م  

 یخواسته منو حرص بده!  

بالاخره این حس کوفنر کار دستم داد و  یه هفته پیش این قض یه رو با عمو هامون در میون به هر حال هرچی که بود،  

گذاشتم! اولش خیلی جا خورد! چون پنج سال گذشته بود و اونجور ی که من فیلم باز ی م یکردم اونا فکر  م یکردن من 

یگه اشک نریخته بودم! حنر تو خلوت خودم،  به کلی اونو فراموش کردم! اما واقعیت این نبود! آره! پنج سال بود من د

اما خودمو تو دود س*ی*گ*ا*ر خفه میکردم! هیچ وقت یادم نم یره روز اولی رو که به س*ی*گ*ا*ر لب زدم! 

باورش واسه خودمم سخت بود اما بدنم به زودی باهاش کنار اومدم و چندان هم واسه ری  ههام ناخوشایند نبود! آرومم 

 بود اگه میگفتم روز ی یه پاکت س*ی*گ*ا*ر دود م یکنم؟! میکردم و این عجیب 

 آره، من این پنج سالو  اینجور ی گذروندم و عموهامون و الم یرا جون فکر کردن من خوبم اما واقعیت این نبود! 

  

ب های به در وار  کردم و لحظانر بعد الم یرا جون درو واسم باز کرد و منو تو آ*غ*و*ش*ش کشید.    ضی

ج سال چی لی به هم عادت کرده بودیم! اون هیچ وقت موفق نشده بود بچ هی خودش رو داشته باشه و یه جورانی این پن

 من جای اون بچه رو واسش پُر م یکردم و اون منو مادرانه دوست داشت و منم از ته قلب دوسش داشتم!  
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 کمی ازم فاصله گرفت و گفت:  

ی بت  ی! _باز خودتو با س*ی*گ*ا*ر خفه کردی؟!   ح نر با عوض کردن لباساتم موفق نشدی بوشو از بت 

 پشت م یز نشستم و گفتم:   

 _تو که میدو نی من د یوونهی اینم که تو برف قدم بزنم و س*ی*گ*ا*ر دود کنم!  

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _بله میدونم!  

ی غذا چشم دوختم، به این فکر م یکردم که چطور ی این موضوع رفتنم رو باهاش در   لبخندی زدم و در حا ل ی که به مت 

ا جون این  میون بزارم! بدبخنر این بود که من پس فردا پرواز داشتم و هنوز نه من و نه عمو هامون موفق نشدیم به المت 

 از موضوع رو بگیم! تو این مدت  خیلی وابسته شده بودیم! دور بودن ازش برای خودمم سخت بود اما یه بخ 
ی
ش بزرگ

 قلبم اینج ا آروم نم یگرفت!  پیش مردِ سنگدلی گت  کرده بود که بعد از طلاقمون ح نر یه بارم ازم سراعیی نگرفت!  

دستش رو که جلوم تکون داد به خودم اومدم و به صورتش چشم دوختم. چشمای زیبا و قهوهای رنگش منو  یاد  

 چشماش زل بزنم!    چشما ی امت  م یانداخت و عاشق این بودم که به

ی ی رو از من مخ قی م یکنید و فکر م یکنید من احمقم و ن م    افتاده! تو و هامون دارید یه چت 
_طناز  میدونم یه اتفاقر

 یفهمم! 

   160#پارت_ 

ی بود گذاشتم و گفتم:     دستم رو روی دستش که روی مت 

؟!   ی نی  _دور از جونت! این حرفا چیه مت 

ون کشید و گفت:  دستش رو از زیر   دستم بت 

 چی شده؟!  
ی
 _میشه بکی

ی انداختم و مشغول باز ی با حا شیهی لباسم شدم.    سرم رو پا یت 
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 از رو به روم بلند شد و اومد و کنارم نشست. دستش رو ز یر چونم گذاشت و سرم رو بلند کرد و گفت:  

 _مشکلی  پیش اومده؟! 

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  

 ام...میخوام برگردم ایران!  _م یخو 

ی جمل هی بعدیم به کلی حالش دگرگون شد!    رنگش به وضوح پرید و با گفتر

 _پس فردا پرواز دارم! 

 اشک توی چشماش لرزید و با صدای بغض دار ی گفت:  

 _م یدونستم! از اولش هم میدونستم! میدونستم بالاخره یه روز م یر ی و من دوباره تنها  میشم!  

 از کجا فه میده بودم؟!  میدونی 

سکوتم رو که دید، دستش رو به سمتم دراز کردم و حلق های که به جای دستم به گردنم آویخته شدهبود رو از زیر 

ون کشید و ادامه داد:    لباسم بت 

_هامون فکر  م یکرد فراموشش کردی اما من به خون  میدونستم که تو یه شبم بدون فکر کردن به اون نخوابیدی!  

اشک نم یریخنر اما با ته موندهی س*ی*گ*ا*ر*ت س*ی*گ*ا*ر بعدی رو روشن میکردی! مت  یخنر تو خودت  

می و من...من مادرتم! مثل  یه مادر   و دم نم یزدی! من اینارو  م یفهمیدم، چون...چون تو این مدت حس میکردم دختر

 به خو ن  میشناختمت!  

گرفتم. اون اشک م یریخت و من نوازشش  میکردم اما دری    غ از قطر های    گریه رو سر داد و من سرش رو در آ*غ*و*ش

ی تا  ۲۴اشک! طناز این روزها انگار قلبش از سنگ شده بود! گریه واسش  ب یمعنی شده بود انگار! این طنازِ  ساله زمت 

 ساله!  ۱۹آسمون فرق داشت با اون طنازِ ظع یفِ  

 آروم لب زد:   

  !  _دلم واست تنگ میشه دختر

دمش و گفتم:    بیشتر به خودم فسری
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 _من بیشتر الم یرا جونم!  

 ازم جدا شد و با چشم ای اشکیش بهم خ یره شد و گفت:  

 _میشه ازت دو تا درخواست بکنم؟!  

 لبخند کم جونی زدم و به تایید حرفش سرم رو تکون دادم. دستم رو تو دستای یخ زدش گرفت و گفت:  

 ؟! _میشه هیچ وقت فراموشم نک نی 

دم و گفتم:   دستش رو فسری

_آخه مگه میتونم فراموشت کنم؟! تو واسم  خیلی عزیز ی، خیلی! قول میدم همیشه باهات در تماس باشم و هروقت 

 تونستم به دیدنت ب یام، قول میدم!  

 لبخند تلچی زد و گفت:  

 _یه درخواست دیگه هم ازت دارم!   

 سکوتم رو که دید، ادامه داد:  

؟! میدونم هیچ وقت جای مادرتو نتونستم واست پُر کنم اما به خاطر من...  _میشه فقط   یه بار مامان صدام ک نی

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

ای من!    _دوسِت دارم مامان المت 

و بعد تو آ*غ*و*ش*ش فرو رفتم و هیچ وقت چشمای براق و ذوق زدش رو از شنیدن اسم مقدس "مامان" فراموش 

 ن م یکنم! 

  

   161#پارت_ 

 شال گردنم رو دور گردنم محک متر کردم و دستام رو تو  جیب پالتوم که تا روی زانوهام میومد، فرو کردم.  
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 ش یش غروب بود و من بعد از پنج سال به ایران برگشته بودم!  
ً
 ساعت حدودا

 نجا تنگ نشده بود! از فرودگاه خ ارج شدم و نگاهی به اطرافم انداختم. برعکس چی لیا اصلا دلم برای ای

 تنگ نشده بود، چون نم یخواستم دوباره اون خاطرات لعن نر مثل ف یلم از جلوی چشمام رد بشن! 

چمدون رو روی زم ین کشیدم و  یکی از تاکسیهای فرودگاه رو سوار شدم و آدرس خونه رو بهش دادم. داشتم تصور 

 حتما چی لی ذوق میکنه! میکردم مامان  نیلی از دیدنم چه حالی میشه! ب یچاره 

ی داشته باشم!   حنر فکرشم نم یکرد که من قصد برگشتر

  
ی
اجون رو که روش دیدم، لبخند ک مرنکی وع به زنگ خوردن کرد. اسم المت  به محض اینکه موبایلم رو روشن کردم، سری

 زدم و دکمهی اتصال رو لمس کردم.  

 نکه چ یز ی نگذشته اما چقدر دلتنگشم!  ضدارش تو گوشم نی چید و تازه فه میدم با ای  صدای بغ 

 _سلام طناز ی!  

 _سلام عز یز دلم! نگو که نشسته بودی به گریه کردن! 

 _تو که اخلاق من دستته!   

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 خون  باش ی و گریه نک ن ی، منم قول میدم باهات تماس تصویر ی بگ یرم!  
 _اگه قول بدی دختر

 اون که از طرز حرف زدن من خندش گرفته بود، گفت:   

؟   _منو مسخره  م یکنی

 لبخندی زدم و گفتم:  

 _نه قربونت برم! فقط میخوام اشک تو چشمای خوشگلت نشینه!  

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 شدم!  _بعد از سالهای طولا ن ی و نا امیدی، داشتم حس م یکردم منم مادرم اما دوباره تنها 



   منو دریا ب

    

 474 
  

_تنها چیه الم یرا جون؟! پس عمو هامون چغندره؟ خندید  

 و گفت:  

 _حتما بهش میگم که بهش گف نر چغندر!  

؟!   سو نی  _خب بگو! منو از  چی میتر

 خندید و بعد جدی شد و گفت:  

 _مواظب خودت باش، باشه؟! اگه دوباره دیدیش، قول بده به هم نر یز ی! محکم باش!  

 گفتم:  تلخندی زدم و  

 _باشه!  

ون چشم دوختم. کم کم به   و بعد با هم خداحاف طیی کردیم و من سرم رو به شیشهی سرد تاک ش چسبوندم و به  بت 

خونمون نزدیک م یشد و من به خو ن  با این کوچهها آشنا بودم! از تک تکشون عبور کرده بودم! با آتوسا و مهسا و البته 

روز که باهاش دعوا کردم ح نر یه بارم بهم زنگ نزد! هر از گاهی مهسا باهام تماس  م  هد یه! هدیها ی که بعد از اون 

یگرفت! اوای ل جوابشو ن م یدادم اما بعد از اینکه اضارشو برای برقرار ی تماس دیدم جواب دادم! باهاش به گرمی  

 سابق نبودم و اونم متوجهی این شده بود و به هم ین خاطر کمتر زنگ م یزد!  

و کرده بود! امت  ی  نم یتونستم خودمو گول بزنم! با دیدن دوبار هی این کوچهها داغ دلم تازه شد! دوباره دلم هوای امت 

که پنج سال بود نه صداشو شنیده بودم و نه دیده بودمش! یاد اون روزانی که با هم این کوچهها رو ز یرِ  پا میذاشتیم  

  !  بخت 

  

  

به رو وقنر خوردم که   تاکسی جلوی خونمون ایستاد و  من بعد از حساب کردن پولش ازش پ یاده شدم. اول ین ضی

 رو جلوی در خونمون دیدم. 
ی
ی سانتافهی سفید رنکی ی به علاو هی ماشت   چند تا ماشت 

 سعی کردم بهش توج هی نکنم!  
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ه شدم. ت غیت  ی نکرده بود! خنده دار بود، نه؟! اینکه ح  نر در خونه هم واسم  جلوی درمون ایستادم و بهش  خت 

ون کش یدم و تو قفل چرخوندم و در باز شد. وارد  حیاط شدم و  خاطرات ام ی ر رو زنده  م یکرد! کلید م رو از  کیفم  بت 

دختر ی رو دیدم که لباس قرمز ی به تن داشت و آرایش ک می روی صورتش نشسته بود! داشت با پسر ی که به  

کرد! پسر ی که باعث دعوا تو خونهی اونا شده بود و اما حالا داشت به دختر  خواستگا ریش اومده بود، صحبت م ی 

 دلگرمی  میداد که هر اتفاقر پیش ب یاد پشتشه!  

 خت  ی بود و نه از اون پسر! تنها، طنازِ 
 ساله تو ح یاط بود با چمدونی که تو دستاش بود!   ۲۴دقایقر بعد اما نه از دختر

ضاع آشفته بود! با مامان نی لی دعوا داشتم، از دست داریوش خسته بودم، دور ی کاش الانم مثل اون موقع او 

 پدرم رنجم میداد اما حما یت و دلگرمی امی ر پشتم بود! 

نفس کلاف های کشیدم و ح یاط رو پشت سر گذاشتم. داشتم به این فکر  م یکردم که چطور ی مامان نیلی رو  

ب هی دوم بود!    سوپرایز کنم که جلوی در ورودی تعدادی  کفش دیدم! و این ضی

کفشام رو درآوردم و چمدون رو داخل راهرو کشیدم. قد مهای لرزونم رو  یکی پس از دیگر  ی برم یداشتم و صداها ی  

آشنانی به گوشم م یرسید! نفسم تو سینم حبس شده بود! نم یدونستم چی انتظارمو م یکشه که با ورودم به سالن پذ 

ب  هی سو  ، ضی  م هم بهم وارد شد! یرانی

   162#پارت_ 

ی ی رو که م یدیدم!   ب هی سوم عمیق بود و کار ی! باورم نم یشد چت   ضی

ی خانوم نشسته بود که پشتش به من بود اما من به خو ن  م یدونستم اونه!    رو ی گ از مبلا م هت 

ی و مهلا   کنارش هم که مشخص بود ارسلانه و کنارش داریو  نشسته بودن! کنار مهلا اما  ش و کنار اون هم امت 

شون رو    دختر
ی
 زِ چشم آن  نشسته بود! چطور تونسته بودن اونو به اینجا راه بدن؟! دختر ی که زندگ

ی
ِ نفرت ان گ

دختر

 به نابودی کشیده بود!  

رو   مامان نیلی هم پشت به من مشغول پذیرانی بود و هنوز کسی متوجهی ورود من نشده بود! چشم چرخوندم اما امت  

پ یدا نکردم! دیگه مهم نبود! دیگه هیچی مهم نبود! تحمل حضور اون دختر رو تو این خونه نداشتم! حالا که اونا انقدر  

 منو به گند کشید به خونشون راه دادن، دیگه  اینجا جای 
ی
زود با این مسئله کنار اومدن ودبه راحنر دختر ی ر و که زندگ

 من نبود! 
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م و خواستم قدمی بردارم که ناگهان درِ سرویس بهداش نر باز شد و مردِ دل سنگِ من در  به سمت در خرو چ  چرخید

 حا لی که دختر بچهای رو بغل کرده بود، ازش خارج شد! 

با ناباور ی بهشون چشم دوخته بودم! حالا ا مت  هم با چشمانی ناباور بهم خ یره شده بود و حنر کلمهای حرف ن 

 م یزد!  

ی اون   بچه و امت   م یچرخید! اون گ بود؟! نکنه! نکنه اون... نه! امکان نداره!  نگاهم بت 
 دختر

چشمای آن  دختر بچ ه خنجر م یشد و تو قلبم فرو م یرفت! م یخواست واقعینر رو بهم بفهمونه که من ازش فرار ی 

 بودم!  

 نم حبس شد! با جملهای که دختر بچه با اون لحن بچ هگانش به زبون آورد، نفس توی سی

 _بابا این خانومه کیه؟! 

 بابا.. . 

 بابا.. . 

 بابا.. . 

ِ همون زنِ چشم آن  نفرت  
ِ ام یرِ  ن  رحمِ من بود! اون... اون دختر

ِ  من گفت بابا؟! یعنی اون...یعنی اون دختر به امت 

ی بود؟!   انگت 

ه بودم و مغزم دستور هیچ کار ی رو ص ی افراد لال به اون دوتا  خت  ادر ن م یکرد! قلبم اما بدجور ب یقرار بود!  عت 

 و عقلم بهش دهن ک چ  م یکرد! میگفت:  

_دیدی احمق! دیدی چقدر ساده بودی؟! دیدی چه احمقانه فکر  میکردی اون به فکر توئه؟! بچهی تو بغلشو دیدی؟!  

 تو رو به گند ک شید، توش راه  پس گمشو و از این خونه برو! تو جانی تو این خونه ندار ی! خونهای که کسی رو که ز 
ی
ندگ

 دادن!  

 خواستم قدم بردارم و از کنارش رد بشم و خونه رو ترک کنم که صد ای ناباور مامان  نیلی از پشت به گوشم رسید:  

؟! تونی مادر؟!   _ط...طناز...طنازم تونی
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کشید. اما دستای من حنر بالا نمیومد تا حالا داشت گریه م یکرد و قدم برداشت و رو به روم ایستاد و منو به آ*غ*و*ش  

ه بودم به مردی که هنوزم  د! من اما ن  حس  خت 
منم اونو به آ*غ*و*ش بکشم! اون گریه میکرد و منو به خودش م یفسری

 با بچهای که در آ*غ*و*ش داشت، با نابور ی به من خ یره شده بود! 

ی خانم، منو به سخنر در آ*غ*و*ش گرفت   حالا توجه بقیه هم به من جلب شده بود و به سمتم اومده بودن. مهت 

سکِ  ب ی حس، به مردِ رو به روم خ یره شده بودم!   د اما من هنوزم مثل متر  و به خودش فسری

ی اما تنها کار ی که از دستم برمیومد لبخند ب   ، داریوش و حنر ارسلان به سمتم اومدن و بهم خوش آمد گفتر ی مهلا، امت 

 بعد ،اون زنِ چشم آن  هم به امت  و اون دختر ملحق شد.  یجو ن و کاملا مصنو عی
 بود که تحویلشون دادم. دقایقر

 رنگش پریده بود و زیاد سر حال به نظر ن میومد!  آروم لب زد:  

 _سلام طناز جون!  

بود؟! ن  اراده پوزخندی روی لبم نشست! طنازجون؟! مسخره بود! مگه یادش رفته بود حرفانی که روز آخر بهم زده 

 مگه یادش نیست چجور ی به قلبم زهر ریخته بود؟! حالا به آخر اسمم "جون "میچسبوند؟!  

 آروم لب زدم "سلام" و بعد نگاهم رو ازش گرفتم. مامان نیلی منو به سالن پذیرانی هدا یت کرد و من گفتم:  

احت کنم! _ببخشید اما من  خیل ی خستم! هفت ساعت تو هواپیما بودم، م یخوام یه کم ا  ستر

 لبخندی زد و گفت:  

 _پس واسه شام صدات م یزنم!  

ی خاطر سرم رو تکون دادم و بعد به سمت پل هها حرکت کردم.    اگه قبول نم یکردم، ضعفم رو نشون میدادم، به همت 

ِ  منو بابا صدا زد! هه!   بچه امت 
 حنر لحظهای اون صحنه رو فراموش ن م یکردم! صحن های که اون دختر

ِ  الهه!    ِ  من نه طناز خانوم! امت   امت 

 چقدر پدر بودن بهش میومد! ای کاش بچهی من الان زنده بود و اون هم پدرش! اگه زنده بود الان پنج سالش بود!  
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! باورم نم یشد! یعنی همهی اون رفتارای ام یر از   ی وارد اتاقم شدم و باز هم خاطرات لعننر جل وی چشمام رژه م یرفتر

 چی  بود که انقدر زود منو فراموش کرد؟!  روی 

   163#پار ت_ 

ون  پالتوم رو از تنم ب یرون کشیدم و روی تخت پرتش کردم. پاکت س*ی*گ*ا*ر*م*و از ج ی ب پالتوم بت 

هن نچی مش گ تنم بود و هوای سرد تا مغز و استخونم رسوخ م یکرد اما مهم  کشیدم و وارد تراس شدم. تنها  پت 

 نبود!  

 *ا*ر رو گوشهی لبم گذاشتم و با فندک روشنش کردم.  س*ی*گ

 پ لی کردم. پنج سال بود، کارم 
ی
روی صندلی چون  اونجا نشستم و موبایلم رو از ج یب شلوارم ب یرون کشیدم و آهنکی

ی شده بود! دیگه اشک نم یریختم اما خودمو تو دود س*ی*گ*ا*ر خفه م یکردم و با آهنگام حرف  م یزدم! شاید  همت 

ی که باید میبودن اما نبودن!     احمقانه به نظر ب یاد اما آهنگام واسم حکم آدمانی رو داشتر

 آهنگ تو گوشم می نی چید و من از س*ی*گ*ا*ر کام م یگرفتم! 

 بود اما برگشتم، چون هیچ جانی واسم خونم نم یشد! من عاشق هرگ  م یشدم جز تو، تا این اندازه 
ی "_تصمیمم رفتر

ی احساسم عوض ن میشه! گفتم برم یگردم و  م یمونم باش، اونم مدیونم نم یش ی بود اما فه میدم، با رفتر د! تصمیم رفتر

 از لجبازیاش خسته م یشه!"   

به اینجای آهنگ که رسید، از جام بلند شدم و به آسمون چشم دوختم. بغض به گلوم فشار وارد میکرد، اما اجاز 

 هی بار یدن رو به چشمام نم یدادم!   

ِ  ساعت م یکوبه! ب یخودی پس داشت، قلبم از دوریت، سکته میکرد! من  
ی "_برگشتم دیدم حالت خوبه! قلبت عت 

 کرد!" 
ی
  ن  من! اینه که میگم با تو نمیشه زندگ

 درگت  شب ب یخوابیمَم، تو آرامش دار ی حنر

  

م بازم به تکاپو در اومد. اون اینجا چی  در تراس به صدا در اومد و پشت بندش عطر آشنای ی زی ر ب ینیم پ یچ ید! قلب

 م یخواست ؟! 

 حضورش رو کنارم حس م یکردم اما  ب یتوجه پُکی عمیق به س*ی*گ*ا*ر زدم و دودش رو از ری  ههام خارج کردم.  
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 با صدانی که درد دلم رو تازه م یکرد و به نظر گرفته میومد، گفت:  

؟!   _س*ی*گ*ا*ر م یکسیی

ون فرستادن دودش گفتم:  پُک دیگهای به س*ی*گ*  ا*ر زدم و بعد از  بت 

 _ببخشید از شما اجازه نگرفتم!  

 سکوت کرد و من نم یتونستم تشخیص بدم چهرش چطور ی شده!  

 سکوت مرگبار رو شکست و گفت:  

 _هوا سرده! لباست نازکه! سرما م یخور ی!  

 پوزخندی گوش هی لبم نشست! مگه سرما خوردن من مهم بود؟! 

 اینکه به سمتش برگردم گفتم:  بدون 

؟!     _کار ی داشنر

 نفس عمی قر کشید و گفت:   

ه!    _شام حاضی

و بعد بدون اینکه منتظر حرقی از سوی من باشه، تراس رو ترک کرد. ته موندهی س*ی*گ*ا*ر*م رو دور انداختم و 

ِ  من بود؟! چقدر دور شده بودیم  از هم! چقدر غریبه شده بودیم!   برگشتم و به جای خال یش چشم دوختم. اون امت 

نفس کلاف های کشیدم و جلوی آینه ایستادم. باید یه جور ی جلوی جمع حاضی م یشدم که بفهمن من نه تنها حالم بد 

 نیست،  بلکه  خیلی هم خوبم! باید م یفهمیدن که من دیگه اون طنازِ ضع یفِ  پنج سالِ پیش  نیستم!  

  

  

   164نبودم اما واقعیت این بود که من هنوزم عاشق امت  بودم و این انکار شدنی نبود! #پارت_ آره من دیگه ضعیف 
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هن مشکی که ترک ین  از گ یپور و حر ی ر بود و به خون  پوست  برای آخرین بار نگاهی توی آینه به خودم انداختم. پت 

بود و من تر جیح دادم باهاش ساپورت نپوشم!   سفیدم رو به نما یش م یذاش ت به تن کردم. بلندیش تا بالای زانوهام

 اینطور ی زیباتر بود! 

 پوزخندی زدم و موهام رو روی شون ههام رها کردم و آرایش ملایم اما خ یره کنند های روی صورتم نشوندم. 

اق خارج در آخر عطر محبوبِ فرانسویم رو زدم و لبخند رضایتمندی زدم و بعد از پوشیدن کف شهای رو فرشیم، از ات

 شدم.  

 پلهها رو پشت سر گذاشتم و به سمت دای نینگ روم حرکت کردم.  

ی نشسته بودن و با دیدن من، مامان نیلی لبخندی زد و گفت:    همه پشت مت 

ی مادر!    _ماشالا! قربونت برم من! بیا ب شت 

دلتنگ منم بوده تو این مدت شک نم یدونم چرا حرفاش از نظرم مسخره بود! قربون صدقههای الکی! حنر به اینکه 

 داشتم! چطور ی تونسته بود اون دختر رو تو خونش بپذیره؟!  

ی اون دختر بچه و مهلا بود، چشم دوختم. راستش من از اون بچه بدم   چشم چرخوندم و به تنها جای خا لی که  بت 

ِ اون زن نفرت انگ یز بود 
 ! نمیومد اما نم یتونستم دوسش داشته باشم! اون دختر

 .  بچه، الهه نشسته بود، و کنار الهه هم امت 
 به ناچار همونجا نشستم. کنار دختر

 به تن داشت که دکم ههاش تا وسط سینش باز بود و  
ی
هن توش رن گ حالا با دقت  بیشتر ی به تیپش نگاه کردم.  پت 

 موهاش مثل همیشه مرتب و آراسته بود!  

ی ی روش کار شده بود و شال در کنار اون، الهه پ یرهن ساتن  شت  ی   به تن داشت که طر حهای سننر و قرمز و ست 
ی
رنکی

ی ی هم روی موهای بلوندش انداخته بود. حتما به خاطر حساس ی تهای امت  بود اینجور ی لباس   ساتن قرمز و ست 

 پوش یدنش! 

 م یزد!  نفس کلاف های کشیدم و مشغول خوردن غذام شدم. جو بدجور سنگ ین بود و ه یچکس حرف ن

ی لباسم رو کشید و با لحن کودکانش، گفت:    بچه، آستت 
 دست آخر، اون دختر



   منو دریا ب

      

 481 
  

 _اِممم، میشه...میشه واسم آب بریر ی ؟ 

ِ اون زن 
لبخند  م یخواست روی لبم بشینه اما بهش اجازه ندادم! این دختر بچه واقعا ز یبا و ش یری ن بود اما دختر

 بود ! 

 همون لحظه امت  گفت:   

 نی خاله رو اذیت نکن، بزار خودم بهت  م یدم!  _بابا

قلبم ت یر کشید از بابای ی گفتنش! حتما  خیلی دوستش داشت! همونقدر که از بچهی من متنفر بود، اونو دوسش  

 داشت! 

 سری    ع به خودم اومدم و پارچ آب رو برداشتم و با صدانی که سعی  میکردم محکم به نظر  بیاد، گفتم:  

   _مشکلی  نیست! 

 و بعد لیوا نی آب واسش ریختم و به دستش دادم. لبخندی زد که چال گونههاش فرو رفت و گفت:  

 _مرش!  

 لبخند محوی زدم و خواستم ادامهی غذام رو بخورم که دوباره دختر بچه گفت:  

...من چی صداتون کنم؟!    _شما اسمتون چیه؟!  یعنی

 با همون لبخند محو گفتم:  

 م کن! _طنازم. طناز صدا

 دوباره  یکی از اون لبخندا زد که شباهت عج ی ن  به لبخندای امت  داشت و گفت:   

 _چه باحال!   

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _چی باحاله؟!  
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 لبخند دندون نمانی زد و گفت:  

 _آخه اسم منم طنازه!  

ل زده بود به  قلبم لحظ های تپیدن رو فراموش کرد! ن  اراده سرم رو 
ُ
بالا آوردم و چشم تو چشم شدم با ا مت  ی که ز

 چشما ی من! 

ش؟! مگر   ه! چه معنی داشت که اسم منو بزاره رو دختر نفسام به شماره افتاده بود وقلبم نزدیک بود از سینم ب یرون بتی

 نه اینک ه اون از منو بچم متنفر بود و خسته؟!  

ی انداختم. قلبم ب یقرار ی میکرد! دلم گریه م یخواست اما نه! من دیگه   زودتر از امت  به خودم اومدم و سرم رو پایت 

 اجازهی گریه نداشتم!  

   165#پارت_ 

شام که به اتمام ر سید،  خواستم از جام بلند بشم و به سمت اتاقم حرکت کنم که طناز با دستای کوچولوش، 

 دوباره آستینمو گرفت و گفت:  

 _کجا  مت  ی؟!  

 متعج ن  به خودم گرفتم و گفتم:  قیافهی 

ی ی شده؟  م تو اتاقم! چت   _خب دارم  مت 

ی خ یره شد. دست بردم و لبش رو از دست   ی انداخت و در حا لی که پوست لبش رو م یجوید، به زمت  سرش رو پایت 

ون کشیدم و گفتم:    دندونای کوچولوی با مزش  بت 

؟!    _خجالت م یکسیی

از ته دل خندیدم. جلوی پاش زانو زدم تا راحت تر ب بینمش و بعد با همون لبخند   سرخ و سفید شد و من این بار 

 گفتم:  

ی ی م یخوای؟!   _چت 
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 قیافهی با مز های به خودش گرفت و گفت:  

ی و   نن! عمو ا مت  ی _نه..ولی خب من حوصلم سر م یره اینجا! بابامو بابانی و عمو داریوش که یه سره در مورد کار حرف مت 

 نم که همیشه باهمن! نیلی جون و مامان مهینم که با همن! مامانمم که همیشه سا...  مهلا جو 

 در حا لی که از حرفاش خندم گرفته بود، وسط حرفش پریدم و گفتم:  

 _خب تو  م یخوای با من بیای چون اینجا حوصلت سر م یره؟! 

 چشماش برقر زد و تند تند، سرشو به معنی تایید تکون داد. 

پِ  
ُ
و دیدم که کنارمون ایستاد. دقیقهای بعد صدای ل ی ی بگم که پاهای امت  نرمشو ک شیدم و خواستم چت 

 مردونش رو ش نیدم که گفت:  

م، چی لی دار ی خاله رو اذ یت م یکن یا!   _دختر

 قیافهی معصومش در هم شد و گفت:  

 _ولی من اذیتش نکردم! 

و بعد از جام بلند شدم و رخ به رخ ام یر ایستادم. با لحن جدی و  دستم رو لا به لای موهای فر خوردش ک شید م 

 محکمی گفتم:  

مش اتاقم! البته اگه  ه! منم مشکلی ندارم، بالا تنهام!  م یخوام بت  _م یخواد با من ب یاد چون حوصلش اینجا سر مت 

 س*ی*گ*ا*ر*ی همراه باشه!  از نظر شما اشکا لی نداره! چون اصولا پدر و مادرا دوست ندارن بچشون با یه آدم

ل زده بود تو چشمام و چ یز ی ن م یگفت! از قصد از صفت "س*ی*گ*ا*ر*ی" استفاده کردم تا بفهمه 
ُ
ب یحرکت ز

 م یکرده!  
ی
 چه به روز من آورده و خودش با  خیال راحت داشته اینجا زندگ

  سکوتش کمی طولا نی شد. دستش رو لا به  لای موهای طناز کشید و گفت: 

 _خاله رو اذ یت نکن و به حرفاش گوش کن، باشه؟ 

 لبخند تو دل برونی زد و گفت:  
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 _چشم قربان!  

 اما امت  جوان  بهش نداد و نفس کلاف های کشید و به سمت سالن پذیرانی حرکت کرد.  

ز کردم و با طناز  دست کوچ یکش رو تو دستم گرفتم و با خودم به سمت پل هها بردمش. به اتاق که رسید یم درش رو با

 وارد ش دیم.قیافهی متعجن  به خودش گرفت و گفت:  

 _اینجا اتاق شماست؟!  

 لبخندی زدم و گفتم:  

 _اوهوم...ازش خوشت نیومد؟!  

 سری    ع سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 _نه نه! آخه من قبلا هم اینجا اومدم!  

 چشمام رو ری ز کردم و گفتم:  

 _جدی ؟ 

 وم "ی گفت و بعد نگاهی به دور و برش انداخت و ادامه داد:  "اوه

ه بابام میارم تو این  _همیشه بابام منو  م یخوابونه و واسم قصه میخونه! ماهم هر وقت میایم اینجا و من خوابم میگت 

 اتاق و م یخوابونتم!  

 آروم گفت:  بعد به سمت کمد دیوار ی گوشهی اتاق رفت و درش رو باز کرد و با صدانی 

_تازه بابام اینجا چند تا از لباسای خودشو گذاشته! من یه روز یواش گ در کمدو باز کردم و  اینارو دیدم ولی وق نر ازش 

 پرسیدم برای چی لباسات اینجاست فقط اخم کرد و هیچی نگفت.  

 با لبای آو یزونش به سمتم اومد و گفت:  

سیدم!  _بابام وق نر اخم م یکن ه خیلی ازش   ی دیگه ازش نتی سم، واسه همت 
 میتر
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دسنر به صورت مخم لیش کشیدم و بعد به کمد دیوار ی و چند دست لباس ام یر چشم دوختم. اونا اینجا چی کار  م  

 یکردن؟! 

ی م و بعد گفت:    ی فکر بودم که دستمو کشید و وادارم کرد که رو تخت بشت   تو همت 

سم و لی  خیلی دوسِش دارم،  خیلی!  _درسته وقنر بابام اخم میکنه  خیلی ا  زش  میتر

 تلخندی زدم و آروم زمزمه کردم:  

 _منم چی لی دوسِش دارم! 

   166#پارت_ 

 قیافهی حق به جان ن  گرفت و گفت:  

! ا ینجا هم داره حوصلم سر م یره!    _تو چی لی کم حرقی

 لبخندی زدم و گفتم:  

! دوست داشتنی هس نر  ی نی  ، مثل بابات...راسنر تو چند سالته؟! _ولی تو چی لی  شت 

 لبخند پر عشو های زد و گفت:  

 سالمه! دیگه بزرگ شدم.  ۴_ 

 ابروها م رو بالا انداختم و گفتم:  

ی نی ؟   ۴_تو  سالته و انقدر خوشگل حرف  مت 

 لبخند دندون نمانی زد و گفت:  

 نچ!  _بابامم همیشه میگه من باور ن میکنم تو چهار سالت باشه جوجه ف

 لبخند روی لبم خشک شد. اون فقط منو اینجور ی صدا م یزد! 

 تو افکارم غرق بودم که گفت:  
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؟!  
ی
 _م یخوام یه رازیو بهت بگم! قول میدی به هیچکس نکی

 آروم سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 _اوهوم! قول میدم!  

 هم گره زد و گفت:  درحا لی که سعی داشت مثل آدم بزرگا به نظر ب یاد، دستاش رو تو 

 _این رازو بابام بهم گفته و ازم خواسته به ه یچکس نگم ولی تو...یعنی شما... 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

  !  _راحت باش! ن م یخواد انقدر رس می حرف بز نی

 _آخه بابام گفته باید مودب باشم! 

 لبخند محوی زدم و گفتم:  

، پس اشکا لی نداره!  _من خودم ازت م یخوام که باهام راحت ب  ا شی

 خندید و گفت:  

 _باشه!  

 و بعد یه کم مکث کرد و گفت:  

_آها داشتم م یگفتم! من میخوام این رازو بهت بگم چون خیلی ازت خوشم اومده و تازه اسمتم شبیه اسم 

 خودمه! از نظر تو اشکالی نداره؟ کمی مکث کردم و بعد گفتم:  

 _من قول میدم به ک ش نگم! 

 سرش رو تکون داد و گفت:  

_بابام همیشه میگه من شبیه  یکی هستم که خیلی دوسش داره! م یگه هر وقت منو م یب ینه یادِ  اون میفته! میگه  

 اسم اونم طناز بوده، واسه همی ن اسم منو از روی اون گذاشته!  
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 اون میگفت و من با تعجب نگاهش  م یکردم! 

بافه، میگه موهای اونم میبافته! اما یه روز مامانم موهامو کوتاه کرد! بابام وق نر _همیشه موهامو خودش واسم م ی

 دید  خیلی عصبا نی و ناراحت شد و تازه با مامانم دعوا هم کرد! من یواش گ  

حرفاشونو گوش دادم! مامانم م یگفت خوب کردم که موهاشو کوتاه کردم! م یگفت از  یک ی متنفره و وقنر م یبینه 

ام موهای منو م یبافه یادِ  اون میفته! میدونی من فکر  م یکنم که اونی که مامان ازش متنفره همو نیه که بابا درموردش باب

 با من صحبت م یکنه! من خیلی دوست دارم اونو ببینم!  

 مسخ شده، بهش چشم دوخته بودم و اون گفت:  

سم ؟ آروم سرمو  _میشه یه سوال ازت بتی

 اون گفت:  تکون دادم و 

 _تو همون دختر ی؟!  

وع به حرف زدن کرد، از خودم  میتی سیدم!   نفس توی سینم حبس شد. این سوالی بود که از وقنر سری

 دستش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت:  

  ! ؟! قول دادی به کسی نگ یها! من فقط بهت گفتم چون فکر کردم شاید تو اون دختر باشی  _کجانی

دمش و این بار، به اشکام بدون اینکه حر  ف ی بزنم، دستش رو کشیدم و تو آ*غ*و*ش*م گرفتمش. به خودم فسری

 ساله موهامو نوازش میکرد!   ۴اجاز هی باریدن دادم. گریه م یکردم و اون دختر بچ هی 

 آروم گفت:   

و اون میگه من مثل   _بابام هم بعضی وقتا که موهامو شونه م یکنه، گریش میگ یره! منم همینجور ی بغلش م یکنم

 اون دختر آرومش م یکنم! فکر کنم چی لی دلش واسش تنگ شده! به نظر تو اون دختر کیه؟! گِ  بابام  میشه؟! 

دم و اندازهی این پنج سال سکوت، میباریدم!   هیچی نم یگفتم و فقط اون موجود کوچولو رو به خودم م یفسری

 این دختر بوی ام یرِ  منو میداد! 
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 167#پارت_ 

 ازم جدا شد و دس نر روی اشکام کشید و پاکش کرد و بعد گفت:  

_همیشه وقنر بابام گ ریه میکنه خودم اشکاشو پاک م یکنم! البته زیاد گریه نمیکنهها! فقط بعضی وقتا! اونم هیچ 

 کس ن میدونه! فقط من میدونم!  

 لبخندی زدم و اون ادامه داد:  

! مامان و بابام همیشه دعوا  نه اما هیچ وقت  _میدونی ی یه که بابام ازش حرف مت 
! من م یفهمم سر همون دختر ی میکتی

 بهش نگفتم چون میدونم ناراحت میشه!  

 سکوتم رو که دید، بازم ادامه داد:   

_مامانم مریضه! ن  ن حرفاشون شنیدم که سرطان داره! من نمیدون م سرطان چیه اما هر بار از بابام پرسیدم ناراحت 

سم! تازه ب ین دعواهاشون همیشه میشنوم که بابام میگه به خاطر نف رین  شد و گفت دی  گه دربارش چ یز ی نتی

ی و ا   ! هیچ وقت با هم مهربون  نیستر ی طنازه که تو اینجور ی شدی! من از وقنر  یادم میاد، همش با هم دعوا میکتی

 احت ببینمش!  ین منو چی لی ناراحت  میکنه! و لی به بابام نمیگم! چون دوست ندارم نار 

 دسنر به سرش وشیدم و گفتم:  

_تو از اون دختر که اسمش طنازه بدت میاد ؟ سرش  

 رو تکون داد و گفت:  

_بدم ن میاد! شاید دعواهای مامان و بابا به خاطر اون باشه ولی بابا اونو دوسش داره! منم بابامو! پس چون بابا دوسش  

 داره منم اونو دوست دارم! 

 رو نوازش گونه روی صورتش کشیدم و گفتم:  پُشتِ  دستم 

 _تو چی لی  بیشتر از سنت م یفهمی!   

 لبخند دلن شینی زد و گفت:   
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 _میشه رو پات بخوابم؟ آخه چی لی خوابم میاد!   

 سرم رو به معنی تایید تکون دادم و قطره اشک سمج رو از گوشهی چشمم پاک کردم.  

 سرش رو پام گذاشت و گفت:  

ه!  _میشه وا م واسم قصه م یخونه تا خوابم بت  ؟! آخه همیشه بابا امت 
 سم قصه بخونی

 نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  

 _ولی من قصه بلد نیستم!  

 لبش رو آو یزون کرد و گفت:  

 _پس من چجور ی بخوابم؟  

 خرس پشمالونی که کنار تختم بود رو به دستش دادم و گفتم:  

 بخواب، باشه؟  _امشب اینو بغل کن و 

 خندید و خرس رو بغل کرد و طو لی نکشید که چشماش گرم خواب شد!  

دقایق طولانی موهاشو نوازش کردم و به صورت غرق در خوابش چشم دوختم. انگار چهر هی امت  رو تو صورت این 

که منو طلاق بده و با    دختر  میدیدم! اگه حرفای ا ین دختر واقع یت باشه و امت  منو دوست داره پس چه دلیلی داشت

اله های ازدواج کنه که به قول طناز هر روز باهاش دعوا داره؟! اصلا اگه الهه رو دوست نداره، پس این بچه این وسط 

 چی میگه؟!  

شاید...شاید ام یر این حرفارو به طناز زده تا به من بگه تا کمی از عذاب وجدان کار ی که با من کرده کم بشه! اما این 

 کن ن یست! ه یچکس خت  نداشت که من قراره به اینجا  بیام!  که مم 

 نفس کلاف های کشیدم و سر طناز کوچولو رو آروم از روی پام بلند کردم و روی بالش گذاشتم.  
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ی برداشتم و وارد تراس شدم. س*ی*گ*ا*ر رو آ تیش زدم و ازش کام گرفتم. افکار  پاکت س*ی*گ*ا*ر رو از روی  مت 

ی ی این وسط وجود داره که من ازش  درهم و   د! یه چت 
ی
ی ی این وسط م یلنکی برهمم داشت مغزم رو منفجر  م یکرد! یه چت 

م!    ب یخت 

ون کشید. از تراس خارج شدم و ام یر رو  دیدم که وارد اتاق شده. نگاهش روی طناز ی بود   صدای در منو از افکارم بت 

 دم:   که آروم روی تخت خوابیده بود. آروم لب ز 

 _چی لی ش یرین و دوست داشتنیه!  

 و آروم تر و جور ی که فقط خودم صدامو شن یدم، گفتم:  

 _مثل خودت! 

 لبخند تلچی زد و گفت:  

 _اذیتت که نکرد؟!  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _اصلا! 

ه شد و لب زد:     حالا به جنگلی چشمام، خت 

 ت ن م یکنه! دیگه اینجا ن میایم!  _میدونم دیدن الهه خوشحال

 بغضم رو فرو خوردم و گفتم:  

 _اما من دلم واسه طناز تنگ م یشه!   

 نگاه عج ین  بهم انداخت و گفت:  

ِ الهه است!  
 _اون دختر

 تلخندی زدم و در حال ی که به سمت پنجره بر میگشتم، گفتم:  

 _و البته تو!  
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 د! دست آخر ام یر سکوت رو شکست و گفت:  سکوت مرگبار ی ب ینمو ن به وجود اوم

 _هر وقت دلت تنگ شد، بیا ب بینش!   

 آروم لب زدم:  

 _دلم واسه تو هم تنگ میشه ب یمعرفت!  

؟!   ی ی گف نر  _چت 

 بغضم رو فرو خوردم و گفتم:  

ی ی نیست!    _نه! چت 

 به سمتش برگشتم و اون در حال بلند کردن طناز از روی تخت بود. 

 رفت و لحظهی آخر به سمتم برگشت و گفت:  به سمت در 

 _منو بخشیدی؟!   

 زهرخندی زدم و گفتم:  

 _مگه آدم میتونه ک ش رو که دوسِش داره نبخشه؟!  

ی انداخت و بعد از مک نی کوتاه، تنها جمل های که ازش ش نیدم، "خداحافظ" بود!    سرش رو پایت 

   168#پارت_ 

تم رو روی مانت وی مشکیم پوشیدم و  یه تیکه از موهام رو از شالم ب یرون کشیدم. پنج سال بود که از دست  سویسری

 این شال و روسر یا راحت بودم! 

ی مرتبه، عطرم رو به خودم زدم و از اتاق خارج شدم.   ی شدم همه چت 
 نگاهی به خودم انداختم و وقنر مطمت 

فت و از دیشب تا نیم ههای شب بیدار بودم. از طرف ی خواب به چشمام ن میومد  و مدام فکر ا مت  تو سرم رژه مت 

ی اما فکر   سید. یادم ه پنج سال پیشم با هم دعوا داشتر طرف دیگه صدای جر و بحث مامان نیلی و داریوش به گوشم مت 
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نم یکردم تا به حال ادامه داشته باشه! یادم باشه وق نر برگشتم حتما در مورد این قضیه با مامان نی لی صحبت کنم!  

 که باهاش قهرم!  هرچند  

 با مامان  نیلی حسا ن  دعوام شد! بهش گفتم  
ی از حیاط خارج شدم و در رو بستم. دیشب بعد از اینکه امت  اینا رفتر

 چرا اون زنو به این خونه راه داده و اون مدام میگفت که تو از ه یچی خت  ندار ی! 

ی ی به من ن میگه! مگه این در مورد   نم یدونم چرا هیچک ِ  منِ بدبخت ن یست؟! پس چرا هیچکس س چت 
ی
زند گ

 چ یز ی درموردش بهم نم یگه؟!  

ی م  س*ی*گ*ار*ی در آوردم و با فندکِ طلاییم روشنش کردم. خیابون ای اینجا باعث عذابم بود! کاش ماشت 

 یاوردم تا زودتر از سری این  خیابونای لعننر خلاص بشم!  

  

کت پدرم ایستادم و نگاهی بهش ان  داختم. تغیت  ز یادی نکرده بود! جلوی سری

 وارد شدم و منسیی با دیدن من گفت:  

 _م یتونم کمکتون کنم؟!  

 لبخندی مصنوعی زدم و گفتم:  

شون هستم!    _با جناب راد کار دارم! دختر

 سری    ع از جاش بلند شد و گفت:  

 _ببخشید که نشناختم! چند لحظه صت  کنید، الان بهشون اطلاع میدم!  

ب  های به در اتاق پدرم وارد کرد و بعد به داخل رفت. کنار پنجرهی قدی اونجا آروم  سرم رو تکون دادم و اون ضی

ون خ یره شدم. چند ثانیه بعد صدای دوست داشتنی پدرم به گوشم رسید:    ایستادم و به بت 

؟!    _طناز! چرا خت  ندادی برگشنر دختر

اختم. هیچکدوم قصد جدانی از اون  یکی رو نداشت! به سمتش برگشتم و خودم رو تو آ*غ*و*ش*ش اند

 دلتنگش بودم! خیلی ز یاد! 
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 بالاخره از هم جدا شد یم و پدرم منو به اتاقش راهنمانی کرد و از منسیی خواست که ک ش رو به  داخل راه نده.  

 رو به روی هم، روی مبلهای چرمِ مش گ نشستیم و پدرم گفت:  

ا خانوم مهندس؟ اروپ ا خوش گذشت ؟ _چخت 

 لبخندی زدم و گفتم:  

_بابا اگه تو نبودی من هیچ وقت ن م یتونستم اینجور ی محکم بشم! من اگه اینجا م یموندم نابود میشدم! اما با  

ی تغ یت  کرد!    رفتنم همه چت 

 دستش رو توی دستم گرفتم و گفتم:  

! کاش زودتر پیدات کرده بودم!   ین بابای دنیانی
 _تو بهتر

 آرامبخسیی زد و اشک توی چشماش جمع شد. عجب پارادوکس زیبانی روی چهرش نمایان شده بود!  لبخند 

ی یش گفت:    با صدای مردونه و دوست داشتر

 _تو تنها ک ش هسنر که واسم باقر موندی! هرکار ی بتونم واسه لبخندت  م یکنم!  

 حالا منم اشک تو چشمام جمع شده بود و با صدانی لرزون گفتم:  

 _عاشقتم!  

د. منم از خدا خواسته سرم رو تو بغلش فرو کردم و عطر   کنارم نشست و منو تو آ*غ*و*ش گرفت و به خودش فسری

 پدارنش رو به مشام کشیدم!  

 آروم کنار گوشم زمزمه کرد:   

 _تنها آرزونی که دارم اینه که برادرت رو هم پ یدا کنم! ای کاش م یدونستم کجاست! 

 ه چشماش خ یره شدم و گفتم:  ازش جدا شدم و ب

 _مطمئنم یه روز سه تامون کنار همیم، مطمئنم!  
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 لبخند ش یرینی زد و من غرق شدم تو جنگ لی چشماش!  

  

  

وع به زنگ خوردن کرد. نگاهی به صفحهی موبایلم انداختم و  کت پدرم خارج شدم، موبایلم سری به محض اینکه از سری

 کلافهای کشیدم. دوست نداشتم جواب بدم اما به ناچار دکم هی اتصال رو لمس کردم.  اسم مهسا رو که دیدم، نفس  

 صداش تو گوشم پ یچ ید:   

_سلام عرض شد طناز خانوم! حالا میای ا یران و به ما خت  نمیدی ؟ جدی و 

 سرد گفتم:  

 _سلام، کار مامان نی لی ه نه؟! 

 _بله! از تو که آن  گرم نمیشه!  

 سردتر گفتم:  

 _کار ی داشنر زنگ ز دی؟  

ای ی گفت که من نش نیدم و بعد بلندتر گفت:   ی نه  چت  ی  جور ی که انگار با خودش حرف  مت 

 _بچ هها شنیدن اومد ی ایران! میخوایم ب بینیمت، دلمون واست تنگ شده! 

 پوزخندی زدم و گفتم:  

 _بچ هها؟! کدوم بچ هها؟!  

 لحن سرزنشگر ی به خودش گرفت و گفت:  

 _وا طناز! هدیه و آتوسا دیگه!   
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 پوزخندم ع میقتر شد و گفتم:  

_جدی دلشون واسه من تنگ شده؟! من که دلم برای کسی تنگ نشده، پس دلیلی نم یب ینم دعوت مسخره تون  

 رو قبول کنم!  

 صداش آروم شد و گفت:  

 هیچ وقت با کنایه صحبت نم یکردی!  _طناز تو که اینجور ی نبودی! چی انقدر  ب یرحمت کرده؟! تو 

 ابروها م رو بالا فرستادم و با همون پوزخند گفتم:  

 بهم یا د داد که هرگ سنگدل تره برندست! 
ی
 _آره من اینجور ی نبودم! ساده بودم، احمق بودم! اما زندگ

 خواستم گوشی رو قطع کنم که گفت:  

ناراحنر ولی پنج سال گذشته! حداقل بیا بب ینشون بعد اگه حرقی زدن که  _صت  کن طناز! میدون م از دستشون 

 ناراحتت کرد بزن تو دهنشون، خوبه؟!  

فتم! حداقل اونا م یفهمیدن که من اون آدم سابق  نیستم! هنوزم اون حرفای آتوسا رو  سکوت کردم. بدم نبود اگه مت 

ی من  یادم هست! زهر ی که با کلمه کلمهای که به زبون میاور  د، به قلبم تزریق کرد رو یادم هست! باید م یرفتم تا بب یتی

 اون طنازِ ضعیفِ  پنج سالِ پ یش ن یستم!  

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

 _چی لی خوب! میام! آدرسو واسم بفرست!  

_فکر نم یکنم  نیاز به آدرس دادن باشه! کافه و یونا، پاتوقمون ،یادت که نرفته؟ پوزخندی  

 و گفتم:  زدم 

 _نه، خوب یادمه! 

و بعد بدون خداحاف طیی گوشی رو قطع کردم. دقایقر بعد اس ام اش روی گو شیم اومد. بازش کردم و دیدم از طرف 

 مهساست!  
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 "!  "یک ساعت دیگه منتظرتیم! در ضمن، فکر کنم یادت رفت خداحافطیی ک نی

 بازم پوزخندی زدم و جوان  بهش ندادم! 

به خونه برم تا لباس مناسبتر ی بپوشم و بعد به اونجا برم. از لحظهای که اسم ویونا رو به زبون آورد،  تصمیم گرفتم اول 

 چشمای قهوهای باربد جلوی چشمام نقش بست! یعنی امروز  م یبینمش؟! بازم اون حس قدی می به سراغم اومد!  

مه پیج اینستاش رو دی ل یت زده بود و دیگه هیچ خت   تو این پنج سال انقدر حالم بد بود که زیاد به فکرش نباشم اما  یاد

 ی ازش نداشتم! 

 تاکسی دربس نر گرفتم و آدرس خونه رو بهش دادم.  

ی به مامان  نیلی سلام دادم و گفتم که قراره با بچهها برم کافه و اونم که انگار از قبل خت   به خونه که رسیدم سرسنگت 

ی ی ن  گفت.  داشت تنها سرش رو تکون داد و چت 

 به تن کردم. پالتوی تنگ و مخمل سورمهایم رو هم روش پوشیدم و ز یپ
ی
وارد اتاقم شدم و بلوز  یقه اسکی توش رنکی

 آن  نف نر هم   
ی
ش رو تا وسط س ینم بالا کشیدم تا یق هی بلوزم رو به خو ن  به نمایش بزاره. شلوار لوله تنفکی

 به صورت گوجهای بستم و تنها شال نازک و ن چی تو ش  پوشیدم. موهام رو کنار گوشم با کش پا پ یون
ی
دار سفید رنکی

 رنگم رو روی موهام انداختم.  

پونر نهای توش رنگم رو که تا روی زانوهام میومد پام کردم و در آخر عطرم رو روی خودم خالی کردم و بعد از خونه 

 خارج شدم.  

کردن دوباره به باربد بود! هیچ وقت نفهمیدم حسی که باربد داشتم چی  قلبم محکم   م یکوبید و حتما به خاطر فکر  

 بوده! من مطمئنم عاشق امی ر بودم اما هیچ وقت متوجه نشدم ح ش که به باربد داشتم چیه!  

آژانس جلوی پام نگه داشت و من سوار شدم و آدرس کافه رو بهش دادم. تو طول مس یر، مدام دستهی کیفم رو م  

دم و  با خودم لحظ های که باربد رو م یب ینم رو تصور  م یکردم! یعن ی هنوزم خودش م یاد تا ازمون یفسری

ه؟!    سفارش ب گت 

ش مرموزه!   ی  واقعا نم یدونم! این بسری همه چت 
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ات جز ن   پول آژانس رو حساب کردم و جلوی کافه ایستادم. از شیشه مشخص بود که دکوراسیون داخلی تغیت 

 اما کلیاتش چندان تغیت  ی نکرده بود!   کرده

دم و داخل رفتم. بوی قهو هی ناب ی زیر  بینیم  نی چید. حالا میفهمیدم اگه دلتنگ هیچجا تو این شهر  درب رو فسری

 نبودم اما واسه اینجا  خیلی دلم تنگ شده بود!  

دم همون جای ه میشگیمون نشس ی ته باشن! کنار اون پنجره، اون چشم چرخوندم تا بچهها رو  پیدا کنم. حدس مت 

، دیگه هی چ وقت به  ! جانی که آخر ین بار با امت  اونجا نشستم و بعد از اون شب لعننر
گوشهی دنج و دوست داشت نی

 اینجا  نیومدم!  

ی رسوندم. اول از همه مهسا چشمش بهم افتاد و از جاش  قدمهام رو که فقط ک می م یلرزید، برداشتم و خودمو به مت 

ند شد و منو تو آ*غ*و*ش کشید. من اما حنر دستام رو بالا ن یاوردم   تا اونو به آ*غ*و*ش بکشم و کاملا ن  حس بل

 بودم!  

بعد از اون آتوسا که به نظرم چهرش  خیلی گرفته و آشفته بود، به سمتم اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد. حس  

ی بود. با  ب یمیلی دستم رو دراز کردم و باهاش  کردم ازم خجالت م یکشه چون به صورتم نگاه نم  یکرد و سرش پ ایت 

دست دادم. و بعد از اون هدیه به سمتم اومد. با دیدنش ت از ه فهمیدم چقدر دلتنگشم! چقدر تغیت  کرده بود! تمام 

ستان و هدیه  روزای خوبمون از جلوی چشمام رد م یشد و حسرت عج ین  رو به دلم انداخته بود! روزانی که م یرفتم هتی

رو که به شدت خوابالو بود، اذیت میکردم! خندههامون، گری  ههامون، غیبتامون،  شوخ یها و دعواهامون! چقدر اون 

 روزا با هم صمی می بودیم و حالا چقدر از هم دور شده بودیم! 

دم شد و منو تو آ*غ*و*ش ک نم یدونم چند دقیقه بود که ن  حرکت به هم زل زده بودیم تا اینکه بالاخره اون  پیش ق

 شید. دست خودم نبود اما دستام بالا اومد و رو کمرش نشست! به خودم نم یتونستم دروغ بگم! من دلتنگ هدیه بودم! 

ل کردم و ازش جدا شدم. مهسا درحالی که اشکاش رو پاک م  بغضم گرفته بود اما با هر بدبخ نر که بود، خودم رو کنتر

ون کشید و گفت:  یکرد،  صندلی کنار خود   ش رو بت 

! تو چقدر عوض شدی! اولش نشناختمت!   ی دختر  _بیا بشت 

 کنار مهسا، و روبه روی هدیه و آتوسا نشستم و با پوزخند گفتم:  

   ! ی  _پنج سال گذشته! توقع نداشتید که همونجور ی بمونم؟! همه تغ یت  میکتی
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ه. بعد از اینکه سفارشاتمون رو گفتیم، رو به ویتر  لبخندی زد که معلوم بود مصنوعیه و بعد ویتر اومد تا   سفارش بگت 

 گفتم:  

_مشکلی نداره اگه اینجا س*ی*گ*ا*ر بکشم؟ لبخند 

 مردون های زد و گفت:  

 _خ یر! 

من هم لبخندی به معنای تشکر زدم و پاکت س*ی*گ*ا*ر*م رو از جیبم ب یرون کشیدم و یه نخ از توش 

م که یهو با سه جفت چشم متعجب رو برداشتم و با فندک طلاییم   روشنش کردم و خواستم اونو به سمت دهنم بت 

 به رو شدم.  بیشتر از همه تو چهر هی هدیه، بهت و ناباور ی دیده میشد!  

 پوزخندی زدم و گفتم:  

 _تا حالا آدم ندیدین؟!   

 مهسا زودتر از بقیه به خودش اومد و گفت:  

ی چ یز ی رو   نداش تیم!   _آخه...انتظار چ نت 

ون م یفرستادم، گفتم:    پوزخندم ع میقتر شد و در حا لی که دود س* ی*گ*ا*ر رو  بت 

ی ی رو داشته باشید!     _خب از این به بعد انتظار هر چت 

 و بعد دوباره از س*ی*گ*ا*ر کام گرفتم و همون لحظه ویتر سفارشامون رو آورد. بعد از رفتنش رو به بچ هها گفتم:  

 دِ باربد سفارش م یگرفت، الان دیگه نمیاد؟ یا نکنه اینجا رو فروخته؟!  _قبلا خو 

 آتوسا که کلا انگار تو عالم دیگهای بود و هیچی نم یگفت، به جاش مهسا جواب داد:   

 _والا این باربد از اولشم عجیب غریب بود! از وقنر تو ازدواج کردی،  من دیگه ندیدم سفارش بگ یره!  

 وقتانی که سه
تانی میومدیم اینج ا هم دیگه نبود! ولی فکر ن میکنم اینجا رو فروخته باشه چون بعضی وقتا اینجا   حنر

 می بینمش!  
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ون فرستادم و گفتم:    دود س*ی*گ*ا*ر رو  بت 

 _عجب!  

جرع های از قهوم نو شیدم و تازه تفاوت قهو هی اینجا رو با جاهای دیگه میفهمیدم! قهوهه ای اینجا حنر از  

 قهوههای پار یس هم دلچس بتر بود!  

دم که هدیه گفت:    داشتم از طعمِ خوشِ قهوه لذت  م یت 

و   ی ی ی رو در مورد باربد بهت بگم! فکر م یکنم حالا که دیگه با امت  رابطه ندار ی، حقته که همه چت  _طناز باید یه چت 

  !  بدونی
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 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 نظورت چیه؟ چیو ب اید در مورد باربد بدونم؟! _م

. قلبم مثل ساعت  میکوبید!   ی  آتوسا و مهسا هم که انگار از قضیه  ب یخت  بودن، به هدیه چشم دوختر

 حس عج ین  بود!  

ی انداخت و مشغول باز ی با شِ یکش شد. آروم لب زد:    سرش رو پایت 

، متوج هی رفتارای مشکوک باربد شده بودی یا نه! _نم یدونم پنج سال پ یش، قبل از اینکه با ام  یر ازدواج ک نی

 راستش اگه یادتون باشه، واسه هممون ع جیب بود که چرا باربد خودش سفارش میگ یره! 

اونی که یه همچ ین کافهی بزرگ و ش یکی داره و البته چند تا کاف هی دیگه تو تهران! درضمن نم یدونم بدونید  یا نه اما 

 معطبم داره! در واقع باربد روانشناسم هست!   اون یه

 آتوسا که تا به الان ساکت بود، با چشمهانی گرد شده، گفت:  

؟!  
ی
 _جدی میکی

 هدیه سرش رو تکون داد و گفت: 
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 _آره! 

 سرم رو تکون دادم و در حالی که س*ی*گ*ا*ر*م رو تو جاس*ی*گ*ا*ر*ی خاموش م یکردم، گفتم:  

؟!  _خب اینارو که م یدون
ی
 ستم، میشه اصل مطلبو بکی

 آروم سرش رو تکون داد و گفت:  

خالم اومده بودم  اینجا، باربد اومد پیشم و ازم خواست که چند دقیقه برم و باهاش صحبت   _راستش یه روز که با دختر

جب نم  کنم. منم یه جور ی دختر خالم رو پ یچوندم و بعد باربد اومد و یه سر ی  چ یزا بهم گفت که من از تع

 یدونستم حنر چی باید بهش بگم!  

 مهسا دستاشو تو هم گره زد و گفت:  

 _چرا آدمو دق میدی هدیه؟! خب مثل آدم بگو چی بهت گفت دیگه!  

ی انداخت و گفت:    سرش رو پایت 

م اینجا _این ملاقات دقیقا بعد از اون روز ی بود که دسته جمعی اومدیم کافه و حرف از ازدواج طناز شد که باربد ه

 حضور داشت و طناز اون سو نر بزرگ رو داد که هممون خندیدیم! 

 ابروها م رو تو هم کش یدم و گفتم:  

 ولی  میشه انقدر کِشِش ندی و اصل قضیه رو بگ ی؟!  
ی
 _یادمه کدوم روزو  میکی

 سرش رو تکون داد و گفت:  

من که خیلی از سوالش تعجب کرده بودم، بهش قضی هی _باربد از من پرسید که راسته که طناز م یخواد ازدواج کنه و 

و گفتم و به وضوح دیدم که حالت چهرش تغ یت  کرد! اما سری    ع به خودش اومد و خواست بره که   ازدواج تو و امت 

نگهش داشتم و ازش د لیل این سوالشو پرسیدم! باربد خیلی آدم تودار و مرموز ی بود و به هیچ وجه نم یخواست  

 سوالانی ازم پر سیده و اون  دلیلشو به
ی م بگه اما بهش گفتم اگه دلیلش و بهم نگه منم به تو میگم که باربد یه همچت 

 مجبور شد  بهم بگه!  

 مهسا که دست کمی از من نداشت تو کنجکا وی کردن، گفت: 



   منو دریا ب

      

 501 
  

 _خب...خب اون  چی گفت؟!  

 جرع های از شِ یکش رو خورد و گفت:  

 ... و فکر کنم هنوزم هست!  _اون...اون عاشق طناز بود و 

ی پرت بشه! با بهت و ناباور ی گفتم:    کم مونده بود چشمام از حدقه ب یرون بزنه و روی مت 

؟!   _چی

 سرش رو تکون داد و گفت:  

_آره درست ش نیدی! باربد دوسِت داشت، اونم خیلی زیاد! راستش من بهش آدرس خونتون رو دادم و یادمه یه روز 

ی میومد، تا دم خونتون پ یاده اومد تا بهت دسته گل بده و عقدتو تت  یک بگه! کارش واسم عجیب که بارون شدید

ِ  کسیه که دوسِش دارم!" حنر من پیج اینستاتو 
بود و وقنر ازش پرسیدم چرا اینکارو کرده، گفت: "آرزوم خوشبخ نر

تا اونجا اومد و واست دسته گل هدیه آورد و  بهش دادم و این من بودم که زمان عروس یت رو بهش گفتم و اون  بیچاره

 بدون اینکه باهات صحبت کنه، اونو تو ما شینتون گذاشت! 

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:   

_اون شب که خونتون بودم رو  یادته؟! وقنر میخواستیم بخوابیم  یکی با یه شمار هی ناشناس بهت زنگ زد و ه یچی 

 ه شمارت رو بهش داد، من بودم!  نگفت! اون باربد بود و کسی ک

صحن هها یکی  یکی تو ذهنم نقش م یبست و یادآور اون روزا  م یشد. من...من چقدر احمق بودم که دلیل این رفتارای  

 باربد رو نفه میدم!   

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _پس...پس چرا هیچ وقت چ یز ی بهم نگفت؟!  
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ی بار به کا فش رفته بودیم، تو لبا _منم این سوالو ازش پرسیدم و اون گفت که از دو سال پیش،  وقت ی که ما اولت 

سهای گشاد مدرسه، منو تو داشتیم وارد کافه م یش دیم و میخندیدیم و تو انقدر حواست پرت بوده که یهو    

ی ا فتاده! باربد با لبخندی  که تا به حال ازش ندیده بودم، تعر یف میکرد که تو از خوردی به باربد و کلاسورت روی ز مت 

ی جمع کردی و یه لبخند بهش زدی و حنر معذرت  خجالت سرخ و س فید ش دی و سری    ع کلاسورت رو از روی زمت 

ر ساده و ب خواهی هم نکردی! م یگفت از اینکه هم خجالنر بودی و هم مغرور چی لی خوشش اومده! میگفت از ظاه

یآرایشت، از خندههای از ته دلت خوشش اومده! میگفت بار اول متوجهی اینا نشده! چندین بار که تو رو اونجا د یده و 

هی رفتارات رو کنار هم گذاشته بیشتر و بیشتر توجهش رو جلب کردی و یه روز ی فه میده که بدجور ی دلش پیشت گت   

 کرده! 

 با نگاهی ناباور گفتم:  

 نی باربد از هفت سال پیش منو. ..  _یع

سرش رو تکون داد و من ادامهی حرفم رو قورت دادم! حنر فکرشم نم یکردم که باربد به من حسی داشته باشه! به خو  

ن  اون روزو یادمه! روز ی که داشتم با هیجان موضوعی رو واسه هدیه تعریف میکردم و انقدر مشغول حرف زدن شده  

ون ریخت! بودم که جلوم رو  ی افتاد و تموم برگههاش بت  ندیدم و با سینهی ستت  باربد برخورد کردم و کلاسورم روی ز مت 

ی دسته گلی به آب   یادمه بعدها که فهمیده بودم باربد صاحب کافست چقدر خودمو سرزنش م یکردم که چرا یه چنت 

ی اتفاق باعث شده تا نظر باربد به من جلب   بشه! دادم! اما نم یدونستم همت 

 با حالت زار ی گفتم:  

_پس چرا همون موقع بهم نگفت؟! چرا هفت سال پ یش،  شیش سال پیش، اصلا پنج سال پیش بهم نگفت؟! شاید 

اگه م یگفت منم به خودم این اجازه رو میدادم که عاشق باربد بشم و دیگه این همه بدبخنر به وجود نمیومد! شاید اگه  

 ن هیچ وقت سراغ ا مت  ن م یرفتم! باربد از حسش بهم م یگفت، م

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

_باربد م یگفت، هفت سال پیش فکر  م یکرده تو هنوز بچ های و چی لی زوده واسه این حرفا! از طرقی اون قصدش 

رسِ 
َ
ا نبوده چون اهلش نبوده و به هم ین خاطر م یخواسته صت  کنه تا وقنر د ی ت تموم شد جلو ب یاد! دوسنر و این چت 

 !  م یگفت که حنر فکرشم نم یکرده که تو به این زودی بخوای ازدواج کنی
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 دستم رو روی م یز کو ب یدم و گفتم:  

 من نم یافتاد!  
ی
 _چه دلیل ب یخودی! اگه...اگه اون لعننر از حسش بهم  م یگفت ه یچ کدوم از این اتفاقا تو زند گ

 هدیه آروم لب زد:   

! _وقنر ف  همید از ام یر جدا شدی، خیلی به هم ریخت! م یخواست ب یاد سراغت که تو از ا یران رفنر

 باربد حنر سراغ ام یر هم رفت و ک لی باهاش دعوا کرد و ح نر کارشون به پلیس هم کسیی د!  

 با چشمانی گرد شده گفتم:  

؟!    _پلیس برای چی

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 یر در گت  شد و کارشون به کتک کار ی رسید! _برای اینکه با ام 

 با بهت دستم رو جلو ی دهنم گرفتم و لب زدم:   

 _امکان نداره!   

 لبخند تلچی زد و گفت:  

_تو این پنج سال، همونقدر که تو عذاب کش یدی، باربد هم عذاب کشید! اما نم یدونم هنوزم حسش به تو مثل سابق 

 م که امروز قراره به اینجا بیای و اون هنوز نیومده!  هست یا نه! چون من بهش خت  داد

؟!   س*ی*گ*ا*ر*ی روشن کردم و ازش کام گرفتم. دلم نمیخواست اشک روی صورتم بشینه! چرا بهم نگفنر لعن نر

 چرا؟!!! 

 با عصبان یت از جام بلند شدم که بچ هها هم پا شدن و مهسا گفت:  

 _کجا؟!  

ون   فرستادم و گفتم:  دود س*ی*گ*ا*ر رو  بت 

 _دیگه تحمل اینجا رو ندارم! 
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و بعد بدون اینکه منتظر جوان  از سوی اونا باشم، به سمت در کافه حرکت کردم و در رو باز کردم که از اونجا خارج 

 بشم که با چ یز سفنر برخورد کردم.  

ه موند تو قهو هی چشماش! پنج سال ب  ود ندیده بودمش! پنج سال بود که به سرم رو بالا گرفتم و جنگلی چشمام  خت 

ده بودمش اما همیشه یه گوشهای از قلبم حضور داشت!    فرامو شی ستی

ی  هن سفیدی پو شیده بود که دکمههاش تا وسط ست  ش   ش باز بود و با شلوار راستهی پارچ های و سفید   پت 

داشت، پوشیده بود و دکم ههاش رو بسته همخوانی زیب انی داشت. کتِ آ ن   ست  ی که را ههای کم رنگِ توش روش 

ی رو تکم یل کرده بود و مثل همیشه عینک آفتان  رو چشماش بود.    بود. کتون یهای سفید   ش هم همه چت 

  

 شتیپ بود؟!     گفته بودم باربد زیاد از حد خو 

  

 عینکش رو برداشت و حالا بهتر چش مهای خوشحالتش رو  میدیدم!  

ه موند و بعد روی ردِ رژ ی که روی س*ی*گ*ارِ توی دستم به جا مونده بود!   نگاهش روی رژِ صور نر   رنگم  خت 

ه! دلم میخواست  یقهی کتش رو توی مشتم بگ یرم و فریاد بزنم که چرا از حسش  قلبم کم مونده بود از  سینم ب یرون بتی

 بمونم، کافه رو ترک کردم!   هیچ حر قی بهم نزده، اما سلام کوتاهی کردم و بدون اینکه منتظر جوا ب ی
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انتظار داشتم حداقل صدام بزنه، اما هی چی نگفت! هدیه راست  میگفت! باربد ز یادی مرموز و تودار و البته مغرور 

 بود!  

ش دستم رو سوزند. به گوشهای پرتش کردم و زیر لب با خشم گفتم:   دم و خاکستر  س*ی*گ*ا*ر رو تو مشتم فسری

  !  _لعننر

 دم تند کردم تا زودتر به خونه برسم. مدام تو ذهنم میگفتم:  ق
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 ِ
سالهی بیوه ابراز علاقه میکنه؟!  ۲۴_اصلا برای چی حرص میخور ی؟ به درک که هیچی نگفت! اصلا ک ی به یه دختر

ِ احم قر که بچ هی  شوهر سابقشم دوست داره!  
ِ احمقر که هنوزم شوهرِ سابقشو دوست داره! دختر

 دختر

، چرا؟!  طن  از تو چرا انقدر احم قر

سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا این افکار لعننر از ذهنم دور بشه. جلوی خونمون که رسیدم، سانتافهی سفید ام یر  

 رو دیدم. بازم اینجا بود؟! از دیدنش ناراحت نبودم اما دیدن اون زنِ چشم رنگ یِ آن  کنارش زجرم م یداد!  

 خته بود و نم یفهمیدم چه کار م یکنم! دستام م یلرزید و این به خاطر فشار عصن  بود! اعصابم به هم ری

 لی و امت  به گوشم خورد  
کلید رو از ک یفم ب یرون کشیدم و درو باز کردم. به در ورودی که رسیدم صدای مامان نی

 و باعث شد همونجا وایسم و به حرفاشون گوش بدم!  

؟
ی
و بهش نمیکی ی ! حالِ _چرا همه چت  ! اینجور ی دار ی هم خودتو خراب م یک نی پیشش، هم اعصابتو داغون میک نی

ه؟! نیست! به خدا نیست! من دارم حال و  ی ی ندونه واسش بهتر طنازم دستِ ک می از تو نداره! فکر م یکنی اگه چت 

باهام دعوا  میکنه! با پنهان کار  روزشو م یبینم! طناز  گِ سِر من داد م یزد؟! الان انقدر اعصابش ض عیف شده که مدام

 ی فقط اعصاب دوتاتون ب یشتر از این داغون میشه!  

اخمام رو تو هم کشیدم و سرم رو کمی جا به جا کردم تا بتونم خودشون رو بب ینم. امت  پشت به من، ایستاده بود و 

ش رو بالا آورد و تو موهاش کشید و مامان  نیلی هم رو به روش بود اما جانی بود که به من دید نداشت! امت  دست 

 گفت:  

 م یکنه که متعلق به داریوشه! اگه واقعیتو بفهمه دیگه نم یتونه اینجا بمونه! 
ی
 _طناز تو خون های زند گ

 با داریو شی که زندگیشو نابود کرده ادامه دادید!  
ی
 حنر ممکنه از دستِ شما هم شاکی بشه که به زندگ

ی انداخت و رو  ی گ از مبلا نشست و گفت:  مامان نیلی سرش رو پا  یت 

ی بیخودی زندگیم و با پدرش به هم زدم و حالا با این کارِ داریوش هنوزم   _حق داره اگه ازم دلخور بشه! من سر یه چت 

  م یکنم!  
ی
 دارم باهاش زندگ

و تو دستای مردونش گرفت و از صدای لرزونش م یشد فهمید که داره گریه میکنه! امت  جلوی پاش زانو زد و دستش ر 

 گفت:  
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ه تا از مادرش!    ار باشه بهتر ی  _من هی چی بهش ن م یگم چون نمیخوام رابطهی شما خراب بشه، اون از من بت 

هرچی  بیشتر فکر  م یکردم بیشتر و بیشتر گ یج میشدم! اونا در مورد چی حرف م یزدن؟! مگه داریوش چه کار  

؟!  کرده؟! چیو دارن ازم مخقی  میک ی  تی

 با عصابن یت وارد خونه شدم و گفتم:  

ی الان  میخوام همه چ یزو بشنوم!   میکنید؟! همت 
 _چیو دارید ازم مخ قی
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نیم ساعنر میشد که از خونه به همراه ام یر خارج شده بودم و تو کافه نشسته بودیم و منتظر بودم تا امت  حرقی بزنه. اما 

ی انداخته بود و مشغول باز ی کردن با قهوش بود!    در یغ از یه کلمه! سرش  رو پایت 

 هردو آرنجم رو روی م یز گذاشتم دستم رو زیر چونم گذاشتم. نفس عمیقر ک شیدم و گفتم:  

؟! قرار شد بیایم ب شینیم با هم صحبت کن یم!  
ی
ی ی بکی  _نم یخوای یه چت 

 نگاهی به صفحش انداخت و گفت:  خواست چ یز ی بگه که صفحهی موبایلش خاموش و روشن شد. 

  ! ی  _مامان مه ینه! گفته شام بریم اونجا! مامانت  اینام هستر

 دست به بغل  شدم و به صندلی تکیه دادم و گفتم:  

 من جانی نم یام!  
 _تا حرف نزنی

 کلافه دسنر لا به لای موهاش کشید و گفت:  

 _چیو م یخوای بدو نی ؟ 

ا ی و! هم هی اون چت  ی ی ی که به تو و مامان نیلی و  _همه چت  نی که شماها دارید از من مخقی  م یکنید! همهی اون چت 

 داریوش و اون...اون...  

 حرفم رو خوردم و به جاش گفتم:  
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 _همسرت، مربوط میشه!   

 بازم سکوت کرد و من مشنر روی م یز کو بید م و گفتم:  

 
ی
 ؟!  _از اینکه عذابم بدی خوشت م یاد؟! خب چرا هیچی نمیکی

 سرش رو تکون داد و گفت:  

و بهت میگم اما بهم یه قولی بده، باشه ؟ کلافه  ی _باشه! همه چت 

 گفتم: 

 _چه قولی؟! 

ی گذاشت و گفت:    دستاش رو تو هم گره زد و رو  مت 

 !  _قول بده بعد از اینکه من این حرفا رو زدم ببخسیی

 _ببخشم؟! کیو باید ببخشم؟! 

   سرش رو نزدیکم کرد و گفت: 

 _هرکسی که باعث این اتفاقا شده! هرکسی که باعث این جدانی ب ین ما شده!  

 با  ب یقرار ی گفتم:  

 _امت  تو رو خدا بگو  چی شده! دار ی سکتم م یدی!   

 تو چشمام زل زد و گفت:  

 _بگو که قول میدی! 

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:  

 _نم یتونم!  

 چپ و راست تکون داد و گفت:  نفس کلاف های کشید و سرش رو به 
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  !  _حداقل قول بده که رفتار ی ازت سر نزنه که بعدا پشیمون بسیی

 نفس کلاف های کشیدم و سرم رو تو دستام گرفتم و گفتم:  

 _باشه! فقط تو رو خدا حرف بزن! 

 مکنی کرد و بعد گفت:   

وع  میشه! یه روز داریوش ازت  خواست که یه سر ی ملک رو به نامت بزنه و بعد تو _ماجرا از ش یش سالِ  پیش سری

 اونو بفروشی چون خودش به دلایل مسخر های که بهت گفته بود، نم یتونست اونو بفروشه ،یادته؟!( پارت اول)  

 سرم رو بالا اوردم و تو چشماش نگاه کردم و گفتم:  

ی و تموم شد!    _آره یادمه! یادمه فقط چندتا امضا ازم گرفتر

 ف های کشید و گفت:  نفس کلا

وع شد!    _شاید از نظر تو تموم شده بود اما بعد از امضا زدن اون چندتا برگه، تازه قضیه سری

 چشمام رو ری ز کردم و گفتم:  

_منظورت چیه ؟ اخم ریز  

 ی کرد و گفت:  

پول هم دریافت کرده بود  _اون زمینا درواقع قبلا توسط داریوش به یه نفر فروخته شده بودن و داریوش حنر ازشون 

 و در حالی که زمی نها به نام تو بود و تو هم به یه نفر دیگه فروخت یش!  

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 _ولی...و لی من ن م یدونستم!  

 سرش رو آروم تکون داد و گفت:  

 ش نم یدونست!     _هیچکس جز داریو 
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 اخمام رو در هم کشیدم و گفتم:  

 رب طی به جدانی منو تو داره؟!  _این...این چه 

   175#پارت_ 

ی انداخت و گفت:    سرش رو پایت 

_کسی که برای بار دوم اون ملکهارو بهش فروخ نر پدر الهه بود! الهه مد تها بود که منو میشناخ ت و م یگفت دوسم داره  

پدر الهه تا زما نی که  میخواست اونارو  اما این دوست داشتنش یه طرفه بود! در واقع ارزش اون زمینا  چی لی بالا بود و 

بفروشه متوجه نشده بود که اونا قبلا فروخته شده! اسم تو پای اون سندا بود و امضات هم پای تک تکشون خورده بود! 

پدر الهه میخواست ازت شکا یت کنه و از اونجانی که ارزش اون زمینا اونقدر بالا بود که هیچ جوره ن م یشد  خسارت 

 و میفتادی زندان!  داد، ت

این موضوع رو اون زمان داریوش با من در م یون گذاشت! اون انقدر وقیح بود که هیچ جوره زیر بار اشتباهش نم یرفت  

 و حاضی نبود پول رو پس بده! در واقع پولی نمونده بود که بخواد پس بده!  

ی زده بود! من میخواستم هرطور شده از پدر الهه رضایت ب کتش و همونجا   همشو به زمت  گت  م و به هم ین خاطر رفتم سری

ه! اون  بود که دوباره الهه رو دیدم! اون از ماجرا خت  داشت و با دیدن من از پدرش خواست به جای طلب پولش منو بگت 

  ! ی خاطر قبول کرد و قرار شد من با الهه ازدواج کنم تا تو زندان نیف نر ش بود، به همت 
 عاشق دختر

ی ی که  میشنیدم رو باور نم یکردم! با ناباور ی به ه شدم و اشکام پشت سر هم روی گون ههام روون میشد! چت  ش  خت 

 یع نی باعث تموم این اتفاقا داریوشِ  نامرد بود؟! 

ی انداخت و گفت:    امت  سرش رو پ ایت 

موشم کنی اما نه تو تونسنر  _مجبور بودم باهات بدرفتار ی کنم تا از چشمات ب یفتم! م یخواستم بد بشم تا بتو نی فرا

 منو فراموش ک نی نه من تونستم تو رو از قلبم ب یرون کنم!  

 دست روی قلبم گذاشتم و با گریه گفتم:  

 _پس...پس طناز این وسط چی میگه؟!  

 تلخندی زد و گفت:  
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طمون بود! قرار شد بچهای داشته باشیم تا بر ای الهه تضمی نی بشه که من بعد از اینکه اونا رضا   _طناز هم جز ن  از سری

 یت دادن، به خاطر بچه طلاقش ندم! 

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم و با گریه گفتم:  

؟! چرا...    _چرا بهم نگفنر

 وسط حرفم پرید و گفت:  

_اگه میگفتم راضی  م یشدی؟ نمیشدی! من نم یتونستم تو رو تو زندان ببینم! من ح نر اگه کل داراییم رو هم م 

 م با اون ملکا برابر ی نم یکرد! مجبور بودم طنازم!  یفروخت 

 چند وقت بود منو اینجور ی صدا نزده بود؟! چند وقت بود تو حسرت این صدا و این لحن بودم؟! زجه زدم و گفتم:  

! وقنر برگشتم  بیام تو بغلت و بگم ت  موم شد!  _راضی بودم این پنج سالو برم زندان و لی وقنر برگشتم تو مالِ من با شی

م! حالا اونم قطره اشکی روی ته ریش  بگم منو تو دیگه مال همیم! اما الان...اما الان باید تو حسرت آ*غ*و*ش*ت ب مت 

 مردونش نشست و گفت:  

 _اونجور ی من نابود میشدم! من انقدر ب یغ یرتم که زنم تو زندان باشه و من این ب یرون؟!  

 مهابا اشک ریختم! برای عشقر که ب یرحمانه ازم گرفته بودنش! برای  کف دستام رو روی صورتم گذاشتم و ن  

! برای بچ های که بیگناه ُمُرد!  ی  یه آدم ن  همه چت 
 خودم که پنج سال از عمرم حروم شد به خاطر پول پرسنر

 چشم دوختم به صورتش و لب زدم:   

 _الان...تو...تو اونو دوسِش دار ی؟!  

 لبخند تلچی زد و گفت:  

بار که خواستم ببخشمش و برم سمتش چهر هی تو اومد تو ذهنم! من هیچ وقت ح نر نتونستم ببخشمش چه   _هر 

ی که هرشب منو از خواب بیدار م یکرد و  برسه به اینکه بخوام دوسش داشته باشم! اونم کم زجر نک شید! همت 

ی که اسم تو رو روی دختر  ی که با هر بار دیدن اون  میگفت که تو خواب اسم تو رو فر یاد م یزنم، همت  مون گذاشتم، همت 

 متوجه شدیم که سرطان داره! 
ً
 دختر یادِ  تو بودم، واسش بس بود! اونم همراه منو تو ذره ذره آب شد و اخت  ا
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ی انداختم و گفتم:    سرم رو پا یت 

 _طناز بهم گفت! گفت که مادرش سرطان داره!  

 اخم ریز ی کرد و گفت:  

 .  _یعنی اون م یدونه.. 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

ی حرفاتون شنیده بود! اون خ یلی بیشتر از سنش م یفهمه!    _نم یدونست سرطان چیه! فقط از بت 

 خیلی ش یرین و دوست داشتنیه! 

 لبخند محوی زد و گفت:  

 _مثل تو!  

 با این حرف خ یره شدم تو قهو هی بینظ یر چشماش و اونم  ن  شک محو جنگ لی چشمام بود! 

 آروم لب زدم:   

ین  میشد نه؟!   _اگه بچ هی منم زنده بود، اینجور ی  شت 

د و گفت:    با این حرفم، اشک س یلاب شد و رو گونههاش جار ی شد. دندوناش رو به هم فسری

 _بشکنه دستم طنازم، بشکنه!  

کنم اما با یادآور ی الهه،  شور ی اشک رو تو دهنم حس کردم و دستم رو جلو بردم  تا دستای مشت شدش رو نوازش  

 دستم رو پس کشیدم و به جاش لب زدم:   

  !  _تو گفنر دوسِش نداشنر

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

_آرزوم بود بغل کردنش! ب*و*س*ی*دنش، نوازش کردنش! هیچ وقت نم یبخشم خودمو! من خیلی نامردم، خ 

 کردم، دست به خودزنی  م یزدم! یلی! هر وقت یادم م یفتاد دست روت بلند  
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 هق زدم و گفتم:  

  !  _تقص یر تو نبود! تو که نم یدونسنر

  

ه بودن و این مهم نبود!   ه شدیم و حالا هر دو اشک م یریخنر م! مردم اطرافمون به ما خت   در سکوت به هم خت 
لحظا نر

 ، فقط کمی آروم گرفته بود!  مهم امت  ی بود که م یدونستم هنوزم دوسم داره! مهم قلن  بود که کمی

  

شت!  
ُ
 اما ب یشک حسرت آ*غ*و*ش*ش منو م یک

   176#پارت_ 

یک ساعنر  م یشد که هر دو در سکوت، شونه به شونهی هم، تو خیابون قدم م یزدیم و انگار از وجود هم آرامش م 

ی ام یر رو جلوی اون کافه رها کردیم و حالا پ یاده توی خ یابونا،  فتیم و این آرام یگرفتیم! ماشت  شتر   شبخ   راه مت 

 بود!  

 دستام رو تو جیب پالتوم فرو بردم و امت  بالاخره سکوت رو شکست و آروم لب زد:   

؟!   _از کِ ی س*ی*گ*ا*ر میکسیی

 تلخندی زدم و منم به آرومی خودش گفتم:  

 _از همون روزای اولی که رفتم پاریس! یه جور انی یادگار اروپاست! 

 لافش رو شنیدم. محکم و ج دی گفت:  صدای نفس ک

 _میشه بذاریش کنار؟!   

 سنگ جلوی پام رو با نوک کفشم به جلو پرتاب کردم و گفتم:  

 _نم یتونم! اگه تا الانم دووم آوردم، به خاطر اونه! 

 _م یتونی و م یزار یش کنا... 
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وع به زنگ خوردن کرد و حرفش نصفه موند. دکمهی اتصال رو  ی خانم موبایلش سری د و همون لحظه به خونهی مهت  فسری

 این ا رسیدیم.  

 _سلام عز یزدلِ  بابا! 

 ...                                                                 

 _من جلوی درم، الان  میام! ببینم صدای چیه؟ 

 ...                                                                 

؟ وایسا..الو. .. _   چی

 با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: 

_چی شد ؟ اخمی کرد 

 و گفت:  

 _نم یدونم! صدای جر و بحث میومد! فکر کنم الهه گوشی رو قطع کرد چون داشت م یگفت چرا زنگ زدی به بابات!  

 دیگه منتظر موندن رو جایز ندونستیم و هر دو وارد خونه شدیم.  

رو دیدم که طناز به بغل وسط حال ایستاده بود و به نظر میومد حال خوشی نداره. با دیدن   به محض ورود، الهه

 امت  گفت:  

ه بریم!  ...بهتر  _ام..امت 

ی ی بگه صدای فریاد م هی ن خانم تو خونه پ یچی د:    تا امت  خواست  چت 

! بهت گفته بودم اگه یه کلمه از این موضوعو به ک   د یگه یه دقیقه هم تو این _تو غلط کردی بهشون گفنر
ی
سی بکی

 خونه نم یمونم!   
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نِ بلندِ صدا رو از مه ین خانم نشنیده بودیم!  
ُ
 امت  این ت

من و امت  به شدت تعجب کردیم چون تا به حال نه من و نه ح نر

ی خانم ارسلان بود! اما مامان نیلی و داریوش کجا  بودن؟! مگه  به نظر میومد تو اتاق باشن! و ن  شک طرف صحبت مهت 

؟!    ی  اونا هم دعوت نداشتر

 الهه به سمت ام یر اومد و گفت:  

   !  _امت  جان ب یا بریم! نب اید اینجا بمونی

 ش گذاشت و گفت:    امت  انگشت اشارش رو روی ب ینی 

 _هیس! 

 همون لحظه صدای ف ریاد ارسلان بلند شد:  

ه خاطر تو هر کار ی کردم اما تو هنوزم تو فکر اون پسر و چند ساله که منِ بدبخت ب ۳۰_خوب کار ی کردم گفتم!  

! منو خر فرض کردی! گفنر ارسلان، کمکم کن تا این بچه رو بردارم و فرار کنم! گفنر اگه کمکم ک نی فکر   عموی الدنگنر

سر  اون ک یان آشغالو از سرت ب یرون م یک ن ی! اما فراموشش  نکردی! بهم گفنر پسرشو بزرگ کنم، میشه مثل پ

 ، ی ! صدبار بهت گفتم مهت  ، منِ خرم به حرفات گوش کردم! ولی تو هنوزم به فکر اونی خودم، تو هم عاشق من  م یسیی

ی ی نگو! چرا؟! چون  ! به منِ احمق گفنر خفه شو و به کسی چت  ی این ا خواهر برادرن! درست نیس ت باهم ازدواج کتی

! میخواسنر به خواهر و برادر لطف ک نی تا پ یش هم باش ن! تو عقلتو از دست دادی! توئه لعننر فقط به فکر خودنر

بهشون نگفنر خواهر و برادرن، چون نم یخواسنر دستت رو بشه که هنوز عاشق اون مرت یکهای! فکر کردی منِ خر نم  

؟! فکر کر دی نم یفهمم که هربار  میای سمتم اون عوضی رو به جای  من یفهمم که تو حنر یه روزم منو دوست نداشنر

م میگم! تا  گِ م  م به طناز و امت  ی الان، همون طور که به  نیلی خانم گفتم، مت  ؟! و لی کور خوندی مه ین! همت  میب ینی

 یخوای به خاطر خودخواهی خودت این دوتا رو عذاب بدی؟!  

یده شد! تیک دستم رو روی سینم گذاشتم و به لباسم چنگ زدم تا نفسم بالا بیاد! حرفاشون پت کوار به سرم کو ب 

ی خانم ،مخالف تهای ارسلان برای  ههای پازل داشت تو ذهنم کامل  م یشد! نگاههای گاه و ب یگاه و ع جیب م هت 

 
ی
ی خان می که شب خواستگاریم بهم گفت به خاطر عشقش هر کار ی  م یکنه! داستانی که پدرم از زندگ ازدواجمون، مهت 

 ازش نبود!  ش واسم تعریف کرد و برادر ی که هیچ خت  ی  
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قطره اشکی روی گونم روون شد و به سمت امت  چرخیدم و اونم همون لحظه به سمتم چرخید. انگار اونم فهمیده بود  

 چه اتفاقر افتاده!  

بیشتر و بیشت ر بهش نگاه کردم و عش قباز  یهامون جلوی چشمم اومد! امکان نداشت! یع نی اون برادرم بود و من 

 احب بچه شدم؟!  یه روز ی از برادرم ص

ن این اتاق کم بود یا من گلوم تنگ شده بود؟!   ی  بیشتر به گلوم چنگ زدم. اکست 

 امت  برادر من بود؟! امکان نداشت!  

  

   177#پارت_ 

د و   ی چشمای امت  دو کاسه خون شده بود و رگ گردن و شقیقش برآمده شده بود. پوست صورتش بهسرچی  مت 

د! هیچ   وقت اونو اینجور  ی ندیده بودم!  مشتاش رو به هم م یفسری

ی خانم و ارسلان از توش میومد، رفت!    که صدای مهت 
ل به سمت اتا قر  با خش می غ یرقابل کنتر

من اما مسخ شده سرجام وایساده بودم! وا یساده بودم اما سقفِ خونه دور سرم  م یچرخ ید! تصویر امت  ی که  

سم برادر بهش چسبیده بود! تموم تنم یخ بسته بود انگار! توان عاشقانه دورم م یچرخید جلوی جشمام بود و ا

 ایستادن روی پاهام رو نداشتم و سرم گیج م یرفت! این چه بلانی بود که سرمون نازل شد؟!   

ی افتادم و آخرین  ی خوردم و صداهای گنگ طناز رو میشنیدم که مدام اسمم رو صدا  م یزد. روی زمت  به زانو زمت 

 گوشم خورد، صدای وحشتناکِ داد و بیدادِ  امت  بود! صدانی که به  

  

  

ک مو فرفر ی تار ی رو جلوی چشمام د یدم. چندین بار چشمام رو باز و بسته کردم   چشم باز کردم و تصو ی ر دختر

 تا بتونم واض حتر ببینمش و بعد صدای اون بود که سکوت رو شکست:  

! مامانی به هوش اومد!    _مامانی
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عد الههای رو دیدم که با یه لیوان که به نظر م یومد محتویاتش آب و قند باشه، درحالی که همش م یزد، لحظا نر ب

 بالای سرم اومد. 

زیربغلم رو گرفت و کمکم کرد تا ب شینم و آب قند رو ک م کم به خوردم داد. مغزم دستور هیچ کار ی رو نم یداد! حنر 

ز هوش رفتم! این بار، برعکس ه میشه عالم ب یخت  ی رو  بیشتر دوست  نم یخواستم به یاد بیارم که چی شد که ا

 داشتم! دستم رو جلوی لیوان گرفتم و با صدای لرزو نی گفتم:  

 _دیگه نمیتونم بخورم!  

ی ی نگفت! چشماش متورم و سرخ بود و انگار زیادی گ ریه کرده بود! دیگه حنر   آروم سرش رو تکون داد و دیگه چت 

ی ب یحس شده بودم!  حس تنفر هم   بهش نداشتم! کاملا به همه چت 

کمی تو جام تکون خوردم و متوجه شدم رو یکی از کاناپههای توی حال خوا بیده بودم! به اطرافم نگاه کردم و با صدانی که  

 بغض توش موج م یزد، گفتم:  

...کجا...کجاست؟!   ...امت   _امت 

ی انداخت و آروم لب زد:     سرش رو پایت 

 ح یاطه!  _تو 

با بدبخنر از جام بلند شدم و قد مهای لرزونم رو برداشتم و خودم رو به حیاط رسوندم. تو مهتاب ی، پشت به من، 

ایستاده بود! آروم جلو رفتم و وقنر بهش رسیدم پاکت س*ی*گ*ا*ر خودم رو تو دستاش دیدم که داشت پشت سر  

 اونو از تو ج یبم برداشته!  هم از توش س*ی*گ*ا*ر بر میداشت و دود م یکرد! حتما 

رو به روش ایستادم و نگاه ازم دزدید! اشکام روی صورتم نشست و ب یصدا اشک ر یختم. منم روی نگاه کردن تو 

 صورتش رو نداشتم! اون برادر  ی بود که همیشه آرزوم بود داشتنش، اما... 

 شدار گفت:    شدت گرفته و خس*ی*گ*ا*ر رو با نفرت به گوش های پرتاب کرد و با صدانی به 

ون سردت میشه!   _اینجور ی اومدی  بت 

 نگاهم به خودش افتاد که تنها  تیسری نر به تن داشت. لب زدم:   
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 _تو که وضعت از من بدتره! 

 پشت به من چرخید و با همون صداش گفت:  

 _چجور ی تو چشمات نگاه کنم؟!  

ی ی نگفتم! چی داشتم برای گف ؟! اشک ریختم و اشک ریختم و اشک ر یختم... اشک ریختم و  چت  ی  تر

ی ش بود! این چه سرنوشت شومی بود که واسمون رقم خورده بود؟!     شونههای لرزون اونم نشون از اشک ریختر

   178#پارت_ 

ثانیهها و یا شاید دقیقهها و ساع تها در سکوت اشک ریختیم و ن میدونم چی شد که خودمو توآ*غ*و*ش ام یر 

دمش و با اشکام لباسش رو خ یس م یکردم!  پیدا کردم  ! حالا به خودم  م یفسری

دم و اشک م  ی تش چنگ مت  نم یدونم حسم تو اون لحظه چی بود؟! اما حداقل اونجا، تو بغلش، آروم بودم! به تیسری

واسمون باقر یریختم و اون هم سرش رو تو موهام فرو کرده بود و گریه م یکرد! انقدر اونجا گریه کردیم که دیگه نانی 

نمونده بود! ازش جدا شدم و فقط برای دقای قر کوتاه به صورت سرخ شدش خ یره شدم و بعد سر یع ازش چشم  

م!   دزدیدم. هنوزم ر وی نگاه کردن تو چشم ای برادرم رو نداشتم! برادر؟! چقدر دور از ذهن بود این لقب برای امت 

م الهه از اروی مبل بلند شد و به سمتم اومد. با حالت زار ی  از کنارش گذشتم و وارد خونه شدم. به محض ورود

 گفتم:  

 _وسایلم کجاست؟!   

ی  کیفم،   به گوشهای اشاره کرد و من به سمت پالتوم رفتم و اونو تنم کردم و شالم رو روی سرم انداختم و بعد از برداشتر

رار داشت، نشسته بود و دستاش رو تو موهاش از خونه خارج شدم. امت  ر وی یکی از صند ل یهای که داخل مهتا ن  ق

ه بود. با دیدن دوبارش، اشک تو چشمام جمع شد. با صدانی لرزون گفتم:    فرو کرده بود و به زم ین  خت 

 _مواظب خودت باش!  

یختم و تو دلِ تار ی گ شب به سمت خونه ی خارج شدم. اشک  مت   و بعد قدم تند کردم و از اون خون هی نفرت ان گت 

حرکت م یکردم. اوضاع امت  حت ی از منم آشفت هتر بود که حواسش نبود این موقعِ شب من تنها از خونه خارج 

 شدم! 
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طولی نکشید که به خونه رسیدم و وارد شدم. به محض ورودم به سالن خونه، مامان  نیلی که انگار ب یخوان  به 

 دراز کرد و با گریه گفت:  سرش زده بود، به سمتم اومد و دستش رو به سمتم 

 _اومدی طنازم؟!  

 دستش رو پس زدم و با زجه و فر یاد گفتم:  

 _به من دست نزن! 

 لی که بعد از ب لانی که داریوش سرم 
با گریه ازم دور شد و عقب عقب رفت! دلم پُر بود از همه مخصوصا مامان نی

 آورده بود، بازم کنارش مونده بود! 

 داریوش به سمتم اومد و گفت:   از کنارش رد شدم که

 _نگرانت بودیم، کجا...  

 وسط حرفش پریدم و با  جیغ و داد و گفتم:  

 منو به گند کشوندی! 
ی
! خفه شو آشغال! حالم ازت به هم میخوره! توئه نامرد زند گ  _خفه شو عوضی

   !  ازت بدم میاد! ازت متنفرم عوضی

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:  

 هر حال تو و اون خواهر و برادر بودین و من با این کارم لطف کردم که از هم جداتون کردم! _به 

 زجه زدم:  

! ح نر حاضی نیسنر قبول کنی که اشتباه کردی!    _خفه شو نامرد! تو چقدر پسنر

 رو به مامان نیلی چر خ یدم و گفتم:  

ی آد می رو انتخاب کردی!   با همچت 
ی
از الان به بعد، دختر ی به نام طناز ندار ی! _واست متاسفم که زندگ

 طناز ُمُرد!  
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خواست حر قی بزنه که ب یتوجه بهش راه اتاقم رو در  پیش گرفتم و وارد اتاق شدم و وسایلم رو جمع کردم و تو چمدون  

ی کشیدم. مامان نی لی بُهت زده به سمتم  اومد و گفت :  چیدم. از اتاق خارج شدم و چمدون رو با خودم از پلهها پایت 

 _کجا  مت  ی؟!  

 بدون توجه بهش از کنارش رد شدم و لحظ هی آخر که م یخواستم از خونه خارج بشم، گفتم:  

 _دیگه نه میخوام اسمتونو بشنوم، نه بب ینمتون! طناز ُمُرد! تموم شد! ُمُرد!  

 و بعد از خونه خارج شدم. من دیگه جانی تو این خونه نداشتم! 

   179#پارت_ 

تو کوچه چشم چرخوندم و بالاخره خونه رو پ یدا کردم. چمدون رو دنبال خودم کشوندم و جلوی خونه ایستادم. زنگ 

دم و منتظر موندم تا در رو باز کنه اما خت  ی نشد! نگاهی به ساعتم انداختم که  نصفه شب رو نشون میداد.   ۳در رو فسری

 حتما خواب بود!  

دم تا ش اید بیدار بشه اما فایدهای نداشت! موبا یلم رو برداشتم و اسمش رو لمس کردم .یک دوباره زنگ رو فسری

ی یش تو گوشم پیچی د:    بوق...دو بوق...سه بوق... و بالاخره صدای خوابالود و دوست داشتر

 _الو...طنازم، اتفا قر افتاده؟! 

 ف کردم و آروم گفتم: با یادآور ی دوبار هی اون حرفا، اشک تو چشمام جمع شد اما صدام رو صا

رَم، م یشه درو باز کنید؟!  
َ
 _بابا من جلوی د

 خونهی داریوش  
ی
طولی نکشید که در رو باز کرد و من چمدون به دست وارد  حیاط خونش شدم. خونش به بزرگ

 نبود اما چی لی از اونجا باصفاتر و دوست داشت ن یتر بود!  

م، پدرم با موهانی به هم ریخته و چشمهانی پُف کرده، وارد  حیاط  همونطور که به سمت سالن اص لی حرکت  م یکرد

 با این ظاهر آشفته هم جذان  ت خودش رو حفظ  م یکرد و بعضی وقتا شک م یکردم که پدرم 
و   ۵۰شد.  این مرد حنر

 خوردهای سن داره! 

 با صدانی که نگرا نی از سر و روش  م یبارید، گفت:  
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 وقت شب اینجا چه کار م یکنی با این چمدون؟!  _طناز! چی شده بابا؟! این  

د  ی کردم. با نگرانی منو به خودش فسری وع به اشک ریختر بدون حرف تو بغلش خزیدم و سرم رو تو بغلش فرو بردم و سری

 و همونطور که کمرم رو نوازش م یکرد، گفت:  

 _چی شده عزیز بابا؟! با مادرت دعوات شده؟! داریوش چ یز ی بهت گفته؟! 

یم شدت گرفت و اونم وقنر دید من قصد صحبت کردن ندارم، دستم رو تو دست راستش گرفت و چمدونم رو تو گر 

 دست چپش و بعد به سمت خونه حرکت کرد و منم دنبالش رفتم.  

خونه رفت و  ی منو روی یکی از مبلا نشوند و خودش چمدونم رو داخل  یکی از اتاقا برد. لحظا نر بعد برگشت و داخل آشتی

 بعد با یه لیوان چانی به سمتم اومد و کنارم 
من همونطور مثل یه مجسمه روی مبل، ن  حرکت، نشسته بودم! دقا یقر

نشست.  لیوان چانی رو به دستم داد و دستش رو دور شونم حلقه کرد و سرم رو به شونش ت کیه داد. سرش رو روی  

 سرم گذاشت و گفت:  

 چ یزو واسم تعریف کن دختر قشنگم!   _چاییتو بخور تا گرم بسیی و بعد همه

جرع های از چای نوشیدم و گرماش و البته عطر زعفران و نباتش لذ نر رو به تنم تزریق کرد. لبخند محوی زدم و  

 گفتم:  

 _این موقع شب چانی دار ی؟! 

 دستمالی برداشت و ر وی رد اشکام کشید و گفت:  

هرچی که میخواد خودش واسه خودش آماده کنه! ما آدمای تنها کسی رو تو خونه  _آدمِ تنها، چون کسی رو نداره، باید 

ی ه میشه تو خونه   از ب یرون می ایم و خستهایم منتظرمون باشه و چانی دستمون بده، به خاطر همت 
ندار یم تا وقنر

 چانی نپتون داریم و سماورم که هم یشه روشنه!  

زیباش فرو رفت و من غرق لبخندش شدم. دسنر به ته ریش خرمانی رنگ ر   و بعد چشم گ زد و خندید و چال گونههای 

 وی صورتش کشیدم و گفتم:  

 _چی لی دوسِت دارم!  
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 لبخندش ع می قتر شد و پیشون یش رو به پیشونیم چسبوند و چشماش رو بست. آروم لب زد:   

و باهات پدرونه گپ بزنم! و تو این جمله رو _آرزوم بود تو سالانی که تو زندون بودم ،یه روز ی اینجور ی بغلت کنم 

 !
ی
 بهم ب گ

دمش. درحا لی که دوباره اشکام از گون ههام   ی گذاشتم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و به خودم فسری چانی رو روی  مت 

 سرا زیر م یشدن، لب زدم:   

!  ح یف که زودتر  پیدات نکرده بو  ی ن مرد دن یانی
ین و بهتر دم اما اگه تا حالا هم در حقت کوتاهی _تو خوش قل بتر

ان کنم! تو تنها ک ش هسنر که از ته قلبت دوسم دار ی!    کردم،  میخوام از این به بعد تموم جدای یهامون رو جت 

ه شد به صورتم. نم یدونم تو چهرش چی دیدم که  یاد امت  افتادم! یاد امت  ی که پسر این مرد بود و  لبخندی زد و  خت 

 دیدنش رو داشت!  آرزوی  

  

 اگه میفهمید ام یر پس ریه که چندین سال حسرت دیدنش رو داشته، چه حالی  م یشد؟! 

   180#پارت_ 

ی انداختم و آروم لب زدم:     سرم رو پا یت 

 _بابا! 

 موهامو نوازش کرد و گفت:   

 _جانِ بابا ! 

 دست روی دستای مردونش گذاشتم و لب زدم:   

 پسرت. .. _داداشم پیدا شده! 

 با چشمانی ناباور  خت  ه شد به چشمام و گفت:  

 _چی ؟ 
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ی انداختم و آرو متر لب زدم:     سر پا یت 

 _پسر ی که این همه سال انتظار دیدنش رو داشنر پیدا شده!  

 قطره اشکی از گوش هی چشماش سرازیر شد و گفت:  

کر دی؟ سرم رو  _کجاست؟ چه شکلیه ؟ باهاش حرف زدی؟ اصلا از کجا  پیداش  

 بیشتر تو یق هی لباسم فرو کردم و آرو متر لب زدم:   

_میشناس یش! تو هم باهاش حرف زدی! دوسِش دار ی! از همون روز اولی که دیدیش، ازش خوشت اومد! حالا 

 دلیلش رو فهمیدم! چون اون پسرت بود!  

ه به چشمای اش ک یم    گفت:  دستشو زیر چونم گذاشت و سرم رو بالا آورد خت 

؟!   ؟ از گ حرف م یزنی
ی
 _چی میکی

 بغضمو قورت دادم و گفتم:   

! امت  پسِر توئه! امت  برادرِ منه !    _امت 

  

                                     ****

 کیان:  

دسنر به موهام کشیدم و کتم رو پوشیدم. نگاهی به اتاق طناز انداختم. مثل دختر پنج سالهی معصوم روی تخت  

بیده بود و پاهاش رو تو شکمش جمع کرده بود. آروم کنارش رفتم و پتو رو روش کشیدم. دیشب اونقدر گریه کرد که خوا

چشماش دیگه باز ن م یشد و مجبور شدم با مسکن بخوابونمش! باورم ن میشد چ یز ی رو که برام تعریف کرده بود!  

ده بودم! طناز درست میگفت! از همون روز اولی که  حس ع چ  ن  داشتم! پسرم رو بعد از ش و چند سال پیدا کر 

دیدمش یه حس خاض بهش داشتم و مهرش از همون نگاه اول به دلم افتاد! عجیبه که شباهت اون به مه ین رو نفه 

 میدم!  
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مش! اما الان کار مهمتر ی داشتم!    دل تو دلم نبود که دوباره ب بینمش و به عنوان پسرم تو آ*غ*و*ش*م بگت 

 نر روی صورت طناز کشیدم و از خونه خارج شدم. ماش ین رو روشن کردم و به سمت کافه حرکت کردم.  دس

عموی سرکش   ۳۰جلوی کافه وایسادم و چشم چرخوندم  و پیداش کردم.  سال و خوردهای گذشته بود اما من هنوزم دختر

 و سرسخت خودم رو از  میون بقیه تش خیص  م یدادم!  

بید، شمارش رو از گوش یش برداشتم و ازش خواستم به اینجا ب یاد و عجیب نبود که به راحنر  دیشب که طناز خوا 

 دعوتم رو قبول کرد!  

یقهی کتم رو صاف کردم و بعد به سمتش حرکت کردم. به محض دیدنم، از جاش بلند شد و با لبخند محوی بهم سلام 

ی نشستم و   به اونم اشاره کردم که بشینه.  داد. منم آروم جوابش رو دادم و پشت  مت 

ه شده بود به صورتم و این معذبم میکرد. اما چار های نداشتم چون باید حرفامو بهش  میگفتم!    خت 
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 جرع های از نسکافم رو سر کشیدم و بعد با صدانی محکم، گفتم:  

 _چرا؟! 

 چشم از قهوش گرفت و گفت:  

 _چی چرا ؟ 

 شگر گفتم:     سرزن پوزخندی زدم و با لح نی 

 کردی؟! تونی که از اول م یدونسنر امت  و طناز خواهر و برادرن چرا ازشون مخقی کردی؟! چرا  
_چرا مخ قی

گذاشنر کار به اینجا بکشه؟! میدونی اگه اون بچه زنده بود چی م یشد؟! اگه بزرگ میشد چه جوا ن  داشنر که  

؟! تو...تو اصلا توی سرت عقل دار ی؟
ی
 !  بهش بکی

 چشماش رو ر یز کرد و با لحن طلبکارانهای گفت:  

 _تو هی چی ن م یفهمی!  
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 این بار عص ن  خندید م و گفتم:  

؟!   ی  _آره همه نفهمن، تو فقط م یفهمی! فکر م یک نی کار درسنر کردی و همه باید تشویقت کتی

 لحنش ت غیت  کرد و با صدای گرفتهای گفت:  

ی  _از اولش عاشقت بودم اما تو  نفه میدی! حاضی بودم هرکار ی بکنم که تو فقط یه ذره باهام خوب با شی اما تو  عت 

 میکردی، بهم ن  توجه بودی! تو هیچ وقت عشق من و احساس منو 
ی
خیالتم نبود! حنر وق نر باهام ز یر یه سقفم زندگ

 درک نکردی! اون عشق و اون حسرت با تو بودن تو دلم ُمُرد!  

تهی خون که با هربار که یادش م یکردم، جونم به لبم م یرسید! فرار کردم، چون نم یتونستم بزارم تبدیل شد به یه لخ

 که اون بچه رو هم ازم بگ یر ی! اگه اونو ازم م یگرفنر من نابود م یشدم!  

 درحا لی که قطره اشک ی از گوشهی چشمش سرازیر، م یشد ادامه داد:  

چقدر عاشقتم! من...من وقنر دیدم امت  و طناز عاشق همن ،دلم نیومد ب _تو...تو از سنگ بودی! نفهمیدی من 

یرح می کنم و از هم جداشون کنم! نمیخواستم هیچ کدومشون به سرنوشت من دچار بشن! با اینکه تو منو دوست  

 نداش نر اما من حنر دختر تو رو هم دوست داشتم! دلم نم یخواست عذاب بکشه! 

 کوبیدم. با صدانی که سعی م یکردم بلند نشه، گفتم:  پوزخندی زدم و مشتم رو 
ی  روی مت 

_این اسمش دوست داشتنه؟! تو اصلا م یفه می چه کار کردی؟! اونا  یه سال با هم بودن! یه سال با هم زن و شوهر 

بهشون میگفنر   بودن ! درحا لی که این رابطه از ریشه غلط بوده! اونا خواهر و برادر بودن! تو اگه از اول این موضوعو 

؟! هیچ میدونی چی   اونا خودشون با این قضیه کنار میومدن و به عنوان دو تا خواهر برادر کنار هم م یبودن اما الان چی

 به روز طناز اومده؟! مدام در حال گریه کردنه!  

 کمک؟! تو هضم اینکه با برادرش ازدواج کرده  انقدر براش سخته که حنر طاقت دیدن امت  رو هم نداره! تو ب
ی
ه این میکی

؟! من ازت کوچی کتر بودم! اصلا ح نر به تو فکرم نم یکردم!    منو د وست داشنر
ی
 هر دوتاشونو نابود کردی! میکی

ی
زندگ

 چطور ی میتونستم تو رو به عنوان همسرم قبول کنم؟! تو از همون اولم ب یمنطق و ب یفکر بودی!  

 پوزخند تلخ ی زد و گفت:  
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! آره! ن  منطق بودم! اصلا مگه عشق منطق حال یش میشه؟! من...من نم یخواستم اونا _من ن  منطق بودم؟

ی اما اون دا ریوش و ارسلان   کتی
ی
ی کنار هم با عشق زندگ بفهمن که خواهر و برادرن و اگه نم یفهمیدن، تا ابد م یتونستر

و خراب کردن!   ی  احمق همه چت 

 با عصبان یت از جام بلند شدم و گفتم:  

 مه رو مقصر میدونی به جز خودت! اصلا بحث کردن با تو فا یدهای نداره!  _تو ه

 اونم از جاش بلند شد و گفت:  

 _اما من هرکار ی کردم به خاطر توئه لعن نر بود!  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 تو و حنر نیلِی  نامرد و بچ ه
ی
هام اینجور ی نشه! اما حالا که بچ ههامو پیدا _کاش  هیچ وقت منِ لعننر نبودم تا زند گ

ان تموم این سالانی که کنارشون نبودم، واسشون پدر ی م یکنم و نم یزارم اوضاع اینجور ی بمونه! من   کردم، به جت 

 هردوشون رو سر و سامون میدم!   
ی
 خودم زندگ
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  :  امت 

  

سه روز بود که خودم رو تو خونه زندانی کرده بودم و ه یچکس  دسنر به موهام کشیدم و سرم رو به شیشه چسبوندم. 

ی بند بود! غذا نم یخوردم  جرعت نداشت ح نر به سمتم بیاد! دیگه حنر باشگاهم نم یرفتم! منی که جونم به باشگاه رفتر

ی از صبح تا شب م یومد پشت در اتاق  ی ی م یخوردم که از پا ن یفتم! مامان مهت  و التماس م یکرد تا و فقط گه گاهی یه چت 

ی بودم اگه درو باز کنم، حتما باهاش درگت   میشم!   درو روش باز کنم اما انقدر از دستش ناراحت و عص ن  بودم که مطمت 

د. اتاقشون رو  ی مثل روز او لی که این موضوعو فه میدم و جنگ به پا کردم. اصلا دست خودم نبود رفتارانی که ازم سر  مت 

 دم دستم میومد رو به دیوار م یکوبیدم و کم مونده بود اونارو سکته بدم .  به گند کشیدم. هرچی 

عربد ههانی که م یکشیدم سقف خونه رو م یلرزوند و وقنر ساکت شدم که حنجرم دیگه توان داد کشیدن رو نداشت. د 

 یوونهای شده بودم برای خودم اون روز! هنوزم نتونستم با این موضوع کنار ب یام! 
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 یخواستم بهش فکر کنم! نم یخواستم باور کنم!  حنر ن م 

ی دستام گرفتم.   نفس کلاف های کشیدم و دست از دید زدن  ح یاط برداشتم. روی تخت نشستم و کلافه سرم رو بت 

این حجم از حالِ بد رو تا به حال تجربه نکرده بودم! حنر وقنر که ملودی ُمُرد! حنر وقنر که مجبور بودم خودم با 

 خودم محبوبم رو از زند گیم ب یرون کنم و خودمو از چشماش بندازم!   دستای 

وع به زنگ خوردن کرد. چشمم به اسمی که روش هک شده بود، افتاد. آقا  غرق تو افکار تکراریم بودم که موبایلم سری

 کیان! آقا نه! بابا!  

هاش صحبت  م یکردم، اونقدر حس خون  یاد روز اولی افتادم که دیدمش! انگار سالها بود که میشناختمش! وقنر با

دم که دوست نداشتم ازش جدا بشم!    داشتم و از صحبت کردن باهاش لذت م یت 

 این مرد واقعا پدرم بود!  

  ِ ساله، برای اول   ۳۹اتقدر دست دست کردم که قطع شد. نم یدونستم باید چی بهش بگم! واسم سخت بود! من! امت 

 ار کنم! ین بار، نم یدونستم باید چه ک

وع به زنگ خوردن کرد. با تردید، دکم هی اتصال رو لمس کردم. صدای گرم و دوس تداشتنیش  دوباره موبایلم سری

 تو گوشم نی چید:  

 _سلام عز یزم!  

حس بچ هی دو سالهای  رو داشتم که باباش از سرکار میومد و ذوق داشت از دیدن باباش! عجیب نبود؟! این حس  

 ساله ع جیب نبود؟!   ۳۹برای  یه مردِ 

 سکوتم رو که دید، گفت:  

 _من جلوی خونتونم. میخوام بب ین مت!  

بعد از ش نیدن این جمله، ب یاختیار، بدون توجه به اینکه چی پو شیدم، از اتاقم خارج شدم. نم یدونم چجور ی پل هها  

نکه مدام اسمم رو صدا م یزد، وارد   رو پشت سر گذاشتم و از جلوی چشمای متعجب مامان رد شدم و بدون توجه به ای

 حیاط شدم.  

 دستام م یلرزید و قدرت اینکه در ح یاط رو باز کنم، نداشتم! نفس عمیقر ک شیدم و درو باز کردم. 
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ِ  چشماش! قلبم بدجور  ب یقرار بود و این حس برای یه مردِ 
ی و بارونی ساله واقعا ع   ۳۹نگاهم گره خورد به نگاه ست 

 جیب بود!  

 دمی به جلو برداشت و با صدای مردونه و خاصش، لب زد:   ق

! تو پسرمی! میدونسنر چقدر دنبالت گشتم؟! میدونسنر چقدر آرزو داشتم که فقط یه بارِ دیگه بغلت   _تو کیارادِ  منی

 کنم؟!  میدونسنر عاشقتم؟!   

کشید. آ*غ*و*ش*ی که بوی پدر  بغضم ترکید و اشکام روی صورتم روون شد. دستم رو کشید و منو به آ*غ*و*ش  

 ساله!  ۳۹میداد! ب وی امنیت میداد! بوی عشق میداد! بوی محبت میداد! حنر برای منِ  
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ه شد. با چشمای آلوده  از آ*غ*و*ش*ش ب یرون اومدم و اون دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و به چشمام خت 

 به اشکش لب زد:  

 شدی! باوقار و آقا شدی! _بزرگ شدی! قد کسیی دی! مَرد 

ین عطر ی بود که تا به حال به مشامم م   پیشونی به پیشون یش چسبوندم و چشمام رو بستم. عطر تنش لذت بخ  شتر

 یخورد!  

 آروم لب زدم:   

 _بابا! 

سکوت کرد و من چشم باز کردم. برق خوشحا لی تو چشماش دیده میشد. منم دستم رو ر وی ته ریشش کشیدم و 

 ت:  اون گف 

ی   _آرزوم بود خودم بزرگت کنم، واست پدر ی کنم، قد کشیدنتو ب بینم، مثل یه کوه پشت پسرم باشم اما نشد! مهت 

فرار کرد! اسم تو و خودش رو عوض کرد ،یه جور ی رفت که انگار از اولم نبوده! دستم به هیچ جا بند نبود واسه پیدا 

 کردنت!  

 ست. پشتِ دستش رو روی اشکام کشید و گفت:  لبخند محوی زدم و اشک روی ته ریشم نش
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؟!    _خجالت بکش خرس گنده! واسه چی گریه میکنی

 لبخند محوی زدم و گفتم:  

 _تو که خودتم دار ی گ ریه میکنی پ یرمرد! 

ب  های به شونم م یزد، گفت:    بلند خندید و درحا لی که ضی

مرد هفت جد و آبادته، خرس گنده!    _پت 

که اشک شوق از چشمام سرازیر م یشد، قهقه های سر دادم و هردو محکم و مردونه هم دیگه رو به  حالا منم درحالی  

 آ*غ*و*ش کشیدیم.  

یخت.   ه به ما اشکمت  ی رو د یدم که جلوی در ایستاده و بود و  خت   از پدرم جدا شدم و ناگهان مامان م هت 

 ابروهای خرمانی رنگش نشست و آروم، رو به من پدرم هم نگاهم رو دنبال کرد و به مامان رس ید. اخم ریز 
ی ی  بت 

 گفت:  

ی منتظرتم.     _برو لباساتو عوض کن و بعد برگرد. باید با هم یه جانی بریم. من تو ماشت 

ی که رسیدم، کنار گوشش زمزمهوار گفتم:    آروم سرم رو تکون دادم و به سمت در خونه راه افتادم. به مامان مهت 

 الان ارسلان همسرته! حداقل به خاطر تموم این سالانی که کنارمون بوده حرمتشو نگه دار! _یادت نره 

و بعد از کنارش رد شدم و وارد خونه شدم. دلم برای ارسلان م یسوخت! درسته پدرم نبود اما دوسِش داشتم! همیشه 

ه اما هرچی باشه اون ش سال پشتم  هوامو داشت و کم نذاشت واسم تو پدر ی! درسته نمیتونه جای کیانو واسم بگت  

حمی بود اگه فراموشش م یکردم!    بود و این  بت 

ی رنگم رو هم تنم   ِ  آن  کمرنگ عوض کردم. کاپشن ست 
ی ت توش رنگ و شلوار جت  وارد اتاقم شدم و لباسام رو با تیسری

 ک آفتان  ق
ی هوهای رنگم رو هم به چشمام کردم و شال گردن توش رنگم رو دور گردنم بستم. موهامو ژل زدم و عت 

 بار ی بود که رسما با پدرم قرار بود جانی برم! 
ی  زدم. او لت 

ی رو دیدم که سخت مشغول فکر کردن بود .  ی پلهها مامان مهت   پلهها رو پشت سر گذاشتم و پایت 

 باید با این مسئله کنار میومد! ارسلان همسرش بود نه ک یان و اون باید اینو قبول  م یکرد! 
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 از خونه ب یرون زدم و داخل ما شینش شدم. با لبخند خ یره شد بهم و گفت:  

 _ماشالا!  

 لبخندی زدم و گفتم:  

 _یه جور ی نگام  م یکنی انگار جوون  بیست سالم! ناسلامنر داره چهل سالم میش هها!  

  شونهای بالا انداخت و درحا لی که ع ینک آفتاب یش رو روی چشماش  میذاشت، گفت: 

 _تو از جوون بیست ساله هم جوون تر ی! ورزش خوب نگهت داشته! اصلا نم یخوره بهت این سن و سال! 

 چشمکی زدم و گفتم:  

 _به بابای خوشتیپم کشیدم! 

 رو پانی ن کشیدم و گفتم:  
ی ی رو به حرکت درآورد. کمی ش یشهی ماشت   خندید و ماشت 

_کجا داریم م یریم؟  

 آروم لب زد:   

!  _پیشِ    طناز! تنها ک س ی که میتونه حالشو سرجاش ب یاره خودنر

 خاطر شال گردنم رو باز کردم و با صدانی گرفته گفتم:  
ی  بهم دست داد. به همت 

ی
 احساس خف گ

 _من...من الان نم یتونم باهاش رو به رو بشم! 

ی رو گوش های نگه داشت و به سمتم برگشت و گفت:    ماشت 

و واسم  _تا کِ ی؟! تو اونجا ت ی و خونه خودتو حبس کر دی، طنازم تو اتاق! از شب اولی که اومد پیش م و همه چت 

تعریف کرد، دیگه یه کلمه هم حرف نزده! همش نشسته یه گوشه از خونه و خودخور ی میکنه! هرچی هم باهاش  

سونه؟!    حرف  م یزنم جواب نمیده! میدون ی چی منو میتر
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 سکوتم رو که دید، ادامه داد:  

 _اینکه اون حنر دیگه گریه هم نم یکنه! شده یه آدمِ مُرده که فقط نفس م یکشه! مطمئنم افسرده شده!  

دم و اخم کردم. از لا به لای دندونام غریدم:    مشتم رو به هم فسری

 _همش تقص یرِ .. . 

 وسط حرفم پرید و گفت:  

ه مید! شما به جای اینکه این مسئله رو حلش کنید، دارید _الان مهم نیست این اتفاقا تقص یرِ  کیه! الان تو و طناز ُمُ 

ی ی حل ن م یشه! شما دو تا باید با هم رو به رو بشید! باید با هم  صورت مسئله رو پاک م یکنید! با دور ی و جدانی  چت 

م یگم پسرم ؟ آروم  صحبت ک نید، سنگاتونو وابکنید! شما باید این مسئله رو بپذ یرید و باهاش کنار بیاید! م یفهم ی چی 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 _آره م یفهمم، و لی...  

 دستش رو به مع نی سکوت بالا آورد و گفت:  

ی امروز!   _دیگه ولی و اما نداره! تو و طناز با هم رو به رو م یشید! همت 
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ی رو داخل ح یا ط برد. قبلا هم با طناز به این جا اومده بودم اما امروز با بقر هی روزا فرق جلوی خونش ایستاد و ماشت 

 داشت! 

ی  پیاده شدیم و به سمت سالن اصلی خونه حرکت کردیم.   هردو از ما شت 

 به در ورودی که رسید یم، پدرم دستش رو ر وی شونم گذاشت و با چهر هی مصممی گفت:  

کت یه کم کار دارم، دو سه ساعت دیگه برم یگردم تا سه ت  انی با هم ناهار بخوریم!  _من مت  م سری

 گفتم:  
ی
 با درموندگ

 _نه! شما بر ی که من نم یتونم... 
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 ش گذاشت و گفت:    دستش رو روی ب ینی 

 _هیس! رو حرف بابات حرف ن یار!   

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

 _اگه میخواسنر بر ی پس چرا ماشینو آورد ی تو؟!  

 داد، به سمت در برگشت و گفت:  درحا لی که دستش رو تو هوا تکون می

 _تو به این کارا کار ی نداشته باش!  

دم. چجور ی  و بعد "خداحافظ"ی گفت و از خونه خارج شد. کلافه دسنر توی موهام کشیدم و چشمام رو به هم فسری

 باید باهاش رو به رو م یشدم؟! 

 خونه شدم. خونه غرق در سکوت بود!  بعد از کلی دست دست کردن و این پا اون پا کردن بالاخره وارد 

خونه هم نبود و درواقع تو هیچکدوم از اتاقای پانی ن 
ی چشم چرخوندم اما تو سالن نتونستم پیداش کنم. داخل آشتی

 نبود!  

ش گرفتم. ناخوآگاه به سمت اتاق تهِ راهرو کشیده شدم. حسم بهم میگفت    بنابراین راه طبق هی دوم رو در نی 

 طناز اونجاست! 

ه در بردم و روش گذاشتم. عجیب بود اما توان باز کردن در رو نداشتم .   دستم رو به سمت دستگت 

ی موقع یت عذاب آور ی قرار داد! اما یه جورانی کار درس نر کرد! بالاخره که من باید با  نم یفهمم چرا پدرم منو تو چنت 

 .  طناز رو به رو م یشدم! نم یشد که تا ابد ازش قایم بشم اما.. 

ی فشار دادم و درو باز کردم.  ه رو به پ ایت   افکارم رو پس زدم و بالاخره دستگت 

جسم ظری قی جلوی پنجره ایستاده بود و موهای حالت دار و زیبای خرمانی رنگش روی شونههاش ریخته بود. محو 

وارد اتاق شد و یا شا ید هم تو دنیای تماش ای برقی بود که از آسمون میبارید و انگار اصلا براش مهم نبود که چه کسی  

دیگهای  بود و متوج هی حضور من نشد! نفس عمی ق ی کشیدم و به سمتش حرکت کردم. حالم اصلا خوش نبود! نم  

 یدونستم باید چه کار کنم یا  چی بگم! مغزم قفل کرده بود! ای کاش پدرم حداقل تنهامون ن م یذاشت!   
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دستم رو بلند کردم تا روی شونش بزارم اما منصرف شدم و دستم رو پس کشیدم. لمس به یه قدمیش که رسیدم وایسادم. 

 دوبارش منو  یاد خاطرانر م یانداخت که روز ی عاشقشون بودم اما الان ازشون ب یزارم! 

 آب دهنم رو قورت دادم و آروم لب زدم:   

 _طناز!  

سیدم! از نگاه کردنِ دوباره به اونقدر آروم گفتم که حس م یکنم صدام رو نشنید و منم همین و  م یخواستم. من میتر

سیدم!    چشماش م یتر

ی انداختم که به سمتم برگشت. سر بالا گرفتم و چشمم به چشمای گود رفتش افتاد! چی  سکوت کردم و سرم رو پایت 

 به روزش اومده بود؟!   

قطر ههای اشک با سماجت از چشمام م دریانی از اشک تو چشمام جمع شد و من توان نگه داشتنشون رو نداشتم. 

یختم!    یباریدن. انگار سن و سالم رو فراموش کرده بودم که اینجور ی اشک مت 

سرم رو به چپ و راست تکون دادم و بعد دسنر به صورتم کشید م و اشکام رو پاک کردم. نفس عمیق ی کشیدم و 

ه بود. تحمل دیدن   ت برام سخت بود!  ش تو  این وضع ی  اون همونطور به من  خت 

 کاش م یتونستم کار ی کنم که حالشو خوب کنه!  

   185#پارت_ 

سید رو لب زدم:    آروم، تنها جمل های که به ذهنم مت 

 _خو ن  ؟  

تنها نگاهم کرد و چ یز ی نگفت. من چقدر احمق بودم که فکر م یکردم حال من از همه بدتره! این دختر به معنای 

 واقعی نابود شده!  

 لاف م یلِ  باطنیم شونههای ظریفش رو تو دستام گرفتم و تکونش دادم. لب زدم:   برخ

؟!    ! چرا با خودت اینجور ی م یکنی  _حرف بزن طناز! حرف بزن دختر

ی افتاد .  ی انداخت و قطره اشکی که  بیشباهت به الماس نبود، از چشماش روی ز مت   سرش رو پایت 
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گریه هم نمیکنه و اینکه اشک ریخت نشون هی خون  بود! اون راست م یگفت!  نشونهی خون  بود! پدرم گفت که ح نر  

 ما با ید با هم رو به رو  م یشدیم!  

شونههاش رو رها کردم و به جاش دستم رو زیر چونش گذاشتم و سرش رو بالا آوردم. چشمم که به چشمای معصوم و 

رش بمونم و کمکش کنم! این اتفاق ناخواسته از  مظلومش افتاد با خودم عهد بستم هرچقدرم که سختم باشه کنا

طرف من  براش افتاده بود و حالا باید خودم نجاتش  میدادم! حال خودمم خوب نبود! هر دقیقهای که بیشت ر بهش 

نزدیک  م یشدم بیشتر و بیشت ر اون خاطرات تو سرم چرخ م یخورد و حالم رو بد م یکرد اما باید به خاطر طناز 

 میومدم!   باهاش کنار 

 با صدانی که سعی م یکردم محکم به نظر  بیاد، گفتم:  

_طناز گریه کن! حرف بزن! خودتو خالی کن! اصلا منو بزن! بزن تو گوشم اما اینجور ی ساکت نباش، گوشه گت  نباش! 

ار  میشم! از خودم بدم میاد! آره ما زن و شوه ی ر بودیم . خواهر و  تو رو که...تو رو که اینجور ی میبینم از خودم  بت 

برادر بودیم و زن و شوهر شدیم اما ندونسته! اگه...اگه من نبودم این اتفاقا واسه تو نم یفتاد! پس نزار با هر بار دیدنت 

 تو این وضع یت ب یشتر از خودم نفرت پیدا کنم! 

 خوب شو! خوب شو تا بتونم خودمو ببخشم!  

وع کرد به هق ز  مش. اون سرش رو توی بغلم  گذاشت و سری دن. دستام بالا ن میومد تا تو آ*غ*و*ش*م بگت 

 خاطرات لعننر با خواهرم زجرم میداد و مدام از جل وی چشمام رد م یشد! 

ی انداختم .    چند بار دست بالا آوردم اما هربار دستامو مشت کردم و پ ایت 

! مثل ه ! باید بتونی خواهرتو بغل ک نی ! باید به خودت بیا ام یر! تو ب اید بتونی مهی برادرای دنیا! باید پشتش با شی

 پشتش باشی تا بتونه بهت ت کیه کنه! تا با کمکت حالش خوب بشه!  

مشتام رو باز کردم و کم کم دستام رو بالا آوردم و رو تن ظریف طناز نشوندم. اما زیاد نتونستم دووم بیارم و دستام رو از  

   دورش باز کردم و اونم کم کم ازم فاصله گرفت. 

 اشکاش رو با پشتِ دست پاک کرد و آروم لب زد :  

 _گرسنمه! سه روزه ه یچی نخوردم!  
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 لبخند محوی زدم و گفتم:  

 _الان زنگ م یزنم به بابا! 

ی موهام کشیدم و  و بعد از اتاق خارج شدم و نفس ع میقر کش یدم. فضای اون اتاق داشت خفم م یکرد! دسنر بت 

سونه.  چند تا نفس ع میق دیگه کشید  م و بعد به پدرم زنگ زدم و قضیه رو بهش گفتم و اونم گفت زود خودشو مت 

خونه  ی وقنر به خونه رسید لبخند عم یقر زده بود و حالا با خوشحا لی داشت غذا سفارش  م یداد! تو آشتی

ی بود. کنارش ایستادم و اون به کاپشنم اشاره کرد و گفت:    مشغول چیدن مت 

 ار ی؟ گرمت  نیست ؟ _نم یخوای درش بی

ی م یکشیدم، گفتم:     سرم رو تکون دادم و درحا لی که ز یپ کاپشنم رو پ ایت 

 _چرا! به کل یادم رفته بود!  

 لبخندی زد و زنگ رو که زدن گفت:  

 _تا تو بر ی دنبال طناز، منم غذاهارو میارم.  

خونه خارج شد. رو ی گ از ص ی ی گ ف پولش از آشتی ندلی ها نشستم و هردوتا آرنجم رو روی می ز گذاشتم و بعد از برداشتر

ی دستام گرفتم. سرم از درد ذوق ذوق میکرد و چشمام انگار داشت از کاسه درمیومد!   و سرم رو بت 

 چند دقیقه بعد صدای قدمهانی به گوشم ر س ید و بعد صدای پدرم:  

! چرا نرفنر دنبال طناز؟!    _تو که هنوز اینجانی

 گذاشت و گفت:  دست روی دستم  

 _سرت درد م یکنه؟! 

سرم رو بالا آوردم و به معنی تاکید آروم تکونش دادم. کنارم نشست و همونطور که دستم تو دستش بود، با لحن 

 مهربونی گفت:  
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انقدر خودتو  _امت  یه اتفاقانی تو گذشته افتاده که نباید میفتاده! اما ناخواسته و ندونسته بوده! تو نم یدونسنر پس 

 کن! گذشته رو رها کن! رها کن تا بتونی با این قضیه کنار بیای! اینجور ی خودتو داغون  
ی
سرزنش نکن! تو حال زند گ

ت بهت  نیاز داره! طناز به تو نیاز داره! حنر تو باید به فکر الههای هم باشی که سرطان داره! نباید کم بیار ی!  ! دختر میکنی

ه امیدشون به توئه! طناز فقط و فقط با کمک تو میتونه اون طناز سابق بشه! پس به خودت بیا! تو مَردی! مَردی که هم

م سراغ طناز و تو، فقط خوب به حرفام فکر کن! میدونم که پسرم از پس این مشکلا بر  به حرفام خوب فکر کن! من مت 

 میاد!  

 میدونم که اون روز ی که از ته دل بخندیم دور نیست!   

   186#پارت_ 

دوباره نگاهی به چهر هی رنگ پریده و سر و وضعش انداختم. کاملا ساده بود و معلوم بود که ب یحوصله لباس پوش 

ی رو روشن کردم و حرکت کردم. حرفای  یده! دسنر روی ابریشماش که از شال ب یرون بود، کشیدم و بعد ما شت 

ی و  پدرم تا نی ر خودش رو گذاشته بود! راست م یگفت! گذشتهها گ  م یکردم! با نشستر
ی
ذشته! باید تو حال زندگ

ی مشکلی حل نم یشد!   دست روی دست گذاشتر

اون خاطرات هرچقدرم که زجرآور بود، باید فراموش م یشد! من با این مسئله کنار اومدم و حالا هرکار ی م یکنم تا 

 نه! من مطمئنم که م یتونه!  طنازم بتونه با این موضوع کنار بیاد! و تنها  یک نفر م یتونه حالشو خوب ک

ی  ی رو از بت  ی پ لی کردم تا این حس و حال بد و این جو سنگت  دم و آهنگ لاینر تو ما شت  پام رو بیشتر روی پدال گاز فسری

ه!   بت 

  

  

ی خارج شدم. به اون سمت رفتم و درو واسه طناز باز کردم. از قبل هم بهش  جلوی مطب متوقف شدم و از ما شت 

مش پیش روانشناس و اون مخالف بود اما بالاخره رضا یت داد! اون نیاز به کمک داشت اونم  گفته  بودم که میخوام بت 

 از سوی روانشناش که کم مشهور نبود!  
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وارد مطب شدیم و بعد از اینکه منسیی اسممون رو پرسید، ازمون خواست تا منتظر بمونی م و بعد از خروج بیمار ی که 

د اتاق بشیم. به همراه طناز روی مب لهای راحنر اونجا نشستیم و من دستم رو روی دس تهای ظریف و داخل بود، وار 

 یخ کردهی طناز گذاشتم و آروم لب زدم:   

ی باش کمکت م یکنه!    _من باهات ن میام داخل! خودت برو و هر چ ی حرف تو دلته بهش بزن! مطمت 

 تنها سرش رو تکون داد و من دوباره گفتم:  

 من یه سر م یرم خونه تا طنازو ببینم. دلم  خیلی براش تنگ شده. کار شما دو ساعت طول میکشه.  _ 

 من دو ساعت دیگه اینجام اما اگه کارت زودتر تموم شد بهم زنگ بزن خودمو م یرسونم، باشه؟ 

ی "مواظب خودت باش" مطب رو ت  رک کردم.  بازم فقط سرشو تکون داد و من از جام بلند شدم و بعد از گفتر

  

                                     ****

 باربد:  

 به صندلیم تکیه دادم و جرع های از قهوم رو نوشیدم. اعت یاد پیدا کردم به قهوه و حتما باید ترکش کنم! 

و دیدم! به کل  ب یخوابم کرده و این اصلا خوب  نیست! مخصوصا با اتفاقر که یه هفته پیش افتاد و من بازم اون  دختر

ذهنمو درگت  کرده اما اون دیگه جانی تو قلب من نداره! اون خیلی وقته واسه من تموم شده! اما ن م یدونم این ذهن 

مشغولم چرا حوالی اون دختر  م یچرخه! س*ی*گ*ا*ر تو دستش بود! ردِ رژ صور نر رنگش روش مونده بود! اصلا چرا 

 ؟!  س*ی*گ*ا*ر میکشید؟! چند وقت بود 

 دستم رو روی پیشونی م گذاشتم و از داعیی سرم، دستم گرم شد . بازم این تبِ لعننر به سراغم اومده!  

ت تنم بود اما هنوزم   ت مشکیم رو درآوردم و پشت صند ل یم انداختم. با وجود اینکه حالا فقط یه تیسری کت استی

 داشتم تو تب م یسوختم!  

م و بازش کردم. به محض باز کردن پنجره، دون ههای برف با وزش باد روی  از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفت

ی و حالِ خوشی رو ز یرِ  پوستم تزریق کردن. کمی اونجا ایستادم و بعد که احساس کردم حالم بهتر شده،  صورتم نشستر

دم و گفتم:   م برگشتم و دکمهی اتصال به منسیی رو فسری ی  پشت مت 
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 رست داخل! _خانم دارا ن  نفر بعدی رو بف

   187#پارت_ 

صدای در اومد و من سرم رو بالا آوردم تا به شخض که وارد شده خوشامد بگم که ناگهان از دیدنش شوک شدم! اونم 

انگار دستِ کمی از من نداشت که با چشمای گرد شدش به من خ یره شده بود. اما اون چرا تعجب کرده بود؟! اون که با 

 ا! پاهای خودش اومده بود اینج

نم یدونم چرا اما از حضورش حسِ بدی بهم دست داده بود! برای چی اومده اینجا؟! حالا که رابطش با اون مردک به هم 

خورده و پس زده شده اومده سراغ من؟! حتما تو پار یس احساس غربت کرده و با خودش گفته حالا که برگشتم بد  

ز اینکه با اون پسره ازدواج کنه چرا نفه مید عاشقشم؟! چرا از رفتارام  نیست برم یه سَر ی هم به باربد بزنم! وگرنه قبل ا

نفه مید دوسش دارم؟! منی که واسه همه مغرور و سرد بودم! چرا ندید واسه نزدیک شدن بهش هرکار ی کردم؟! من 

من واسش آخرین   سال ازش بزرگتر بود؟! حالا که همه پسش زدن اومده سراغ من؟!  ۱۶حنر انداز هی اون پسر نبودم که 

 گز ینهام؟! نه!  

 بهش اجازه نم یدم غرورمو به باز ی بگ یره! 

 با خشم م یزمو دور زدم و جلوش ایستادم. غ ریدم:  

 _چرا اومدی اینجا؟!  

 با تته پته گفت:  

  !  من نم یدونستم تو...تو اینجانی
...یعنی  _من...من نیومدم...یعنی

  قهقه های بلند و عص ن  زدم و گفتم: 

  !  پرفسور حسا ن  رو اینجا بب ینی
 _اومدی تو معطب من و نم یدونسنر من اینجام؟! نکنه انتظار داش نر

ی انداخت و آروم لب زد:     سرش رو پایت 

 !  _من دروغ نم یگم اما فکر نم یکردم از دیدنم ناراحت ب شی

 پوزخند صدا دار ی زدم و گفتم:  
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 _مگه ناراحت شدن منم مهمه؟! 

ی ی نم یگفت اما من بعد دیدن دوبارش  حر ض شده بودم! به جای عشق ،خشم و نفرت سکوت   کرده بود و  چت 

 وجودم رو پر کرده بود! با صدانی نسبتا بلند گفتم:  

_چطور اون روزانی که از هر راهی تلاش  م یکردم خودمو بهت نزد یک کنم نگران ناراحت شدنم نبودی؟! آخ ببخ 

ا رو بفه می! همش فکرت  پ یشِ  امت  جونت بود! همون شازدهای   شید! تو اصلا منو ن ی م یدیدی که بخوای این چت 

که دست روت بلند کرد! همونی که مثل آشغال پَسِت زد! همو نی که آدم حسابت نکرد و درست روز جداییش از تو با   

ریاد کشید، "من با هرکس هرجور دلم یکی دیگه عقد کرد! همونی که وقنر رفتم و باهاش درگت  شدم تو صورتم زد و ف

 
ی
 که الان یه بچه داره و تو هیچ جانی تو زندگ

 ش ندار ی!   بخواد رفتار  م یکنم!" همونی

من فریاد م یزدم و اون اشک م یریخت! من داغ این پنج سال رو خالی  م یکردم رو سرش و اون فقط اشک م یریخت! من  

 گفت:    شی سراسیمه وارد اتاق شد و با دیدن من

؟! چرا انقدر سرخ شد ید؟! خو...   ی  _چی شده جناب معت 

 وسط حرفش پریدم و داد زدم:   

ون!    _برو ب یرون! کار تعطیل ه! برو  بت 

سری    ع از اتاق خارج شد و درو بست. نفس ع میقر کشیدم اما هنوزم خشمم فروکش نکرده بود. تو یه قدمیش ایستادم و 

دم گفتم:  از لا به لای دندونای به هم   فسری

_چیه؟! چرا اشک تمساح مت  یز ی؟! چرا اون روزا یاد من نبودی؟! حالا که وِلِت کرده اومدی سراغ من؟! اشتباه 

 اومدی! همون راهی که اومدی رو برگرد!  

 با صدانی آروم و لرزون، لب زد:   

 _امت  داداشمه! اون...اون داداشمه!   

گرفت! لحظهای، کاملا هنگ کردم! انگار ویندوزم پرید! معنی حرفشو  و بعد با صدای بلند گ ریه رو از سر  

؟! امت  داداشه؟! مسخرست! امکان نداره!     نفهمیدم! یعن ی چی
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 سرم رو جلوی صورت غرق در اشکش بردم و گفتم:  

 _چی گفت ی؟!  

ی د ستاش گرفت و  با گریه  انگار دیگه توان سرپا ا یستادن رو نداشت که رو یکی از کاناپ هها نشست و سرش رو بت 

وع به تعریف کردن کرد. ..    سری

   188#پارت_ 

 با هر کلمهای که به زبون میاورد چشمام  بیشتر و  بیشتر گرد م یشد! حنر تصورشم برام سخت بود! 

 این چه بلانی بود که به سر این دختر  بیچاره اومده بود؟! 

لرزید و رنگش مثل گچ سفید شده بود! از زور اشک چشماش  قدمی برداشتم و کنارش روی کاناپه نشستم. دستاش م ی

خ یسِ  خ یس بود و من نم یدونستم چه کار کنم! منِ روانشناس نم یدونستم چه کار کنم! انگار هرچی بلد بودم و هر  

 ترفندی که میشناختم برای آروم کردن آدما از ذهنم پر یده بود!  

نفس کشیدن برام سخت شده بود. از یه طرف هضم حرفانی که ش  حنر ن م یدونستم چجور ی خودمو آروم کنم! 

 نیدم برام سخت بود و از طرف دیگه اشکای طناز روی اعصابم رژه م یرفت!  

دستام رو مشت کردم و از جام بلند شدم. کنار پنجره ایستادم و نفس عمی قر کشیدم. بازم تبِ لعننر سراغم اومده بود! 

ه مریض شدم! پنج ساله که وقنر یادِ  ای ن دختر میفتم، تب م یکنم! ب یشتر از هرچ یز  حتما مریض شدم! آره پنج سال

 از خودم متنفرم! از خودم که هفت سالم رو حرومش ک ردم! 

مطمئنم دیگه دوسش ندارم اما ن م یدونم این حال خراب چیه؟! چرا از ناراحتیش به هم ریختم؟! چرا دارم هم اندازهی  

 اون زجر م یکشم؟! 

دم و غرید م:    دندونام رو به هم فسری

! باید مثل بقیه درمانش ک   _به خودت ب یا باربد! به خودت بیا! اونم یه مر یضه مثلِ بقر هی مریضات! باید کمکش کنی

ه و همه چ یز تموم میشه! پس به خودت ب یا! به خودت مسلط باش! تو باید بتو   نی و بعد از اینکه حالش خوب شد مت 

 !  نی
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دم. کاش به احمد قول نداده بودم که پیش  ی شدم و پام رو روی پدال گاز فسری م!    سوار ماشت   ش مت 

حنر حوصل هی خودمم ندارم اما دلم ن م یخواد آتو دستِ احمد بدم! از روز ی که دوباره طنازو دیدم، دوباره به هم  

ی ی ازش مخ قی بمونه!  کلافه دسنر تو موهام کشیدم  ریختم و مدام دارم احمدو  م یپیچونم! اونم که امکان  نداره چت 

و سرعتم رو ب یشتر کردم. چشمای غرق در اشکش که جلوی چشمام نقش م یبست، دلم  میلرزید! دلم نم  

یخواست تو این وض عیت ب بینمش اما وقنر  یادم م یومد پنج سالِ پیش کم ترین اهمینر بهم نداد، تمام وجودم پر  

 نفرت م یشه! این احساسات ضد و نقیضم آخر روانیم م یکنه و من خ یرِ  سرم روانشناسم!   از خشم و 

  

ام خا ض که همه بهم  جلوی کافه ایستادم و بعد از پارک کردن ماش ین، به سمت کافه حرکت کردم. حنر احتر

ی هم بهم آرامش نم یداد!   میذاشتر

کردم. همیش ه اون گوشهای رو که پنجره رو به چنارا بود رو تر  چشم چرخوندم و احمد رو تو جای مورد علاقش پیدا  

 جیح  م یداد!  

 بالای سرش ایستادم و اخمهای در همم رو که دید، لبخند گشادی زد و گفت:  

ی ه مثل برج زهرمار شد ی!   _پس دوباره دیدیش! اونم امروز! واسه همت 

ی نشستم. با لحن طلبکار ی گفتم: کلافه کتم رو درآوردم و رو  یکی از صند ل یها پرت کر   دم و پشت مت 

 _این کجاش خنده داره؟ 

 لبخندش رو جمع و جور کرد و گفت:  

! اگه فراموشش کرده بودی که الان    فراموشش کردم و از روز ی که برگشته ایران دوباره به هم ریخنر
ی
_آخه میکی

! دوباره اون تبِ بیخیال بودی اما عزیزِ  من، تو هنوز دوسش دار ی! خودتو اگه ب تونی گول بزن ی، منو نم یتونی
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ت نشسنر جلوی من!   تت رو درآوردی و با یه تیسری
ُ
معروف اومده سراغت نه؟! سراغت اومده که تو این سرما و برف  ک

 منو خر فرض نکن !  
ً
 پس خواهشا

   189#پارت_ 

ده شدم، گفتم:  دستام رو روی م یز کو ب یدم و سرم رو نزدیکش کردم و از لا به لای دندونا  ی به هم فسری

سال از خودش بزرگتر بود به من تر ج یح داد؟! اما منِ خر هنوزم دوسِش داشتم! با  ۱۶_یادت رفته یه پسر ی رو که 

م و بهش بفهمونم دوسش دارم اما اون    و هرجور  ی که ممکن بود، خواستم جلوی ازدواجشون رو بگت 
زبونِ ن  زبونی

د! بعد از اینکه طلاق گرفت، تو که شاهد بودی، گفتم اشکال نداره! گفتم مهم نیست  یه بار فقط اون پسره رو م یدی 

ازدواج کرده! م یرم و خوشبختش م یکنم اما اون بدون اینکه منو ب بینه گذاشت و رفت! تو بگو هنوزم راهی مونده  

 که من ازش خوشم ب یاد؟! الان تنها حسی که تو وجودم بهش دارم، نفرته! 

 م ریز ی کرد و گفت:  اخ

؟! یه بار مثل آدم نشسنر بهش از حست بگ ی؟! دِ آخه آدم  ؟ تو ی ه بار بهش گفنر که عاشقسیی _تو بهش گف نر

! تو که به هیچکس محلِ سگ نم یدی و همهی رفتارات ع جیب غریب و مرموزه، گ میتونه از رفتارات، منظورتو   حسان 

 برداشت کنه؟!  

 ب یدم و گفتم:  مشتم رو روی م یز کو 

سالم بود!  ۲۳_دیگه چی کار م یکرد م احمد؟! چی کار م یکردم؟! تو که حال و روز منو م یدونسنر اون روزا! من همش 

! مغرور بودم، ن میتونستم! نم یخواستم! اون چرا نفهمید؟!    تو که اخلاقام رو م یدونسنر

 پوزخندی زد و گفت:  

 م یکردم، میشناختمت و رفتارای گندتو میدونستم! اون چجور ی باید از دو سه _منی که از دوران دبستان با تو ز 
ی
ند گ

یک عقدش و زنگ زدن بهش اونم با شمار هی ناشناس م یفهمید که تو دوسِش   کلمه حرف زدن تو و گل بردن برای تت 

یک م  ه بهش عقدشو تت  ه؟! دار ی؟! دِ آخه پسر خوب کدوم خر ی وقنر  یکی رو دوست داره، مت  یگه و واسش گل م یت 

 تو عقل دار ی؟! 

 دست به بغل  شدم و گفتم:   
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 _به هر حال اینا دیگه مهم نیست! مهم اینه که من دیگه دوسش ندارم! ازش متنفرم!  

یک خندید و گفت:    هیستر

 فراموشش کردی که کاملا نسبت بهش ب یحسی!  
ی
 _تنفر هم جزن  از عشقه! تو زمانی م یتونی ب گ

رفتاراش و کاراش واست مهم ن یست اما د ق یقا برعکس اینه پسر! من رفیق چندین و چند سالتم! اون موقعی که  

هیچکس نتونست رفتارای سگ و گندتو تحمل کنه من باهات بودم، مثل کف دستم تو رو میشناسم، پس به من دروغ  

 نگو!  

 ز حرفانی رو شنیدم که چی لی برام گرون تموم شد!   راست م یگفت اما دیگه زدن این حرفا فایدهای نداشت! امرو 

ی انداختم و گفتم:    سرم رو پا یت 

انی که امروز ازش ش نیدم! 
ی  _به هرحال دیگه این حرفا فایدهای نداره! اونم با چت 

 چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

 _از چی حرف م یزنی ؟ 

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

ی و حرفاشون رو بهم م یزنن! مشکل طنازم یه امانت دستِ  _نم یتونم بهت بگم! من  رازدار آدم اییم که بهم اعتماد م یکتی

منه و من بعد از اینکه کمکش کردم، همه چ یز تموم میشه! این بار این منم که از اینجا م یرم! همونجور که مامانم م 

م آلمان! م یرم تا دیگه حنر اسمش هم به گوشم نرسه!   یخواد مت 

 ش رو نزدیکم آورد و گفت:  سر 

ی باعث شده که تو همهی   _یعنی تو به خاطر مشکل طناز م یخوای بزار یش کنار؟! تو که اینجور ی نبودی! اگه یه چت 

این سالا، این رفتارای گندتو تحمل کنم فقط به خاطر ا ین بوده که از همهی مردای اطرافم مردتر بودی! از خودت م  

جانی که م یتونسنر به دور و  بریا ت و حنر افرادی که نم یشناخت ی کمک م یکردی، بدون یزدی به خاطر بقیه! تا 

اینکه بزار ی متوجه بشن که تو بهشون کمک کردی! تو این سالا چی لی از رفتار ای تو، رو من تاث یر گذاشت و منو به  

قلبت مهربونه! میدونم که طنازو رها ن م  اینی که الان هستم تبدیل کرد! تو تنها مشکلت اینه که  ب یاعصان  وگرنه 
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، یه عمر پش یمونی سراغت م یاد!   ق یدشو بزنی
ی
! دوسش دار ی و اینو بدون اگه به خاطر هم ین مشکلی که می گ یکنی

 خوب فکر کن باربد! تو مثل داداشم احسان واسم عز یز ی! واسم سخته اینجور ی دیدنت! خوب فکر کن! 

   190#پارت_ 

  #دو_ماه_بع د 

فنجون قهوم رو به لبام نزدیک کردم و جرع های ازش نو شیدم. امروز اول اردیبهشت بود و آخرین جلسهای که طناز 

برای درمان پیشم میومد. تو این دو ماه سخت بود اما با خودم جنگیدم و کمکش کردم. کمکش کردم و اون رو به بهبود 

 رفت اما من...  

  

ی به پنجرهای که من پشتش  چشمم به ماشینش افتاد و بعد هم  ی  پیاده شد. به محض خروجش از ماشت  خودش از ماشت 

ایستاده بودم، نگاه کرد و روی ل بهای من، لبخند محوی نشست. ن م یتونم به خودم دروغ بگم اما بدجور عادت کرده  

 به    بودم به حضورش اینجا، تو روزای فرد! انگار این روزا واسم با همهی روزای عمرم فرق داشت! 
ی
عجیب بود اما غم بزرگ

گلوم هجوم آورده بود از اینک ه دیگه قراره نبینمش و بدتر از همه بل یطی بود که برای فردا به مقصد آلمان گرفته  

 بودم! دیگه اینجا موندن فایدهای نداشت!  

ب های به در وارد شد و پشت بندش عطرش تو اتاق پ یچید. صدای زیباش تو گوشم  پ یچید و ا لان فهمیدم که ضی

 دور ی ازش برام چقدر سخته!  

 _مثل همیشه پشت پنجره وایسادی و قهوه  میخور ی! تو چی لی خونسرد و مرموز ی! 

 پوزخندی زدم و گفتم:  

 _خونسرد به نظر میام! تا خودم نخوام ک ش نم یتونه از درونم با خت  بشه!  

یه دسته گل بزرگِ گلِ رزِ سفید جلوی صورتم دیدم.  صدای قدمهاش رو پشت سرم شنیدم و به سمتش چر خیدم و 

ون آورد و با لبخند گفت:    صورتش رو از پشت رزها، کج کرد و  بت 

 _بفرمایید!  
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 لبخندی زدم که مطمئنم متوجهش نشد!  

 _اینا چیه ؟ 

 چشماش رو تو حدقه چرخوند و گفت:  

له!  
ُ
 _فکر کنم اسمش گ

 گفتم:  ابروها م رو بالا انداختم و  

 _نه بابا! فکر کردم درخته!  

 خندید و گفت:  

یشون؟ دستم خشک شد!    _نم یخوای بگت 

 از دستش گرفتم و ب ین یم رو بهشون چسبوندم. پس یادش نرفته بود اون رزای سفید رو!  

ی نشستم و گفتم:    به سمت م یزم رفتم و اونارو تو گلدو نی که اونجا بود، گذاشتم. پشتِ مت 

 تش چیه ؟ _مناسب

 اونم با لبخند رو به ر وی من نشست و گفت:  

ان کنم، اما اینو آوردم واسه تشکر! تو منو از دست اون فکرای کشنده   _هیچ جوره نم یشه کمکی که به من کردی رو جت 

ذر نجات دادی! تو باعث ش دی تا بتونم با خ یال راحت کنار برادرم بشینم و باهاش راحت صحبت کنم بدون اینکه 

   !  های خاطرات گذشته عذابم بده! تو فرشت هی نجات م نی

 لبخند روی لبم نشوندم اما اون میدونست درون من چی م یگذره؟! 

 سرش رو جلو آورد و گفت:  

، حالا که دورهی درمانم  _میدونی این مدت تو مثل یه دوست خوب بودی واسم و من دلم میخواد، اگه تو موافق باشی

 مون تموم نشه! تموم شده، دوستی

 به صندلیم تکیه دادم و دستام رو تو هم گره زدم. با همون لبخندِ مسخر هی مصنوعی گفتم:  
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 _این شدنی  نیست چون من فردا پرواز دارم!   

 به وضوح رنگش پرید! با صدانی آروم گفت:  

 _کجا ؟ 

 _آلمان!  

د جای اون لبخند،  روی لبام نشست. ناراحت بود  از چشمام دور نموند مش تهاش که فشارشون میداد. بیاراده پوزخن

ی نگرانِ اینه که منم   از رفتنم؟! چطور پنج سالِ پیش انقدر نگرانِ بود و نبود من نبود؟! حالا که همه تنهاش گذاشتر

 تنهاش نذارم؟! 

 با لحن خونسردی گفتم: 

الا مطمئنم که باید برم! تا به الان نرفته _چی لی وقت بود م یخواستم برم اما ن م یتونستم! یعنی نم یخواستم! اما ح

بودم چون فکر م یکردم  یکی هست که ارزش اینو داره که اینجا بمونم به خاطرش اما اون آدم دیگه واسم ارزش سابق 

 رو نداره! 

ی انداخت و درحا لی که از جاش بلند  م یشد، گفت:    سرش رو پایت 

! خداحافظ!   _من تا همیشه مدیونتم! امیدوارم   اونجا هم یشه خوشبخت و خوشحال باشی

و بعد از اتاق خارج شد. از روی صندلی بلند شدم و پشت پنجره رفتم و رفتنش رو تماشا کردم. دلم گرفت! سخت تر  

شده بود واسم! دو ماه نزدیکش بودم! به بودنش عادت کرده بودم و حالا زندگیم بیشتر از هر وقنر خاکستر یتر  م  

 ما دیگه نمیتونستم غرورم رو به خاطرش بشکنم! یشد ا

  

****  طنا                                

 ز:   

کلید رو تو قفل چرخوندم و وارد خونه شدم. پدرم به استقبالم اومد و من مثل همیشه گونش رو ب*و*س*یدم و 

 اون با لبخند گفت:  
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لبخند _آخر ین روز هم تموم شد! دسته گل رو برد ی براش ؟ 

 محوی زدم و گفتم: 

 _آره! 

 دستش رو نوازش گونه روی صورتم کشید و گفت:  

 !  _به نظر سر حال نیس نر

 آروم گفتم:  

ی ی نیست!    _چت 

خونه شدم. اونم پشت سرم اومد و گفت:   ی  و وارد آشتی

یت هست که بوی مرغای محبوبِ باباپزت رو تشخ یص ندا دی!   ی  _یه چت 

 گفتم:    نفس کلاف های کشیدم و 

 _م یخواد بره آلمان!  

 دستش رو روی موهام کشید و گفت:  

 _بهش نگف نر ؟  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _چی بهش م یگفتم؟! میگفتم یه دختر  بیوه دوسِت داره؟! اون چ ی میگفت؟! اصلا با چه رونی بهش میگفتم؟! 

 کرد: منو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و آروم زمزمه  

 _غصه نخور باباجون! درست میشه! خدا بزرگه!  

  ! ی همچ ین پدر منطقر و مهربونی دم. چه خوب بود داشتر  خودم رو بیشتر بهش فسری

   191#پارت_ 
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و شنیده بودم،  م یگذشت.   روی تختم خزیدم و پتو رو روی سرم کشیدم. دو ماه از روز ی که اون خت 

ک نداشتم! نمیتونستم تو چشمای امت  نگاه کنم! نمیدونم چرا اما ازش خجالت  م روزای اول دستِ کمی از ُمُرد هی متحر 

ین روزای زندگیم بود، اون زمان تبدیل شده بود یه وسیل های برای شکنج   یکشیدم! خاطرانر که روز ی برام با ارز شتر

 هی روحیم! اون روزا دیگه حنر اشکی هم از چشمام سرا زیر ن م یشد! 

ب های که به سید، دور ی از امت  بود! اما اون روز ی  ضی م وارد شده بود، عمیق بود و کار ی! تنها راه حلی که به ذهنم مت 

که ام یر که به دیدنم اومد، با دیدن دوبارش انگار اون خاطرات مثل پتک به سرم کو بیده شد و اشک از چشمام روون شد! 

شید و هم اون خاطرات عذابم م یداد و اجاز هی نزدیک شدن بهش  هم م یخواستمش و هم نه! هم دلم برای برادرم پرم یک 

رو نم یداد! اما نم یدونم چ یشد که سرم رو تو بغلش  ت کیه دادم و دروغ نبود اگه م یگفتم آرامش عم یقر سراسر وجودم 

 رو فرا گرفت! با اون حال بازم نم یتونستم با بودنش کنارم، به عنوان برادرم کنار  بیام!  

امت  کوتاه نیومد. تمام کار و زند گیش رو ول کرده بود و پ یش ما اومده بود و بالاخره راضیم کرد که پیش روانشناس  اما 

 برم. روانشناش که ح نر  یک درصد هم فکر نم یکردم باربد باشه!   

 
ی
ین! دو ماه بود که من، پدرم و امت  سه تانی با هم زند گ میکردیم! ع جیب ش یر ین بود  این دو ماه هم تلخ بود و هم شت 

! اوایل حال و روز خون  نداشتم و زیاد متوجهی اتفاقات دور و اطرافم نبودم اما ک می که گذشت، با  
و دوست داشت نی

! باربد بهم گفت که خدا  خیلی  ی مشاور ههانی که از باربد گرفتم، تازه فه میدم پدر و برادرم چه نعمت بزر گ ی هستر

همچی ن پدر و برادر ی داده تا پشتم باشن! اون بهم گفت با  اینکه چند سال سخت پشت سر  دوسم داشته که بهم

م تا بعدها حسرت نخورم که چرا این روزا رو از دست دادم!   کنم و از لحظه لذت بت 
ی
 گذاشتم اما حالا باید تو حال زندگ

انی که گذشته، تموم شده و رفته! حالا باید اونارو رها کنم
ی  و زندگیم رو از نو بسازم!   میگفت چت 

ی بود که چار ها ی جز خوب شدن نداشتم! اون واقعا یه روانشناس قابله!   و دلنشت 
 حرفاش انقدر منطقر

نفس کلاف های کشیدم و از روی تخت بلند شدم و پشت پنجره رفتم. این ب یخوان  که به سرم زده بود، ن  شک به 

ی که از همون روز او لی که دیدمش حس عج ین  بهش داشتم! حسی که   خاطر باربد بود! همون پسر عجیب و مرموز 

هیچ وقت نفهمیدم باید اسمشو  چی بزارم! روز او لی که به معطبش رفتم و اونقدر تند باهام صحبت کرد، دلم شکست! 

صن  بود و فقط چون از زبون باربد اون حرفارو شنیدم! من نم یدونستم اون پنج سالِ پیش منو دوست داشته اما اون ع

د! ش اید حق داشت اما من  بیشتر از اون ازش شا گ بودم! اگه اون همون اول از حسش بهم م یگفت شاید هیچ  ی داد مت 

 وقت این اتفاقا نم یفتاد!  
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اما حالا که م یخواد بره اصلا حالم خوش نیست! نم یتونم اینو انکار کنم که از همون اول بهش حس داشتم! اما اون  

 روزانی که همسر ام یر   انقدر 
تودار و مرموز بود که ه یچ وقت نخواستم به خودم اجازه بدم که این حسو باور کنم! حنر

 هم ین دیروز این موضوع رو به امت  گفتم، اون گفت که "طبیعیه، 
فت و وق نر بودم هم ،یه وقتانی فکرم پیش اون مت 

لی که به دنیا اومدی! حس یه خواهر به برادرش! اما حس ی که  چون حسی که به من داشنر تو وجودت بوده، از همون او

 به باربد داشتم، حتما عشق بوده! "  

ی یِ   نفس کلاف های کشیدم و سرم رو به  شیشه چسبوندم. هوای اردیبهشت خنک بود و دلنواز اما هوای دلِ من پایت 

ی ی بود! من هیچ شان ش برای اینکه کنار باربد باشم، نداشتم!  من پنج سالِ پیش قلب باربد رو شکستم و حنر  پ ایت 

متوجهی حسش به خودم نشدم! جلوی چشماش با ی گ  دیگه ازدواج کردم. حالا من طنازِ ب یوهای هستم که با 

 توانانی مادر شدن هم نداره و اون ب اربدِ مجردِ روانشنا سیه که یه شهر آرزوی یه بار  
برادرش رابطه داشته و دیگه حنر

ی رو دارن!  کنارش ن  شستر

  

وع به زنگ خوردن کرد، از پنجره دل کندم و به سمتش رفتم. دیگه تنها کار ی که برای خوب کردن حالم  موبایلم که سری

ه شدن به آسمون بود! باربد، مجبورم کرد س*ی*گ*ا*ر رو هم کنار بزارم!    داشتم، خت 

نی کردم و بعد دکمهی اتصال رو لمس کردم. صدای غر موبایلم رو برداشتم و شمار هی ناشناس رو که روش دیدم، مک 

 یب های تو گوشم نی چید:  

 _سلام! من با خانوم راد تماس گرفتم؛ درسته؟!  

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _بله خودمم، بفرم ایید! 

 _من احمدم! دوستِ باربد! باید باهاتون صحبت کنم! 

   192#پارت_ 

 با تردید گفتم:   کمی مکث کردم و بعد 

 _بفرمایید! چ یز ی شده؟! 



   منو دریا ب

      

 549 
  

_ب بینید میدونم دیروقته اما حتما باید باهاتون صحبت  م یکردم. میخواستم حضور ی باهاتون صحبت کنم و 

ایط جور نشد!    به دیدنتون بیام اما سری

 پوست لبمو کندم و بعد گفتم:  

ی ی شده؟! اتفا قر واسه بارب   د افتاده؟!  _دارید نگرانم م یکنید! چت 

 نفس عمی قر کشید و گفت:   

 _اتفاق که نه اما... 

 کلافه دستم رو لا به لای موهام کشیدم و گفتم:  

؟! چرا ن م یگید؟! قلبم اومد تو دهنم!    _اما چی

 سری    ع گفت:  

س میدین؟!     _نه نه! چرا به خودتون استر

 با عصبان یت گفتم:  

س ندم؟! ساعت دو نصفِ شب ، دوستِ باربدی که دو ماهه پیشش م یر م واسه درمان، بهم زنگ زده و  _به خودم استر

میگه باید باهاتون صحبت کنم، در حا لی که اصلا من شما رو نم یشناسم! خب شما بودید نگران نم یشدید؟! تو رو  

 خدا اگه واسه باربد اتفا قر افتاده بگید! 

 صبح پرواز داره!  ۶ون بگم که باربد ساعت _نه طناز خانم! اتفاقر نیفتاده، فقط  م یخواستم بهت

لش داشتم، گفتم:   با عصبانی نر که سعی در کنتر

 _نصفِ ش ن  زنگ زدین منو تا مرز سکته رسوندین که اینو بهم ب گ ید؟! ن  خودی زحمت کشیدین!  

 خودم م یدونستم!  

 ن  مقدمه و یهونی پرسید:  

 _دوسِش دار ی؟! 
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 گیج و دس تپاچه گفتم:  

 ؟! _چی 

 بریده بریده و بخش بخش گفت:  

 _تو.هم.باربد.رو.دوست.دار ی؟!  

 گوشهی ناخنم رو با دندونم کندم و بعد از مکث کوتاهی گفتم:  

 _چرا این سوالو م یتی ش؟ اصلا چرا گفنر تو هم؟! باربد که دیگه منو از قلبش ب یرون کرده!  

 وشم م یرسید، گفت:  سکوت کرد و بعد از دقایقر که فقط صدای نفسهاش به گ

_شاید اگه بفهمه این حرفا رو بهت زدم، از دستم ناراحت بشه و ح نر شاید رفاقت چندی ن و چند سالمون رو بهم 

ه پا رو دلش  بزنه اما این و ظیف هی منه که ا ینارو بهتون بگم! باربد هنوزم دوسِت داره! کله خر و یه دندست! حاضی

سه از اینکه دوباره غرورش به دست تو بشکنه!  بزاره اما غرورشو نشکنه! اون   هنوزم دوسِت داره اما م یتر

 با لحن آرو می گفتم:  

_اما من...من غرورشو نشکستم! اون حنر ی ه بارم از حسش به من نگفت! اون...اون با رفتارای عجیب و غر ین  که  

 داقل یه بارم که شده از حسش بهم میگفت!  داشت، چطور ی انتظار داشت مع نی کاراشو بفهمم؟! اون...اون باید ح

_م یفهمم چی میگید طناز خانم! ولی باربد همینجوریه! هیچکس از کاراش سر در نمیاره! حنر من که رفاقت چندین و 

چند ساله دارم باهاش، هنوزم با بعضی رفتاراش آشنانی ندارم! باربد کاملا با آدمای دیگه متفاوته! هیچکس نم یتونه رفتارا 

و کاراش رو درک کنه! و بدتر از همه خ یلی هم مغروره و هم ین غرورشه که کار دستش داده و باعث عذابش شده! اما 

! باربد این بار نابود م یشه! تو نجاتش بده! شاید بروز نده اما واقعا حالش بده!  شما نذار بره! برو فرودگاه! جلوشو بگت 

نه! داره به خودش ی ی به آلمان خواستهی قلبیشه اما اینطور  اون داره خودشم گول مت  میقبولونه که حالش خوبه و رفتر

ِ  باربدی!   نیست! تو! تو خواستهی قلن 

ه. با صدانی  ون بتی دستم رو روی قلبم گذاشتم که تپشاش انقدر زیاد و نامرتب شده بود که نزدیک بود از دهنم  بت 

 لرزون گفتم:  
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د! مدام سرم داد م یکشید! نمیدونستم باید از دستش  _اما اون روزی که رفتم معطبش  ی نفرت تو چشماش موج  مت 

ناراحت بشم یا بهش حق بدم! اما احمد آقا! من مطمئنم اون دیگه به من هیچ حسی نداره! این تو تمام رفتاراش معلوم  

دور هی درمانم تموم بشه،  بود! خشک بود و سرد! کاملا  ن  حس! خونسرد و معمولی! رو ز اول بهم گفت به محض اینکه

ی ب ینمو ن تموم میشه! و همونطور هم شد!    همه چت 

 ما امروز خداحافطیی کردیم و چشمای باربد سرد و  ب یروح بود! چشمای یه عاشق ن م یتونه اینجور ی باشه! 

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 مخقی کردن احساساتش داره!  _نم یدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه اما باربد مهارت زیادی در 

ممکنه اگه بن  نیش با خودت فکر کنی که چقدر حالش خوبه و سرحاله! اما اون درواقع م یتونه تو وضعیت بس یار 

بسیار بدی باشه! تو نباید بزار ی بره! نباید بزار ی زند گیش  بیشتر از این خر اب بشه! تو باید بر ی فرودگاه و جلوشو  

 بگ یر ی! 

  بس یار آروم گفتم:   با صدانی 

یم که با برادرم...  یم که...من دختر  _با چه رونی برم؟! اصلا برم  چی بهش بگم؟! بگم من دختر

 و بعد ز یر گریه زدم و احمد از اون سمت گفت:  

_من کار ی ندارم چه اتفاقر واسه شما افتاده! باربد همیشه یه جمل هی مخصوص به خودش رو داره که میگه، 

ی شما  چی گذشته!  گذشتهه ی طناز خانم! مهم نیست تو گذشت هی شما چه اتفا قر افتاده! مهم نیست بت  ا گذشته! ببت 

ی ی که مهمه اینه که حالِ باربد فقط با تو خوب  میشه! فقط با صحبت کردن با تو اون تبِ لعننر دست از  الان تنها چت 

کار از کار بگذره! نذار یه عمر حسرت و پشیمو نی واسه   سرش بر م یداره! پس تا دیر نشده باربد رو د ریاب! نذار 

 هردوتون باق ی بمونه! باربد رو دریاب!  

   193#پارت_ 

هنم رو هم سرم کردم و  وز های تنم کردم و سارافون کرم رنگ پشمی روش پو شیدم. شال هم رنگ  پت  ی  فت  هن ست  پت 

ا شنه ده سانت یم رو هم پام کردم و بعد از اینک ه به خط چشم کشیدم و در آخر کمی رژ به لبام مالیدم. کفشای پ

ی خاطر آروم در سالن رو باز کردم و ازش خارج  خودم عطر زدم، از اتاقم خارج شدم. حتما پدرم خواب بود و به همت 

 شدم تا خواب زده نشه. وقنر اون حرفا رو از احمد  
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برای  برگردوندن باربد! بلکه برا ی حر قی که حتما باید به  شنیدم، تصمیم خودمو گرفتم! باید م یرفتم فرودگاه! اما نه 

 اون م یزدم! 

 به پدرم  پیام دادم که به فرودگاه م یرم تا اگر  بیدار شد و دید من و ماشینش نیس تیم زیاد تعجب نکنه! 

ی رو از حیاط ب یرون بردم و نگاهی به ساعت انداختم که چهار و نیم صبح رو نشون م یداد. ا  گر تند برم، حتما ماشت 

سم!    بهش  مت 

دم و تا فرودگاه دیوونهوار روندم!    پام رو روی پدال گاز فسری

  

  

وارد فرودگاه شدم و نگاهی به ساعتم انداختم که پنج و رب  ع رو نشون میداد. چشم چرخوندم و پروازا رو گشتم تا بالاخره 

 ساعت پرواز باربد رو پیدا کردم و نفس آسودهای کشیدم.  

 دور و برم رو گشتم تا  پیداش کنم، اما نبود که نبود! 

همونطور که داشتم دور خودم  م یچرخیدم  یهو از پشت به ک ش برخورد کردم و وقنر برگشتم در کمال تعجب باربد رو 

ت سفید و پالتوی بهار هی قهوهای رنگ خزدار! زیاد  از حد  دیدم! شلوار کتون ضابدار مشکی به تن داشت به همراه تیسری

 جذاب شده بود. با چشمای نافذش به چشمام خ یره شد و با آرامش و خونسردی همیشگیش گفت:  

 _اینجا چه کار م یکنی ؟! 

ه به قهو هی ناب چشماش گفتم:    خت 

ی ی بهت  میگفتم!    _باید یه چت 

 دستاش رو تو  جیب پالتوش فرو کرد و گفت:  

ون و _یادم نم یاد ساعت پروازم رو بهت   گفته باشم! برادرت ناراحت ن میشه این موقع از خونه تک و تنها زدی بت 

 اومدی  دیدن یه پسر غریبه؟!   
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 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _الان وقت گوشه و کن ایه نیست باربد! 

 یکی از اون پوزخندای معروفش رو زد و گفت:  

 ، کِ  ی وقت چی نیست!  _عادت ندارم ک ش بهم بگه کِ ی وقت چیه

 یه قدم بهش بیشتر نزدیک شدم و گفتم:  

 _تو دار ی با  گ لج م یکنی باربد؟! با خودت؟!   

 پوزخندش رو ع میق تر کرد و گفت:  

 _آها! حالا فهمیدم! احمد باهات صحبت کرده! آخر نتونست جلوی زبونش رو نگه داره، نه؟!  

م تو صورتش نشوند و صورتش رو تو نیم می لی متر ی صورتم گرفت. و بعد قیاف هی جدی به خودش گرفت و اخ

 نفساش به پوستم برخورد م یکرد و حالم رو دگرگون  میکرد! با لح نی جدی و خشک گفت:  

_همهی اون مزخرفات ی که احمد بهت گفته واسه پنج سالِ پیشه! تو یه اشتباه احمقانه بو دی که تموم شدی! تو دیگه  

 تموم شدی! اون یه حس زودگذر بود که تموم شد و رفت! پس  بیخودی تا اینجا اومدی! واسه من 

ون کشید و به شدت  ی انداختم و خواست از کنارم رد بشه که دستش رو گرفتم که فورا دستش رو از دستم بت  سرم رو پا یت 

ا حساسه اما نم یدونستم تا این حد ناراحت می  ی  شه!  اخم کرد.  م یدونستم رو این چت 

 نفس کلاف های کشیدم و بعد گفتم:  

 _متاسفم! اما تو حرفاتو زدی! بزار منم حرفامو بزنم و بعد برو!   

 بدون اینکه به صورتم نگاه کنه سکوت کرده بود. نفس عمی قر کشیدم و بعد گفتم:  

ی ا ین حرف بوده! من...من از همون اول که د ی ی که منو تا  اینجا کشونده گفتر یدمت یه جورانی ازت خوشم م _تنها چت 

یومد! اما هیچ وقت به خودم اجازه ندادم تا ا ین حس به قلبم نفوذ کنه! تو عجیب بودی و مرموز! نم یتونستم از 

سیدم این حس یه طرفه باشه و آسیب  رفتارات حستو بفهمم! به خودم اجازه ندادم و این حسو جدی نگرفتم چون میتر
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رو دیدم! اون برادرم بود! طبیعی بود که دوسِش داشته باشم! انگار دوست داشتنش تو قلبم  بب ینم! تا زمانی که امی ر 

هک شده بود ح ت ی قبل اینکه بخوام بشناسمش! دل یل اینکه انقدر زود به هم وابسته شدیم این بود که ما خواهر و  

ی اسمشو عشق گ  روزانی که من به عنوان  برادر بودیم و قلبامون با هم پیوند خورده بود اما از ندونستر
ذاشتیم. اما حنر

ی ندارم!  همسر، کنار ام یر بودم حنر یه لحظه هم یادِ  تو از قلبم پاک نشد! شاید باور نکنی اما من دلیلی برای دروغ گفتر

ی خاطر هرکار ی کردم تا  یاد تو از ذهن م پاک بشه  اون زمان فکر م یکرد م اگه به تو فکر کنم، به امت   خیانت کردم، به همت 

اما نشد! باربد نشد! چه باور کنی چه نه، نشد! امروز فقط اومدم همینو بهت بگم و برم! من  نیومدم اینجا ازت بخوام  

 چون من دیگه نمیتونم کنار تو باشم! من یه بیو هام! بیو های که دیگه توانانی مادر شدن هم نداره! تو چی لی از من 
بمونی

! از من   سرتر  ی! اینکه من کنار تو  ! بدون ی و از من متنفر نبا شی باشم دیگه ممکن  نیست اما خواستم اینارو بدونی

 متنفر نباش باربد! متاسفم که اینجور ی شد اما امیدوارم ک ش رو پ یدا کنی که لیاقتت رو داشته باشه! 
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 باربد:  

تم. ت ن  که به جونم افتاده بود، اذیتم میکرد! نفس کلاف  پالتوم رو روی شونم جا به جا کردم و قد مهام رو تندتر برداش

ساعت بود که ن  هدف تو خ یابون ا میچر   ۲صبح رو نشون م یداد.  ۸های کشیدم و نگا هی به ساعتم انداختم که 

ه آلمان رو تماشا کردم .  خیدم و مقص دی نداشتم! دو ساعت  پیش ایستادم و پرواز هواپیمای ی که قرار بود منو بت 

ده شد! دلم  نرفتم! از وقنر اون حرفارو با مظلوم یت تمام زد و بعد از یه خداحاف طیی کوتاه رفت، قلبم به هم فسری

 گرفت! از دست خودم! باهاش بد صحبت کردم! 

با کسی که هنوزم عاشقشم! اما اون آروم حرفاشو زد و رفت! چطور  میتونستم با دیدن اون معصومیت تو 

 عاشقش نشم؟!   چشماش بیشتر از این

ه شدم. دسنر که امروز، هم ی ن دو ساعت پیش،  دستای ظریفشو لمس کرد!   نفس کلاف های کشیدم و به دستم خت 

هر کس دیگهای این کارو میکرد از دستش عصبانی م یشدم اما امروز اگه دستم رو از دستش ب یرون کشیدم، دلیلش 

بم  بیجنبه است. تحمل این همه نزدی گ رو که معلوم ن یست تهش  قلبم بود! نمیخواستم بیشتر از این زجر بکشه! قل

 چی  میشه رو نداره!   
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دم. دقایقر طول کشید تا  سرم رو بالا گرفتم و خودمو جلوی در خونه د یدم. دستم رو بالا آوردم و روی زنگ فسری

 صدای خواب آلود مادرم از پشت آیفون گفت:  

 _کیه این مو.... 

 حرفش نصفه موند و با ناباور ی گفت:  و با دیدن من 

  ! ؟! الان باید تو هواپیما باشی  _باربد! تو اینجا چه کار میکنی

 ب یحوصله گفتم:  

 _میشه لطفا درو باز ک نی ؟  

تا پل های  رو  که جلوی در ورو دی بود، گذروندم و وارد سالن خونه شدم. مامان با   ۳درو باز کرد و من وارد حیاط شدم . 

 چهرهای آشفته و خواب آلود و البته متعجب به سمتم اومد و گفت:  

؟! اصلا  این چه وضعیه؟! چرا انقدر خسته و کلافه به نظر میای؟!   _باربد! برای چ ی نرف ت ی؟! چرا برگشنر

 چت شده؟! 

 کلافه دسنر تو موهام کشیدم و گفتم:  

 ن  خیال سوالات شو!   _مامان از فرودگاه تا اینجا  پیاده اومدم، تو رو خدا 

 و از کنارش رد شدم و خواستم از پلهها بالا برم که جلوم اومد و بازوم رو گرفت و گفت:  

؟!   _وایسا ببینم! یعنی  چی تا اینجا  پیاده اوم دی؟! اصلا برای چی  نرفنر

ه تو چشماش گفتم:    "پوف"ی کردم و بعد از مکنی کوتاه  خت 

م!     _برای اینکه اینجا  یکی هست  که دوسش دارم! باید بریم خواستگار یش! بعد هرجا خواستم برم با اون مت 

 لبخند جای اخم تو صورتش رو گرفت و گفت:  

 _عز یزم! مبارکت باشه مادر! چرا زودتر نگفت ی؟! 

 به سمت پل هها برگشتم و در حالی که ازشون بالا م یرفتم، گفتم: 
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 !  _چون میدونستم باهاش مخالفت م یکنی 

 و بعد بدون اینکه منتظر حرقی از سوی اون بشم وارد اتاق شدم و درو بستم.  

ه  پالتوم رو روی کاناپه پرت کردم و خودم هم ر وی تخت خوابیدم. ساعدم رو روی پیشو نیم گذاشتم و به سقف خت 

انقدر ت یکه و کنایه بهش  شدم. امکان نداشت مامان با طناز کنار ب یاد! حنر اگه اونو به عنوان عروسش قبول کنه 

 میگه که اعصاب هممونو به هم بریزه!  

دم تا کمی از دردِ سرم کم بشه. نمیدونم باید چه کار کنم؟!    به پهلو چرخیدم و چشمام رو به هم فسری

 ای کاش مامان یه کم، فقط یه کم منطقر بود! ای کاش من تک فرزند نبودم! ای کاش انقدر انقدر حساس نبود!  

ون کردم!  ی دیروز م یگفتم فکر طناز رو از سرم بت  اصلا چی شد که من حرف از خواستگار ی زدم؟! من که تا همت 

 هیچ م یفهمی دار ی چه کار م یکنی باربد؟! چه مرگت شده پسر؟! 

  

دم که صدای موبایلم به گوشم رسید. بهش ب یتوجهی کردم تا بالاخره قطع شد.   ی  تو افکارم دست و پا  مت 

لبم سرکش شده بود! دیگه نه به غرورم اهم یت م یداد و نه به مادر سخت گ یرم! اون فقط به یه نفر فکر  م یکرد و  ق

 اون طناز بود! 
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موبایلم رو برداشتم و شمارش رو گرفتم .یک بوق...دو بوق...سه بوق...چهار بوق...پنج بوق و بالاخره قطع شدم. نفسم  

ون فرس   تادم و دوباره شمارش رو گرفتم. این بار دو بوق که خورد، صدای کلافش تو گوشم  نی چ ید:   رو کلافه بت 

 _بله؟ 

ون نرفتم و بالاخره   نگاهی به ساعت انداختم که نیمه شب رو نشون میداد. از صبح با خودم کلنجار  م یرفتم و از اتاق بت 

د چه کار کنم! انگار خالِی  خا لی شده بودم! هیچی به ذهنم  بهش زنگ زدم. مغزم به کلی هنگ کرده بود! نم یدونستم بای 

 نم یر سید! خداروشکر که حداقل مامان م یدونست تا خودم نخوام ب یرون نم یرم و حر قی نم یزنم و مزاحمم نم یشد! 
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ر ی باهاش  برای بار دوم که صداش تو گوشم  نی چید، تازه فهمیدم چه کار کردم! حالا بهش چی  م یگفتم؟! من که کا

 نداشتم پس چرا زنگ زدم؟! 

 سکوتم رو که دید، کلافهتر گفت:  

 _نه مثل اینکه شما مر یضید و مردم آزار!   

 خواست گو شی رو قطع کنه که آروم لب زدم:   

 _خواب بودی؟!  

 سکوت، با صدانی    سکوت کرده بود و تنها صدای نف
سهای نامنظمش به گوشم م یر سید. بعد از دقای قر

 و متر از من گفت:  آر 

 _رسیدی؟!  

 پوزخندی زدم و چ یز ی نگفتم که اون ناگهانی صداش بلند شد و گفت:  

؟!    دِ  ایران بود! تو نرفنر
ُ
 _وایسا ببینم! تو... تو...این...این ک

 نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  

 _نرفتم! 

 ن  مقدمه پر سید:  

 _چرا؟! 

 پیشونیم گذاشتم. چشمام رو بستم و گفتم:   روی تخت دراز کشید م و ساعدم رو روی

 _نم یدونم! دیگه هیچی نم یدونم! نم یدونم چرا هفت سالِ پ یش بهت از حسم چ یز ی نگفتم!  

 نم یدونم چرا پنج سالِ پیش جلوتو نگرفتم! نم یدونم چرا پنج ساله که تبِ عصن   میاد سراغم! 

 رو ک لی کتک زدم، بازم آروم نشدم! نم یدونم چرا وقنر برگشنر دوباره به نم یدونم چرا حنر با ا ینکه بعد از رفتنت امت  

هم  ریختم! نمیدونم چرا وقنر فهمیدم حس تو و امت  به هم حس خواهر و برادر ی بوده آروم نشدم! نم یدونم چرا نرفتم  

 و موندم تا بیشتر زجر بکشم! نم یدونم چرا بهت زنگ زدم!  
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 رم و هم...  نم یدونم چرا هم ازت متنف 

 دوسِت دارم!  

اف کردم! بالاخره بهش گفتم! بالاخره گفتم اما سبک نشدم! بغض تو گلوم پ یچ ید! چرا؟!    بالاخره اعتر

 من تا به حال حنر یه قطره اشکم نر یخته بودم و حالا این بغض چه معنی داشت؟!  

ی ی نم یگفت تا این قلب لعننر ر   و آروم کنه؟! چرا انقدر عذابم میداد؟! اصلا چرا سکوت کرده بود؟! چرا چت 

گوشی رو از گوشم جدا کردم و در کمال ناباور ی دیدم که تماسو قطع کرده! از کِ ی قطع کرده؟! اصلا حرفامو شنید؟!  

؟! ک ش که گوشیو روت قطع کرد! کسی که واسه حرفات ارزش قائل  خاک تو سرت باربد! برای گ غرورتو شکسنر

 د اگه اون دوسِت دارمِ لعننر رو نش نیده باشه!  نشد! چه خوب  میش 

 اون...اون ارزششو نداره!  

 سرم رو به دیوار کوبیدم و گفتم:  

 _بسه باربد، بسه! هفت سال بسه!  

  

  *****                              

طنا  

 ز:   

کرد! قلبم به تکاپو افتاده بود! با ش نیدن دستام یخ زده بود و از زور ه یجان  م یلرزید! حرفاش حالم رو یه جور ی می

 جمل هی آخرش، برق سه فاز از تنم رد شد:  

 _نم یدونم چرا هم ازت متنفرم و هم... 

 دوسِت دارم!  
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نفسام به زور از گلوم خارج م یشد! قلبم کم مونده بود، سکته کنه و از کار  بیفته! این باربد بود؟! همون باربد مغرور 

 همیشگ ی ؟!  

 م اینارو  م یگفت  
ی
دم. اگه قبل از ورود ام یر به زندگ اشکام از چشمام سراز یر شد و دکم هی قرمز رنگِ قطعِ اتصال رو فسری

خدا م یدونه که چقدر خوشحال میشدم و واسش کم نم یذاشتم اما الان با چه رونی بهش بگم منم دوسِت دارم؟! من 

ه!  هیچ شان ش برای کنار باربد بودن رو ندارم!   اون چی لی از من بهتر

 توانانی ا ینو ندارم که بهش یه بچه بدم! بچهای از خون خودش!  
 من با برادرم رابطه داشتم! من حنر

یناست! لایق یکی مثل خودش! نه منِ بیو هی نازا!    باربد رو ندارم! باربد لایق بهتر
ی
 من حق خراب کردن زندگ

م! باید ازش دور بشم  ! ب اید از چشماش ب یفتم!  باید ازش فاصله بگت 
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ی بره. دسنر به موهای آشفتم کشیدم و از اتاق خارج  اشکام رو پاک کردم و منتظر موندم تا کاملا سرچی چشمام از بت 

شدم. نیم ساع نر م یشد که بابا واسهی صبحونه صدام زده بود و من داشتم به قیافهی در هم برهمم کمی م یرسیدم تا 

 تا خود صبح اشک م یریختم!   متوجه نشه

ی گذاشت و  خونه شدم. پدرم چای یهای ی رو که ر یخته بود، رو ی مت  ی پلهها رو پشت سر گذاشتم و وارد آشتی

 گفت:  

 _چه عجب، بالاخره اومدی!  

 لبخند ن  جونی زدم و پشت م یز نشستم. اونم رو به روم نشست و با نگاهی موشکافانه گفت: 

؟ چشمات   چرا باد کرده ؟ _خو ن 

 شکر توی چاییم ریخت م و مشغول هم زدنش شدم. بدون اینکه سرم رو بالا ب یارم، لب زدم:   

 _یه کم بدخواب شدم!  

ی ی نگفت و هر دو در سکوت مشغول خوردن صبحانه شدی م. فکرم بدجور درگ یر باربد شده بود اما به  دیگه چت 

 خودم اجاز هی خواستنش رو نم یدادم!  
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 در افکار آزاردهندم بودم که زنگ خونه به صدا در اومد. پدرم چشماشو ر یز کرد و گفت:  غرق 

_منتظر ک ش هسنر ؟ شونهای 

 بالا انداختم و گفتم:  

 _نه!  

خونه خارج شد. داشتم با چاییم باز ی م یکردم که صدای قدمهاش رو   ی از جاش بلند شد و بر ای باز کردن در از آشتی

 بعد صدای پرانرژ یش:  پشت سرم شنیدم و 

 _داداشت اومده!  

ی ی نگفتم. دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:    زدم و چت 
ی
 لبخند کم رنکی

 _مطمی  نی حالت خوبه بابا ؟  

 ورود طناز نذاشت جوا ن  به حرف پدرم بدم! به سمتمون دوید و با صدای ناز و مخمل یش گفت:  

! سلام عمه جونم!    _سلام بابانی

خندم واقعی شد. دستام رو باز کردم و از بغل بابا گرفتمش و ب*و*س*های روی گونهی سرخ و سفیدش این بار لب

 نشوندم. با همون لبخند گفتم: 

 _سلام عز یز دل عمه!  

لبخند خوشگ لی زد که چال گونههای فندقیش فرو رفت. امت  بهش یاد داده بود بهم بگه عمه و خدا میدونه وقنر این 

 چه حس خوشی به دلم سراز یر میشد!  کلمه رو م یگفت

 به تن داشت که تنها یه پاپیون سفید سورم های دور  
ی
ی بلند سورم های رنکی هن آستت  نگاهی به سر تا پاش انداختم. پت 

دمش و گفتم:    گردنش داشت و بلند یش تا روی زانوهاش بود. عجیب خواستنی شده بود تو این لباس. به خودم فسری

 نگ شده بود جوجه فنچ!  _چقدر دلم واست ت

 اخم بامز های کرد و گفت:  
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 _من جوجه فنچ  نیستم!  

خونه شده بود، بلند شد. از روی صند لی بلند شدم و طناز رو روی   ی و هم زمان خند هی من و امت  ی که تازه وارد آشتی

ی گذاشتم و تو آ*غ*و*ش گرمِ ام یر فرو رفتم. بعد از اینکه از هم جدا شد یم،   بابا گفت:  زمت 

 _من آخر نفه میدم قض یهی این جوجه فنچ چ یه! شماها هر دفعه سرش کلی به این بچه  میخندید!  

 امت  نگاهی به طناز انداخت که هنوز اخمو بود و بعد با خنده گفت:  

ی من و خودش!    _این پدر سوخته با آبچ  طنازِ ما مو نم یزن ه! این جوجه فنچم یه رازیه بت 

 م گ به من زد. دست به بغل  شدم و با لبخند پلیدی گفتم:  و بعد چش

 _آره آره یه رازه! فقط باباجون به نظر شما موهای امت  زیادی بلند نشده؟!   

 امت  دستاشو به علامت تسلیم بالای سرش برد و گفت:   

 _آقا من تس لیم! بیخ یال ماجرا ب شید!  

خونه شد. ام یر هنوزم با الهه سرد برخورد میکرد و فقط هر دو خندیدیم و نگاهم به الهه افتاد که آر  ی وم وارد آشتی

اونو مادر طناز م یدونست! با اینکه فه میده بود ما خواهر و برادریم اما با ای ن حال دلش با الهه صاف ن م یشد!  

شتاد درجه فرق  الهه هم خیلی گوشه گت  و آروم بود و به دلیل ب یماریش  خیلی ضعیف شده بود! این الهه صدو ه

دیدمش!  ، روز طلاقم از امت   داشت با اله های که من تو محصری

آروم به سمتش رفتم و با لبخند بهش سلام دادم و اونم سر به زیر جوابمو داد. انگار ازم خجالت میکشید اما من  

 خیل ی وقت بود که بخشیده بودمش!  

 سمتم اومد و گفت:  پدرم هم باهاش سلام و احوال پرس ی کرد و بعد امت  به 

 لی وقته تنهانی حرف نزد یم. این چند روزه  خیلی سرم شلوغ بود!  
 _بریم تو ح یاط؟ چی

 لبخندی زدم و گفتم:  

 _اوهوم، بریم! 
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طناز مشغول باز ی با بابا بود الهه هم برای تعویض لباساش رفته بود تو اتاق. با امت  رفتیم تو حیاط و روی تاب دو نفره  

 سرم رو روی بازوش گذاشتم و اون دسنر روی موهام کشید و گفت:   نشستیم. 

  !  _سرحال نیسنر

 _نه!  

 _چرا ؟ 

 _نم یدونم!  

   ! ! نم یتونی از من مخقی کنی  _میدونی

سرم رو از روی بازوش برداشتم و خواستم حرقی بزنم که زنگ در به صدا در اومد. کسی که پشت در بود یا  خیلی عصن   

 عجله داشت چون ُمُدام دستش رو روی زنگ فشار  م یداد و دقیقهای صت  ن م یکرد!   بود یا چی لی

امت  منتظر نموند تا در با آیفون باز بشه و از روی تاب بلند شد و به سمت در رفت. منم به خونه برگشتم و از روی  

در بود انقدر بدجور زنگ م   چوب لباش شالم رو برداشتم و روی سرم انداختم. و به ح یاط برگشتم. کسی که پشت

یزد که همه حنر طناز هم نگران شده بودن! با عجله به سمت در رفتم و در کمال ناباور  ی احمد رو دیدم که با ا مت  

 درگ یر شده بود. به سمتشون رفتم و لب زدم:   

_چه خت  شده؟ تو اینجا چه کار م یکنی ؟ فریاد 

 زد:   

این بلا رو به سرش ب یار ی؟! من بهت گفتم هفت سال اذیتش کردی خواسته یا   _تو نابودش کردی! من ازت خواستم

؟!   ؟! چرا باربد رو به این روز انداخ نر  ناخواسته ولی الان آرومش کن! تو چه کار کردی؟! چی بهش گف نر

   197#پارت_ 
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 ان یت دستش رو از دست ای قدرتمند ام یر ب یرون میکشید، با اخم گفت:  در حا لی که با عصب

_تازه م یتی ش چه کارش کردی؟! پشت تلفن چی بهش گف نر که با اون حال خراب از خونه زد ب یرون و بعدم تصادف 

 کرد؟! 

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

؟! تصادف کرده؟! کِ ی؟ چطور ی؟! الان...الان کجاست؟  ! حالش خوبه؟!  _چی

 پوزخندی زد و گفت:  

ا مهمه؟! منِ احمق فکر  میکردم تو آدمی که این حرفا  ی ته؟! پیاده شو با هم بریم! مگه واسه تو این چت  _اوووو... چه خت 

 رو بهت زدم وگرن... 

به بالا پر  یدم و داد  امت  نذاشت حرف دیگهای از دهنش خارج بشه و محکم تو دهنش کوبید که من از شوکِ اون ضی

 زدم:   

  !  _امت 

امت  اما صدای منو ن میشنید! یق هی احمد رو گرفته بود و کم مونده بود خفش کنه! از لابه لای دندونهای به 

ده شدش گفت:    هم فسری

 _حواست باشه چی به زبون میاری، فه میدی؟!  

 گفتم:   جلو رفتم و دست امت  رو گرفتم و عقب کشیدم. به چشماش خ یره شدم و  

 _امت  ولش کن! به خاطر من! 

امت  "پوف"ی کرد و دسنر لای موهاش کسیی د و بعد عقب رفت و پشتشو به ما کرد. قدمی به سمت احمد برداشتم که  

 مشغول پاک کردن خونِ گوشهی لبش بود.  

 آروم لب زدم:   

 الان کدوم بیمارستانه ؟ 
ی
 _میشه بکی
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 ش رو کشیدم و گفتم:  بازم پوزخندی زد و خواست بره که آستین

ی ی نگفتم فقط به خاطر خودِ باربد بود! اون لیاقت بیشتر از اینارو داره! من به   _من اگه گوشی رو قطع کردم و  چت 

دردش ن میخورم! من یه زنِ بیوهام که کلی مشکل داشته تو گذشتش و باربد یه پسر مجرد با کلی محسنات! اون باید با   

ی بود پس خواهش م یکنم بگو الان کدوم بیمارستانه!  ی گ مثل خودش ازدواج ک  نه نه من! تنها دل یل اون رفتارم همت 

 من نگرانشم!  

 بدون اینکه نگاهم کنه اسم بیمارستان رو زیر لب هچ  کرد و رفت. سری    ع به سمت امت  رفتم و لب زدم:   

ون تا منو برسونی   بیمارستان ؟   _تا من لباسام رو عوض کنم، ما شینت رو  میار ی  بت 

امت  که انگار هنوز عص ن  بود تنها سرش رو تکون داد و بعد وارد  حیاط شد. منم پشت سرش وارد شدم و به سمت  

 سالن حرکت کردم.  

انقدر زود لباسام رو عوض کردم که متوجه نشدم چی م یپوشم! سر یع راه رفته رو برگشتم و بعد از خداحاف طیی سرسر 

ی سوالاشون از خونه خارج شدم و سوار ماشی ن امت  شدم. اسم ب یمارستان رو بهش ی با بابا و الهه و  ن  جواب گذاشتر

ی رو به پرواز درآورد!   من شده بود، ماشت 
ی
 گفتم و اونم که انگار متوج هی دستپاچکی

دم و پوست لبم رو م یکندم. ام یر که متوج هی این حالم شده بو  د ،دستش رو به تو راه ُمُدام دستام رو به هم میفسری

ون کشید و گفت:   ی دندونام  بت   سمت لبم آورد و لبم رو از بت 

یزه! باعث تموم این اتفاقا منم! اگه   _نکن! با این  ب یچاره چه کار دار ی؟! اینجور ی که میبینمت اعصابم به هم مت 

! اینجور ی   خیلی خوشبخت بود ی! من نبودم شاید تو الان با خ یال راحت کنار باربد بودی و آرامش داشنر

 اخمی کردم و به سمتش چر خیدم. با بغض گفتم:  

  ! ی برادر ی مثل تو خوشبختم! آره من باربدو دوست دارم اما این و بدون امت  ی الانشم با داشتر  _من همت 

 من یه تارِ موی تو رو با دنیا عوض ن م یکنم! تو واسم از خودمم عزیز تر ی!  

ی ی نگفت.   دستش رو روی دستای یخ زدم    گذاشت و لبخند محوی زد و دیگه تا رسیدن به ب یمارستان چت 

   198#پارت_ 
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تمام پاهام م یلرزید. راهروهای لعننر بیمارستان رو پشت سر گذاشتم و وقنر جلوی پذ یرش ایستادم تموم تنم از زورِ  

س یخ بسته بود. با لحن پر از استر ش گفتم:    استر

 ... _آقای باربدِ...باربدِ  

 خدای من! فامیلیش  چی بود؟! چرا انقدر خنگ شدم؟! 

 داشتم به مغزم فشار  میاوردم که صدای امت  که از پشتِ سرم ش نیده میشد، نجاتم داد:  

؟!  ی ی اینجا بستر ی هستر ! باربدِ معت  ی  _معت 

ی نشسته بود، ما نیتور رو به روش رو چک کرد و بعد از چند دقیقه  گفت:    دختر جوونی که پشتِ مت 

 .  ۳۰۷_انتهای راهرو، اتاق 

دیگه منتظر نموندم و به سمت اتاقر که گفت حرکت کردم. بدون توجه به اینکه ممکنه ک ش داخلِ اتاق باشه درو 

 باز کردم و وقنر درو باز کردم متوجه شدم چه کار کردم! 

ی دیر بود چون هر دوشون منو دیده بودن!  خانم و آقای شیک پوش و م یانسا لی تو اتاق بودن. دیگه برای   برگشتر

ی انداختم و آروم لب زدم:     سرم رو پا یت 

 _ببخشید!  

و خواستم از اتاق خارج بشم که خان می که اونجا بود به سمتم اومد و با لبخند ع چ  ن  سرتا پام رو نظاره کرد و بعد 

 دستمو تو دستش گرفت. با همون لبخندش گفت:  

م؟ !  بیا تو! تو باید همون دختر ی باشی که باربدم در موردش حرف  م یزد! پس حتما به اندازهی ما، تو _کجا دختر

! بیا تو، خجالت نکش!    هم نگرا نی

 باورم ن م یشد! باربد دربار هی من با خانوادش صحبت کرده بود؟! یع نی اونا از گذشت هی منم خت  دارن؟! 

ی بود به سمت   تخت باربد حرکت کردم و تازه متوجهی وضعیتش شدم. همونطور که سرم پا یت 
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دستش شکسته بود و تو گچ بود و سرش هم باند پ ی چی شده بود. از دیدنش تو این وض عیت قلبم مچاله شد. 

 لعنت به تو طناز، لعنت به تو!  

سلام دادم. اونم با  نگاهی به مرد آراستهی رو به روم با موهای جوگندمی و لبخند روی لبش انداختم و زیر لب 

 خونسر دی و متانت جوابم رو داد. شکی نبود که اون پدر باربد بود!  

 خجالت رو کنار گذاشتم و با صدانی که از ته چاه ب یرون میومد، گفتم:  

 _حالش چطوره ؟ 

 مادرش با لحنی گرفته گفت:   

حواسش پرت شده و رفته تو لاین _فعلا بهش آرامبخش زدن. سر درد و سر گیجه داشت. نم یدونم چی شده که 

ا میگن خطر رفع  مخالف و با یه ماش ین تصادف کرده. سرش با  شیشه برخورد کرده و دستش هم صدمه دیده. دکتر

ساعت از زمان تصادفش م یگذره اما هنوزم گیجه و ز یاد حواسش سر جاش  نیست و ای   ۱۰شده و لی با اینکه حدود 

ب  هایه که به سرش   وارد شده.  ن به خاطر ضی

 با ناراحنر گفتم:  

 _دیشب تصادف کرده؟ 

ی بود و این   آروم سرش رو تکون داد و من بازم به خودم لعنت فرستادم که باعث این اتفاق شدم. جو اتاق بدجور سنگت 

 سکوتم بدترش کرده بود. نفس کلاف های کشیدم که مادر باربد با لبخند محوی گفت:  

ی کار ی که بعد از مرخ  ص شدن باربدم انجام  م یدم اینه که میایم خواستگاریت دختر خوشگلم!  _اولت 

به سلیقهی باربدم ایمان آوردم. تو واقعا فوق العادهای عزیزم! باربد حق داشت به خاطر تو اینجا بمونه و قید آلمان رفتنو 

 بزنه!  

ی نداشتم!   ی ی نگفتم .یعنی حر قی برای گفتر ی انداختم و چت   سرم رو پا یت 

 لوتر اومد و دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:  ج

! راحت باش عز یزم.    _من و پیمان تنهاتون میذاریم. م یفهمم الان دلت  م یخواد پیش   ش با شی
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و بعد به همراه پدر باربد از اتاق خارج شدن. قدمی به سمت تخت باربد برداشتم و به دستش که است  سرم بود 

دم تا دستش رو نوازش کنم اما با یادآور ی روز ی که دستشو لمس کردم و اون چشم دوختم. دستم رو جلو بر 

 دستمو پس زد، عقب کشیدم. بغضم شکست و اشکام روی گونههام نشست. با صدانی لرزون گفتم:  

 _اگه اتفاقر برات  بیفته هیچ وقت خودمو ن میبخشم! 

وع به گریه کردم. میون هق هقم، برید  ه بریده گفتم: و بعد با صدای بلند سری

 _شاید...شاید هیچ وقت نتونم رو در رو بهت بگم، اما منم خیلی دوسِت دارم ! 
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 باربد:  

  

ی خاطر مد تها بود سرم رو به سمت پنجره کج کرده بودم و به آسمون خ یره شده   نگاه خ یرهی مامان اذیتم میکرد! به همت 

 حس  میکردم!  بودم. اما هنوزم سنگ ی نی نگاهش رو 

نم یدونم چرا پدرم اون برگهی تر خیص لعننر رو ن میاورد! الان چند وقت بود که برای تص ف یه رفته بود و هنوز  

 برنگشته بود؟! من چی لی ب یحوصله شده بودم یا زمان د یر  میگذشت؟!   

درم چ یز ی ز یر لب گفت که بالاخره در باز شد و پدرم وارد اتاق شد. لباسام رو روی تخت گذاشت و رو به ما

 متوجه نشدم. بعد به سمت من چر خید و گفت:  

 _پاشو پسرم با کمک من لباساتو بپوش که مرخص شدی!  

 به سخنر و با یک حرکت از روی تخت بلند شدم که مامان چشماشو گرد کرد و گفت:  

! اینجور   ی دردِ دستت بدتر میشه! _چه کار م یکنی پسر؟! خب یه کلمه بگو کمکت کنم تا بلند بسیی

 ب یتوجه به حرفاش و بدون اینکه نگاهشون کنم، گفتم:  
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ون تا لباسام رو عوض کنم؟    _میشه برید  بت 

تم رو از روی تخت برداشت و گفت:     در حا لی که مثل روز روشن بود که مادرم اخم کرده، به سمتم اومد و تیسری

ون؟! تو با این دست شکست ؟! م یخوای بز نی دستتو داغون تر از  _چی چیو برید  بت   تنهانی لباس بپوشی
ت م یتونی

؟!    اینی که هست بک نی

ت رو از دستش گرفتم و گفتم:    تیسری

ون!   _خواهش م یکنم برید بت 

 پدرم لبخند محوی زد و رو به مادرم گفت:  

 _م یدونی که حرف حرفِ خودشه!  بیا...ب یا بر یم!  

و در حالی که به بابا چشم غره م یرفت، از اتاق خارج شد. پدرم هم چشمکی به من زد  مامان نفس کلافهای کشید 

ت توی دستم نگاهی انداختم. من چجور ی میخوام اینو  و از اتاق ب یرون رفت. نفس کلافهای کشیدم و به تیسری

 بپوشم؟! با یه دست!  

ینش رو در آوردم. بر اثر تکون خوردن دستم، مغز  با بدبخنر دکم ههای لباس  بیمارستان رو باز کردم و به سخ نر آست

استخونش  تت   م یکشید و دلم میخواست از دردش فر یاد بکشم اما با هر بدبخ نر که بود لباسام رو عوض کردم و  

ی اومدم. حالا علاوه بر دستم، سرم هم تت  م یکشید و داشت مغزم رو  تم رو روی شونم انداختم و از تخت پایت  سویسری

 م یکرد!   سوراخ

بدونِ  اینکه به روی خودم بیارم که دارم چه دردِ بدی رو تحمل م یکنم، از اتاق خارج شدم. مادرم روی صندلی نشسته  

بود و به دیوار رو به روش خ یره شده بود و پدرم هم به دیوار ت کیه داده بود و تو فکر بود. به محض دیدن من از 

 سه در سکوت راهرو ی بیمارستان رو طی کرد یم و از اون خارج شدی م.   جاشون بلند شدن و به سمتم اومدن. هر 

. ن  شک اگه دستم این قدر درد ن م  
ی ی رو باز کرد و من سوار شدم و خودش و پدرم هم جلو نشستر مادرم در ماشت 

  م یکردم! هرچند معلوم نیست چه بلانی سِر  ماشینم اومده! 
ی
 یکرد، خودم رانندگ

 صند لی ت کیه دادم و چشمام رو روی هم گذاشتم تا از درد سرم کم بشه. همون لحظه مادرم گفت:  سرم رو به پشنر 
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 _دختر ی که در موردش حرف م یزدی دیروز که تو خواب بودی اومده بود ملاقاتت!  

ثت  چندا پوزخندی زدم و چ یز ی نگفتم. چه خوش  خیا ل! من خیلی وقت بود  ن  خواب شده بودم، حنر آرامبخشم تا  

 نی روم نداشت! اصلا مگه میشد اون نزدیک من باشه، درست بالای سرم، و من بخوابم؟!  

 ادامه داد:  

! فکر  میکردم امروزم ب یاد، اما نیومد!    _بهش گفته بودم امروز مرخص می شی

ی ی نگفتم و اون ادامه داد:   بازم  چت 

اول ازش خوشم اومد! به نظر باخانواده و تحص یل کرده میاد!  _باربد من آرزومه تو لباس دومادی ب بینمت! تو نگاه  

وقنر خوب شدی، خودم م یرم واست خواستگار یش م یکنم! اونام از خداشون باشه پسر به این دسته گلی دامادشون 

 باشه! 

کید! از یه طرف اشکای طناز بالای سرم و اون دو تا جملهی کوتاه اما ش  ت  ینش حالم رو دیگه سرم داشت از حرفاش م یتر

دگرگون کرده بود و از یه طرفم حرفای مامان اعصابم رو به هم م یریخت! ن  شک اگه مامان م یفهمید که اون یه بار 

 پ ای یکی از حرفانی که الان زد، ن میموند! اگر م یفهمید کسی که طناز 
ازدواج کرده و توانانی مادر شدن نداره، دیگه حنر

؟! ن  شک خون به پا م یکر د! باهاش ازدواج کرده برادر   ش بوده چی

 من شده بود، گفت:  
ی
 پدرم که انگار متوجهی ب یحوصلکی

 _خانم مگه نم ین  نی چشماش بستست! حتما خستست، خوابش م یاد! شما هم وقت  گت  آوردیا!  

 چی آخه؟! دو روزه تو ب یمارستان خواب بوده دیگه!   
ی
 _خستکی

ادم و تو فکر فرو رفتم. مغزم پر شده بود از "باید" و "نباید" هانی که نم یدونستم  دیگه به ادامهی بحثشون گوش ند

 باید به حرف کدومشون گوش کنم!  

   200#پارت_ 

 وارد خونه شدم و خواستم به سمت اتاقم برم که مامان گفت:  
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مطمئنی دوسش دار  _باربد! هر بار که باهات در مورد اون دختر صحبت کردم یه جور  ی بحثو عوض کردی! تو 

؟!    ی؟! مطمی  نی م یخوای باهاش ازدواج کنی

 بابا با اخم ریز ی کرد و گفت:  

احت  _خانم شما هم امروز پ یله کردی به این بچ هها! بابا تازه از بیمارستان مرخص شده! بزار یه ذره استر

 کنه، بعد انقدر سوال پیچش کن!  

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

 ون! بزار هم ین الان تکلیف همه چ یز روشن بشه!  _نه بابا ج

 رو به مامان گفتم:  

! من تصمیم خودمو  ، باشه بهتون م یگم اما حق ندار ی ناراحت ب شی و بدو نی ی _حالا که انقدر اضار دار ی همه چت 

ی فکر کردم! تا الان سر در گم بودم و نم یدونستم باید  ی الان تو ماش ین به همه چت  چه کار کنم اما حالا کاملا  گرفتم! همت 

! هفت ساله که  یم که شما هم د یدیش و نظرتو دربارش گفنر مطمئنم و یه قدمم پا پس نم یکشم! من عاشق اون دختر

ش نتونست با ک ش که باهاش ازدواج    عاشقشم اما نشد باهاش باشم چون با ی گ دیگه ازدواج کرد! پنج سالِ نی 

ی دیگه! تو دعوا با همسرش وق نر که حامله بوده زم ین م یخوره و دیگه  کرد، کنار بیاد و ازش طلاق گ رفت و البته یه چت 

توانانی مادر شدنم نداره! اگه تا الان نگفتم بهتون چون م یدونستم باهاش مخالفت میکنید اما الان دیگه برام مهم ن 

 یست! من یا با طناز ازدواج میکنم یا برای ه میشه تنها  م یمونم!  

خواستم و از پل هها بالا برم که مامان با شتاب به سمتم اومد و دستم رو که شکسته بود گرفت تا مانع رفتنم بشه.  و 

دم و صورتم رو در هم کشیدم. اونم سری    ع دستشو  از در دی که تو مغز استخونم نی چید، چشمام رو به هم فسری

 کشید اما ظاهرش رو حفظ کرد و گفت:  

؟! تو م یخوای با اون دختر هی بیوهی...  _تو م یفهمی  چی م ی
ی
 کی

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

! تو   امت واجبه! اما تحمل ندارم اینجور ی دربارش صحبت کنی _تو رو خدا نگو! این حرفارو به زبون نیار! مادرمی! احتر

مندهی تو بشم و هم خودم!   رو خدا یه کار ی نکن که من بد باهات صحبت کنم و هم سری
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 ی عصن  زد و گفت:   پوزخند

ه مهر هی مار داره! چجور ی توی احمقو خام خودش کرده که با این همه ایراد بازم افتادی دنبالش؟!   _اون دختر

 فریاد کشید م:  

سیدم! از ه م ین زبون تند و ت یزت میتر سیدم! واسه همی ن بهت نگفتم!   ی رفتارت م یتر  _مامان! از همت 

 خو ن  به نظر م یاد اما تا فهمی دی مطلقست نظرت عوض چرا تا قبل اینکه بفه می 
یه بار ازدواج کرده  میگفنر دختر

 شد؟!  

 انگشت اشارش رو به  پیشونیم  کو بید و گفت:  

 _فقط در یه صورت م یتونی باهاش ازدواج ک نی اونم وقتیه که پ یرهن سیاه پو شیده با شی و از سر قت  من برگردی!  

 شد و وارد اتاقش شد و درو محکم به هم کوبید!   و بعد از کنارم رد 

 نفس کلاف های کشیدم که سرم گیج رفت و مجبور شدم همونجا ر وی پلهی اول بشینم. پدرم به سمتم اومد و گفت:  

 _خو ن  ؟  

ی ی نگفتم. دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:    فقط سرمو تکون دادم و چت 

ی رو  ی دختر ی که فقط یه بار دیدمش موافق نیستم اما با ازدواج تو هم با اون دختر _با رفتار مادرت و برچسب گذاشتر

 توانانی  
! اون دختر حنر موافق نیستم! تو تنها پسر م ی! یه عالمه آرزو واست دارم! نم یتونم اجازه بدم آیندتو نابود ک نی

تو نبود؟! حالا که طلاق گرفته و ن م یتونه  ا ینکه یه بچه بهت هدیه بده رو نداره! چطور تا قبل از ازدواجش به یادِ  

 بچهدار بشه یادِ  تو افتاده؟! نه امکان نداره بزارم این ازدواج سر بگ یره!  

دمشون. بازم بدنم غرقِ تب شده بود و سرم  و بعد رفت! دستم رو شقیشق ههام که باند پ یچی شده بود، گذاشتم و فسری

فوران کنه! درد دست و سرم دیگه به آخرین درجه ر سیده بود و نزدیک بود مثل آتش فشانی بود که هر لحظه ممکن بود 

ی آینهی جلوی در رسوندم و قرصامو از  از پا درم بیاره! از جام بلند شدم و با وجود سرگ یج های که داشتم خودمو به مت 

خونه رسوندم و  لیوان آ ن  برداشتم. قرصم رو 
ی  خودمو به آشتی

ی فرستادم و روی   روش برداشتم.  با بدبخ نر با آب پایت 

ی گذاشتم. صدای فریادهای مامان و جمل هی آخرش تو مغزم ا کو  م یشد و   ی نشستم و سرم رو روی  مت  صندلی، پشت  مت 
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  ِ
ی
روانیم میکرد. سرم پر شده بود از فریاد و ه یاهو! داشتم تو تب م یسوختم و چشمام س یاهی م یرفت! کِ ی این زندگ

ِ  من تموم 
 میشه، کِ ی؟!   لعننر

   201#پارت_ 

چشمام رو باز کردم و نگاهم به ساعت افتاد که پنجِ عصر رو نشون  میداد. خواستم از روی تخت بلند بشم اما بدنم 

صهانی که خورده بودم، ضعف شدیدی    خشک شده بود و درد م یکرد! نه صبحونه خورده بودم و نه ناهار و به خاطر قر 

خنر افتاد که ظرف غذا روش بود. با دست سالمم بهش دست زدم و متوجه شدم یخه. معلوم  گرفته بودم. چشمم به پات 

  ! ی  نیست کِ ی اینو بالای سرم گذاشتر

کار مامان که نم یتونه باشه چون اگه قهر کنه تا از دلش در ن یار ی، ی ه کلمه هم باهات صحبت ن م یکنه و حتما این  

 کار باباست. 

م معذرت خواهی کنم که چرا داد زدم و بگم که با اون دختر ازدواج نم یکنم و قضیه تموم بشه! اما حتما مامان منتظره تا بر 

 هیچ وقت این اتفاق نم یفته! 

ی  موبایلم رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. بعد از حرفانی که احمد تو بیمارستان بهم زد دیگه ش گ نداشتم و مطمت 

 بودم از تصمیم.   

ی بوق که خورد   ، تماس رو وصل کرد و با صدانی که انگار  هیجان داشت، گفت:  دومت 

 _الو! 

 لبخند محوی گوش هی لبم جا خوش کرد. آروم "سلام" رو ه چ  کردم و اونم آرو متر از من جواب داد . 

ه شدم و گفتم:    از پشت پنجره به ب یرون خت 

 _باید امروز بب ینمت!  

 با صدای لرزونی گفت:  

 _اما... 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   
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 _اما و اگر نداره! این یه درخواست نبود! گفتم باید ب بینمت! فه می دی؟! باید! پس حتما امروز میبینمت!  

 سکوتش لبخندِ روی لبم رو پر رن گتر کرد. این بار با لحن ملایمتر ی گفتم:  

 _ساعت هفت، ویونا منتظرتم!   

ی ی بگم موبا  یلم رو قطع کردم.  و بعد بدون اینکه چت 

دورِ  دستم و باندِ سرم پلاستیک بستم و بعد دوشِ  نیم ساعنر گرفتم که دردِ دستم بدجور آزاردهنده شده بود. دکتر  

ر خودم  گفت تا چند روز نباید برم حموم اما من آدمی نبودم که بخوام به حرف ک ش گوش کنم! حنر اگه به ضی

 تموم بشه!! 

هنِ   لِی  آ ن  رنگم رو هم تنم کردم و با هر بدبخنر که بود دکم به سخنر شلوار کتانِ  ضابدار مشکیم رو پام کردم و  پت 

ی دست چپم که شکسته بود رو تا بالای قسم ت ی که گچ گرفته شده بود تا زدم.   ههاش رو بستم و آس تت 

دتر از همه مجبورم با باندِ سرم برم   اعصابم خورد بود از اینکه مجبور بودم همهی کارامو با یه دست انجام بدم و ب

ون! دکتر گفته بود تا فردا نبا ید بازش کنم اما مهم  ن یست!    بت 

با دست راستم آروم آروم باند رو باز کردم و پنب های که روی موهام بود رو کندم و داخل سطل آشغال انداختم. از  

شستنش رو  بیخ یال شدم و با کمی ژل موهای آشفتم رو سر و  اونجانی که گفته بود نباید تا یه هفته آب به سرم بخوره، 

 سامون دادم. این دیگه چه بدبخنر بود؟!  

 قرص مسکنی خوردم تا دردِ دستم رو آروم کنه و بعد از زدن عطر خنک و محبوبم، از اتاق خارج شدم.  

 م  همون موقع مامان از اتاق رو به روییم ب یرون اومد و با دیدن من تو این وضعیت 
ً
چشماش از تعجب گرد شد. مطمئنا

یخواست مانع خروجم از خونه بشه و کلی بهم غر بزنه که چرا باند سرم رو باز کردم اما از اونجانی که رابطمون شکر آب 

ی ی نگفت. منم لبخند خونسردی زدم و از کنارش گذشتم. به خو ن  حالت آدما رو از چهرشون م   بود، اخ می کرد و  چت 

ی بودم الان مامان دلش میخواد با دستای خودش خفم کنه! مخصوصا که صد در صد مطمئنه من  یفهمیدم و  مطمت 

ون م یرم!   برای دیدن طناز از خونه بت 

گاهه! نفس کلافهای کشیدم و به جای خالِی    وارد ح یاط که شدم، ج ای خالی ماشینم  یادآو ر این شد که ماشینم تعمت 

ی بابا چشم دوختم! تنها  ماشی نی که تو  حیاط بود، تیبای مامان بود که امکان نداشت اونو ازش قرض بگ یرم! ماشت 
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ِ  زرد رنگِ آژانس جلوی پام  
ی بنابراین موبایلم رو از ج یبم ب یرون کشیدم و به آژانس زنگ زدم. طولی نکشید که ماشت 

 ایستاد و من سوارش شدم و آدرس کافه رو بهش دادم.   

ون آوردم و اسم طناز رو لمس کردم. براش نوشتم:  موبایلم رو از ج یبم    بت 

 "_از بد قولی ب یزارم! سِر ساعت هفت کافه باش! آدمای آن تایم ز یباتر به نظر م یرسن!"  

 بعد از اینکه دکمهی سند رو لمس کردم، موبا یلم رو داخل ج یبم برگردوندم و لبخندی زدم.  

  

سیدن  پول آژانس رو حساب کردم و بعد   به سمتم میومدن و حالمو  م یتی
وارد کافه شدم. بچهها هر کدوم با نگرا نی

 و من بعد از تو ضیح مختصر بهشون  م یگفتم که سِر کارشون برگردن.  

ین مکانِ کافه رو انتخاب کردم که خلو تتر از بقر هی   ۵نگاهی به ساعتم انداختم که  دقیقه به هفت رو نشون م یداد. دنجتر

 بود و همونجا نشستم. همون موقع چشمم به دختر ی افتاد که با عجله و سراسیمه وارد کافه شد.   جاها هم

   202#پارت_ 

هن حر یر مانند مشک ی که تا بالای زانوش م یرسید.    کت چر می بهارهای به تن داشت به همراه پت 

کامل کرده بود. شال حر یر ی هم روی  شلوار  چ  نِ آ ن  نفنر هم پوشیده بود و کفشهای ونسِ ساقدارش ت یپش رو  

ون بود و بدجور خودنمانی میکرد. رژ کمرنگ سرخان  روی ل   سرش بود که یه تیکه از موه ای خرمانی رنگش ازش بت 

 بهای خوش فرمش نشونده بود و خط چش می هم به چشمای زمردیش کشیده بود.  

ی جمعینر که تو کافه بود، پیدا   کرد و به سمتم قدم برداشت. نگاهی به ساعتش انداخت و طولی نکشید که منو از بت 

 نفس آسودهای کشید و وقنر بالای سرم ر سید،  گفت:   

 _به موقع رسیدم!  

لبخند محوی زدم که مطمئنا از چشمش پنهان موند و اون رو به روم نشست. نگاهِ نگران ی به دستم انداخت و  

 گفت:  

 _درد م یکنه؟! 
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 و گفتم:   منو رو به سمتش گرفتم

 _مهم نیست!  

 منو رو از دستم گرفت و روی م یز گذاشت. با لبخند عج یب ی گفت:  

 _دیگه منوتون رو از حفظم! 

 لبخند ک چ  زدم و گفتم:  

 _ولی تازگیا آپدیتش کردیم! 

 با همون لبخند گفت:  

 _ولی من ترج یح مید م همون قهوههای نابِ قدیمیتون رو بخورم! 

دم و با علامت دستم سعید رو صدا زدم. س عید بالای م یزمون اومد و من در حالی که به چشمام رو به  هم فسری

 صورت طناز نگاه م یکردم، گفتم:  

 !  _دو تا قهوه و کیک شکلانر

 تعطیی می کرد و رفت. سرش رو ک می نزدیکم کرد و گفت:  

 _از کجا میدو نی عاشقشم؟!  

 چشمامو ریز کردم و گفتم: 

! کافیه به چهرشون نگاه کنم! اون وقت تا تهِ قلبشونو م  _آدما بد ی ی ی بهم بگن باهام صحبت م یکتی ون اینکه چت 

 یخونم!  

ه شد و تنها صدای مشهود، صدای آروم و دلنواز پیانو بود.    تو سکوت به چشمام خت 

رش کیکشو جلوش انقدر این سکوت طولا نی شد که سعید با سفارشات برگشت. فنجون قهوهی طناز به همراه ب

 گذاشتم و بعد مالِ خودمو برداشتم. طناز گفت : 

 _دستت درد میگ یره اینجور ی! میذاشنر من. ..  



   منو دریا ب

    

 576 
  

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

ی ی  _عادت ندارم از کسی واسه انجام کارای خودم کمک بگ یرم یا برای انجام یه کار منتظر ک س ی بمونم! چت 

ی  انداخت و خودشو سرگرم هم زدن قهوش کردم. منم همونطور که قاشق رو تو فنجون م نگفت و سرش رو پایت 

 یچرخوندم، گفتم:  

 _احمد بهم دلیل رفتار اون شبتو گفت!  

 سرش رو بالا آورد و با چشمای متعجبش تو چشمام خ یره شد. من اما خونسرد ادامه دادم:  

 _منو تو با هم ازدواج میکنیم!  

ی   ابروهاش انداخت و گفت:   گرهی ریز ی  بت 

 _نمیشه! من و تو به هم نم یخوریم! تو باید با کسی ازدواج ک نی که... 

 وسط حرفش پریدم و با عصبان یت گفتم:  

؟! مگه من چقدر دیگه فرصت دارم که عاشق یکی دیگه بشم؟! اصلا مگه میشه؟! مگه  ؟! هان؟! که چی _که چی

م پای تو رفت! به نظرت امکان داره فراموش کردنت؟! دلایل مسخرت اصلا بازیه؟! مگه الکیه؟! هفت سال از عمر 

 واسم مهم نیست! منو تو با هم ازدواج میکنیم!  

 از جاش بلند شد و گفت:   

 تو رو خراب کنم!  
ی
 _نمیشه باربد! من ن م یتونم زند گ

 بِ لعن نر هم دست بردار نبود! دیگه داشتم کم میاوردم! اعصان  واسم باقر نمونده بود! زود جوش میاوردم. ت

ی کتش رو گرفتم و بدون توجه به اطرافم، با شتاب به سمت در کافه حرکت   با عصبان یت از جام بلند شدم و آستت 

 کردم و اونم خواه ناخواه دنبالم کشیده شد. 

ب به دیوار چسبوندمش و  ِ  کافه که اصولا خلوت بود، بردمش. با ضی
دست گچ گرفته  دنبال خودم به کوچه پشنر

د  ی شدم رو روی س ینش گذاشتم و دست سالمم رو به  دیوار کنار سرش تکیه دادم. با خشمی که تو صدام موج مت 

 گفتم:  



   منو دریا ب

      

 577 
  

_بسه طناز! تو رو خدا بسه! دیگه کم آوردم! دی گه نمیکشم! فکر م یک نی واسم راحته که قبول کنم دختر مورد  

 علاقم با برادرش رابطه داشته؟! 

 یاد کشید م:   رسما فر 

 _فکر کردی اذ یت ن م یشم وقنر به اینا فکر  میکنم؟! فکر کردی من واقعا از سنگم؟! 

   203#پارت_ 

دستم رو از روی دیوار برداشتم و از رو به روی طناز به کنارش رفتم و به دیوار تکیه دادم. سرم رو به دیوار چسبوندم 

دم. با عجز گفتم:  و از دردی که تو دستم پیچیده بود، چشمام رو ب  ه هم فسری

 یادم  میا د چه بلانی سر دختر ی که دوسِش دارم اومده! وقنر یادم میاد به جای 
ه وقنر _بخدا منم آدمم! نفسم میت ُ

اینکه ملکهی قصر من بشه با برادرش ازدواج کرده! بخدا بهم فشار  میاد وقنر مامانم میگه فقط وق نر میتونی بر ی 

! تو دیگه اینجور ی نکن! یه شهر داره آزارم م یده! تو سمت من خواستگاریش که با  لباس مشکی از سِر قت  من برگشنر

باش! تو با ا ین رفتارات آزارم نده! تو رو زخمم نمک نپاش! آرومم کن! به جای این هفت سال عذان  که بهم دادی 

 آرومم کن!  

ی نشستم. دردِ سرم داشت مغزم رو  منفجر میکرد. چشمام تار  میدید و همهی اینا به خاطر  پاهام شل شد و روی زمت 

 فشارِ عصن  بود که داشتم تحملش  م یکردم!  

 دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم:  

 _فکر کردی ال گ این قلب با همه سرد شده؟! فکر کردی این قلب احساس نداره؟! اشتباه فکر کردی! 

! همون کار ی که پنج سالِ پیش کرد ی! این بار اگه بشکنه دیگه  این قلب احساس داره! ولی تو دار ی نابودش م یکنی

ی فکرو م یکنید!   م احساس ندارم! همتون همت 
َ
نمیشه تیک ههاش رو به هم چسبوند! یا نه! شاید فکر  م یکنی چون مَرد

ان! اما اینجور ی  نیست! مردا هم احس اس دارن! اما شاید م یگید مَردا احساس ندارن فقط به خاطر ن یاز دنبال دختر

ی گ اون احساس تازه جوونه زدشون رو ز یرِ  پاش لِه کرده! لِه کرده که دیگه سرد شده! که دیگه هیچی واسش مهم  ن 

 یست! که دیگه از تهِ دل به هیچ دختر ی لبخند ن م یزنه!  

ی نشست. صدای هق هقش رو ی مغزم اس گ م یرفت! ط اقت اشکاشو اونم سُر خورد و کنار من روی ز مت 

 نداشتم! از لا به لای هق هقش گفت:  
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_چی کار کنم که حالت خوب بشه؟! من...من دوسِت دارم! ن م یخوام اینجور ی بب ینمت! اما نم یخوامم آیندتو 

! نم یخوام با کنار من بودن جوون یت حروم بشه!    خراب کنم! م یخوام خوشبخت با شی

 رو ی لبام گذاشتم و گفتم:  سرم رو به سمتش چرخوندم و دستم رو 

 _هیس! هی چی نگو! فقط باش! تو عذابم نده! 

  

  

 که بود از جام بلند شدم و ن  هدف راهی رو در نی 
ش گرفتم. صدای قدمهاش رو پشتِ سرم م یشنیدم.   به هر بدبخنر

 لحظه و این ساعت!  داشت همراهیم م یکرد! بارون بهار ی هم نم نمک روی صورتم م ینشست و چه حالی داشت این 

 پلی کردم که سکوت  بینمون رو پر کنه:  
ی
 موبایلم رو برداشتم و آهنکی

ره! که کلِ سال با تو بازم کمه!  
َ
"_همینجوریش یه شهر بام بده، تو سمتِ من باش عذابم نده! ن  تو کاش این ساعت ن

ت کمه، اون ن  تو ترسید و باخت از  همینجوریش یه شهر بام بده تو سمتِ من باش عذابم نده، چشم به راه، طاق 

غمت! ن می ب ینی وابستته این دیوونهی ماتم زده؟! نمین  ن ی حالم بده؟! منو به تنهانی باز عادت نده! چرا گذشته  

 آب سرت؟! دلم تنگه، صدا خندته" .... 

ی اشکاش لبخند   زد.  جلوم ایستاد و دستاش رو جلو آورد و دستِ یخ زدم رو تو دستش گرفت و  بت 

 دستم رو از دستش ب یرون کشیدم و لب زدم:   

ین با تو بودنو حس کنم و بعد به خودم بیام بب ینم خت  ی  _الان نه! الان این کارو با من نکن طناز! نذار طعم شت 

ت!   ی بشم دیگه مالِ خودمی و هیچ کس جرعت نداره ازم بگت  ی بشم مالِ خودمی! بزار مطمت  ازت نیس ت! بزار مطمت 

مت و عمیق بخوابم!   اون   وقت م یتونم یه شب آروم سرم رو روی بالش بزارم و تو بغلم بگت 

 چشمام رو به زمردیاش دوختم و گفتم:   

 _تو فقط سمتِ من باش! تو عذابم نده!  

د. نفس عمی قر کشیدم و به راهم ادامه دادم.    سکوت کرد و چشماش رو به مع نی تاکید به هم فسری
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 ون کنارم بود و برام کاقی بود...  مقصد نداشتم اما ا

 الان تنها کنار اون قدم زدن و زمزمه با آهنگ آرومم م یکرد:  

"_الان واقعا بده نه؟! این دیوونه هنوزم وابستته بد، منو به اینجا عادت نده نه! آرزو م یکنم واست منِ بد، باز از تهِ  

ه! هنوز صدا خند ههات تو گوشمه، دنبالِ ردِ پات تو روز، قلب که زندگ یت راح تتر بگذره! بگو حرفِ راست دروغ ن

من حنر خورش ید هست که باز غروب کرد! خواستم همیشه خوبتو، هیچی  نیستم بدونِ تو! میشه یعنی یه روز منو 

   204تو بشیم از غر یبه دور؟! هیشکی نشه حریفمون؟!"  #پارت_ 

ی بابا خورد و فهمیدم که بابا برگشته خونه. نفس ع میقر  کلید رو تو قفل چرخوندم و وارد حیاط شدم. چشمم ب  ه ماشت 

کشیدم و قدم برداشتم و خودمو به در خونه رسوندم. وارد سالنِ اص لی شدم و کمی که جلوتر رفتم، متوجه شدم  

. بدون اینکه نگاهشون کنم، سلامی زیر لب گفتم و از کنا ی رشون مامان و بابا هر دو در سکوت روی کاناپ هها نشستر

 گذشتم. خواستم به سمت اتاقم برم که بابام گفت:  

 _باربد صت  کن!  

 همونجانی که بودم، وایسادم اما به سمتشون برنگشتم. سکوتم رو که دید، ادامه داد:  

 _کجا بودی؟! برای چ ی باند دور سرت رو باز کردی؟! چرا خ یسِ  آب شدی؟!  

 پوزخندی زدم و گفتم:  

سید ؟! _اتاقِ بازجوییه؟  ! نه ش ایدم فکر کردید من بچهی پنج سالم که این سوالا رو ازم م یتی

 مامان با عصبا ن یت گفت:   

ه رو نمی بینی و چس  _نه بچه ن یسنر اما افکارتو شستشو دادن! مغزتو مسموم کردن! کور شدی که ایرادای اون دختر

 بیدی بهش! 

 به سمتش برگشتم و با لبخندی مصنوعی گفتم: 

ی نم یکنم دفعهی بعد حرفاتون رو ن  _ام و نادیده م یگت  م اما تضمت 
ام یهاتون به اون دختر روز حالم خوبه و  ب ی احتر

 جواب بزارم!   
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 عصن  خندید و گفت:  

 !  _آره آره! بایدم اینجور ی با مادرت صحبت ک نی

 با عجز گفتم:  

به نظرت از لحاظ رو چ آرومم؟! مگه خودت نبودی هر  _آخه مادرِ من! یه نگاه به من بنداز! به نظرت حالم خوبه؟! 

؟! مگه تو نبودی میگفنر حاضی ی هر کار ی کنی تا من بشم  روز تو این پنج سال بهم  میگفنر تو اون باربد سابق نیس نر

؟! چرا به  همون باربدِ سابق؟! حالا دارم بهت م یگم من با اون دختر میشم همون آدمِ سابق! چرا به پرو پام م ی پیچ ی

 جای اینکه کمکم کنی سنگ م ینداز ی جلوی پام؟!  

 مامان با اخم سکوت کرد و به جاش پدرم گفت:  

! اون ح نر ن میتونه یه بچه از خونِ خودت بهت بده! اون  _تو آیند هی خودتو با ازدواج با اون دختر نابود میکنی

 وقت اون میتونه خوشبختت کنه؟! 

 ام کشیدم و گفتم:  کلافه دسنر لا به لای موه

_چرا فکر م یکنید من با بچه خوشبخت م یشم؟! من تنها در صورت ی خوشبخت م یشم که کنار دختر ی باشم که  

ِ  دیگهای اهمیت ن میدم و شما هم مجبور ید با نظر من موافقت کنید! هر چند  
ی عاشقشم! که عاشقمه! من به هیچ چت 

بد ین چون م یدونید که بدون رضایتتون کار ی انجام نم یدم. اما اگه  سال که طول بکشه منتظر م یمونم تا رضایت

ه به نظرم بها بدید! من کوتاه نمیام پس شمام ب یشتر از این اذیتم نک نی   میخواید یه کار ی واسه پسرتون انجام بدین بهتر

 د! 
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 طنا ز:   
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برقا خاموش بود و خونه در سکوت مطلق فرو رفته بود. لوستر وسط  کلید رو تو قفل چرخوندم و وراد خونه شدم. تمام 

 سالن رو روشن کردم. عج یب بود! پس پدرم کجا بود؟! 

وارد اتاقم که شدم، کاغذی که روی آینه چسب یده بود، توجهم رو به خودش جلب کرد. از آینه جداش کردم و به 

 سرعت خط پدرم رو شناختم:  

همونی کار ی خونهی یکی از دوستام دعوتم. از امت  و الهه خواستم پیشت بیان تا تنها نبا شی  "_عزیزم من امشب بر ای م

ون غذا سفارش بدید. "    چون من تا نیمه شب نم یام. از  بت 

ه شدم و به تص ویر خودم تو آینه لبخند زدم .   لبخندی زدم و کاغذ رو روی می ز گذاشتم. به آینه خت 

ه یادش افتاد بتپه! دوباره  یادش افتاد لذت عشق چیه! لذت کنار معشوق بودن چیه! امروز قلبِ خاموشم دوبار 

لذت حرف زدن باهاش چیه! باربد امروز با من چه کار کرد؟! چه کار کرد که دیگه حنر ثانیهای چشمای نافذش از  

 جلوی چشمام محو نمیشه؟!   

ی چند دقیقه پ  یش رو که با اون تا ا ینجا  پیاده اومدیم رو مرور  دست روی قلبم گذاشتم و چشمام رو بستم و همت 

کردم. راضی نم یشد با ماشی ن برگرده اما به زور براش آژانس گرفتم تا  بیشت ر از این زیر بارون نمونه و دستش  

 اذیت بشه! 

دستم رو روی صورت ملتهبم گذاشتم. انگار مثل پنج سالِ پ یش دوباره داشتم طعم عشق رو میچشیدم.  

 این عشق با اون عشق یه دنیا تفاوت داشت! اما 

  

لباسام رو عوض کردم و دور موهام حوله پ ی چیدم تا خشک بشه. زیاد سردم نشد چون لباسام زیاد بود اما باربد فقط 

 یه پ یرهن تنش بود! خدا کنه اتفا قر واسش  نیفته! 

...حنر وقنر کنارش بودم هم نم یدونم چه حالی بود اما با اینکه تازه ازش جدا شده بودم، باز  م دل تنگش بودم! من ح نر

ی بشم این کابوس نیست و واقعیته اما    داشتم! دلم میخواست تو آ*غ*و*ش*ش حل بشم تا مطمت 
ی
ی گ احساس دلتر

ی باعث میشه بیشتر مجذوبش بشم!    باربد خیلی خوددار بود! عج یب و غریبه و همت 

 که امروز دستشو لمس کرده بود، دیگه از من فرمان ن میگرفت! موبایلم رو برداشتم و انگار انگشتانی  

 ن  اخت یار برای اونکه قلبمو با خودش برده بود، تایپ م یکرد:   
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 "_رسیدی؟"  

 طولی نکشید که جواب رسید:  

 "_آره!"  

 "_دستت درد نم یکنه ؟" 

 "_مسکن خوردم"  

ی ی بیشتر  میگفت و نه کمتر  ! فقط جواب سوالام رو م یداد. باربد بود و باربد وار رفتار م  لبخند روی لبام نشست. نه چت 

ی باربدِ محکم و مغرور رو دوس م یداشتم!    یکرد و من همت 

 نوشتم:  

! " و  "_مواظب خودت باش، شب ب خت 

 تنها نوشت:  

 "_شب خوش". 

ه خودم اجازه م یدادم دستم رو روی "شب خوش"ی که فرستاده بود کشیدم و لبخند زدم. ای کاش زودتر از این ب

 دوسِت داشته باشم تا  بیشتر ا ین حسِ ناب رو با تو تجربه کنم!  

ه بودم که زنگ خونه به صدا در اومد. وای خدای من! به کلی یادم رفت که قراره امت    همونطور به صفح هی چتمون خت 

 ب یاد اینجا!  

هنای بابا. از اتاق خارج شدم و انگار تو خونه بمب منفجر کرده بودن!  یه طرف وسایل من ر یخته بود و یه طرف پت 

ه شده بود، درو باز کردم و  خندیدم و به سمت آ یفون رفتم و با دیدن امت  و الهه و طناز ی که با لبخند به آیفون خت 

هنای بابا رفتم و اونارو از روی  مبل جمع کردم و با دست دیگم شارژر و لپ تاپ و شلوارم رو که روی  بعد به سمت  پت 

 زم ین بود، رو برداشتم. 
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ا رو جمع کنم که با ورودشون بیخ یالش شدم. طناز  ی سری    ع وارد اتاق شدم و اونارو اونجا گذاشتم. خواستم بقیهی چت 

دم. با صدای ناز و مخمل یش  بدو بدو به سمتم اومد و منم روی زانوم نشستم و دستامو باز کردم و اونو تو بغلم فسری

 گفت:  

 واست تنگ شده بود عم هی خوشگلم.  _دلم 

 لپشو کشیدم و گفتم: 

 _انقدر دلت  ی نکن جووووجه!  

 لبخند دندونمانی زد و من بلند شدم و به سمت امت  رفتم. منو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و گفت:  

_احوال آب چ  خانم ما چطوره ؟  

 خندیدم و گفتم:  

 نباشه؟!  _مگه میشه تو بغل داداشیش باشه و خوب 

ه شد و گفت:    تو چشمام  خت 

 _الحق که زبون طناز به تو رفته ور پریده! 

فتم، چشم گ به امت  زدم. بهش دست دادم و سلام و احوال پر ش  قهقه های سر دادم و در حالی که به سمت الهه مت 

م بهش توجه نم یکرد، ناراحتم م یکرد!  کردم. خیلی آروم و گوشه گت  بود و این اذیتم میکرد. اینکه امت  حنر یک درصد ه

، به سمت امت  رفتم و گفتم:   ی  الهه و طناز که برای تعو یض لباساشون داخل ی گ از اتاقا رفتر

؟! گناه داره به خدا!   ؟! چرا باهاش اینجور ی م یکنی  _امت  یه نگاه به حال  و روز الهه انداخنر

 پوزخندی زد و گفت:  

ت رفته چجور ی با بلدوزر اومد وسط زندگ ی ت و به هم ریختش؟!  میدونم ما باید از هم  _تو گناه نداشت ی؟! یاد 

جدا م یشدیم اما اون کسی بود که باعث شد رو تو دست بلند کنم! اون کسی بود که باعث مرگ اون بچه شد! درسته  

د که باعث شد تو دیگه نتونر  اون بچه اگه به دنیا میومد وضع بدتر  میشد و زندگ یش خراب میشد اما اون کسی بو 

! من هنوزم که هنوزه عذاب وجدان دارم که با خواهرم بودم . هنوزم بع ضی وقتا  حس ش یرینِ  مادر شدن رو تجربه کنی
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که اون روزا  میاد تو ذهنم اذیت میشم! اما وقنر یادم میاد به خاطر من دیگه نم یتونی مادر بسیی  دیوونه میشم! دلم  

 ه باعث این اتفاق شده رو نابود کنم! اما نم یتونم طناز!   میخواد هر کسی ک

   206#پارت_ 

 کلافه دسنر تو موهاش کشید و ادامه داد: 

ِ  طنازو نابود کردم! پس باید کنار من بمونه و 
ی
مه! و اگه اونو از زند گیم ب یرون کنم، زندگ _ نم یتونم چون اون مادرِ دختر

 بکشه تا درک کنه حالِ تو رو، تو اون  روزا!   با دیدن ب یتوجه یام زجر بکشه! زجر 

 سرم رو کج کردم و دستمو رو قلبش گذاشتم و گفتم:  

ِ  من چی لی مهربون بود!    _چی قلبتو به این روز درآورده؟! امت 

 دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:  

 _دنیا رو، رو سِر اونی که زندگیتو خراب کنه، خراب م یکنم!  

   آروم لب زدم:  

! م یدونم هنوزم قلبت مهربونه!   _من الهه رو بخشیدمش! چی لی وقته! تو هم ببخشش داداشی

ی الهه نصفه موند. لبخندی زدم و گفتم:    بحثمون با برگشتر

 _خب خب! چ ی م یخورید؟! 

تش رو در آورد و رو دستهی مبل انداخت. نگاهی به  تیپش کردم. شلوار دو دی رنگِ لی به ت ن داشت به امت  کت استی

ت زرشکی کمرنگ .یه تای ابروش رو بالا انداخت و  گفت:    همراه تیسری

ش چی میخورید؟! اونجور که من شنیدم رفته بودی ب  _نه بابا! مگه چند نوع غذا درست کردی که  از ما نظر  م یتی

ی ی ؟   سرخوش خندیدم و گفتم: یرون! وضع خونه هم که تعریف چندانی نداره! پس  کِ ی وقت کردی چند نوع غذا بتی

 _م یخواستم سفارش بدم!  

 قیافهی عاقل اندرسف ی هی به خودش گرفت و گفت:  



   منو دریا ب

      

 585 
  

 _دیگه حرقی ندارم!  

 قهقه های سر دادم و به سمتش رفتم. گونشو ب*و*س*یدم و گفتم:  

 _قربونِ داداش خوش تیپم برم من!  

 اونم خندید و گفت:  

 ر ی! اون طرفا یه نفر هست که منتظرته!  _باشه باشه! حالا نم یخواد قربونم ب

خونه رفتم. لحظ   ی ی انداختم و سری    ع داخل آشتی و چشمک ی ش یطا نی زد. من که خجالت ک شیده بودم سرم رو پایت 

هی آخر چشمم به الهه افتاد که ظاهرا با طناز مشغول باز ی بود اما با لبخند به شوخ یهای ما خ یره بود. ن م یدونم چرا  

 براش م یسوخت!  ن  تفاونر از طرف معشوق چی لی درد بدیه! اما دلم 

دردیه که تا کسی تجربش نکنه نم یتونه درکش کنه! گوشی رو برداشتم و با توجه به اطلاعات قبلیم غذا سفارش دادم. 

 م:  به سالن برگشتم. امت  سرش تو گو شیش بود و طناز و الهه هم همچنان با هم بودن. کنار الهه نشستم و گفت

 _فردا نوبت دکتر دار  ی؟  

 آروم سرش رو تکون داد. رو به امت  گفتم:  

، تو نم یخواد ب یای.   _من فردا با الهه م یرم دکتر

 بدون اینکه بهمون نگاهی کنه، اخمی کرد و گفت:  

 _لازم نکرده!  

 داشت. کوسن مبل رو برداشتم و به طرفش پرت کردم. سرش رو به شدت بالا آورد و هنوزم اخم 

 چشمامو گرد کردم و گفتم:  

؟!  بیا منو بخور!   ی د راکولا نگاه میکنی  _چیه عت 

 با این حرفم طناز ر یز ر یز خندید و اخمای ام یرم کمی باز شد. اما گاردشو حفظ کرد و گفت:  

م!   _به هر حال خودم فردا الهه رو م یت 
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 شدم تا برم سفارشارو تحویل بگ یرم، گفتم:  زنگ خونه به صدا در اومد و من در حا لی که بلند م ی

 _خب پس منم باهاتون میام! 

 از جاش بلند شد و گفت:   

  . ی و ب چت  ی  _خودم م یرم! تو برو  مت 

 داشت ب یرون  م یرفت که گفتم:  

 _پس م یام! 

ی شدم. الهه هم پی ی ی نگفت. لبخندی زدم و مشغول چیدن مت  شم اومد و در  سرش رو به چپ و راست تکون داد و چت 

 حالی که اونم داشت کمک  میکرد، گفت:  

ی آد می حت ی نگاهم نم یکردم! من با تو بد   ؟! من اگه جای تو بودم به همچت  _چطور  م یتونی اینجور ی باهام رفتار کنی

کت بابام. جانی از ایران  نبود که نرفته  کردم! یه روزانی بود که یه دنیا جلوم خم و راست م یشدن به واسطهی کارم تو سری

ام خا ض واسم قائل بودن! اما این وسط دیوونهوار هم عاشق   باشم! حنر چندین کشور خارچ  هم رفتم! همه یه احتر

ساله   ۱۷یکی بودم! همه کار ی کردم تا تو نظرش خوب ب یام! اما اون منو نم یدید تا بالاخره خت  ازدواجش رو با یه دختر 

ِ شنیدم! اون زمان خیلی با خود
 ساله داشت؟!   ۱۷م جنگید م! همش با خودم م یگفتم من چی نداشتم که اون دختر

د! تا اینکه قضیهی اتفا قر که برای تو افتاده بود و بدهی تو یا در اصل دا   ی داغون شده بودم! تموم وجودم ام یرو فریاد  مت 

ساله که   ۱۷ر بود از نفرت به یه دختر ریوش به پدرم رو متوجه شدم و از ام یر اون درخواستو کردم. تمام وجودم پ 

نمیشناختمش! و وقنر اون ر وز تو محصری دیدمت تموم عقدههام رو تو سرت خا لی کردم! من بهت بد کردم و ل ی تو  

ه! بارها آرزو کردم بر اثر بیماریم  بمت  م تا از این   ۱۰چی لی بزرگوار ی! 
سال ازم کوچ یکتر ی اما روحت خیلی بزرگتر

 ان راحت بشم اما نشد!  عذاب وجد

 درحا لی که اشک رو گونههام روون شده بود، دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم:  

 _این حرفا رو نزن! انقدر خودتو اذ یت نکن! من دیگه به گذشته فکر نم یکنم! به قول یه نفر گذشتهها دیگه گذشته!  

خونه شد.  ی   خواست چ یز ی بگه که امت  با غذاها وارد آشتی

   207#پارت_ 



   منو دریا ب

      

 587 
  

نگاهش که به صورت غرق در اشک من افتاد، با اخ می که لرز به تن آدم م یانداخت، به الهه نگاه کرد و با خشمی که تو  

 صداش مشهود بود، گفت:   

 _چی بهش گف نر هان؟! حالا هم دست از سرش برن م یدار ی؟! اون انقدر باهات مهربونه اما تو هنوز. .. 

 خرابِ الهه و اشکای سیلابوارش افتاد دست ا مت  رو کشیدم و وسط حرفاش پریدم و گفتم:   نگاهم که به حالِ 

  !  _امت 

 به سمتم برگشت و با پوزخند گفت:  

؟!   _چیه؟! چرا م یزار ی داغونت کنه و بعد بازم ازش طرفدار ی م یکنی

 دستم رو روی مخملای کم پُشتِ دستش کش یدم و گفتم:  

ی ی نگفت!   من فقط یادِ  گذشتهها افتادم! باور کن اونجور ی که تو فکر  م یکنی نیست! _اون چت 

خونه خارج شد. خروج  ی ی پرت کرد و از آشتی سرش رو به چپ و راست تکون داد و با عصبانیت غذاها رو تقریبا ر وی مت 

خونه زانو زده  ی . ر وی سرامیکای سرد آشتی ی بود و سرش رو ب ین دستاش  ام یر مساوی شد با سُر خوردن الهه روی زمت 

د. زار زار گریه م یکرد و مدام با خودش تکرار م یکرد:    م یفسری

 _هیچ وقت منو نم یبخشه! هیچ وقت ازم نم یگذره! هیچ وقت منو تو قلبش جا نم یده! تا ابد ازم متنفر  م یمونه!  

 کنارش زانو زدم و دستم رو روی شونش گذاشتم. آروم زمزمه کردم:  

ت  وقت بده تا با این موضوع کنار ب یاد! اون هنوز تنونسته خودشو به خاطر اتفاق ی که واسه من افتاد ببخشه و _به ام

 تو رو مقصر م یدونه! بهش فرصت بده! 

 سرش رو روی زانوهاش گذاشت و گفت:  

میندازه! من تا آخر عمرم ساله که هر روز بیشتر د یروز ازم متنفر  میشه! حنر یه نیم نگاهم بهم ن  ۵سال گذشته!  ۵_ 

 باید چوبِ گناهی که در مورد تو مرتکب شدم رو بخورم! 

 سرش رو بالا آورد و  خ یره به چشمام گفت:  
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 !  _طناز قول بده! بهم قول بده اگه برام اتفاقر افتاد، از طنازم مواظبت کنی

 خواستم حرقی بزنم که دستشو به معنی سکوت بالا آورد گفت:  

ناز، بزار بگم! من در حق تو بد کردم! بهت ظلم کردم! دلتو شکستم! اون روز تو محصری قلبتو زیر پاهام لِه  _بزار بگم ط

! قول میدی طناز، قول  کردم! اما تو این کارو با من نکن! تو بهم قول بده اگه من زنده نموندم از طنازم مواظبت کنی

 میدی؟!  

 اشکامو پاک کردم و گفتم:  

! طناز به تو احت یاج داره! اون تو رو م یخواد! _تو رو خدا بس کن!  تو بزرگ  م یکنی تو خوب میسیی و خودت دختر

 پس این حرفای مزخرفو تمومش کن!  

ون م یفرستادمش، گفتم:    از جام بلند شدم و به اونم کمک کردم تا بلند بشه. در حا لی که به سمت  بت 

، من مطمئنم! _حالام برو دست و صورتتو بشور! زودباش! د یگهام   از این حرفا نزن! تو خوب میسیی

  

  

 اعصاب همه به قدر کا قی خورد بود! نم یدونم چی  
ً
شام در سکوت مطلق ضف شد. هیچ کس حر قی نم یزد و مطمئنا

 م یکنه 
ی
انگار شد که الهه رو بخشیدم اما بعد از اینکه بهم خت  رسید داریوش چه کار کرده و مامانم هنوزم باهاش زندگ

ی سرد شدم! اون که مادرم بود ذر های واسم ارزش قائل نشد پس از الههای که غریبه بود چه انتظار ی   نسبت به همه چت 

 م یرفت؟!  

به خورده بود، ازم درخواست کرد به دیدنش   هنوزم که هنوزه حاضی نیستم ب بینمش! بارها خودِ بابا که از مامان ضی

 دلمو باهاش صاف کنم!  برم اما من نخواستم! نم یتونم 

 الهه که شدم ازش خواستم بشینه و ام یر به 
ی
افکارم رو پس زدم و مشغول جمع کردن م یز شدم. متوج هی رنگ پ ریدگ

 جاش به کمکم اومد. ام یر که استادِ عوض کردن جو بود به سمتم اومد و گفت:  

ا از روانشناسِ دست و پا شکستمون؟!    _چخت 
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 خندیدم و گفتم:  

؟!  _   تو باید به همه یه لق ن  بچسبو نی

 درحا لی که داشت قاشقارو تو سینک  م یذاشت، گفت:   

 _هی هی! بحثو ن پیچون کوچولو!  

خونه شده بود، لباشو جمع کرد و با لحن بچ هگانش گفت:   ی  همون لحظه، طناز که تازه وارد آشتی

 کوچولو!  
ی
 _بابانی فقط حق دار  ی به من بکی

ب های به شونم زد و با ابرو طنازو نشون داد هر دو به  وع کردیم به خندیدن.  امت  با آرنجش ضی سمتش برگشتیم سری

 و گفت:  

 _مثلِ خودت حسوده ! 

 اخمی مصنو عی کردم و گفتم:  

 _من حسودم؟!   

 دستاش رو روی موهاش گذاشت و گفت:  

 _نه بابا! گ با تو بود؟!  

و رو به ر وی من، پشتِ م یز غذاخور ی وایساد. انگشت اشارم رو به نشونهی تهدید  به سمتش دویدم که اون فرار کرد 

 تو هوا تکون دادم و گفتم:  

 _مگه اینکه دستم بهت نرسه!  

 طناز چشماشو گرد کرد و دوتا دستای کوچولوش رو دو طرف صورتش گذاشت و گفت:  

 _بابانی تو با این ه یکل گندت از عمه م یتر ش؟! 

ی رو گاز بز نیم. درحا لی که از زور خنده اشکام در اومده بود، گفتم:   با این  حرف، من و ام ی ر نزدیک بود از خنده ز مت 
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ت بچه! 
َ
ش
ُ
 _وای خدا نک

وع به ب*و*س*ی*دنش کرد. منم به سمتشون   امت  که دیگه طاقتش تموم شده بود، به سمت طناز رفت و بغلش کرد و سری

د.  رفتم و لپ طنازو کشیدم. ام  ت  هم دستشو دور شونم امداخت و منو به خودش فسری

دستِ  خودم نبود اما ناگهان یاد روزانی افتادم که به عنوان همسر کنار امت  بودم و اون ه مینجور ی بغلم م یکرد!  

ی گذاشت  و پس زدم. اونم که انگار دستِ ک می از من نداشت، آروم طنازو زمت  و ناخوآگاه خودمو عقب کشیدم و امت 

 درحا لی که چشم از من برنم یداشت، نفس کلافهای کشید و دستش رو لا به لای موهاش فرو کرد. 

 قبل از اینکه به اشکام اجاز هی باریدن بدم، از کنار ام یر رد شدم و اونجا رو ترک کردم.  

   208#پارت_ 

 #یک_هفته_بع د 

هِ شب رو نشون میداد. هم
ُ
ون لحظه مزدا ت یر یِ  نقر های رنگِ باربد که به نگاهی به ساعت مچی م انداختم که ن

گاه گرفته بود، جل وی پام ایستاد. لبخند ی زدم و درو باز کردم و کنارش نشستم. آروم سلام کردم و    از تعمت 
ی
تازگ

 اونم آروم تر از من جواب داد. 

ت مش گِ  ساد ها ی به همراه شلوار کتانِ مشکی و ضابدار به تن داشت و صد  و هشتاد درجه با روزای ی که  تیسری

رسمی  م یرفت کافه تفاوت داشت .یه تیکه از موهای خرمانی رنگش روی صورتش ریخته بود و عجیب دلت  ی  میکرد.  

یه هفته از روز  ی که تصادف کرده بود، میگذشت و هنوز دستش تو گچ بود. اما خالکو ب یهای دستش به خو ن  

ی بار تو اون روزِ بارو نی دیدمشون!  مشخص بود. خالکوب یهای ی که او   لت 

 با لحنی خونسرد گفت:  

 _اینجور ی نگام م یکن ی معذب میشم!   

سری    ع سرمو به سمت پنجره چرخوندم و چ یز ی نگفتم و مطمئنم  ی گ از اون لبخندای محو روی صورتِ جذابش 

 نشسته بود! از بس که من ضایع باز ی در میارم!  

 ش گفت:  با همون لحن خونسرد
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  !  _انقدر خودتو سرزنش نکن دختر

 با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: 

 _تو از. ..  

 وسط حرفم پرید و گفت:  

_یادت نره من روانشناسم! با نگاه کردن به آدما م یفهمم چی تو دلشون میگذره! دیگه چه برسه به تونی که بهتر از  

 خودم میشناسمت! 

 درهمی به خودم گرفتم. لبخند ک چ  زد و گفت:   نفس عمی قر کشیدم و قیافهی 

 _چی شد ؟ 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

، من م یدونم واسه چی نفس کشیدی، 
ی
_اینجور ی که من حت ی نفسم ن م یتونم بکشم! اون وقت تو  میکی

! کلا آبرو واسه من نم یمونه!     واسه اینکه عاشق عطر م نی

ی ی که کمتر وق ت ی میشد ازش دید! مثلا شاید سا لی یه بار! قهقه های بلند بالا سر داد.   چت 

 رومو به سمت پنجره گردوندم و گفتم:  

 _اینجور ی قبول نیس ت! این ن  انصافیه!  

 قهقهش تموم شده بود اما لبخندی که نشونگر دندوناش بود هنوز، روی لباش جا خوش کرده بود . 

 و گفت:   جلوی رستوران ایستاد و به سمتم چر خید 

_تو انقدر ساده و مهربونی که نیاز ن یست واسه شناختنت روانشناس بود یا نبود! تو ظاهر و باطنت یکیه! شاید  

 واسه همینه که تو همون نگاه اول ازت خوشم اومد!  
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ی  پیاد ه شد و تا من به خودم   انگار یه ماهی قزل آلا از یه طرف دلم با شتاب به اون طرف دلم سرا زیر شد. از ماشت 

ی  پیاده شدم. خودم درو بستم و گفتم: _لازم نکرده تو با این دستت واسه   بیام، درِ سمتِ منو باز کرد و منم از ماشت 

 !  من در بازکنی

 دست سالمش رو تو  جیب شلوارش فرو کرد و گفت:  

 _باید به صفاتت غرغرو بودن رو هم اضافه کنم!  

 خندیدم و گفتم:  

م ه میشه به  م م یگه غرغرو!  _امت 

و به وضوح تغ یت  حالت رو تو چهرش دیدم. پشیمون شدم از حرقی که زدم! دیگه تا ورودمون به رستوران حرقی نزدیم.  

، رو به روی هم نشستیم و باربد که انگار اتفا قر ن یفتاده، منو رو به سمتم گرفت و گفت:   ی  هر دو پشت  مت 

 _چی م یخور ی ؟  

نم چشمام رو  منو رو از دستش گرفت ی م و بعد از اینکه به لیست بلند بالای غذاها نگاه کردم، با لبخندی که حدس مت 

 ریز کرده بود، گفتم:  

ا مخصوص!   ی  _پیتر

 چشمکی زد و گارسون رو صدا زد. با لحن مت ینی گفت:   

ا مخصوص با مخلفات.   ی  _دو تا  پیتر

 گارسون یادداشت کرد و رفت. گفتم:  

ا واسه سلام تیت خوب نیست.  _فکر کردم  ی ی نی که پیتر  الان غر  مت 

 خندهی دلت  ی کرد و گفت:   

 _ من از هفت روزِ هفته، هشت روزشو فست فود میخورم! 

 خندیدم و گفتم:  
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 _وای که اگه امت  بود مثلِ پدربزرگا غر م یزد که این آشغالا چیه که میخور ی!  

ی جملم و د یدن حالت چهرهی   باربد فهمیدم  چی گفتم!  بعد از گفتر

ی انداختم و گفتم:    سرم رو پا یت 

 _ببخشید ناراحتت کردم! 

 نفس عمی قر کشید و گفت:   

 _ناراحت نیستم!  

دم و گفتم:    دستام رو به هم فسری

 _پس چرا با شنیدن اسم امت  حالت چهرت عوض میشه؟! 

 جدی گفت:   سکوتش رو که دیدم سرم رو بالا آوردم و به صورتش چشم دوختم. 

ی و بس! اما اینکه از هرجمل  _همیشه گفتم گذشته ها گذشته! من فقط شما دو تا رو خواهر و برادر م یدونم. همت 

 یه امت  ازش در میاد... 
ی
 های که میکی

 دستام رو به هم زدم و با خنده وسط حرفش پریدم و گفتم:  

 _حسودیت  میشه! 

 اخمی کرد و گفت:  

ی چ یز ی  نگفتم!   _نه! من همچت 

 لبخند حرص درار ی زدم و گفتم:  

 _ولی منظورت همی ن بود! 

 اخمش رو غلیظ تر کرد و گفت:  

 _اصلا هم اینطور نیست.  
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 _هست، هست، هست! 

 _طناز رو اعصاب من رژه نرو، م یگم نیست!   

 _باشه عزیزم، و لی قبول کن که حسودیت شد! 

ی ی بگه که با اومدن گارسون سکوت کرد اما با چشماش برام چشماش رو ر یز کرد و سرش رو جلو آرود و  خواست چت 

 خط و نشون میکشید.  

 ریز ریز خندیدم و اونم با اخم سفارشارو تحو یل گرفت. بعد از رفت ن گارسون گفت:  

  ! اف  م یکنم تنها کسی که م یتونه منو عصبا نی و دیوونه کنه شخصِ تونی  _اعتر

 قهقه های زدم و گفتم:  

بعضی وقتا تنوع خوبه عزیزم! اصلا باید یه علائم ح یانر از خودت نشون بدی! انقدر نسبت به حرفا ی اطرافیات  ب _ 

 یتفاو نر که بعضی وقتا به اینکه قلب دار ی شک م یکنم!  

 لبخند ع چ  ن  زد و گفت:  

چرا باید خودمو به خاطرشون   _آره! حرفای بقیه برام اهمینر نداره چون جا یگاه خا ض تو زند گیم ندارن! پس

 !  کنم؟! تنها کسانی که برام مهمن خونوادم احمد و البته  که تو هسنر
 ناراحت یا عصبا نی

   209#پارت_ 

ام رو برداشتم  ی ی این جملش بهم منتقل شد، انقدر خوب بود که توص یفش امکان نداشت! یه تیکه از پیتر حسی که با گفتر

ش بودم، ز یرچشمی به باربد نگاه کردم که با لبخند تماشام م یکرد. گاز کوچ یکی و در حال ی که مشغول سس زدن به

 بهش زدم و بعد گفتم:  

 !  _تو که بدتر منو معذب میک نی

 با لبخند و خونسردی همیشگیش گفت:  

 _دوست دارم نگاه کنم! مشکلیه؟! 
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همون لبخند مشغول خوردن شد. سکوت کوتا  "پرو"نی زیر لب نثارش کردم که از گوشای ت یزش مخقی نموند. و بعد با 

 هی ب ینمون به وجود اومد که باربد سکوت رو شکست و گفت:  

 _راسنر از دوستات چه خت  ؟  

ی فرستادم و گفتم:    تیک های که تو دهنم بود رو با نوشابه پا یت 

 _کدوم دوستام؟!  

اش بود، گفت:   ی  درحا لی که مشغول جداکردن یه ت یکه از پیتر

 مونا که با هم میومدید کافه!  _ه

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

 _ازشون خت  ندارم!  

 لبخند ک چ  زد و گفت:  

 حسود؟! 
ی
 _به من میکی

 ابروهامو بالا انداختم و گفتم:  

 _چه رب طی داشت ؟ 

اش سس م یزد، گفت:   ی  درحا لی که با آرامش به پیتر

ش دوستاتو بخورم که   تو با دوستای من چه _م یتر
ی
؟! یا شاید م دار ی تو ذهنت  میکی دربارشون صحبت ن م یکنی

 کار دار ی؟! میتر ش منو بدزدن نه؟!   

خدای من! کم کم دارم به این نتیجه م یرسم که غیب گونی هم جزء حِر فشه! برای اینکه شک نکنه، اخم ریز ی کردم 

 و گفتم:  

 _چرت و پرت نگو!  
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 ی کرد و گفت:  خندهی حرص درار 

 !  _اصلا هم که حسود ن یسنر

 مشتم رو روی م یز کو ب یدم و گفتم:  

 _آره اصلا من حسودم و چشم هر دختر ی که تو بهش نگاه ک نی یا اون نگاهت کنه در م یار م!  

 یکی دیگه از اون قهقهههاش رو سر داد و گفت:   

 _حالا به اعصاب خودت مسلط باش!  

 دادم و گفتم:  دستمو تو هوا تکون 

 _مسلطم! 

و همون موقع دستم به نوشابم گ یر کرد و تموم هیکلم با نوشابه ی گ شد. باربد داشت از خنده زمینو گاز م یزد، اما به 

ل کرده بود. با عصبان یت شیشهی خالی نوش ابم رو به سمتش پرت کردم که به سینش خورد و   زور خودشو کنتر

 خندش شدیدتر شد.  

 لای خندههاش گفت:  از لا به 

 _هول نشو عزیزم، از ا ین به بعد من همیشه پیشتم، قرار  نیست هر بار منو ن ین  نی اینجور  ی بسیی که! 

 درحا لی که دلم م یخواست کل هی خودمو باربدو بکنم با حرص گفتم:  

 _من اصلا هم هول نشدم! 

 دستش رو بالا آورد و گفت:   

ی دیگه رو م یریز ی سری میشه واسمون!   _تو رو خدا این جمله رو نگو!   یه  چت 
نی ی  یهو مت 

 لبامو جمع کردم و گفتم: 

 _باربد  خیلی بدجن ش!  
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 نیشش بازتر شد و گفت:  

 _میدونم عزیزم!  

ب های زدم و گفتم:    از دیدن خونسرد یش لجم گرفت. از ز یر م یز به پاش ضی

 وضع؟!  _حالا من چجور ی  بیا م خونه با این سر و 

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _انقدر بش ین اونجا تا لباسات خشک بشه!  

 و بعد با کمال خونسر دی مشغول خوردن شد. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _خوشت میاد منو حرص بدی؟! 

 بدون اینکه نگاهم کنه، با لبخند گفت:  

  !  _وقنر حرص م یخور ی قشنگتر میسیی

   210پارت_ #

 حالت آدمای  بیچاره رو به خودم گرفتم و بعد از اینکه به لباسم نگا هی انداختم، گفتم:  

 _این حنر اگه خشک بشه هم خیلی ضایع  میشه!  

 ن  تفاوت گفت:  

 _خب این مشکل توئه عزیزم! 

دم و گفتم:    ناخونام رو تو مشتم فسری

 _من از دست تو پ یر میشم!  

 برد و گفت:   ابروهاش رو بالا 

 _پس پش یمون شدی از با من بودن!  
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 لحظ های سکوت کردم و کاملا جدی گفتم:  

 _حنر  پت  شدن هم با تو قشنگه!  

به چشمام زل زد و سکوت کرد. حنر سکوتشم زیبا بود! انقدر خواستنی بود که دوست داشنر ساع تها بدون  

  ! ، فقط تماشاش کنی  اینکه حرف بزنی

م یز بود. بهش خ یره شدم و افسوس خوردم که نم یتونم لمسشون کنم. باربد بود و معتقد بود تا   دست سالمش روی

ی باعث  م یشد ب یشتر به سمتش کشیده بشم! این پسر   بینمون ب یفته! و همت 
ی رسمی نشده نباید اتفاقر همه  چت 

 همه چ یزش مرموز و ع جیب و خواستنی بود!  

  

ی  ِ  بت  ، خودم رو پشت باربد مخ قی کرده بودم تا لک ههای ایجاد شده در اثر نوشابه  در طول مست  ی رستوران تا ما شت 

معلوم نباشه و باربد هم مدام بهم میخندید و منم حرص میخوردم. اما عج یب بود که حنر این حرص خوردنا هم واسم 

ین بود!    شت 

  

ی رو به حرکت در  ی ش دیم و باربد ما شت  ون بردم. از  هر دو سوار ماشت  ی کشیدم و سرمو ازش بت  آورد. شیشه رو پا یت 

 همونجا گفتم:  

_کاش زمان متوقف  میشد و من ه میشه کنارت  م یموندم! همینجا! همینقدر ساده، همینقدر آرامش بخش! کاش این  

 جاده انقدر طولانی بود که هیچ وقت تموم ن م یشد!  

د که به حرفام گوش نم یده! باربد بود و رفتارای مخصوص به خودشو سکوت کرده بود اما سکوتش به این معنی نبو 

داشت! بعضی وقتا سکوتش معنی موافقت با حر قی که طرف مقابلش م یزد رو داشت و نباید از باربد انتظار پرحرف 

 بودن رو میداشت!  

  

 جلوی خونمون ایستاد و گفت:  
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یم! م  _ما نم یتونیم زمان رو متوقف کنیم اما م یتونیم   هرجور ی که هست لذت بت 
ی
 کنیم که از زندگ

ی
جور ی زندگ

 یتونیم برای کنار هم بودن بجن گیم!  

 لبخندی به صورت مردونه و جذابش زدم و گفتم:  

 _من به خاطر تو هرکار ی م یکنم!   

ی پ یاده شدم. لحظ هی آخر سرم رو ا د و من از ما شت  ز شیشه چشماشو به معن ی تا کیید حرفم به هم فسری

 داخل بردم و گفتم: 

  !  _فردا منم باهات م یام دکتر

 سرش رو تکون داد و گفت:  

 _خودم م یرم تو لازم. .. 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

 _میام! مواظب خودت باش، خداحافظ!  

مخالفت بکنه و آخرین  انقدر سری    ع حرفامو زدم که فرصت جوان  براش با قر نموند و از ماشینش دور شدم تا نتونه 

ش بود !   تصویر  ی که ازش دیدم، لبخندِ دلت 

ی اونو هم شنیدم. به در ت کیه دادم و چشمام رو بستم. از   وارد ح یاط شدم و وق نر درو بستم صدای حرکت ما شت 

ِ  وصف نشدنی ز یر پوستم منتقل
 شد.   یادآور ی تک تک لحظههای امشب و این هفتهای که با باربد گذشت، خو شی

 به آسمون خ یره شدم و رو به خدا گفتم:  

 _یعنی میشه منو باربد مالِ هم بشیم؟!  
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دم. کم کم داشت چشمام گرم خواب م یشد که دوباره  برای بار هزارم صدای گوشیم رو قطع کردم و سرم رو به بالش فسری

م رو دراز کردم و موبایلم رو برداشتم و متوجه صداش بلند شد. با حالت زار ی بلند شدم و روی تخت نشستم. دست

 شدم زنگ بیدار باشه! من چرا باید باید زنگ  بیدارباش بزارم؟!  

نفس کلاف های کشیدم و خواستم دوباره بخوابم که صدای زنگ گوش یم بلند شد. با حالت زار ی دوباره گوشیمو 

شد. نکنه اتفاقر براش افتاده که ساعت هفت صبح بهم زنگ برداشتم و وق نر نگاهم به اسم باربد افتاد ته دلم خالی 

 زده! 

دم و گو شی رو به گوشم چسبوندم. هول و دستپاچه گفتم:    سری    ع دکم هی اتصال رو فسری

ی ی شده؟! حالت خوبه؟! اتفا قر افتاده؟!   _چت 

 لحظ های سکوت کرد و بعد گفت:  

  !  _من که خوبم اما انگار تو خوب نیس نر

 : کلافه گفتم

یت هست که این موقع صبح بهم زنگ زدی!   ی  _الکی نگو! یه چت 

 پوزخند صدادار ی زد و گفت:  

 _خواب بودی، نه؟! 

 _خب معلومه که خواب بودم! 

 با لحن تاسف بار ی گفت:  

؟!     _خب تو که انقدر خوابالونی براچی اضار م یکنی که منم اِلا و بِلا با ید باهات ب یام دکتر

 پیشونیم کوبیدم و گفتم:  دستم رو به 

شت از بس زنگ خورد! 
ُ
 _وای باربد! اصلا یادم رفته بود! نگو گوشیم چرا خودشو ک

 با لحن سرزنش گر ی گفت:   



   منو دریا ب

      

 601 
  

 _خب من که از اول گفتم نم یخواد بیای! حالام اشکال نداره، تو بگ ی ر بخواب،من خودم  م یرم! 

 سری    ع و با صدانی نسبتا بلند گفتم:  

 نههههه! تا تو برش ا ینجا، من حاضی م یشم.  _ 

 تاسفوار گفت:  

 _من جلوی خونتونم!  

 سری    ع از جام پریدم و وارد سرویس بهداش نر شدم.  

 _ده دقیقه دیگه جلوی درم.  

 خندید و گفت:  

  !
ً
 _ده دقیقه؟! عمرا

 سری    ع از سرویس بهداشنر خارج شدم و گفتم: 

اضی نم یکنم.  _اگه تا هفت و رب  ع جلوی در   نبودم تو برو و منم دیگه هیچ اعتر

 رو بدون منتظر جوان  بودن از طرف باربد، قطع کردم و روی تخت انداختم.  
 و بعد گوشی

هن مشکی س فیدم رو هم  ون کشیدم و پام کردم. پت  در کمدم رو با یه حرکت باز کردم و شلوار کتون مشکیم رو از کمد  بت 

ی زانوم م یرسید رو تنم کردم. شال مشکی نخ یم رو هم روی  تنم کردم و پالتو مش ک  ی بهارم رو که بلند یش تا پایت 

موهای آشفته و درهمم انداختم و کفشام رو پوشیدم اما بندش رو وقت نکردم ببندم.  کیفم رو برداشتم و موبا یل، 

ق خارج شدم و پلهها رو پشت سر ساعت، آینه، کش مو، شونه و عطرم رو داخلش ریختم و بعد با سرعت نور از اتا

گذاشتم. بابا که تازه از خواب بیدار شده بود، داشت به سمت سرویس بهداش ت ی حرکت م یکرد. با دیدن من تو این  

وضع یت نزدیک بود از خنده منفجر بشه. منم سلام هول هولکی کردم و بدون درنگ از خونه خارج شدم. با دو  حیاط  

ت ارتسیی با ترکیب رن رو طی کردم و بعد از با ز کردن در، از  حیاط خارج شدم. باربد به ماشینش ت کیه زده بود. تیسری

ی مش گ به تن داشت. ع ین ک و ساعت شیک و مارکدارش هم  گهای توش و سفید و مشک ی به همراه شلوار جت 

و به نم ایش گذاشته بود. عجیب خودنمانی م یکرد و کلاه توش رنگ گنگستر ی طور ی هم سرش بود که عجیب تیپش ر 
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وع به خندیدن کرد. چ یز ی که از باربد   ی گرفت و طو لی نکشید که با صدای بلند سری با د یدن من، تک یش رو از ماشت 

 بعید بود! 

 لبام رو آویزون کردم و گفتم:   

 _به خودت بخند!  

 خندش شدیدتر شد و گفت:   

 _آخه این چه وضعیه؟! 

 ش رفتم و سوار شدم. اونم سوار شد و گفت:  با حالت قهر به سمت ماشین

م!   _جونِ عم هی نداشتم پیاده شو! من تو رو با ا ین وضع هیچ جا ن م یت 

 اخمی کردم و گفتم:  

 لین  بدجن ش باربد!  
 _چی

 یه تیکه از موهامو تو دستش گرفت و گفت:  

دی!  _نگاه کن تو رو خدا! انگار از جنگل فرار کردی! لااقل یه شونه به  ی  اینا مت 

 دست به بغل گفتم:  

  !  _مگه جنابعالی میذار  ی؟! اگه من نیومده بودم که میذاشنر م یرفنر

ی رو به حرکت در میاورد، گفت:    درحا لی که ما شت 

  ! ی بمو نی  _به هرحال یه فکر ی به حالشون بکن و گرنه باید تو ماشت 

ی نشستم و  کیفم رو باز   کردم. از اونجانی که شیشههای ماشینش دودی بود، با خیال چهارزانو رو صندلی ماشت 

ون کشیدن و مشغول شونه کردن موهام شدم. ز یرچش می به   راحت شالم رو درآوردم و بعد ش ونم رو از  کیفم  بت 

 باربد نگاه کردم که لبخند محوی به صورت داشت.  
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ون ک شیدم. آینه رو مقابل صورتم گرفتم و موهام رو با کش، دم اسن  و محکم بالای سرم بستم  . آینم رو از ک یفم بت 

رژ سرخآن  رنگم رو کم رنگ روی لبام کشیدم. به ابروهام هم دسنر کشیدم تا مرتب بشه و بعد شالم رو ر وی سرم 

 انداختم.  

 رگشتم و گفتم:  در آخرین حرکت بند کفشام رو هم بستم و بعد وسایلم رو جمع کردم. با لبخند به سمت باربد ب

 _حالا  خیالتون راحت شد، آقااا؟!  

 سرش رو تکون داد و گفت:  

 _البته! 

 من با ورود باربد از این رو به اون رو  
ی
ی خ یره شدم. زندگ ون از ما شت  با خنده عطرم رو هم روی خودم خالی کردم و به بت 

 شده بود! و چقدر لذت بخش بود این دقیق هها و ثانیهها!  

  

ی خارج شدیم. ساعت یک رب  ع به هشت بود و با ورودمون منسیی گرم سلام جلوی  مطب ایستاد و با هم از ما شت 

 داد و ما هم جوابش رو دادیم.  

 کنار هم روی صند ل یهای اونجا نشس تیم و من آروم و جور ی که فقط باربد بشنوه، گفتم:  

م نیومده! شک نکن ساعت  یف میارن!  _انقدر عجله کردی، حالا هنوز دکتر ه تازه تسری
ُ
 ن

انی زد و گفت:    لبخند  گت 

 _نه همیشه ساعت هشت میاد! درضمن من نفر دومم! 

 سرم رو به معنی تفهی م تکون دادم و خمیاز ها ی کشیدم.  

چ"ی کرد و گفت:  
ُ
چ ن

ُ
 باربد "ن

 _هنوزم خوابت میاد؟!  

 با مظلوم یت سرم رو تکون دادم و اون گفت:  
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 الان تمر ی ن کن که صبحا زود بیدا ر بسیی و گرنه با من ن میتونی کنار ب یای! _به نظرم از 

 دوباره خم یاز های کشیدم و گفتم:  

 _باشه باشه!  

 
ً
و خورد های ساله به نظر م یرسید که   ۴۰سرش رو به چپ و راست تکون داد و همون لحظه دکتر وارد شد. مرد حدودا

 جلب  میکرد.    موه ای جوگندمیش نظر آدمو به خودش

 باربد سرش تو گو ش یش بود و من گفتم:  

 _راسنر چرا اکانت اینستات رو دیل یت زدی ؟  

 همونطور که سرش تو گوشیش بود، گفت: 

 _چون وقنر رف نر پار یس، دیگه نم یخواستم ردی ازم برات باقر بمونه. اونو دیلیت زدم ، یه پیج دیگه زدم. 

ب های به بازوش زدم و     گفتم:  ضی

 _پس چرا به من ندادیش هان؟! گ تو اون  پیج هست که م یخواسنر من ن بینمش؟! 

 ابروهاش رو بالا فرستاد و گفت:  

 _هی هی! به اعصاب خودت مسلط باش! 

 و بعد ز یرلب گفت:  

 _حالا خوبه میگه من حسود نیستم!  

 دست به بغل  شدم و گفتم:   

  !  _شنیدم  چی گقنر

 ر ی زد و گفت:  لبخند حرص درا

 _منم گفتم که بشنوی! 
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ضی گفت:    گوشیش رو از دستش کشیدم و اون با لحن معتر

؟!   _چه کار م یک نی

 منم از همون لبخندای حرص درار زدم و گفتم:  

 _دارم گوشیتو چک م یکنم عزیزم!  

 اخم ریز ی کرد و گفت:  

 _طناز بدش به من!  

 زبونم رو در آوردم و گفتم: 

 دم! _نم ی

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 _م یدی! آفرین دختر خوب، بدش به من!  

ی توی گوشیش شدم.    زبونم رو درآوردم و مشغول گشتر

 با خشم غری د:   

 _من رو وسایلم حساسم طناز! بدش به من!  

 ریز ریز خندیدم و گفتم:  

  !  _عز یزم دیگه من و تو نداریم که! باید عادت ک نی

جفت پا جلوی خودمون  دیدیم. هر دو سرمون رو بالا گرفتیم و با چهر هی خندون منسیی رو به رو  همون لحظه یک 

 شدیم. باربد با تعجب گفت:  

 _اتفا قر افتاده؟  

 منسیی با همون لبخندِ رو مخ گفت : 
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ی اما انقدر سرگرم جر و بحث با خانومتون بودید که متوجه نشدید! ب  فرم ایید _چندین بار صداتون زدم آقای معت 

 داخل، نوبت شماست!  

 با ش نیدنِ  صفتِ "خانومتون" از دهن منسیی دلم قنج رفت! لبخند دندون نمانی زدم و باربد با خنده گفت:  

، از دست تو !   _از دستِ تو دختر

 لحظا نر بعد، هر دو لبخند به لب و شونه به شونهی هم به سمت اتاق دکتر حرکت کردیم. 

   213#پارت_ 

اق که شدیم، دکتر لبخند مردونهای زد و به باربد اشاره کرد که رو به روش بشینه. منم رو ی گ از صندل یها  وارد ات

 نشستم.  

بعد از اینکه دست باربد رو معاینه کرد گفت که دو روز دیگه م یتونه گچش رو باز کنه. با شنیدن این خت  لبخندی زدم 

ی باربد دور نموند!   ی بت   که از چشمای تت 

، چندتا داروی جدید هم براش نوشت تا درد دستش برنگرده.  د   کتر

  

هر دو از اونجا خارج شدیم و سوار ماش ین ش دیم. باربد جلوی داروخونه ایستاد تا داروهاش رو بگ یره و از من 

ی بمونم.   خواست تو ماشت 

ی رو باز کردم و چ یز ی که م یخواستم رو پیدا کردم. لبخند  د ماشت  دندون نمانی زدم و فلش رو تو سیستم ماشی ن داشت 

ی زیادی   انتخاب کنم و هی آهنگارو رد م یکردم. تمام آهنگای باربد خارچ  بود و چت 
ی
گذاشتم. درگت  بودم که چه آهنکی

ازشون نم یفهمیدم! بعد از زی ر و رو کردن آهنگا بالاخره با  پیدا کردن آهنگ دلخواهم، لبخند رضای نر روی لبام  

 ندم.  نشو 

  

ش مالِ ماست! تو همه جونمی، جونم به فدات! 
َ
 "_چقدر آروم م یشم با خندههات، بیا این راهو تا ت
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الهی قربون حرف زدنات! مگه میشه تو رو دوسِت نداشت؟! مگه میشه تو رو تنها گذاشت؟! نفسام به چِشات بسته  

! چقدر ا ین لحظ شده! بب ین عشقت ازم دیوونه ساخت! تو یه د نیانی ساخنر واسه 
ً
من، که تو خوابم نم یدیدم اصا

هها رو دوست دارم! از این به بعد بگو مجنون به من! نم یذارم تو رو از دست بدم! واسه تو ق یدِ  دوستامو زدم! دیگه 

 چی بهتر از این اتفاق، که من به دنیای تو اومدم!" 

ی شد  ه شد و هر دو با هم زمزمه  با اتمام جمل هی آخر، باربد دارو به دست وارد ماشت  و با لبخند تو چشمام  خت 

 کردیم:  

"_نگو بَس کن برم! بزار باشیم با هم! این حالِ خوشو مدیونم به تو! با تو آروم م یشم، بزار آروم باشم ،تونی آرامشم،  

 مجنونم به تو!" 

  

 فت:  با لبخند ماشینو به حرکت در آورد و درحالی که هواسش به رانندگ یش بود، گ 

 _خودتو آماده کردی؟ 

 سرم رو به سمتش چرخوندم و گفتم:  

؟   _واسه چی

 راهنما زد و به سمت چپ چر خید و بعد گفت:  

_حالا که وض عیت دستم داره اوگ م یشه میخوام ب یام خواستگار یت! چی لی وقته دارم رو مخ مامانم راه م یرم و  

اد اما مطمئنم وقنر بیاد هر جور رفتار ی ممکنه ازش سر بزنه! ما قبلا خلاصه که تحت تاث یر حرفام را ضی شده ب ی

 ، هم در مورد این موضوع صحبت کردیم! پس قول بده هرچی ازش ش نیدی و دیدی به دل نگت  ی و ناراحت نسیی

 باشه؟ سرم رو به شیشه چسبوندم و گفتم:  

 _من مثل تو قوی ن یستم باربد!  

ه به  خیابونا بود، گفت:  یه تای ابروش رو بالا انداخ   ت و در حالی که  خت 

 لی قونی طناز! تو بلاهانی رو از سر گذروندی که من حنر با فکر کردن بهش لرز به تنم میفته!  
 _تو چی

 ولی تو ردشون کردی، باهاشون کنار اومدی!  
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 زمزمه کردم:  

 _با کمک تو!  

 سرش رو آروم تکون داد و گفت:  

! _حالام با من، در کن  ار من، با کمک من، قوی باش! من مطمئنم م یتو نی

 لبخندی زدم و به سمتش برگشتم و صورتم رو نزد یکش بردم و چشمام رو خمار کردم و با آهنگ لب زدم:   

 "_اگه صدبار م یُمُردم بازم، تو رو  م یدیدم عاشق م یشدم!"  

ه داشت و خودشو کنار کشید. در حالی که نفساش در حا لی که گوشاش سرخ شده بود، سری    ع ماشینو کنار خیابون نگ 

 به شمارش افتاده بود، گفت:  

، حالا اینجور ی از خود ب یخودم!" سرم رو به  ی _منِ مغرورِ  ن  احساس ب بت 

 پشنر صند لی چسبوندم و چشمام رو بستم. آروم لب زدم:   

 تو آروم حرفاتو" ...  "_زیر بارون خ یس م یشم با تو! عجب حالِ خوشی دارم با تو! منم دیو 
ی
 ونهی آرامشت، به من میکی

   214#پارت_ 

 جلوی خونمون ایستاد و گفت:  

 _م یخوام روز خواستگار ی بدجور سوپرا یزت کنم!  

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و قیاف هی متفکر ی به خودم گرفتم. با همون لحن متعجب گفتم:  

 _چجور ی ؟  

 گفت:    موهاشو تو آینه درس ت کرد و 

 _م یخوام یه تغیت  اساش تو خودم ا یجاد کنم!  

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:  
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   ! اشی  _چه تغیت  ی؟! نم یفهمم! نکنه م یخوای موهاتو از ته بتر

 قهقه های سر  داد و گفت:   

ش رو بزنه؟ ! 
ُ
 _نه بابا! مگه مخم تاب برداشته؟! گ دلش  میاد این موهای طناز ک

 انداختم و با خنده گفتم:  شونهای بالا 

؟!     _پس م یخوای چه کار کنی

 لبخند ک چ  زد و گفت:  

 _بعدا م یفهمی! 

 لبام رو آویزون کردم و گفتم:   

 _من تا اون روز از کنجکاوی دق  م یکنم!   

 با خنده سرشو تکون داد و گفت:  

وع کن!   ی الان دق کردنتو سری  _پس از ه مت 

 رد کردم و گفتم:   چشمام رو به طور ترسناکی گ

 _بدجنس!  

 خونسرد خندید و گفت:  

 _نم یخوای پیاده ب ش ی؟! انقدر دل کندن از من واست سخته؟! 

 با حرص گفتم:  

 _واقعا که!  

 و بعد خواستم از ما ش ین پیاده بشم که آستینمو گرفت و مانعم شد. با اخم به سمتش برگشتم و اون با خنده گفت:  

 و بب ینم بعد برو!   _صت  کن حرص خوردنت 
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دم گفتم:    از لای دندونای به هم فسری

 _چی لی...چی لی.. . 

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 _مریضم ؟ 

وع به خندیدن کردیم.  ل کنم و هردو با هم سری  انقدر لحنش باحال بود که خندم گرفت و نتونستم خودمو کنتر

  

ی   نشسته بودیم و میگفتیم و میخندیدیم، را ضی به دل کندن شدیم.  بالاخره بعد از یک ساعت که تو ما شت 

ی در، صد ای گاز دادنش تو کوچه نی چید و بعد دور شد!    براش  دس نر تکون دادم و وارد خونه شدم و بعد از بستر

ی با اون فوق  العاده بود؛ وسط ح یاط ایستاده بودم و سراسر وجودم پر شده بود از حسِ خوبِ با باربد بودن! همه چت 

حنر ساده ترین چ یزا! باربد بر خلاف ظاهر سرد و جدیش روح مهربون و شیطونی داشت که تنها برای عز یزاش اونو به 

 نما یش  میذاشت... 

   215#پارت_ 

 سری    ع از خونه خارج شدم و درو بستم. ماش ین باربد رو که دیدم با ذوق داخلش رفتم و با انرژ ی گفتم:  

ستتو باز کردی؟ ب بینم دیگه که درد ندار ی؟! راحت م یتونی کاراتو انجام بد ی؟ لبخندی زد _سلام! وای! د

 و گفت:  

   !  _یه نفس بگت  دختر

 اخمی کردم و گفتم:  

 _ای بابا تو هم هی ضد حال بزن! اصلا شد  یه بار  تیکه ننداز ی؟! 

 چشمای خوش حالتش رو ک می گرد کرد و گفت:  
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 ت یکه؟!   _تیکه؟! نه بابا! 
ی
ی می گ  تیکه انداختنای منو ندیدی! تو به این کلمات محبت آمت 

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  

ه!   ی  _آره آره! چقدرم که محبت آ مت 

ی  پیاده شدیم و   که اون اطراف بود گذاشت و هر دو از ماشت 
ی
ی رو تو پارک ینکی ی رو به حرکت درآورد. ما شت  خندید و ماشت 

 و زیبانی که اونجا بود، بر سیم. باربد دستاش رو تو ج یبش فرو کرد و 
ی مسافت کوتاهی رو  طی کردیم تا به پارک سرست 

 گفت:  

 _کاکائونی  یا چی ؟  

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _هان؟! 

 لبخند بامز های زد و گفت:   

  !  _بستنی

 زبونم رو دور لبام کشیدم و گفتم:  

!  _مع  لومه که کاکائونی

 سرش رو تکون داد و به سمت دک های که اونجا بود رفت و با چهار تا پر یما برگشت. چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

ه؟!  !   ۸_چه خت   تا دیگه هم میگرفنر

 خونسرد،  یکی از بست ن یا رو باز کرد و درحالی که یه گاز ازش م یخورد،  گفت:  

 میشم! تو هم اگه یکی بسته، اون یکی هم خودم میخورم!  _من که با  یکی س یر ن 

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

؟!   گ یه موقع! همیشه انقدر شکم ونی
 _یا خدا! نتر
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 در حا لی که با لذت مشغول خوردن بست نیش بود، گفت:  

 _همیشه! 

. چ یز ی از طعمش نم یفهمیدم.  خندیدم و بسنر ن یهامو از دستش گرفتم و بعد از باز کردنش مشغول خوردن شدم

فقط بارب دی رو م یدیدم که چه ساده و دوست داشت ن ی کنارم بود! چی لی فرق داشت با اون باربدی که بقیه از 

 دور م یدیدنش! دلم میخواست دستم رو دور بازوهای ورزیدش حلقه کنم و 

م یکردم! باید صت   میکردم تا روز ی برسه که ما   درحا لی که سرم رو شونههاشه، شونه به شونش راه برم اما باید صت  

 تمام و کمال مال هم بشیم تا باربد هم را ضی باشه از این نزدی گ!  

 درحا لی که بست نی دومش رو باز  م یکرد، گفت:  

، بست نی ت رو بخور. الان آب میشه!   ی ک نی  _به جای اینکه منو آنا لت 

 پوست لبمو کندم و گفتم: 

 سرتم چشم داره؟!  _پشت 

 خندید و گفت:  

 _نه از گوشهی چشم هم به خون  واضحه! تو زیادی غرقِ من شدی!  

 رو به روش رفتم و همونطور که جلوش، به سمت عقب راه م یرفتم و اونم جلو میومد، با لبخند مرموز ی گفتم:  

 _چی لی حرص دادن من لذت بخشه؟! 

 چشماشو ر یز کرد و ج دی گفت:  

 لی!  _چی 

 شیطانی خندیدم و گفتم: 

 _که اینطور!  
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و بعد دستم رو بالا بردم و بست نیم رو روی موهاش انداختم و بهشون مالیدم. قدم تا شون ههاش بود و به خاطر  

کفشای پاشنه بلندم دستم به راح نر به سرش  م یرسید. اونکه انگار از کار من تعجب کرده بود، چند دقیقه در سکوت  

 نگاهم کرد و بعد دسنر به موهاش که با بستنی  یکی شده بود، کشید.  

ه شد. از دیدن چهر هی درهمش به شدت از کارم   دستش رو جلوی صورتش گرفت و با سکوت و اخم بهش  خت 

 پشیمون شدم! نم یدونستم ناراحت  میشه! 

 کمی مِنُّ و مِ ن کردم و بعد گفتم:  

...خب. ..  _عا...من..من ن م یخواستم نارا  حتت کنم، فقط...یعنی

وع به خندیدن کرد و گفت:    داشتم برای معذرت خواهی مقدمه چینی م یکردم که وسط حرفام سری

 _چی لی خوب، کافیه! داشتم اذیتت م یکردم!  

 بستنی سالمی که تو دستم بود رو پرت کردم تو سینش و گفتم:  

 _تو...تو  خیلی... خیلی....  

 گرفت و بازش کرد. گاز ی ازش خورد و ابروهاش رو با خنده بالا انداخت و گفت:    بستنی رو تو دستاش

؟!    _چی لی چی

ی کو ب یدم و گفتم:    پاهام رو به ز مت 

 _قبول نیست! چرا من هیچ وقت ن م یتونم اذیتت کنم؟! تو  خیلی.. .  

 _مریضم ؟ 

 اخمی کردم و گفتم:  

 _نه!  

 _نامردم؟!  

 _نه!!!  
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 مُخم؟!  _رو ُ

 _نههه!  

 سرش رو جلوی صورتم آورد و گفت:  

 _پس  خیلی عشقم؟!  

ی نی فرو رفته بودیم که چشمم به   ه شدم. تو خلسهی شت  سکوت کردم و تو چشماش که برق ع چ  ن  داشت،  خت 

وع به خندیدن کردم.    موهای چسبناک و غرق در بست ن یش افتاد و سری

 سرش رو عقب کشید و گفت:  

 حالا کسی بهت گفته خیلی قشنگ حسای خوب رو به فنا میدی؟!  _تا 

آره! امت  هم اون موقعها با خنده اینو م یگفت! حس بدی از یادآو ریش به دلم سراز یر شد اما سعی کردم از باربد مخقی  

ی ی از باربد محال بود و حتما که متوجه شد اما به روی خودش ن یاور   کردنِ چت 
 د! کنم. هرچند که مخقی

   216#پارت_ 

بعد از اینکه باربد موهاش رو زی ر ی گ از  آبخور یهای توی پارک شست، کنار هم روی  یکی از نیمکتا نشستیم و من 

 رو به باربد گفتم:  

 _لباساتم خ یس شد! موهاتم که خیسِ  خیس ه! سرما نخور ی!  

 دسنر لا به لای موهاش کشید و گفت:  

س، به قول احمد من صد  تا جون دارم!   _نتر

 لبخندی زدم و گفتم:  

؟!   _چند وقته با احمد دوسنر

 لبخندی زد که به سخنر م یشد اونو دید. آروم گفت:  
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_از دبستان با هم بودیم! تنها کسی بود که  میتونست رفتارای گند منو تحمل کنه! یه جوارانی واسم مثل برادر 

 م!  نداشتمه! من احمدو انداز هی خانوادم دوست دار 

ه شدم و آروم زمزمه کردم:    به رو به روم و بچههانی که مشغول باز ی بودن، خت 

 _خوش به حالش!  

 کمی سرش رو به سمتم کج کرد و گفت:  

 خوش به حالش که انگار من با تو دشمنم! 
ی
 _یه جوری با حسرت  میکی

 ابروها م رو بالا بردم و گفتم:   

، تو باید تا آخر عمرت منو دوست داشته باشی و اگه نه خودم حساب تو _تو که جرعت ندار ی با من دشمن  باشی

سم! ولی.. .   و هرکس که خدانی نکرده دوسش خواهی داشتو مت 

ل خندش رو داشت به حسادت من به دختر ی که اصلا وجود نداشت، گفت:    در حا لی که سعی در کنتر

 _ولی  چی ؟  

 ت نشستم. دستام رو ز یر چونم گذاشتم و گفتم: به سمتش چرخیدم و چهارزانو روی نیمک

 _اون از دوران دبستانش با تو بوده! ای کاش منم زودتر تو رو  پ یدا میکردم!   

 چشمای قهوه فامش رو به چشمای زمردیم دوخت و گفت:  

! تو هنوز اخلاقای وحشتناک منو ندیدی!    _انقدر اذیتت کنم که از حرفت پشیمون بسیی

 به تا کید تکون دادم و گفتم:   خندیدم و سرمو 

  ! ینی  _شاید اخلاقات با کل دنیا فرق داشته باشه و بعضیا باهاش کنار ن یان اما تو، تو نظر من بهتر

 به آسمون خ یره شد و منم به اون. آروم لب زد:  

 آمادهای؟! _فردا شب با پدرت قرار خواستگار ی گذاشتم. بالاخره راضیشون کردم تا ب یان! تو که 
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 دستام رو تو هم قلاب کردم و گفتم:  

سم. خب حقم داره! من اون دختر ی نیستم که دلشون میخواد با تو ازدواج کنه و  سم باربد! از رفتار مامانت م یتر _م یتر

 درواقع لیاقتتو داره! من خ یلی...  

 وسط حرفم پرید. دستش رو روی لبای خوش فرمش گذاشت و گفت:  

ی ی نگو! تو تنها کسی هسنر که  میتونه منو خوشبخت کنه! طناز تو این راهو انتخاب کردی و حالا نباید   _هیس! چت 

فت  ! باید بجنگیم! بای د برای رسیدن به هم بجنگیم! تا زمانی که تو نتونی با خودت کنار بیای، نم یتونی پیسری جا بزنی

! پس انقدر از خودت نا امید نباش! تو برای من بهتر ینی   !  کنی

  ! ی نی  فهمیدی؟! تو بهتر

   217#پارت_ 

س و دلشوره داشتم که دل پیچهی عج ین  داشتم و  م یخواستم بالا بیارم! از صبح که از خواب بیدار شدم  انقدر استر

م و لباسام رو ز یر و رو م یکنم تا شاید چی ز مناسن  پیدا کنم اما نم یتونم!   مدام این طرف و اون طرف مت 

ی ، امت  و   الهه هم بعد از صبحونه اینجا اومده بودن و هرچقدر سعی در آروم کردن من داشتر

! الهه از رفتارای من خندش م یگرفت و هر لبا ش که بهم پیشنهاد م یداد تا بپوشمش رو رد م یکردم! قرار بود  ی نم یتونستر

ی الان تو حول و ولا افتاده بودم! درسته ۱۰ساعت  ی بار ی نبود که پدر و مادرش رو  م   شب ب یان ولی من از همت  اولت 

ه و من باید همه جوره تو نظرش خوب بیام!    یدیدم اما اونجور که باربد  م یگفت مادرش چی لی سخ تگت 

هن  ی حلق های قرمز شدم. بلندی  پت  اهن آستت  بالاخره با راهنما ییای الهه و سخت گت  یای خودم موفق به انتخاب یه پت 

ی زانوها م بود و یقش هفت مانند بود و جنسشم از ساتن بود. لباس ساده و ش یکی بود که از پار یس گرفته بودم و تا پایت 

بعد از تایید ام یر تص میم گرفتم همون رو بپوشم. البته حساس ی تهای امت  باعث شد که یه شال حر یر مانند هم روی 

 شونم بندازم تا لباسم زیادی باز نباشه!  
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ی ناهار  اصلا ن م یفهمیدم  چی م یخورم و فقط با غذام باز ی  میکردم. حنر  شت  ین زبون یهای طناز یا ش یطو ن  سر مت 

سیدم پنج   سیدم! م یتر سم نم یشد! از برخورد پدر و مادر باربد م یتر یهای امت  و شو خ یهای بابا هم باعث کم شدن استر

 سال  پیش رو بکوبن تو سرم!  

 ظرفشونی میذاشتم که امت  از پشت دستش رو روی شونم  بعد از جمع کردن م یز ن
ی اهار، داشتم ظرفارو تو ماشت 

 گذاشت و گفت:  

 هر ک ش ب 
ی
! این اتفاقا ممکنه تو زندگ _طناز یه کم آروم باش! تو نباید خودتو بباز ی! باید اعتماد به نفس داشته باشی

ی باش انقدر خو یفته! تو نباید به خاطرش خودتو سرزنش ک نی یا به این فک  که تو خ یلی از باربد پانی نتر ی! مطمت 
ر کنی

! بب ین   ن  تو وجودت هست که باربد گذشتت رو نادیده گرفته و بازم تو رو انتخاب کرده! پس خودتو دست کم نگت 

ه به تو نگاه هراتفاقیم ب یفته م ن پشتتم، هیچ وقت تنهات نم یزارم! تو تنها خواهرمی، عز یزترین می! هیچ کس حق ندار 

چپ بندازه، حق نداره از گل نازک تر بهت حرقی بزنه! من تنهات نم یزارم طناز! م یفهمم چه حا لی دار ی اما سعی کن به 

! من به تو ایمان دارم!   خودت مسلط با شی

دم و گفتم:    لبخندی واق عی زدم و تو بغلش خزیدم. سرم رو بیشتر و  بیشتر بهش  فسری

 ی ر! عاشقتم!  _مرش که هسنر ام

 آروم آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت:  

 _حالام بقیه اینارو بستی به من و برو آماده شو! برو دختر خوب!  

 لبخندی به وسعت عشقر که بهش داشتم به روش پا شیدم و بعد از کنارش رد شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم.  

ظهر رو نشون  ۴از خشک کردن موهام، نگاهی به ساعت انداختم که  اول رفتم حموم و یه دوش  نیم ساعنر گرفتم. بعد 

م یداد. هنوزم چی لی برای آماده شدن زود بود. از طرقی هم اگه ب یکار  مینشستم حوصلم سر م یرفت! موبایلم رو 

ی بوق، تماس رو وصل کرد و صدای آرامش بخشش تو  گوشم    برداشتم و شمار هی باربد رو گرفتم. بعد از خوردن سومت 

 پیچید.  

 _سلام...طناز خانوم!  

 لبخندی زدم و منم با لحن خودش گفتم:  
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 _سلام...آقا باربد!   

 هر دو خندیدیم و بعد باربد گفت:  

؟ من سرم چی لی شلوغه!    _کار ی داشنر

 در حا لی که روی ملحفهی تختم طر حهای نامفهو می رسم م یکردم، گفتم:  

 سوپرایزت چیه ؟ _هنوزم ن م یخوای بگ ی  

 با لحن مرموز ی گفت:  

 _اگه بگم که دیگه سوپرایز  نیست خان       م!   

 سرم رو تکون داد و گفت:  

 _باشه باشه، تو هم فقط منو دق بده!  

 نامحسوس خندید و گفت:   

 _قیافت الان دیدنیه!  

ی یم!    _خداروشکر که ن م یبت 

 بلندت ر خندید و گفت:  

 تونم تصورت کنم!  _ولی به خو ن  م ی

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  

 _بزار ازدواج کنیم، منم میدونم چجور ی حرصت بدم آقاااا! 

 قهقهای سر داد و گفت:  

 _اونجور ی هوو سرت  میارم!  

 تقریبا  جیغ زدم:   
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 _بااااااربدددد! 

 قهقهی بلند بالانی سر داد و گفت:  

 کردم!  _آ آ! آروم باش بابا! شوچی  

 با حرص گفتم:  

شمت که دست ه یچکس بهت نرسه! لحن بامز  
ُ
_شو خیشم قشنگ نیست! آخرش خودم م یک

 های به خودش گرفت و گفت:  

_آره آره! اون وقت تیت ر روزنامهها م یزنن، دختر ی به خاطر حسادت ب یجا، عشق  خوشنر پِ خوشگلِ نازن ینِ  ی 

شت تا د 
ُ
شش رو ک

ُ
ک ی بهش نرسه!!   گ یدون هی دختر  ست طرفداران اون پسِر نازنت 

 داد زدم:   

 _باربدددد!  

 از لابه لای خندههاش گفت:  

 _عاشق حرص خوردناتم کوچولو!  

ه شدم.    و بعد تماس رو قطع کرد. با لبخند به گوشیم خت 

 باربد زیادی خوب بود!   

   218#پارت_ 

ی مرتبه! پ یرهن قرمزم به همراه ساپورت مش گ  برای آخرین بار تو آینه نگاهی به خودم انداختم و مطم ی شدم همه چت 
ت 

و پابند طلام. دمپانی رو فر شیام و دستبندم هم ست بودن و موهام رو هم روی شون ههام باز گذاشته بودم. شال 

ی رفتم. هنوز نیم ساعت به ده مونده بود   حریرم رو هم روی شون ههام انداختم و بعد از عطر زدن به خودم از پلهها پایت 

 و من دل تو دلم نبود!  

ی پل هها که رس یدم، طناز با دو به سمتم اومد. لبخندی به روش پاشیدم و روی آخ رین پله نشستم و تو  به پایت 

 آ*غ*و*ش*م گرفتمش.  
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هن  سف ید پقی به تنش بود. گلهای هم جنس لباسش هم روش  از خودم جداش کردم و نگاهی به سر تا پاش انداختم. پت 

خودنمانی  م یکرد که فوق العاده زیبا بود. موهای فرفر یش که کمی بلند شده بود رو بالای سرش بسته بود و این بچه تو  

 ز یبانی حرف نداشت!   

 طناز چشمکی زد و با لحن بچهگانش گفت:  

 _چی لی خوشگل شدی عمه! 

 لپش رو کشیدم و گفتم:  

 _موش بخورت تو رو عمه!  

 تنش بود و یه پ یرهن لی روش پوشیده بود  ریز ریز خندید و هم
ی
ت سفید رنکی ون لحظه امت  به سمتمون اومد. تیسری

 و دکمههاش رو باز گذاشته بود و ت یپش عج یب جذاب شده بود. با خنده گفت:   

 _میب ینم که عمه و برادر  زاده بدجور خلوت کردید و م یگید و میخندید!  

 شیدم و گفتم:  دستم رو نوازش گونه روی صورت طناز ک

 _بله دیگه!   

 اونم خندید و گفت:  

س که ندار ی؟!    _خو ن  طناز؟ استر

 آروم سرم رو تکون دادم و گفتم:  

س دارم ولی نه به شدت صبح! حرفات خیلی آرومم کرد.    _استر

ی ی بگه که زنگ خونه به صدا در اومد. تو دلم غوغا به پاشد!    لبخندی زد و خواست چت 

به خاطر سوپراز ی که باربد ازش حرف م یزد و از طرف دیگه به خاطر رو به رو شدن با خانواد هی از طرقی 

 باربد!  
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دسنر به موهام کشیدم و بعد از بازشدن در  توسط بابا، منو ام یر هم به اون ملحق شدیم و جلوی در منتظرشون  

د تا آرومم کنه و دروغ نبود اگه بگم که آرومم ایستادیم. بابا لبخند آرامش بخ شی بهم زد و چشماش رو به هم فسری 

 شدم!  

از دیروز که مامان نی ل ی فهمیده بود، امروز قرار خواستگاریه چندین بار بهم زنگ زده بود، اما من جواب ندادم و بعد که  

 از من ناامید شد، به بابا زنگ زده بود و خواسته بود که تو مراسم حضور داشته باشه.  

 نداشت! اما من اجازه ندادم بیا د! دلم نمیخواست به اینجا بیاد و بابا یا دیدنش یاد گذشتهها بیفته!  بابا مخالفنر 

 با اون ادامه داد!  با صدای سلام و احوال پرش از  
ی
مخصوصا بعد از ماجرای دا ریوش که مامان ن یلی باز هم به زند گ

مانه  افکارم دست کشیدم و سرم رو بالا آوردم و با پدر و ما در باربد رو به رو شدم. سرد برخورد  میکردن و ام یر هم محتر

 اما سرد جوابشون رو م یداد! من اما آروم و سر به زیر باهاشون سلام و احوال پرش کردم.  

ی گرفت و  آخرین نفر باربد بود، که با دسته گلی بزرگ که جلوی صورتش گرفته بود، وارد خونه شد. وقنر دسته گل رو پایت 

من موفق به دیدنش شدم، کم مونده بود از تعجب شاخ در ب یارم! ا ین واقعا باربد بود!؟ از تعجب حنر نم یتونستم  

ی دیروز باربد رو دیدم! چجور ی  یه روزه این شک لی شده بود؟!     پلک بزنم! من همت 

ه شده بودم و اون با لبخند بهم گل رو تحو یل داد. خدای من! هنو  زم باورم نم یشد پسر ی که رو به با بهت بهش  خت 

 روم ایستاده باربده! 

   219#پارت_ 

 با بُهت گفتم : 

_چرا این شکلی شدی باربد؟! موهات...ته ر یشِ  نازنینت! چرا این شکلیشون کردی!؟ چشماشو تو  

 حدقه چرخوند و گفت:  

 کرد!   _ای بابا حداقل تو ازم تعریف م یکردی! مامان جان به انداز هی کاقی تخریبم

 ریز ریز خندیدم و اون گفت:   

 _یعنی انقدر افتضاح شدم؟! 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  
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! خ یلی خون  ولی خودِ واقع یت چی لی  ب یشتر به دلم م یشینه!    _نه! افتضاح نشدی، خون 

 لبخندی زد و صورتش رو ک می جلو آورد و گفت:  

 آرا یش بیشتر به دلِ من میشینه!   _همونطور که صورتِ تو، بدون 

گذاشتم، روی مبل،  ن  ن  
ی و بعد از کنارم رد شد و به جمع بقیه پیوست. منم بعد از اینکه دسته گل رو تو گلدون روی مت 

بابا و ام یر و رو به رو ی باربد نشستم. تازه چشمم به تیپ باربد افتاد. کت سورمهای رنگ با راههای کم رنگِ سفید به تن 

ِ  ضابدارِ سورمهای همرنگ کتش هم به  د
ی اشت که گل رز کوچیکِ  قرمز ی روی یق هی کتش نصب شده بود. شلوار جت 

تن داشت و کتون یهای سف یدش هم بدجور تیپش رو  خاص کرده بود! کروات سورمهای رنگش که خا لهای سفید  

ی رو تک میل کرده بود.    داشت هم، همه چت 

وهاش افتاد که اونا رو رنگ زده بود و کاملا بور شده بود! ر یز ریز خندیدم و باربد که  دوباره چشمم به ته ریش و م

 روی لباش نشوند. 
ی
 متوجه شد بازم دارم بهش میخندم، چشم غر هی نامحسوش رفت و بعد لبخند کم رنکی

 خوب شده بود! جذاب بود و خواست نی اما خودش نبود! خودش بر ای من دوس تداشتنیتر بود!   

الهه برای همه چانی آورد و آخر سر جلوی من گرفت و من ازش تشکر کردم و اونم به روم لبخند پاشید. چقدر 

ش گفت که وضعیتش چی لی بهتر شده و داره رو به بهبود م  خوشحال بودم! آخر ین بار ی که رفتیم برای درمانش، دکتر

 یره!  

 اومدم:    غرق در افکارم بودم که با صدای مادر باربد به خودم

یف ندارن جناب راد؟!   _همسرتون تسری

وع به لرزیدن کرد اما بابا با آرامش گفت:     دستای من سری

 _من چی لی وقته از همسرم جدا شدم!  

ی گفت:    کنایهآمت 
 پوزخندی زد و با لح نی

تون هم به خودتون برده!    _آها پس طلاق و این حرفا کلا تو خونِ شماست! دختر
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لش داشت، از لا به لای  تا بابا خواست حر   بزنه، امت  با دس تهای ی مشت شده و عصبا نی نر که سعی در کنتر
قی

ده شدش، گفت:    دندونهای به هم فسری

امتون واجبه اما ببخش ید، اگه پسر خودتون هم بر اثر یه اشتباه با کسی که نباید ازدواج  م یکرد و   _ شما مهمو نید و احتر

 ، بدون اینکه خودش مقصر باشه، شما بازم اینجور ی در موردش صحبت م یکردید؟!  بعد مجبور به طلاق  م یشد 

 مادر باربد که حالا م یدونستم اسمش مرجانِ، لبخند پرغرور ی زد و گف ت:   

ی اشتباه  ی باشید ن م یذارم همچت 
_پسر من اونقدر عاقل و بالغ هست که تو انتخابش اشتباه نکنه! الانم مطمت 

 کنه و با 
ی
 خواهر شما. ..   بزرگ

 باربد وسط حرف مامانش پرید و گفت:  

 _خواهش م یکنم مامان! ما تو خونه با هم صحبت کردیم!   

ی ی گفت و بعد ساکت شد.    مرجان خانم پشتِ چشمی نازک کرد و ز یرِ  لب چت 

 جمع دوباره تو سکوتِ مرگبار ی فرو رفت و این بار، پدر باربد سکوت رو شکست و گفت:  

امی ک نیم، _دختر  م! هم من و هم مادر باربد با این ازدواج مخال فیم! نه اینکه بخوایم به شما یا خانوادتون ب یاحتر

ایطتون   ک به درد هم نمیخورید! یعنی سری  مشتر
ی
وع زندگ نه! فقط به خاطر اینکه فکر میکنیم شما و باربد بر ای سری

 به این ازدواج رضا یت بدیم اما به این  یکسان  نیست! اگر تا اینجا اومدیم به خاطر اضارهای
ً
پسرمه! ما میتونیم اجبارا

 
ی
ا یط، ای ن زندگ هم توجه داشته باش که عاقبت این ازدواج چی م یخواد بشه! به این فکر کن که آیا م یتونی با این سری

؟! م یب ینی که! زبون خانم من تنده! نم یتونه با کسی کنار ب وع ک نی و خوشبخت باشی یاد که مورد رضا یتش رو سری

ید.    نیست! من با شما مخالفنر ندارم اما طرفدارتونم نیستم! پس خوب فکراتونو بکنید و بعد تصمیم بگت 

ی الانم کم آورده بودم، چه برسه به اینکه  دستام رو مشت کرده بودم و ناخونام رو تو دستم فشار م یدادم! من از همت 

ک رو با کسی   مشتر
ی
وع کنم که خانوادش اینجور ی باهام مخالفن! بخوام  یه زندگ  سری

   220#پارت_ 

 امت  اخ می کرد و گفت:  
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! ما هم اضاری به این ازدواج نداریم اما این دو تا جوون همدیگه رو دوست دارن! با هم خوشبخت م یشن!   ی _آقای معت 

یم!    با هم تکمیل  م یشن و ما حق نداریم جلوشون رو بگت 

 ی زد و گفت:  مادر باربد پوزخند

ایط خواهرتون بازم  _آره خب! شما بایدم ا ین حرفا رو بزنید! و گرنه کدوم پسر ی مثل پسر من انقدر خره که با ا ین سری

بیاد خواستگاریش! خواهر شما حنر نم یتونه یه بچه به پسر من بده! اون وقت میتونه خوشبختش کنه؟! اون لیاقت 

 پسِر منو داره؟! 

 خنجر به قلبم میکشید! اشکام ناخواسته روی گونههام روون شده بود و نفس کم آورده بودم!   با حرفاش انگار 

 امت  با خشم از جاش بلند شد و خواست چ یز ی بگه که پدرم ن هیب زد: 

  !!!!  _امت 

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 _چیه بابا؟! بزارم هر چی دلش م یخواد در مورد طناز بگه و هی چی نگم؟!  

 بابا با اخم گفت:  

م به زبون   امتون واجبه، جاتون رو چشم ماست اما اجازه ن م یدم هرچی دلتون م یخواد در مورد دختر _مهمو نید، احتر

 بیارید!  

 مادر باربد از جاش بلند شد و با پوزخند گفت:  

تون بندازید  م یبینی د که خودشم حرفای منو قبول داره  ! _اما اگه یه نگاه به دختر

نگاه همه به من افتاد که داشتم زیرِ  سیلی از اشک غرق  م یشدم! باربد که انگار تا اون لحظه حواسش به من نبود، با 

 دیدن من با خشمی که از باربد بعید بود، از جاش بلند شد و گفت:  

به خاطر من، به خاطر  _مامان صدبار بهت گفتم نکن! گفتم دوسش دارم! گفتم تنها کسیه که خوشبختم م یکنه! گفتم 

امتو نگه داشتم، تو هم اینجا آبرودار ی کن!  ام نگهدار! همونجور ی که من تا به امروز احتر تنها پسرت چ یز ی نگو، احتر

 گوش نکر دی! ببخشید اما دیگه نم یتونم تحمل کنم! دیگه نه اجاز هی شما واسم مهمه نه رضایتتون!  
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 مادرش پوزخندی زد و گفت:  

ه، که اینجور ی رو به روی منی که یه بارم صداتو واسش بلند نکردی، وایسادی!  _مهر هی   مار داره این دختر

 با ش نیدن این جمله ا مت  دیوان هوار به سمت مادر باربد خ یز برداشت که بابا دستش رو گرفت و فریاد کشید:  

 !!!  _امت 

ون کشید و دوباره خواست به اون سمت بره که  امت  اما خون جلوی چشماش رو گرفته بود! دستش رو از  دست بابا بت 

 بابا دوباره فریاد کسیی د:  

  ! امی ک نی دیگه پسر من نیس نر ! مهمونن! اگه ب یاحتر  _امت 

ی ی نگفت.     امت  دستش رو مشت کرد و به دیوار کوبید و دیگه چت 

 ش ز یر لب "خداحافظ" ی گفت و رفت.  مادر باربد بدون اینکه خداحاف طیی کنه خونه رو ترک کرد و بعد پدر 

 هضم حرفای مادر باربد خیلی سخت بود! انقدر که غدهای شده بود تو گلوم و راهش رو بسته بود!  

 انگار قصد خفه کردنم رو داشت!  

منده گفت:    باربد سر به زیر  پیش بابا رفت و آروم و با لح نی سری

 بت کردم! فکر نم یکردم این اتفاقا ب یفته! واقعا متاسفم.  _تو رو خدا ببخشید! من چی لی با خانوادم صح

ی ی نم یگفت، اما ا مت  به سمت باربد اومد و گفت:    بابا سکوت کرده بود و چت 

کت و باهام دست به    _من م یدونم چقدر طنازو دوست دار ی! از همون پنج سال پیش که اومدی سری

خواهرم باهات ازدواج کنه! نم یتونه تحمل کنه! یه نگاه بهش بنداز! اون چجور یقه شدی اینو فهمیدم اما اجازه ن م یدم 

 ی با ا ین حال و روز  م یتونه خوشبخت بشه؟!  

 باربد سر به زیر گفت:  

 کنه! اصلا م یریم یه جای دور! نم یزارم 
ی
مادرمو  _من و طناز م یخوایم با هم ازدواج کنیم! اون که نم یخواد با مادرم زندگ

 ب بینه! باور کن خوشبختش م یکنم!  
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 امت  سکوت کرد و چ یز ی نگفت. باربد اما به سمت من برگشت و گفت:  

 _تو که پا پس ن م یکش ی؟! بگو که تا تهش هر اتفاقر ب یفته با من  میمونی و کم نم یار ی! 

ی انداختم و آروم گفتم:    سرم رو پا یت 

و رو ندارم! امیدوارم  یکی رو  پیدا کنی که بتونه خوشبختت کنه، نه مثلِ منِ ب _مامانت راست میگه! من لیاقت ت

 یلیاقت! 

و بعد از کنارش رد شدم و به اشکام اجاز هی باریدن دادم. حرفاش بدجور به دلم آ تیش زده بود و این آتیش هیچ جوره 

 خاموش ن م یشد...  

   221#پارت_ 

 باربد:  

  

  

ده شد:  با جملهای که به زبون آو   رد، قلبم به هم فسری

_مامانت راست م یگه! من لیاقت تو رو ندارم! امیدوارم  یکی رو  پیدا کنی که بتونه خوشبختت کنه، نه مثلِ منِ ب 

 یلیاقت! 

 و بعد از کنارم رد شد و به سمت پل هها رفت. فریاد کشید م:   

 ، ! قول دادی حرفای بقیه برات مهم _تو قول دادی طناز! قول دادی هر اتفاقر که افتاد جا نزنی قول دا دی کنارم بمو نی

 نباشه! 

 با چشمهای اشکبار و خون آلود، به سمتم برگشت و گفت:  

_آره چون خودخواه بودم! فقط به فکر خوشبخنر خودم بودم، کنارِ کسی که دوسش دارم! اما به فکر تو نبودم! با 

م یتونم خوشبختت کنم! من توانانی مادر شدن ندا رم، بیو هام! تو  حرفای مامانت به خودم اومدم! راست میگه من ن 
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لیاقتت بیشتر از  ایناست! پس برو! خواهش م یکنم برو و دیگه هیچ وقت برنگرد! من چی ل ی دوسِت دارم، نم یخوام 

! عمرت کنار من هدر بره! هر شب قبل خوابم، واست دعا م یکنم که کسیو پ یدا کنی که باهاش خوشبخت ب   شی

 و بعد بدو بدو از پلهها بالا رفت. چشمهای اشک یش و حرفاش پتک شد و به سرم کو بیده شد . 

 خواستم دنبالش برم که امت  دستم رو گرفت و مانعم شد. سر به زی ر و با لحنی گرفته گفت:  

 _مگه نشنیدی؟! گفت برو!  

 با خشم گفتم:  

 ش کنم و برم؟! مگه میتونم؟!  _چطور ی برم؟! چطور ی تو این حالِ خرابش رها

 با همون صدای دو رگه و گرفته گفت:  

  
ی
 اما اگه بخواید به این رابطه ادامه بدید تنها ک ش که صدمه م یبینه طنازه! تو نم یتونی ب گ

ی
_م یفهمم چی میکی

ی دو نفر اتفاق  میفته! ازدواج پیوند ب ین دو تا خانوادس! من نم یتونم اجازه  بدم خواهرم وارد خانواد ازدواج فقط بت 

  ! ی ! که با حرفاشون اینجور ی شخ ص یت و غرورشو له م یکتی ی  هی بشه که باهاش دشمتی

  ِ
ی
کِ چشم رنکی دستام رو مشت کردم و نفس کلافهای کشیدم. بار دیگه به راه پل ههانی که چند دقیقه پ یش دختر

ِ  من روش ایستاده بود، نگاه کردم و بعد 
ک جا موند، معصوم و دوست داشتنی درحالی که روحم  پیشِ  اون دختر

 خداحاف طیی ز یرلب گفتم و خونه رو ترک کردم.  

  

  

نسیم به موهام م یخورد و تو هوا پخششون میکرد. تبِ عصب ی باز به جونم افتاده بود و نفسم  حبس شده بود. 

یخت دلم  م یکردم! وقنر یادم میومد زمردیاش چقدر مظلوم اشک مت 
ی
 به درد میومد!   احساس خفکی

وع به قدم زدن کردم.   ی رو کنار خیابون نگه داشتم و ازش پیاده شدم. دستام رو تو  جیبم فرو کردم و کنار جدول سری ماشت 

کروات لعننر قصد خفه کردنم رو داشت. با حرص از دور گردنم بازش کردم و اونو گوشهی خیابون انداختم. اون حق  

نداشت منو تو این راه تنها بزاره! بهم قول داده بود تا تهش هر اتفا قر که ب یفته  نداشت زی ر حرفاش بزنه! حق 

 ! ی  همراهمه اما زد ز یر همه چت 
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نفس کلاف های کشیدم و کتم رو درآورد و روی شونم انداختم. انقدر گرمم شده بود که سرم دستِ کمی از کور هی آتیش 

 نداشت!  

 ز  م یکردم که گوشیم تو  جیبم لرزید. داشتم دکمههای ابتدانی پ یرهنم رو با

 اسم طناز رو که روش  دیدم، ن  وقفه پ یامش رو باز کردم.  

  

، حقم دار  ی! من آدمِ ضعیفیم اگرم تا الان خوب بودم به خاطر کم کهای تو بوده اما  "_میدونم چی لی از دستم ناراحنر

! حرف ای مادرت واقعا درست بود! خواهش م یکنم منو فراموش کن! از این به بعد ن م یخوام تمام زندگیتو وقف من کنی

ِ  ز یب ای من! " 
ی ی ب ینمون نم یمونه! شب بخ یر ر ویای دست ن یافتنی  سیم کارتم رو عوض م یکنم، پس دیگه چت 

  

 با عصبان یت شمارش رو گرفتم اما خاموش بود. ن  اراده گوشیم رو کف آسفالت کو بیدم و عربده زدم:   

 دار ی یه طرفه تصمیم بگت  ی! حق ندار ی!!!   _حق ن

سهام بریده بر یده از گلوم خارج م یشد. ُمُدام زیر لب تکرار  م    کنار جدول نشستم و سرم رو ب ین دستام گرفتم. نف 

 یکردم "حق ندار ی"! اما قلبم آروم نم یگرفت! این همه سال عذاب کشیدن بس نبود؟! 

    222#پارت_ 

ه همه چی رو اعصابته! نگو واست راحته، دور یِ  ما  "_بگو همه چیو یا دته، بگو یادته! گفنر بر ی شبا خوابم ن مت 

 طاقتش! ن میکنم باورش!  

بگو همه چیو یادته، بگو یادته! گفنر بر ی شبا خوابم نم یره، همه چ ی رو اعصابته! نگو واست راحته ،دور یِ  ما  

 طاقتش! ن میکنم باورش!! 

مت تو    رو من از یادم، ب یا بگو هر جا بر ی باز همراتم! نشد چون که عاشقتم دور بسیی بِم... نشد بت 

 بم! ن  تو حالم شده بد،  
ه! قلبم تو رو  م یخواد بهم گوش نمیده! بازم درگوشم بگو رودب نی حیفه حسِ بینمونه زود بمت 

 خوب ن میشه!  
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 باز! عطرت از رو تختم بوش نم یره! میخوام رو ی مود بریم 
ی
 با هم ما، هر چی توی دلت بودو بم بکی

ِ  تو 
ی هنوز یادمه همه خاطراتتو، نمیتونم  بیارم کس یو جای تو! جز تو نمیخوام چشمام کس ی رو ب بینه! حنر عت 

ه!    باشه تو دلم ن مت 

ه!!"   اگه نبا شی هوای دلم دلگت 

  

نبودم اما بیدارم نبودم! تکونی توی جام خوردم و  صدای زنگ خوردن موبایلم باعث قطع شدن آهنگ شد. خواب 

ی  ِ  بت  متوجه شدم بدن دردِ شدیدی گرفتم. چشمام رو باز کردم و با دیدن اینکه تو ماشینم، کم کم از اون حالت گ یچ 

 خواب و بیدار، در اومدم و همه چ یز یادم اومد. 

ردم و به ساعت م چی روی دستم نگاهی صندلی ماش ین رو که کمی خوابونده بودم، به حالت قب لیش درآو 

وع به زنگ خوردن کرد.   ۳انداختم که   صبح رو نشون م یداد. گوشیم قطع شد و بعد از چند دقیقه دوباره سری

کش و قوش به تنِ خشک شدم دادم و بعد موبایلم رو برداشتم. شمار هی خونه رو که دیدم ب یحوصله اونو رو  

 ی فرمون گذاشتم و سرم رو به اون تک یه دادم . صندلی پرت کردم و ساعدم رو رو 

نم یدونستم باید چه کار کنم! دلم پر بود از طناز! طناز ی که م یدونست اگه منو از خودش محروم کنه چه بلانی سرم  

یش   میاد و بازم باهام این کارو کرد! بهم اعتماد نکرد! بهم تکیه نکرد! اگه اون م یخواست من هر کار ی واسه خوشبخت

دمش یه جای دور، جانی که دست هیچکس بهش نرسه! فقط من باشم و اون! کسی برای آزردنش  م یکردم!  میت 

نباشه! اما اون ذر های به من اعتماد نکرد! یه روز ی برای رسیدن به امت  هر کار ی کرد! خانوادش و همهی اعتقاداتش  

ای ر سیدن به من هیچ کار ی نکرد! مگه نم یدونس ت حال و روز  رو زیر پا گذاشت و مخ فیانه با اون ازدواج کرد اما بر 

 من چه شکلیه؟!  

 چطور ی م یتونه بگه دوسم داره در حا لی که خودشم به دادم نم یرسید؟!  

وع به زنگ خوردن کرد. م یدونستم اگه جواب ندم تا صبح ب یخیالم نمیشن! دکمهی اتصال رو لمس   دوباره موبایلم سری

 فت هی مامان تو گوشم پ یچی د:  کردم و صدای آش

ه؟! بدجور خامت کرده پسر! چرا نم یفهمی؟!  ؟! چرا جواب نمیدی؟! موندی خونهی اون دختر _با ربد کجانی

 اون م یخواد با تو ازدواج کنه چون هیچ آدم عاقلی نمیاد خواستگاریش! اما تو...  
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 وسط حرفاش پریدم و گفتم:  

 چشمم ننداز مامان! بزار همون چهر هی زیب ای قبلی مادرم تو ذهنم بمونه! _بیشتر از این خودتو از 

 نفس کلاف های کشید و گفت:  

 _برای چی  نیومدی خونه؟! 

دم و آروم گفتم:    شقیق ههای دردناکم رو فسری

! اص لا فراموش کن که  _دیگه هیچ وقتم نمیا م! نه البته میام! برای جمع کردن وسایلم! بعد از اون دیگه منو نم ین  نی

 پسر ی به اسم باربد دار ی!   

   223#پارت_ 

صبح بود. چشمام از زور سر درد  میسوخت و سرم وَنگ وَنگ م   ۷کلید رو تو قفل چرخوندم و  وارد حیاط شدم. ساعت  

ی شد. با خش م تو  یکرد! حیاط رو با همون حالِ خراب و سرگ یجه  طی کردم و به محض ورودم به خونه مامان جلوم ست 

 صورتم نگاه کرد و گفت:  

 _نم یفهمی نگرانت م یشم؟! نم یفهمی هر ساعنر که دیر م یای من از ترس دق م یکنم؟! 

 پوزخندی زدم و خواستم از کنارش  ب یتفاوت رد بشم که دستم رو گرفت و مانعم شد. با اخم گفت:  

 _چرا انقدر اذیتم م یک نی باربد ؟  

 عصن  خندیدم و گفتم:  

شما رو اذ یت م یکنم؟! من؟؟؟ یا شما؟!!! مگه ما با هم تو خونه صحبت نکردیم؟! مگه قرار نشد به خاطر من   _من

حرف نامربوطی نزنید؟! مگه قرار نبود؟! پس چرا آبروم رو بردید؟! چرا دختر ی که دیوونهوار دوسش دارمو لِه کردید؟!  

روش تاثت  من قی گذاشته بود که پسم زد! گفت برم یکیو   غرورشو شکستید! نابودش کردی د! میدونی انقدر حرف ات

ی این حرفا؟!    پیدا کنم که خوشبختم کنه! فکر کردی بر ای کسی که اینجور ی عاشقمه راحته گفتر

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:  
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و با من دشمن  _پسر ب یچار هی من! اینجور آدما کارشون رو خوب بلدن! اون از قصد این حرفا رو بهت زده که تو ر 

 کنه! مظلوم نمانی کرده که خودشو تو دلت جا بکنه و منو بد جلوه بده!  

 خون جلوی چشمام رو گرفته بود و تب تو بدنم بیداد م یکرد. نم یفهمیدم چه کار م یکنم! با خشم فریاد زدم:   

؟!  ی بس نر  تو کِ ی اینجور ی شدی؟!  _بسه مامان، بسه!!! تو رو خدا بسه!!! تمومش کن! چرا چشماتو رو همه چت 

 پوزخندی زد و گفت:  

ه رو دیدی عوض شدی! عوض شدی که اینجور ی  _من جور ی نشدم! تو عوض شدی! از وق نر اون دختر

! تو که تو تمام این سالا خونسرد و ساکت بودی!    فریاد م یکسیی

 جلوش ایستاد م و سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 یدونی چرا؟!  _آره عوض شدم! عوض شدم! م 

 دستم رو روی گلوم گذاشتم و ادامه دادم:  

ِ   ن  رنگ و یکنواخنر که هر روزش مثل 
ی
 رو ندارم! زند گ

ی
_چون به اینجام رسیده! چون کم آوردم! دیگه تحمل این زندگ

 ت!  دیروزشه! عوض شدم چون دختر ی که دوسش دارم، بر سر یه اشتباه با برادرش ازدواج کرد و منو نادیده گرف 

 ن  توجه به چشمای گرد شده از تعجبش ادامه دادم: 

_عوض شدم چون وق نر طلاق گرفت بلافاصله رفت خارج از ا یران و اصلا منو یادش نبود! ساکت شدم، آروم شدم، 

ی  ب یاهمیت شدم! ذره ذره آب شدم! اما نذاشتم هیچ کس بفهمه! همش رو تو خودم   لال شدم! نسبت به همه  چت 

ی اون   خفه کردم و دم نزدم! هر روزِ هفته تبِ عصن  به سراغم م یومد حنر زیر برفِ زمستون اما دم نزدم! اما بعد برگشتر

دختر و دیدن غمی که تو صورتش بود، دردای خودم یادم رفت! یادم رفت که چجور ی منو گذاشت و رفت! همه چ یزو 

ی ی که فکر  م یکردم نجات اون دختر  بود! کنارش خوب بودم، آروم بودم حنر با اینکه رابط های   یادم رفت و به تنها چت 

 واسم سختیهانی که کشیده بود رو تعریف میکرد و اشک م 
بینمون نبود جز رابط هی یه روانشناس و مریضش! وقنر

 یریخت، قلبم به درد میومد! از اینکه چرا همون هفت سال پیش بهش نگفتم عاشقشم! 

سیده به عشقش اجاز هی جوونه زدن  میدونی اون بهم گفت از همون ا ول بهم حس داشته اما چون از واکنش من م یتر

  ! نداده! همون موقع بود که فهمیدم هنوزم قلب دارم! هنوزم  م یتونم آروم باشم، با طناز آروم باشم! اما تو! تو نذاشنر
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 نگرانمی! حق ندار ی اینجور 
ی
!  تو کار ی کردی پسم بزنه! پس د یگه حق ندار ی بکی ی نگام ک نی و دم از مادر بودن بزنی

 تو چه جور مادر ی هسنر که با دستای خودت بچت رو عذاب م یدی؟!  

از کنارش به شدت گذشتم و وارد اتاقم شدم. اول از همه شناسنامم رو برداشتم و بعد چمدونم رو وسط اتاق گذاشتم 

 ون ریختمشون. و در کمد رو باز کردم. با خشم به لباسام چنگ زدم و داخل چمد

زیاد بودن، در چمدون بسته نم یشد! انقدر اعصابم ضعیف شده بودم که به لباسا چنگ زدم و نص فش رو کف اتاق 

ریختم و بعد بدون توجه به اینکه چی تو چمدون باقر مونده درش رو بستم و اونو دنبال خودم کشوندم. مادرم هنوزم  

ریخت. نم یتونستم تو این حال ببینمش اما دست خودم نبود! دیگه تحمل وسط سالن وا یساده بود و  ن  صدا اشک م ی

 رو نداشتم!   
ی
 این زند گ

   224#پارت_ 

وارد هتل شدم و شناسنامم رو روی م یز گذاشتم.  دقایقر طول کسیی د تا اطلاعات رو وارد س یستم کنه و بعد کلید اتاقم  

 رو  پیدا کردم. درش رو باز کردم و بعد وارد شدم.  رو تحویل داد. چمدون رو دنبال خودم ک شیدم و اتاق 

چمدون  رو یه گوشه انداختم و کتم رو درآوردم و روی تخت انداختم. دکمههای پ یرهنم رو تا آخر باز کردم و کنار  

 پنجر هی قدی اونجا رفتم و سرم رو بهش چسبوندم. خنک یش کمی، فقط ک می از آتیش درونم رو تصلی  م یداد.   

 رو روی  شیشیه گذاشتم و چشمام رو بستم. لب زدم:    دستم

سال عذاب کافیه! تا امروز نم یخواستم طناز رو فراموش کنم اما از امروز به بعد ازت میخوام بهم  ۵سال کافیه!  ۵_ 

پاس قدرتشو بدی! قدرتشو بدی تا فراموش کنم کسیو که بهم اعتماد نکرد! کسی که حاضی نشد به خاطر من، حداقل به 

مش یه ج ای دور! جانی که هیچکس  ۵این  سال عذاب ،یکم به خودش سخنر بده! من که ب هش گفته بودم م یت 

دستش بهمون نرسه تا بهمون نیش و کنا یه بزنه! اما اون جدانی رو انتخاب کرد! حالا ازت م یخوام بهم قدر نر بدی که 

 بتونم فراموشش کنم، بر ای همیشه! 

 ای، مطمئنم که میشه!  خدایا، اگه تو بخو 

  

  ******                              
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طنا  

 ز:   

با صدای تق تقِ در تو جام تکو نی خوردم اما دیشب انقدر گریه کرده بودم که چشمام از هم باز نم یشد. بارِ دیگه صد ای  

شدار و دورگه   از زور گری  هی زیاد، خ تق تقِ در به گوش رسید. چشمام رو مالیدم و به زور بازشون کردم. با صدانی که 

 شده بود، گفتم:  

 _بله؟ 

 _طناز، عز یزم،  یکی اومده دیدنت!  

صبح گریه م یکردم و آخر سر صدای اذان   ۶صبح رو نشون میداد. یادمه تا ساعت  ۱۰نگاهی به ساعت انداختم که 

ه!    صبح کمی آرومم کرد و باعث شد خوابم بت 

ی خاطر گفتم:   ب یحوصله بودم و دلم نم  یخواست کسی رو ب بینم، به همت 

 _باباجون واقعا حوصلهی هیچکس رو ندارم!  

 کمی مکث کرد و بعد گفت:   

 _اما، مادرِ باربد اومده اینجا! میگه باهات حرف داره!  

د، گفتم:   ی  با خشم از جام بلند شدم و در رو به شدت باز کردم و با همون خش می که تو صدام موج  مت 

 گه دیگه حرفیم مونده؟! همهی حرفاشو د یشب شنیدم! تخریب کردناش رو شنیدم! _م

 در حا لی که اشکام رو صورتم روون شده بود، از لا به لای زج ههام گفتم:  

_تحق یراش رو شنیدم! لِه شدن غرورم رو با چشمای خودم دیدم! صدای شکسته شدن قلبمو با گوشای خودم ش نیدم! 

ومده اینجا؟! اصلا با چه رونی اومده؟! شما چه طور ی بعد اون حرفاش بازم تو این خونه راه دادینش؟!  دیگه بر ای چی ا

 مگه نگفت من ن   لیاقتم؟! پس چرا اومده دیدن یه آدمِ بیلیاقت، هان؟!  
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 همون لحظه مادر باربد، آخرین پله رو هم پشت سر گذاشت و رو به روم ایستاد. به محض دیدنش در رو به هم

 کوبیدم و تقریبا داد زدم:   

ی با قر نمونده!    _لطفا از اینجا برید! هرچی م یخواستید بگید رو دیشب ش نیدم! دیگه حرقی برای گفتر

 خیالتون راحت! دیگه هیچ وقت پسرتون نه منو میب ینه نه صدامو  میشنوه! سیم کارتمم عوض کردم! 

 راحت یه عروس بال یاقت واسه پسرتون انتخاب کنید!  دیگه هیچی ب ین ما ن یست! پس برید با  خیال 

ی عشقر رو با   ی این حرفا برای منی که تازه معنی این چنت 
روی زم ین سر خوردم و ب یصدا اشک ر یختم. راحت نبود گفتر

م یپا  باربد فهمیده بودم اما حرفای دیشب این زن انقدر تلخ و گس بود که جیگر م رو سوزونده بود و به زخم قلبم نمک

 شید! قلبِ ب یچارم انقدر  م یسوخت که حرارتش رو با تک تک اعضای بدنم حس م یکردم!  

   225#پارت_ 

ی که خواستم از جام بلند بشم، صدای حرف زدنش به    سکوت شد و من فکر کردم که مادر باربد رفته. همت 
دقایقر

 گوشم رسید:  

! اما خوا هش میکنم به حرفام گوش کن!  _میدونم دیشب تند رفتم! باهات بد برخورد کردم! باع  ث شدم ازم متنفر بسیی

ی در گوش کن و بعد هر چی دلت خواست بگو!    از پشت همت 

 سکوتم رو که دید، ادامه داد:  

_به من حق بده نگران پسرم باشم! پسر ی گ یدونم که تو تمام این سالا واسش کم نذاشتم! تنها دقدقهی روز و شبم 

خت یش بوده و بس! پسر  ی که نذاشتم خواستههاش رو حت ی به زبون  بیاره! انقدر واسش  بزرگ کردنش و خوشب 

ین موقعی تها دست پیدا کنه!   امکانات فراهم کردم تا بتونه به بهتر

نذاشتم حنر یه ثانیه هم تو زندگ یش احساس کمبود  یا ناراحنر بکنه! بیشتر از اینکه مادرش باشم دوستش بودم تا 

 موقع سختیها  بیاد سراغ خودم! چون اخلاقیاتش رو م یشناختم!  اول از همه

 میدونستم نم یتونه با همه جور آدمی کنار ب یاد! همه جوره پشتیبانش بودم، حنر  بیشتر از پدرش! 

اما یه جاهانی زیادی روش حساس  م یشدم! اما خب حق نداشتم؟! چرا داشتم! پسرم بود! پار هی تنم بود! مگه 

نگرانش نباشم؟! با تو مخالف بودم چون نگرانش بودم! نگران آیندش، خوشبختیش، خوشحا لیش! اما اون  میتونستم

این نگرا نیهارو درک نکرد! این همه سال زحم تهای من واسه بزرگ کردنش رو نادیده گرفت! سرم داد کش ید! به جرم 

 اینکه نگرانش بودم! نگران آیند هی تک پسرم!  
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 ن  
ی
 ن حرفاش نشون از اشک ریختنش رو  م یداد!   حالا برید گ

م و آرامش بگ   _تو به من حق نمیدی که آرزو داشته باشم بچهای که از خونِ باربدمه رو تو آ*غ*و*ش*م ب گت 

ین چ یزا رو واسه پسرش بخواد؟! قبول دارم، باهات بد حرف زدم! ناراحتت   یرم؟! تو به یه مادر حق ن میدی که بهتر

 کستم و در عوضش خدا کار ی کرد تا باربدم قلبِ منو بشکنه! کردم، قلبتو ش

دم! ندونسته و نشناخته قضاوتت کردم! اما د  ی شکا یت ن م یکنم چون حتما حقم بوده! حرفانی راجبت زدم که نباید مت 

ونه  یشب باربد حرفانی بهم زد که باعث شد به فکر فرو برم! گفت اون دختر هرجور ی که هست تنها کسیه که میت 

خوشبختش کنه چون عاشقشه! گفت اگه به این ازدواج رضایت ندم، باید فراموش کنم که پسر ی به اسم باربد دارم!  

باربدی که یه روز ی اونقدر به من وابسته بود، چرا باید اینجور ی با من حرف بزنه؟! آره! چون عاشقته!من مادرم! 

ِ  پسرمو م یخوام! خوشحال یش رو میخوام! 
خند هی روی لبهاش رو م یخوام! پشیمونم از حرفانی که بهت زدم خوشبخنر

اما هنوزم م یگم اگه انتخاب با من بود، شا ید هیچ وقت تو رو واسه پسرم انتخاب نم یکردم! اما حالا، اومدم به عنوان یه 

مروز هیچ وقت مادر، که دیشب قلبش شکست، بازم مثل ه میشه برای خوشبخ نر پسرم دست به کار ی بزنم که تا ا

انجامش ندادم! م یخوام ازت خواهش کنم با من بیای! م یخوام ازت خواهش کنم که باربدم رو تنها نزار  ی! با اینکه  

باهات موافق نیستم اما م یخوام ازت خواهش کنم ب یای بریم دنبالِ باربد چون واسم عز یزه! چون میدونم اگه الان تنها 

نه! پس ازت خواهش م یکنم  بمونه با خودش و دنیا و هم هی ی م ن مت 
َ
 آدماش لج میکنه! خودشو از درون نابود م یکنه و د

هرچی که  بینمون هست رو کنار بزار و همونطور که من به خاطر باربد غرورم رو ز یر پا گذاشتم، تو هم ناراحت یت از 

 من رو کنار بزار و باهام ب یا! باربد رو تو این حال تنها نذار!  

و روی قلبم گذاشتم و نفس عم یقر کشیدم. هنوزم قلبم م یسوخت از زهرِ حرفاش! حق داشت برای آیند هی دستم ر 

 پسرش نگران باشه اما حق نداشت اون حرفا رو به من بزنه!  

؟! باربدی که از من قول گرفته بود که تا آخر راه همراهش بمونم و حالا زیرِ  تموم حرفام و قولام زده  بودم! اما باربد چی

باربد ی که میدونستم برخلاف چهر هی سرد و ب یتفاوتش قلب مهربون و زودرن چ  داره! باربدی که دیش ب ب 

شتمش! تقصت  اون چی بود ب ین دلخور  یهای من و مامانش!؟ مگه غت  از این بود که به 
ُ
یرحمانه و با خودخواهی تمام ک

ین چ یزِ  زندگیش،  یعنی خانوادش ر  و زیرِ  پا گذاشته بود؟! اما من چه کار کردم؟! حنر بهش فرصت  خاطر من مهمتر

حرف زدن هم ندادم! یه طرفه تصمیم گرفتم و باهاش قطع رابطه کردم! مادرش راست م یگفت! نباید باربد رو تو ا ین  

 حال و روزش تنها  م یذاشتم!  
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تم رو به چشم ای خونآلودِ مادرش دوختم و به سرعت از جام بلند شدم و دربِ اتاق رو باز کردم. چشمای به خون نشس

 لب زدم:   

 _فقط به خاطر باربد...فقط به خاطر باربد باهاتون همراه م یشم!  

 آروم سرم رو تکون دادم و ز یرِ  لب تکرار کردم:  

 _فقط به خاطر باربد! 

    225#پارت_ 

 روی سرم انداختم.  به اتاقم برگشتم و دستپاچه مانتو و شلوار ی تنم کردم و شال مش ک ی ر 
ی
 نکی

ی  کیف کوچیک دستیم از اتاق خارج  بدون اینکه آرایش کنم، کتون یهای آلستار مشکیم رو پوشیدم و بعد از برداشتر

ی رفت یم.   شدم. مرجان خانم نگاهِ کوتا ه ی بهم انداخت و بعد راه افتاد. منم پشتِ سرش رفتم و هر دو از پلهها پا یت 

اپ هها نشسته بود و چهرش به نظر نگران میومد، به محض دیدن ما از جاش بلند شد و این بار پدرم که روی  یکی از کان

 متعجب گفت:  

 _کجا؟!  

ی ی بگم، مرجان خانم زودتر از من گفت:    تا خواستم چت 

یم دنبال باربد! د یشب بهم پ یام داد که میخواد بره آلمان! ساعت  تنها برم راضی ظهر پرواز داره. میدونم اگه  ۱۲_مت 

ی نمیشه و اگه با ای ن حال و روز بره نابود م یشه! به خاطر پسرمم که شده دیگه حرقی ن م یزنم، نگران  به برگشتر

 نباشید! طناز هم لطف م یکنه با من  میاد!  

 جدی و سرد گفتم:  

  هم گفتم، باربده!  _من به شما لطقی نم یکنم! تنها دلی لی که باعث شده باهاتون  بیام، همونطور که بالا 

ی ی نگفت و به راهش ادامه داد. منم با بابا خداحافطیی کردم و دنبالش رفتم.    با این حرف سکوت کرد و چت 

ون چشم    م یکرد و منم از پنجره به بت 
ی
جلوی در سوار ماشینش شد و منم کنارش نشستم. در سکوت مطلق رانند گ

 دوخته بودم.  



   منو دریا ب

      

 637 
  

 آروم گفت:   

 گفت با برادرت ازدواج کرده بودی!  _باربد بهم  

 کوتاه گفتم:  

 _نم یدونستم برادرمه!  

 _نم یدونم چهجور دختر ی هسنر که با این همه اتفاق، باربد هنوزم  اینجور ی دوسِت داره !  

 نفس کلاف های کشیدم و گفتم:  

اگه لازم باشه، به خاطر این پنج _اما من قدرشو ندونستم! ولی الان دیگه اشتباهات گذشتمو تکرار ن میکنم! حنر 

ارم!   ی  سا لی که عذابش دادم، جونمو وسط مت 

  

  

 جلوی هتل پنج ستار های ایستاد و گفت:  

!  ۲۷۵_اتاق   ، طبق هی دوم. من باهات ن میام تا راحت باشی

ی  پیاده شدم. چشمام رو بستم و نفس عمی قر کشیدم و بعد وا  رد هتل شدم. آروم سرم رو تکون دادم و از ما شت 

! سری    ع به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم.   ی  خوشبختانه ک ش پشت م یز نبود و لازم نبود کلی سوال جوابم بکتی

، انتهای سالن، اتاق رو    ی دم و منتظر موندم. از آسانسور خارج شدم و بعد از ک لی گشتر دکمهی طبق هی دوم رو فسری

دم.  پیدا کردم. نفس عمی قر کشیدم و دست لرزون  م رو جلو بردم و زنگ کنار در رو فسری

 کمی طول کشید تا بالاخره در باز شد و قامت باربد تو چهارچوب در نمایان شد!   

تنها شلوار گر مکنی به تن داشت و بالاتنش برهنه بود. کمی موهاش به هم ریخته بود و ز ی ر چشماش گود رفته بود. با 

ی  د!   دیدنش تو اون وضع یت سری    ع سرمو پایت  ی  انداختم اما اخم تو چهر هی جذابش حنر با این وضع یت، موج  مت 

 وقنر دیدم در سکوت به چهارچوب تکیه داده، سرم رو بالا آوردم و گفتم: 



   منو دریا ب

    

 638 
  

_واسه همهی مهمونات درو با این وضع یت باز میک نی ؟  

 پوزخندی زد و چ یز ی نگفت. ابروهام رو بالا بردم و گفتم:  

 بیام تو؟! _نم یخوای بزار ی 

 با اخم تک یش رو از در گرفت و درحالی که  م یخواست در رو ببنده، گفت:  

 _نه!  

 سری    ع جلوش رو گرفتم و گفتم:  

! حق دار ی، ولی بزار حرفامو بزنم!    _وایسا! م یدونم از دستم ناراحنر

شد. منم سری    ع کفشام رو  بدون اینکه نگاهم کنه در رو رها کرد و دستاش رو تو  جیبش فرو برد و وارد اتاق  

 درآوردم و وارد شدم و در رو بستم. با دیدن وضع یت اتاق چشمام از تعجب گرد شد . 

چمدون وسط اتاق باز بود و لباساش ازش ب یرون ریخته بود. علاوه بر اونا یه سر ی دیگه لباسم این طرف و اون  

 طرف افتاده بود. چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

!   _بهت ن میاد ا  نقدر شلخته باشی

خون هی اونجا شد. مثل آدمای غم زده روی یکی از کاناپهها نشستم و کروا نر که روی   ی بازم پوزخندی زد و وارد آشتی

دستهی مبل انداخته بود رو برداشتم و به بینیم نزد یک کردم. عطرِ ناب و خنکش توی ری  ههام پ یچید و حالم رو 

دم و عطرش رو حریصانه و با ولع  بیشتر وارد  دگرگون کرد. چشمام رو بستم و کروا  به ن  نیم فسری
ت رو  بیشتر و  بیشتر

 ری ههام کردم.   

ه   همون لحظه صدای قدمهاش به گوشم رسید. چشمام رو باز کردم و همونطور که کرواتش تو دستم بود به قامتش  خت 

 نم یکرد. شدم. ماگ قهوه رو جلوم گذاشت و رو به روم نشست اما به صورتم نگاه 

 آروم لب زدم:   

ی ی تنت کنی ؟   _میشه یه چت 

 کوتاه گفت:  
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 _نه!  

 زیر لب گفتم:  

 _خب من اینجور ی معذبم! 

 پوزخندی زد و گفت:  

  ! ت  نیاوردم که بپوشم! تو هم میتونی به در و دیوار نگاه ک نی که معذب نسیی  _متاسفانه با خودم ت یسری

 ن  توجه به کنای هی حرفش گفتم:  

ت با خودت ن یاوردی؟! پس معلومه که میخواسنر برگردی!   _وا! یه تیسری

 سرش رو جلو آورد و چشماش رو ر یز کرد. خ یره تو چشمام گفت:  

 _نه اتفاقا! انقدر عصب ی بودم متوجه نشدم  چی با خودم م یارم!   

 مکنی کرد و بعد ادامه داد: 

ی من ن م یدونم بر ای چی اومدی اینجا   ی  _ب بت  اما با اومدنت فقط مزاحم من شدی! دیشب از خدا خواستم! برای اولت 

خواستم تا بتونم فراموشت کنم! حالا دیگه جا ی تو کنار من نیست! تونی که به من اعتماد ندار ی، پای حرفانی که بهم  

 زدی نموندی، دیگه جانی کنار من ندار ی و من مطمئنم که فراموشت   م یکنم!  

 لند شد و گفت:  و بعد از جاش ب

 _لطفا زودتر از اینجا برو!  

   226#پارت_ 

 منم از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم. آروم زمزمه کردم:  

_واقعا م یتونی فراموشم کنی ؟  

 خونسرد گفت:  
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 _م یتونم!  

 یه قدم به سمتش برداشتم و آرو متر زمزمه کردم:  

 _مطمی  نی ؟ 

 سرش رو تکون داد و گفت:  

 مئنم!  _مط

 دستام رو روی شونش  گذاشتم و سرم رو نزد یکش بردم. خودش رو عقب کشید و گفت:  

؟!    _چه کار م یکنی

ب یتوجه بهش، سرم رو جلوتر بردم و تو یه حرکت لبام روی لپای قشنگ  و خواستنیش گذاشتم و سری    ع سرم رو  

 ای سرخ شدش افتاد. آروم تکرار کردم:  شه  سهای تند و نبض ش قیق ههاش و گو  عقب ک شیدم. نگاهم به نف

 _م یتونی فراموشم ک نی ؟ 

 چند قدم عقب رفت و دستش رو لا به لای موهاش فرو کرد. با لحن کلافهای گفت:  

؟! خوشِت  میاد عذابم بدی؟! از دیدن زجر ک شیدنم لذت میت    _چرا این کارا رو  میک ن ی؟! چرا اینطور ی  م یکنی

 دوباره منو وابست هی خودت ک نی و بعد بزار ی بر ی؟!   ی؟! م یخوای 

 به سمتش رفتم و گفتم:  

 _دیگه هیچ وقت تنهات ن م یذارم! قسم میخورم!  

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

به زده اعتماد کنم!    _باور ن م یکنم! نمیتون م به کسی که دو بار بهم ضی

ی    افتاد. روی می ز چنگ زدم و برش داشتم. به سمتش گرفتم و گفتم:  چشمم به چاقوی میوه خور ی روی مت 

 _پس اینو فرو کن تو قلبم! پس زده شدن از سمتِ تو، با مُردنِ قلب من فرقر نداره! پس تمومش کن!  
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 سکوت و اخمش رو که دیدم، چاقو رو سمت قلبم گرفتم و گفتم:  

نم تا بهت ثابت کنم! ثابت کنم ی این قلب فقط واسه تو میتپید و حالا که از سمت تو پس زده شد،   _خودم م یزنم! مت 

 زندگ یش تموم شد! 

چشمام رو بستم و خواستم چاقو رو به قلبم فشار بدم که با خشم مچ دستم رو گرفت و به سمت خودش کشید.  

 فریاد کشید:  

_چه کار م یکنی دیوونه؟! عقلتو از دست دادی؟ منم 

 فریاد کشید م:  

 مو از دست دادم! آره دیوونه شدم! دیوونهی تو شدم!   _آره عقل

دم و عطرش رو حریصانه    دستم رو ببشتر کشید و من تو بغلش افتادم. سرم رو به شونه ی خو  ش فسری شبو و ستت 

د. چونش رو روی سرم  وارد ری ههام کردم. حلقهی دستاش رو دورم تن گتر کرد و منو بیشتر و  بیشتر به خودش فسری

 گفت:  گذاشت و  

 _شو خیشم قشنگ نیست که تو دیگه تو این دنیا نبا شی ز یبای من!   
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 دستم رو دور کمرش حلقه کردم و صورتم رو به بازوی داغش چسبوندم. آروم لب زدم:   

؟ سرماخوردی؟! انگار ی تب کردی!   _چرا انقدر داعیی

 شوار روی موهام کشید و گفت:    گونهاش رو نواز 

 وقت که از تو دورم تب عص ن  م یاد سراغم!   _هر 

 سرم رو از بازوش  جدا کردم و به چشماش دوختم. باناباور ی گفتم:  

 _یعنی پنج سال... 

د و گفت:    چشماش رو به هم فسری
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 _پنج سال، هر وقت یادت م یکردم، اینجور  ی میشدم!  

 دستم رو روی ته ریشش کشیدم و گفتم:  

؟!     _منو م یبخسیی

 ش رو به پیشو نیم چسبوند و گفت:    یشونی پ

 _مگه آدم میتونه از تنها عشق زندگ یش دلخور بمونه؟!  

 لبخند روی لبم نشست و این بار باربد فاصل هی بینمون رو شکست و لباش رو ی پیشو نیم نشست.   

 کمی ازم فاصله گرفت و بعد رهام کرد و وارد اتاق خواب شد. دنبالش رفتم و گفتم:  

 _چی شد؟!   

 با خنده گفت:  

 _لطفا برو ب یرون تا کار دستت ندادم!  

 قهقه های سر دادم و گفتم: 

 _ای خدا! از دست شما پسرا! 

 اخم مصلحنر کرد و گفت:  

است!    _همش تقص یر شما دختر

 دست به بغل  شدم و گفتم:   

 _نخ یر، تقص یر شماست که انقدر ب یجنبهاید!  

 تکون داد و گفت:  دستش رو تو هوا 

 _تقص یر شماست که هوش و هواس واسه ما نم یزارید!  

وع به خندیدن کرد یم. از لا به لای خندههام گفتم:    یهو هر دو سکوت کرد یم و بعد با صدای بلند سری
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ل ! 
َ
ل ک

َ
وع ک نیم به ک  _خوب شد هم دیگه رو دیدیم که سری

 اونم خندید و گفت:  

!  _آره آره! اصلا نگران خود م  م یکنی دختر  کنم؟! تو پت 
ی
 مم! چجور ی م یخوام یه عمر با تو زند گ

 به سمتش پریدم و رو تخت خوابوندمش. بازوی سفتش رو گاز گرفتم و گفتم:  

ت  میکنم! اینجور ی دیگه کسی خوشش ن میاد نگاهت کنه و تو فقطِ فقط مالِ خودمی!    _خوب م یکنم پت 

 خندید و خندید و خن دید...  

 و من محو خندههای نابش شدم. ..  

  

 سرم رو روی بازوش گذاشتم و به پهلو خوابیدم و به ن یمرخش که داشت به سقف نگاه  م یکرد، چشم دوختم.  

 آروم لب زد:   

ی ی که مامانم بهت گفت بازم   که افتاد! هرچت 
، هراتفا قر _دیگه هیچ وقت ز یرِ  حرفات نزن! قول بده تا تهش بمو نی

 ...  کم  نیا 

 یهو مثل برق گرفتهها از جام پرید م و وسط حرفش گفتم:  

 _وای باربد، وااااای!  

 سراسیمه از روی تخت بلند شد و گفت:  

 _چته؟! چیشد؟! 

ل کردم و گفتم:    از دیدن قیافهی ترسیدش خندم گرفت اما به زور خودمو کنتر

 _مامانت!  

 با همون لحن گفت:  
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؟!    _مامانم چی

ی منتظرمه! با هم اومدیم اینجا! به کل یادم رفت! _   مامانت پا یت 

 این بار  قیاف هی متعجن  به خودش گرفت و گفت:  

 _توو مامان؟! باهم؟! محاله! 

لش دادم تا از رو تخت بلند بشه. گفتم : 
ُ
 دستم رو پشت کمرش گذاشتم و ه

ی اوگ شد، من بعدا واست ت و!   _برو بهش زنگ بزن بگو که همه چت  ی  ع ریف میکنم همه چت 

 به سمت موبایلش رفت و هم ین که بازش کرد، گفت:   

 _مامان بهم  پیام داده! 

 کنارش رفتم و گفتم:  

 _چی گفته؟!  

 لبخند محوی زد و  پیا م رو خوند:  

! عشق رو اون روز تو چشمات دیدم! همون عشقر که سالها نسبت به  "_میدونستم م یتونه راضیت کنه چون عاشقسیی

ی  ی شدم کنارش آرومی! به همت 
خودم تو چشمات م یدیدم رو اون روز نسبت به اون دختر تو چشمات دیدم و مطمت 

خاطر مثل همیشه که به خاطرت هرکار ی م یکردم، این بار هم سراغ اون دختر رفتم و ازش خواهش کردم به خاطر تو  

و! با اینکه قلبم شکسته بود از رفتارت اما من مادرتم! مگه هر چی ب ینمون بوده رو فراموش کنه و با من بیاد دنبال ت

میشه کار ی واسه خوشبخت شدنت از دستم بر  بیا د و انجام ندم؟! ه یچکس تو این دن یا برای من مهمتر از تو  

 نیست باربدم، هیچکس!" 

 قطره اشکی روی صورت مردونش نشست. آروم لب زد:   

 ن قشنگم!  _نامردم اگه از دلت در نیارم ماما

ه شد.    لبخندی به صورت خواستنیش زدم و اونم با عشق به چشمام  خت 
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 آروم گفتم:  

؟! چی لی معذبم!   ی ی بپو شی  _میشه یه چت 

 خندید و گفت:  

 _بازم گند زدی به حس عاشقانهی بینمون!  

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

تمو در ب یارم که تو د  ار ی!  _خب چه کار کنم! من الان تیسری ی  یگه منو زنده ن مت 

 قهقه های سر داد و گفت:  

ت ن یاوردم!    _حرفتو قبول دارم ولی گفتم که تیسری

 "نچ نچ"ی کردم و گفتم: 

  ! ! ب یاعصاب نیسنر که هسنر ! هواس پرت نیسنر که هسنر ؟! شلخته نیس نر که هسنر _تو چجور روانشناش هسنر

 ! ! اصلا اون مریضات به چه امیدی میان پیشِ  تو! یه دنده و لجباز  نیسنر که هسنر  مرموز نیس نر که هسنر

 چشمکی زد و گفت:  

 _مریضا که سهله! تازه بعضیاشون اصلا مشک لی ندارن! فقط به خاطر خودم میان!  

 اخمی کردم و گفتم:  

 _غلط کردن! دیگه راهشون نمیدی!  

 قهقه های سر داد و گفت:  

شِ جذاب نیست!  _نم یتونم که از معطبم 
ُ
ونشون کنم! در شان یه روانشناسِ متشخصِ خوش تیپِ  دختر ک  بت 

 جیغ زدم:  

 _بااااربد!  
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وع به زدنش   خندید و من به سمتش هجوم بردم که ر وی تخت پرید و من دنبالش رفتم و بالش رو برداشتم و سری

وع به زدن من کرد. ان   روی  کردم. اونم یکی دیگه از بالشارو برداشت و سری
ی
قدر تو سر و کلهی هم کوبیدیم که از خستکی

  تخت افتادیم. به سمتش چرخیدم و اونم به پهلو رو به من چرخید و همدیگه رو تو آ*غ*و*ش گرفتیم و نف

 سهامون دوباره با هم یکی شد. ... 

  

 دی خوب بود!  کنار باربد اونقدر زمان  زیبا م یگذشت که هیچ صف نر نم یتونست توص یفش کنه! باربد زیا 

   228#پارت_ 

 #یک_ماه_بع د 

ی به مهری هی  م شما را به عقد دائم جناب آقای باربد م عت  مه، سرکارِخانم طناز راد، آی ا حاضی ی هی محتر دوشت 

 معلوم و مذکور در  بیاروم؟! آیا بنده وکیلم؟ 

پدرم که کنار هم ایستاده بودن و با  چشم از قرآنی که تو دستای باربد جا خوش کرده بود گرفتم و نگا ه ی به امت  و 

ی ایستاده بود و ک م ی اون طر فتر مامان نی لی سر به زیر ایستاده  لبخند نگاهم میکردن، انداختم. کنار او نها هم امت 

 ش کنارش خالی بود. نیومده بود و چقدر با این کار خوشحالم کرده بود!    بود و جای داریو

 ارسلان و کنار اونا پدر و مادر باربد ایستاده بودن.  رو به روی اونا هم 

رو به روی ما هم مهس ا و آتوسا و هدیه و البته احمد ایستاده بودن که به اضار باربد دعوتشون کرده بودم. مادرم هم 

ی به اضار اون دعوت کردم! چون باربد معتقد بود اگه این کار رو نکنم بعدها پشیمون میشم و چقدر خوب بو  د داشتر

ی مردِ بافکر ی!    چنت 

ی خانم تور گرفته بودن و مهلا قند میسابید.    بالای سر من و باربد هم الهه و مهت 

ی ی بگم که مهلا زودتر از من گفت:    کشیدم و بعد از باز کردن چشمام خواستم چت 
 چشمام رو بستم و نفس عمی قر

 _عروس رفته گل ب چینه! 

 تکرار کرد و این بار الهه گفت:  عاقد برای بار دوم جملش رو 
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 _عروس ز یرلفطیی  م یخواد!  

مادر باربد باوقار و م ت ین کنارم اومد و گردنبند طلا سفیدِ  ظریف اما  زیبانی رو از جعبه ب یرو ن آورد و اونو دست  

 باربد داد. 

انداخت. لبخندی به وسعت   باربد لبخندی زد و به سمت من چرخید. دستاش رو جلو آورد و گردنبند رو به گردنم

 دوست داشتنش به روش پاشیدم و اون هم با لبخندی به همون دلنشینی جوابم رو داد. 

 برای بار سوم عاقد جملهی معروفش رو تکرار کرد و من با اطمینان گفتم:  

 _با اجاز هی پدر و مادرم و برادر عز یزم، بله! 

 و باربد با لحن همیشه آرومش گفت:   عاقد برای باربد هم این جملات رو تکرار کرد 

 _بله!  

صدای دست و سوت و کف تو فضا بلند شد همون موقع باربد دستش رو روی دستم گذاشت. به سمتش چر خیدم و 

ی کمان   ِ  دریا، به وسعتِ دش تها، به زیبانی رنگت 
زمردیام رو به قهو هفامِ نابِ چشماش دوختم! لبخندی زد به آرا مبخ شی

 نی عسل! این لبخند با تموم لبخنداش فرق داشت!  و به شت  ی

این لبخند سراسر عشق بود و بس! این لبخند دیگه برای خودِ خودم بود! قلبِ صاحبِ این لبخند از این لحظه تا ابد، 

 سند خورد به نام قلبِ من ! 

  

فقط هم اقوام نزدیک باشن. مادر  این درخواست من بود که مجلس کوچ ی گ تو یه سالن بگ یریم، فقط برای عقد و 

ی ی نگفت! به جاش برای کادوی عقدمون بل ی ط ی یک   باربد کمی ناراضی بود اما وقنر موافقت باربد رو دید چت 

ی ایتالیا هدیه داد!   هفتهای به مقصد ونت 

ی هد یهای رو قبول کنم اما وقنر چهر هی مصمم باربد رو دیدم لبخندی قدرشناسانه زدم و قبول  نم یتونستم چنت 

 کردم.  
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مراسم کم کم به اتمام رسید همه برای خداحافطیی پیشمون اومدن. تک تکشون برامون آرز وی خوشبخنر  م  

  ! ی  یکردن و معلوم بود که از این پ یوند راضت 

ی همه باربد نگاهی به من انداخت و گفت:     بعد از رفتر

 _زیباتر از تو هم تو ای ن دنیا پیدا میشه؟!   

 به سمتش برداشتم و گفتم:   قدمی

 _اگه جذابتر از تو پید ا بشه، حتما ز یباتر از منم پیدا میشه!  

خندید و دستش رو ر وی صورتم کشید. چشمم به آینههای قدی که سراسر سالن وجود داشت افتاد و زیباترین تصویر  

 عمرم رو توشون دیدم!   

اهنِ  بلندِ   زمردیِ  همرنگ چشماش، با موهای خرمای یِ رها شده روی شون  دختر ی ساده با آرایسیی ملایم، با  پت 

هن آب ی آسمونی و کروات مشکی و براق ا   ههاش، کنار مردی با کت و شلوار سورمهای با را ههای کم رنگِ سفید و  پت 

د اگه م یستاده بود و دست ر وی شونههاش گذاشته بود! چقدر به هم میومدن! چقدر برازند هی هم بودن و دروغ نبو 

 یگفتم از نگاه کردن به اون تصویر س یر نم یشدم!   

م به دستم داد و من با لبخند ازش گرفتم و پوشیدم. اونم  ی باربد مانتوی مش گ رنگم رو به همراه شالِ حریر ست 

 عینک آفتابیش رو زد و بعد بازوش رو جلوم گرفت و گفت:  

 _افتخار همراهی م یدید مادام؟! 

 خانومان های زدم و گفتم:  لبخند 

 _البته موسیو!  

ی رو باز کرد و کمکم کرد سوار  هر دو خندیدیم و شونه به شونهی هم از اونجا خارج شدیم. باربد آقامنشانه در ما شت 

 بشم. بعد در رو بست و خودش سوار شد.  

   229#پارت_ 

ی رو به حرکت در میاورد گ  فت:  ریز ریز خندیدم و اون درحا لی که ما شت 
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 _به چی م یخندی دق یقا؟! 

ی کشیدم و گفتم:    کمی  شیشه رو پایت 

 _به خودم و خودت!  

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  

 _کجاش خنده داره اون وقت؟! 

 شونهای بالا انداختم و گفتم:  

ل که نکردیم هیچ، چی لی هم 
َ
ل ک

َ
 رمانت یک و عاشقانه رفتار کردیم! _فکر کنم این تنها لحظانر بود که با هم ک

 قیافهی عاقل اندر سف یهی به خودش گرفت و گفت:  

وع میشه!   رای جنابعا لی سری
ُ
ر غ

ُ
ی لحظه که برش م خونه غ  _نگران نباش عز یزم از همت 

 دست به بغل  شدم و گفتم:   

روئه!  
ُ
ر غ

ُ
ر م یزنم؟! عمت غ

ُ
 _من کجا غ

 _هی هی با عم هی من درست حرف بزن!  

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 _تو عمتو  بیشتر از من دوست دار ی؟! 

 باربد با دیدن ق یافهی من زد زیر خنده و منم از خند هی اون خندم گرفت. از لا به لای خند ههاش گفت:  

وع م یکردی!   _میذاشنر برسیم خونه بعد سری

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم:  

وع کردم یا تو؟!    _من سری

 قیاف هی حق به جان ن  گفت:  با 
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 _خب معلومه که تو!  

 لبخندی زدم و ابروهام رو بالا انداختم. با لحن مرموز ی گفتم:  

وع کردم، خودمم تمومش م یکنم!    _چی لی خوب! حالا که من سری

 و با یه حرکت از گردنش آویزون شدم و لپاش  رو شکار کردم.  

مون رو به سمت چپ چرخوند و ناگها نی روی ترمز زد که باعث شد اون که تعادلش رو از دست داده بود، فر 

 شهاشون مورد عنایت قرارمون بدن!   ماشینای پشت سرمون با بوق و فح

 با حرص گفت:  

 _هیچ میفهمی چه کار میک نی وسط خیابون؟!  

 لبخندم رو عمی قتر کردم و گفتم:  

م؟! _داشتم شوهرمو م یب*و*س*یدم! نکنه باید برای این    کار از شما اجازه بگت 

د و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:    چشماش رو به هم فسری

 _از دستِ تو طناز، از دستِ تو ! 

ی برد!    خندیدم و این بار اون دستش رو پشت سرم گذاشت و منو به سمت خودش کشوند و فاصلهمون رو از بت 

  

سانسور آپارتمان شدیم. دستم رو دور بازوی باربد حلقه کردم و سرم رو به همراه هم از ماشی ن پیاده شدیم و وارد آ

 روی شونش گذاشتم و آروم گفتم:  

 _باورم ن میشه من و تو دیگه مالِ هم شدیم!   

 با لحن مرموز ی گفت:  

 _بزار بریم تو خونه ،یه کار ی م یکنم باورت بشه!   
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 بیدم و گفتم:  سرم رو از روی بازوش برداشتم و مشنر به بازوش کو 

 !  _یه بارم که من خواستم رمانتیک باشم تو نذاشنر

 قهقه های سر داد و گفت:  

 _بزار بریم تو خونه خودم یه فضای رمانت یک واست ایجاد  م یکنم تو تخت خواب! 

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 _به به! تازه دارم این روی شما رو هم می بینم! 

 لبخندی زد و گفت:  

 هفت سال انتظار ب سه، بس نیست؟!   _ 

ش رو پشت گردنم و مثل پرِ کاه از روی زم ین    و بعد با یه حرکت یه دستش رو ز یر زانوهام انداخت و دست دیگ 

 بلندم کرد و وارد خونه شد. .. 

   230#پارت_ 

دم و خمیاز های کسیی دم. با دستش که دورم حلقه کرده بود، گفت:    سرم رو روی شونش فسری

 _پاشو بریم بخوابیم، فردا صبح زود پرواز داریما!  

 به صفحهی تلویزیون اشاره کردم و گفتم:  

 _دیگه آخراشه!  

 خندید و گفت:  

ل زدی به من! اصلا میدونی موضوع ف یلم چیه؟! 
ُ
 _تو که از اولِ فیلم ز

 اخم مصنوعی کردم و گفتم:   

ر م یزن
ُ
مردا که یه سره غ  نها! خب بزار ببینمت دیگه!  _باربد شدی مثل این  پت 
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 ش رو به پیشو نیم چسبوند و گفت:    لبخند نا ن  زد و سرش رو به سمتم چرخوند و پیشونی 

 ! سم خسته بسیی ،  میتر  _دیگه تا آخر عمرت هر شب و هرصبح با دیدن من میخوا ن  یا از خواب بیدار  میسیی

 دسنر روی ت هریشش کشیدم و گفتم:  

 خسته نم یشم!  _من هیچ وقت از تو 

موهام رو نوازش کرد و دوباره به صفح هی تلویزیون خ یره شد. منم خودمو رو کاناپه جا به جا کردم و بیشتر بهش 

 چسبیدم. بغلش بهم آرامش  م یداد و حیف نبود این لحظه رو خوابید؟!  

  

                                 *****

 باربد:  

اژ پایان  فیلم که  پخش شد سرم رو به سمت طناز ی چرخوندم که خوابش برده بود! چقدر تو خواب ناز و معصوم تیتر

ی بار با کمک هم غذا درست کردیم! حنر وقنر که برای اول  بود! لذت بخش بود کنار اون بودن! حنر وقنر که برای اولت 

، وجود گرمش و خندههای ی ن بار کنارش ظرف شستم و با آب یکسانم کرد! لمسِ وجودش، ب*و*س*ههای نابش

 سوت و کور و  یکنواخت من گذاشته! رویانی که من 
ی
نابش! تمامش مثل یه رویای  شت  ینه! ر ویانی که تازه پا به زندگ

 هیچ وقت ن م یزارم تموم بشه!  

ت بلندش آروم سرش رو از روی شونم برداشتم و دستم رو ز یر گردنش گذاشتم و دست دیگم رو ز یر زانوهاش. با یه حرک

 حرفانی از زبون مردی مثل من 
ی کردم و به سمت اتاقمون حرکت کردم. شاید احمقانه به نظر احمقانه  بیاد شنیدن چنت 

هانی که مربوط به من و اون میشد لبخند روی لبم  مینشست!  
ی  اما ح نر از فکر کردن به اتاقمون، خونمون و هم هی چت 

 به مخملهای خرمانی رنگش کشیدم و به چهر هی غرق در آروم روی تخت گذاشتمش و پتو رو روش کش
یدم. دسنر

خوابش خ یره شدم. مهم بود که طناز قبل از من ازدواج کرده؟! مهم بود که نم یتونه بهم بچه بده؟! مهم نبود! مهم  

 نبود تا زمانی که من، تنها من به عنوان عشقش تو قلبش جا داشتم!  

 حد در کنارش آرامش داشتم!  مهم نبود تا زما نی که من تا این



   منو دریا ب

      

 653 
  

ی در برابر بودنِ طناز در کنارم مهم نبود!   هیچ چت 

آروم روی تخت کنارش خزیدم و پتو رو روی خودم کشیدم. دستم رو روی تنش گذاشتم و سرم رو تو موهاش  فرو کردم 

ین مرد دن یا و عطرش رو به مشام ک ش یدم. دیگه شبهای تنهانی تموم شده بود! د یگه من برای همیشه خ وشبخ تتر

 بودم!  

   231#پارت_ 

 برای بار دوم نگاهی به ساعتم انداختم و با عصبان یت گفتم:  

 _نم یرسیم، ن م یرسیم!!! 

 با خنده قد مهاش رو تندتر کرد تا بهم برسه و وقنر بهم رسید دستش رو دور بازوم حلقه کرد و گفت:  

 !    _ای خدا! تو هم حرص میخور ی جذابتر م یسیی

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 _تو آخر منو دق  م یدی ! میدونم!  

 قهقه های سر داد و هر دو به صفحه نما یش بالای سرمون، چشم دوختیم. تو یه حرکت دستاشو به هم کوبید و گفت:  

  _آهااااا! دیدی! پرواز یه ساعت تاخ یر خورده! فقط م یخواسنر نذار ی من صبحونم رو درست بخورم! 

 چشمام رو ری ز کردم و گفتم:  

ی دیگهای هم میخور ی؟! غذای تو مغزِ منه عزیزدلم! مغزِ من !   _تو مگه غت  مغز من  چت 

ریز ریز خندید و دستم رو کشید و به سمت صندل یها برد. هر دو کنار هم نشستیم و چمدونها رو هم، جلوی پامون  

طولانی کشید و بعد گفت:  _اگه میذاشنر  نیم ساعتِ دیگه    گذاشتیم. سرش رو روی شونم گذاشت و خمیاز ها ی

ی ی نم یشد! حالا باید یه ساعت اینجا منتظر بمونیم!     هم بخوابم که چت 

ب های به پیشونیم زدم و گفتم:    ضی

؟!    _خدای من! تو هنوزم به فکر خوان 
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 اخمی کرد و گفت:  

 _انقدر حرف نزن  م یخوام بخوابم!  

بازوم رو از ز یر سرش ب یرون بکشم که محک متر بهم چسبید و چشماش رو بست و لبخند حرص درار ی  خواستم 

 زد. از دیدن قیافش  ن  اراده خندیدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. سرم رو به سرش تکیه دادم و گفتم: 

ی بخرم تا بخور ی!   _مگه گرسنت نبود؟! بزار برم یه چت 

د و گفت:  سرش رو به بازوم   فسری

 _فعلا اینجارو با ه یچ ی عوض ن م یکنم!  

 لبخندی زدم و گفتم:  

_اگه این زبونتو نداش نر چه کار  م یکردی؟ 

 شونهای بالا انداخت و گفت:  

 _دق م یکردم!  

هوا  لبخندی عمی قتر زدم و ناگهان چشمم به دختر بچ های افتاد که تو فرودگاه م یدوید و موهای موج دارش تو 

 معلق بود!  

ی افتادن اون دختر بچه منم از جا پریدم که   محو زیبانی  ی خورد! با زمت  ش شده بودم که همون لحظه به شدت ز مت 

 باعث شد طناز با نگرا نی سرش رو از روی شونم بلند کنه. اخم ریز ی کرد و گفت:   

؟! چ یشد؟!   _خو ن 

ی بلند شده بود، گرفتم و با لبخند نصف و نیم های  چشم از دختر بچهای که حالا به کمک پدر و مادرش  از روی زمت 

 گفتم: 

ی ی بگ یر م که بخور ی!    ! بزار برم تا قبل پرواز یه چت   _هی چی
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و بعد بدون اینکه اجازه بدم بهم شک کنه، سری    ع از جام بلند شدم و از اونجا دور شدم. دروغ بود اگر میگفتم دلم نم 

 یخواست پدر باشم!  

  

 ****                            

طنا  

 ز:   

ی ضابدار عج یب خواستنی شده بود خ یره   ه و شلوار جت  ی به قامت مردونش که تو اون پالتوی بلند نقر های رنگِ پا یت 

هنش باز بود و من گذاشتم همونجور ی  شدم و محو دور شدنش شدم. وقنر یاد این افتادم که  چند دکمهی ابتدانی پت 

 ب های به پیشونیم زدم و به خودم لعنت فرستادم. بره ضی 

 موبایلم رو در آوردم و روش اس ام اس امت  رو دیدم که نوشته بود:  

"_مثل همیشه خواب موندی، مطمئنم!"  

 خندیدم و واسش نوشتم: 

 "_اگه غت  این م یشد باید شک م یکردی که من طنازم!"  

 و بعد هم صداش که م یگفت:    همون لحظه عطر باربد زیر  بینیم  نی چید 

 _با  گ صحبت م یکن ی که نیشت تا بناگوشت بازه؟!   

 ابروها م رو بالا انداختم و با لبخند حرص درار ی  گفتم:   

 _با دوست پسرم!   

 با یه حرکت کنارم نشست و لباش رو به لوپام چسبوند  و بعد ک م ی ازم فاصله گرفت و تو صورتم لب زد:  

 تونی با این حرفا حرصمو در ب یار ی چون من حنر از نوع تا یپ کردنتم م یفهمم مخاطبت کیه!   _نم ی

 دست به بغل شدم و گفتم:   
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 کیه ؟ با خونسردی 
ی
_خب اگه راست م یکی

 لبخند زد و گفت:  

  !  _امت 

ر ی به خودم گرفتم و گفتم:  
َ
 قیافهی پَک

 _خب پس چرا م یتی ش کیه؟! 

 خندید و گفت:  

 _دیگه!  

 و بعد ش یرکاکائو و کروسان رو به سمتم گرفت و گفت:   

 _حرص نخور، ش یرکاکائو بخور!  

 با حرص اونا رو از دستش گرفتم و گفتم:  

 _چی لی بدجنسی!  

 سرش رو به صند لی ت کیه داد و چشماش رو بست. با لبخند گفت:  

 _تقص یر توئه که عاشقِ یه روانشناسِ بدجنس شدی! 

   232ت_ #پار 

 دستش رو گرفتم و گفتم: 

ی م!   _وایسا وایسا! من م یخوام کنار پنجره بشت 

 یه تای ابروش رو بالا برد و گفت:  

 _چند سالته عموجون؟!  

ب های به بازوش زدم و روی صندلی نشستم و گفتم:    ضی
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 _نم یخوام اصلا! باهات قهرم!  

 به ب یرون نگاهی انداخت و گفت:  شونهای بالا انداخت و کنار پنجره نشست. با لبخند 

 _چی لی هم عالی!  

هنش رو گرفتم و سرش رو به سمتِ خودم چرخوندم و گفتم:    یقهی پت 

 _چی لی...  

 با لبخند گفت:  

 _مگه باهام قهر نبودی؟! 

اما ه ش رو رها کردم و سرم رو به صندلی چسبوندم و چشمام رو بستم. منتظر بودم تا حرقی بزنه   با حرص یق 

ی ی نگم!    یچی نگفت! منم با خودم عهد بستم تا مقصد چت 

 همون لحظه صدای مرموزش رو ش نیدم که گفت:  

!" بعد خندید و ادامه   "طناز حق ندار ی تا اون کار ی نکرده حرقی بز نی
ی
ی الان دار ی تو ذهنت به خودت م یکی _همت 

 داد:  

 و  بغلم!  _ولی به محض اینکه هواپیما بلند بشه، م یتی ی ت

ی کمربندهای  ی ی نگفت. همون لحظه بعد از هشدارهای لازم برای بستر پوزخندی زدم و چ یز ی نگفتم و اونم دیگه چت 

 بلند شد. از اونجانی که ما مجاور  یکی از با لهای هواپیما 
ی وع به حرکت کرد و کم کم از ر وی زمت  ، هواپیما سری ایم نی

خودنمانی  م یکرد و من برای یه لحظه احساس کردم زیر دلم خالی شد. قبلا هم نشسته بو دیم، لرزش هواپیما بدجور 

 سوار هواپیما شده بودم اما چون مجاور با لهای هواپیما نبودم، چ یز زیادی حس نکردم!  

ناگهان، ن  اراده دستم رو روی پ یرهن باربد گذاشتم و بهش چنگ زدم. سرم روی بازوش  گذاشتم و اون سرش رو 

 م آورد و تا خواست چ یز ی بگه، سری    ع گفتم:  کنار 

 _هنوزم قهرم!   
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ی رفت و هواپیما به حالت عادی دراومد  د. کم کم لرزش از  بت  خندید و دستش رو پشت کمرم گذاشت و به خودش فسری

 اما من دلم نم یخواست سرم رو از روی بازوی باربد بردارم!   

 آروم آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت:  

 زم قهر ی؟!  _هنو 

ی دکمههاش شدم که مچ دستم رو گرفت و گفت:    سرم رو از روی بازوش  برداشتم و اخ می مصنوعی کردم. مشغول بستر

؟!   _هی هی! چه کار م یکنی

 ابروها م رو بالا انداختم و گفتم:  

 _مثل اینکه بلد نیس ت ی دکمههاتو ببندی، من دارم بهت لطف م یکنم و م یبندمشون! 

 خندی زد و گفت:  تک 

 _اوه خدای من! بیخ یال تو رو خدا!   

 اخمی کردم که لبخند دندون نمانی زد و گفت:  

؟!  ی نی  _باشه باشه! حالا چرا مت 

ل کردم و آخر ین دکمه رو هم بستم و بعد گفتم:    به زور خندم رو  کنتر

 _حالا دیگه قهر نیستم!  

حو چشماش! خوشبخ نر بالاتر از اینم وجود داشت؟! بخدا دسنر به صورتم کسیی د و محو صورتم شد و من م

 که نداشت!  

   233#پارت_ 

 #یک_ماه_بعد  

ی گذاشتم و با لبخند بهش چشم دوختم. ناگهان یاد دیروز افتادم و دوباره دلم گرفت!    ظرف تر شی رو هم رو ی مت 
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ی بود! پر از محبت بود! پر از حسرت بود به بچهه انی که تو پارک باز ی میکردن! حق داشت  نگاه باربد پر از خواستر

ی ی رو که دلش م یخواست  ین چت 
دلش بچه بخواد! حق داشت پدر شدن رو تجربه کنه! اما من نم یتونستم کوچی کتر

بهش هدیه کنم! چقدر در برابرم محبت کرده بود! چقدر باعث شده بود، هر لحظه بیشتر و بیشتر احساس خوشبخنر  

؟!    کنم! اما من چی

ی چرخش کلید تو قفل رو که ش نیدم، س ری    ع شی ر آب رو باز کردم و مشنر آب به صورتم پاشیدم تا متوج هی  صدا

 اشکهانی که از چشمام سراز یر شده بود، نشه! 

خونه رو  ی دستمالی برداشتم و صورتم رو باهاش خشک کردم و همون لحظه  پیچیدن عطر باربد نوی د ورودش به آشتی

 داد. 

شیدم و با لبخند به سمتش برگشتم. اونم لبخند زنان، به عادت هر روز، شاخه گلِ رزِ سفیدی رو به نفس عمی قر ک 

 سمتم گرفت و گفت:  

 _سلام به زیباترین همسر دنیا!  

 گل رو از دستش گرفتم و گفتم:  

ین شوهر دن یا!   _سلام به جذا بتر

 م نشوند و آروم گفت:  لبخندش ع می قتر شد و نزدیکم اومد. ب*و*س*های روی پیشونی

وع کنیم؟!   _اینم از کلمات عاشقان هی امروز! کِ ی دعوا رو سری

ی ی نگفتم. ک می ازم فاصله گرفت و گفت:    ب یحوصله خندیدم و  چت 

 _ب بینم تو حالت خوبه؟! 

ی انداختم تا اشکِ توی چشمام رو نب ینه!   سرم رو پا یت 

 بالا آورد. نگران پر سید:  دستش رو ز یر چونم گذاشت و سرم رو 

 _اتفا قر افتاده؟!  
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 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _نه نه! هیچی نشده فقط یکم  ب یحوصل هام!  

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

 چیه!  
ی
 _من م یدونم درمان این ب یحوصل گ

 با صدانی که انگار از ته چاه در میومد، گفتم:  

 _چیه؟!  

خونه خارج م یشد،  گفت:  به  ی  سمت مخالف من برگشت و درحا لی که از آشتی

 _بچه!   

وع به لر زیدن کرد و قدرت از پاهام رفت.   ی ر یخت! دستام سری ر ی پایت 
ُ
ی این حرف انگار دلم ه  با گفتر

تونم بچه دار بشم؟! نه!  سری    ع دستم رو به کان  نت گرفتم تا مانع از افتادنم بشه! این حرف رو زد تا به روم  بیاره نم ی

ه تا بتونه پدر بشه؟! حقم داره! نه!!! حق نداره!   باربد که اهل این حرفا نبود! پس...پس نکنه م یخواد یه زنِ دیگه بگت 

 من نم یتونم باربد رو با کسِ دیگهای قسمت کنم! 

ول خشک کردن صورتش تو افکار پوچم غرق بودم که باربد که لباساش رو عوض کرده بود و حوله به دست مشغ

خونه شد. وق ت ی منو دید، با سرعت به سمتم اومد و گفت:   ی  بود، وارد آشتی

؟! چرا این شکلی شدی؟!     _طناز چته؟! خو ن 

 دستش رو گرفتم و با کمکش روی  یکی از صندل یها نشستم. دستا ی لرزونم رو که دید، با نگرانی گفت:  

 چی شده؟! خب دار ی سکتم
ی
 م یدی؟!    _چرا نم یکی

ی یش چشم دوختم و گفتم:    با بغض به چهر هی دوست داشتر

؟!    _م یخوای...تو میخو ای با یه نفر دیگه ازدواج کنی

وع به خندیدن کرد. از لا به لای خندههاش، بر یده بریده، گفت:     لحظ های مکث کرد و بعد با صدای بلند سری
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 طناز؟! زده به سرت ؟  
ی
کلافه  _چرا چرت و پرت م یکی

ی دستام گرفتم و گفتم:    سرم رو بت 

 _نخند باربد، دارم ج دی میگم!  

 خنده روی لباش خشک شد و با اخم دستام رو تو دستاش گرفت و گفت:  

؟!    سم چرا ا ین حرف مزخرف رو  م یزنی  _م یتونم بتی

 با بغض گفتم:  

اه م یکردی! دیدم و حس کردم که دلت م یخواد _نگاهتو دیروز به اون بچهها دیدم! دیدم چجور ی با ذوق بهشون نگ

ی بودی قراره   بچس که انگار مطمت 
ی
! الانم خودت حرف از بچه زدی! یه جور ی گفنر درمان این ب یحوصلکی پدر باشی

 یه بچه به این خونه ب یاد! 

 سرش رو تکون داد و با جدیت گفت:  

  _آره! من مطمئنم که قراره یه بچه به جمعمون اضافه بشه! 

 دوباره گریه رو از سر گرفتم و گفتم:  

 _من...من نم یتونم تو رو با کسی قسمت کنم! تو رو خدا این کارو با من نکن! م یدونم خودخواهیه اما...  

 دستش رو روی لبای  خیس از اشکم گذاشت و آروم گفت:  

 _هیس!!!  

 رو روی سرم. آروم لب زد:    دستم رو کشید و من تو بغلش خزیدم. سرم رو روی شونش گذاشت و چونش

 _تو انقدر برای من ارزش دار ی که گور بابای هرچی بچه! 

 هق زدم:   

 !  _ولی تو حق دار ی پدر بسیی
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 پشتم رو نوازش کرد و گفت:   

 _آره حق دارم! گ گفته قراره پدر نشم؟! من پدر م یشم، تو هم میسیی مادرِ بچ هی من!  

 از میون گری ههام گفتم:  

  که این امکان نداره! _میدونی 

 دستش رو لا به لای موهام فرو کرد و گفت:  

_امکان داره طناز! مد تهاست دنبالشم! همهی کاراشو انجام دادم و فقط کا فیه تو هم بب ینیش! اون وقت مطمئنم که 

 !  تو هم مثل من عاشقش م یسیی

ل زدم و گفتم : 
ُ
 سرم رو از ش جدا کردم و تو چشماش ز

 حرف م یزنی باربد؟!  _از چی 

 با لبخند دسنر به صورتم کشید و اشکام رو پاک کرد. آروم زمزمه کرد:  

 _از پسرمون!  

 تعجب من رو که دید ادامه داد:   

یم و از پرورشگاه م یاریمش  ی تایید شده! خونمون رو هم به نامش زدم! فردا با هم مت  _چند وقته دنبال کاراشم! همه چت 

  به خونهی خودش! 

   234#پارت_ 

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم و با ناباور ی گفتم:  

 _تو چه کار کردی باربد؟! 

 ابروهاش رو بالا برد و با لبخند گفت:  

 _ناراحت شدی؟! 
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 سری    ع سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 _نه نه! فقط...فقط یکم شوکه شدم! 

 و بست. منم چشمام رو بستم و اون آروم لب زد:   ش رو به پیشو نیم چسبوند و چشماش ر   پیشونی 

ف ت برای اینکه پسر خودمونم   _اگه دیدی به اون بچهها اونجور ی نگاه م یکردم فقط به این خاطر بود که دلم غنج مت 

 مثل اونا قد بکشه، باز ی کنه، من رو بابا صدا بزنه، عشقِ زندگیم رو مامان!   

 فتم:  دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گ

؟!    _تو چرا انقدر خون 

 با یه حرکت از روی صندلی بلندم کرد و من پاهام رو دور کمرش حلقه کردم. و گفت:  

 _چون تو عاشقمی!  

ی بود دهن کچ  کردیم! غذای روح من  خونه به غذاهانی که روی مت 
ی و بعد به سمت اتاقمون حرکت کرد و با ترک آشتی

باربد، من! و چه معنی داشت وقت ی که هنوز از روح هم ست  نشده بودیم، جسممون رو  ست  باربد بود و غذای روح 

 کنیم؟! 

  

  

  

  

  

س دستام رو به هم مالیدم و گفتم:    با استر

 _باربد پس چرا ن میارنش؟! من که ُمُردم!  

 خندید و گفت:  
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 _الاناست که پیداشون بشه! 

 م رو تکون دادم. پوست لبمو کندم و به نشونهی تاکید، سر 

س م  همون لحظه ،ی گ از کارمندای پرورشگاه درحالی که یه بچه بغلش بود، به سمتمون اومد. دستام از زور استر

یلرزید. از اونجانی که هیچ چی ز از چشمای ت یز ن  نِ باربد مخقی نم یموند، دستای سردمو تو دستش گرفت و به 

 ت و گفت:  لباش نزدیک کرد. ب*و*س*های روشون کاش 

 _آروم باش مامان کوچولو! 

ازشنیدن این جمله قند تو دلم آب شد. لبخن دی زدم و همون لحظه اون خانم جلومون ایستاد و با لبخند نوزادی رو که  

د دستام رو دراز کردم و بچه رو بغل  لای پتو بود، به سمتم گرفت. نگاهی به باربد انداختم و وقنر چشماش رو به هم فسری

کردم. آروم پتو رو از روی صورتش کنار زدم و به چهر هی ناز و غرق در خوابش خ یره شدم. ب یاراده سرم رو جلو بردم و 

 ب*و*س* های روی لپای تپلش کاشتم.  

 با لبخند بهش خ یره شدم و گفتم:  

 _باربد این چرا انقدر قشنگه؟!  

 دستش رو دور شونم حلقه کرد و گفت:  

 ی ماست!  _چون پسر کوچولو 

ب  های به پیشونیم زد و گفت:    دوباره سرم رو نزدیکش بردم و ب*و*س* های روی پیشون یش کاشتم. باربد ضی

 _دیگه داره حسودیم میشهها!  

 سرم رو بالا آوردم و به پرستار ی که داشت ر ی ز ریز م یخندید، نگاه کردم و بعد به باربد چشم غرهای رفتم.  

 گفت:   باربد هم رو به پرستار  

 _میب ینی تو رو خدا؟ داره با چشماش منو قورت میده! 

ل انداختش کشیدم و گفتم: 
ُ
 پرستار دوباره خندید و بعد ما رو تنها گذاشت. دسنر به ل پهای گ
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 _این تپلوی خوردنی چند وقتشه؟ 

 دستش رو نوازش گونه روی بازوش کشید و گفت:  

 _یه سالشه!  

   موهاش رو نوازش کردم و گفتم: 

 _تا حالا به اسمش فکر کردی؟! 

 لبخندی زد و گفت:  

 _نه! اسم این شازده با خودته! من میخوام اسم دختر کوچولومون رو انتخاب کنم!   

 بغضی که تو گلوم ا یجاد شده بود رو قورت دادم و گفتم:  

 !  _واقعا متاسفم که ن م یتونی به خاطر من بچههای خودت رو بغل ک نی

 انگشت اشارش رو روی لبام گذاشت و گفت:   کنارم اومد و 

_هیس! ناراحت م یشم اگه از این حرفا بز ن ی! نگاه کن این بچه چقدر نازه! مگه من م یتونم دوسش نداشته باشم؟! 

مگه میتونم ح نر یه درصد فکر کنم که اون بچم  ن یست؟! من اونو حنر  بیشتر از بچ هی خودم دوسش دارم! پس 

 از این حرفا نه بزن،  نه بهش فکر کن! دیگه هیچ وقت 

دم و  د. سرم رو به اون  فسری دم و اونم دستش رو دور شونم حلقه کرد و به خودش فسری خندیدم و سرم رو به سینش فسری

 کوچولوی تو بغلم رو به خودم.  

 باربد راست م یگفت! من اونو حنر بیشتر از بچهی خودم دوست داشتم! 

   235#پارت_ 

، الهه، طناز دست باربد رو   گرفتم و به کمک اون از ماشی ن پیاده شدیم. همه جل وی در منتظرمون بودن. بابا، امت 

ی خانم و ارسلان و البته مامان نیلی!    کوچولو، ام ین  و مهلا، م هت 
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 دست در دست باربد از روی خون گوسفند قربونی رد شدیم و به سمتشون رفتیم. همه با ذوق دورمون اومدن تا پسر 

ید و م یخواست ببینتش اما قدش ن م یرسید. باربد طناز رو بغل   ی م یتی . طناز با ذوق بالا و پا یت  ی
کوچولومون رو بب یتی

 کرد و نزدیکمون آورد. طناز با لحن بچهگانش و با ذ وق گفت:  

 _وای عمه جون چقدر ناز خوابیده! کِ ی بزرگ میشه تا باهم باز ی کنیم؟! 

ی یش زدم و گفتم:  لبخندی به چهر هی دو   ست داشتر

 _بزرگ میشه عمه جون، بزرگ میشه! 

ی  امت  به سمتمون اومد. کمی حال و هواش به هم ریخته بود و سخت نبود فه میدن این حالش! باربد طناز رو پ ایت 

 گذاشت و با یه حرکت ام یر رو به آ*غ*و*ش کشید و گفت:  

نم داداش! گذشته هر چی که بوده تموم شده و رفته! و من ذر های  _دیگه هیچ وقت نم یخوام قیافتو اینجور ی ببی

 ناراحت نیستم! نگاه کن! اون پسر کوچولونی که الان تو بغل طنازِ من خوا بیده پسِر منه!  

ی و بس! پس اخماتو باز کن و گرنه فکر میکنم که داییش خواهرزادشو دوست نداره!    همت 

ب های به شو  نهی باربد زد و بعد به سمت من اومد. دستش رو ر وی صورت مخملی پسر  امت  لبخند زد و آروم ضی

 کوچولوم کشید و گفت:  

 _آروم و معصومه! درست مثل خودت!  

 لبخندی زدم و ام یر هر دومون رو تو آ*غ*و*ش گرفت. آروم و جور ی که فقط امت  بشنوه لب زدم:  

 !  _چی لی دوسِت دارم داداشی

 :  سرم رو نوازش کرد و گفت

  !  _من بیشتر عز یزدلم، من بیشتر

ی و درهم بود اما با لبخند بهش گفتم:    از هم جدا شدیم و بعد الهه به سمتمون اومد. چهر هی اونم غمگت 

_الهه تو همسر برادر می و من مثل ام یر دوست دارم! گذشتهها هرچی بوده تموم شده و رفته! من دیگه بهش فکر ن  

!  م یکنم، تو هم  ی  فراموشش کن! الانم بیا پسر خواهرشوهر جونتو ببت 
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 با این حرف هر سه خندیدیم و چه لذنر داشت این بخشش!  

ی خانم که انگار کمی از من خجالت  م یکشید، سر به زیر گفت:    ی خانم و ارسلان هم به سمتمون اومدن. مهت   مهت 

م! خواستم کمکتون کنم ام ا با خودخواهیم زند گیتون رو خراب کردم، من _م یدونم در حقت ب دی کردم دختر

 واقعا پشیم و... 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:   

_من از باربد یه درس بزرگ گرفتم! اونم اینه که گذشتهها گذشته! من هرچی تو گذشته اتفاق افتاده رو فراموش کردم! 

 پس نیاز به این حرفا ن یس ت! 

بعدِ داخل شدن اونا به خونه، باربد دستش رو پشت کمرم گذاشت و آروم   لبخندی زد و منم به روش لبخند پاشیدم. 

 زمزمه کرد:  

ین کارِ ممکن رو کردی!   _درس تتر

ی دسنر به صورت پسرمون  ی ی بگم که همون لحظه مهلا و امی ن به سمتمون اومدن. امت  لبخندی زدم و خواستم چت 

 کشید و گفت:   

 _وای خدا! چقدر نازه این پسر.  

 کمی به اون طر فتر هلش داد و گفت:    مهلا 

 _برو اون طرف بزار ب بینمش من!  

 باربد با خنده گفت:  

 _حالا نکشید خودتونو!  

 خندیدیم و من گفتم:  
ی
 با این حرف همکی

 _عرو سیتون که نبودم ولی ایشالا وقنر خدا ی گ از همینا بهتون داد، میام تلا قی م یکنم! 

ی با لحن  شیطانی گف  ت:   امت 



   منو دریا ب

    

 668 
  

ی زودیای زود!   _اصلا نگران نباش، ا یشالا به همت 

ی زد و گفت:    به امت 
 مهلا چشماشو گرد کرد و پس گرد نی

  !!!! ی  _امت 

ی قهق های سر داد و ما هم تو خندیدن همراهیش کردیم.    امت 

دِ سخنر کشیده، بعد پدرم هم به سمتمون اومد و کلی نوهی عزیزش رو نوازش کرد و قربون صدقش رفت. بالاخره این مر 

از مد تها، خندهای از تهِ دل، روی ل بهاش نشسته بود! پدرم هم به همراه بقیه وارد خونه شد و همون لحظه مامان ن  

 ن به نظر  م  
ی
یلی آروم به سمتم اومد. با د یدنش اشک توی چشمام جمع شد. چهرش شکسته شده بود و چی لی غمکی

 یرسید.  

م و قدمی به طرفش برداشتم. اونم قد می به طرفم برداشت و همون لحظه قطره اش پسرمون رو دستِ باربد داد 

 گ از گوشهی چشمش سراز ی ر شد. با صدانی لرزون گفت:  

؟!     _منو م یبخسیی

بدون اینکه چ یز ی بگم، دستام رو از هم باز  کردم و خودمو تو بغلش انداختم. هر دو غرق گ ریه بودیم و انگار از عطر  

و فراموش کنم و این کار رو  هم ست   ی  ن میشدیم! واقعیت این بود که با ورود پسرمون به زندگیم، تصمیم داشتم همه چت 

 هم کردم! دیگه گذشتهها ذرهای واسم ارزش ندا شت! مهم الان بود! 

 م یکردم و باید شاد م یبودم! در کنار خانوادهی کوچیک سه نفرمون و همهی
ی
عزیزام! و این   زمان حا لی که من توش زندگ

 درش بود که باربد، مرد زندگیم به من  یاد داده بود... 

  

   236#پارت_ 

 تو خون هی بابا دورِ م یزِ  ناهار نشسته بودیم و جمعمون جمع بود! انگار همراه با من، همه گذشتهها رو دور  
ی
همکی

دیم!  انداخته بودن و حالا دور هم جمع شده بودیم و از بودن کنارِ هم لذت  م ی  ت 

 تو افکارم غرق بودم که طناز گفت:  



   منو دریا ب

      

 669 
  

؟!   _عمه اسمشو چی گذاشنر

 نگاهی به باربد انداختم و بعد با لبخند گفتم:  

 _بارمان! 

 در سکوت و لبخند به هم خ یره شدن و باربد دستش رو روی دستم گذاشت و آروم نوازش کرد و 
ی
لحظ های همکی

 منم با لبخند جوابش رو دادم. 

وع به گریه کرد.  همون لحظه   بارمان سری

ب های به دستم وارد کرد و گفت:    باربد با آرنجش ضی

 _پاشو مامان خانوم! پاشو که آقا بارمانت داره گریه م یکنه!  

 قاشقر از غذام رو تو دهنم گذاشتم و با آرامش مشغول خوردنش شدم. باربد چشماش رو گرد کرد و گفت:  

 _دِ پاشو دیگه!  

 بالا انداختم و گفتم:  شونهای 

 _ای بابا من که دارم غذا میخورم، خودت برو! 

 اونم شونهای بالا انداخت و گفت:  

! نه که من غذا نم یخورم!     _آچی

فت گفت:    مامان نیلی خندید و از جاش بلند شد و همونطور که به سمت بارمان مت 

 _اگه به شما دو تا باشه، این بچه از گریه هلاک م یشه! 

 خندیدیم و من گفتم:  
ی
 با این حرف همکی

 _من که باورم ن میشه! من کارای خودمو به زور انجام م یدم! 

 باربد با خونسردی قاشقر ماست خورد و گفت:  
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، تنبلم!    _منم که درجر یانی

 دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم:  

! حالا خوبه خودت دلت بچه میخواست !    _عجب آد می هسنر

 ای ابروش رو بالا انداخت و گفت:  یه ت

 _بم یرم برات! تو هم که چقدر بدت اومد از ا ین بچه!   

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:  

 _نه خ یر! چی لی هم خوشم اومد! ولی من بچه رو فقط وقنر دوست دارم که ساکت و آرومه! 

 پوزخندی زد و گفت:  

 ارم!   _خسته نباشی خانم! ن یست من نق زدنشو دوست د

 همون لحظه بابا گفت:  

تونه! میخواید بچه رو پس بدید؟!   _ای بابا چه خت 

 با این حرف من و باربد زدیم زیر خنده! باربد دستش رو دور شونم انداخت و گفت:  

 !  _باباجون این چ یزا کاملا طبیعیه، شما اصلا به دل نگت 

 منم دستم رو پشت کمرِ باربد بردم و گفتم : 

باباجون ،یه انیم یشنی بود من بچه بودم م یدیدم همیشه، اسمش گربه سگ بود! اون دقیقا نمونهی بارض من _آره 

یم م یخوابیم!    و باربده! تهشم انگار که اتفاقر ن یفتاده با آرامش میگت 

ی نشست و گفت:    همه خندیدن و مامان نیلی، بارمان به بغل پشت مت 

 اره ز یر دست شماها بزرگ بشه! بیچاره روانی میشه!  _من فقط نگران این بچهام که قر 
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ه شده بود.   خندیدم و بارمان رو از بغلش گرفتم. دستاش رو تو هم مشت کرده بود و متعجب بهشون خت 

 ب*و*س*های به لپش زدم و گفتم:  

؟!   ؟! از دست من و بابات روا نی می شی  _آره ماما نی

 باربد دستاش رو جلو آورد و گفت:  

 بچه رو به من ب ب ینم! دلم براش ضعف رفت!  _بده

 بارمان رو به سمت خودم کشیدم و با اخ می مصلحنر گفتم:  

_عه! چطور تا الان که داشت گریه م یکرد دلت واسش ضعف نم یرفت!؟ باربد 

 جلوتر اومد و گفت:  

 _دیگ به دیگ میگه روت س یاه! میگم بدش به من!  

 _نچ نم یدم! 

 ! _گفتم بدش به من 

 _نمیدممم!   

 امت  با خنده گفت:  

رخه!  
ُ
 _این کارا رو نکنید تو رو خدا! بچه م یگ

  

ی نبود این لحظهها؟!    صدای خنده تو جمعمون بالا رفت و ز یاد از حد دلنشت 

   237#پارت_ 

ی  ا تو حال مشغول خوردن چای و شت  ینی بودن. امت  و امت 
و مهلا و الهه هم تو بعد از اینکه شام به اتمام رسید، بزر گتر

دن. من و باربد بعد از اینکه بارمان رو تو اتاق خوابوندیم، رف تیم تو تراس تا اونجا با هم   ی یه گوشه از پذیرانی گپ  مت 

 چانی بخوریم.  



   منو دریا ب

    

 672 
  

رو به آسمون وایسادم و فنجون چانی رو به لبام دوختم. باربد دستش رو دور شونم حلقه کرد و اونم در سکوت به  

ه شد. سرم رو به سینش چسبوندم و گفتم:   آسمون  خ  ت 

 _خو ن  ؟  

 بعد از کمی مکث گفت:  

 _خوبم!  

 جرع های دیگه از چاییم رو نو شیدم و گفتم:  

  !  _مثل چند دقیق هی پیش نیسنر

 ب*و*س*های روی موهام کاشت و گفت:  

 تودار ی مثل من! _چه خوبه ی گ اینطور ی حال آدم رو بفهمه و درک کنه! اونم مرد 

 سرم رو بالا بردم و ب*و*س*های روی چونش نشوندم و گفتم:  

 _بگو چیشده، نپ یچون!  

 سکوتش رو که دیدم، پرسید م:   

 _فکرت  پیش مامانت ایناست؟!  

 آروم سرش رو تکون داد و گفت:  

 _جاشون چی لی خالی بود!  

 وند و گفت:  آروم کمرش رو نوازش کردم و گونش رو به پ یشونیم چسب

ی  _م یدونی طناز! من به خیل یا امید و انگ یزه م یدم! به خیلی ا م یگم کم نیارن و محکم باشن! خودمم همیشه همت 

ه! خب منم آدمم!    کارو م یکنم اما بعضی وقتا ن میتونم! کم میارم! دلم میگت 

 آروم لب زدم:   
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ی ی بگم؟!    _یه چت 

تاکید تکون داد. رو به روش ایستادم و خ یره به  قهوه فامِ نابِ   نفس عمی قر کشید و سرش رو به معنای

 چشماش گفتم : 

_من نزد یکای عصر به مادرت زنگ زدم. ازش خواهش کردم ب یاد اینجا! گفتم  خیلی  نیا ز دار ی که اینجا بب ینیشون!  

 بابا شدی! ازشون خواستم واسه شام بیان! ق 
ً
ی روز ی که دیگه رسما بول نکردن اما قول دادن بعدش حتما  اونم تو همچت 

 ب یان و الاناست که برسن! 

 لبخندی زد و گفت:  

 _الکی ؟  

 ابروها م رو بالا انداختم و گفتم:  

_مادرت راضی نبود اما وقنر اسم تو اومد وسط قبول کرد! باربد تو مامانتو دار ی که انقدر دوسِت داره و به خاطرت  

ش مثل کوه پشتته! تو الان پدر شدی و مهم تر از همه اینکه    که با همهی سخت گت  یا   هرکار ی میکنه! باباتو دار ی

منو دار ی! منی که این همه عاشقتم! با همهی بدیهام و خو ب یام عاشقتم! پس تو هیچ وقت حق ندار ی کم ب یار ی! 

! تا آخ رین لحظ های که نفس میکشم تکی هام به توئه! تو امی د بار  !  تو مردِ منی ! پسر دوست داشتنی پدر و مادر نر مانی

پس هیچ وقت نباید کم بیار ی و اینو بدون تا پای مرگم باهات م یمونم، مردِ من! به خاطرت هرکار ی میکنم! واسه سربلند  

نه، ق ی ان م یکنم، این بار قول م یدم، از تهِ قلبم که عشقِ تو رو فریاد  مت  ول ی تو سر خم میکنم! تموم نبودنام رو جت 

 میدم! 

   238#پارت_ 

 لبخند نا ن  روی لباش نشست. محوِ بودنِ هم شده بودیم .  

باربد دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و سرش رو آروم آروم جلو آورد. منم چشمام رو بستم و با تموم وجودم 

دم. درست زما نی که فاصلهمون نیم سانت بود،  زنگ خونه به صدا در عاشق  باربد شده بودم و از وجودش لذت  م یت 

اومد. باربد سری    ع فاصله گرفت و دسنر به موهاش کسیی د. از دیدن قیافش ریز ریز خندید م و اونم چشم غرهای نثارم  

 کرد.  
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همون لحظه صدای سلام و احوال پر ش تو خونه پ یچید. رو به باربد لبخندی پاشیدم و اونم به قدردانی 

د و بعد از تراس خارج شد. من هم چند ثانیه بعد تراس رو ترک کردم و دنبال باربد به  چشماش رو به هم فسری

 استقبال پدر و مادرش رفتم . 

ی تا آسمون فرق کرده بود با برخوردش تو روز خواستگار ی! درسته زیاد گرم و صمی می نبود اما   برخورد مادرش زمت 

 د چقدر برای باربد ارزش داره!   حداقل لبخند رو ل بهاش بود و اینو من فقط م یدونستم که این لبخن

ه شدن و دست آخر مرجان خانم دستاش رو از هم باز کرد و باربد به  ، باربد و مادرش تو چشمای هم خت 
لحظا نر طولا نی

 آ*غ*و*ش مادرش پناه برد. لبخندی به تصو یر فوق العاده زیبای رو به روم زدم.  

ی ی جنگل!  تصویر ی که تا ابد تو ذهنم ذخ یره شد! تصویر ی  به آرومی دریا و سرست 

 باربد بعد از جدا شدن از مادرش به سمت پدرش رفت و هر دو مردونه هم رو تو آ*غ*و*ش کشیدن.  

 من!  
ی
ین بود این لحظات برای قهرمانِ زند گ  از روز عقد هم دیگه رو ندیده بودن و چقدر  شت 

ا همه رو به پذیرانی دعوت کرد و الهه دوباره برای همه چانی بعد از اینکه باربد از آ*غ*و*ش پدرش ب یرون اومد، باب

ی نی جلوی همه گرفتم و دست آخر کنار باربد نشستم. باربدِ همیشه مغرور حالا لحظ های لبخند از  آورد و منم شت 

 روی ل بهاش کنار نم یرفت و انگار با اومدن پدر و مادرش خوشبخ نر از عمق وجودش به ما لبخند م یزد! 

  

 دو ساعت از اومدنشون گذشته بود و هنوز نه مادر باربد و نه پدرش حر قی از بارمان نزده بودن و این کمی  
ً
حدود ا

آزاردهنده بود! طبیعی بود که دلشون میخواست به ج ای بارمانِ معصومِ من، نوهای که از پوست و استخون خودشونه 

ی اما من امشب به باربد قول دادم  ی رو درست  م یکردم! به خاطر مردی که تو  رو بغل کتی پشتش باشم! من باید همه چت 

 این مدت برای خوشحا لی من از هیچ کار ی دری    غ نکرد!  

ی "ببخ شید"ی جمع رو ترک کردم و وارد اتاقر شدم که بارمان توش خوابیده بود. آروم درب اتاق رو باز کردم و  با گفتر

 واردش شدم.  

و داشت دست و پا م یزد. کنارش روی تخت نشستم و دسنر به لپ ای سرخ و سفید و نرمش  بارمان بیدار شده بود 

 کشید م. آروم لب زدم:   

 _بیدار شدی عز یزدلم؟!  
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 درحا لی که از روی تخت بلندش م یکردم، گفتم: 

، ب ، ناراحت ن شی ی ی بغلت کتی  اشه؟! _بیا بریم  پیش مامان بزرگ و بابا بزرگت، و لی قول بده اگه نخواستر

 قطره اشکی به خاطر معصومیت بارمان روی گونم نشست  که سری ع پاکش کردم و با لبخند گفتم:  

 _ای وای! مامانت دیوونه شده کوچولو! 

و بعد نفس ع میقر کشیدم از اتاق خارج شدم. وقنر به مب لی ر س یدم که پدر و مادر باربد روش نشسته بودن، باربد  

سید! م یتر سید که پدر و مادرش  که رو به روی اونا بود، به محض دیدن بارمان، حالت چهرش عوض داشت. اونم میتر

 نتونن بارمان رو به عنوان نو هشون بپذیرن!  

ی نبودم!   لبخندی زدم که خودمم از واقعی بودنش مطمت 

ی ایستاده بودیم. من و پسرم!    مبل رو دور زدم و حالا دقیقا رو به روی آقا و خانمِ معت 

 سها  حبس شده بود!    ونه غرق در سکوت شده بود و نفخ

ی ی نم یگفت و سکوت مرگبارتر از مرگبار بود!    هیچ کس چت 

دیگه داشتم ناامید میشدم و خواستم برم و کنار باربد بش ینم که مرجان خانم، ناباورانه از جاش بلند شد و بارمان رو  

 و تو گردن س فیدش فرو برد . از دست من گرفت. اونو به خودش چسبوند و سرش ر 

اشکاش روی گونههاش جار ی شد و بارمان رو  بیشتر و بیشتر به خودش چسبوند. ک می اونو تو بغلش تاب داد و بعد از  

 خودش جدا کرد و آروم رو به پدر باربد لب زد:  

 _م یبینیش؟! نو همون رو م ین  نی که چقدر معصوم و نازه؟! این پسِر باربدِ منه ! 

دست باربد روی شونم نشست و بعد حضورش رو کنار خودم حس کردم. اشک شوق تو چشمای هر دومون جمع  

 شده بود و ناباور به مهربو نیای پدر و مادر باربد به بارمان نگاه میکردیم!  

 انگار بالاخره روزهای خوشِ ما هم رسیده بود.... 

   239#پارت_ 
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کشیدم. دست باربد ر وی شکم  بارمان بود و سرش رو به سِر بارمان   آروم روی تخت خزید م و پتو رو روی خودم

ی من و باربد قرار گرفته بود، نزدیک شدم و دستم رو روی دست   چسبونده بود و نگاهش م یکرد. منم به بارمان که  بت 

ه باربد گذاشتم. باربد آروم سرش رو بلند کرد و آرنجش رو روی تخت گذاشت و دستش رو  زیر سرش. با  لبخند بهم خت 

 شد و من آروم گفتم:  

 _خوشبختیم؟!  

 لبخندش رو ع می قتر کرد و گفت:  

ایط  _تا زمانی که خانواد هی  کوچیک سه نفرمون کنار هم باشن، خوشبخ تیم، حنر تو سخت یها! حنر تو بدترین سری

 خوشبختیم چون همدیگه رو داریم! 

ته ریشش کشیدم. دستش رو روی دستم گذاشت و به سمت لباش  شوار روی  دستم رو به سمت صورتش بردم و نواز

ی یش رو به دستم چسبوند و حریصانه بو کشید.  کش ید. ب*و*س*های نرم و خواستنی کف دستم نشوند و بعد  بت 

 آروم لب زد:   

 _عطر وجودت رو با کل دنیا عوض ن م یکنم!  

 همچنان در دستش بود . و بعد سرش رو روی بالش گذاشت و چشماش رو بست و دست من 

 پسرمون آروم کنار پدر و مادرش خوا بیده بود و من از نگاه کردن به این دو موجود دوست داشتنی ست  ن م یشدم!  

 خواب از سرم پریده بود! همه تن چشم شده بودم و نظار هگر خوشبختیمون بودم!  

 که تو ذهنم
ی
 بود رو زمزمه کردم:    آروم آروم دستم رو ر وی بازوی باربد کشیدم و آهنکی

ای ما  ن یست! تو بمون واسه همیشه، این جدانی حق ما نیست!    "_سردیِ  این نگاهو بشکن، فاصله سری

م ن  تو! خوندن من یه بهونست ،یه سرود عاشقانست، من برات  بودن تو آرزومه! حنر واسهی یه لحظه، میمت 

م ن  تو!  ترانه م یگم، تا بدو نی که باهاتم! تو خودت د لیل ب  ودنم،  ن  تو شب سحر نم یشه! میمت 

 من عشقت رو به همه دنیا ن م یدم، حنر یادت رو به کوه و در یا ن میدم! با تو  م یمونم واسه همیشه...  

م، جوابِ دن یا رو میدم! با تو  م یمونم واسه همیشه....    اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمو نیم، واست  میمت 
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 به همه دنیا ن م یدم، حنر یادت رو به کوه و در یا ن میدم! با تو  م یمونم واسه همیشه...  من عشقت رو 

خاطرات تو رو، چه خوب چه بد حک م یکنم! توی تنه اییام، فقط به تو فکر م یکنم! با تو  میمونم واسه  

 همیشه...  

م، جوابِ دن یا ر   و میدم! با تو  م یمونم واسه همیشه....  اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمو نیم، واست  میمت 

   240#پارت_ 

  :  امت 

  

ی چ یز ی که به چشمم خورد، موهای فرخوردهی طناز بود که تو صورتم بود!   چشمام رو باز کردم و اولت 

با لبخند موهاش رو نوازش کردم و سرش رو روی بالش گذاشتم. ک می تو جام تکون خوردم و چشمم به الههای افتاد که 

 نشسته، روی کاناپه خوابش برده بود. لبخندی زدم و آروم از جام بلند شدم.  

ی تصمیم گرفت یم شب رو اینجا، خون هی بابا بمونیم تا  از اونجانی که دیروز چهارشنبه بود، من و باربد و امت 

 بریم بهشت زهرا! 
ی
 امروز همکی

به خاطر ب یرحمی من نسبت بهملودی بود! اما خدا  گاهی اوقات احساس میکردم اتفاقانی که تو زندگیم افتاد، شاید 

 هم میدونه که تنها قصد من خوشبخنر اون دختر بود و حت ی یه لحظه هم نم یخواستم اذیتش کنم!   

 داشتم تو افکارم دست و پا م یزدم که صدای بابا بلند شد. 

 یگه!  _ای بابا، لنگ ظهر شد! مگه نمیخواستید بر ید بهشت زهرا؟! دِ پا ش ید د

 همون لحظه صدای طناز به گوشم ر سید:   

_باباجون من که از کل هی صبحه بیدار شدم! شب که آقا بارمان نذاشت بخوابم! صبحم که باربد مثل خروس پاشده  

 بالا سر من وایساده هی میگه پاشو پاشو! خودش شب با  خیال راحت خوا بیده، حالا نم یزاره من بخوابم! 

 باربد اومد که در جواب طناز م یگفت:  پشت بندش صدای 
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_عجب آد میهها! باباجون! اصلا حرفاشو باور نکنیدا! تا خودِ صبح من بارمانو نگه داشتم و ایشون خوابِ خوش 

 از خواب ست  نمیشه! 
 بود! من نم یدونم چرا این دختر

 با خنده در اتاق رو باز کردم و سرم رو ب یرون بردم و گفتم:  

وع  میکردید به کل کل!   _م یذاشتید   چشماتون باز بشه، بعد سری

 هر دو خندیدن و همون لحظه صدای گری هی بارمان بلند شد.   

ب های به بازوی باربد زد و گفت:    طناز ضی

 _بیا! آقازادت بیدار شد دوباره!  

 و به سمت اتاق حرکت کرد و باربد هم سرش رو به چپ و راست تکون داد و خندید. 

 سمت من برگشت و گفت:   بابا به

 _پسر مگه نم یخواست ید برید بهشت زهرا؟ خب ساعت ده شد که! الان دیگه خیابونا  قیامته!   

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _عیب نداره باباجون! الان حاضی  م یشم بریم!  

 سرش رو تکون داد و رفت. منم با صدای بلند گفتم:  

ی بلندش ! امت  ی  و! _امت 

و بعد دوباره به اتاق برگشتم و در رو بستم. چشمم به الههای افتاد که بیدار شده بود و کنار طناز نشسته بود و  

 موهاش رو نوازش م یکرد.  

فتم، گفتم:    همونطور که به سمت  آینه مت 

 _صبح بخ یر!  

 انگار که کمی جا خورده باشه، باصدانی که به سخنر م یشد بشنو یش، گفت:  
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 _صبح تو هم بخ یر!  

 لبخندی زدم و مشغول آماده شدن شدم. ..  

  

  

  

ی رو کنار قطع هی  ی پیاده شدیم. الهه  ۲۳۸ماشت   از ماشت 
ی
ی هم پشت سرم توقف کردن. همکی نگه داشتم و باربد و امت 

ی  پیاده شد  . ام ین و مهلا هم  دست طناز کوچولو رو تو دستش گرفت و طناز هم بارمان به بغل، به کمک باربد از ماشت 

ی پیاده شدن.    با لبخند به همراه بابا از ما شت 

 کنار مزار ملود ی رفتیم. بطر ی گلاب رو باز کردم و مزار ملودی رو باهاش شستم. الهه هم کنارم نشست و گ 
ی
همکی

 لهانی که خریده بودیم رو روی قت  پرپر کرد.  

وع به خوندن فاتحه کرد.  طناز، بارمان رو دست باربد داد و خودش کنار مزا  ر اومد و با لبخندی محو سری

 کمی که گذشت با لبخندی که به سخنر م یشد اون رو دید، گفتم:  

شهای    _امروز خواستم بیایم ا ینجا که یه چ یز ی رو بهتون بگم! راستش دیرو ز رفتم بیمارستان و جواب آخرین آزمای

ش نشون دادم! خوشبختانه، بع  د از چهار سال، دیگه هیچ اثر ی از سرطان تو بدن الهه دیده نم یشه! الهه رو به دکتر

الهه با چشمانی دریانی به سمتم برگشت و بهم خ یره شد. باربد  ی ک دستش رو دور کمر طناز حلقه کرد و تو دست  

در دست هم، با لبخند  دیگش بارمان دست و پا م یزد. بابا با لبخندی دلگرم کن نده بهم خ یره بود و ام ین و مهلا دست 

ی یتر به نظر م یرسید!لبخندم رو کمی عمی   چشم به ما دوخته بودن و طناز! طناز کوچولوی من از همیشه دوست داشتر

 قتر کردم و ادامه دادم:   

_چی لی وقت بود این تصمیم رو گرفته بودم اما وقت مناس ن  برای گفتنش  پیدا نکرده بودم! من دو تا بلیط خریدم! 

ش از امام رضا شفای الهه رو خواسته بودم و   سفر مشهد! یکی برای خودم و ی گ برای الهه! چی لی وقت نی  بلیط

 حالا واس هی تشکر به دیدنش م یریم و از طرقی این سفر ماه عسلمونم هست! 
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تونستم آدم بخشند ش م یرفتیم اما به دلایلی نشد! میدونم خ یلی دیرتر از بقیه   ماه عسلی که باید چی لی وقتِ نی 

 های باشم و ببخشم یا فراموش کنم اما بالاخره با گذشته کنار اومدم و برای هم یشه دور انداختمش! 

ون آوردم.  حالا کامل به سمت الهه چرخیدم و جعبهی مخمل رو که حاوی دوتا حلقهی جدید بود رو از ج یبم بت 

 درش رو باز کردم و به سمتش گرفتم. با لبخند گفتم:  

؟!   _تا آخر عمر با من همراه میسیی

لبخندهای اطرافیام زیباترین هدی هی خدا به من بود! قطره اشکی روی گونههاش نشست. در طی یک حرکت خودش رو 

 تو آ*غ*و*ش*م انداخت و آروم لب زد:   

 _عاشقتم!  

دمش و گفتم:     به خودم فسری

  !  _من بیشتر

  

   

  

  

پایا  

 ن    
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